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#«( چاپ اسلامیه )» * 


۳ 


بی 
٭ کس ر ب ےکا ےن اہ ۱ ۱ 
قوله تعالی : . ۳ 


لا تخد المؤمنون لکافرین أولياء من دوت آلموّمنین و من ْمَل ذلك 

با ید که نکر مومنان کافران را و از غير موهنان و هر که کند آن را 
لیس من الله ي شيء و۱ ت تتقوا منم 2 اة و بحذرکم اله a‏ 
پس نیست دددین خدا در هیچ چیز مگر که ترسید شما ازایشان تر‌سیدنی ومی‌ترساند شم راخدای‌از غضب‌خود 
و إلى اهالص (۲۷) 
و با جزای‌خداست‌باز گشتن 

عبدالله عباس گفت جماعت| نصاریان با جماعت جپودان دوستی میکرد ند جون‌عمروین 
الحجاح وسلام بن أبیالحقیق و قیس‌بن زید و میخواستند که ایشا نرا دردین بفتنه آرندرفاعة 
ابنالمنثر و عبدالله بن جبیرو سعید بن خیثمه ایشا نرااز آن نہ ی کردند قول ایشا نرا نشنیدند 
حقتعالی این آیه بفرستاد . مقاتلان (۱) گفتند آیه در حاطب بن ابی‌بلتعه آمد و جماعتی از 
صحابه رسول که بااهلمکه اظهار مودت میکردند و نامه مینوشتند بایشان تادر خبری آید که 
چون رسول چ خواست تا بمکه رود این حدیث پوشیده میداشت و میخواست تا اهل مکه 
ندا نند تا نا گاه رسول [ نعجا رود . حاطب بن ابی بلتعه نامه نوشت باهل مکه و ایشا نرا خبر 
داد از عزم رسول و نذار کرد ایشانرا و نامه را بز نی داد ناء از اهل مکه که تمه 1 
بود بسوّال کردن » او نامه پستد ودر ان خود د پنپان کرد و برقت جبر يل اول 
را خبر داد » رسول تلم أميرالمۇ منین على را و ربیر عوام را گفت از بس او بروی و نامه‌از 


از 


(۱) در ميان را دوتن ن بنام مقاتل EEE a‏ 


وا و دوجو و و ود و و وا وا وا ود هوجو ادا او دا مان و و و انا دا و وا او جوا و و و او و وا و و و و و وا وا او و و و و و 6 دا و و ها و و و و و و وود دحا و وا واه وا و وا واه هت 


او بستانی وبگفت که بکدام راه مرود ایشان برفتند و اورا دریافتند اول زبر باو رسد اورا 
تهدید کرد و گفت نامه که داری بمن ده اوبگریست وسو کن خورد که نامه ندارد بر گرد 
وعلی‌را گفت‌او میگریدوسو گند میخورد که نامه ندارد بر گرد نا برویم و رش لرا خبردهیم. 
امر المومنن تت گفت ای‌عجب رسول ماراخبر داد بوحی از قبل‌خدای که او نامهداردومار| 
فرمو د که نامه‌از او بستانی وتو میگوگی نامه ندارد» آ نگه‌بيامد واورا گفت این‌نامه کدداری 
مراده‌والا برهنه‌ات بکنم و نامه‌از تو بستانم و گردنت بز نم این بگفت و نیع بر کشیدزن گفت 
ای‌علی اگر لابد است روی بگردان تا نامه ترا دهم آنگه نامه از میان‌موی بگرفت‌و بامیر- 
الموّمنن داد علی نامه بستد و با بیش رسول ام ورد رسول ۸22 بلالرا فرمود تا اوازداد 
که السلاة جامعة و صحابه درمسجد حاضرشدند ورسول تا برمنبر شد وخطبه کردو گفت 
من از خدای تعالی درخواستهام تاخبر من براهل مکه پوشیده دارد تامن نا گاه درمکه شوم 
ا کون از حت کے او اه ها که رکا نھ و ایا را ار ع من رای کزان 
نامه باید تابرخیزد و اقرار دهد والا وحی اورا.رسوا بکند ۰ یکدو بار گفت کسی رخا 
ببار سه‌ام گفت من بگویم که کیست خداو ند این نامه » حاطب بن ابی‌بلتعه بریای خاست و 
حون درحت بيد میلرزیدو گفت ای رسول الله این نامه من نوشتم و بان خدای که ترا بحق 
بخلقان فرستاد که نه از سر نفاقی کردم و مرا از پس اسلام نفاق نیست و از پس یقن شك 
نیست ولیکن مرا در مکه قیله و فرابتی هست ومن نديشه کردم که اگر دست|یشا نرا باشد 
برما این نامه وسیلتی بود مرا بایشان برای‌این کردم یکی از حملةٌ صحا به گفت ای رسول 
الله دستور باشدتا گردنش بزنم که منافق است رسول تلا گفت نباید که او ار اهل بدر است 
و لعللاله اطلع اطلاعة فغفر لهم» وهمانا خدای اطلاعی کرده‌باشدوایشانرا بیامرزیده ولیکن 
«اخرجوه من‌المسجد » ولکن از مسجدش بدر کنید مردم دست بيشت اوها میزدند (۱) و اورا 
میا نداختند واو وابس فن ا تصوال تلا رحمت کند › اورا باز خواند. حون بدر 
مسجد رسید رسول تم گفت باز آریدش او را باز آوردند » گفت یاحاطب ترا عفو کردم 
توبه کن که دیگر مانند این نکنی خدای تعالی بنپی ایشان این آیه فرستاد قوله تعالی که 
لاب تخد الم مون الکافر ین ولیاء)]یوصا لحروایت کرد ازعبدالعباس که‌این آ یه‌درمنافقان 
آ مدعبدالله | بي‌سلول و اصحابش که ایشان باجهودان و مشر کان دوستی یدند اسه انز 
تاکار رسول راتوهینی باشدخدای تعالی این آیه فرستاد مؤمنان را نپ ی کرد ازمثل فعل‌ایشان 
اه شن دران ها کر در ن ای و ر: 


س آل عمران )۳( آیة ۲۷ ۱ ۱ ج۳ 
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حا( گفت از عبدالله عباس که آ یه درعباد صامت آمد واو مرد مؤمن ومتقی بود ازاهل‌بدر 


باه ج و و دا وج و و و و اد وا دص و دا ات تن و و و هط ات و و و و و ۵ وت و او ون و و ۵ او ان تن و ان و و و و و و 


و اورا حلفائی (۱) بودند از حپودان جون رسو لتم رور احزاب ارمدینه بدرمی آمد گفت 
یارسولالله | گر فرماگی تا این حماع ت که حلفاء منند پا نصد مردند یشان را بیارم تایار ما 
باشند بر کافران‌خدای‌تعالی این آيە‌فرستاد و ا گر بر عموم حمل کنند لوال باشند از 
مذ کوران در این اقوال و نامذ کوران اولی‌تر باشدخدای تعالی نپی‌میکند مؤمنان رااز آنکه 
باکافران دوستی کنند .ترا ازایشان‌تبرا میباید کردن چگونه نولا کنی ؟ و آنگه دعوی‌دوستی 
کی کی ؛بادشمن اودوستی چگونهکنی؟ دوستی حقیقت نباشد الا نگ که بادوست اودوست 
باشی و با دشمن اودشمن باشی ( ومن تنعل ذلك) و ه رکه آن کند یعنی دوستی کافران 
قوله ( فلس من الله في شيء) ازخدای در هیچ نباشد یعنی ازدین خدای یا ازرحمت‌خدا 
با از رصای حدای علی‌حذف المضافو إقامة المصاف الیه مقامه . بش کات لیس مرو لایةاله 
فی شییء › از ولابت 2 در او مي نیست و حدای از او بیزار است آنگه حالتی استثناء 
کرد از آن ( !لا آن" تسوا متھلم' "تقبة ) الا که از ایشان ترسی ترسیدنی و یعقوب درشا 
و مجاهد و حمید و ضحاله و آبورجاء و حسن بصری خواندند تقية على دزن بقية و حمزه و 
کسائی و خلف خواندند باماله برای مجاورت یاءواینجمله الفاظ مصادر است يقال |تقيت‌تقاة 
و تقی و تقية و تقوی واتقیت|تقاء واین لفظ که در آیه هست مصدری است نه از بناء فعلکما 
قال الله «والله انبتكم من‌الارض نباتاً » وقال‌القطامی فی‌صفة غیث : 
ولاح بحانب الحنلنن مته رکام" بحفر التراب احتفارا (۲) 

قوله « و سل الیه تبتیلا» خدای تعالی مومنان را ی رد از آنکه با کافران موالاقو 
مصافات کنند مصافات کنند الا در ر حالی که‌کافران را قوتي باشد و مسلما نان را ضعفی ا نگة اش مخووت 
و موافقت کنند وباایشان بسازند برای دفع مضرت واین حدیث در عقل مقر است ودرشرع 

قر آن مجید بان‌ناطق است »و در صحابه جماعتی بر آن عم لکردند چون عمار یاس رحمةاله 
هه او تاحدای تعالی در حق او بفرستاد دالا من| کره وقلبه مطمئن بالایمان» واین‌از 
خمله | تست که محالفان ا عیب کنند و طعن زنند (۳) أعنى تقية و فرمان خدای تعالی‌در 
CTT‏ ۳ 
(۲) بر کنادان دو کوه توده ابری متراکم پدید آمد که خاكزمین‌را میکند . 
(۲) گویند اگرامام و پینمبر تقیه کنند دین.و آحکام دین‌مخفی‌ما ند واین منافی‌فا گده‌وغایتادسال 


رسل است چون خدا حکم فرستاد تا آ نان ڊمر دم باز گویند و اگر مخفی کنند معصود الهی حاصل نشود 
در جواب گوئيم تقیه.در آ نوقت جایز است که حکم الهی مخفی نما ند ۰ 


سح 
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این آیه بدو ناطق و در عقل واجب پس طاعن بر این لا است برعقل و شرع و قر آں و 
آخبار و صحابة رسول . و صادق تل را از تقیه پرسیدند گفت « التقية دینی و دین آبائی › 
گفت تفیه دين من است و دین پدران من › و از پدران او یکی پیغامبر است مخالفت 
دین ایشان هما نا نیکو نباشد و حدیث عمار یاسر در جای‌خود گفته شود إن‌شاءالله و به الثقة . 
و أبن اامسیب روایت کند که مردی بمزديك وول | ما و گفت پارسو لاله بفرباد من برس که 
من هلاك شدم گفت حه‌کردی گفت قریش مرا بگرفتند و عذاب کردند و گفتند ترا ناسر | 
گویم من آنچه خواستند بگفتم رسول تا گفت « کی ف کان قلبك » گفت دلت چگونه‌بود ؟ 
کفت کاره بود آنرا . گعت! گر د گرباره‌بدست ایشان افتی و ترا مثل اینحال افتد مثل ا نک 
گفتی بگو این حدیث سه بار تکرار کرد . عبدالله مسعود گفت « خالطوا الناس و صافحوهم 
بما یشتهون و دینک لاتکلموه » گفت با مردم بسازی و مخالطه کنی و بایشان مصافحه کنی و 
دست در دست ایشان نپی تا نچه ایشان خواهند و دین را رخنه نکنی ۰ با کافران مخالطت 
شرطست و با مومنان محالصت. این‌را بزبان نگاهدار واورا بدل دوست دار ۰ دلت برای‌جر 
منفعت وا جل بااین‌باید وزبان برای دفع‌مضرت عاحل بااو . صعصعة بن صوحان رحمة الله 
علیه اسامۂ زیدر| گفت پدر تومرا از تو دوست‌تر داشت ومن تورا از فرزند خود دوست‌تردارم 
و تو را وصیت میکنم بدو خصلت : خالص الموّمن و خالق الکافر . بامۇمن دوستی خالس كن 
و باکافر بخلق خوش زند گان یکن که‌کافر از تو بخلق خوش راضی‌شود . وصادق ب گفت 
تقیه واجب است و وقت باشد که من شنوم که کسی مرا دشنام میدهد من ازاو پنهان میشوم تا 
قرا ند رقم افتد وصادق تا گفت«الر یاء مع الموّمن شرك و مع المنافق فی‌داره‌عبادة 
گفت ریا کردن بامومن شرك است و بامنافق در سرای اوعبادتاست (۱)وشاعر گوید : 
و دارهم" مادسشت" في دار هم" وآرضهم‌ماکتت فيأأرضهم ٠‏ 
و هشام بن سالم گوید که چون صادقتَ از دنیا برفت من وع بن النعمان صاحب 
الطاق و أبوجعفر الاحول و حماعتی ازأصحان صادق َل بمدینه بودیم و مردم چنان گمان 
میبردند که عبدالله بن حعثر که سرممترین بود امام و فایم‌مقام يدر اوست» مادر نزديك او 
)٩(‏ قاهده سیاست امروز عمیناست که چون در کشوری بیشتر مردم تابع دین ومذهبی بود ندا نها 
که بشماره اندك ترند مخالفت اکثر نکنند و بمخالفت آنان بر نخبز ندو بیزرگان دین آنها بدنگویند 
پس‌تقیهحکمی بر خلاف | عول وقواعد سیاستوعدل نیست . 


أل عمران (۳) أية ۲۷ ج۴ 


OO‏ و وا و وا و واه او و و و وا او و و و او وا نج وا و ود و او وا اه و و او و وان ان و و و و و وا و و و و وا ۵ و و و هن و و و دا ون ات ات نوت وت ات ات و تام و ام و نو تن و وه 


شدیم واو را گفتیم یاابنرسول‌الها گر مردی دویست درم‌دارد براو ز کوة آن چندباشد گفت 
نج درم گفتم اگر صد درم دارد گفت دو درم و نیم ما گفتیم یا بن‌رسول له مرجیان(۱)چنن 
نمیگویند گفت من ندانم تامرجیان چهمیگویند. ما از نزديك او برون آمدیم آیس‌ودانستيم 
که او امام یست برای قلت علم او بشر عدر گوشه‌ای‌بنشستیمو بایکدیگرمیگفتي‌درسس کسا 
کجارویم و با کی فزع کنیم إلى المرجية امالیا لقدرية !لیا لزیدیه امالی‌المعتزلة . دراین 
میانه بری از دور بدید آم دکممااورا نمیشناختیمو اشاره کرد باپوجعفر الاحول واورابخواند 
ما هیچ شك نکردیم که از حمله عیون و حواسیس ابومنصور دوانقی است که اورا در اینوقت 
جاسوسان بود ندتا خود بیند که شيعةٌ صادق‌جعفر بنر ي بنزديك که شو ند و قایم‌مقامجعض 
که باشد ؟ من گفتم نا لله و إناالیه زاجعون . کار افتاد ولکن شما بروی که او مرامیخواند 
تا شما نیز هلاك نشوی ومن خایف واندیشنآك درپی او ایستادم مرا بیاورد تابدر سرای موسی 
ابن‌حعفر لچم و آنجا بنشا ند و بحاد می‌سردو اودرس آی‌شدساعتی بود.یکی پدر آمد کھەدرآی من 
درس ای‌شدمر است که‌چشمش برمن‌افتادمرا گفت«لی إلى “لا لیا لجبرية ولا لیالقدر یقولاٍلی 
المرجية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة »من رفتم و پیش‌او بنشستم او را گفتمیا! بنرسولله 
پدرت بجوار رحمت خدای تعالی انتقال کرد ؟ گفت آری گفتم یاابن رسول‌الله بم رگ مرد؟ 
گفت بلی گفتم مارا رجوع با کی است یس ازاو ؟ گفت ان‌شاءاله آن يېديكهداك» گفتمیاابن 
رسول‌اله برادرت عبدالله دعوی امامت میکند گفت عبدالله لا پر بد آن یعداله . او نمیخواهد 
که خدای برست باشد گفتم حعلت فداك فمن لنا بعده؟ امام ما کیست پس از پدرت ؟ گفت 
«ان‌شاءالثه آن بهديك لہداك » گفتمابن‌رسولاله توامامی پس‌از پدرت گفت من این نمیگويم 
ا گفت هیچ فاده ای‌حاصل نشدمرا. گفتم عليك امام بر تو امام هست گفت نه . حون 
اینسخن از او بشنیدم چندانی هیبت اودردل من آمدواعظام و اجلال او که وصف ندانم کردن؛ 
گفتم یاابن‌ سول ال دسنور باشد که مسایل و مشکلاتی که هست ار تو بر سم حنانکه اریدرت 
پرسیدمی گفت ببرس از هر چه خواهی من ازاو بسیارمسایل پرسیدم همه را جواب گفت آ نگه 
گفت «عليك بالکتمان فان أذعت فپوالذ بح »پوشیده دار و الا کشتن‌بود گفتم یاابن رسولاله 
شيعه پدرت فرو ما نده! ند دستور باشد که ایشانر اهدایت کنم بنزديك تو گفت | گر کسی‌باشد 
TET‏ میگفتند باایمان هیچ گناه کبیره ذیان نر سا ند 


۱ و ایمان جبران همه معاصی کند چنانکه‌جمعی از غاليان شيعه گو بند بامحبت آل محمد (ص) همه معاصی 
آمرزیدهاست‌وعمل لازم ثیست ۰ 


۱ ‘TOVA renntnrmennvRnvnvnraerrvernarTr®t 


که از او رشدی بینی اولا از او عپد و یمان بستان مان و تقیه . جه | گر آشکارا کنند 
اینحدیث ذبح باشد - وأشار بیده الی حلقه و بدست اشاره کرد بحلق . من برون آمدم و 
اصحاب رادیدم مرا گفتند ماوراك؟ چیست از پس تو ؟ گفتم«الهدی» ره راست » وقصه باایشان 
بکنت آ نگ پتدریج اصحاب صادق تلا بنزديك | اومیشد ند ان جمع شد ند N‏ برای 
این وم توت س ۱ ۳ : 
است(۱) الاعند ايناس الامن والرشد . 

(و بحذار کم ال" نفنسته ) ای ایاه و خدای تعالی تحذیر میکند شما را از خود یعنی 
ارعقاب و معاصی خود على حذف المضاف و اقامة المضاف إليه مقامه و نفس وذات و غن‌شیء 
یکی باشد و نفس شییء و عن ذات او خوداو باشد چنا نکه عیسی ی (۲) گفت 

وما بأجود نائ مه" إذا نفس الدخیل تحبمت سلو ا ها(۳) 
آيا لبخیل.( وإلى اله المتصیر) و باز گشت باخداست ومورداومورد.وعیدوتپدیداست 


۰ و 
فل إن تغفوا ماني صدو رک" 1 ۷ ال و یش ما في السموات 
بگو تیا دار ید نچه e‏ غاا ست با آشکارا تن ۳ خد| ومی‌دا ند آ نرا که 5 3 
4 
وما نی الازش و اه عل 2 و قدیر (YA)‏ وم تجد کل تفس ما ملت 
۱ ات و خاش برهمه چیزی توانا است . 0 دان ریز که اد هرتتی راک کرد بش 
e 8 5‏ سره 
و 1 خر مخضرا و ما عملت من سوه ۳ در دنه 


از e‏ حاضر کرده و آنرا که کرده‌باشد ازبدی دوست‌داردآن‌نفس که اگ ر آنستی که میان‌نفس ومیان ن 


(۱) دد مجمم البیان از شیخ مفید نقل‌کرده اس ت که تقیه برچهار قسم باشدواجبو مباح‌ومکروه 
و مستحب و خود فرمایدگاه تقیه حرام‌باشد جائیکه سب فقتل موّمن شودیا از آن فسادی در دین‌خیزد 
و از شیخ طوسی دوایت کرده است که تقیه رخمت است نه داجب حتی اگر خوف ننس باشد جائزاست 
حق را واضح بگوید | گرچه کشته شود . 

(۲ )این بیت از آعشی است و عیسی (ع) محف است . 

(۳) سؤال جمع سائل است مانند طلاب جمم طالب قبل از این‌بیت گوید: 

ما الثیل أصبح زاخراً من مده جاءتله دیح| لصبا فجری لها . 

یعنی رود نیل آن هنگام که آب‌آن ببالا برآید وباد صبا بر آن بوزدروا نیش‌بیا فزاید روزی» در 

خششو عطا بیشتراز او نیست(ممدوح مردی از عرب‌است‌بنام‌قیس) وقتی بخیل برسائلان‌دوی‌ترش کنند . 


آلعمران (۳) ی ۲۸ الیل .. ۹3 
تم ید 9 تون 1 ا اه ر ۳ بالیباد 0 ل ان که 


سر دودی مسافتی ھی ترا زو 8 ی شود و مهر بان است ی اگر هستید 


تون ا فا تبهو ني يڪم اله و فر لڪه وڪم 


شما که e‏ شما e‏ یس و دارذ شمارا خدای و E E‏ 27ج 


یه - ر 
و الله فور رح (۲۹) فل آطیشوا اله 9 فان 1( فان ۳1 

شمارا وخدای آمرز گار ات ی وپیغامبرراپسا گراعر اض کنند پس بدرستیکه خدای 

+۶ غ ۱ ش دی a‏ سے ر“ 2 سر کرام ٣ے‏ 

لا لحب ألكا فرین (۳۰) إن الله اصطفی آدم و نوعا و ال راهم و ال 
ا ۱ 2 ۱ 

دوست ندارد کافران را rs‏ بر گن شاه آدم را ی ان راوفرزندان 


عنران عی ألما أمين ( ۰ در يضما من ينض و الله سوم لم )۳۱( 
عمران را بر جهانیان و فرزندان که برخی از آن از نسل برخی‌اند و خدای شنواست و داناست . 
قدیم‌جل‌جلاله چونرخصتداد در کتمان‌حق‌ومساعدت کافران‌بظاهر برای دفع‌مضرت‌را 
باز نمودکه ! گر کسی‌اینمعنی کاربندد نه‌برای‌خوف وعذر واضطرار بل‌برای‌مساعدت وموافقت 
ومصافات‌ومخا لصت دوستی با کافرانو گمان‌برد که آن‌ب رخدای‌تعالی‌بوشیده‌بما ند بخلاف أ نست 
توبگو ای یں ( ان" 'تخفوا ما فی صندور کلم" آواتنداوه بعلم ا ) که | گر پوشیده 
داری آنجه در دل داری‌یااظهار کنی خدای داند, کلبی گفت معنی آن است که | گر آنجه با 
رسول میگوئی | گر ازسر زبان میگوئی و | گر از میان جان ميگوئي ازاخلاص و نفاق‌خدای 
داند » برای آنکه او عالم بالذاتست عالم است بجمیع معلومات بر وجپیکه صحیح بود که 
معلوم بود › برای آنکه صفت نفس با صحت واجب باشد و حون متعلق بود احتصاص ندارد 
ببعصی متعلقات دون بعضی(۱) (ویعلم 'ماف‌السملوات ومانی‌الاارض ) وهر حه در اسان و 
زمن هست از بنهان و آشکار اوداند » حمله این و بیشتر این داخل باشد در تحت آنچه ما 


(۱) متکلمان گویند صفات‌الهی‌گاهی منضمن معنی اضافه هست و گاه نیست مثلا او واجبالوجود 
است و این صفت ذاتی اوست و هم خالق و رازق و عالم است و اینها متضمن اضافه چون تامخلوق را 
تصور نکنی او دا خالق نگوئی و تا معلوم تصور نکنی او را عالم نگوئی و این گونه صفات مبدء آن در 
ذات واجب الوجود است و اضافه و تعلق آن حادث مثلا علم او آزلی و آبدی است اگر چه معلوم او 
حادث و فانی باشد پس اصل علم صفت نفس است و با صحت یعنی امکان برای او ثابتست و معلوم او 
اگر حادث باشه علم او دا زیان ندارد . 


ج ۱ ۱ بر ند ۷ ۰ E‏ 


س ¬ و ویو و ج س تا ست سے ده ت ۔ د سی ن ت 


بگفتیم .و فعل اول مجزوم است بجزاء شرط ودوم مرفوع است براستیناف برای آنکه عطف 
صورت نمیبندد اینجا لفساد المعنی معه برای آنکه عالمی او تعالی موقوف نباشد براخفا و 
اظهارایشان, و تقدیر آن است وهویعلم مافیالسماوات و نظیره قوله «قاتلوهم یعذیه الهبایدیکم 
-الایه الى أن قال و یتوباله علی‌من بشأاء » و کذاقو له «فان بشاء ال بحتم على قلبك و یمحواله ۱ 
الباطل و یحق الحق » بالرقع و معنی آبه آنست که حون معلوم شد که در آسمان وزمن هیچ 
برخدای پوشانیده نما ند چگو نه پوشیده بود احوال شما در موالا تکفار وآ نکه شما باایشان 
مساعدت ازدل‌وزبانکنی ( وال على "کل شنيء قدبر" ) خدای تعالی برهمه چیز قادراست 
برای آن گفت تا بدانید که این تأخبر عذاب و مپلت و انظار مستحقان عقاب نه برای عجز 
میکند ولکن لنوع من|لمصلحة المقتضية لذلك فی‌التکلیف برای آن تا مکلغان ممکن باشند 
و ممهل وایشا نرا بر خدایتعالی‌حجت نبود بل‌حجت خدایرا باشد برایشان‌قوله: ‏ ۰ 
( وم تجدا" کل" نفس, ماعیلت" من" خر محضرآ) نصب یوم برفعل مقدر باشد 
کا نه قال: از کروا وخافوا یوم. و گفته‌اند نصب‌او برظرف‌است‌ازمعنی أآیُمقدم برای آنکه آیه 
اول متضمن وعید است‌و تهدید کانه‌قال تعالی‌ماآوعدتکم به‌فی‌الایة|لمتقدمة| نما یقع ویکون‌یوم 
القيمة. و گفته‌اند قوله تعالی «و یحذر کمالهنفسه » و گفته! ند من‌قوله «وإلی‌الله المسیر» (۱) . 
گفت یاد کنیدو فراموش مکنید تا بدا نی که وعیدها که کر آن سا بق شد در روزی حواهد. 
بودن که هر نفسی آ نچه کرده باشد از خير و شر و نفع و ضرر ونيك وبد وطاعت و معصیت و 
حسنه و سیله حاضر یا بد نظیره قوله « و وجدوا ماعملوا حاضراً » جمله قراء خوا ندندمحضراً 
بفتح ضاد علی أنه مفعول در شاز عبیدین عمرو خواند محضراً على أنه فاعل على معنی آن‌عمله 
تحضره للجزاء من الحضور أو یحضره من الحضر وهوالعدو؛ يعلى عمل اورا حاضر کند (۲) 


(۱) یعنی بعضی گویند یوم ظرف است برای یحذد کم درآیه متقدمه تاالی‌الها لمصیر. 

(۲) عمل در آخرت مجسم میشود هرجند دراینجاعرض باشد و آخبار بسیار در این معنی آمده 
است چنانکه قرآن بصورت جوانی نیکو روی بیاید و در قبر و برزخ هم هرعملی بصودتی نيك یا بد. 
ومرحوم مجلسی‌علیه‌الررحمه انکاداین معنی‌کرده است درحق‌الیقین وآخبار دا تأویل فرموده که‌مخا لف 
عقل است اماسایر علماء از جمله پدر مرحوم مجلسی در شرح فقیه گوید خود عمل مجسم میشود و در 
جائی از شرح مز بور فرماید: و آظهر آنستکه ممثل میشوند چنانکه در عالم خواب ممثل ميشوند واین 
عالم مثال واسطه است میان عالم جسما نیات وروحانیات وشکی‌در وجود آن نیست چنانکه بتجر به‌ظاهر 
است انتهی . ۱ 


کے آل عمران (۳) أية ۸ إلى ۳۱ ج 


آ نا رای کیا ازو اورا یرای س اء وما ف قر ل دقاعت وا واه که مره زو 
وروا بود که موصو له بود ای عملپا علی معنی جزاء عملپا . قوله ( وماعلت من" سو ء ) 
روا باش د که موصوله بود و روا بود که مجازات‌را باشد | گرموصوله باشد و اوعطف بود ومحل 
او نص بود و ا گر «ما» مجازات باشد ذر (تو د*) دو وجه روا باشدجرم علی| لجز اء ورفع على 
الاستیناف کقوله الشاعر : ۱ 
رن آتاه خلمل يوام مسئلة تقول لا غایب" مالي ولا حرم (۱) 
و«تود » من‌الودادة‌یعنی‌تمنا کند که ازمیان اوومیان آن عمل‌بد که کرده بود(أمداً بعیداً) 
غایتی و مسافتی دور باشد ومد غایت باشد قالاله تعالی «افطال علیهم الامد» وقالالنابغة : 
( ۷ لمثنلك و من أنت سابقله" ستق‌الحواد اذاامتول على امد (۲) 
سدی گفت امداً بعیداً ای ie‏ بعیدا یعنی راه‌دور. مقاتل گفت مابین| لمشرق والمغرب 
نظیره قوله « یالیت بینی و بينك بعد المشرقن» حسن بصری گفت تمنای آن کند که کا شکه 
تاه گز آن عمل باپیش‌او نیاوردندی نظیره قوله «یالیتنی لماوت کتا بيه ولمادرماحسا بیه»قوله 
( و حذر مال تسه" وال" روف" بالعمادر) ایرحیم من‌الرأفة وهی الرحمة . 
( قل إن کتمم تحسون" - الایة - ( حسن بصری وابن جریج گفتند در عېد رسول 
جماعتی دعو ی کردند که ماخدای‌را دوست داریم گفتند یاعںإ تا تحبٌربنا ماخدای‌را دوست 
داریم خدای تعالی گفت دوستی را علامتی باشد و آن آن بود که از قرمان دوست بدر نه آیند 
و دوست اورا دوست دار ند ودشمن اورا دشمن › این چ دوست من است | گرشما دراین دعوی 


راستی گیریدمتا بعت او کنیدتامن نیزشما را دوست دارم والا دعوی باشد بی‌بینه ودعوی بی‌بینه 


باطل باشد. ۰ 
۱ بامدعی | لحب" لمو ۵ من ۷ دعی صحح معناه. 
من ادعی شیا بلاشاهدٍ رد“ آنت | م دعواه )۳( 


ای عجب باشنه کنیده را دوست داری بای ازهوای اوبرون ننپی دعوی دوستی حدای 


(۱) این بیت گذشت . 

(۲) خشم مگیر مگر بر کسی هم رتبه و هم شان خود یأ کسی که اند کی ۳ اا 
بودن اسب تيز دو که بآخر میدان رسد پراسب دوم . 

(۳) ای که دءوی دوستی مولای خویش کنی » کسی که ادعاگی کند باید معنی آ نرا درست گردا ند . 
هر که بی‌گواه دعوی‌کند ناچاد دعوی او باطل‌شود. 


ربب ۰ب سس ««»«۰_«۰«ططسحسسحسس را 


. او بر حای نداری‎ TT د‎ e 


تخصی الا له ونت تظلغ رنه" ادا سال ف الان ب 
کزان ا ولتت ل بمب ت 


کسیکه دعوی دوسنی شلف ردو اورا وفات رسید این‌مدعی‌خویشتن را ملامت‌می‌کند 
تاچرا چون اوبرفت واین درمساعدت او نرفت میگوید : ۱ ۱ 
لس عحیاان طواك يد البلى' بر غنمی مابتن الصفايم والتراب 
وینشرانی روح الحباة وآدعي هواك فناسحقا لدعوای_‌الحب (۲) 
دیگری گفت مساعدت وموافقت من دردوستی بادوست‌من تا آ نجاست که گر مرده باشم 
وسالیان برخالمن گذشته واومرا آوازدهد یا جوابش دهم یا بومی از گورمن اورا جواب‌دهد 
تا یه و گفت او برزمین نیفتد . 
و ان سل الا لته سرت علتی" و دوني رة و ضفایح" 
وس تلم الغا“ ثة او فا السها صدی" من [ جانب القبرر صایح" (۳) 
این بیتپاتوبة بن الحمَیُر راست گویند ازاتفاقات عرب یکی آن بود که این توبه که 
گوینده این بیتهاست فرمان یافت واورادفن کردندومدتی‌براین‌بر آمدیکروزشوه لیلی اخیلیه 
با لیلی از حانبی میامدند تھ ور توبة بن الحمر برسيدند اين مرد را آن بیتبا یاد آمد ۱ 
لیلی را گفت بحقی‌عليك بحق من برتو که بروی بر تو به بنا لحمیر سلام کنی تا دروخ اوپید 
شود در آنکه گفته : 


(۱) نافرما نی‌خدای میکنی داظهاد ددستی‌مینمائی‌این درقیاسعقل محال وعجیب‌است» اگردوستی ‏ 
تو درست بود اطاعت‌اومیکردی جون دوست اطاعت دوست‌میکند ۱ 

(۲) آیا عجیب نیست که دست مرك (وفرسودگی)ترا درمیان سنك وخاك پیچید و زا 
مالید و روح زندگی در کالبد من است و مرا بجنبش می آورد و من دعوی دوستی تو میک اپو اد ۱ 
و باطل این دعوی دوستی من. 

(۳) لیلی اخیلیه بنت عبداله بن دحال از قبیله معاوية بن عباده است که به‌اخیل معروف بود ذنی 
عاقله و شاعره است و اشار اورا بغایت‌نیکو میشمرند وتوبه‌ین الحمیرهم شاعر بود بالیلی عشق‌میورزید. 
اما لیلی شوهر دیگر کرد و این هردو در اول اسلام بیهد حجاج و عبد الملك می‌زیستند و معنی شم 
این است که اگر لیلی اخیلیه برمن سلام دهد در حالی که نزد من‌خاك گور یا ازشادی 
جواب 0 او بدهم یامر غازقبر من با نككز نان سوی او برجهد . 


۲ آل عمران (۳) آية ۲۸ الی ۳۱ ج 
A FIO‏ س و 7 ا 

لیلی گفت رها کن شاعری ازسر‌سودای خود چیزی بگفت آن را حقیقتی نباشد بر او 
سحت گرفت وسو گند داد لیلی‌اشترپیش راند و آواز داد گفت السلام عليك یا تو بین| لحمر 
اتفاق چنان افتاد که در گورشکافی بود ودر آن شکاف کوفی آشیا نه کرده چون آواز لیلی‌اخیلیه 
بشنود از آنجا ببرید و آوازی کرد و شترلیلی از آواز وپرواز آن مرغ برمید و لیلی را بیفکند 
ودرحای بمرد و گور اورا هما نحای در پپلوی گور او بنپاد ند . ضحاا گفت اعد ال عباس که 
رسول ت بنزد قریش آمد وایشان درمسجدالحرام بتان را می‌برستیدند وبتان را بیاراسته 
بود ند و گوشوارها ور کوش کرد ایشان را ملامت کرد و گفت شرم ندارید که دین پدر حود 
ابراهیم و اسمعیل رها کرده وجمادی را می‌پرستی که دراو نفعی وضر ی نیست ایشان گفتند 
مااینپا را بدوستی‌خدای می‌پرستيم. «لیقر بونا الیل زلفی» . تا ما را بخدای نزديك گردا نند 
خدای تعالی این آیه فرستاد و گفت ۳ طلب جیزی میکنی که شما را بحدای نزديك 
گردا ند متابعت من کنید تا خدای‌تعالی شما را دوست دارد که من اولیترم بتعظیم ازاین اصنام 
که من رسول‌خدايم . ابوصالح گفت ازعبدالله عباس که آیه درجهودان آمد چون گفتند «نحن 
ا بناء الله وأحاوه» حدای تعالی این أ یه فرستاد و گفت | گردراین دعوی زاس کرت متا بعت 
رسول م ن کنی رسول ت آیه برجهودان خواند ابا کردند . ع بن جعفربن الزبیر گفت آية 
در نرسایان نجران آمد که ایشان گفتند ماعیسی را که می‌پرستیم وتعظیم میکنیم برای دوستی 
خدای تعالی‌میکنیم‌خدای تعالی این آیه فرستاد که | گرعیسی را برای دوستی من علی‌زعمکم 
عبادت میکنی رسول مرا که چں است متابعت کنی رسول چ این آیه بر ایشان خواند . 
عبدالله اپی‌سلول منافق اصحابش را گفت نه‌بینی که چ دوستی خود چون دوستی خدای میدارد 
ومارا میفرماید که‌اورا همجنان دوست داریم که ترسایان عیسی راء خدای تعالی‌بجواب ایشان 
این | به فرستاد : «فلاطیعوا الله والرسول فان تو لوا فان ال لا پحب الکافرین» بدانکه محبت‌از 
پاب ارادت باشد ارادتی‌باشد متعلق بنفع غیری یا تعظیم اویعنی‌محبت ما خدای را اراد طاعت 
وفرمان برداری او باشد ومحبت اوما را اراد اوباشد ثواب وتفع ما را و محبت ما مکی گر 
را اراد تفع و خیرباشد در حق محبوب اما این لفظ را دراو خلاف کردند » و محبت برای 
اشتباهش (۱) بمیل طباع جاری مجری شهوة باشد فى تعلقبا بالذوات الباقية از اینجا گویند 


OncccancuensscoreccsseananavununecuvnancoevvrbnvvalAVESC GSO nraNaGASOCDDEennvNranaonvovnes‏ ور تا 


اح .ت زیداً ول بقولون اردت زیداً وجون تعلق بحوادث دارد خود برحقیقت خویشتن باشد و 
و احببت فلاناً فهومحبوب‌این مفعول نه ازبنای فعل باشد و کلام عرب براین است وزجاج گفت 
از کسائی که حببت‌فلاناً فبو محبوب آمده است فاأحبه فپومحب کما قال عنتره : ۱ 

ولد" نت فلاتظتي غير عدي بستز لتالستب‌السکترم(۱ 

و فراء گفت حببت لغتی مترولد است و لفظ او این است که هذه لغة قدماتت گفت مرده ۱ 
است این لغت بعنی‌حست > وشك نیست که مترو است مستعمل درفعل آحست است ودرمفعول 
اومحبوب علی‌خلاف القیای آمد. ( تحیت‌کنم ال ) مجزوم است بجزاء شرط ورسول هم ۱ 
گفت ازشرایط وعلامات ایمان آن‌است «الحب فی‌الله والبغض فی‌الله» که دوستی ودشمنی برای 
خدای کنی‌ور سول 2 گفت : «إدا آراد آحد کم آن بحد حللاوةالا یمان فلیحب المرء لایحه 
لاله» گفت جون بنده خواهد که حلاوت ایمان دردل خود بيا بد آنراکه دوست داردجز برای 
خدای دوست ندارد رسول تلم گفت شرك در امت من بوشیده‌تر از رفتن مورچه خرد درشب 
سياه بر سگ‌نرم و کمینة او آنستکه مرد کف دوست دارد برظلمی یا دشمش دارد برعدلی 
ودین نیست الادوستی‌ودشمنی آ نگه این آیه برخوانده‌قل‌ان كنتم تحبون الله - الاية» (و تفر" 
"لکم دنو بک" ) عطف است بر آن تاخدای تعالی‌شما را دوست دارد و گناها نتانرا بیامررد ‏ 
( وال غفور" رحم" ) که خدای تعالی آمرزندة گناه است و بخشایندم گناه کار ۱ 

) قل أ ط‌مو له و الر سول) بگوا ای ل که طاعت داری وفرمان بری حدای را و 
رسول اورا وطاعت امتثال‌امر با اراده باشد ورتبت معتبر باشد میان‌مطیع ومطاع برعکس آنکه 
میان آمرومأمور باشدحق‌تعالی‌طاعترسول باطاعت‌خود برابر کرد ورسول تتطاعت‌علی تال 
را باطاعت خود برابر کرد دراحادیث بسیار از رواة مخالف وموّالف منبااز آ نجمله‌حدیثی که 
روایت نمودعمروبن‌ما لكعن‌فضالةبن‌عبید عنآحدهماعلیهما| لسلام‌عنیا باجعفرواباعبداله مراد 
صادقو با قرعلی‌ما | لسللام باشندازاین»و بر ای آن‌این‌خبر از حمله |خبار یکه‌در این‌معنی‌هست اختیار 
کرده‌شد که این‌خبری‌است متضمن سبب نزول این آیات را و آن آنستکه چون‌خدایتعالی اين. 
آ یه فرستادقوله‌تعالی: «يا ایپاالذین آمنوا أطيعو االله وأطيعواالرسول واولی الامر منكم» رسول 
جر خطبه کرد و گفت :«یاایپاالناس انالهآمر کم آن تطیعوه‌فی نبیهو تطیعو نی‌فی‌وصییو وزیری 
و خلیفتی فی حیوتی وولی الاامر بعد وفاتی وخبر من أخلف بعدی علی بن ابیطالب آلاومن 


(۱) تونزدمن بمنزله دوست‌گرامی باشی وغیراین گمان‌میر 


EE RTT‏ یه و 
فارق الله ومن فارقاله فعلیه لعنة الله «گفت خدای تعالی شما را فرمود که طاعت او داری در 
حق من وطاعت من داری در باب وصی ووزیر وخلیفة من درحيوة من‌وخداو ندامامت(۱)ازیس 
وفات من وبہینة هر کس که اورا رها کنم (۲) و آن علی‌بن ابیطالب است . الا وهر که طاعت 
۱ اودارد طاعت من داشته باشد وهر که طاعت من طاعت خدای‌تعا لی را داشته باشد وهر که ازاو 
مفارقت کند ازمن مفارقت کرده باشد وه ر که ازمن مفارقت کند ازخدای تعالی‌مفارقتکوده 
- باشد یعنی‌ازدین خدای وه رکه ازخدای مفارقت کند لعت‌خدای براو باشد پس از آن روزی 
اویس بن بشر التیمی(۳) علی تیچ را گفت «ابیتم یا بنی‌هاشم ال المحال » ای بنی‌هاشم شما 
الا حیله چیزی دیگر نکنی ای‌بنی‌هاشم چرا شما بولایت مخصوص آئید دون‌ما ؟ امیرالمومنین 
گفت « و ابیت يا اويس الا" الکذب » . توای اویس الا درو غ ندانی « ان" الله اختارنا ذرية 
|براهیم » خدای تعالی ما را که فرزندان ابراهیمیم بر گزید اویس گفت مانیز از فرزندان 
آدمیم و زنگیان و نوبیان ازفرزندان حام بن نوحند واینان دوپیغمبر مرسل بودند علی تا 
برفت ورسول راخبرداد بآ نچه میان‌ایشان رفت رسو لاتم گفت :«واله لاآزجره الا بالوحی» 
بخدا که من زجراو جز بوحی نکنم درحال جبرئیل آمد و گفت خدایت سلام میکند و 
این یات آوردقوله‌تعالی: «قلأطيعواالله والرسول»( فان" تو كوا فان ال لاابحبالکافر بن) 
قولەذإناله اصطفی آدم و نوحاً و آلا براهيم و آل عمران علی‌العالمین ذرية بعضها من بعض وال 
سمیع علیم » صادق جعفر بن اهلام در تفسیر آیه گفت : «قل اطیعواالله فیما مر کم والرسول 
فیما | کد علیکم فا ن تولوا عن ولایتنا فان الله لا يحب الکافرین بالا يات فینا إن الله اصطفی 
آدم ونوحاً لولاية ولم یسلف‌اولادهماو آلابراهیم و آل عمران رد آ علی اویس» گفت طاعت 
خدای تعالی دارید در آنچه فرمود وطاعت رسول در آنچه مۇ کد کرد برشما | گر بر گردی از 
ولایت ما خدای دوست ندارد کافرانرا بآیاتی که درحق ماست خدای تعالی آدم را و توح 
را یر گزید و فرزندان ایشان را برنگزید و آل | براهیم را و آل عمران را بر گزیه رد بر 
اویس تیمی ومعنی این آیات نظم نمی‌پذیرد تا سب‌نزول او معلوم نمیشود ومخالغان ما تااين 
قول تباید گفتن از اهر عدول کردند و گفتند مراد بال | براهیم حود ابراهیم است وبا آل 

(۲) بهترین کسیکه پس‌آزمن درجهان می‌ماند . 
(۳) مردی بدین‌نام درصحا به غیرمعروفست واه العالم . 


عمران خود عمران ۳ و بیتی ۳ 

لاتب یتابن میت اج خر عباس آل آي بتر( ). 

یعنی بابکر وخلاف نیست که ظاهرقر آن رها نکنند إلا عند ضرورتی ولاضرورة هپنا 
الا نصب العداوة لال ل › ۰ یس آیه را حمل برظاهر نت 

(اٍن الله اصطفی )وهوافتغلمن| لصفوة وهی الاختیارو طاءمقلوباست ازتاء افتعال بر ای 
مطابقت صادرا واصطفی واحتبی واختار بيك معنی باشد ۳ دم) بر گزید آدم را که ا بوا لمشر 
است‌نوح را که شیخالانبیاست‌واو لواالعرم است ومبعوث بکافةٌ خلو و آل ابراهیم را وهو غراف 
واین باو اولیتراست که ازمیان اینان لقب مصطفیاوراست صلوات‌الفعلیهو آله.( و آل عمران) 
قولی آنستکه مراد موسی بن‌عمرانست وقولی‌دیگر آ نستکه در اخبار اهلالبیت است و تفاسیر 
ایشان که مراد با ل‌عمران امیرالموّمنن على است وءمران نام ابوطالب است فى التورية يس 
اول گزیده.از آل ابراهیم رسول است عليه و آله السلام چنانکه انس مالك روایت کرد که 
جماعتی از ا دعوی کردند که رسول ازا یشان‌است‌این‌حدیث برسول‌رسید گفت 
(ابن‌عباس وا بوسفیان گفتند جون بیمن شدند مااریدران‌خود انتقال نکنیم)(۷) انا ع بن‌عداله 
ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مر ة بن کعب بن لی بن‌غالب 
ابن فهربن مالك بن النضر بن‌کنانة بن خزيمة بن مد ركة بن الياس بن مضربن نزارين معد 
ابن عدنان بن ادد بن الهمیسع بن نبت بن سلامان بن قيدار بن اسمعیل بن ابراهیم . و ما 
افترق الناس فرقتین الا" جعلنی الله فی الخیر منهما خرجت من آبو ی من نکاح و لم آخرج 
من سفاح من لدنآ دم حتی | نہ 
ایشان بودم و آزهریدر و مادر که آمدم بنکاح آمدم بسفاح نیامدم از آدم تا بمادر ویدرخود › 
آنگه گفت بدا نی که خدای‌تعالی‌ازفرزندان ابراهیم اسمعیل را بر گزید وازفرزندان اسمعیل 

بنی کنا نه راو ازبنی کنا نه فریش را وازفریش بنی‌هاشم را و ار بمی‌هاشم مرا«فا نا خر کم فسا 

کر تاه « اصطفی' ادم ¢ آدمر| بر گزید برای خلافت و گفت «إ نی جاعل فی 
الارض خليفة » تا بدا نی که هر له که خليفة او باشد گزیدة او باشد ! اا کنو او بود بحلافت 
دربدایت کار فرشتگا نرادرپیش او بسجده آورداورا که گزیدة او بود بخلافت بپترین پیغمبران 

(۱) گریه مکن‌برهیچ مرده پس‌از آن‌مرده که علی وعباس وابوبکراورا بخاك پنهان کرد ند ۳ 


بیغمبر صلی الله عليه و آ لد . 
)۲( عبارت ہین الهلالن در نسخه زائں است . 


ِ بت الى آبی‌وامی» گفت مردمان بدوفر فه نشد ندالامن در بهینة 


| گرفرشتگان او را سربرخط نبادند تواین را گردن‌ننپی؟! نوحرا بر گزید تابدعای او زمن 
از دشمنان خدای پاش «رب لاتذرعلی‌الادض من الکافرین دینارآ» این را بر گزید تا بتیغ 
او دمن از کافران يالك شد حق‌تعالی جون خواست که رمن را باك کند درعېد نوح اراسان 
آب فرستاد که موجب تطپیر آب کرد چون درعهد رسول خواست تا زمین پاك کند سبب آن هم 
آ کرد از آب خلقی آفرید و تولای این کار بدست او کرد . «خلق من الماء بشرا» و آل 
عمران برقول عامهً مفسران موسی است وهارون تا موسی بعصا زمین را ازسحرپاك کرد .این . 
زمن ازسحره که اصل سحر بود ند بتیغ‌بالد کرد | گرعصای‌موسی‌سحرفرو برد تيغ این‌ساحران 
را فروبرد + و | گرهارون موسی را خلیفه بود ۰ این ع را بمنزلة هرون بود موسی را » جز 
آنکه هرون پیغمبر بود واز پس رسول ما پیغمبر نبود «أٌنت می بمنزلة هرون من‌موسی الا 
آثه لابی" بعدی» حسن ری کات هرذ بال عمران عیسی مریم است که مریم دحترعمرآن 
بود بر این قول عیسی را بر گزید تا مبشرمقدم او باشد «ومبشراً برسول یا تی من بعدي اسمه 
آحمد» ومقدمة لشکرفرزند او باشد که مهدی امت است اتا 1 بشارت بود و رایت باشد 
و آل ابراهیم بلاخلاف چ است و اهل‌البیت او که از فرزندان ابراهیم‌خلیل| ند معروف بن 
خر بوذ روایت کرد ازحماعت تا بین که عبدالله عباس گفت که سالی درسالها درموسم حج مردم 
را حدیث میکردم مردی را دیدم.در هیئت اعرابی عمامةٌ سیاه در سر بسته هر گه من خبری 
روایت کردم اوخبری روایت کرد چون فارغ شد گفت : «معاشر الناس من عرفنی فقدعرفتی 
وهن لم یعرفنی فأنا انیگه باسمی اناجندب بن جنادة البدری الغفاری نا صاحب رسول اله 
سمعت رسول‌اله لا یقول فی‌هذا|لمکانو الاصمت أذنای«إن‌الله اصطفی آدم ونوحاً آلابراهیم 
و آل عمران على|لعالمين ذرية بعضبا من بعض والله سمییع عليم» فاا الذرية فمن نوح والاال 
من ابراهیم والسلالة من‌اسمعیل‌والعترة الهادية والذریةا لطاهرة من ج يبلل والسدیق‌الاکبر 
على بن أبيطالب فأيتا الامنة المتحيرة بعدنبینها لوقد"متم من‌قد"مه الله ورسوله و أخرتم من 
آخره الله ورسوله لما عال ولى‌الله ولاطاش سم فىسبيل الله ولا اختلف الا مة بعدنبیها الا .كان 
تأویل‌عند هل البیت فئوقوا بما کسبم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون » گفت از 
رسول ا شنیدم که در این موفف این آیه بخواند و گفت اما ذریه ار نوح است و آل از 
ابراهيم وسلالة از اسمعیل وعترة هاديه وزرية طاهره ازچں عبر وصدیق | کبر على بن|بیطالب 


است. ای‌امت متحیر از پس پیامبرا گر تفدیم کردی آنرا که خدای و پیغمبر اورا تقدیم کرد 
د شا 


وه و و وا مت وا وا ده و ماو ود تاو و وا و و ور و و وا و ود او و و وا وان واه تاو و و و دا ات وه وه 


و باریس داشتی آن را که خدای و ییغمبر اورا باریس داشت» دوست حدای محتاج نشدی و هیچ 
تیر در راه خدای خطا نرفتی و امت ازیس پیغمیر در هیچ جیز خلاف نکردند الا تأویل آن 
بنزدیك اهلا لبیت باشد. بچشی‌و بال آ نچ ه کردی و بدا نندظالمان که‌باز گشت‌ایشان چگو نه باشد. 

( ذرایة بعضها من بعض, ) این فرز ندانی| ند بپری ازبپری درخبرمياید که حسن 
عسکر یتال راپرسیدند ازاین آیه گفت انا من‌الز کی‌علی بن ع والز کی من الهادیشّی بن 
علی ۰ والهادی منالرضا على بن‌موسی؛ والرضا من‌الکاظم موسی بن جعفر,والکاظم من الصادق 
جعفر بن عل والصادق من الباقر عر بن‌على»والباقر من السجاد زین‌العا بدین»وا لسجادمنا لشهید 
المظلوم الحسین بن علي » و چون بذ کرحسن‌بن‌علی رسید گریه براو افتاد آنگه گفت السلام - 
علی لشهید المظلوم السلام علی‌السید المرحوم السلام علىالحق‌المكتوم» والحسین بن علىمن 
ابه امیرالمومنین علی‌بن |بيطالب يلا ( وال" سمبیع علبیم" ) قوله«ذريةءقولی آن‌اس تکه 
بروزن فعلیه است کقمرية من رال الحلق ای خلقهم واین اختیارزجاج است . وقولی‌دیگ 
آن است که اصل او ذرورة علی‌فعلولة پس برا ی کراهت‌راء را دوم بایاء کردندا نگه و اوراهم 
ياء گردا نیدندبرای‌یاء آ نگه‌ادغام کردند فصار ذرية» و نصب اوأخفش گفت برحال است وزجاج 
گفت‌علیا لبدل « والله سمیع علیم» وخدای تعالی‌شنواست اقوال اینان را ودانا باحوال واسرار 
اینان برای آن بر گزید ایشان را که از حال ایشان عصمت معلوم بود وقولی دیگر آن است 
سميع علیم لماتقوله امراة عمران «رب انى نذرت لك ما فى بطنی محررآ» كما قال الله : 

ذ فات امرات عنرات رب إلي نذرزت آك ما نی بطي محر را فتفبل 

۱ وقتی که گفتز نعم رانا ی پرورد گارمن بدرستکه‌من‌نذر کردم بر ای تو E‏ ی ۳ 
مني إنك نت السمیم‌لميم (۳۱) فما وضتها قات زب [لي وخا أننى 
آزمن بدرستیکه و ؛نواوداناهستی‌پس آنگاه که نها دآنما دینه‌را گفت‌ای‌پروزد گارمن بدرستیکه من‌نهادم آ نر ار 
۱ 


و الله واه ام بما وشعت و لیس الذ کر الا تیو (يي سمیتما مر و ان اعد 
وخدای داناتراست‌باً نچه نهاد ونیست نرینه چژن‌مادینه ومن نام نهادم اورامسیمٍ وبدرستیکهسن‌درپناممي آودم 


بك و در با من الشیطان ارجم (۳۱) قب ایا ریا ول - حسن و أنبتها 
اورا بنزد تووفرزندان اواز گر ند دیورانده پس‌پذدورفت اورا پروددکاراو ا نیکودتر بیت -فرمود اورا , 
ناما حسا و گنها زکر با کلما دحل علیّها ز کریا آلبخراب و جد د عدها 


تربیت نیکو وضامن مصا لح 'اوگردید زکریا هر گاه که یی آن یر رد آن 
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و هن و و او و ات ۵ تا و و تا و و و و و و ۵ ۵ 9۵۵ تفت ۰0۰0 ۵ ۵ تفن( تفت طخ ۵ و داد( ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و و و 6 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ دا و با ۵ 6 0 2 6 وف ۰ ۰۰ 


و م 


رف قال نا مر م م انی لك هذا قات هو من عند الله ان الله رژ من بث )3 
زوز گفت‌ایمریم از کجاست تورا این گفتآن از نزدخداست بدرستیکه خدای‌روزی‌میدهد آن راکه میخواهد 
ي جساب (۳۳) نالك دعا زکریاربه فل زب هب لي من لدنلت ذر ی 
بشما درآن زمان‌خواند ز کریا کت گفت پرورد گادمن وی برای من از نزدتوفرزندی 
طيبة | نك سمیم الدءآ«(ع۳) خناد ته آلبلانکه وهو انم صلی ق‌الیخر اب(۳) 
پاك بدر ستیکه بت‌کننده دعائی پس آوازداد فرشتکان اورا واو ایستاده بود نماز میگذارد در محراب 
أن اله يشر r‏ یی مم دة بکلمةٍ من اله وید و حطورا و بيا من 
بدرستیکه خدای مژده تورا به وهی تصدیقکنده کناب خدایرا ومهتر ونان دای تهامت: ونين از 
لمالمین (۳۰) فال رب آیی یکوت لي فام و قد ` بافتي آلکبر وامررأق عاقر 
اولاد نیکان گفت ای پرورد گارمن‌از کجاست ازبراکمن پسروجال‌دسید بمن بزد گی‌وزن من : زاینده 
فال ذلك ان یف ل ما شاه )۳٩(‏ قال رب : اجسل ليا يه قال ۲ بثك له 
SL Î‏ اهد گفتا ی پر ورد گا رمن‌ید ید کن بر ایمن‌نشا نی e‏ ینکه 
تک الاس لاله ایا م الا رمزا و اک ربك > کشر) و سبح ¡ بالشي 
سخن تکوئی با هردم سه روز مگر باشاره و یادکن پروردگارت را 8 و تسپیح گو درشیانگاه 
Ys‏ (۳۷) 
و اناد" 
) 0 قالت امررأت" عمران ) اذ طرف زمان گذشته باشد ودرعامل|وجند قول گفتند احفش 
امبر د گفتند فعلی‌مضمراست والتقدیراذ کر إذقالت . زجاج گفت عامل دراو اصطفی آدم است 
4 وان بعید بعید است ومان گت عامل در اوسمیع علیم است واین فریب‌تراست ازقول زجاح . و 
اوق ده گمتهاززیاراستوهنا بعدا له وجوه . و زن‌عمران مادرمریم بمّت عمران است مادر 
عیسی تم و نام O ay‏ بن قبیل, بود . واما عمران: عبدالله عباس ومقاتل گفتند هو 
۳ بن ماثان بود ونه پدر موسی بود چه ازمیان" این.عمران وآن عمران پدرموسی هزار و 
هشتصد سال بود وفرزند آن رؤساء وعلما واحبار بنی‌اسرائیل بودند . ل بن اسحق گفت هو 
عمران بن اشهم بن امون بن میشا بن حرف ازفرزندان سلیمان بن داود بود . ياد کن ای خی 
چون گفت زن عمران که حنه بود بارخدایا من با تونذ ر کردم وپذیرفتم ونذر آن باشد که 
مردبرخویشتن چیزی بواجب کند مشروط یا نامشروط » بآ نکه گویدلله علي“ کذا إِن‌کا نکذ! 


ج ۱ حرء -۲ ۱ ۱ ۱ E‏ 
دراین حلاف یت که این ندز وا کی است » جومطاق خلافناست که ری متفه باشد یا نباشد 
نرريك سید مرتضی علم الپدی نذر نباشد وقد مضی‌الکلام فیه. حدایا من باتونذر کردم که این 


بچه که e‏ ۷ اورا محرر کردم بنده ر واین ل لفط درلغت وشرع يك معنی دارد اما در لغت 


(۱) لد ورا‎ EEE ل ۱ بلمل  ا وطاا مها‎ 8 a 
۱ ۱ # ¥ ¥ 
۲( لقو نی‎ e فلت 7 " رجالا فك قد" دروا دشن ۳ هشوا بق ۳ ناث‎ 


واما درشرع قوله حكاية عن مریم « فقولی نی نذرت للرحمن صوماً » أى آوجبت على 
نعسی ورسول ت گفت : « من نذرآن یطیع الله فلیطعه ومن تذر آن بعصیه فلاب+صه» . گفت 
هر که ذز نذر کند که طاعت خدای دارد باید تا وفا کند وآ نکس که نذر کند که معصنت کند باید 
ا نکند( حر محر راً) درمحر ر چند قول گفتندیکی آنه آزاد کردم اورا از حدمت‌حویشتن 
من قولیم : حرارت‌المملوك فحر رهو,آی صارحرا آ وقولی‌دیگرجعلته خالصاً صافياً لعبادة الله و 
حدمه ة المسجد والكنيسة من قو لبم : حر“ رت الكتاب ادا صححته و هدبته و أخلصته من الخطا 
واللحن » اورا کا خدای را وعبادتگاه را ۳ جز آن کاری‌نکند ۱ 
قولی دیگر آن اس ت که اورا وقف کردم برخدمت عبادتگاه . واصل‌کلمه اخلاص باشد و رجل 
حر ازاینجادت وطین حر گلی خالص باشد که وراو سنگگ وریگ نباشد » ونصب او برحال ٠‏ 
است و ابشان را عادت بودی که از حمله عادات و فر بات فرزندان خود بر خدمت خان حدا و 
مساجد وعبادت گاه‌ها وقب کردندی‌تا آن مير فتی(۳) و آب‌میزدی وهیچ از آ نجا مفارقت‌نکردی 
جزعند حاجتی , تا آنگ که بالغ شدی حون بالغ شدی اورا مخبر کردندی گفتندی خواهی 
باش وحواهی رو | گر برفتی منع نکردندیو بر اوحرجی نبودی وا گر اختیارخدمت و مقام 
" کردی بعد البلوغ رها کردندی تا همچنان می‌بودی و پس از آن او را اختیار نبووی ۰ | گر 
حواستی تا برودرو | نبودی» هیچکس نبودی‌ازا| نبیاءو علماءو الا ازفرز ندان‌اویکی‌ودومحرر بود ندی؛ 
واین تحریر درفرز ندان نرینه بودی ودختر آن‌ازاین مسلم بود ندی‌هم بر ای‌صیا نت‌ایشان ازمردان 
(۱) این بیت بوجه دیگرهم‌دوایت شده است. یی چرانیدم درشبانگاه برای خاطرلیلی شتریرا 
ولیلی دا طلبیدم و نذرها کردم مطلم قصیده‌ایست که درمدح هوذة بن‌علی‌گفته است . 
(۲) بثینه زوجه جمیل‌شاعراست واین بیت ازجمیل است‌گوید ای بثینه ای‌کاش آن مردأنی که عهد 


کردندبرای خاطر توخون مرا وریز ند و مرا بکشند مرا ملاقات‌ممکر د ند ۰ 
(۳) میرفتی , E‏ 


هکس آلعمران ۳ آية ١‏ إلى ۳ 
وات ا اژاعتاری که نان راباشد ای سا اس و ۳ 


بودندیکی بحکم زکریا بودیکی بحکم‌عمران آنکه بحکمز کریابود اشباع (۱) نام بودمادر 
۱ یحبیو آ نکه بحکم عمران بود حنه‌بود مادرمریم وحنه را فزرند نمی‌بودتا که پیرشد و ایشان 
۱ اهل البیت بودند از خانه بیغبری و علم > یکروز در زیر درختی نشسته‌بود مرغی را دید که 
بچه‌ای رازه (۲) میکرد او را آرزوی فرزند خاست و نثر کرد باخدای که | گرخدای او را 
فرز ندی دهد آن فرزند را محرر کند و بر خدمت‌خانة حدای و قف کند اورا» بسی او 
بار گرفت‌مادرمریم شوه ر خودرا گفت‌عمران‌را تودانی که من‌نذر کرده‌ام که این‌فرز ندرا محرر 
کنم عمران گفت خطا کردی این تعجیل نبایستی کردن چە گوئی اگر دختری باشد نه اینکار 
را نشاید وتوبزه کارشوی؟ اوهنوز بارننهاده بود که عمران باپیش‌خدای‌شد واودرحال‌نذرایندعا 
کرد که ( فَقبّل _متي) بارخدایاازمن‌پذیراین نذ رکه کردم (انك نت السّمیم لملم ) 
ای السمیع للدعاء العلیم بمصالح العباد و الا ماء . توشنوندة دعائی و عالمی بمصالح بند گان 
وپرستاران... اسما بنت یزید گفت چون خدیجه رضی‌العنها بفاطمه‌بار بر گرفت گفت بار خدایا 
توداتی که من از زن عمران‌بپترم ول ازعمران ببتراست من این‌مولودرا محرر کردم خدای 
تعالی وحی کرد بررسول که خدیجه را بگو «لاعتاق قبل الملك خلی بینی وبن صفیتی فا, نی 
آملکیا هی ام الائمة عتیقتی من النار» گت بر که عتق بیش از ملك نباشد دست بدار از 
ميان من و او که صفیه و گزید؛ٌ مس است ومادر امامان است و آزاد کردة من است ازدوزخ. 
خدیجه کفت ولم خوش است | گر چه دختراست چون مادر امامان است . 
SEE)‏ (آني وضعنها آافلی) چون ار ینهاد بآن مولود» تا نیه 
برای آن گفت که مولود در حقیقت مو نث بود و گفته| ند روا باشد که ها راجع بودباما»برای 
آنکه او صالح است واحد و تثنیه و جمع ومذ کر و موّنت را وقول اول ظاهرتر است . چون 
بنگرید دختری بود ؛ بر سبیل‌عذر میگوید بارخدایا من امید چنان میداشتم که پسری باشد 
رین هکه صلاحیت خدمت خانةٌ تو دارد ۰ آنگه اعتراضّی است من کلام الله بین کلامبا اعنی 
و الله 4 عم بما و ضعت ) یعنی او اوقت هت نه بروحه اعلام خدای حه خدای حل‌حلاله 
با نچه اوبزاد . این بر قراء ت عامةٌ قر آء است فاما بر قراءعت آنکس که بضم 
.۰.۰ (۱) نصادی‌گویند الیساباتکهبه آلبزابت یزیرمکن وحنه را همچنین حنه‌گویند و گاهی آنا 
یا آن گویند بتخفیف . 
(۲) ذقه کردن یمنی غذا در دهان کودلك گذاشتن . 


تاء خواند علی اخبارها عن" نفسپا « والله اعلم بما وضعت" » جمله کلام زن باشد: و فصلی نبود . 
واین قراءت ابن‌عامر است و یعقوب وابوبکر عن عاصم ( ولس الذ کنر" کالاننشی) ونر 
چون ماده‌نباشد دراین مقصود که مرا هست‌ازخدمت مسجد برای عورتی دضعیفی وعنرهای که 
زنان را باشد ( و [ني منتها مر م ) ومن اورا مریم نام نهادم و مریم بلغت ایشان عابده 
و خادمه باشد » ودرضر است که مریم علیپا السلام نیکوتر زنان روز گار حود. بود؛| بوهر بره 
روایت کند ازرسول ب که گفت «وحسيك من‌نساء العالمين أربع مریم بنت عمران » و آسية 
امرأة فرعون » وخديجة بنت‌خویلد , وفاطمة بنت غرصلواتالة عليه وعلیهر؟ (ولني أعیذ‌ها 
بك و دریتها من الشبطان الر جم ) یقال‌عاذالرجل بفلان واعذتة به من کنا إذاأجرتهء 
منه » عوذ وعیاد پناه با کسی دادن باشد واعاذ- کسی را بباه وجوار کسی بردن» اورا وفرزند 
اورابا پناه‌خدای‌می‌برم ازشردیوملعون‌والر جيم‌المرجوم باللعنة والشپب ۰ ابوهریره روایت 
کرد از رسول لای که گفت هیچ مولود نباشدوالاچون بزاید شیطان دست دراومالد و کورږك 
ازمس شیطان بان برداردمگرمریم را وعیسی را بدعاء حنه مادرمریم آنگه گفت! گرشما 
نیز خواهی برای فرزندان خود بخوانی «وإني أعيذها بك و ذریتها من الشیطان الر جیم» 
قتاده گفت هیچ کودك نود که نه شیطان براوطعنی ز ند وقت آنکه بزاید مگرمریم را وعیسی 
را که خدای تعالی حجابی پدید کرد میان ایشان وشیطان . وهب منبه گفت چون عیسی لا 
از مادر جدا شد بتانعالم نگو نسار شدند شیاطن برابلیس آمدند و گفتند درش حادثه ای 
افتاد که بتان نگو نسار شدند » ابلیس گفت من ندانم که چه بوره است » آنگه در آفاق 


و سے ره 


بگردید حیزی نیافت تا آنجا رسید که عیسی تَا بود اورایافت و فرشتگان گرد او درا 
هت باز گشت و شیاطن کت دوش بیغاسری ازمادر حدا شده است و کم مولودی باشد که 


ازمادربزاید که من آ نجا حاضر نباشم جزاین کودك پس ازاین‌عبادت اصنام را بازار نباش وشما 


ar 


. بربنیآدم ازجہت خفت وعجز راه یایی . 
( فتقبل‌ها رپا_بقبول حسن, ) ببذیرفت خدای تعالی مریم را - بآنکه زن بود 
وگمان جين بردند که اوخدمت عبادتگاه را نشاید ۔ بقبولی نیکو. وقبول مصدری است لا من 
لفط هدا الفعل ووزن اوفعول است بفتح الفاء وچنن کم آمد معدود بنای چند آمن کالولوع 
و الوروع اما قیای مصادر براین وجه آن است که مضموم الفا باشد کالّدخول و الخروج 
و القعود والحلول ومصدراین فعل که مذ کور است تقمل‌باشد حز که مخالف آورد جنانکه گفت 


موه 


رگ العمران (۳) اية إلى و 


8 من ن الأرش نات وجنانکه انز ان : 
وخترالامر مااستهتلت منه..  .‏ ولس بان" تتنمه" اشاعاً )١(‏ 


وال آخر دون شننتم تماو دا عوادا» ولم‌یقل‌تعاودآوما نند تفت تیا یات 
حا وبرویانید اورا رستنی نیکوازاین باب است وقیاس چنان واج ب کرد که انباتأً گفتی» 
و مفضل گفت تقدیر آن است واأنبتہا فنبتت نباتاً حسناً وهمچنن گفت فی‌قوله « والله انبتكم من 
الادش ناتا فنبتم نباتا وضحالك گفت ازعبدالُعباس معنی قبول‌حسن آن است که اورا توفیق 
داد تا ره نيك بختان سبرد «و اننتپا ناتا حسنا» یعنی او را تمام خلق و راست اندام آفرید ۱ 
(روکقلها زکریٌا) ابن کثر و نافع وعاصم برواية ابوبکر و ابوعمرو وابن‌عامر و یعقوب 
خوا ندند بتخفیف‌فاء ورفعز کر یابرفاعلیت‌چنا نکه‌فعل ز کریارا باشیعنی ز کریا اورا کفالت 
کرد ودرخویشتن پذیرفت وباقی قر اءبتشدید خواندند ونصبز کریا بر آنکه مفعول به‌باش 
وفعل فعل خدای جل جلاله باشد متعدی بدومفعول » ومعنی آن بود که خدای جل‌حلاله اورا 
با زکریا گذاشت . مفسران گفتند چون حنه بار بمریم بنپاد اورا درخرفه پیچید و بیاورد ودر 
مسجد پیش احبار وعلماء بنپاد وایشان سدنه وحجبهٌ بیت|المقدس بودند جنانکه امروز بنی‌شیبه 
سدنه کعبه‌اند گفت بر گیرید این نذیره دا یعنی آنکه نذر درحق او آمد زکریا گفت من 
اولیترم باو برای آنکه خالهٌ او درخانةً من است احبار گفتند ما بدین راضی نباشیم که | گر 
بحاله رها کردندی بمادرش رها کردندی ودر او منافسه ومناقشه کردند برای آنکه عمران 
امامی بود درمیان ایشان وصاحب قربان ایشان بودهر کسی‌رغبت کرد که تولا ء تربیت‌فرزند 
او کند چون گفتا گوی بسیارشد قر اردادند برقرعه که قرعه برافکنند هر کس که نام او بقرعه 
بر آید باوش دهند وایشان بیست و نه مرد بودند برفتند و هریکی تبری بتراشیدند و نام خود 
براو نقش کردند و بکنار جوی اردن آمدند و ترها در آب انداختن گرفتند همه رها باب 
فروشد مگرتیرزکریا که برس آب بما ند (۲) » سدی گفت تیرها در آب انداختند همه آب‌ببرد . 
مگرتیر زکریا که برسر آب ایستاده بود» چون حال چنین بود دست بداشتند و اورا بز کریا 
ا .والكافل والکفیل واحد يقال كفل فلان بفلان بکذا وتکفل به قال الشاعر «و هو 


(۱) خلاصه معن [تکه بهتر ین چیزآن است که آن دوی پتوی آرد نه آنکه توبدنبال آن روی . 
)۲( اینگو نه قرعه و فال هنوز ميان زنان روستاگی معمول است چو بی‌سبك‌یا بره کاه ۳ نی در آب 
جاری میاندازنه وازاینکه در آب فرورود یا تابم جریان آب شود تفال میزنند . 


ا ها اد ب۰ب۰پبپ۰بپ << 1msocmeoseonntnetaasaecsoesnnnEevetetecsseonatet‏ 


بضلال الهوامي ي كافل› ( ا بتحفیف جوا ند ندقو له دپ یکفل مریم»وقوله 
جل حلالهدهل e‏ ت یکفلونه لکم .»و بيك روایت ازابن کثر آمد و کفلپا بکس 
الغاء قیاساً علی ضمن فپ و کفیل وضمين چنانکه سمع فپو سمیع وعلم فبوعلیمو فل فېو کافل 
قیاساً على نظیره و قتتل فپو قاتل ودرمصحف عبدالله مسعود هست وا کفلپا ز کریا نظیره قوله 
«فقال اکفلنیما وعزتی فی‌الخطاب» وز کرینا تم پیغمبری بودمعروف وهوز کرینا بن اذدین 
مسلم بن صدوف من اولاد سلیمان بن داود للم و ز کریا بقصرلغت است‌و آن‌قراء 2 حمزه 
و کسائی وخلف و حفص راست وبمد قراءة باقی قراء‌است. ز کریا او را بحانه بردوبخاله او 
سپرد ودایه بگرفت تا شیر می‌داد او را چون‌بزر گهشد و بالغ گشت برای او محرابی بنا کرد 
یعنی صومعفودر آن بربالای کردجنانکه جز نردبان براو تتوانستند شدن جنانکه درخانه کعبه 
هست ( کلتا دخل عها زکیریا المحراب وجد عند‌ها رزقا قال با مر ) و 
ز کریا 2 هرروز بیامدی وطعام 0 اورا حاحت بودی با تجا آوردی . ومحرآن 
درلغت شریفتر جای باشد وبرای این محراب مسجد را E‏ شریفترجای باشد 
قال عدی بن زید یصف روضة" : 

کّدمی‌العاج ق‌المحار یب آ وکا لذو ر من الأرضر زهره مستبر (۲) 

و مسجد را خود محراب خوانند . قوله تعالی «یعملون له مایشاء من محاریب وتمائیل» 
اىمساجد. و گفته! ند مراد بمحران در آية غرفه است قال عمربن ابی ربیعه : 

ربة عراب إذا جلها م آدن" حتی آرتقي مسا 

ای بة غرفة . e‏ گت ر کر بات چون برونشدی هفت در بنددر پستی جون 

درآ مدی‌درها بر حال خود بودیو بنزديك اوطعاموشراب بودی, بت بستان ميو څزمستان و بزمستان ميو 
تابستان, اورا گفتی(أنتی' "لك 'هذا) ای من | ین لك هذا از کجا آمداین تورا(فالت" هو من عشد اله) ‏ 
گفت این اد نزريك خداست مرا . حسن بصری گفت اوخود از هیچ پستان شیر نخورد بمیوهٌ 
بپشت پرورده شد . وحسن گفت او بکودکی پیش از وقت سخن گفت . چ بن اسحاق گفت 
بنی‌اسرائیل را قحطی بر سید ور نجورشدند ز کریا چ بنی‌اسرائیلرا گفت احوال من شما را 
۹ (۱) هوامی چهارپایا نند که پراکنده بچرا روند وضلال پات از صاحبانش دور شوند و ندانند 


کجا رفتها ند . 
)۲( ما نندمجسمه‌هایعاج ۱ نندشکوفه‌ای که بر گ‌گاهای آن درزمی میدر خشد. 
(۳) صاحب‌غرفه‌ای که‌چون نزد او دوم نزدیك او نتوانم شد مگرازنردبام بالا دوم . 
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او از من بردارد ؟ هیچکس قبول نکردند و گفتند ما را هم نیز این عذراست . د گر باره قرعه 
بیش آورد وفرعه روند فرعه بنام مرری بر آمدناماویوسف بن یمقون النجار ۰ مردی درود گر 
بود وپسرعم مریم بود مریم را با کفالت خود گرفت مر یم در او انکساری ودل‌شکستگی‌میدید 
گفت یابنعم دل مشغول مدار که حدای روزی ما را برساند واوحیز کی‌از کین دست بیأوردی 
آ جا بنہادی خدای تعالی جل حلاله زیاده کدی و بر کت دادی (۱) ۰ هر وقت رکا در 
آمدی و گفتی‌من‌دانم که یوسف را این‌یسار نباشد «ا نی‌لك هذا» از کجا آمد تورا این » گفتی 
«هومن عنداله» این از نزديك خداست . ج بن المنکدر روایت کند از جابر عبداله انصاری 
که رسول تلا ین روز بگذشت که طعام نخورد ر نجورشد برخاست ودرحجرة زنان بگردید 
هیچ نیافت‌بحجرء فاطمه علیپاالسلام آمد و گفت‌یا بنیةای‌فرز نداك من‌هیچ طعامی هست‌بنزديك 
ت و گفت تن و جان من فدای توباد هیچ نیست ازنزديك او بیرون آمدوبا مسجدرفت‌همسایه‌ای 
از آن فاطمه اورا دو نان فرستاد وپاره گوشت داد فررند وشوهرهمه گرسنه بودند فاطمه باخود 
گفت «و ال لاوثرن با رسول‌اله» بخدای که بیغامیرخدای را باین‌ایثار کنم برحود وفرزندان 
خود آنگه یکی را ازفرزندان بفرستاد تا رسول را بخواند رسو لاج باز آمد فاطمه گفت تن 
وجان من فدای توباد چون توبرفتی خدای تعالی ما را چیز کی بداد | گرچه اندك است من 
خواستم که ایثار کنم بر توواین درجفنه نهاده بود وچیزی برسراونهاده پیش رسول آورد چون 
سر اوبر گرفت حفنه پر ازنان و گوشت بود فاطمه علیپا السلام عجب بماند دا نست که آن از 
نزديك خداست شکرخدای بکرد وبرسول چ صلوات فرستاد ورسول تام اورا گفت « یا 
بنیةا نی لك‌هذ!»از کجا آمد‌تور ۱. قالت «هومن عنداله إن النه" ر زی من نشا بغر حساب 
رسول تتم خدای را فک که وگفت | لحمد لله الذى ام یحرجنی من الد نيا حتی آرانی 
فيك مااری ز کریا فی مریم کلما دخل علیہاز کر یاالمحراب‌وجدعندها رزقاً قالیامریم انی لك 
هذا قالت هومن عندالله ان الله پرزق من یشاء بغیرحساب» ای سیاس خدای را که مرا از دنیا 
نبرد تا با من نمود در اهل البیت من آ نچه باز کریتا نمود در مریم که هر گه در پیش اوشدی 
بنزديك او روزی یافتی گفتی از کجا آمد این تورا گفتی از نزديك‌خدای تعالی که خدای روزی 
دهد آن را که خواهد بی حساب آنگه رسول تل کس فرستاد تا على و حسن وحسن را 


)۱( بنا براین تفسر‌معجزه بودن آن طعام دربر کت اواست وبنا بر تفسیر اول دراصل وجود او . 


| neevnunnavasrunanannanannaahnvanenea havan ruman anrasErmnnnmraNRORn VEBA aware ora o oars aoa en 


بخو| ند ند و زنان خود را وخویشانرا تا ازآن طعام بخوردند وسیرشدند TT‏ را 
از آنجا بفرستادند فاطمهٌ زهر | علییا السلام گفت جون این از آنجا بخوردند و سیر‌شدند و 
همسایگان از آنجا بخوررند وخر کرد ندپنداشتی که علی‌حاله وهیئته ما نده است از آن‌بر کت 
که خدای تعالی وران نپاده بود ( هنالك دعا زکربا ر به ) مفسران گفتند جون ز کریا 
حنان دید که خدای تعالی جل جلاله روزی بمریم میرساند و او را در تابستان میوةٌ زمستان 
میدهد ودرزمستان میوء تابستان‌میدهد رغبت کرد که خدای‌تعالی‌اورا نیز فرزندی دهد وا گر 
جه او پیر بود واهل او عاقر شده بود واز ولادت برخاسته و از آن سن در گذشته داش تکه بر 
خدای آسان باشد در دعاوتضرع گرفت‌و گفت ( قال رب هب من لدانك طسة ) 
بده مرا از نزديك خود نسلی وفرزندانی پا کیزه که تو شنونده دعاگی . O‏ 
ذلك و«هنا» اشاره بغایب باشد جنانکه هذا اشاره بحاضر باشد و کاف خطاب‌راست مفضل بن 
سلمه گفت هال پیشتردرزمان استعمال کنند وهنالد درمکان آنگه بجای دیک کر دارند قوله 
تعالی « هنا لك دعا ز کریا ربته» در صومعةٌ خود شد و درها بست وبا خدای تعالی جل جلاله 
مناجات کرد و گفت‌«رب هب لى من لدنك ذريةطيبة» و المعنی یا ربی حذف حرف ندا کرد 
لدلالة الکلام عليه ءیاء اضافه بيفكندا كتفاء بالكسرة عنه هب‌لی یقال‌وه له کذا یہب هبة" 
و بالام بکاردار ند وهبه عطیه باشد «من‌لدنك‌«ای من عندك از نزديك تو وررلدن جار لفت است ` 


۳ ر بة ”= ا 


فتح لام وضمدال»وفتح لام وضم دال وحذف نون لفو لد بفتح لام وسکون دال وفتح تون 
۵ فان بضم لام وسکون دال وفتح نون فر اء گفت حکم اوحکم مننومذاست در عمل جر و 
رفع‌واین بیت بردو وحه روایت کرد : 
ومازال مهري مز جر الکلب متمم 
لدان عدوء حتی دنت لر وبر(١)‏ 
«ذرية طیبة» ای‌نسلا مبار كا تقیا صالحاً رضیاً نسلی‌مبارك پا کیزه وذرية واحد را وجمع 
را ومذکررا وموّث را بشاید وور آیه مراد واحد است بدلالة قوله « فپب لی من لدنك ولیاً» 
وا تما تا نیٹ وصفت تأ نیت برای لفط ۳ جنانکه شاعر گفت : 


بر غ لته" آخترای و نت خلیقة فاك الکتال" ج) 
)۱ کره اسب من درجائی بوده که سگك ]نها زج میکرد یعنی نرديك منازل آنان بود از بام 


تا شا 
3 
(۲) پدر توخلیفه بود وخلیفه دیگراورا پدر بود وتوهم خلیفه هستی‌این است کمال . 


1 آل عمران (۳) اية ۳۱ إلى ۳۷ e‏ 
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" وقال آ 
و حر 
فما تزادري من ية له ..."کات |ذاماعض لیستتبادردل(۱) 


جبلية برلفظ حية تأنیث کرد , آنگه گفت عض برتذکیر برای آنکه نرخواست ولفظ 
حية نر را وماده را گویند ازینجا گویند حية اسود وحية افعی گفتها ند این حکم چندانی روا 
باشد تا برجنس باشد کالخليفة والذرية والد ابة چون بنام شخصی کنی وعلم شود براوچنانکه 
حمزه ومغیره نشاید گفتن‌فعلت تقول حدئنا المغيرة الصبی ولاتقول المغيرة الصية برای‌علمیت 
را که او علم باشد بر مردی ( إتك سمم‌الدعاء ء) ای سامعه و مجیبه ومنه قوله تعالی حل و 
علا . «انی آمنت بربکم فاسمعون» ای اطیعو نی ومنه‌قو له «سمع الله لمن حمده» ای احابه و منه 
فول الشاعر : ۱ ۱ 
دعوت الله حتتی خفت؛ ۷ کون اله كِ ما أفول" (۲) 
ای يجيب . انس مالك روایت کند از رسول چ که گفت :دیما رجل مات و ترك 
ذرية طيبة اجری الله عليه مثل عملیم لایتتقص‌من|جورهم شیاً » یعنی هرمردی که بمپرد ونسلی 
صالح‌رها کندخدای‌جلو علاپرعملی صالح کهایشان کنند آمچتد آن ثواب که‌ایشان رادهد 
اورا بدهد بی آنکه ازئواب ایشان چیزی بکاهد . ۱ 
( افناداته الملشکة ) حمزه و کساگی وخا خواندند فنادیه الملائکة بیاء‌جنا نکه 
فعل مذ کر را باشد برای آنکه فعل مقدم است و حون فعل مقدم باشد تو محبر باشی حواهی 
. تذکیر کنی و خواعی تأثیث » آنگه تأنیث کرد . گفت برای آنکه اسم هم مونث است وهم 
کک اختیار تا نیث باشد کقوله عز وجل «قا لت الاعراب آمنا» و کی که 
تذ کیر کرد گفت عبدالله مسعود درهمة قر آن ملاکه را تد کین گرد آبوعبیده گفت این 
برای آن کردی تا ردباشد برمشر کان فی‌فو لهم « الملائكة بنات‌الله » برای تکذیب ایشان . و 
شعبی‌روایت کند ازعبدالله مسعو دکه گفت هر کجا شما را خلافافتددر«یاءو تاء»قر آن راید کش 
گوی یعنی یاء. وما نند این ازعبدالله عباس‌روایت کردند. ومفسران گفتند مراد بملائكة اینجا 
جبرگیل کاس برای آنکه زکریا چ پیغمبری مرسل بود وسر!حبار بود وصاحب‌قربان 
بود و کلیدعبادتخانه بدست اوبودی و بدستوری او آنجا رفتندی اودرمسجد نماز میکردومردم 
بردرمستظر تا اودر بگشایدنگاه کرد بر نائی‌رادیدباجامة سفید و آن جبرئیل بود ندا کرد ز کریا 
٠‏ (۱) خوارمیشماری آن‌ماد کوهی داکه چون بگزدبکشد و دندان اوست نشده و نر بخته است . 
(۲) خدای دا خواندم تاترسیدم که اوسخن‌مرانشنود . 
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بترسید : «إن الله يېشرك بیحیی» . فدلك قوله « فنادته الملائكة » و نظیراو هم در این 
سوره قوله تعالی جل جلاله : «واذقالت الملالكة یا مریم » ومراد جبرگیل است وا گرچه لفظ 
جمع است ومثل قوله تعالی حل‌حلاله فى سورة النحل «تنزل الملائكة بالروح من آمره على 
من یشاء من عباده» ومراد بملائكة جبرئیل ما است وبروسوحی, برای آنکه اجماع است 
که هیچ فرشته به پیغمبران وحی نیاورد الا جبرگیل بل ودرمصحف عبدالله مسعود خود این 
است . فناداه جبرئیل و هوقائم یصلی فی المحراب ۰ واین در عربیترواباشد يقال ر کب فلان 
السفن . فلان در کشتیپا نشست واودر يك کشتی نشسته باشد قوله تعالی جل‌حلاله«الَذین قال ‏ 
م‌الناس >یعنی نعیم بن مسعود « إن الناس قدجمعوا لکم » یعنی ابادفیان و مانند این بسیار 
است ومفضل گفت چون گوینده بزر گی‌باشد شاید که ازاوخبر بجمعی دهند چون جبر گیل ااي 
رئیس‌فرشتگان است. شا ید که‌ازاو بجمعی خبردهند( وهو فا بصلي من‌المحر اب )«واو» 
حال راست‌ای‌فی|لمسجد, نظیره قوله فخرج علی‌قومه من المحراب ای‌من‌المسجد. نظیره قوله 
«اذ تسورو | لمحراب»ای| لمسجد؛وا لمحراب‌مفعال‌منا لحرب » مفعال آلة باشد کالمفتاح والمقلاد - 
برای مبا لغه‌مسجد. وجای‌نماز را محراب خوا ند که آن‌حایگاه کارزار است باشیطان . استادن 
تودرمحراب رغم شیطان بود ۰ پس آن جای آلت‌کارزار شیطان بود چنانکه میدان که در او 
اسب تاز ند مضمار گویند واس‌بتاختن لاغرو باريك شود واس حنن ا وا ین‌عامر 
درهمة قر آن محراب را اماله کند ودیگران بتفخيم. | بن‌عامروحمزه واعمش و عیسی بن عمر 
خوا ندند «إن‌اله» بکسرهمزه بر تقدیرقول ای فنادته‌الملائكة وقالت ان الله و روا باشد که ندا 
را بقول‌تفسیردار ند که ندا قول باشد »کانېم قالوافقالت لهالملایکت( أن اله يتشر ك )بدانکه ‏ 
قراء در صيغه اين فعل حون مستقبل باشد درقر آن و آن ده جایگاه اتا کد دردد 
این سوره هست ودیگردرسورةالتو بة «یبشرهمر بهم بر حمقمنه» ودرسورة ة الحجرد«انا نمشر له بغلام 
حلیم» وهم‌دراین‌سو ره «قبم سشرورل» ودرسحان‌ودر کف «وییشرالمومنن» و درهریم دوجایگاه 
«انانىشرك بغلام » و«لتىش به المتقن»و«حمعسق: لت لّذی پمشر ال عباده»ااین‌ده جایگاه هست 
دزیکهااغاق کرونق: بر تشدید دهوقوله تعالی جل جلاله فی سورة|لحجر: : «فبم تبشرون» ددر آن ۱ 
نهجایگاه‌خلاف کرد ندحمزه جملهرا بفتح ياء واسکان باوضم‌شن‌خواند با تجفیف من‌بشر پیش" ۱ 
على وزن فعّل تفعل" و کسائی‌پنج‌جای مخفف حواند دواینجا وسه درسبحان و کف وحمسق 
و بافی را بتشدید وابن کثر و ابوعمرد دريكك جا بتحفیف خواند درحمسق و باقی را بتشدید ۱ 
خواندند من التفعيلمن بشر پیشس تبشیراً. ودر شاذخمیدبن قیس خواند يبشرك ؛ e‏ 


۳ ۳۱ ال عمران (۳) أية ۲۸ إلى‎ A 


شن من‌الا بشار درحمله مواضع اما آنک س که بشر خوا ند من‌التمشر آن خود لغت عامة عرں 
است وتکثیر فعل ومبالغت را باشد واما آ نکه از |بشار وافعال بر گیرد بقول شاعر استدلال 


ام عرو آبشري_بالنشری موت ذریم وجرار" غضبی (۱) 
و قال آخر «ولکن آبشري ام عامر »(۲) 


و آنکه ازفعل یفعل ر کرد و آن لغت تپامه است و فر اءة عبداله مسعود استدلال بقول 


ا ت باي اد رابت صحفة" آتتك . من‌الححاج بتلى' کتایا 
وال ۹ 
وزذا ریت الباهشین ی‌الشدی غبرا اکتم بقاع محل, 


فاغنیم وابشر"_بابشر وا به وذاهم" نلوا بضناك فانزل (۳) 

ودلیل | نانکه بتشدیدخوا نند آن‌است که لغت‌عامة عرب ولغت معروف این است › د 
آنکه درهمٌ قر آن ه رکجا لفط ماضی وامراست ازاین فعل بتشدید است نحو قوله تعالی حل 
حلاله «فبشر ناها باسحق» «وقالوایش رناك بالحق» «فبشرعبادی» «فبشرهم بعذاب الیم» «فبشره 


بمغفرة» ونيز و رت 
نا يشير 99 حق" لو جهك التدش را هلا غضبت ِا و نت أمیر()) 


(ربیحبی ) اسمی است لاینصرف‌سبب منع صرف علمیت است و وزن فعل جماعتی اماله 
کنند وجماعتی بتفخیم خوانند وجمع اویحیون باشد چنانکه موسون و عیسون فی جمع موسی 
وعیسی وخلاف کردند که جرا ادرا یحیی نام کرد بعضی مفسران گفتند برای ا نک عافری 
مادر اوو نازایند گی اوباوزنده شد این‌قول عبدالله عباس است » وقتاده گفتلان الله تعالی جل و 


(۱) ای ام عمرو بمژده شادباش که مر گی دلخراش ددپیش است و کفتارهای خشمگین . 
)۲( ام عامر کثیت کفتاد است و بشارت بادترا ای ام عامر یمنی من کشته میشوم در بيا بان وتو جسد 
مرا میخودی جزه بیتی‌است‌آزشیر شنفری. 
(۳) هنگامی‌که دیدی جماعتی طالب بخشش و دست آنها خالی است در زمین قحطناك پس یاری 
کن آنها را و شادباش بآنچه آنان بدان شادشوند وچون درتنگی فرودآیند تونیز فرود آی . 
(ع) اي بشرسزاوار است روی ترا خرمی و شادی چرا خشم نگرفتی برای ما بر دشمن ما در 
خالتی که امیر فرما نروائی . 


علا احیا قلبه بالایمان» خدای تعالی دل‌اورا بایمان زنده کرد ؛ وبعضی‌دیگر گفتند برای آنکه 
خدای تعالی دل او بنبّوت زنده کرد . حسن بن فضل گفت برای آنکه خدایتعالی دل او 
را بعصمت زنده کرد ۳ او هر گنز معصیت نکرد و همست وعزم معصیت نکرد واین درخر 
معروف بیامد از عبدالله عباس از رسول صلی الله عليه و آله که گفت : یحیی زکر یا معصیت 
نکرد . وهمت برمعصیت نکرد > وزین‌العا بدین على بن|لحسن علیماالسلام را گفتند حد ترا 
فضیلتی گ و گفت مختصر گویم یا مطول ؟ گفتند مختصر گفت : « ماهم بمعصية الله قط 
گفت هر گز همت نکرد که خدای را بیازارد . | بوا لقاسم بن حبیب گفت : لا ته استشهد 
فأحیاه‌الله . برای آنکه او را شهید کردند وخدای تعالی جل جلاله وعده کرد که شپیدان را 
زنده کند بیا نه قوله: «بلآَحیاء عند ربهم‌یرزقون فرحین». حسی‌بن على صلوات‌اله علیهما چون 
ازمکه بکوفه می‌شد بپیچ منزل فرود نیامد و الا حدیث یحبی بن ز کریا و مقتل او کردی 
تا دوزی گفت : « من هو ان الد" نیا على الله أن رأس یحیی بن زکریا اهدی إلى بغية 
من بغایا بنیاسرائیل» . عمر بن عبدالعزیز المقدسی گفت نام‌مادراسحق یساره بود خدای‌تعالی ‏ 
وحی کرد بابراهيم که من از قبل شما شخصی خواهم آفریدن که او بطاعت زنده 
باشب بمعصیت نمیرد یساره را بگو از نام خود یك حرف باو دهد او اول حرف نام خود باو 
داد این یحبی شد و او ساره درست در اسماء اعلام آ نست که مشتق نبود و مفید نباشد برای ‏ 
آنکه بمنزلت لقب باشد تغییر و تبدیل او روا نباشد واللغة بحالپاء واسماء مفیده برعکس این 
است و حون اسمی از اسماء مقرده علم کنند ون کین نهند حون رید و فصل و عباس وحسن 
و مانند آن نظر بمعنی و اشتقاق اونباشد از زیاده وافضال و عبوس و حسن بل غرض آن‌باشد 
تا آن مسمی را باو بخوانند و فر ق کنند میان‌او و میان دیگران ( مصدفاً) نصب او برحال 
اھت ذو آن حال که او تصدیق کند و براست دارد ۱ بکامَة من الله ) کلمة حدای را یعنی 
عیسی را تله و گفتند خدای تعالی عیسی را برای آن‌کلمه خواند که او را بکامة کن آفرید 
بی‌پدر بتدر یج و گشت روز گار چنا نکه عارت رانده است.و یحییاول کس بود که بعیسی‌ایمان 
آورد و او را تصدیق کرد و یحیی از عیسی بشش ماه مه بود و بسر خالة Ne‏ بودند و 
بحیی را پیش از آن کشتند که عیسی را باسمان بردند »و ابوعبیده گفت وعبدا لعزیز بن بحبی 
« مصدقاً بکلمة » ای بکلام‌الله و کتابه و آیاته و عرب قصیده را کلمه خواند تقول أنشدنی کلمة 


ای قصيدة ( و سیّداً ) و سید فعیل باشد من ساد يسود و بیان کردیم که اصل سید سیود بوده 


است‌واو بایاء کردند ویاءدریاء ادغام کردند سید گشت و سید رگیس قوم باشد. مفضل گفت یعنی 
سید بوددردین» ضحاك گفت سید خوشخو باشد» سعیدجبیر گفت سید مطیع باشد خدای‌را.سعید 
بن المسیب گفت سید فقیه وعالم باشدقتاده گفت سید عالم وور ع‌باشد» سعید جبیر گفت‌حليم 
باشد»ضحاك گفت پرهیز کار باشد» عکرمه گفت آن‌بود که خشم نگیرد, مجاهد گفت آن‌بود که 
بنزديك خدای گرامی باشد» سفیان ثوری گفت آن بود که حسدنبردفان الحسودلایسود »خلیل 
گفت مطاع‌باشد, زجاح گفت آن بو رکه در خصال خیر بر سر آمده‌بود. احمدین عاصم گفت 
آن بود که قناعت کند با نجه او قسمت کرده‌باشد» ابوبکر وراق گفت الراضی بقضاءاللة › چ 
۱ ابن‌علی الترمدی گفت المتو کل علی ال | بویز ید بسطامی گفت بلاد همت بور که حود 
حدیث‌دنیا کند. و گفته‌اند آن بود که بخیل نباشد . جابر عبدالله انصاری روایت کند که رسول 
م بنی‌سلمه را گفت‌«من سید کم يا پنی‌سلمه»؟ سید شما کیست ای بنی‌سلمه گفت جد بن فیس 
على انا نبخله . پا نکه بحیل است‌رسول تاتا گت 2 وأي داء آدوی منالحل » . کدام درد 
است از بخل بیدرمان تر «بل سیدکم الجعد القطط عمروبن الجموح » عبدالله عباس گفت کهبا 
رسول تا نشسته بودیم جماعتی درا برایشان اثر وجامۀسفر بود سام کردندبرصحا به 
و رسولرا نشناختند گفتند من السیدمنکم؟ سید کیست از شما رسول چ گفت ذالك یوسف بن 
یعقوب بن اسحق‌ین ابراهیم بدانستند که او رسولخداست گفتند یارسولالّه درامت‌تو سیدیباش 
۱ گفت بلی مردیکه او را مالی بود و سخاگی وبا درویشان بنزديك باشد ومردم از او کم‌شکایت 
کنند » عبدالله عباس مردی‌راازبنی‌شیبان گفت شنیدم که سیادت و مبتری در میان شما ارزان 
است گفت انز ماسید خوانیم کودخل خود برما فراخ گرداند وعرض خود مارا مبدول‌دارد 
و مال بدهد گفت نی نو بنزديك شما .گران است اما اگر سیادت بر حقیقت حواهی در 
خانةٌرسول یابی بیانش آن‌خبر راوی خبر گوید که اسلمه رضی‌العنها گفت‌روزی زنان‌رسول 
چ بحجرة من حاضر بودند و ه ر کسی از مفاخرت قوم خود چیزی میگفتند فاطمةٌ زهراء 
علیپاا لسلام در آهد حدیث ایشان سنگک شد چون او را بدیدند» عايشه گفت : «مابالکم یابنی- 
۱ هاشم فدحن تم السيادة بأسر‌هااما أنت فسيدة نساء العالمن » وأما ابوك فسید ولد آدم وما 
زوجك فسید العرب» وأما أبناك فسیداشبان أهل الجنة . وأما عمك‌فسيد الشپداء » گفت‌جملة 
سیادت برخود جمع کرده ای اما تو سید زنان جپانی و پدرت سید ولد آدم است و شوهرت 
سید عرب است و پسرانت سیدان جوانان اهل بهشتندو اما عمت‌سید شهیدان است « فماتر کتم 
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لاحن بعد هدا سيادة »بر ای‌هیچکس سار . سیادتی رها نکرده‌ای‌او بربای حاست ومیگفت 
« امیحسدون الناس على ما آتاهم ال من فصله » ( و حصوراً ) اصل او از حصر است وحصر 
حبس باشد و منها لحصارو ؛الحصر احتبای البطن و حصرت الرجل اذاحسته » و حصر الرجل 
اذاعيي في منطقه نت ار تتاج اللسان قوله تعالی‌حل‌جلاله: «وحعلنا جہنم للکافر ین حصیر آ» 
ای محسا وقال ء ۱ 
و لد" تق نى السداة" فضا فش حصرا سر يأ مم ضنبینا(۱) 
ندال عرو فا غا و سعید جير و قتاده وعطا وحسن بصری وسدی وابن زید 
تن ود آن بود که خویشتن باز دارد از زنان و مقاربت نکند بر اینقول حصور فعول 
باشد بمعنی فاعل یعنی خویشتن دا از شهوات باز گرفته بود » سعید المسیب گفت حصور عنین 
باشد که قادر نبود بر مقاریت زنان و خبری آورد از ابوهریره که رسول تا گفت هر کسی 
از بنی آدم ایشانرا گناهی بود جز یحبی زکریا را که او کان سیداً و حصوراً ( ونیا من" 
الصا لين ) آنگه دست فرا زکرد و خاشا کی از زمن بر گرفت گفت آلت اوهم چنین بودو . 
اینقول بعید است و اینجبر دیف برای چند وجه را یکی آنکه اینحال در حق مردان طعن 
باشد و صاحب این مطعون بود درعرف» و آنچه در عرف راه طعن دارد در حق‌انبیاء و ائمه 
متفربود. د گر آنکهآیت وارد مورد مدح است و خدای تعالی جل جلاله‌او راباین‌مدح کرد 
اگر مجبول ومخلوق بودي بر اینحال ممدوح نبودی» ومبرد گفت حصور آن بود که در بازی 
ولپو و عبث واباطیل نشور واصل‌از أ نجا است کهعرب کسیر کهررقمار نشوداور احصورخوانند 
واین بر بخل حمل کنند جنانکه أخطل گفت: ۱ ۱ 
© ¢ ارت مالس اتی. ENN SY‏ 
چون جبرگیل ل ز کریا را این‌بشارت داد او گفت : 
(قال "رب آنتی یکوانالي 'غلام) خلا ف کرد ند در آنکه خطاب رب با کیست‌کلبی گفت 
oy,‏ حبر تیل است و مراد eS es‏ 
هب ان گند خطاب با خداست‌جل‌جلاله« نی یکون لي‌غلام» ای من آین یکون لی او کیف 
یکون لی‌غلام» أی‌ابن» مرا از کجا پسر باشدیاچگونه مراپسر باشد( و قد" بلَفتنيالکبر ) 
(ا) دشمنان گرد مراگرفتند وحسنی محکم یافتند مرا ای امیمه‌که راز ترا آشکار نکند وبدان 
بخل ورزد . ۱ 
(۲) نوشنده که ازجام خود سود دهدونفع بخشد با من ندیم شد نه بخیل است و ا جوی . 


. آل عمران (۳) آية ۳۱ |لی۳۷ 9( ج 


اد ات ES‏ کون کدارمیا قاری اب وس اه وه 
بلغت! لکس من به پبری رسیده|مجنا نکه عرب گوید طلع| لثربا وا نتصب العود علی| لحر باء وانما 
الحر باءینتصب علی‌العود» حر باء برچوب‌راست بایستد نەچوں‌ بر حر باء»شاعر گفت : 
کات" فريضة ما تقول كا كان از ناه فرربضَة" الرجم(۱) 

آراد کما کان الرجم فريضة الزناء و اینمعنی در کلام عرب بسیار است و طرفی از اين 
برفت» ما قول درست آنستکه کلام بر ظاهر خود است و عدول کردن ضرورت نیست برای 
آنکه معنی آ نستکه اصا بنی الکبرو اد ر کنی و أَخذ نی وأضعفنی پیری بمن رسید ومرادریافت 
و اینقول مستقیم است و کلام برظاهر خود این اولیتر باشد . قولی دیگر آنستکه بلغ از آن 
افعالی است که بطرد و عکس برود و باز آید و معنی آنکه يك چين در او هم فاعل ب‌اشد هم 
مفعول و من ذلك در کت و نات واصت تقول بلغنی کذا و بلغت کذا و نلت کذا ونالنی 
کذابيك معنی چنانکه فرق نباشد | گر فاعل مفعول بودو !گر مفعول فاعل‌کلبی گفت آنروز 
که او را بفرزند بشارت داده بودنه نود ودو سالش بود و بروایتی دیگر نود و نه سالش‌بود 
و جبیر گفت از ضحالك از عبدالله عباس که صد و بیست سالش بود و اهلش نود وهشت‌ساله بود 
( وامر أَ‌عاقر) ای عقیم و اهل من عاقر است یعنی عقیم که نزاید يقال رجل عاقر و امرأًة 
عاقر وقد عقر بضم القاف يعقر عقرآو عقارة ویقال تكلم فلان حتی عقرایعیی و بقی‌لایقدر على 
الكلام يعقر عقراً وآنشد الغر اء 


ردام ناب عقرات آقنواما فعلفت" بفهم الشباما (۲) 
وقال عامر بن الطفيل : 
لملس‌الفتی ان كنت عور عاقرا جبانا فاعذري لدی کل عاضر (۳) 


وهاء از عاقر برای)ختصاص اناث باین‌حایگه‌بیفکنده‌اند بنزديك کوفیان و خلیلاحمد 

هم این گفت و نتو کات برای آنکه در معنی ذست است چنانکه امرأة مرضع و مطفل‌آی 

ذات رضاع وطفلو كذلك قوله‌فی <یش‌وطاهر وطامث أیذات حیض‌وطپروطمث. وقولی‌دیگر 

آنستکه برای آ نکه درمعنی‌وصف لفظیم کر استاراد امر ا تی‌شیء عاق ر أو شخص عاقرقال‌عبید: 
)1( ابن بیت درمجلد اول گذشت . 

(۲) ردام بادی استکه از شکم حیوان برآید وناب شتر سالخورده است و عقرانکه قومی از ترس 
یارای سخن ندآشعه باشند وشبام چو ی اس ت که در دهان رژغا له می‌گذاشتند چا شیر 79 ر مانع حر کت فك 
وزبان میشود . 

(۳) بدمردی هستم اگريك چشم باشم وزبان بسته وبددل و آنگاه‌بهانه من‌نزد مردم چه باشد . 
-۲- 


فك 


ET‏ رت ب اس ات 
( قال) گفت یعنی جبرگیل ( ذلك الله) چنین باشد خدایتعالی جل جلاله یعنی کار 
خدا وحکم او ( یل" مایا * ) آنچه خواهدکند اگر گویند ز کریام2 چرا منکربود 
آنحالرا بس از بشارت فرشتگان او را در وحی شك افتاد او را یا در قادری خدا و این روا 
نباشد بر بیغمبران » يك جواب از این آنستکه در احبار آمد که رل او را این حدبت 
بمشافهه نگفت بل ندا کرد او را حنانکه او حرئیل را ندید او در آن اندیشه بود شیطان او 
را وسوسه کرد و گفت این م آواز دیویست که بر تو افسون میکند اوحواست تا کقف آن‌حال 
کند؛ نبینی کهدر آیه بلفظ ندا گفت و بلفظ وحی نگفت جواب دیگر آنستکه او اصل این 
حدیث را منکر نبود و إنما استفپام از کیفیت و شرح حال بود که این حال چگونه خواهد 
بودن خدای تعالی مارا حوان باز کند یاهم براین پیری و عافری فرزندان خواهد دادن یا 
این فررند مرا ار زنی ذیگل ها بودن و این قول هم فریب است بسداد و این فول حسن 
بصری وابن کیسان‌است . 
( قال رباجمل‌لي ایة) ی علامة بارخدایا مرا آیت یکن و علامتی که من‌باً نوقت 
حمل این زن بدانم تا در شکر و عبادت بیغزایم و این وجهی دیگر باشد در جواب سال که 
کرد ند خدای ا اتلك ۱۷ تكلم التاس ا اما رمزا) 
آیت و علامت تو آنستکه سه روز با مردم حدیث نکنی الا باشارت و بذ کر من و عبادت‌من 
مشغول باشی, وقولی دیگر آنستکه سه روز زبانت از گفتار و حدیث با مردمان بسته شود تا 
سحن نگوئی و قول اول درست تر است برای آنکهگفت ( واذکر ربك کشیدا) وا گر 
زباتش از کلام بسته بودی ذ کر خدای جل جلاله‌تتوانستی کردن امر تکردندی اورا ب ذکر 
خدای جل جلاله و اولی‌تر آنستکه قول دوم را قوت کنند و ترجیح دهند بقوله تعالی «اجعل 
۱ لى آية » و آیت بینة و معجزه باشد, و .آنکه سخن نگوید باختیار آ ية نباشد و پینه و علامت‌را 
نشاید اما جواب از «اذ کر ربك کثرا » آن باشد که اد کره فیما بينك و بین نفسك تا مناقضه 
رایل باشد » عطاء گفت‌مراد روزء ضمت است که درشر ع ایشان‌بود و رمز اشارت بود » فراء 
گفت بزبانی بی‌بیان و دیگران گفتند بدست و انگشت و مانند آن و غمزه اشاره بود بچشم 
و اعمش در شاد خواند دا رم آ» و آن‌لغتی باشددرم‌صدر کا لطلبو الہرب حقتعالی حل‌حلاله 


)۱( آیاآنکه بی‌فرز ند ز ند است مانندآن ات که رت و آبا آنکه بفنیمت ز سیده است مانند آن 
است که زیان کرده است 


۳6 آل عمران (۳) آية ۳۸ إلى ۷ه 


گفت اکنون باین بشارت در ذکر خدای بیفزای ( و سح بالعشي والابکا ر) و بشبانگاه 
و بامداد تسبیح کن.مجاهد گفت عشی از زوال آفتاب باشد تاش و عشا از نمازتاپاره‌ای‌از شب 
شده و اول النپار » وإلابكار الدخول ااا والامساء وغرهما. 


م ےر 


۶ ۰۱ ار و ت و ۱ و 

تین ۹ ای مر یم بدرستیکه خی ی تورا وپاك گردانید توراوبر گزید تورا بر 
۾ ت ۳۹ د ۶ ۰ ٌو 
نساء آلمالمین (۳۸) با مرم اقنتي ريك واسجدي وا رکم ي م ارآ کمین(۳۹) 
زنان جهانیان ای‌مر یم طاعت نمایپرور د گارت را ونماز گذارو نماز «جماعت‌بار کو ع کنندگان 
ا ل 4 ١‏ 4 
ذلك من أنباء لیب نوحيه لك وما كنت لدم لذ يلقوت أفلاميم أن 
این ازخبر‌های نها نی‌است ۳ اورا بتو و نبودی a‏ چون ی 


فل مرم وما کفت ندیم لذ یختصمون (4۰) لذ قات الا که يا مر 


یکی ی هس دم ۳ ونبودی تونزدایشان و میکر‌دند تم فرشتکان ایس یم 


إن اه اه شرك بکلمةٍ منه اء 4 6 عیسی این مر ع م وجا في الد نب 8 


م رین (۱ع) و اگ اف ۳ و لا متسین (وع) 


وار نز‌دیکان خدای و سخن گوید ا مردم در ودر زمان کهولت واز ۹ نیکان 

5 و وت و سره و ۳ ي“ © :۳ ٩‏ 0 یه ر 2۰ و ت 
ST‏ یکون لی و لد و يمسسني سر قال کُذ لك اله یخلق ما بشا؟* 
گفت بار خدایا از کیا بود 9 فررندی وحال آنکه نر سید مت همچنان خدای آفر دند آ نچه خو آهد 


إذا قضی مرا انا بقول له كن فیکون (4۳) و نامه الکتاب ألحكة 


چون‌گذارد کار ی را پس ددرستیکه گوید مر‌اور ا دباش دس دباشد و آموزاند او را کناب و کوت 
س 
و التوربة و الا نجیل (۳) و زسولا إلى بي سرائبل آي قذ جنک با به من 
وتورية و انجیل و فرستاده بود سوی پسرآن یعقوب ناطق بدانکه من آمدم بشما با معجزه از 
6 ۶ 


دب" أي أخاق ق آکم من الطين ية لطر کا فخ فيه e‏ طبرا باذن اله 


پروردگار شما که من بسازم بر آیشما از کل مانند پر نده پس ددمم در آن شکل TT‏ ھا لخدا ک 


ان وا و و و و و و و وا و و دا وا او وا او و وا و وا و و او و وان وا وا اد و و و و اد دا و و و و و و وا و و و و ۵ ۵ ۵ و و و و و ۹ اد تا دون نو وا و ده ات هه اد و اه و و و او هت 


رید اه الاس وي لموتق با دن الله راڪم باون 

ددرت کردا کوری وچیسیدا یت مت kd‏ ا شمارا با نچه خور ید 
ما تدخرون : ذلك لا ب لے ارک 

وما تدخرون في بوتي 5 ي ذا لا -ع ل نسم مومنسین )٤٤(‏ 

و آنچه با قی گذاشته با شیددرخا نهای‌شما بد ستیکهآنچه کفتیدهر آین i‏ 


و مصَدفا لما ٺين يدي ۾ من التور بة و لاحل کم فض الذي حرم لک 
و باور دار نده آن‌راکه پیش آزمن بوده 9 وتاحلال گردانم‌برای شما بهری‌از آ نچه حرام گردانیده برشما 

24 : ی یاه 9 
و جشکم ب بُِ من ریک ی و آطب‌وت ۰ )€4( إن الله ری 
و آمدم يشما ااا ن در بل مرا بدر ستیکه خدای ۳ 


ور 


ود ۷ ر ما سس پر ستید ا ۱ پس‌چون‌یافت و رای 
أ نصاري إلى اله قال الحوار بون ن أنصای اه میا ۳ ۲ امد انا 
باران من در حا لعیکه اقوت یشدایکفتیا رن ر گز بدهاوها بار اند ین خدا کاک ای 
مسلمون(1 ٤‏ )ر ا aT‏ اا توالت اتبمتاالر سول فا کنا مم الشاهدن (4۷) 
E‏ وا و ا وکو یوی موو ن ی و ها را اام 

سے سے ۲ سے کے لے ا ۴ 

و مگروا ومکر الله و الله خر الما کرن ( ۸ ) لذ قال اه باعسی اني 
و فر یب نمود ند ارا ره وا جزادمندکان است چون گفت‌خدای ای‌عیسی‌بدرستیکه‌من 
تافلت از وتا مرک ها ا ا مس 
شرو که راو رواد نو پاك گردا ننده‌توام از آنا نکه کافی‌شد ند و گر دا نندهام آنا نرا که‌متابمت نمود ند 
ہے * ر 

کا إلى بوم ألقية | مرج 3 2 فیما دتم فیه ‏ تختلفون(٩ع)‏ 
توراغا تب است‌باز گشت شماپس‌حکم کنم میان‌شمادر آنچه هستید که در آن 
E E ۵‏ رک ORS‏ 
ما آلذن کفروا ها عدبم عذابا هدید ق‌الدنیا و الآخرة وما هم من 
خلاف میکنید پسآنانکه کافرشو ییا یما يخا نر اعذا بی‌سخت‌در این‌جهان‌ودر آن‌جهان و نیست‌مرایشانیر| 
۰ م ۰ د 7 ین "وی 
ناصرین (۵۰) و أما لذ ن آمنوا و" يلوا الصالحات فيو فيم أجور م وال 
ھچ يارا نی واما آ نا نکه eT‏ و کر‌دند کارهایه نیکو پس‌تمام دهد ایشا نرا مزدهای ابشان وخد‌ای 


تا . آل عمران (۳) أبة ۸ الی 0۷ ج 


لا حب الطالمین (۱ه) ذلك تقلوه لك من الابات و الذ کر الک (۰۲) 
دوست ندارد ۳9 را هه وا ی آآن با 
ن مثل عیسی عند ا آم خلقه من تراب " ٠‏ م قال له کن یکو (۵۳) 
بدرستیکه داستانءیسی درنزد خداچون داستانآدم استآفرید اورا ازخاك پس‌گفت او را بباش پس »ی‌بود 
ألحق من ربك فلا تكن من آلمنترن (4ه) كن حانجك فيه من شد ما جآء له 
و ورد گار توس مباش‌ازشك آ ر ند گان پس‌هر که‌حجت گویدبا تود ر کار عیسی پس!ز آنکه آمدیتو 
ن لر ققل ا تذم یتنا و أبناء ك" و نساءنا و نساه ك و أشنا و 
ان :یش بکوبیائید تاو راوس ان فا راو هارا وران ارا وس وا 
اف" بهل فل لشت اله عل لاذ ين (۵0) لن هذا لو ألقصم” 
e‏ پس‌جهد کنیددردعا پس‌بگروا نیم لعذت خدارا بردروغ گویان بدرستیکه] نچه گفتیم‌هر آینه قصه گفتن 
الح و ما من إله لاله و ن الله لو لمزز لک م () فان تو لوا إت 
درستاستو نیس : هیچ خدایمگر خدایو بدرستیکه اوست‌غا ا پس! گر اعر اض کنند پس بدرستیکه 
له عل با لمفسدین (۵۷) . 
خدای داناست بحال تباه‌کاران 
قوله (واذ" قالّت الملشکنة بامر ین "ال" اصطتفیك )بیان کردیم کر اد بمالاکه 
اگر چه لفظ جمع است جبرئیل‌است چ : یاد کن ای چون جبرئیل مریم‌را گفت 
که خدای تعالی‌جل جلاله ترا بر گزید و خاصه گردانید با نکه عیسی را از توبیافریدبیپدر 
(و طهر ) پاك بکرد ترا از آنکه دست مردان بتو رسد سدی گفت طېرك من الحیض و 
الاستحاضة و النفاس پاك بکرد ترا از اعذاریکه زنانرا ب اشد از حیض و استحاضه و تفاس 
(واصطفیك) بر گزید ترا بتخصیص تو خدمت خانۀ او را وازپیش آن هیچ زنرا این‌رخصت 
نبود واین پایه ندارند ( ی" نسآءلع لبین) ای‌عالمی زما نها برزنان جپان بر گزید ترایعنی 
برزنان روز گاراو باتفاق. فاما بر گزیده زنان جپان باتفاق فاطمةً زهراست صلواتالله علیپا 
برای آنکه بارءٌ | ندام وه لته | بعضی از رسول‌باشد ها قوویا ایکا بپری‌ازعمران 
. رسول یا گفته است « فاطمة بضعة منی من آذاها فقد آذانی » فاطمه پارٌ اندام من 


ام ار در رد ۱ ده هو و و و وج دود و و وی وم هو ۵ ۵ ۵ 6 اه اه ۵ و اه و و و او وا نان و و وا و و و وج وه ۰ 


است هر که ] او رابیازارد مرا آزرده باشد »و عبدالله عباس روایت کند از رسول تَمفی‌حدیث 
طویل درحدیث درا زکه بگفت و ذکرامیرالمومنن‌علی کردو گفت «آأما ابنتی‌فاطمة فا نپاسيدة 
نساء ااعالمن من الاولن و الاخرین و هی بضعة منی و هی نور عینی و *مرة فوادی و روحی 
التی بین جنبتی و هی الحور آه الانسية متى تقوم فیمحر| بب بین یدی ربا یزهر نورهالملاگكة 
السماء كما یزهر نور الکوا کب لاهل لا يقول الله لملائكته انظروا إلى أمتى فاطمةسيدة 
النساء (ماگی فانها ترتعد فرایسهامن خیفتی وقدأقبلت بقلببا علی عباد تیا شهد کم أ نیقدامنتہا 
وشیعتها من‌النار » گفت دختر من‌فاطمه سید زنان عالم است ازاولینان و آخرینان واوپاره‌ای 
از من است و نور چشم من است و میوءٌ دل من است‌وجان منست از ميان پپلوهای من و او 
حوراء است جز آنکه انسی نسبت است ازمن (۱) در محراب خود بایستد پیش خدای تعالی 
جل جااله نور روی او فرشتگانرا همچنان روشنائی دهد که ستار گان آسمان اهل زمین را 
خدای تعالی فرشتگانرا گوید پرستار مرا بینید فاطمه را سید زنان پرستازان من ازپیش من 
ایستاده بپلوهای او میلرزد از ترس من و روی بعبادت من کرده است شما را گواه میکنم که 
او را و شيعه اورا ازآته تش دودح ایمن کردم و آ نجه جه درحق مریم گفت «اصطفاله و طبر له الایة» . 
بموجب اینخبر او گزیدزنان اولین و آخرین است و ما قوله « وطبرك» درحق اووفرزندان 
rs‏ تطپیراً »و او را نیز بالك کرد از حیض و استحاضه و فاسو 
يك تفسیر این گفتند پتولرا . در آخبار آمیرالمومنین علی ی روایت کند از رسول ملا 
که او را برسیدند که یارسول‌اله مااز تو حند بار شنید شنیدیم که گفتی مریم بتولست و فاطمه‌بتول 
است . بتول چه باشد گفت بتول از زنان آن باشد که او را عذر حیض نبود و او سرحی‌نبیند 
و مریم و فاطمه چنیناند که حیض در دختران پیغمبران مکروه باشد و ايندو حس از کتابی ۱ 
نقل افتاد که جد من خواجه امام سعید ابوسعیدجمم کرد نام آن الروضة الزهر آء فی‌مناقب 
" فاطمة الزهراء . قوله 

(امرقنق ربك واسح‌ندي وار كعي مم الر ا کمن ) قنوت‌طول‌قیام باشد و استقصاء 
کلام در او در رکوع و سجود برفت فلا وجه لاعادته » حق تعالی گفت یا مریم قنوت کن و 
اصل او دوام باشد بر کاری یعنی ملازم عبادت باش و مجده کن ور کوع کن و در آیت سجود 
در پیش ر کوع آورد برای آنکه واو ایجاب تر تیب نکند برای آنکه او را معنی جمع باشد 

(۱) بنظرمیرسدکه مولف‌کلمه متی داکه بمعنی هرزمان وهروقت است پس ازکلمه انسیه منی بنون 

خوانده و«از من» ترجمه کرده است . 


Aa‏ آل عمران (۳) اية ۳۸ إلى ۷ه ج 


وم و و و و و و وی من و و وا و و و وان و و ون او ماو ما ها و ۵۵ اه و و وا وا او و و و و و و و و و وا او و وا و و هو و و ۵ او و وا و و او او و وا و او و او و ود رفن۰۱ 


نبینی که چون گوئی جائنی رید وعمرو؛ آنگه چون خواهی که اختصار کنی و بتشية بگوئی 
گوئی جائنی الرجلان و آنجا ترتیب صورت نبندد همچنین در حال تفصیل و د گر آنکهدر 
جایپااستعما ل کنن د که تر تیب‌صورت نبندد آ نجاقولهماشترلزیدوعمرو, اقتتلزیدوعمروما ننداین 
بسیاراست‌وجون تر تیب خواهندفاء بیار ندبرای‌تعقیب وچون‌تراحی باشد نم آرند ما قوله«مع 
الرا کعین » دراودو قول گفتند يك قول آنکه رکوع‌کن جنانکه دیگر را کعان میکنند › و 
ی آنکه‌نماز بجماعت کن تابر کوع ایشان ر کوع کنی . 
۱ ( ذالك من نبا ء ء الب نو حبه لك ) « ذلك » اشارت است با نکه خس داد از 
زکریا و یحبی و مریم و عیسی و أباء اخبار باشد واحدها نباً و غیب آن بود که از تو غایب 
و پوشيده باشد یعنی اینکه مابا تو گفتیم از آخبار مقدمان ازخبرهای غیب است «نوحیه|ليك» 
ما برتو وحی میکنیم ودر یت بت احتجاج است برمشر کان برای آنکه مانند این یا ازمشاهده 
و معاینه دا نند یا از قراءعت کتب یا از تعلیم معلمان و آخبار مخران یا بوحی خدای تعالی 
جل جلاله و آن سه در حق رسول تلع نبودباتفاق جز چهپارم نماند و وحی بمعانی آمدوحی 
ارسال فرشته باشد به پیغامبر برای اعلام مصالح و در شرع چون این لفظ اطلاق کنند از او 
اين مفپوم باشد و این آیات را براین تسیر دهند « انا آوحینا إليك كما آوحینا إلى نوح» و 
« كذلك آوحینا » و « الا نوحی الیه » و مانند اين؛ و اصل او در لغت القاء باشد وعلی ذلك 
« إن الشیاطین لیوحون إلى أولیائم » ووحی بمعنی اشاره باشد قوله عزوجل « فأوحی الیهم 
آن سبحوه بکرة و عشياً و وحی بمعنی القاء ف قی‌القلب در در دل افکندن باشد د في قو له « وآوحینا 
إلى ام موسی » و وحی البام باشد في قوله تعالي عز و جل « و اوحی ربك إلى النحل » وآما 
در بیت عجاجه اوحی لباالقرارفاستق رت >(۱) برالهام محمول بود و فی قول‌الاخر «فا و حت" 
لسپا 1 والاامل ۱ رسلها»(۲" محمول بر اشارت باشد و و<ی کتابت بود فی‌قول الشاعر : 
دمن راسم آثا ر کوحني الواحي »۱۳۱ ای ككتابة الکاتت برای یه القاء معنی باشد 
9 در دل‌و بمعنی امر آمد فی‌قوله عز وحل : و«أوحیت إلى الحواریین »و غیب خفاء چیزی 
بود از ادراك و غایب‌نقیض حاضر بود ( لد اتقون أ" قلامهم" ) چون فرعه میزدند و شرح 
این و قصهٌ این برفت و در کلام حذفی هست والمعنی لینظروا ایہم یکفل مریم تا ند که 
(۱) الهام‌کرد بزمین که قرادگیرد وقرار گرفت . 
(۲) وحی کرد شوی آن وانگشتان اوپینامبراوبودند یمنی اشاده‌کرد بانگشت . 
(۳) نشانه‌های منزل که برزمین مانده بود مانند خطکاتب بود . 


فده اد ۱ 


کفالت مریم که خواهد کردن (وما کنشت" لد ہم إذ بخَتَممون) حق‌تعالی جل‌جلاله 
گفت ای چ تو حاضر نبودی که دنه برای کفالت مریم این بر سبیل تعجب 
فرمود از رغبت و حرص ایشان در تکفل کار مریم و آنکه مشاحه بحد حصومت رسانیدند وتو 
ای عراینحا نمودی بنزديك ایشان حون خصومت میکردند در اینمعنی قو لهعزوجل: 
( لد قالّت الملئکة' بامر عم ) گفتندعامل‌درهان»سه‌حیزمحتمل‌است‌یکیاذ کر چنانکه 
ذکر آن در د گر حا برفت اشمار او. وجبی‌دیگره یلقونافلامپم » و وجهسه|م«اذیحتصمون» 
یاد کن ای چون گفت ملاگکة, مرادحر یل است تما جنانکه در دیگر جای گفته شد ای 
مریم ( إن الله ابنش رال" ) خدای تعالی‌ترا مژده‌میدهد ( بکنلمة) | بوالسماكقعنب بن‌زید 
العدوی درشان خواند « بکلمَة» و آن لغتیست مثل فخذ و فخذو لب و لمعب وبیان کردیم 
که عیسی‌را برای چهكلمة خواندند يك وجه آستکه گفتیم لان الله تعالی خلقه بکلمة کن فکان 
من غیر آب» قولی دیگر آنستکه برای آنکه پیش ازوقت سخن گفت «و یکلمالناس فی‌المهد» 
قولی دیگر آنکه مبعوث بود بکلمه و آنکلام جدای جل جلاله از انجیل ( منه) ی من الل 
عز وحل‌ازخدای جل حلالهو شاید که من تعلق دارد ببشارة و تعلق دارد بکلمة و معنی ابتدای 
عایت‌باشد والتقدیر بكلمةصادرة او ببشارة واردة منه (ا مه المسبسح )رد کنایت کرد باعیسی 
2 ورد نکرد با کلمه برای آن‌بتذ کیر گفت و گفته| ند رده الی‌معنی الكلمة وهوالکلام.ودر 
مسیح‌قو ها گفتند مفسران‌بعضی گفتندفعیل است بمعنی‌مفعول یعنی‌ممسو ح‌مطبر من |لاقذار پا کیزه 
ومالیده بودازیلیدیا و گفته| ند ممسوح بود یی کت» و گفته‌اند برای آ نکه ازمادر بزاد بروغن 
اندوده (۱) و گفته! ند برای نکه ممسوح القدمين بود حمله پای او برزمین نشستی ارتفاع 
نداشت میان بای‌او و گفته‌اند برای آنکه جبرگهل پر دراو مالید تا شیطانر! براو سبیل‌نباشد 
در وقت ولارت › وبعضی دیگر گفتند فعبل‌است بمعنی فاعل چون سمیع و علیم , آنگه خلاف 
۱ کردند بعضی گفتند برای آنکه او دست بربیماران و خداو ندان علت مالیدی ونيك شدندی » 
کلبی گفت برای آنکه دست برچشم أ کمه نهادی بینا شدی . و بعضی دیگر گفتند برای 
آنکه در زمین بسیار سیاحت کردی و رفتی و براينقول‌ميم زیادت باشد و وزن کلمهمفعل 
بود . و ابوعمرو بن العلاء گفت مسیح فرشته باشد ۰ نخعی گفت مسیح صدیق باشد فاما دجال 
مسیح است بکسر المیمو تشدید السین و بعضیعلماء بر این انکار کرد ند و گفتند این‌راوجهی 
کم بای RE‏ 
رفن مدن کے وک د نف مشیم کاب ا اغا که :. 


SE O La 
ور ی (۱) + اھ است یرای ا انو این اکت بش وو ا اا‎ 
است در زمین و اگر خواهند تا نرا و<پی ای 0۶ ۱۳ است که فعیل باشد پناء مالغه‎ 
چون شر يب و سکیروخمیر من المساحة لامن السياحة ومعنی‌یکی باشد جز که بنا مختلف‎ 
بود یعنی زمین پیمای بود و در حق عیسی. عم هم اینوجه توان گفتن که مسیح فعیل باشدار‎ 
مساحت تا میم زیادت نباشد بل از ال کلمه بود و در اخبار آمد که دحال همه زمین بگردد‎ 
مگر مکه و مدینه وبیت المقدس وبقوت قول آنکس که او گفت هردو را مسیح خوا نندیعنی‎ 
دجالرا و عیسی را این بیت بیاوردند « ان المسیح یقتل المسیحا »یعنی عیسی دجالرا بکشد‎ 
و در آخار طاهر است که دحالر | مبدی کشد وعیسی مریم با او باشد ولیکن آنانکه مپدی‌را‎ 
نشناسند حواله بر عیسی کردند و اتفاقست که عیسی تا در لشکرمپدی باشد و در قفای او‎ 
) نماز کند و باو اقتدا کند چه شرع او منسوخست و اد شرع مانداند. ( عیسی‌این مرم‎ 
بدل مسیح است و کلمه لقب است او را و عیسی علم است و نسبت او با مادر برای آنستکه‌اورا‎ 
پدر نبود و نتوان گفتن که عیسی ازفرزندان آدم نیست برای آنکه نسبت ازمادر بادم میبرد‎ 
و خدای تعالی جل حلاله او را از فرزندان ابراهیم میخواند قوله تعالی جل جلاله « ومن‎ 
ذریته داود و سلیمان - ٍلی قوله - وز کریا و یحییو عیسی » | گر عیسی از مادر بآدم‌نسست‎ 
هکرو با بعد نس او از آدم > حسن و حسین ام از رسول ت نست نگیر ند و از ميان‎ 
ایشان ورسول تي جزفاطمهزهراء نیست لولاالعناد. قولە‌جلوعلا (و,جیها) نصب او برحالست‎ 
ی ذاحاه وقدر» خداو ندحاه ومنزلت بود و آبروی بنزد يك‌خدایعزوحل و بنزديك خلقان‎ 
هم در دنیاوهم در آخرت. قوله ( ومن ار بین" ) و از جملة مقربان و نزدیکان بودبنزديك‎ 

حدای عزوجل : 
و یکلم" الاس المد ) بامردم سخن گفت در گاهواره پیش از وقت بخرق 
عادت‌قو له فی‌المپد جرور درمحل حالست ای صبیاً صغیراً نبینی که و کهلا براوعطف کرد و 
این راعطف برمحل گویندجنانکه شاعر گفت «فلسنا بالجبال ولا الحدیدا » مجاهد گفت‌چون 
مریم تنپا بودی عیسی عب از شکم با او سخن گفتی و چون کسی او را مشغولکردی او در 
شکم مادر تسبیح کردی و تبلیل گفتی و در خبر میا ین از عبدالله عباس که رسول ار در آن 
وقت که خدیجه حامله بود بغاطمه هام شبی بنزديك او بوداو سخن میگفت رسول تلا گفت 
یاخدیجه من تکلمین با که سخن میگوئی گفت‌ای رسول الله بااین جنین که درشکم دارم‌رسول 


() آبعئی درعر بی وزن مسیح ودجهی ندارد 1 
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ق ات اراو ترا اه جر یل مارت داد تین ماين ات و اماما 
است و از نسل و فرزندان او امامان باشند که خلایق بایشان اقتدا کنند (وکهل) در آن 
حال کد کہل باشد و کہل اشمط موی بود موی یك نیم سپید شده حسین بن الفضل گفت‌پس 
از آنکه از آسمان بزمین ود ابن کیسان گفت این بشارت اشت مادرش‌را با نکه بماندتا کپل 
شود و گفتد اند معنی آن استکه یکلم الناس فی‌المهد صبياً و کهلا نبیاً . تا باول چون خرق 
عادت بینند بوقت دعوت تصدیق کنند او را پس کلام او در مېد معجزه بود و در کپولت‌دعوت 
مجاهد گفت کېلا ای حليماً و عرب مدح کند کپولت را برای آنکه آن حالت میانه بود بین 
الشباں والشیب خفة جوانان نباشد وضعف پیران نبود و آن حالت تجربه احوال و استکمال 
عقل و اصاباٌ رأی بود و أصلكلمة علو السن باشد من قولهم : أأکتهل الثبت إذا طال و قوی, 
و المرأةكلة قال الراجز : ۱ 

E O CO را ود‎ 

وگفتها ند کپوله حالتسی‌وسه سالگی باشدووجه کلام اودرمپد تبرئة ساحت‌مادرش بود 

ار تہمت ا گر گویند که فایدء کلام او در مېد اینست فاید کلام او در کپولت حیست و این نه 
حالی بدیع است گوئیم از این چند جواب است یکی آنکه بشارت است با نکه بماند تا کپل 
شود » دوم کنایت است از دعوت و این هردو بر وجه معجز باشد برای آنکه خبر است 
از غیب و مخبر جون خبر است سهام رد است بر ترسایان در آن دعوی محال که کردند 
از الپیت او برای آنکه اگر خدای باش جل و علامتفر نبود از حالی بحالی از 
طفولت بکپولت و از صبیت بشیخوخت . اما اظپار معجز در آن حال در او جنسد 
قول گفته‌اند یکی آنکه حدای تعالی جل حلاله عیسی را در آن حال کمال عقل بداد تا او 
نظر کرد خدای را شناخت و خدای باو وحی کرد و اينکه گفت « آتانی الکتاب و جعلنی 
نبياً ٤‏ برحقیقت حود بود چون او دعوی نبوت کرد خدای تعالی جل جلاله برای تصدیق او 
اظهار معجز کرد و او را بسخن آورد پیش از وقت و این اختیار جبائی است . و ابن‌الاخشاد 
گفت آن بر سبیل تقریر و تأسیس نبوت بود و جاری مجرای بشارت و |نباء از نبوت او و 
گفتها ند بر سبیل معجزءٌ مریم بود برای‌براعت ساحت او از آ نچه او را بآن متهم کردند و 
هرسه وجه بنزديك‌مارواست ( قالّت" رب آنتی بکوان لي ولد ) مریم گفت «رب» خطاں 

است ما با جبرئیل ورب‌بمعنی سید. واما با خدای تعالی چنانکه شرح رفت «آنی یکون‌لی , 


(۱) پس آذاین بنده‌فرما نب آنها نشوم که باپیرزن و کودك معاشرباشم 


8 آلعمران (۲) آية إلى ۷ه ٠‏ ۳ 

وله جگونه من| فرزندباشد: کر گوینداینجه سات کا مج غلیباالملام کو ارآ که 
او را فرزندی باشد بی‌مساس مردی و این در مقدور حدای حل حلاله عجب نیست ؟ گوئیم از 
این دو جواب است یکی از روی خرق عادت جای تعجب بود و | گر چه مقدور خدای تعالی 
جل جلاله هست این و امثال این , چنانکه یکی از ما گوید این صنیعه حگونه بکسی بخشی 
باآ نکه اینهمه رنج بردی براو» این برسبیل شك نبود در قدرت اوبرهبة آن ؛ ولیکن‌برسبیل 
تعجب بود ار جور او » جواب دوم آ نکه بر سیل استفهام بود از کیفیت حال که این‌ب رخلاف 
عادت خواهد بودن بی‌مرد یا بر حسب عادت از مردی بحکم شرع و فرمان خدای جنانکه 
یکی از ما گوید که فلان چگو نه سفر خواهد کردن و او مر کوب ندارد و معنی آن است از 
خود قوت رفتن داردیام ر کوبی جائی هست که اوبر نشیند(قال" کذ الك ) گفت یعنی‌جبر گیل 
تا كذلك همچنین باشدکه تو هستی و خدایتعالی جل جلاله بیافریند آ نچه خواهد یعنی‌بر 
آن وج هکه خواهد بامرد و بی‌مرد براو متعذرنبود. قوله جل جلاله ( ذا قضی أمنرا)چون 
امر کند کاری را آن باشد که گوید ( ین بباش خود بباشد. و در این دو قول گفته! ندیکی 
آنکه این عبارت باشد عن نفی التعذر علیه تا در |مکان و تسبل براو چنان بود که يکي ازما 
گوید کن چنانکه او را رنجی نرسد همچون خدای #عالی بی‌کلفتی و مشقتی هرچه خواهد 
بکند. جواب دوم آنست که خدای‌تعالی «کن» بعلامتی کرده است‌فرشتگان‌را تا ایشان بدا نند 
که خدای تعالی فعلی خواهد کردن و ایشان‌رادر آن اعلام لطف باشد . جوا سوم آن‌است 
که خدای تعالی جل جلاله این بصيغةٌ امر گفت تنبیه بر آنکه چنانکه آمر مأمور را فرمایدو 
مأمور امتثا ل کند در زیر دستی و طاعت نماید فعل منقاد او باشدهمچنانکه بنده مطیع‌خداو ند 
را ما قول ( فتکوآن) روا نباشد الا برفع و نصب بر جواب امر بفاء صورت نبندد برای 
آنکه این آ نجا باشد که کلام متضمن بود بشرط و جزا چنانکه انز فتصیب خیراً معنی آن 
بو که ان نزلت أصبت خیراً , و این تقدیر محال‌باشد اینجاء برای آنکه معنی تباه شودا گر 
گوگ يکن فانك | ن کنت کنت أو فانه إن يكن یکن ‏ وأما قوله « |نما قولنا لشيء |ذا آردناه 
آن نقول له کن‌فیکون » گفته‌اند آنجا نصب روا باشد عطفاً على أن نقول و آن نيز هم ضعیف 
است و شاعر گوید : 

لاتخضمن" لسناول على طمم. .فان ذاك مضر" منك _بلداینر 
واسنترزی الله ما شزائنه آفان" دالك بسن الکاف والنون (۱) 


)۱( این دو پیت گذشت . 


۱ 


ح ۳٣‏ رد = ۱ ک٣‏ 
E‏ کک Î‏ 
علی قوله «یخلق مایشاء» یعنی خدای تعالی جل جلاله بیاموزد او را و باقي قراء حوانند : 
« تعلمه الکتاں » بنون وما بیاموز یم اورا کتاب حمللا علی قوله « نوحیه إليك « «الکتاں »ابن 
جریج گفت مراد کتابت است ما او را نوشتن بیاموختیم و آبوعلی گفت کتا بي د گر بود جر 
توراة و انجیل چون زبور و مانند آن ( والحکنمة ) گفته‌اند مراد علم است و گفته‌اند علم 
عا وہ ار کت و کیت خاص‌تر برای ۳ نوعی از نواع علم بشد وسخین 
7 ولو ری والا نحیل) و این دو کتاب 9/۳ موسی 2 یکی کتاباو و کوفیان 
این‌را آیتی شمارندو اسرائیل را ۳ نشمار ند برای آنکه متعلق است برسولا و دیگران آیه 
نشمار ند آعنی | نجیلرا آماقوله: ( و رسئولا ال بني |سرائیل ) درنصب اوچند وجه گفتهاند 
یکی آنکه حال باشد عطفاً علی وجیراً و وجپی دیگر آنکه و نجعله رسولا . ولیکن بیفکند 
لدلالةالکلام علیه چنانکه شاعر گفت «علْفتها تیا وماء بارداً» (۱)وجپی دیگر زجاج گفت 
« و یکلم الناس في‌المید رسولا » حال باشد ازه یکلم » .و وجبي دیگر آخفش گفت واومتحم 
است تقدیر آن است و یعلمه الکتاب رسولا » و رسولا حال باشد از یعلمه و اول پیغمبران 
بني‌اسر ایل یوسف بود و آخرشان عیسیلَلْم. انس مالك روایت کند از رسول م که گفت ‏ 
مرا بر اثر هشت هزار پیغمبر فرستاد ندچهار هزار از بنی‌اسرائیل . ( اني قد" جنتکم) 
همزه برای آن مفتو کرو که تعلق دارد برسولا و گفته‌اند بتقدیز بای بأني يالام أیلانيو 
محل او بر این دوقول بازیسین جر بود وبرقول او لن بابة) ای بدلالة و بينةومعجزة 
۱ من ۳ و دلیلی و معجزه‌اي آورده ام بشما . حون عیسی عیسی این بگفت ایشان گفتند آن آیت 
کدام است گفت ( آنتي خی لک ) نافع خواند بکسرهمزه نی على الاستیناف » وباقی 
قر اء خواندند علی البدل من قو له « آنی قد جئتکم » «نی أخلق» خلق تصویر و تقدیراست 
نه خلق احداث › برای آنکه برخلق احسام جز خدای تعالی جل حلاله قادر نیست ۰ يعني 
من بکنم بر شما مرغی از گل( کتببيشتة لیر ) یعنی کشکل‌الطیر» من شکل و مثال‌مرغی ‏ 
بکنم و هیأت صورتی مہیا باشد من هيات الشیء و در شاذ زهری و ایوجعفر خواندند كپية 

بتشدید ( فافخ فی )باددر او دمم ( فیکون" طبر طیراً_باذان ال ) پس مرغی شودیفرمان 
خدای تعالی؛ مدنیان ویعقوب خواندتدطای را و باقی قراء طبراً ١ا‏ نکه طایراً خواند حمل کرد 


E‏ آلعمران (۳)آبة ۸ الی۵۷ ح۳ 


ow: 
۰ب ۰ب ۰صصصصسصسصسصصسسصسسصسسصسسصسصصعصع۳۳«۳- سس« ».سس‎ ٩ 0 ها فدص‎ 


علی طایر واحد برای آنکه‌او بیشتر خفاش کردی ش‌پره, و آنکه طبراً خواند جنس‌خواست 
و تخصیص خفاش‌برای آن است که از مرغان‌او تمام خلق‌تر باشد » برای آنکه او ستان‌دارد 
و دندان دارد و او را حیض باشد و پرنده است » در خبر چنن است. که عیسی ل دعوت 
کردی» از او معجزه حواستندی او پارء گل‌بگرفتی وشکل حفاشی بكردي و بدهن باد دراو 
دمیدی مرعي زنده شدی و ببریدی. وهب منبه گفت تامردم دراو مینگر یستندی میبریدی‌جون 
ناپدید شدي بیفتادی (۱) تافرق بودي‌میان آنکه مبتدا خداي عز وجل آفریده باشدو آنکه 
بدعای عیسی ا و معجزه او کرده باشد « بازن‌الله » گفتها ند طبر را برای آن تعلیق کرد 
بفرمان و اذن خدای جل جلاله و خلق هيئة الطير و تقدیره. و نفخ در او مطلق گفت که‌این 
از فعل و مقدور او بودو اما کونه طیراً آنکه مرغ شود » بحيوة مرغ شود . و آن فعل خدا 
است جل جلاله »و نقح او بمنز له روح باشد و جسم بحيوة ز نده باشد ومحارق روح شرط است 
درصحت وجود وبقاء حيوة در محل خود (ابرری؛ الا کنمه وال برص ) نيك باز کنم و شفا 
دهم | کمه‌را . عکرمه گفت آعمش باشد که 2 از چشم او باز ناستد وجیزی نبیند ءصحاژه 
گفت شب کور باشد, عبدالله عباس وقتاده گفتند نابینای‌مادرزاد باشد که هر گز چیزی ندیده 
باشد . حسن بصری گفت و سدی هم گفت نا پیا باشد علی ای وجه‌کان > و این در کلام عرب 
معروف‌تر است یقال کمپت عینه تکمه کمپاً اذا عمیت و أکمتها انا اذا آعمیتها قال سوید بن 
آپی کاهل ٠:‏ 
کمبت؛ یناه ی امتا فهو تلحی نفسه لما نع (۲) 

و الابرس پیس باشد و این دو را برای آن تخصیص کرد که بر آطباء متعذر بود علاج 
این هردو و حق تعالی جل جلاله معجز هر پیغامبری که داد از جنس آن داد که درروز گار 
او تعاطی کرد ندی و در عبد عیسی تي مردم بعلم طب مفاخرت کردندی و صنعت ایشان‌این 
بودی و متفق پود ند که بعلم طب ايندو را دوا نتوا نند کردن که دوا نپذیرد عیسی ج گفت 
شما با نکه روز گار و عمر در این علم صرف کرده‌اید و درمان و علاج » از این عاجزی من 

بی آنکه مباشرت این کار کنم و داروی و دوا پیش آورم بفرمان خدای تعالی جل جلاله بدعا 


)۱) این تافر از روح حضرت مسیح (ع) ود یدنه بود نه دیدن دیگر مردم . 

)( سويد بن ابی‌کاهل ادرا4* جاهلیت و اسلام کر دو این قصیده عینیه سیار طولانی است در این 
ار ون تیر بجا نب قلعه محکم و بلند انداخت که تیردس نبود وچشم اوخیره گشت کود 
شد وخویش را ملامت کرد هنگام کشیدن زه کمان. ۱ 


ج ۱ r‏ جزه ۲ ۱ اس 
و ااك او اینهارا با 2 شناء 3 باشد بقال: أبرءالله المریش. فر 7 
آو جرک سرا :دشان کد ما ن رور گار ها اجه این معنی بکنیم گفت از جنس آن نباشد. 
که من میگویم ابرا أ كمه وأبرص جیست؟! ( واي المو تی" بان اسر ) من بفرمان 
خدای عز وجل مرده زنده کنم و این هردو مجاز است یعنی اضافهٌ او باخویشتن و انماخدای 
تعالی کند و او قادر باشد براین و معنی آن است که من دعا کنم تا خدای تعالی ایشان راشفا 
دهد و اینان را زنده کند . و در اخبار < چنین آمد که عیسی بل چپار کس را زنده کرد یکی 
عازر. و آن دوست عیسی بود ببعضی ۳ پیمار شد : حواهر را بر عیسی فرستاد تا اوراخبر 
ار ار هه بیامد و گفت یا روح اله دوست تو عازر سخت رنجور است فلانجای » واز 
میان عیسی تم و آ نجایگاه سه روزه راه‌بود :عیسی 0 برخاست بااصحابش و با نجایگاه 
شد که او آنجا بود با نجا رسید عارز بمرده بود سه روز بود تا دفنش کرده بودند او گفت‌بیا 
تا بسر گور او شویم عیسی را چ بسر گور اوبردنده عیسی ب دعا کرد و گفت : « الم 
رب السموات السبع والارضین السبع | نك آرسلتنی |لی‌بنی‌اسرائیل أدعوهم إلى دينك وأخبرهم 
انی احیی ؛لموتی باذنك فاحی عازراً » ایخداوند هفت آسمان وهفت‌زمن تومرا یبنیاسرائیل 
فرستادی تا ایشان را با دين تو خوانم و خبر دهم ایشان زا که تو بر دست من و بدعای من 
مرده زنده کنی بار خدایا عازررا زنده کن .درحال گور بشکافت و عازر برپای خاست وروغن 
ار اندام او میچکید و با عبسی با شپر آمد ومدتی دراز بماند و فرزندان او ا 
عیسی اچ میرفت جنازه‌ای میبردند و پیره‌زنی در قفای جنازه ایستاده و جزع میکرد عیسی 

تسش دعا کرد و او بر نء‌ش زنده شد و باز نشست و ببای‌خود از گردن مردان که اورابر گرفته 
بودند بزیر آمد و با حانه.رفت و عمری بماند و فرزندان آورد .و سوم يك ژنی بود که او 
را بنت‌العاشر گفتندی‌از عیسی هدر خواستندکه اورا زنده کن عیسی تلا دعا کردخدای 
تعالی جل جلاله او را زنده کرد و روز گاری وراز بما ند و فرزندان زاد . چپارم سام بن‌نوح 
بود و آنچنان بود که عیسی تا جون دعوت کرد و دعوی احیای موتی کرد او را گفتند 
کدام مرده زنده کنی گفت هر کس را که شما حواهید ایشان | ندیشه کردند و گفتند مرده‌ای 
دیرینه را اندیشه باید کردن تابدانیم که راست‌میگوید یانه باتفاق گفتند ای عیسی | گرراست 
میگوئی برای ما سام بن نوح را زنده کن گفت گورش بامن نمائید ایشان او را بسر گور او 


)۱( این محر ه راعیسو و يان حم با | ند ك | ختلاف نعل کر ده| ند ودرا نجیل‌یوحنامد کوراست ونامآ نمرد 
کهزنده شد نز دنصاری ایلعازراست‌یعنی خداکمك میکند . 


اک آل عمران (۳) آية ۳۸ إلى ۵۷ ح۳ 
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بردند او خدایرا بنام مپترین (۱ ) بخواند خدای تعالی جل حلاله سام را ددم كاف در 
۱ گور > عیسی ال گفت یا سام قم بازن الله » برخیز بفرمان خداي تعالی جل جلاله سام از 
۳1 برخاست و همه سر او سفید شده بود و میگفت : آقامت القيامة ؟ . قیامت پرحاستداست 
کت 0 جل و علا بنام مپترین بحواندم تا ترا زفده کین فیک 
او و پس از آن مردم را موی سفید نشدی تا بعهد ابراهیم 2 (۲) » عیسی عم اورا گفت 
تو نه جوان بودی که ترا وفات رسید؟ جرا مویت سفیدشده است؟ گفت چون آواز تراشنیدم 
پنداشتم قیامت برخاسته است از هول قیامت هویم دفید شد گفت ترا چند سال بوږ که وفاتت 
رسید گفت بانصد سال » آنگه گفت مت باذن‌الله » بمیر بفرمان خدای بیفتاد و بمرد » کلبی 
گفت عیسی ا خدای رابیاحی یاقیوم‌خواندی چون إحیاء موتی کروی (وأَنَشکنم _با 
تأکناوان وماتد خر ون في بنوتع" ) و خبر دهم شما را با نجه خورده باشي و آنچه 
ذخیره کني کلبی گفت حون عیسی چ | براء کمه و ابر ص کرد و احیاء موتی گفتند این 
سحر اس ت که تو ميكني ما از این جنس معجز نخواهیم مارا خبر ده که ما در خانه خود چه 
خوریم و چه ذخیره نپیم گفت روا باشد » آنگه يك يك را میگفت که شما فلان طعام خوردی 
و چندان مقدار خوردی وجندین ذخیره نهادی» جپل مرد بیامدند و مواطاة کردند وهريکي 
طعامپای مختلف بیاورد ندب انه برد ندوم‌قداری موزون ععین بحورد ند ومقداری موزون بنهاد ند 
در مواضع متفر قآ نگه بیامدند و گفتند ما را خبر ده تا ما چه خوردیم و چند خوردیم و چند 
نپادیمو کجا نهادیم؟ وجبر ٹیل اورا خبرمیداد و يك‌يكایشانر امیگفت. درخبراست که‌اودر 
یام صبی چون کودکان با او بازی کردندی او ایشان را گفتی مادر و پدر شما بخانه فلان 
فلان خیز خوردند واز آن ببری شما را نصیب نپادند و بپری ننهادند ایشان بیامدندی ومادر 
و پدر را گفتندی شما فلان‌طعام خوردی نصیب مانپادی بیاری و از فلان‌طعام مارا چرا ننهادی 
ایشان گفتندی شماچه دانی گفتند ما را عیسی مریم گفت. ایشان گتندی این کورك جادوست 
کودکان ما را با او رها نباید کردن که تباه شو ند » چون عیسی مریم ایشان را طلب کردی 
ایشان رادرخا نپا یسان کردندی عیسی ج کف | یشان درفالان‌حانها| ند گفتندی ذاكالخنازیر 
آن خوکانند او گفتی سیکونکذلك همچنن خواهند شدن آنان بودندکه بمائده کافر شدندو 
خدای تعالی جل‌جلاله ايشان را باخوك و بوزینه گردانید . سدی گفت چون عیس یي بطلب 


(۱) نی اسم اعظم . ۱ 
(۲) یمنی درعهد سام بن نوح موی کسی سفید نمی‌شد تا بعهدا براهیم(ع) . 


۱ 


ج٣‏ جزء - ۳ ا ¥ ` 


ایشان آمد همه را در خانه جمع کرده بودند عیسی ی دا گفتند ایشان حاضر نه‌اند گفت پس‌در . 
خانه آوازی میاید گفتند خو کانند گفت حنن شوند در بگشادند همه خوله ک شده بو ند اینخر 
دز اب اسر ال فاش شد فقس آن کروند که اورا بکفند ما درش او رآ پر کر فت و عفن رد 
قتاده گفت این در وقتی بور که مائده از آسمان برایشان فرود می آمد و خدای تعالی جل 
جلاله ایشان را نپی‌کرده بود از آنکه ذخیره نند ایشان عصیان کرد ند و ذخیره نبادندعیسی 
تال ایشان را گفتی نگفتم شمارا که خیانت مکنید و از این‌خوان بیش از آنکه میخوریدبر 
مگیریدو ذخیره مکنید ایشان گفتند ما نکردیم عیسی ت گفتی من وی از 
شما جه حوردی و چه ذخبره نپادی ( إن فد ذالك لابة ب لکم ) در اینکه من گفتم آ یی و 
دلالتی وعلامتی ومعجزه‌ای هست شمارا ( إن کتتم" موّمنن ) | گر تصدی ق کنی وبراست 
داری» قوله‌عز وجل : 
( و مصدقاً ) نصب است برحال عطفاً علی قوله تعالی « و رسولا الی بنی‌اسرائیل » و 
بعضی دیگر گفتند عامل دراو فعلی مقدر است ای و جتتکم مصدقاً وبشما آمدم براست‌دار نده 
آنکتان را که بیش من‌است ار توراة (ولاحل لکم بض الذي حرم عا عاتنک.م ) و نیز 
تا حلال کنم شما را بعضی از آنچه برشما حرام کردند در توراة از گوشت شتر و پیه و بعضی 
طیور و ماهی و آنچه در توراة و شرع موسی برشما حرام بود من حلال میکنم ,عنی خدای. 
تعالی جل جلاله در کتاب من و برز بان من و در آحکام شرعمن . بعضی دیگر گفتند مراد آن 
است که‌بنی‌اسراگیل بر خویشتن چیزهاگی حرام کرو ند که تحریم آن‌در توراة نبود گفت آمده‌ام 
تا آنرا حلال کنم و بیان کنم که خدای تعالی جل حلاله آن حرام نکرده است . |بوعبیده 
گفت مراد ببعش کل است و آن بیت بیاورد : 
آبا منذر أشنت فاستنق بنضتا 
حناتنك بفّض الشر" آهمون" من" بض ١‏ 
و گفت معنی آن است که بعض الشر آهون من کل .و هم در یه خطا کرد و هم 
در بیت. برای آنکه در آیه مهمیو ضرور تی نیست که موحب عدول باشد ازطاهر E‏ ۱ 
رانک ی ع کل امد اتان بت اس دران بت ران ل ت ر اوا 
فک بت | نت که بعضیازشر بور که آسانتربود ارب بعضی» چنا نکه ضرب‌ازقتل وقتلاز صلب 


0( ای ابا مادا نا یود گروی: 7 بعض آزمارا باقی گذاد ورحم کن که بض بدی‌ها ازپشی‌دیگر. 
آسان E‏ 


سک آل عمران ۳( آية ۲۸ ی ۵۷ ۳ 


“GD 0:‏ ده و و وا و وا جوا و و وج او و وج وان و وا و و او دج دا او وان و و و وا اه 6 و اد او 6 ات ات و و هت و وت 5 دا نت تن کت 6 تاد و تون تن ان ات دک و نت و دص 


وصلب ازتمئیل و آنچه ماتندآن بود» وواحیب نکند کهتا بعض با کل مطذاف نبود مبین نباشد(۱) 


فا ذا لاوجه لذا القول » و نخعی درشاد خواند حرام برفعل لازم على وزن کرم واصل تحریم 
حظر ومنع باشد واشتقاق او از حرمان است ومحروم ممنوع باشد واصل احلال وتحلیلاطلاق 
بود من الحل الذی هو ضدالعقد ۰ برای آنکه حلال گشاده باشد نه بيني که مطلق ولودر 
جای حلال استعما لکنند ( 1 وجشتکم رب بادة من من رایع) من از حدای بشما آیتی من 
وحجتی ومعجزه‌ای ( فا تقوااله ) ازخدا ات ا ا اه ری و 
خدای تعالی جل جلاله خداو ند من است وخداوند شما ودان ۱»برای‌آن مکسور ۳ 
مبتداست متعلق نیست بما قبله . ودرعر بیت روا باشد (۲) وأن الله ربي ور بکم تا محمول بود 
علی قوله و جنکم بان اله ربي وربکم . واین کلمه اعنی ورب » اطلاق نکنند بر یکی از ما؛ بل 
مقید گویند چنانکه رت الد ار ۰ و این لقظ را تفر و وجوه رفته است در سورة الفاتحه و 
كذلك قوله ( فاعبدوه هذا صراط" 'مستفبم ) خدای را پرستی‌این آیه وارد است مورد 
تنبیه و ترغیب وتذ کیر و تحریص برنظر کردن و نعمت خدای را شکر کردن و بعبادت اوقیام 

کردن . 
فلا آحس" عیسی مهم الک‌فتر) ای علم‌وو جد بالحاسة ورای . بدا نست و بحواس 
بیافت و علامتش بدید واز دیگران بشنید . فراء گفت وجد . ابوعبیده گفت عرف . مقاتل 
گفت رای . نظره قوله : «هل تحس منهم من آحد» وقوله «فلما احسوا اسا ماران تن 
و آنگه بیشتر اظبار کفر کر‌دند که قصد کشتن او کردند ومادر اورا بر گرفت و بگریخت که 
«الفرار مما لایطاق من سنن‌الا نبیاء» سد ی گفت سبب آن بود که جهودان بنیاسرائیلبحجة 
باعیسی بر نیامدند قصدکشتن او کردند او بگریختو بدهی آمد ومریم‌مادرش بااو بود درسرای 
مردی فرود آمدند که زنی داشت روری این مرد درسرای در آمد ول‌تنگ وبا زن خود جیزی 
بگفت وزن نیز دل تنگ شد مریم گفت این شوهر توحرا دل تنگ است ؟ وبا توجه گفت که 
اتودل‌تنگ شدی ؛ گفت آفتی و بلائ ی که با تو گفتن سود ندارد ؛ مریم علیپا السلام گفت با 
من بگوی که باشد بنزديك من فرجی بود آن را . گفت‌چگونه ؟ گفت پسرمن‌مستجابالدعوه 

(۱) یی لازم نیست که همیشه بض قرینه کل باشد تامنی آشکاد شود . 

(۲) یمنی در عربیت جاگز است اما در قر آن جایز نیست چون درق ر آن متابست قراه باید کرد 


هر جه خوانده. باشند واگرجیزی درعر ی حا ز باشد اماقزا؛ فراعت نکرده با شندجاءز نیست. 
۰ ت 


است خدای را دعا کند خدای تعالی‌جل‌جلاله کفایت کند . گفت بدانکه این پادشاه ولایت ما 
هر يك چند گاه موّونت خود و لشکر لشکر بر کسی افکند و بخانه اوفرود ید باجمله لشکر تب 
آنکن را مستأصل کند | کنون کس فرستاده است که من ولشکرمن‌جمله بدینجا می اگیم وما 
طاقت آن نداریم مریم علیپاالسلام گفت که من پسرم را بگویم تا وعا کند تاخدای تعالی جل 
لاله کفایت کند. چون‌عیسی )در مرو رکنتمیس تج گفت من‌این‌دعا بکن‌ولیکن 
اینجا شرا ی وفتنه‌ای بدید آید . مریم گفت این بباید کردن که این زن را واین مرد را بر ما 
حقی است ؛ مرد گفت بپرحال که این بباید کرون , عیسیَاَ گفت توچندانکه توانی آب 
بیاور و دراین و وحمپا کن تا من دعا کنم که حدای تعالی جل حلاله همه با (۱) انواع 
مطبوخات کند و آن آ با که درخمپاست‌باخمر کند - واين برقول آ نکس باشد که گوید خس 
و لحلال‌بوده است- عیسی ت لچدعا کردوخدای اجا بت کردو پادشاه حاضر آمد طعامی‌خوردند 
که از آن لذیدتر و خوشتر هر گز نخورده بودند حون حمرپیش پیش آوردند حمری بود که مئل 
آن ندیده بودند آن مرد را گفت این طعامپا وشراب از کجا آوردی ؟ گفت مرا بود . گفت 
درو غ میگوئی حندانکه تعلل گرد فایده‌ای نود تابگفت که ز نی بسرای من فرود نی اتف 
سری دارد او دعا 1 تا حدای تعالی آب با این طعاه‌پا وشراب کرد ۰ و9 بادشاه را بسری 
مرده بور - من أحب خلق الله الیه - او را ولیعید خواست کردن ؛ با خود گفت که آنکس که 
دعای اودر تحویل آب و طعام وشراب مستجاب بود همانا دراخیاء موتی هم حنن باشد آنگه 
کس فرستاد وعیسی را بخواند و گفت تورا لابد دعا باید کردن تاخدای آن بسرمر | زنده کنل 
گفت من این بکنم ولیکن اینجا فتنه وش ی بباشد پادشاه گفت لا بالی. با کی‌ندارم حندانی 
که او باشد ومن اورا به‌بیم» عیسی تا گفت بشرط آنکه من این دعا بکنم و بروم ومادرمن 
با من بیاید وما را منع نکن دکسی» گفت روا باشد . براین‌عهد کردند » وعیسی تام رعا کرد 
وخدای جل‌جلاله پسر اورا زنده گردا نید وعیسی ومریم از آنجا بیامدند مردم آن شپر چون 
چنان بدیدند که پسراو زنده شد خروج کردند برپادشاه وسلاحبا بر گرفتند و گفتند ما را 
امید آن بود که چون اوبمیرد ما از این جور برهیم که او را فرزند وعقب نبود | کنون پس 
باز آمد تا با ماهمان کند که پدرمی کند وقتلی‌وفتنه‌ای عظیم پدید آمد أ نجاء وعیسی ب پیامد 
جون بکنار دریا رسید حواریان جماعتی بودند صیاذان ماهی بر کنار دریا ماهی مگیرفتند 


ایشان را گفت شما چه مررما نید گفتندماصید ماهی ميکنيم گفت صید ماهی‌چه خواهی کردن 
بیائید تا صید بهشت و رضای خدای تعالی کنید گفتند چگونه ؟ گفت من پیغامبر خدا ام 
وایشان را دعوت کرد ومعجز نمود ایشان‌ایمان آوردند ايشان را گفت «من‌أنصاری | لی‌ال» . 
سد ی وابن‌جریجو کسائی گفتند «الی» بمعنی‌«مع» است چنانکه عرب گوید: «النود الی‌النود 
ابل» وای مع النود این مثلی معروف است ونابغه گفت : 


فلا تر كني بالو عمد كاتني إلى التا س‌مطنلي به القار جرب (۱) 
و فال اخر : 
و وج دراعته في بر‌که ای حو حور راهل المتکب (۲) 


وفي قو له «ولاتا لوا آموالهم إلى آموالکم» آی مع آموالکم . حسن بصری و |بوعبیده 

گفتند «إلی» بمعنی «في» است ای من انصارى في الله أى في ذات الله وفي سبيل الله قال‌طرفه: 
و ان تلتّقی‌الحیالحممم تلاقني ای ذر و ةالمنت الکتر مالمصمٌّد (۳) 

ای في ذروة«الی»هرجای دمعنی مع نباشد یت که دراو اصافه ومصاحت باشد و 
معنی آن بود که من أنصاری مضافاً الی الله یعنی خدای خود مرا یار است کیست که رغبت 
کند که باخدای عز وجل بارشود دریاری من . جبائی گفت |ٍلی بمعنی لام است چذانکه گویند 
هدیته لکذا وال ی کذا . قال الله تعالی : «قل‌هل من شر کائکم من یهدی إلى الحق قل‌الّویهدی 
للحق »> ( قال‌الحوارتون ) گفتند حواریان . مفسران خلاف کردند در آنکه حواریان که 
بودند و جرا ایشان را حواری حواندند ؟ سدی گفت ملاحان وصیادان دریا بودند جنا نکه 
شرح دادیم » و این روایت سعید جبیر است‌ازعبدالله‌عباس کء گفت برای آن حواری حو | ندند 
ایشان را لبیاص تیا بہم برای آنکه سفید جامه بودندی . عطا گفت مادر او را بدکان گازران 
ورنگرزان داد تا پیشه بیاموزد و او بدکان رئیس صباغان بود و جامةٌ بسیار در دکان او جمع 
شده بود عیسی را گفت : روزی جندمر| بدهی کاری هست آنجا حواهم رفتنو این جامه ها را 
علامت بر کرده‌ام هر یکی را بر نگی میباید کرد که ان رن علامت دارد و او برقت 


)۱ مرا بوعید خود جنان منقور مر دم مساز که گو با جرب گر فته‌ام و مرا فر | ندود کر دها ند ۳ 
(۲) شتر خفته دا دصف‌میکند که ذراع‌هارا در پوست‌سینه فروبرده وشانه ودوش اونرم وسست‌است. 
(۳) اگر عشیر ه مارا که فر اهم گشته | ند ملاقات کنی مرا درمکانت بلندي از خانه بینی که منظور 


همه است ۰ 


او وا و و و اد او دا مج خن و و ود دا و ود وا و و وا وا او و ان یاو دجاو اد و وا و و و او اد واه ها وا اد و و دا و و ماو وا و وا و و وا و و و و و و و و و اد وا مه ما ما و و اس هه ما و اواج اه و وا وا و و و وان و وا و و او وا او و و وا و و و او ام و و و 


عیسیتَ جمله درخ نیل‌نهاد و رها کرد و گفت اللهم آخرجهاعلی ماارید. چون مرد باز آمد 
گفت چه کردی گفت جامها همه درخواست» استاد گفت جامهای مردمان‌تباه شد آن هر یکی 
لونی می باید کردن و بان و فریاد کرد مردم جمع شدند › عیسی تام گفت يا استاد این 
خه با نگ توفریاد است؟ ییا بر ا بازست ق که هرجامهحة لون می‌باید از تو 
گفتن واز من و وود , آنگه استاد میگفت حامهٌ فلان فلان رنگک می‌باید » او بان 
رنگگ ا وود یکی سر ح ویکی ررد ویکی لعل ویکی کبود و یکی سبز مردمان بازار از 
آن متعجب شدند و دانستند که آن فعل خدا استو هیچ‌قادر بقدرت(۱) آن نداندکردن » و 
عیسی اچ ایشان را دعوت کرد ایشان ایمان آوردند فهم الحواریون حواریان ایشا نند د کانا 
رها کردند ودرقفای عیسی غا استاد ند و با او می‌رفتند و یات وعجایب‌میدیدند . درحراست 
که حواریان عیسی دوازده مرد بود ند درسیاحت عیسی با عیسی میگردیدند درسرل وحبل تن 
و بحر ؛ حون گرسته شد ندی گفتندی یا رو الله ما گرسنه‌ايم عیسی تک در زمن زدی E‏ 
سپل بودی و| گر جبل "نان برون آوردی بعدد هرمردی دو نان» حون تشنه شدندی گفتندی 
5 روح الله ما تشنه‌ایم اورست بررمین زدی وات بیرون آوردی آب بار حو ردندی» روزی گفتندی 
یا رسول‌الله بپترازما کیست درجپان چون گرسنه شویم توما را طعام دهی و حون تشنه شویم 
توما را نت دهی ودرصحست حدمت تو باتومیگردیم وعجایب‌هی بینیم عیسی تا .گفت از شما 
بهتر آن باشد که از کس دست خود خورد . ایشان ماهد ند و اختیار گازری کردند حامة 
ردان هم تن ومود کی بر ان هیر توافت دنه تال کمت اهار راک 
آن حواری خواندند لصفاء قاو بم و نقاء‌ها برای آنکه دلهاشان صافی بود . عبدالله مبارك گفت 
برای آنکه تورانی بودند اثر نور عبادت برروی ایشان بیدا بود قال الله تعالی حل و حلاله 
«سيه اهم فيو جو هم من آثر السجود» واصل حور بنزديك عرب سپیدی باشد يقال رجل آحور » و 
امرأة حوز آء , ورجال و نساء حور , لشدید بیاض العن. ونان سید را حواری گویند » وزن 
سبید روی با جمال را حواریه دویند قال الحارث بن حلزه : ۱ 
وقتل للحواریات يکين غر ولا تنحنا [ لالکلاب الشوایم (۲) 

وقال الفرزدق : 

. قادر بقدرت درمقا بل‌قادر بالذات است‎ )٤( 

(۱) زنان دا بگوی برغیر ما گریه‌کنند و برما نگرید مگرسکان بنریاد وپانك نود. 


فقنلت إن الحوارات تعطفه" إذا تین من تحت الحلابيب (۱) 
ابن‌عون گفت پادشاهی‌ازجملةٌ پادشاهان طعامی مپیا ساخت ومردمان‌صالح‌را جمع کرد 
و عیسی ج در آن میان بود پادشاه بعیسی می نگریست اواز کاسةٌ خود بعادت طعام میخورد و 
هیچ تمام نميشد او را گفت تو چه مردی گفت من عیسی بن مریمم پیغمبر حدا و او را دعوت 
کرد او ایمان آورد و خواص ملك‌باو ایمان آوردند و ملكرها کردند ودر قفای او ایستادند 
حواریان ایشان بودند . کلبی گفت و ابوروق حواریان اصفیاء وخواص عیسی تا بودند و 
ایشان دوازده مرد بودند .حسن بصری گفت حواریان انصار عیسی 22 بودند وحواری‌ناصر 
باشد . نضرین‌شمیل گفت حواری الرحل جاه فاده کون حواری وزیر باشد وهمازفتاده 
پرسیدند که حواری که‌باشد ؛ گفت آن باشد که خلافت‌را بشاید ( نحن أ نصار له )حواریان 
گفتند مایاران خدائيم یعنی‌ما یاران رسول‌خدائيم (آمَتّا باله) ایمان آوردیم بخدایتعالی جل 
جلاله( و اشهد با امسلمون )و گواه باش|یعیسی با نکه‌مامسلما نیم( ر بنا)ایخداو نده پرورد گار 
ما ( متا با لت ) ما ایمان آوردیم با نچه تو فرستادی از کتب های پیش ( وا تبعتا 
الر"سول ) ومتابعت کردیم پیغامبررا یعنی‌عیسی‌را ( فاکنتتنا مم‌الشتاهدین) نام مادرحملة 
گواهان بنویس که ما بر این گواهی میدهیم یعنی آنانکه برای پیغمبران تو گواهی دادند 
بصدق. عطاء گفت «مع‌النبین» باپیغمبران برای آنکه هرپیغمبری گواه امت‌باشد عبدالله عباس 
گفت مع بای وامته وبیا نه «وجثنا بك علی‌هوّلاء شپید» وقوله دو کذلك جعلنا کم‌امقوسطاً 
لتکونوا شبد آء علیالناس > . 
قوله ( و مکتروا ) مک رکردندو مکر تدبیر لطیف باشد و هل معانی گفتند مکرسعی 
بفساد باشد در پوشید گی و أصل او من قولالعرب مکر الیل و آمکر اذا أظلم شب تار ي‌شد 
و گفته اند استجماع الرأی و استحکامه فی‌المکيدة و اصل او ازإحكام باشد من قولهم امرأة 
ممكورة إذا كانت مجتمعة الخلق محكمة «و مکروا » مکر کردند يعن ی کفار بنیاسرائيل 
آنانکه«َحس؟ عیسی منهمالکفر» و مکر ایشان اینجا تدبیرو انداخت (۲) قتل‌عیسی بود واین 
آنگه پود که عیسی را براندند و یرون کردند پس از مدتی باز آمد و دعوت آشکارا کردو 
اشان همه قصد کشتن او کردند ( و مک ال فراهء گفت مکر از مخلوقان خدعت وحیلت 
(۱) دد دیوان فرزدق بجای تعطفه مطبة وبجای تزین‌تفتلن است یمنی زنان سپید دوی شهر نشین 
سبب‌زحمت و دنجند وقتی دزمیان چادرند وخوددا می‌پیچند . 


(۲) انداختن بمعنی تدبیر ازاندازه‌گیری وقیاس است . 


9 باشد و از خدای تعالی سح بند گان باشد و معنی استدراج نا گاه گرفتن بود در 
تی ازیس آنکه در نعمت باشند قالالله تعالی. «سنستدرجهم من‌حیث لایعلمون» عبدالعباس 
گفت معنی «مکروا» آن‌است که هر گه که‌بنده گناهی نو کند خداباو نعمتی ن و کند,زجاج گفت 
مکر خدای با بنده جزای اوباشد بنده‌را برمکر جزارا باسم مبتدا برخواند چنانکه گمت 
«والله یستبزیء بهم» وقوله «وهوخادعهم» وقال عمروین‌کلئوم : 


ألا لا تحپلن آخد" غعلسا فنتحهل فوق حهل اما ملنا(۱) 
وقال ا : 
e‏ ۳ أ بقن e.‏ ن یلک زایل" واعم _ بانك ما تد ِ ن تدان (۲) 


ای -_ تجزی, واول جزا نباشد واين را مزاوجه گویند ومثله قوله :«فمن‌اعتدی 
علیک فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم » و نظا یر این بسیار است و این طریقه مستقصی تر 
گفته شود إن‌شاءالله تعالی .!بوالقاس بن حبیب گفت ازا بوعبدالهین عاد بغدادی شنیدم که گفت 
مردی جنید را برسید چون است که خدای تعالی جل حلاله مکر باخود اضافه کرد وپسندید 
خود را باینو بر دیگران غیت کرد ؟ جنید گفت ندانم تاتوچه میگوئی ولیکن از فلان زن 
طنبوره زن شنیدم اینا بات : 


فدنتك Er‏ $ سل :۶ هواکا ° 5 Erg‏ کي سواڪا 
أ 1 كلا نی 7 بک ۱ وان ۸ اسق . 1 حبك لي حر اکا 
۲ ۳ سواكالفعل* عشدي و نله و بسن" منك ذا ڪا (ج) 


مردی گفت یا سبحان‌الله ترا از آیتی قرآن میپرسم مرا بشعر زنی طنبوره زن جواب 
میدهی ؟ گفت من جواب تودادم اگر عقل داري. چون این نمیدا نی تا بزبان عامیا نت بگویم 
تخلیه و فرا گذاشتن ایشان راتا مک ر کنند مکری است از اوبا ایشان: و آن مک رکه خدای 
تعالی جل جلاله کرد اینجا القاء شبه عیسی است برصاحب ایشان که او را بر عیسی مو کل 


)۱( این بیت گذشت ۰ 

(۲) بدان و یقین کن که ملك تو زائل شود و چنانکه مردم دا مجازات میکنی ترا مجازات 
می کنند . 

(۳) من فدای تو شوم که با محبت تو سرشئه شده‌ام ونفس من جز در باده تو اندیشه‌نمیکند.ترا 
دوست دارم بتمام وجودم اگر چه دوستی تو برای من توانائی برحر کت‌نگذادد. کادیکه ازغیررتونزدمن 


ناشایسته‌است چون توبکنی‌در بر ابر من‌نیکو باشد . 


پبپبپ پاپ صصجصس«س«««««««س دآآآجج۳ججج »پآ« 


-04_ آلعمران (۳) آية ۳۸ إلى ۷ه ج 
کردند خر که عیسی کرد ند تا بجای عیسی اورا بیاو یحتندتا بنگریستند ساحب‌ایغان 
بود و قصه این در جای خود بیاید ان‌شاء ال تعالی . و طرفی این است که عداله ه عباس گفت 
که پادشاه بنی‌اس‌ائیل خواست تا عیسی را بکشد اعوان و شرط خود را بطلب او فرستاد او 
را در راهی بدیدند قصد گرفتن او کردند بگریخت در کوهی شد و در آنکوه در سوراخی شد 
از یی او برفتند یکی را که از ایشان خبیث‌تر بود گفتند تو در رو و اورا بیاور او در آنجا 
رف تکس را ندید چون‌بیرون آمد خدایتعالی شبه عیسی براو افکند اورا بگرفتند او گفت‌من 

صاحب شماام فلان » از او قبول نکردند و او را بیاویختند و عیسی را تم اسان ر 
وه گفت در شب بیامدند و عیسی را بگرفتند و درختی بزدند و خواستند تا عیسی را برداد 
کنند خدای تعالی جل جلاله شب تاريك بکردو فرشتگان دا بفرستاد تا عیسی را از آنجا 
ببردند و ایشان بجای عیسی تم آن‌مرد را بگرفتند که راه بایشان نموده بود و بیاویختند 
و آن شب عیسی ت22 در اول شب حواریان را جمع کرد و ایشان را وصایت کرد و گفت‌پیش 
از آنکه‌خروس بانگ کند یکی از شما کافر شود و مرا بدرمی چند بفروشد حواریان متفرق 
شدند و عیسی جائی پنهان شد. این مرد که عیسی گفته بود بیامد جهودانر! گفت مرا چه دهی 
ها واه نمایم برعیسی 4 کفترن تور سی‌درم دهیم او بیامد و ایشان را بسر عیسی 
آورد عیسی را بگرفتند و بزیر درخت بردند خدای تعالی جل جلاله‌شبه او براین مرد افکند 
و نام او پپودا بود تا او را بگرفتند و بیاویختند عیسی را بآسمان بردند .و بروایت دیگر 
عیسی را فرشتگان از آنجا ببردند مادر عیسی در شب بیامد و چنان گمان برد که عیسی را 
بردار کرده‌اند وزنی بااو بود که عیسی تم اورا دعا کرده بود تاخدای تعا لی‌اورااز دیوانگی 
شفا داده بود و هردو در زیر آن درخت میگر یستند و جزع میکردند بر عیسی تام عیسی 
بیامد و ایشان را گفت شما بر کە ھی د و راف حه جزع میکنید گفتند ما برنیغسرحدای 
جل جلاله عیسی مریم میگرگیم که اورا بردار کرده| ند > گفت هیچ مگرگید و جزع مکنید 
من عیسیام خدای تعالی جل و علا مرا نگاه داشت ت و این آویخته آن منافق است که مردم‌را 
بسر من آورد ایشان دلخوش شدند و بر گردیدند پس ازهفت روز عیسی 22 بیامدوحواریان 
را جمع کرد و ایشان را وصیت کرد و در رمن بفرستاد هریکی را بجانبی تا دقوت کنن 
حلقان را با دين حدای و خدای تعالی عیسی را باسمان برد و حواریان در زمین پرا کنده 
شدند هریکی بجا نبی از جوانب زمین برای دعوت هر کس که بان زمین که افتاد خدای تعالی 


و هه 


ج ۱ ۱ ححر ء ۲ ۱ سس 0ات 


E TF 7 EE er TF 
وکر اله ( وا تحر الا کر ین ) المعاقبین‌المجازین بهترین جزا دهند گان است‌بند گان‎ 
را بر آن مکر که‌کنند . هل تواریح گفتند جون مریم بعیسی بار بر گرفت اوراسیزده‌سال‌بود‎ 
و عیسی ببیت لحم زاد بزمین اوری شصت و پنج سال گذشته (۱) از غلبهٌ اسکندر برزمین بابل‎ 
پنجاه و يك سال گذشته از ملك اشکانیان وخدای تعالی جل حلاله وحی کرد باو از پس‌سی‎ 
سال بريك قول و او را از بیت‌المقدس باسمان برد شب قدر از ماه رمضان و در حدیث مقتل‎ 
امیرالمومنن على ب آمدهو لقد ضر بت فی‌الليلة التی‌قبض فیها يوشع بن‌نون وقبضتفىالليلة‎ 
التی عرح فیپا بعیسی بن مریم » گفت مرا در شبی ضر بت زدند که در مثل آن شب یوشع بن‎ 
نون را وقات آمد وقبض‌روح من در رن کرو ند که در مثل آن شب عیسی بن مریم‌را باسمان‎ 
برد ند ر آن‌شب‌بیست و یکم بود . و بيك روایت این شب شب قدر باشد . وجون‌عیسیر ا‎ 
باسمان بردنداور! سی وسه سال بود ومدت نبوت‌او سه سال‌بود براین‌قول‌ومادراو ازیس آنکه‎ 
. اورا با سمان بردند شش سالنماند‎ 
اد" قال ال" باعیسی" إنتي امتّوّفنيك) . و یا کن ای چ چون گفت خدای تعسالی‎ ( 
جل جلاله ای عیسی من تورا توفی خواهم کردن مفسران خلاف کرد ند در معنی «توفی>این‎ 
جایگاه » کعب‌الاحبار گفت؛ وحسن بصری و كلبي وابن جریج وابن زید ومطرالوراق و عّربن‎ 
جعفر بن الزبیر که معنی‌قبض اوست نه معنی‌قبض روح و جان برداشتن . و این قول راحجت‎ 
آوروند که کت «فلما توفیتنی» آی قبضتنى إلى السماء جیا برای آنکه قوم او از پس رفع‎ 
او بأسمان ترسا شدند نه از پس مر کی او و بر این فول توفی را حمل باید کردن على أحد‎ 
المعنین أى قابضك إلي تاماً وافياً لم ینالوا منك شیثاً من تورا بآسمان بردم و دشمنان از تو‎ 


س اسب 


(۱) اودی ظاهرا مخقف اورشلیم است اما شصت و پنج سال صحیح نیست چون اسکندر مقدو نی 
۳ سال پیش از میلاد در گذشت و آغاز ملك اشکانیان هم درسال۲۵۵ قبل‌آزمیلاد حضرت مسیح «ع» 
است و میلاد در عهد ارد سیزدهمین پادشاه این سلسله است و فردوسی پنداشته است که اسکندر مسیحی 
بود چون از ایرانیان قبل از اسلام اقتباس تاریخ کرده و آنان ازتادیخ‌کشور خویش آگاه نبودند تا 
بتاد یخ روم ویو نان‌چه رسد ودروصف‌درفش اسکندد گو ید : 

درفشی ہس بشت سالار دوم نبشته بر او سرخ و پیروزه بوم 


همای از بروخیزدانش قضیب نبشته براو بر محب الصلیب 


ند هن آل ر ان 0 آية ۱۳۸ سص ۱ 3 
منهکذا اذا نیو OEE‏ ف از ر e‏ ادا 
سلمته › و براین قول در لفظ تکراری باشد برای آنکه قا بضك الي و رافعك الي هردویکی 
باشد ج زکه‌از او عذر باختلاف لفظ شاید خواستن چنانکه شاعر گوید : « وهند اتی من‌دو نا 
النأی والبعد » . واین هردو یکی باشد و دیگری گفت« وألفی قولها کذباً و میناً »(۲) واین 
هردو یکی باشد . ربیع انس گفت مراد نومست و خواب یعنی انی منيمك من ترا بخوابان و 
در خواب تورا بآسمان برم گفت بیانش قوله وهو «الذی یتوفیکم باللیل » ای ینیمکم او آن ‏ 
خداست که شما را بشب بحوابا ندوبرور احوال شما داند برای آنکه نوم‌را آخوالموت گویند 
و قوله جل جللاله «الله یتوفی‌الانفس حین موتها» تفسیرچنین دادند که وقت نومها بقرینةٌ دوالتی 
لم تمت فی‌منامها » علی بن طلحه روایت کرد از عبدالله عباس « انی متوفيك » ای مميتك من 
تورا بمیرانم دلیله قوله « قل‌یتوفیکم‌ملك الموت »و قوله تعالی «فاما نرينك بعضالذی‌نعدهم 
آونتوفينك» و این حقیقت را نزدیکتر است و بظاهر لایق تر . و براین قول آیه رادوتأویل 
باشد یکی آنکه وهب گفت خدای تعالی‌جل حلاله عیسی رالات بمیرانید سه ساعت آ نگهز نده 
کرده او را بآسمان برد . ی بن اسحق گفت ترسایان میگویند خدای تعالی عیسی را هفت 
ساعت لمترآنتت: | نهر نقه. کرد و باشمان ود اول وک ان امت كال کت 
جماعتی اهل علم که در کلام تقدیمو تأخیر هست » تقدیر این‌است که «انی رافعك الیومطپر لك 
من الذي ن کفروا و متوفيك بعدانزالك من السماء » و نظير اين در تقدیم و تأخير قوله‌دولولا 
كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً و أجل مسمی » وتقدیر أ نست ولولاکلمة سبقت من‌ربك وأجل 
مسمی لكان لزاماً . و قال الشاعر: 


لا با نخلة" . من ۳ دات عر ق علسنك ۳۹ رة" الله السلام %0( 
۱ ای عليك | لسلام ورحمة ال وقال آخر : 
معت وعیبا نخوء ونممة" "ثلاث" خصال لست عتهن" تر عوي(ه) 


أى جمعت نخوة و نميمة و عيبا آبوهريره روایت کند از رسول تلم که گفت : الا شنیاء 
(۱) انداختن بمعنی تدپیرواند‌یشه کردن است . ۱ 
(۲) اشاره بقصه زبا و جذیمه اپرش است که درجلد اول گذشت . 


(۳)ای خرمابن درذات عرق سلام ورحمت‌خدا برتوباد . 
)٤(‏ تکبروئمامی وعیب دیگر#درخود فرآهم کردی سه صفت که هر گزآز آن‌باز نمیایستی . 


اخوة لعلات آمپاتهم شتی و دینہم واحد ۰ و انا اولی الناس بعیسی بن مریم لانه لم یکن بینی 
و بینه نبی وأنه نازل علی امتی و خلیفتی علیهم فاذا رأیتموه فاعرفوه فانه رجل مر بوع‌الخلق 
ال الحمرة والبیاض سبط الشعر کان شعرء یقطر وان‌لم یصبه‌بلل ؛ یدق لصلیب, ویقتلالخنزیر 
و يفيض المال . و يسكن الروحاءحاحا و معتمراً . و یقاتل آلناس علی‌الاسلام حتی یپلك ال 
فی‌زما نه الملل كلما و يہلكالله فی‌زما نه مسیحلضلال الکذابالدجال » و يقع فی‌الارض‌الامنة 
حتى يرتع الاسود معالابل »والنمور معالبقر » والذئاب مع الغنم ۰ و يلعب الغلمان‌بالحيات 
ایض بعضیم نذا > و یل فی‌الارض آربعن سنهوقفی رواية کعب أر بعاوعشرين سنة تم یتروج 
و یولد له» ثم یتوفی و یصلی المسلمون عليه ویدفنونه فی‌حجرة النبی مقر » گفت پیغمبران 
برادرا نند از مادران مختلف و دینشان یکی‌است (۱) و من‌اولیترم بعیسی بن مریم برای نکه ۱ 
ميان من واو بیغامسری نیست و اوفرود ید از آسمان برامت من وخليفهٌ من باشدبرایشان (۲) 
و همانا اینخبر آنان روایت کرده باشند که حدیث مم. ی را از روی بی انصافی منکر باشند 
و الا او حلافت رسول را نمشاید برای آنکه شرع او است و او شرع ما ندا ند لا بد بود 
از آنکه رجوع ار 2 باشد و رجوع حملهٌ امت که شر ع ری داند و استحقاق آن دارد 
که عیسی بن مریم باو اقتدا کندازاو قبول کندیس همانا خلل از راوی بوده باشد وخبرجنن 
است . و انه نازل علی امتی مع خليفة من ولدی . چون او دا بینی بشناسی او را باین‌اوصاف 
مردی باشد دو بپری سرخ سید درار موی پنداری آن ار موی او بچکد و |اگر جه موی او 
او تر نباشد (۳) صلیب شکند و خوله کشد و مال بخشد و در روحا نشیند و حج و عمره کند و 
با مردمان براسلام .ال کند تا خدای تعالی در روز گار اوحمله دینا هلاك کند و درروز گار 


(۱) نی دین بمنزله پدر ايشان است ویکیاست . 
(۲) شاید معنی و خلیفتی علیهم این باشد که عیسی (ع) از آسمان فرود آید درحالتی که خلیفه‌من 
یعنی مهدی بر امت من امیر باشد و بنا براین اعتراض مولف بر آن وارد نياید ومفادآن همان باش که 
فر مود مع خليفة من و لدی . 
)۳( مسیحیان گویند مردی بنام پوبلیوس لنتوس که درعهد آ نحضرت بود شمایل مسیح را وصف 
کرده از جمله‌گوید مردی است مردگان رازنده میکند ومریضان را شفا می‌بخشد قامتش معتدل ومویش 
میگون وطلائی و نرم وغیر مجعد مگر نزديك گوشهایش, دویش بی‌عیب وبسرخی میزند اینهاموافق این 
روایت است و دو بهری در عبارت مولف ترجمهٌ مربوع‌الحلق است یمنی میانه بالا . 


-04 ا آل عمران (۲) آية ۲۸ إلى ۷ه ٠‏ ۳ 
اشع ملالا ذخال اغا کف هی من ان دود او باه وبل و 
گ رگ با گوسفند بیکجای حره کنند و کودکان بمار بازی کنند و هیچ یکدیگر رانیازار ند و 
نر نجانندو او در زمین چهل سال بماند و بروایت کعب بيست و چپار سال وزن کند وفرز ندان 
آرد آنگه اورا وفات آید و مسلما نان براو نماز کنند . و در اخبار اهل البیت غا جنن مد 
که مېدی براو نماز کند و همانا اولیتر باشد بنماز کردن بر عیسی از یکی من آقناء الناس و 
او را درحجچرة رسول دفن کنند . وجمله آ نجه در اینحبر هست همه اوصاف و علامت‌روز گار 
مپدی است که در اخار مخالهان و موالفان آمده است و ا گر کسی انصاف دهد وعناد رها 
کد وو ایی اخار واف فود و آنرا :۷ حست غل و آیات قر آن برایر کند بداند کهمعتید 
آ ست , حسین بن الفضل را گفتند در قر آن هیج ا فس که دلبل میکند پى نزول عیس 
تلا از آسمان گفت آری قوله تعالی «و کا برای آنکه او کپل نشده بود که او را اسان 
ون شش ایو رل یقت که کال پا ترا یاهآ وی مور 
اهروت EEG E Ls‏ رام 
اول او عة اه وا تیه ا من ا ت ا و و که 
من در اول ایشان و عیسی در آخر ایشان و مهدی از اهل البیت من در میانه ایشان و اینخبر 
ار روایت أبوحعفر منصور الدوانقی حجت‌است ودلیل بروحود مہدی م برای rE‏ 
تلم گفت و مهدی اهل البیت من‌در میانه و | گر ا کنون و پیش از این تاریخ مدت درازاد 
موحود نوده باشد اینخبر را معنی درست نباشد . و اینخبر ابو اسحاق تعلبی امام اسحا 
الحدیتث در تفسرش بیارد باسناد و خضری که دراین باب اول راویان او امام مفسران اصحاب 
" حدیث باشد و آخر راویان خلیفهٌ روز گار که امام فر یقین باشد در این باب حجت بلیع‌تر باشد . 
مر بن موسی الواسطی گفت : انی متوفيك و رافعك عن شهواتك و حظوظ سك » من 
تور] بمیرانم از شهوات و نصیب نفسانی و این قولی لطیف است برای آنکه در خبر آمده‌است 
که عیسی تلم چون او را بآسمان بردند و با فرشتگان مختلط شد طبع او طبع ملاگکه شد 
« و رافعك‌الي» بناگی و شیبانی گفتند عیسی تال بر کوه طور بایستاده بودجامه‌ای‌ازموی بز 
دو شیده بود بادی سحت بر آمد عیسی بدوید در آن دویدن باد اورا بر گرفت و باسمان برد ۰ 
عبد الله عباس گفت موسی ل تا بود الا جام صوف نبوشید و عیسی تاج تا بود الا جامة 
شعر نپوشید صوف پشم گوسفند بود و شعر موی بز . عبدالله عمر گفت رسول اه را دیدم که 


اه اه واه و و هه وا اه و ها وا وا و ها و و و وا و وا و وا واه و و وود وا داد وا دا ان و و او و ام و و و و وا و و و و وا و و و و و و و ود وخ هجو ود و و وا وا و نا او و وا و و 0 و وا ماو وا و و و و و و و و دا وا دام او و وا او و و و و وه 


لواف کرو در ميان طواف نی کو کف انول ای تسم چه lT‏ 
گاد عوسی مریم را دید و دو فر شته با او بود ند . و گفته اند معنی ا نست و رافعك فی‌درحات 
الحنة . حدای تعالی ترا رفیع گردا ند ذردر چات بپشت و مترون گرداند بر حمت حویشتن 
(وءطهرك من‌التذن کفتر وا) وپا کیز ه گردا ند تور از کافران یعنی تورا از میان ایشان 
بدر آرد و برهاند (وحاعل‌التذرن اتتموك فوق‌الدن كفرواإلى : نوم القسمة ) و آنان 
را که‌پس روان موز بان بر کافران یعبی رودا که بتو کاش بود ند 
ربیع انس و حسن و قتاده گفتند مراد آنانند که باو ایمان دارند دون آنانکه اورا بدرو غ 
دار ند یا دروغ‌گویند آنگه خلاف کرد ند فی‌معنی قولهدفوق الذین کفروا » که این فوقیت 
بچیست بعضصی نفتند بحجت و بعسی گفتند بمملکت وقپر و غلبه و از ینجاست که بادشاهی‌در 
رومیان است که ترسایان باشند و در جپودان نیست‌و حپودان مادام مقپور و مغلون باشند(۱) 
وزلیلو قول اول اولیتر است برای آنکه متضمن ترغیب در حق است و در دين او( ای" 
ارت س بامن است باز گشت شما ومورد این مورد وعظ و ترغیب است رف حکیم؛ 
فما نتم فيه فشه تختلفون) و حکم کنم میان شما بقيامت در أنجه در دنیا در آن 
ن باشید وجهاتصال این کلام باین قصه ازآنجا است که من شما رادر ونیا امپال 
کردهام وفرو گذاشته و مخبر کرده تاچنن م یکنید از تکذیب و ایذای بیغمبران من ولیکن 
اهمال نکن م که مرجع ومآلرش بامن است و آن‌خلاف که کردیددرعیسی مریم که بعضی گفتید 
که خداست و بعضی گفتید که بسر حداست .و بعضی گفتید که بندةخداست:و بعضی گفتید که 
ساحری کذاں e‏ هيان ایشان‌دراین احتلاف کین واماعدول ازغایب بخطات 
و از خصوص بعموم جاری مجرای آن است که پادشاه گوید معلوم شد پیش من که اهل‌فلان 
شپر جه کردها ند ازحسن طاعت وانقیاد و امتثال آوامر من» من شمارا که رعیتی مکافات بخیر 
وانواع‌تشریف و کرامت ارزانی دارم »آنگه تفصیل داد این جملهرا که گفت « فأحک بینکی » 
برای آنکه آنانکه محکوم لم اوعلیم باشنددو نوع‌باشنداماموّمنان ومطیعان باشند واما کافران ' 
وعاصیان حق تعالی هردورا تفصیل داد وحکمبگفت ۰ ۱ 
(۱) اکنون هم که دولتی دارند قائم بنصاری است واین خبر قر آن از اخباد غیبی است تاکنون 
آتچه دیده‌ايم مومنان بحضرت عبسی علیه‌السلام که مسلمانان یا مسیحیانندیر کفاد بت پرست یا بهود 
تفویداشتنوا نازیر دست آنان پودند و خدایوعده دا استکهتقيامت‌م چنین باشدوخدای تفر موده 
که نصاری برمسلمانان غالب باشند . 


N‏ آل عمران (۳) آية ۳۸ إلى ۵۷ ج 
قوله ( فما لین کتضروا ) اماآنان که کافر باشند و آیات ونعم مرا جحود کنند" 
) فأ زا ہم" عذابا شد یدا الد ا والاخرة ) من ایشان را عذابی کنم سخت و عذات 
استمرارل ون فى الكلام ومنه ماء عنب لاستمراره فی‌الحلق و 
شد 5 عداب اما بتضعیف باشد و امابتنویع و اما باستمرارهفیالدنیا»درد نیا بقتل‌وسبیوجلاموجرية 
و مدلتوهوان «والاخرة» ودر آخرت دردوزخ با نواع‌عقوبت ( ومام من ناصرن ) نصرت 
معو نت باشد بر دشمن و معونت زیادت قوة بود دست بااویکی داشتن در قپر . وما» نفی است 
ودمن» زاید است برای تأ کید نفی را كقولك مافي الدار من‌رجل ( رما این" امنوايك 
فرفه را جزاء و باداش شت آن است که گفت و د گر فرقهرا که بحلاف آنند بحدای ایمان دار ند و 
تصدیق کرده| ند اورا و بیغمبران اورا و گفت ایشان کار بسته‌اند و بروفق شرع عمل کرده 
( فبْوفیهم أجورهم) حفص و رویس بیاء خوانند على الخبرمن اله عزوجل و باقی بنون 
خوانند علی[خبار ال تعالی عن نفسه على عادةالملولك و توفية الحق اتمامه بکماله . خدای‌تعالی 
ایشان را حق بتمامی بگذارد یاما ایشان را حق بتمامی بگذاریم چنانکه از مستحق ایشان 
هیچ بحسی و نقصانی نباشد واجر مرد عمل بود بروفق آن‌اما عرفاً آوشرعاً ودر یت دلیل‌است 
بر بطلان قول آنان که جزا برعمل نگویند خدای تعالی جل‌جلاله گفت من‌مزد بدهم وتمام 
بدهم و بحس نکنم که آنگه ظلم باشد و من ظالمان را دوست ندارم و آنکه طالمان رادوست 
ندارد برای طلمشان کی روا دارد که ظلم کند وجون طالم را دوست ندارد طلم دوست ندارد و 
چون ظلم دوست ندارد نخواهد » که محبت اراده بود علی وحه. دراین لفظ هم دلیل است بر 
بطلان مذهب اهل جبر؛ و حد وحقیقت ظلم گفته‌ايم واصل او درلغت نقصان باشد . 
قوله ( ذالك انتتلوه علنك من‌الابات والذ کنر الحکبم_)اشارت است‌با نچه‌ازقصة 
بیغمبران رفت ای ذلك الدی قصصت عليك یعنی اینکه برشما حواندم از قصةٌ ز کریا ویحیی و 
مریم و عیسی از آیات ودلالات ومعجزات وذ کر هم گفت باشد وهم یاد کرد (۱) واینجا مراد 
گفتاری است که شنو نده بان‌متذ کر شود در حسری ۱۷۹ تال که مراد بذ کر 
در این آبه قر آن است بيا نه قو له « يس والقر آن الحکیم» و گفتها ند مرادلوح محفوط است 
ومراد آنچه در لوح نوشته باشد برای آن ذ کر راحکیم خواند که چون خواننده و نظر کننده 
بآن معتبر شود پنداری‌دلیلی ناطق است بمثابة گوینده که حکیم باشد و حکمت برزبان راند 
حنانکه دلالت را دلیل خوانند برای آنکه ازاینان (۲) بجاگی باشد که پنداری راه نماینده‌او 


. راو نون ازمصدر حذف کرده است‎ a I 
. ی ای (۲) بعبی ازخواننده و نظر کننده‎ 


0 
۱ 
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است و له را دومعنی باشد یکی آنکه «نکلمك به» ما بر تو میحوانیم و ڊ باتوميگوئيم ودیگر 
آنکه جبرگیل را میفرمائیم تابررتو خواند وبرای آنکه پامر اوست باخود حواله کرد »«ذلك» 
در محل رقع است با بتداء و درخبر او دوقول است یکی «نتلوه» ودیگری «من‌الا یات» ای: لك 
الدى نتلوه عليك من‌الا یات . 

فو له (ان مل عمسی عند الله كکمتل ادم) سیب ول ايان د که وفد نجران حون 
بیامدند و بارسول تچ مناظره کرد ند در باب عیسی تام و گفتند ماتقول فی المسیح عیسی 
ابن مریم ؟ گفت عبدالله ورسوله گفتند هیچ درست بنده رادیدی که اوازمادر بدید آمدبی پدر؟ 
خدای تءالی جل‌جلاله بجواب ایشان این آیه فرستاد فحوای آية آنکه چه جای تعجب است 
وشما احوال آدم میدانی ا گر آرم بی در و مادر در مقدور اوصحیح وممکن‌است جای تعجب 
نباشد از عیسی که ازمارر آید بی بدر جه تعجب باشد؟ بس حق تعالی گفت مثل عیسی دراین 
باب.جون مثل آدم است یعنی عیسی در این حکم بادم ماند که اورا خدای‌تعالی از خاك آفرید 
بی‌پدر ومادر ومشل ذ کری باشد سایر, که دلیل کند پر آنکه حکم دوم حکم اول است و وحه 
تمثیلو تشبیه‌عیسی‌را با دازآ نجاست که گفتيم (خلقته من تراب مم قال له کن فسکون) 
و التقدیر فکان .آنگه اورا گفت بباش ببود درحال بی مدت وتدریج و تحویل نطفه باعلقه و 
علقه با مضغه حنانکه در آبه ذ کر کرد قوله «ثم خلقناالنطفة علقة_الاية» . 

( الى من ربك ) رفع او بحتمل است دو چیز را یکی خبرمبتدا التقدیر ذلكالذی 
قدمر ذ کره الحق من ربك . دوم مبتدا باشد خبراو درجارو مجرور بود و التقدیر الحقوارد 
من ر بك» اوثا بت من ربك» اوصادرمنه , قوله ر فلا تکن" من الم مرن ) شاید که خطاب بود 
بارسول عم ومراد دیگری حنانکه گفت دیاایپا النبی إذا طلقتم النساء »وشاید تامرادیکی 
باشد من جملة المکلفین چنا نکه‌یکی ازماچون کاری فرماید جماعتی‌راء یاخطا بی کندباجماعتی؛ 

توحیه خطان کند بیکی ازایشان وحمله‌مراد باشد بان خطان . 

( فمن حاجك فيه ) در ضمیر خلاف کردند بعضی گفتند راجع است باحق فی‌قوله 
« الحق من ربك» و بعضی‌دیگر گفتند راجع اسب با عیسی 20 . ومحاجه‌مفاعله باشداز حجت 
هر که باتو حجت آورد و محادله ومحاصمه کند در حق پادر عیسی ا وسب 5 
چون رسول ی مکه بگشاد واسلام منتشرشد وسلطان وحجت رسول قاهر گشت بر کافران 
وفود آمدن گرفتند نزديك رسول تا ببری اسللام میأورد ند و بپری امان‌طلب ف 5ور 


ا آلعسان (۳) آية ۳۸ إلى۷ه ج۳ 


enmaveneusuuunsmuancunmannNVEmRS runner MOCO ceahmameRRCEONRAGVGLnnansannceveer nOOOGGuSASeESCSSRSSASnaAnGSnanaavanwacnnovsnnaaatenAnaunnvessant 


جملهٌ وفور وفدنجران بودو رگیس ایشان| بوحارثه اسقف باسی مرد آمد ازجمله ایشان عاقب بود 
| و سید وعبدالمسیح واینان آحبار و رؤساء بودند ونماز دیگر(۱) در مدینه آمدند جامهای دیبا 
شاه بود وا ور کون وم کوان ام یا فان شاه نوا غ ۳ 
گفتند شما برهیچ نه‌ای وایشان جبودان را گفتند شما برهیچ نه‌ای خدای‌تعالی جل‌جلاله‌این 
آیه فرستاد .« وقالت الیپود لیستالنصاری‌علی‌شیء-الایة» چون رسو لھ نمازدیگر(۱) بکر 

اوی برل کون و کف ها لی ال ال فی ره کر 7 
«عبد) صطفاه الّ» بندهای بت که خدای‌تعالی جل‌جاله‌اورا بر ریکاز اورا پدری‌شناسی 
رسول تالا گفت او نه از نکاح زادتااورا بدر باشد گفتند هیچ بنده مخلوقرا| دید ی که‌نهاز نکاس 
باشد واوراپدر نباشد خدای تعالی‌حلحلالهاین ایه‌فرستادهاٍن مثل عیسی عندالله الی‌قوله فنجعل 
لعنة الله علی الکاذبین» رسول عم ایشان را گفت چون شما قول من باور نمیکنید وحجت‌قبول 
نمیکنید بیائید تا مباهله کنیم که خدای تعالی مرا خبرداد که عذاب فرود آرد بردروغ زن. 
بایکدیگر نگریدند و گفتند حه رای است شما را گفتند ملت باید خواستن تافردا گفتند ما 
را مپلت ده تافردا تاما| ندیشه کنیم آنگه برفتند وباهم بنشستند ورأی‌زد نداسقف ایشان‌را گفت 
١گ‏ در یل فردا ۳ عامۀ صحا به رادر قفا گرفته | یی اا کنید که 
او برحق نیست‌وا گر | آید وخاصه فرز ندان خود را وفرابات حود را آرد | ازمباهله اوحذر کنید 
جون بامداد بود وصحابه در مسجد شدند وهر کس توفع کرد که رسول تم اوراحاضر کند 
رسول گفت مرا نفرموده‌اند الا خاصگان خود راازز نان ومردانو کودکان آنجا برم آنان را 
" که حدای تعا لی‌حل‌حلاله بدعای ایشان عدات فرستد وعذاب‌صرف کند نگەدست على گرفت 
وحسن وحسن میرفتند ازیس اووفاطمه علیپاالسللام براثرایشان‌میرفت تا بصحرآشدندو ترسایان 
بيامدند و أسقف در پیش ایشان ایستاده چون درنگریست ایشان را دیداسقف گفت اینان کها ند 
ازع ؟ گفتند آن بر ناپسرعم و داماد اوست بردخترش و آن زن‌دختراوست و آن کو د کان‌دختر 
زادهای اویند او باترسایان نگریست و گفت بنگرید که حگونهوائق‌است که بمباهله فرزندان 


و خاصگان خود را آورده است و بعدایکه ا گر هیچ خوفی بودی اورا از آن که حجت براو ‏ 


باشد هر کر اختیارنکردی هلاك خودرا وهالاك اینان‌را , احذروا مباهلته . از مباهلةٌ او حذر 
ا که اگر نه مکان فیصر بودی من اسلام آوردمی و بااومصا لحه کنید بر آنکه اوحک کند 


(۱) یعنی نماز عصر . 


۳۹۳ حزء -۲ رز‎ ۱ a 


وباز گردی و باشپر خود شوی وداک بز نی تاصلاح شما درجیست گفتند ری تورای ماباشدو 
آنچه ت و گوئی عبن مصلحت باشد اسقف گفت .یا باالقاسم | نالانباهلك ولکنا نصالحك .ما با تو 
مباهله نمیکنیم ولیکن باتو مسالحه ميکنيم بامام صالحتی کن برچیزی که ما بآن‌قیام‌توانیم . 
کردن رسول بر بایشان مصالحه کرد بر دوهنارحله‌ازحله‌هایاواقی"۱)قیمت هر حله چپل 
درم سره هرحه بیفزاید یا بکاهد از قیمت این حلا بحسانب باشد و بفرمود تاصلحنامة بو شتید . 
« بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من النبی رسول الله لنجران وحاشیتها فى کل صفر آء 
و بيضاء وثمرة ورقیق لایوْخذ منهم غير ألفى حلة من حلل الاواقی قيمة کل حلة ار بعون درهماً 
قمازاداو نقص بحسا ں ذلك .یوّدون الفا منافىصفر وألا فی‌رحب » وعلیهم آربعون دينارآمثواة 
رسولی فمافوق ذلك و علیپم فی کل حدث یکون بالیمن من‌ذی عدن عارية مضمو نه ثلاثون‌درعاً 
و ثلائون‌فرساً وثلاثونجملاعارية مضمو ةلهم بذلك جوار الو ذمةل بن عبدالله ورسولاللهفمن 
ا کل الر بوا منهم پعدعامه هذا فذمتی منه بريئة» این نامه از ی رسول خدای برای نجرانو 
حاشیتش در هرزری و سیمی و میوه‌ای و برده‌ای که ایشان راهست ازایشان هیچ نستانند جز 
دو هزار حله ازحلهای اواقی قیمت هر حله چپل درم آ نچه بیفزاید یابکاهد بر آن حساں پا شد 
هر ار از آن در صفر وهزار دررحب و برایشان‌است که در مدت مقام رسول من آ نجا حجرل‌دینار 
یاو دهند | بالای آن ۰ و بر و اقعه‌وحادثه‌ای که دریمن اقتدبعار يه ی زره 2 سی اس 2 سی‌شتر 
بدهند عار به مضمون بدیرفته باین وفا کنند ایشان راحوار دا هه وھ غ رسول حدای هر 
که ربا خورد پس امسال ذمت من از او بیزار است .نامه بستدند و برد ند ودرراه بایکدیگر 
A‏ این که ما کردیم صلاح بود یانه؟ عاقب و عبدالمسیح ایشان را گفتند والله که ما وشما 
میدانیم که ل پیغمبری مرسل است و آنچه آورده است‌از کتاب ازقبل خدای استو بخدای که 

هیچکس پاهیچ بیغمس ملاعنه‌نکرد وا مستاأصل شد ند وازایشان کسی نما ند کوحك و بزر گی 
وا گر شما این کنید هلاك شوید و برپشت زمین هیچ ترسا نماندی که‌من در ایشان نگریستم 
فراعتم مها کر ار سای وس دی با AS‏ امن sd SS GES‏ 
ت گفت بان خدای که جان من بامر اوس تکه عذاب فرو آینده بود بر نجران | گرملاعنه 
)0( از این عبارت جنان مستفا د میکرد که اواقی قسمی حله است اما درجای دیگر نيافتیم ودر 
کتب سیر آمده‌است که بردوهزار حله عقد بستند باهر حله‌اوقیه نقره وهراوقیه‌چهل درهم‌است واواقی 


جمع اوقیه است والهالمالم . 


KE‏ آل عمران (۳) آية ۳۸ إلى ۵۷ جا 
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کردندی و خدای تعالی حل حلاله ایشان را باخوك و بوزینه کردی و از این کوه آتشی بر 
آمدی وهمفرا بسوختىوازقىيله ایشان هیچ‌حانوری نما ندی‌تامرغان بردرحتپا وسال بر نگشتی 
که بریشت زمی يك ترسا بودی . 

قوله « فسن" حاجك" فىه » ه رکه باتوحجت آردوخصومت کند درعیسی پس ازآنکه 
یقبن بتو آمد در حق او( فقتل تعالو !) بگوییائید » وتعالواتفاعلوا من العلو باشدای ارتفعوا 
و در اصل وضع که نپا ند بحای آن نپاد ند که مرد بر بالا نشسته | وم زا گو ند تعال ای‌ار تفع 
چنانکه ما بپارسی گوئيم برای ای‌فلان تاعام شدواین‌کلمه بتازی وپارسی میگویند وا گر چه 
گوینده در بستی باشد و نه در بلندی‌بجای ھلم( ندع )مجزوم است‌بجواب آمر (آبنان) باتفاق 
مراد حسن و حسن‌اند ودراینجا دلیل‌است بر آنکه ایشان فرزندان رسولند باطلاق اس‌البنوة 
علیپما من الله برای آ نکه‌خدای تعالی جل‌جللاله ایشانر! پسر او خواند اخبار از طریق مخالف 
وموّالف باین متظاهر است که رسول ت گفته است و ایشاں رافرزندان خوانده مانند آنکه 
گفت « ابنای هذان ریحانتای من الدنیا » گفت این دویسرمن دوریحان مد از دنیا واتفاق 
امت است که خطاب حملةٌ صحابه رسول درعپد رسول و پس اوبایشان یابن رسول‌اله بوده‌است 

" ودر خبرمی ید که در صفن روزی ازروزها ل حنفیه رحمة الله علیه کارزاری کرد وابلاء جېد 

کرد آمیرالمومنن تی اورا گفت« اشهد أنكابنی» . گواهی رهم که‌تو پسرمنی بحقیقت گفتند 
ای آمیرالمومنن پس حسن و حسین کیستند گفت : « هماابنا رسول الله »ایشان بسران پیغمبر 
خدایند و در این آیه دلیل است بر آنکه دخترزاده فرزند باشدو مردجون وقفی کند آولاده و 
آولاد آولاده دختر زاده در اینجا شود واین مدهب شافعی و آبه <جت ماست‌وحجت شاقعی بر 
ابو حنیفه که او گفت دختر زاده در آن وقف داخل نبود باین بیت استشهاد کرو : 

ہشونا بو آبنائنا و ناتنا بنومن أبناة الر جال الأباعدٍ 

و شافعی گفت من ظاهر کتاب خدای‌تعالی جل‌جللاله در آیتی‌محکم رها نکنم برای بیتی 
از شعرعرب با آنکه دراین بیت وحوهی توان گفت ن که از آن بشود که‌دراین مسئله باواستدلال 
کنند یکی آنکه او برسیل مبالغه‌وتوسع گفته باشد و آیةبرحقیقت است ,دوم نکه ممکن باشد 
که او را با خویشان اهل خود خصومتی بوده است ایشان مراعاة مصاهرة نکرده اند از سر 
آن رنج میگوید چنانکه دیگری گفت هم ازاین سب : 


و 


آفان ابن الق مر إذا م بزاحم" خاله" یب جلد (۱) 

( ونساءنا و نساءع ) زنان‌مارا وزنان شمارا و با تفاق‌مرادبزنان ۳ امه راء‌است 
علیپا السلام تنپا واين دلیل است على شرفپا وانهاتنزلت منزلة جمع کثیر تاخدای‌تعالی از او 
بجمعی حبر داد ورسول را نفرمودنه کهارحملهة زنان که داشت هیچکس را باخود بماهله‌برد 
وا گر جه این لفط ایشانرا متناول بود براي آ نکه صلاحیت آن مقام وعرض بحضور | نحایگاه 
باولایق‌بود.د گر آنکه قو بت نسب باوصلت سیت برا بر نباشد س‌دراین لفط دلیل بودبر آنکه 
فاطمةٌ زهرا عليماالسلام ازجملهزنان به‌بود ( و أانفسنا وأ نکم )ونيز بخوانيم نفس‌خود 
را ونفس شما راو باتفاق مراد بنفس آمیرالمومنن علی است اینجا برای آنکه کسی نفس‌خودرا 
نخواند جه این معنی ازمیان مرد و نفسش صورت نه‌بندد پس لابد لفظ مجاز بود ومورداو بر 
مبالغه بود یعنی بخوانیم کسیرا که حکم نفس او حکم‌نفس‌ما باشدو آ نچه مارا باشد اور باشد 
و آنحه برما باشد براو باشد حکم اودرعصمت وطپارت وغناو کفایت حکم من باشد پس‌همچنان 
باشد که مناوباشم اومن‌باشه واین کنایت باشدازغایت|ختصاس‌ومحبتوقر بتووستیتادوروست 
حون در دوستی بغایت باشند گویند ایشان متحد شدند | گر جه بصورت دوا ند بمعنی‌یکیاند 
چنا نکه میگوید : 


ای آهوی ومن‌آهوی أن نحن" روحان حلللنا بدانا 
فإذا آبْصتراتتيي آبصتر" ته و إذا آبصرته" کات آنا 


۳ لفط دلیل کند رانک آمبر المومنن على ل بتر از همه صحا به واهل البیت‌بود 
بر ایآ نکه اورا نفس رسو لاام حواند حدای تعالی حل‌حلاله براین وجه که گفتیم تامدا نأة 
ومقار بتی سخت نباشد چنانکه کثر التفاوت‌نباشد میا نشان‌اینلفظ اجرانکنند ( م نتتهل) 
در او دوقول گفتند یکی آنکه نتضر ع إلی‌الله فی‌الدعاء» و ابتهال تضرع باشد, وپس لابه کنیم 
خدایتعالی را تادعای ما اجابت کند در خق درو غ زنان و این قول عبدالله عباس است » مقاتل 
گفت تخلص فی‌الدءاء دردعا اخلا ص کنیم؛ کلبی گفت اجتهاد و مبالغه کنیمو این اقوال‌متقار بست 
معنی دیگر آن است که نلتعن ,لعنت کنیم یکدیگر را و گوگیم لعنت ازمیان ماهردو گروه‌بر 

(۱) اصغاء اناء کج کردن ظرف‌است تا آب ومایم دیگر ازآن بریزد و اینجا کنایه از نقس حق 
است یعنی خواهر زاده قوم حمش‌کامل اداء نشود اگر بیادی پدر چابك ودلاور باخال خویش‌ستیزه نکند 


این شعر از نمر‌بن تولب است و مقصود ازخال اقوام مادری است . 


کے آل عمران )۴( آية 0۸ إلى 84 CEC‏ ۲ 


جه ع و و و 5 اد دض مد اد و در و سا ادخ دود رخف شش فش با 


دوع زن باد من قول العرب عليةبهلة الله و بپلته‌ای لعنته »قال لبيد : 
ي فرون سادةر من قومهم نظ رالد هر | لنهم تیه ,۱( 

ای‌دعا علیهم» این بت گرخه در تفسیر هاپاستشپاداین معنبی آورده! ند حنان می‌نماید 
که شاهد معنی اول است من التض ع ای تضرع و دل‌لهم ( "فنتجمّل لننت" الله على 
الکاذبین ) عطف است علی‌قو له «ثم نبتهل» برای آن مجزوم استرنی گوئیم لعنت بردروغ 
زن باد . ۱ 
٠‏ (ان؟ هذا هئو القتصتص الى ) یمنی این قصة پینمبران که رفت‌همه قصةٌ حق است 
ودر«هو>خلاف کردند بعضی نحویان گفتند فصل‌است و کوفیان آن راعماد خوانند نحو قولپم : 
إن زیداً لېو المنطلق . وبر این قول محلی نباشد او را از اعراب و بعضي گفتند مبتداء دوم 
است نحو قولهم : إن زیدآابوه‌منطلق. وقصس‌خبری باشد که‌دراوتتابع معنی بود من قو لقص 
اثره اتبعه ومنه‌قوله عزوجل « وقالت لاخته قصیه » آی اتبعی آثره ( وما من اله لاا ) 
«ما» نفی ست و«من» م کد نفی است برای نفی جنس را چنانکه ما فی‌الدار من‌رجل الازید 

وبجز خدای خدائی نیست رد برترسایان که گفتند عیسی خداستو گفتند « انال ثا لثثللة» 

سه گفتند یکی شده أَقنوم آب .آقنوم‌ابن, اقنوم روح‌القس ۰ به آب خدای تعالی جل جلاله را 
خواسد ؛ وبابن عیسی‌راء و بروح|لقدس چبرئیل‌را, واين قول نامعقول است کهسه‌ذات یکی 
باشد وآبوت بررخدای‌رو انیست که این‌ازصفات ا<سام و محدثات بور واو تعالی‌فدیم استوخالق 
اجسام ( ون ان مو المز بز الحتکم ) و خدای تعالی‌جلاجلالهعزیزاست‌وغال | گرخواهد 
ف ترسایان را وجملهٌ انواع کفار را یکفرشان ولیکن نکند برای آنکه حکیم است‌و 
حکمت در تکلیف اقتضاء خلاف این می کند . ۱ 

( فان تولّو!) | گرب کردند ترسایان و کافران‌واعراض کنند از توو قبول‌قول‌تو نکنند 
( فان" ال علم"_بالمفسدین) خدای تعالی‌جل جلاله عااماست بمفسدانوبرای آن‌تخصیص 
کرد ایشان را که غرض از این‌تهدید است ووعید ایشان . 

قل يا مل آلکتاب تما لوا إلى کامة ر سواه دا و نک ۷ شید 1 

بگو ای خداو E‏ اد وس ان ایت یافیا که فیس که اغیوا 


(۲۱ بز رگان و سر وران فوم که روز گار رت نگر دست و بر ] نها نفر ین کر د ۱ 


ولا نشراك به شا و لا التخذ مضنا a‏ ری من دون اله کان لوا 


وانباز ۳ e‏ ا وگو ی ارما نشی را خد ا ان ازغیر خدای پس اگر اعرا‌کناد 
لوا اشهدوا نا تاتون (۸ه) ۳1 آلکتاب م تعاتجون في [پراهسيي 
پس بگوئید گواه باشید که ما بر دین اسلامیم ای بهود ونصاری چرا حج : میگوئید دردین ابراهیم 
وماارآت التورية و الا نجل إلأمن اندها فا رن (0۹) ها" انم هلا 
وحال آنک نها خی ورا ۋات را موی ار رات او اا نی ای شما آنانید که 


جم فيا لک به علم تلم اجون فيا لیس ڪم به عم 


حجت می گوئید در آنچه شمار ۱ ست با آن کمال دانش پس‌چر | حجت lL SS‏ نیست شمارا به آن دانش 


س2 م لا ۰ كِ 1 ٣‏ 
و ال و ناسین ۰ ما کان راهم ا لا نصرانیا ولکن‌کان 
و خدا میدا ند ۴ ما نمیدأ نید نبود در ملت موسی و به عیسی و دود مایل 
از ا باطل بر قوانن اسلام ونبود از وت رس سز‌اوارترین مردم بدین یرام 
و و 2 ی #۸ ا صر ار و 6 وه 
للدن ايعو ۵ و ۵ دا النسی و السدن ۱ منوا واه و ل المو منين (1Y)‏ 

۱ < ۱ ر ۱ 
۳ ك ی تن ِِ ِ آوردند و خدای ِ وت است 


as 


2۳9 ا من امل آلحکتان 1 بو : نک وما بص ا ل أ نفهم 
دوست 8 طایفه ای از يهود گمراه ا ا "نها را ورام ت مگر خود ۳ 
وما يشر ون .)1( يا أهلألكقاب 1 EE‏ بآیات اله وأنتم تشهدون )1٤(‏ 
و نمی‌دانند كٍ ای بهود ونصاری چرا کافر شوید ۳۹ ا و شما گواهید 

با ام الکتات ب ا تلبسون آلعق بالباطل کون ألحق و أ نتم سلون )٩0(‏ 
ای خدآو ندان دش بور دة چرا می بوشید تِ بباطل و نهان میدارید صواب را و شما دانید 
و 2 ® ~2 
و قالت طائفة من آهل الكتاب آمنوا بالذي ازل عل ألذين آمنوا وجه 
و گفتند گروهی از خداوندان کباب ایمان ۳ ای ۰ب ائد بر آنانکه اما آوردنده در اول 
لثپار و اکفروا آخرة لملم بإأجمون (U.‏ و لا نموا إلا لن نیتم 


روز وکافر ذوید در آخر روز تا مگر مومنان بر گردند واقرار مکنید مگر آنکس راکه پیرو ی کرد 


رک آل عمر ۳ (r)‏ آیه۸ه ی ۸+ ۳ ۱ 


۱ او رو ار‎ eae 


دینک قل ان ا هدی الله از لوق ا مثل ما وتي ۹ بحاو کم 

دین‌شمارا بکو بدرستیکه دین دین‌خداست بآنکه دادند یکی‌را مانندآنچه دادند شمارا یاحجت گویند با شما 
عند ریک" قل إن لفطل يبد اله تیه من ابشاه وال وایستغ عاي (0۷) 
نود پرورد کارشما یگو بدرستیکه اسیاب فزونی بقدرت خداست‌دهد آن را که خواهدوخدای سیارعطاوداناا.ت 
ص بر حمته من بشاه و اه ذو ألفضل لظم (1۸) . 
خاص‌میگر دا ند بخشا یش‌خودراهر که خواعدوخدای خداو ند مخشا ش‌سیاراست 

قال‌الله ( قل با هل الکتابر ) مفسران گفتند سب‌نزول آ یه الی‌قوله «دواولیالموّمنن» 
آن بود که ترسایان نجر ان بمدینه دنل حپودان مدینه باایشان مناظره کردند و ابشان را 
با یکدیگر حصومت افتاد در ابراهیم تم ترسایان گفتند ابراهیم از ترسایان بود وما باو 
اولیتریم وجهودان همچنین گفتند پیش‌رسول آمدند بحکومت رسول تا گفت ابراهیم‌جهود 
نبود وترسا نبود وشما باو اولیتر نه‌ای. بل‌مسلمان بود ومن باو اولیترم و حپودان گفتندای 
یں هما نا تورا می‌پاید که ما در حق تو آن‌گوئيم که ترسایان در حق عیسی گفتند و ترسایان 
گفتند ترا می‌باید که ما تورا آن گوئیم که جهودان عزیر را گفتند خدای تعالی جل جلاله 
این آیه فرستاد رد هردو فرفه از حپودان و ترسایان و گفت بگو ای ل امل کتان را یعی 
جہودان و ترسایان را ( تعالو" ) یعنی بیائید ( ال کلمة ) بسخنی ( سوآء) ای مستوية 
( بیتنا وک ) و این مصدر است و مصدر را واحد و تثنية و جمع در او یکسان باشدو 
مذ کروموّنث یعنی با سخنی که میان ما راست است ودر مصحف عبداله مسعود هست«الی کلمة 
عدل»آی عادلة هم بر اين نپاد که گفتیم و بعضی دیگر گفتند دالی كلمة سواء » ی نصفة يعلى 
انصاف يقال دعا فلان إلى سواء والسوية أىالانصاف»قال الشاعر : 

EE‏ الاو ا و 

یعنی الانصاف » و سواء کل شيء وسطه قوله تعالی جل جلاله «فاطلع فر آه فى سواء الجحیم» 
و میانه را برای آن سواء خوانند که از او باهر طرفی از اطراف راست بود چون مثل نقطه 
دایره چون ممدود گویند سین مفتوح باشد و چون مقصور گویندسی با مکسور باشد یامضموم؛ 
قال الله تعالی جل جلاله « مکاناً سوی» وقرء « سوی» قال الشاعر : 


(۱) آیا خاندان زید ازمن‌انصاف وعدالت میخواهند . انصاف آن است که ذلیل کر دید ۱ 


auwanveibbtosceooesaennoceoesonsvsovssvosrnvnvvneveۍnr‎ meoeosesessunssecose! .wmolneneneevvsecovesnmnaananeananssoeecnoeovsceoeranduavececensoecsvuunvcnecvesvceenantcacuvvanadnuviurnevctussaunbtatvResecenvaseneveoenansannics 
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و جدنا آبانا کان حل بنلدة سوی بسن قنس قدس عملان والفز ر (۱) 
و اینجا در این آیه جز مجرور نشاید خواند بصفت کلمة . و آما قولك مررت برجل 
سواء عنده الخیر والشر جز رفع نشاید که آنجا خبر مبتداست مقدم براو و التقدیر الخير و 
الشر عنده مستویان . كما قاللالّه تعالی جل حلاله « والمسجد الحرام الذی جعلناه لناس‌سواء 
العا کف فیه والباد » . جز رفع نشاید اینجا. نیز یعنی کلمتی که‌از میان ما در آن خلاف‌نیست 
یعنی بیاگی تا خلاف رها کنیم و وفاق‌گيريم و آن چیست ( 1" "نید | ا) جز خدای 
را جل حلاله نیرستیم؛ ومحل آن رفع است بخبر ابتدای محذوف والتقدیر : وهی انلا نعبد 
إلاالله . و گفتهانب محل او جر است بر بدل کلمة و گفته‌اند نصب است بنزع حرف الجر ای 
بن لانعبد جز خدای تعالی را نپرستیم و بالو باز نگيريم ( ولا تشر به تشیثا) وبعضی 
بعضی را خدای نگيریم چنانکه شما کرد ی که جهودان و ترسایا نی تا خدایتعالی جل جلاله‌باز 
گفت « اتخنوا أحبارهم و رهبانهم ارباباً من دون‌اله » عکرمه گفت یکدیگر را سجده 
کردندی . 
صادق م گفت اتخاذ ایشان آحبار و رهبان‌را ار باب نه‌بعمادت بوږ بلکه بتحریم‌حلال 
و تحلیل حرام‌بود» بعضی دیش گفتند بطاعت داشت (۲) ایشان بود روساء و بزر گان را در 
معصیت خدا» ودر خر اه است که «من آطاع مخلوقاً فى معصية الفا نما سجد سجددةلغیر له 
گفت هر کس کهاو اطاعت مخلوق دارد در معصیت خدا همچنان باشد که جز خدای راسجده ‏ 
کرده ( فان" تو لوا) | گر ایشان این قبول‌نکنند و اعراض نمایند و پشت براین گفتا رکنند 
TD)‏ سل ن )بگوگی که گواء شید بر آنکه مامسلمانيم انیا دکردیم 
و گردن نهادیم این گفتارر چون این آیه آمد رسول انامه نوشت بقیصر ملك الروم«من 
عّر رسول‌الله إلى هرقل عظیم الروم سلام على من اتبع البدی ما بعد فا نی أدعوك إلى الاسلام 
(۱) پدر خود را یافتیم در جاگی فرود آید که درست ددمیان قیس عیلان‌و فزد بودو گویند فزد 
لقب مردی از مشاهیراسخیای عرب است‌که له بزرگی داباختیاد خود بناداج داد و گنت هر کس‌خواهد 
یکی بردارد از آن اوباشد واگر بیشتی خواهد حلال نمیکنم واین شرا در آغانی از موسی بن جابر 
حنفی نقل کرده است ودر شعر دیگر گوید مادر تنهاگی و دوری از عشیره خود اعتماد به شمشیر خویش 
داریم که هیچگاه بماخیا نت نمیکنند. 


(۳) یعنی بطاعت داشتن ونون مصدری حذف کرده است . 


Ne‏ ۱ ل غر ان (۳) آية ۵۸ الی۹۸ ج 
فأسلم تسلمء أسلم يؤتكالله أجرك مرتن فان توليت فان عليك زثمالائمین مين r E‏ 
«ياأهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء بینناو بینکم - الا یة» ازچں رسولخدای بهرق ل كه بزرك 
روم است سلام پر آن باد که سرو راه راست‌باشد من تورا باسلام میحوانم اسلام آر تاسلامت 
یابی , اسلام آ ر تا مزدت دوباره باشد و | گر ار اسلام عدول کنی و بر گردی پرتو باشد بره 
یزهکاران » و این آیه برنوشت بر آخر نامه و بفرستاد . قوله (ا هل الکتاب) بگو هل 
کتای‌را ای حپودان و ترسایان ( ۳1 'تحاجلون يإ برا هم, الا : ية) . حرامحاجّت ومحاصمت 
میکنید در | براهیم و توراة و |نجیل نیامد الا از پس او چه عبد موسی و عیسی از پس عېد 
| براهیم بود و جبودی پیش از توراة وموسی نبود و ترسائی پیش از انجیل و عیسی نبود وار 
ميان ابراهیم و موسی هزار سال‌بود و ازمیان موسی وعیسی دوهزارسال بود (أْفلا تعقلوان) 
عاقل نه یعنی عقل‌کار نمیبندی . 

(ها از نتم" مولا ء) مدنیان خوانند بی‌همزه و بی‌مد الا بمقدار آنکه الف سا کن پیدا 
شود و مکیان خواندند بهمزه و قصر على وزن هعنتم و باقی خواندند بمد بی‌همزه‌و در أصل 
اوخلاف کردند» بعضی گفتند معنی آنس که تتم» وها برای تبیه است » و آخفش گفت أصل 
او آءتتم بود همز؛اول را ها کردند چنانکه هرقت‌الماء والاصل ارقت و معنی آن باشد که‌شما 
بان محاجت میکنید بروجه استفهام و معنی تقریع . . و هوّلاء مبنی است بر کسر و اأصل اولاء 
است هاتیبیه در او باشد ومد وقصر دو لغت‌است شاعر گفت درقصر : 

لرك إا و الاح لیف" ولا لفي نة أظفارها ل" سم( 

و اُتتم مبتداست ودر خبر او دو وجه است یکی هوّلاء ( حاججنتم ) از صله هوّلاء باشد ‏ 
وجپی دیگر آنکه حاججتم خبر او باشد وهوّلاء منادی‌است در میان مبتدا و خس افتادحشواً 
والتقدیر هاأنتم یاهوّلاء حاججتم .بروجه اول معنی آن بود که‌شما آنانی که محاجت کردی» 
بروجه دوم معنی آن بود که‌شمامحاجت کردی‌ای‌جماعت حاضران ؛ و این برسییل تقریع‌باشد 
میگوید شم بسیار مجادله بکردی ( ,فبا لکنم_به, عنم ) در آنچه میدانی و علم آن‌بنزديك 
شما است از نبوت عٌ و نعت وصفت او که در توراقو انجیل خوانده‌و دانسته ( فلم تحاخون) 

اکنون چرا محاجت میکنید درآ نچه شمارا بان علمی نیست از حدیث | براهيم تچوا نکه 

(۱) دد بعض ی کتب بجای آثمین ادیسین‌استو آنان طاگفه‌از نصساری بودند مردود ومطرود آهل دوم. 

(۲) سوگند بجان تو که ما واین هم پیما نها در رنجی هستیم که ناخنش ناپیراسته است یعنی در 
ر نج‌سخت وخشن . 


ooesSstreentBnenvvEnvurviévtntasnoenvvervceanced‏ را داد 


۲ حپود بود رن تلحیص‌معنی تست که ات بکردی در آنچه دانستی بر 
بل حرو | کون اما ده ات که مومت وا له کمن ور چیزیکه ندانی ازسر جهل 
تا در اول معا ند باشید و در آخر مجازفو قوله «فلم» صورت استفهام داردو معنی تقریع است 
( واه تلم وا وأنتم لا تعلمونه ) وخدای جل جلاله داند حدیث |براهیم و مدهب 
و اعتقاد او و شما نس آنگه رد کرد بر ایشان آنچه گفتند و حواله کردند ا 
ترسائی ایراهیم بقوله : 
(ماکان |براهم و دیا ولااتصرانیا) گفت ابراهیم جهود نبود وترسا نبؤد ودرمعنی 
این دو کلمه أقاويل رفته است ( ولکن كان حنیفا مسلما) ولیکن مسلمان بود إمامستقيم 
برطریق راستی و استقامت و إما مایل و معوح از طریق ضلالت » برای آنکه کلمه از ضداد 
است یعنی‌حنف هم استقامت باشد هم میل» واین نیز رقته است . (وماکان. من‌المشر کن 0 
مشر کان گمان نبر ند که جهود و ترسا نبود مشرك بود . ا گر گویند چون علت آنکه | براهیم 
جېود و ترسا نبود آن نهاد که توراة و انجیل از پس او آمد باید تا مسلمان نباشد که‌قر آن 
پس از او آمد و پس از تُوراة و انجیل . جواب آنست که گوئيم توراة و انجیل آمد در آنجا 
نبود که ابراهیم جهود بود یاترسا و قرآن آمد از پس آنهمه . و در او گفته بود که ابراهیم 
مسلمان بود « ولکن کان حنیفاً مسلماً وماکان من ال ن » ( ان" ألولى التاس با تراهم" 
-الایق) عبداله عباس گفت رو‌ساء حبودان گفتند تو دانی ای چ که ما اولیتریم با براهیم از 
تو وجز تو وایراهیم بر دین ما بود و تورا حسد حمل میکند بر آنکه باما مساعدت نمیکنی 
خدایتخالی جل جااله رد بر ايشان این آیهفرستاد؛ عبد ال عباس بروایت کلبی عن آبی‌صالح و 
شهر ین حوشب و ل بن اسحاق روایتکردند از صحابة رسول تا که چون جعفر آبوطالب 
رحمةالله علیه و أصحابش هجرت کردندو بحبشه رفتند و آنجا مقام کردند و رسول کال بمدینه . 
آمد و وقعه بدر بیفتاد مشر کان قریش حماعتی معروفان کشته شدند و آنجا قریش در دار 
الندوه حاضر آمدند و رای زدند و گفتند | گر ماخواهیم تا ازچ و أصحاب او انتقامیکشیم 
جز از جبت نجاشی نباشد مالی جمع کرد ند ومبلفی تحف و خدایا و بردست عمرو بن العاس 
و عمارة بن آبی‌معیط بفرستادند بنزديك نجاشی و ایشانرا پیغام دادندکه اینجماعت که از ما 
گریختهاند و بشپر تو آمده مردماتی اند در دین مخالف تو ؛ برتو و مذهب تو طعنه زننده و 
قدمکنند عیسی مریم» باید که ایشانرا بفرمائی گرفتن و بدست ما باز دادن ۰ و از این‌معنی 


ا آل‌عمر ان (۳) ية ۵۸ إلى ج 
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نها گنت . يشان ازره درا بحمشد 9 جون در e‏ نحاشی شدند او را سجده کردند 
و تحیت کردند و سلام قوم خود برسانیدند و بگفتند ما مردمانی دوست و هوا حواه توایم و 
نصيحت‌ميکنيم تورا که خویشتن‌را برحذر داری‌از قوم‌این‌مرد ساحر کذاب » که برما برخاسته 
است که دغوی نبوت میکند و تبعی و لشکری ندارد الا قومی سفیپان ما . وماکار برایشان 
تنگ گرفتیم و ایشانر! با شعبی اتداختیم کس پیش ايفان نیارد شدن و از ایشان کس بیرون 
تاو آمدن > چون کار برایشان سخت شد پسر عم خود را پیش تو فرستاد تا تورا بفرید و 
دين تو و ملك تو برتو تباه کند » چون پیش تو آیند ایشان را بندکن پیش ما فرست تاما شي 
ایشان از خویشتن و م لمك تو کفایت کنيم و علامت آنچه ما گفتيم آنست که چون پیش تو در 
آیند ترا سجده‌نکنند و استنکاف کنند از این نجاشی کس فرستاد و جعفر اپوطالب راو قوهش 
را بخوا ندجون‌بدر گاه آورسید‌ند حعفرا بو طالب بآوازی‌بلند گفت:یستازن عليك‌حزب‌اله نجاشی 
رااین‌حدیث‌هایل آمد گفت‌این گوینده را بگوئیدتا باز گویداینکه گفت.جعفر باز گفت ؛نجاشی 
گفت : فلیدخلوا بآمان‌الله و ذمته . گو در آیند بأمان و زینهار خدای . عمر و عاص باصاحبش 
نگرید و گفت دیدی که جه گفتند و حگو نه اه ۱ بر نجاشی آمدند وسجده نگردند ‏ 
عمر و عاص گفت ای ملك ديدي که ایشان جه عرور در سردار ند » در آمدند و برعادت‌وفود 
تورا سحده نکردند ۱ نجاشی حعفر را گفت جرا در آمدی و سحده کرد هراو تحیتی که 
عادت اسث رها کردی؟ جعفر گفت برای آ نکه در دين ما سجده روا نباشد مگر خداي را.که 
آفرید گار جہان است این تحیت در وفتی بود که ما بت مییر سنیدیم چون خدای تعالی جل 
جلاله پیغمبر را بفرستاد و ما را از این نپی کرد و بتحیت ما را سلام فرمود که تحیت اهل 
بپشت است نجاشی را خوش آمد آن حدیث ودانست که آنچه میگوید حق است و درتوراة و 
نجیل نوشته است که از علامت پیغمبر آخرالزمان آن بود که تحیت او سلام باشد گفت که 
بود از میان شما که گفت یستأزن عليك حزں‌الله ٩‏ جعفر گفت من بودم . گفت سخن تو گو » 
حعفر گفت تو پادشاهی از پادشاهان زممن و بنزديك توبسیار نشاید گفتن » مرابا اینان کلمه‌ای 
چند هست بشنو تا من بگویم و ایشان‌جواب دهند و تو حاکم باش ميان » گفت بگو. جعفر 
گفت برس از اینان که ما آزادیم يابنده‌ايم ؟ نجاشی ببرسید عمر و عاص گفت : بل آحرار 
کرام من آشراف قومنا. بل آزادان‌و کریمان واش‌اف‌قومند. گفت برس ما هیچ خونی‌بناحق 
کرده‌ايم از اینان که اینان طالب آنند ؟ عمرو گفت ولا قطرة و نه يك قطره . گفت بپرس تا 
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ما هیچ مالی اقتطا عکرده!يم که | اینان 7 ات E‏ 0 ) نجاش گة فت گر ایشان را 
برشما دعوی مال باشد تا قنطاری باشد من‌غرامت کشم > آنگه بپرسید عمرو گفت ولاقیراط و 
نه قیراطی . نجاشی گفت پس چه میخواهی از اینان ؟ عمرو گفت بدان ای ملك ما و اینان 
بريك دين بودیم و این دین اسلاف ما بود ؛ ایشان آن دین رها کردند وما بر آن مانده‌ایم . 
نجاشی گفت آن دين چه بود که اول بر آن بودید و این دین چیست که کنون بر آنی؟ جعفر 
گفت اما آن دی ن که ما و ایشان بودیم دین شیطان وعبادت اوثان بود و کفران بخدای عز و 
جل بوږ و سنگ و حماد پرستیدن بود و این دين که ما باو آمده‌ايم دین خدای است و دين 
اسلام و رسول خدای تعالی این دین از خدای تعالی حل حلاله بما آورده است و کثابی‌جون 
کتاب عیسی موافق و مسدق آن, نجاشی گفت يا جعفر کاری عظیم ميگوئي » آنگه فرمودتا 
ناقوس بزدند و قسیسان ورهبانان حاضر آمدند نجاشی ایشان را گفت بآن خدای که انجیل 
برعیسی آنز له کرد که بگوی تا در انیا از میان عیسی و فیامت هیچ پیغسری مییابی گفتند 
ایو ال بیغامبری که عیسی باو بشارت دادو گفت ه رکه‌باوایمان‌دارد بمن ایمان‌داشته‌باشد 
وه رکه‌باو کفرداردبمن کفردارد نجاشی گفت‌این پیغمبر که‌عیس ی گفت‌چه فرماید واز چه نبی 
کند ؟ گفتند كتابي باشد او را از نزديك خدای عز وجل آن کتاب خواند و از آن گوید و 
امر معروف و نپی منکر و وصیت کند بحسن الجوار و صلة الرحم وبر يتيم و بعبادت خداي 
فرماید و از عبادت اصنام نہ یکند. جعفر را گفت از این کتاں شما چیزی برمن خوان عفر 
سورة العنکبوت و الروم بر خواند : نجاشی بگریست و گفت یاجعفر زدنا من هذا الحدیث 
الطیب » بیفزای ازاینحدیث خوش . اوسورة الکپف برخواند عمرو خواست تانجاشی‌رابخشم . 

آرد گفت ایشان عیسی را دشنام دهند. نجاشی گفت عیسی را و مادرش‌را چه گوگی جعفرسور . 
(۱) ازکنتگوی جعفر وعمروعاص پایه اختلاف مسلمانان د کفار قریش ومناط مبایئت نان وعلت 
میل جماعتی بدین اسلام و تعصب دیگران بر کفرواضح میگرددجعفر ومسلما نان‌میگفتند بحکم‌خداانسان 
آزاد است وهیچکس حق تحکم بردیگری ندارد هر کس هرجا خواهد برودکسی را براواعتراض‌نباید 
کرد مگر بنده باشد وبگریزد یاخونی کرده باشد وازادقصاص خواهند یامالی برده باشد دعمروعاصو 
امثال اومیکفتند آن که غالب است حق دارد فکر خویش‌دا بر دیگران تحمیل کند. و تعجب‌میکردند 
که چرانجاشی این حق آنها دا نناخت ومسلمانان دا بدست آنها نسپرد وعلتآنکه عمرو عاص وامثال 
اوچون بدولت دسیدند دست بجور وظلم گشودند وبا آل علی علیه‌السلام مخالفت کردند نیزهمین اختلاف 
در مبنا وأصل است . 
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مریم خو ند چونب کر مریم و عیسی رسید > نجاشی خاشا کی برداشت ت.و گفت والله که‌عیسی 
باین مقدار زياد این نيسنت که او برحواند > آنگه جعفر را گفت برو ید شما که هیچ حوقی 
نیست برشما کهحزب | براهیمی. عمرو گفت‌حزب ابر آهیم کیست گفت اینان وصاحشان. ایشان 
انکارکردند و گفتند حزب ابراهیم ما کیم نجاشی آن مال و هدایا بایشان داد و گفت بستانید 
که این رشوت است خدای‌تعالی حل حلاله کفمر | ملك داد ازمن رشوت نخواست جعفر گفت ۱ 
فانصرفنا و کتافی‌خبر دار و أکرم جوار . خدای تعالی جل جلاله درخصومت ایشان این آیه 
رسول را تا فرستاد . ۱ ۱ 

« ان اولی‌الناس بابراهیم » اولیتر کس از مردمان بابراهیم (لشذین اتبعوه و هذا 
الثبي) آنانند که متابع ملت و سنت اویند و این پیغامبر یعنی یلا ( والتذین" "امنوا) 
و آنان که باو ایمان دارندواتباع اویند( وال" و ی" الم منین ) و خدای تعالی جل‌جلاله 
ولی موّمنان استو اولی بنصرت وولایت ايشان . رسول تم گفت «لکل نبی ولاة من‌الشین 
و نو لیی منهم ابی و خلیل ربی » هر بیغامبری را ولی باشد از حملةٌ پیغامبران و ولی من پدر 
من است و خلیل خدای‌تعالی. آنگه این آیه برخواند «ان‌اولی‌الناس بابراهیم- الا ية » 

( ودت طائفة” من" هل الکتاب) آیه در معاذ جبل و حذيفهٌ يمان وعمار یاس 
آمد آنگه که حپودان ایشان را دعوت E‏ خود و قصه آن در سورة النقره برقت 
خدای تعالی این آیه فرستاد «ود ت طاگفة » تمنا کردند و خواستند جماعتی از آهل کتاب‌یعنی 
جپودان و ترسایانءودادت تمنا باشد و مود ت‌دو ستی‌باشد و بمعنی‌متلاحظند( لو" بض وتکلم) 
ااگر شما زا مرا انیت روز از دینتان وشمارا با کفر بردن» وچں جریر گفت‌پپلکونکم 
مراد باضلال اهلاکست و آمل‌ضلال خود هلاك بود من قولیم: ضل الماء فی‌اللبن. ومنه‌قوله 
«آگذا ضللنا »أی‌هلکنا: وقال الاخطل : 
کیت" القذی في حوف آکندر مزا بد ذف الاتی" به فضل" ضلااً (۱) 

) ناشن إل آنفسهم وما تشم رون) و ایشان باینکه میکنند جز إضلال و 
إحلاك خود نمیکنند و نمیدا نند یعنی و بال آن و مصرت آن عاید است بایشان و تمنای ایشان 
در إضلال و ضیاع اس که ايان دعوت ایشان راقبول نخواهند کردنو بعاقبت عقاب این‌اضلال 
ن خواهد بودن حون حنن باشد بخود زیان کرده باشند » و را کر تمتا 


)۱ من‌مانندخاشاك بودم دردل‌سیلاب تبره دنك کف بر آورده که سیل اورا بسوگی افکنده و 
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تقریر جیزی باشد در تفس که دل‌بان تقریر و کر و درست آنستکه‌تمنا از اقسا م کلام 
است و معنی برأسه نیست بدلیل آنکه عرب آنرا در آقسام کلام شمرده‌اند وهو قول الرجل: 
لیت الشیء کان › ولیته‌لم یکن» وهم برصحیح افتد وهم برمحال. قوله : 

( هل الکتاب ۸ تفر ون _بایاترالة ) ای‌جبودانو ترسایان چرا بآیات خدای 
کافر میشوی, بعضی گفتند مرادقر آ نست» بعضی دیگ رگفتندکه مراد آیاتی است از توراة که 
در او نعت و صفت یں است ( وأنتم" تشهد "ون ) و شما گواهی میده یکه نعت و صفت او در . 
توراة و انجیل‌هست» ولم أصل او لما بوده است ما استفهامی چون حرف جر در او شد الف‌از 
او بیفکنندچنانکه‌لم وبم وعموفیم وعلاموحتاء‌قوله ( بأهل الکتاب ۸ تللبسُون الق 
الباطل, ) ای جپودان و ترسایان چرا حق بباطل من پپوشی یعنی اسلام بجپودی و 
ترسائی من بیوشی وقولی دیگر آنست ابن‌زید گفت چراتوراة که حقاست و فرستادة خدای 
تعالی می پوشی بتحریف و تصحیف و آیاتی‌موض که شما از خویشتن نهادي : و قولی دیگ 
آنستکه‌ایمان‌یموسی دعیسیمی بیوشی بکفر بمحمدو تلبیس را لط ر داد ند(وتکتمون" 


الحّق) و حق پنپان میکنید یعنی نعت و صفت چ یلام ( ونم" تعلمُون) . وشمامیدانی ٠.‏ 


معا تن وتان قرب کت است . و اين آية و مسانند این دلیل نکند بر قول صحان ‏ 
فعا (۱) ؛ برای آنکهکتمان وحلاف آنکه معلوم باشد اظبار کردن از قومی | ندژه ممکن 
باشد » از قومی بسیار که تواطی و تکاتب پر ایشان روا نباشد‌مکن نبود. دنکن آنکه دريك 
چیز روا باشد که کتمان کنند وخلاف حق اظپار کنند اما در جملاً اصول نه . دگر آنکه در 
آیت دلیل است بربطلان مذهب اصحاب معارف و آن آنستکه گفت «ویکتمون‌الحق» وایشان 
حق پنپان میکنندا گرمرد‌همه حق دان وحق شناس بودندی کتمان‌صورت نبستی وممکن‌نشدی ‏ 
برای آ نکه این کتمان و تلبیس بر آنان شای د کرد ن که‌ندانند . ۱ 

( وقالت طائفة فة -الابة) گفتند گروهی,جماعت را برایآنطنهخو اتب اف 
الطائفة بالاسفار . و گفته‌اند برای آنکه مجتمع باشند چون حلقه که یمکن أن یطاف حولپا 
نحو قوله تعالی « فی‌عيشة راضية » ای‌مرضية فی‌قول الکوفیین وذات رضأفىقول البصرین ۰" 
حسن بصری و سدی گفتند دوازده کس از اهل کتاب از جېودان خیبر و دهپای‌عرینه مواطاة ۱ 

)۱ يعلى کسا نبکه‌میگو یند حفیقت برهمه مردم آشکار است وهمه کس نرا میدا ندو آ نکه منکرامت ‏ 


از عناد انکار میکند . آبه دلالت بر صحت قول‌ایشان ندارد زیراکه خطاب بگروهی خاص فرموده و آنا 
را بدین صفت مذمت کرده است نه همه منکران را . 
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کردند و گفتند بیائی تا بامداد بمحمد ایمان آوریم و نماز دیگر کافر شویم‌باو» وبگوگيم ما 
بدانستیم که این نه آن پیغمبر است که ما گمان بردم تا اصحاب او بشك افتند و ایشان نیز 
کافر شو ند . مجاهد و مقاتل گفتند آیه دز بات قبله آمد جون قبله باکعه گردانید خدای 
تعالی عز جلاله » جهودانرا سخت آمد . کعب اشرف گفت بامداد بقبلاً جل ایمان آریدیزبان 
و روی باو کنی و نماز دیگر روی بابیت المقدس کنید تا اصحاب او بشك افتند باشد که از او 
بر گردند و فعل ما ایشانرا شبپة شود و وجه النهار أوله لانه أحسنه و اول مایواجه به الناظر و 
اول جامه را وجه الثوب گویند و بز بان‌ماسروره (۱) گویند وقالربیع‌ین‌زیاد.: 
من" كان مسروراً بمَفنتل مالك فللتات نسو تنا بوجه ہار ( 

۱ قوله جل جلاله ( ولا تو"منوا | ۷ لمن تسم دبیتگم ) بعضی نحویان ی 
زیادت است فی‌قو له 2 لمن تبع » والمعنی ولا تصدقوا یت دینکم جنانکه «ول‌عسی آن 
یکون ردف لکم » والمعنی ردفکم و ابوعلی الفارسی گفت ت برای آنکه ایم انرا در او معنی 
اعتراف است تعدیه کرد او را بحرفی که اعتراف را بدان تعدیه کنند و آن لام است والمعنی 
ولا تعترفوا الا لمن تبع دینکم | کنون بدانکه قراء و آهل معانی در قراءة و نظم و معانی 
آ یه خلاف کرده! ند پرهفت قول : فراءة عامهٌ قراء « أن" یوتی" » است بفتح همزه و قصر او 
و براین قراءة اهل معانی چند قول گفتند یکی آنکه این آیت حکایت کلام یهود است الی 
قوله عز وجل « قل ان الهدی حدی‌اله » و قوله « قل إن الفضل بيداله » تا بآخر آیه و تقدیر 
کلام این باشد که جپودان خیبر جهودان مدینه را گفتند برقول حسن بصری و برقول قتاده 
و سدی و ربیع و ابن رید جپودان بعضی بعضی را گفتند هیچکس را باور نداری الا آنانرا 
که تابع دين شما باشند از حپودی و نیز باور مدارید کسبرا که گوید که در جہان کسی راآن 
دهند که شما را دادند از حجج و آیات و براهن و معجزات و چیزی از کتاب و فلق‌دریاومن 
و سلوی و جز آن و نیز باور مدارید کسی را که محاحتو محادله کند با شما بنزديك خدای 
تعالی برای آنکه او بحق اولیتر است» آنگه این اعتراض در میان این کلام افتاد کفحکایت 
کلام حبودانست من قولهتعالی (قل" |نالهدای هدی‌ال) و این از کلام خداست جل‌جللاله 
برسیل جواب حپودان یعنی ان" البیان بیاناله ,و قىل ان الدين دین‌الله ۳ همجن قو لمجل 
و علا«قل|ٍن" الفضل‌بیداله» ا زکلام خداست جل جلاله دا علی یود تا هرد جر اد 


)۱( این لفت دا ود جای دیگر نیافتیم . 
(۲) درمجله اول گذشت . ا 


که ۳۳ از پاب تز کیة خود ودين خودو وصیت بعضی بعضی‌را بر محافظت برحبودی 
و این قول محاهد است و آخفش و براین قول « ولا تومنوا الا لمن تبع دینکم » کلامی باشد 
و (آن" یوت آحد ) کلامی دیگر و عامل را تقدیر تکریر باید کردن‌والتقدیرولاتومنواایضا 
بأن یو تى آحد و الا متعلق باشد بکلام اول دون این کلام و أن یوّتی أحد در محل ارف 
بتقدیر این عام لکه گفتیم» قول‌دوم آبوعلی الفارسی گفت تقدیر کلام آنست » « ولا تصدقوا 
بان یوتی آحد ( مثئل ما تیم ) « آویحاجو کم عند ربكم » فیکون الحجة لهم علیک |لا 
لمن تبع دینکم على التقدیم والتأخبر > یعمی جپودان گفتند باور مدارید که کسی را آن دهند 
که شما را دادند یا باشما محاجت کند غالب آید برشماالا جهودانرا یعنی این حدیث | گرجه 
برشما باشد در این باب جهودان را باور داری تعظیماً لهم و ایجاباً لقبول قولهم و براین قول 
دالا» له بان يۇتی أحدباشد و در کلام نقدیم وتأخر باشد چن که میبینی ومحل «آن‌یوّتی» 
هم نصب‌باشد » وقول سهام ابن جریج و ابن رئاب گفتند معنی آنستکه رؤساء جهودان عوامرا 
گفتند ولا تومنوا الا لمن تبع دینکم کراهة أن یوّتی أحد . آولثلا یوْتی أحد مثل ما اوتیتم 
فیکون لهم علیک فضل, آویحاجو کم عند ربکم فیکون لحجة لہم علیکم . گفت در جپان کس 
را باور مدارید الا حپودا نرا کی کان تن که کی | آن دهند که شما را دادند تادعوی 
فضل کند برشمایا انديشه کند که | گر با شما که جهودا نید حجت آرد بنزديك خدای غلبه‌توازد 
کردن برشما درحجت. یعنی باید تاکلمۂ شما یکی باشد تا کسی از این دو تمنا چیزی اندیشه 
نکند و مثل قوله أن یوّتی فی‌تقدی رکراهة آن‌یوتی‌آولگلا يۇتى› قوله« و ألقی فی‌الادض‌رواسی 
آن تمیدبک» قوله «یبن‌لّه لکم أن تصّلو| » ی کراهة أن تمید ,و کراهة أن تضلوا ۰ و این 
طریقه مستقصی در جای خود رفته . و قول چبارم آ نستکه حسن بصری و آعمش خواندندهان 
يو تی»بکسر همزه بمعنی ماء نفی و براین قول این از کلام جهودان‌نباشد حکای ت کلام ایشان 
"تا آنجا باشد که «الا لمن تبع دینکم »این باق یکلام خدا باشد , و معنی آنکه بگو ای غل 
ماما بان زا که ون وین ات کن را ان ی اون ار دی جخ داه 
یحاجو کم عند ربکم یوم‌القيامة» کتولهم لالزمنك او تعطینی حقی ی ٍلی أن تعطینی حقی و 
کقول امروّالقیس : 
فقلت له لاتنك عسسنك نما  .‏ نحاول ملکاآونموت فدمذرا(۱) 
(۱) او دا گفتم چشم تو گریان نباشد که ما میخواهيم پپادشاهی رسیم مگر پمیریم و عذد ما 


بعنی إلى آن نموت فنکون معذورین یعنی این هر گز نباشد . قول پنجم آنستکه ابن 
ا تی آحد » و وجه این قر اءة که در کلام حذفی و اختصاری بود و تقدیر 
آنکه « آن یوّتی آحد مثل ما اوتیتم یامعشر الیپود حسدتم‌فلم تژمنوا برای آنکه کسیرا دیبی 
و شریعتی دادند حون دین و شریعت شما یعنی چں را جر حسد بردی و ایمان نیاوردی‌واین 
از کلام خدای تعالی جل جلاله باشد رد برجپودان » و این قول قتاده است و آبوحاتم گفت 
نظیر این آیه فی‌حذف اللام قوله تعالی جل و علا « آن‌کان ذامال و بنین » ای لان کان چون 
لام علت بیفکند در هردو آیه بدل او مدی باز آورد, برای آنکه او مال و فرزندان داردچون ‏ 
کلام ما براوخوانند گوید این َفسانهٌ او لینانست. قوله ( أو یحاجُو") خطاب باشدبامومنان 
ودآو»بمعنی «ان» باشد برای آنکه هررو حرف‌شك است و معنی آن باشد که و ان‌یحاجو کم 
عند ربكم فقل فی‌الجوان «ان البدی هدیاه اگر با شما محاحت کنند بنزديك حدای‌تعالی 
ES ES‏ ۱۳ آنستکه خطاں جمله 
پا موّمنانست ونظم آیت چنین باشد که کسیرا u‏ را که مۇمنانيد 
باید تا برشماحسد بر ند جواب‌ده و بگو که «ان‌الفضل الا یة» وا گرباشما محاجت کنندبگوی 
که « ان الردی هدی الله » و براین وحه در آیه تقدیم و تاخیر باشد جنن که‌پینی. وو حه هفتم 
آنستکه تمام حکایت کلام جپودان آ نجاست که گفت«لعلهم‌یرجعون» ازسر آیه که‌سولاتومنوا» 
خطابست با موّمنان و معنی آن بود که خدای تعالی جل جلاله برسبیل تثبیت دلهای موّمنان 
و تشحیذ بصایر ایشان و ازالة شك و شبهه از ایشان عند تزویر حپودان گفت کس را باور 
مدارید الا آنانرا که بردین شما باشند که کسیرا از خير و فضل در دین آن‌ندادندکه شما راء 
برای آنکه دین دین خداست ۱ شما بر آنی و باور مدارید نیز که کسیرا قوت آن باشد که با 
شما محاجت و مخاصمت کند پیش خدای» برای آنکه | گر کند محجوج و مغلوب شود واین 
فضلی است از خدایو فضل بدست اوست وعنی بامر وفرمان اوست و در مقدور اوست با نکس 
دهد که خواهد برای آنکه از حق آنچه واجب نبود . آن بود که فاعلش را پود که کند » و 
بود که نکند؛ و چو ن کند چنان کند که خواهد » و جندانکند که خواهد »و با نکس کند 
که خواهد ( وال" واسم" علبم ) و خدای تعالی فراخ عطا و جواد است و فضل و نعمت او 
پرسد نیمه کین Ey‏ وت بجای حود نید ناهت 
اهل E‏ آنستکه لا ۳ فان من لا یوافقک لایر افقکم 


اد و و وا و وا و و وا وا وا او وا وا وا و و و او و و و وه داد اد ۵ ان و و و و ۵ 6 6 6 و و وا و تاو 


مخالطت بان کن که برطریقتوباشد که گر برطرقتونباشدرققتوباشد ‏ 
( تختص بر حلمته من بشاغ) گفته اند مراد برحمت برحمت نبوت است مخصوص گرداند 
بنبوت آ نرا که خواهد پیغامبری با نکس‌رهد که خواهدءوبسنی دیگ گفتند_مراد جملاً نم 
و منافع است و حمل او بر عموم کردن اولیتر باشد تا فایده را شامل‌تر بود › ابوعثمان گفت 
تا امید و خوف بالو باشد تاامید دارنده دل‌برنگیرد و خایف دل‌نبنهد (۱) . و اختصاص| تفر اد 
ایا بت و نقیش او اشتراك باشد, وخصوص نقیض عموم بود. وخصه بکنا و 
اختصّه‌به , بيك معنی باشد وخصصته بکذا فاختص هو یعنی اختصاس هملازم باشد وهم‌متعدی 
و ابن حریج گفت مراد برحمت قر آنست و اسلا و معنی آن باشد که الطافی که آن بایمان 
نزديك باشد بایشان بکند ( وال" ذوالفضل العظبع ) فضل احسان باشد و بر اطلاق زیاده 
باشد يقال فی بده فضل أى زيأرة و فاصّل زاید باش در خصال خر و تفضل زیادت ت که 
CaS‏ 
قوله تعالی : ۱ 
و من آمل آلڪتاب من ان هبار هلت و منم من 
واز امل اب مت که اگر امین شمری توا سا اورا بتو و ازایشان است‌کسیکه 
از تأمنه بدینار لا : بوده لک الا ما دنت علیه فان (هه) ذلك 
۱ اکا امین شمری اور بیکدینار باز ند اورا بتو مک که باشیو ایساحب حق بر او ایستاده بسیب ۳ 
باتهم قالوا لیس ڪينا في الا مين سبیل و بقولون لى اه آلعکذب و هم 
۳ تیش ر در کار آنانکه غیر اهل کتابند داھی و و دروخ را وایشان 
HE‏ ) ۷۰( ی من اوی بده و آنقی ان الله یم آلنتفین ( ۷۱( 
میدانئد آری‌هر که وفا کندبر اد هیز کاری‌نما بدپس بدرستیکه خدای دوست‌دارد برهی کار ار 
إن آلذین : پشترروت بېد اله و یام تن قلیلا آوالک لا خلاق ن 
درستیکهآنان بدل میکنند بهد خدای و وگندهای ایثان بهائی اندگرا ایشان هیچ نصیب تهر اشارا 
فيالاخرة ولا کم اف و لا ندیه لیم بوم قية ولا بز لیم و شم 


ان وسخن نگوید بااشان تب وکا ی ایشان روزقیام وثنانگوید برایشان وم رایشان راست 


وی E‏ جر وت و 


(۱) دل میتی کنایت از مایوس شدن است ودل نهادن کنایه از اميد بسیار داشتن«دل منه 
رګ کی واسیات او 


ا آل عمران (۳) آية ۹۵ إلى ۷۸ ج 


. 
مر رد ناشیا 


مذاب ال (V۲)‏ و و ان م | رة باون الست با لکتاب 


عذابی دردنا 4 و بدرستیکه ارایشان است ھ آینه گروهی که می پیچا نند زبانهای خودرا بکتاب 
رم و و 


لتحسیوه من‌الکتاب وما هو م‌الکتاب و و هو من ندال وما هو من عند 


تا پندار یه آثی| از کتاب ونست آن از کتاب rad‏ آن از نزد خداست 


و مر مر شمان سر ال ° .و۶ 
و و بقو لوق على الله آلکذب وه نون (۷۳) ما کان لبشر آن بر ا 
خدای ومیکویند بر خدای وروغ را و ایشان میداننه نسزد هیچ آدمی که دهد او 7 خدای 


۰ ص هر یره“ 6۶ , ۳ 2 
الكتاب و الم رالو ة تم قول اناس کونوا عبادا لي من دون الل ولکن کو 
کتاب و دانش وپیغفم برک پس گوید مردمان را باشید بند‌گان مرا از غیر خدای ولیس‌کن باشید 


6 ۱ یه !02 ۶و ۳ ا 
ر بائیین با کلم تون الکتاب و با کنتم نذرسون (۷۶) و لا 


۶ ےب 


خدا شناسان سیب آنچه هستید که می‌آموزید کتاب وسیب آنچه هستید میخوانیه 
ار ر 2 4 2 ۳ تی 1 ی ٍ‌ ۰ 1 ۶ ۰ ۱ 2 0 5 

بام رک أن رتخد و | الملائكة و لین را( ایارک باالکفر ‏ مدز انم 
فرها ید ما را که گیرید فرشگان را و پینمبران را خدایانآیا میقرما.د ey‏ 
رمم ا و یر 
مسابمور > (Yo)‏ و أذ اخذ الله میناق البیین ۱ اند من ڪتاب 
مسلمان باشید د « گرفت خدای عهد پیغامبر ارا هر آ ینهآ نچه دهم‌شمار| 0 
سس ۳ 2 e‏ ۳۳ وه 

و ح ڪيه 3 جا سڪ a‏ مه و لا ممسکم لتؤمنن ۰ 


و فھم ممانی پس آمد بشما فرستاده باور ډارنده هر آنرا که با شما دود البته اا 


و لحنضر نه قال قرز و أخذت على ذل " إصرى فالوا أ قررنا قال فاشېدوا 

یاری دهید اورا گفت آیا اقراد کردی و بر آن عهد مرا گفتند اقرار کرديم گفت‌پس گواهشوید 
١‏ ۱ حول و م اش و _ ر 

را من الشاهدین (۷) فر الى ند ذلك فا و للك م الفاسقون(۷۷) 


وم وا ا ر سا ۱ ا .۰ سب می 
افش دن له 7۹ .و له سل هن ي السموات و الازض طوع) و کر ها 
]یا ا می جو نید وبرای او گررن نهاد هر که در آسما نهاست ودر زمین اختیاراً و ی اختیار 
وله تزجمون (۷۸) . 


وبحکم او باز گردانند شمارا 
۳ . ۱۳۳۳۲ 


اج و دم دج وا و او و و ادا ون ند تدم و ون و نت و و و ۵ 9۵۵ هه 6 0 6 6 ۵ ۵ 6 فد 0 ۵ ۱ 5 ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 5 ند دنر 2 نت ۵ 


و امل"الکتاب) بیشتر نصران برآنند که آیه در ای آمد 
حقتعالی باز نمود که در ایشان نیز مانت و خیانت هست و قنطار عبارت است از مال بسیار و 
دینار عبارت است از مال أندك و اختلاف آقوال در قنطار گفتیم حق تعالی جل جلاله گفت‌از 
هل کتاب کس هست که | گر او را امین داری برقنطاری زر و بامانت پیش‌ازبنپی باتو دهدو 
کس هنت که اگر او را آمن داری بردیباری با تو ندهد و «من»ای‌جایگاه نکر موصوفه 


است جنانکه شاعر گفت : 
رب" من آنضَعت غیظا صدره قد تستی رل وال بطم (۱) 


آراد رب انسان » يقال : آأمنته نا علی کذا بمعنی واحد » | گر گویند این‌را جهفایده 
باشد و خلایق,عالم چنين اند بعضی امین و بعضی خاین جواب گوئیم خدای تعالی جل جلاله 
تحذیر میکند مسلمانانرا از آنچه ایشانرا مین دارند و مال خود پیش ایشان باما نت‌بنهند و 
مغرور شوند بایشان » برای آنکه ایشان مال مسلما نان حلال دار ند واین آیه جاری مجرای 
آن خبر بود درمعنی که گفت رسول تله أترعون عن ذ کر الفاجرا ذ کروه بما فیه کی‌یحذره 
الئاس » گفت ورع میکنی از آنکهذ کر فاسق کنی ذکر او کنی با نچه در او هست تا مرده‌ان 
از او حذر کنند . بعضی دیگر گفتند آمانت راجع است با نانکه ایمان آوردند از اهل کتاب 
حون عبداله سلام و آمثال او و حیانت راحعست با آ نانکه بر آن‌مقاله إصرار کردند وين 
گفت از ضحالك از عبدالله عباس که آیت در عبدالله سلام آمد و فیحاص بن عازورا که مردی 
هزار و دویست اوقیه زر را بنزديك عبد الله سللام بنپاد بوقت مطالبه باو سبرد و مردی از 
قریش دیاری بنزديك فیحاص بنهاد در آن خیانت کرد و باونداد ؛ و در بعضی تفسیرها هست 
که آنانکه آدای‌آما نت کنند ترسایانند و آنانکه مانت نبدهند جپودانند . آشپب عقیلی خواند 
تیمنه باماله در شاد »و دیذاررا أصلش دنار است‌برای آنکذ در جمعش دنا نرمياید ودر تصغیرش 
دنینیر برای تخفیف يك نون‌بایاء کردند. قوله تعالی جل‌جلاله (نوّدم) در قراءة آبوعمرو 
و حمزه باسکان الپاء و آبوجعفر و-یعقوب باختلای کسرها خوانندوباقی قراء یود بکس 
ها و اشباع خوانند در قراءة آبوعمرو وحمزه گفتند چنان ساخته است (۲ ) که پنداری های 


(۱) از قصیده عینیه سوید بن ابی کاهل است‌یمنی‌ای‌بسامردی که من از آتش کین سینه‌اورا بجوش 
آوردم وبرای من آرزوی مرك کرد اما مقصودش بعمل نیا مد ۰ 
(۲) بنای‌کلمه يۇدە چنان است‌که‌گوگی ها جن‌کلمه است مثل بص رف . 


تسش آل عمران (۳) آية ٩۵‏ إلى ۷۸ ح۳ 

آخر که است: و از اصل کلمه است حزم بر او افکند و ادن بر‌سیل مجار بود » و زجاح گفت 
این خطا از راوی افتاد وال ایشان باختلاس برای آنکه علامت‌حزم سقوط یاست‌از ۱ 
یوّدی و هاء اسم است و جزم در اسم نشود » و فراء گفت این مذهب بعضی عرب است که 
اسکان کنند هائی که پیش او متحرك باشدیقولون: ضربته ضرباً شدیداً چن‌انکه میم نتم و 
فمتم > و آنشد : 

تا رای آن لادعه ولا شبم" مال إلى'أأرطاة حقتف فاضطَحم ز۱) 

و آنک س که اختلاس کرد | کتفاء کرد از باء کرد از واو ەو ان 2 سام 
است در شاد یود ه وأنشد الفر اء: 

آتاني كلاب“ وان آوس فمن يكن" قناعه مقطا فان لمحتل (۲) 

و آنکه اشاع کرد مراعات صل کرد نویه کت پس ها ضمیر مذ کر واوی بيار ند 
اگر مضموم و یائی | گر مکسور بود چنانکه ما بعدهاء که ضمیر موّنث بود الف بیارند 
( ۷۳ ما دمنت عليه فآئما ) . یحیی بن وثاب و آعمش و طلحة بن مصرف در شاذ خوانند 
«إلا ماد مت » واین لغت یات کا گر مت" تموت و دمت" تدوم با آ نکه کلمه من ذوات 
الواو است فراء گفت لغت بعضی عرب است دام یدام و مات یمات علی فعل یفعل‌مثل خاف‌یخاف 
وهاب یپاب . عبدالله عباس گفت ملحاً مگرالحاح و سختی کنی و مجاهد و عطا وسعید بن‌جبیر 
گفتند مواطاً تا مداومت کنی وملازمت. قتاده گفت بمداومت‌تقاضا خواست . سدی گفتقاگماً 
علی ا قتیبی گفت قیام در آیت کنایت است ازمداومت‌مطالبه برای آنکه مرد متکاسل را 
قاعدخوانند . آبوروق گفت معنی آ نستکه‌چندا نی معترف‌باشد که تو ایستاده باشی دروقت‌نهادن 
چون‌بروی وروز گاری بر آید منکر شود . 

( ذالك با نم قالد! ) این یعنی آن استحلال و خیانت برای آنستکه ایشان گفتند 
( لس لينا ی مین سببیل) برما حرجی نیست در مال عرب بیانش «هو الذی بعث 


فی‌الامیین » ی فی العرب و مراد بسبیل حرج است لقوله « ما على المحسنن من سبيل »أى 


)۱( ادطی درختی است که در ریکستان مروید وارطاة واحدآن است گو ید جون دید که آسایش 
ندادد و سر نیست سوی درخت ارطاة که نزديك توده ريك بود رفت و بیهلوخوابید و شاهد در دعة است 
بسکون ها وقاعده دعة بفتح تا . 
(۲) قبیله کلاب و ابن اوس نزد من آمدند وهر کس سفره‌اش پوشیده است من] نرا بازو گشاده 
دارم . وشاهد درهای قناعه‌است مضموم بی اشباع . 


دا دج جوا و و و او اد و وتو وا وا و و و و و و و و و و وا و و و او و وا دا و و و و و و ان وا 0 و و وا تا و اد و تا و و و و و و و و و و وا و و تن نو 


من حرج »و درآیت حذفی هستو معنی انتک «لیس‌علینافی آموالالامین سیل» ولکن‌برای 
دلالت کلام را براو بیفکند و این طریقه که عرں را هست فی‌حذف المضاف و اقامة المضاف 
اليه متامه طریقتی معروف است و شايع ولیکن همه جای نشاید و انما آنجا روا باشد که‌لیس 
زایل بود و در کلام دلیلی بود براو جنانکه گفت « و اسئل القرية » برای آنکه معلوم است 
که از ديه نىتوان پرسیدن و كذلك قوله « ولکن الس ی و نی 
که «من آمن»خبر نتواند بودن از بر و بريك قول تقدیر آنستکه ولکن البر بر من‌آمن و 


كذلك قول الشاعر : 
۳ ° بغام 7 حلتي اق نا هو ویب غمر | £ بالعنای )۱ 


ا بضرورت که آواز شتر بز نباشدیعنی صوت عناق و اگر کسی گوید جامنی 
رید و آنگه گوید آن خواستم که جاءنی غلام زید این محال باش وروا نبود » و در آيەدلیل 
است انا اه مال‌است بس جبودان در آمانت خیانت کرد ند بانتحلال و گفتند مال‌عرب 
مارا حلال است برای آ نکه ایشان‌بردین ما نیستند و بعضی د گر از ایشان گفتند مالهایعرب 
همه ماراست و ایشان برما غصب کرد ند بپروحه که رت پابیم مارا حلال باشد کهمال‌ایشان 
بر گیریم . حسن بصری وابن جریج ومقاتل گفتند ازمیان جماعتی جبودان معاملتی‌ومبایتی 
بود چیزی بدادند و حیزی بماند بر ایشان , آنانکه صاحب حق بودند ایمان آوردند حون 
وقت دای مال در ]من تقاضا کرد ند ایشان گفتند ما را جیزی بشما نبا ید دادن که شما دین‌ها 
رها کرده‌ای و بدین چ رفته و دعوی کرد ند کهدر کتاب‌ماچنن است .خدای تعالی جل جلاله 
ایشانر! تکذیب کرد بقوله ( و یقنولوان على الله الکتذرب وم یمكتون) . گت برخدای‌دره غ 
میگویند و میدا ند که آ نچ مر کوون درو غ است و درخبر هست که چون این یه آمدرسول 
تلم گفت +« ما من شيء كان فی‌الجاهلية الا وهو تحت قدمی الا الامانة فانه مؤداة الىالبر 

والفاحر » گفت هیچ چیز نیست که در حاهلیت بود و الا آن در زير بای من‌است الاأمانت با 
حداو ندش باید دادن اگر مسلمان بود وا گر کاقر . صعصعه روایت کند که مردی گفت‌اوقاتی . 
باشد که مادر غزو از مال اهل دم گوسفندی یا مرغی بگیریم مارا روا باشد گفت بچه علت 
چنین کنی گفت گویم مارا بآن باکی نیست و در آن حرجی نیست گفت این همچنانست که 
ایشان با مالپای شما کنند و گویند « لیس علینا فی‌الامین سبیل»جون ایشان جزیه بدهند کس 


(۳) عناق بزغاله است وبنام آوازشتر . گوید توآواز شترمرا بزپنداشتی یمنی آواز بز و وای بر 
غیرتو آن بز نیست . 


سوه آل عمران (۳) آية ۹ إلى ۷۸ جح 


را برمال‌ایشان سبیل نی نیست ت إل ۷۳ نفسایشان, آنگه حقتعالی جل‌جلالهگفت: 
( بلی من آوفی بعهده وااتقی" ) ای لیس الام ر کما زعموا جنان e‏ 
گفتند ولیکن هر کس که وفا کند بعپدش.هاراجع است با وفا کننده بر قو لى یعنی عهدی که 
پینددوفا کند و نقض نکند و و قول راجع است بانام خدای تعالی که نام خدای پیش 
از این رفته است فی‌فوله دو یقولون على الله الکذب » هر که وفا کند بعرد خدای تعالی که‌بر- 
او گرفت در توراة از ایمان بمحمد و قر آن و آداء آمانت دوانقی » ومتقی باشد و از معاصی 
اجتنا بکند و از خدای تعالی جل جلاله بترسد و در آمانت خیانت نکند ( فان اله يحب 
المتقین) خدای تعالی دوست دارو متقیان‌را که باین صفت باشند . حسن بصری گفت ازرسول 
تلم که گفت سه خصلت استکه هر که در او حاصل باشد منافق بودو اگر جه تا وی 
دارد حون حدیث کند درو غ گوید وجون وعده دهد خلاف کند و حون آمانت باو دهندحا نت 
کند » أبوامامه روایت کند از رسول تی که گفت هر کس را که من دارند بر آمانتی و او 
تواند که در آن أمانت خیانت کند ونکند خدای تعالی جل لاله در بپشت جندا نی‌حورالعن 
دهد او را که او خواهد . ابوسعید خدری روایت کرد از رسول تا که گفت بازر گانان 
راستیگر من (۱) فردای قیامت با پیفمبران و صدیقان و شریدان باشند ببر کت آن راستی و 
امیس و دز خر هست د لاایمان لمن لا آمانة له» ایمان ناشد او را که اما نت نباشدو رسول 
گفت اول چیزی که از دین خود مفقود بکنی آمانت باشد و آخرچیزی که ازدین خود 
مفقود بکنی نمازباشد» وحذيفة بن الیمان گفت (۲) رسول چ دو حدیث ما را بگفت یکی 
بدیدم و منتظر یکی دیگرمءیکی آنکه گفت آمانت بردل مردمان فرود آمد و قر آن‌فرود آمد. 
قرآن و سنت بیاموزی > أنگه مارا گفت آما نت بردار ند و در رفع ما نت چنن گفت که مرد 
بخسبد مانت از دل او ب رکنند اثراو آنجا بماند چنانکه ستاره آنگه بخسبد أمانت از دلاو 
بر کنند و اثر آن بماند حنانکه شغهٌ دست (۳) یعنی‌دست‌سر و بسته(ع) یاجونا نگشتی أ تش(ه) 
(۲) این‌حدیث دا بخادی‌ومسلم وترمذی روایت کرده‌اند ودرعبارتآ نست« فیظل اثرها مثل اثر 
الو کت»ودراین کتاب درتر جمهو کت ستاره نوشته شده وو کت سیاهی‌اند کی‌است که درغوره خرما بدیدآید 
و آن آغازرسیدنورطب شدناست‌وستاره‌دا بدین‌معنی نیافتیم‌وشایدالو کب در نسخه‌مو لف کو کب بوده است . 
(۳) شغه پینه دست وپای واعضای انسان و حیوان دا گویند . 


. بنظرمیرسید سرو بمعنای پینه دست هم آمده است‎ )٤( 


که ۷۷ حود بگردانی اثری اندك بکند و نیماند اڈ ثر آنگه حذیفه ریگی بر گرفت د 
برپای خود نادو بگردا نید گفت دیدی که اثرنیست این‌را همچنن آمانت برود و اثرش‌نماند 
پس در آن عبد مردمان با یکدیگر معامله و مبایعت کنند و در میان ايشان آمانت نماند تا 
اگ ر کسی باشد در قبیله کهدر او اندك امانت باشداورامثلکنند و انگشت نمایکنند و گویند 
درفلان‌قنیله‌مردی,هست که اورا اما نتیاست ودیگریرا گویند فلان‌سخت عاقل وجله وظر یف 
است‌ودر دل او چند سیندان دانه (۱) ایمان نباشدوپیش از این باهر که بودی معامله کردمی 
اگر مسلمان بودی و | گر ذمی اما مسلمان را اسلام وتحر جش (۲) رها نکردی که خیانت 
کند و اما ذُمی را عامل که از او حزیه ستدی مال من از او بستدی اما امروز معامله نمیکنم 
جز با فلانو فلان‌ودو مرد را نابرد. و گفته‌اند : أ كمل الديانة ترك الخيانة ,و أعظ الافلاس 
خيانة الناس . و اين در معنی همان است که رسول تلا گفت «الامانة تجر الرزق د الخيانة 
تجر الفقر » گفت امانت روزی آردوخیانت درویشی آرد . 

([ن‌الذن" شترا ون بمهد اه وأیانیم -الاية) درسیب نزول این آ یهخلاف کرد ند 
عکرمه گفت آیه در ابورافع آمد و لبانة بن ا بن آخطبو حماعتی ازرژسای 
حپودان که ایشان آباتیکه در توراة بود در نعت و صقت‌رسول بیوشیدند و پنپان کردندبرای 
طمع حطام د نيا وحب ریاست تاجپودان ازایشان بر نگرد ند و آن مرسومی که در اوقات‌بودی 
از ایشان فوت نشور کلبی گفت جماعتی از علماء و احبار حپودان بودند درویش و سالی‌قحط 
بود بنزديك کعب اشرف آمدند و از او پاره گندم خواستند او گفت چگوئی این مرد را که 
آمده است و دعوی نبوت میکند گفتند پیغمبر خداست و صادق و راستگو است . کعت اشان 
را گفت شما بنزديك من آمده ای و من در حق شما خر بسیار خواستم کردن از 
طعام و کسوت و اکنون خویشتن رامحروم کردی بروی که شما را بنزديك من هیچ 
روی نیست ایشان گنتند ما را مپلت ده تا ما برویم و این چ را ببینیم ودر کتاب نگریم 
و نعت و صفت او با نوشته درتوراة مقابل کنیم برفتند ورسول کار بدیدند و توراةبر گرفتند 
و آن آیات که در وصف رسول ا بود تغییر و تبدیلکردند و بخلاف آنکه بود بنوشتند ‏ 


(۱) سبندان دانه خردل است . 
(۲) تحرج احتباط است . 


ار ال عمران (۳) أية ٩‏ إلى ۷۸ ج۳ 


د بآ« «_«__»_»_«_س««-«_«-_«"«_«»_«»«»««««اآ« اب۳۳ 


و بنزديك کعب "۳ آمد‌ند او ایشانرا طعام دادوشادما نه‌شدندبان وخدای تعالی جل حلاله 
این آیه بفرستاد و نظير او در سورة البقرة قوله « ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاں 
و یشترون به ثمناً قليلا اولك ما يأکلون فی بطو نهم الا النار» أشعثٹ قیس گفت آیه در شأن‌من 
انزله بود که مرا با کسی خصومت‌بود در جایگاهی پیش رسول ن رفتیم و من دعوی کردم 
مرا گفت گواء بیار من گفتم گواه ندارم گفتاوراسو گند بایددادن گفتم یارسولاله اوسو گند 
بحورد و باك ندارد رسول گفت هر که سو گند حورد بدروغ برمالیکه پبرد روز قیامت 
با مش دای کرو وهای هتفگن باق دای مان جل اول این ات رشان 
این جریج برعکس این گفت گفت از میان اشعث شعث و مردی خصومتی افتاد در زمینیکه از آن 
او در دست اشعث بود بحکومت پیش رسول شدند رسول تا گفت آنمرد را که گواه بیار 
گفت گواه ندارم گفت سو گندش ده اشعث سو گندبخورد بدرو غ خدای تعالی این آیه فرستاد 
و اورا دروغزن کرداو زمن رابا جایگاه داد. عبدالله عباس گفت آیه در امرژّالقیس بن‌عابس 
الکندی آمد و در عیذان ابن آشوع در زمینی که در دست او بود و گواه نداشت رسول 22 
خواست تا سو گند دهد امرۇالقیس را و اوهمت کرد که سو گند خورد آیت آمد او بترسید و 
سوگند نخورد و زمن با خداونش داد « آن الذین یشترون - الایه » آنانکه‌بخر نده گفته‌انن 
اشتری بمعنی باع آمده است آنانکه عپد خدای‌تعالی ببپای اند بفروشند بعضی د کر ول 
اشتری بمعنی استبدل است برای آنکه در مبایعه معنی معاوضه هست که هریکی از متب‌ایعان 
چیزی میدهد تا چیزی بستاند چون چنین بود در جای معاوضه اشتری گفت یعنی عپد خدای 
وسوگند بدهند و بپای اند بستانند و مبالاة نکنند بآ نکه سو گند براست باشد یبا بدروغ 
) آواشك لا خلای مم فيالآخرة -الايةد) ای لانصیب لہم ایشا نرا نصیبی نبود در آخرت و 
آخرت صفت موصوفی محذوف است ای فی‌الدارالاً خرة در سرای باز پسین و زاب آنو نعیم 
آن وخدای بایشان سخن‌نگوید در این دو قول گفته‌انه یکی آنکه باایشان سخنی نگوید که 
ایشا نرادر آن نفعی باشدو خر یو قول‌دیگر آ نکه‌این عبارت باشداز استخفاف با یشان‌یعنی ایشا نرا آن 
وزن نهد که بایشان‌سخن گویدو تولاء‌محاسبٌایشان نکند بل‌سخن با یشان‌فرشتگانعذاب گویند . 
قوله تعالی ( ولا يتر ایهم" یوم القیلمة) . و بنظر رحمت بر ایشان‌ننگرد 
و این نه بمعنی تقلیب حدق صحیحه باشد بجهت مرئگی برای آنکه برخدای تعالی روا 


نیست و انما بمعنی رحمت‌است و برای آن رحمت رانظر خواند کهدرمشاهد بیشتررحمت‌ورقت 


وج و و و و و و وود او واه و وه و ان ود وا وا او وا و وا وود او و وا و و و و و و اد او وا و وان وا و و و وا وا وا او وا و وا وا دا چا وان و جوا و و وا ان و و دا وا او اد او ماو و او او و وا و و و وا و و و تاو وا و و 


عند نظر e‏ اونگرد احوال او بیند رحمت آید اورا واین قول بہتراز آ نستکه گویندنظ 
لغتی است دررحمت‌تا نظرالیمو رحمه بيك‌معنی باشدو آ نچه بیاناین‌است آنستکه گویند نظرالیه 
بعن‌الرحمة این نظربچشم باز بندند.و آنگه استعساره کنند برای رحمت چشم رااگر نه 
ملاحظةٌ این معنی بودی چنین کردندی و از اینجا است که گویند سلطان فلان کس را 
نظری کرد : و شاعر گفت در نظر باین معنی : 
فقت انظيُري با أحسن" النتاس 1 
لذي غلة صدان قدا شفه الوجد (۱) 

| بوعمران | لجوفی(۲) گفت خدای تعالی بپیچ‌ننگردالا که براو رحمت کند وا گرحکم 
کرده بودی که در هل دورح نگرد برایشان‌رحمت کردی ولیکن حکم چنان کرد که‌بایشان 
ننگرد و برایشان رحمت نکند» اما معنی آن خب رکه روایت کردند « ناله تعالی لاینظر إلى 
صور کم ولا الی اعمالکم ولکن ینظر الی قلوبکم »خدای تعالی بصورتهای شما ننگرد ولکن 
بدلای نگرد معنی آن باشدکه اعتناء او بشأن صور و اعمال نباشدکه ظاهر است وهمه کس 
بیند و بداند انما اعتناوژه او بشآن دلپا باشدکه اعتبار بآنست برا یآنکه ایمان که عمل براو 
موقوف است و نیت که عمل باو درست باشد بدل تعلق دارد چنانکه یکی از ما گوید من در 
فلان کار نمینگرم درفلان‌چیز مینگرم یعنی معتبر أ نست بنزديك‌من, ابوامامه گفت از رسول 
تم که گفت هر که اومال مردی مسلمان ببرد بسو گندخدای تعالی اورا دوزخ بواجب کند 
و بپشت براو حرام کند گفتندیارسو لاله و گر چیزی| ند باش گفتا گرچه شاخی‌ازشاخهای 
درخت ار ال باشد, جابر عبدالله | نصاری روایت کرد ازرسول ب که گفت عظیمتر کبیره شرك 
بخدای باشد و عقوق مادر و پدر و سو گند بدروغ با تخدای که جاں من بامر اوست که هیچ 

۱ 3 نباشد که اوسو گند خورد برچیری وا گرهم چند پسر سراشکی (۳) باشد والاعلامتیاز 

آن بردل او بماند تا بروز قیامت. |بوهریره روایتکرد ازرسول ب که گفت سه کس‌باشند 
که خدای تعالی بایشان سخن نگوید و بدیشان ننگرد و ایشانرا عذابی باشد سخت : مردیکه 

(۱) بآن زن گفتم ای‌زیباترین‌همه مردم نظر کن به تشنه‌سوخته که عشق اورا زارونزادکرده است . 

(۲) منسوب بجوف کوثی است در بصره ۰ 


(۳) یعنی‌با ندازه‌بال‌مگس یاپشه وسراشك‌پیش از این‌هم بمعنی بشه استعمال کرده است اما در کتب 
نات فادسی مذ کور نیست ۰ : 


۳ آل عمران (۳) آية 5 إلى ۷۸ ج‎ AMA 


۵ و دا و ان و دا وا تا و وا و و او و او بای و او جوا و وا و و و و و ۵ ات اه “veanmuenneusanavevenvavesducavuvbnQcuvenEGrsr.uubULDVIORAOVOVLVTNAVuNRRLERANYVRnAmSORancacvvevOOROROnueueesss‏ 


اورا آبی باشد , فطل | تچ او را بکار ناید از مردمان رهگذری باز دارد ۲ و مردی که بر- 
۳ بیعتی کند و برای دنیا کند اگر مراد خود از او بیا بد وفا ۳ نیا بد وفا نکند 
بان » و مردی که متاعی دارد مشتری آید تابحرد وگوید بجندی حواستند او نت کین کون 
که بچندان خواستند و دروع E‏ آ هزد او را باور دارد و آن با بدهد . و امیرالمومنن 
على تم روایتکرد ازرسو ل که گفت نگ رکه‌س و گندبدرو غ نخوری که آن‌سراهاراویرانو 
خالی رها کند؛ وا بوهریره روایتکرد از رسول تھ که گفت سو گند بدرو غ متاع ازپیش برد 
ولیکن بر کت از کسب بردارد . و در اشتقاق خلاق دو قول گفتند یکی آنکه مشتق است از ۱ 
خلق که‌تقدیر بود برای آنکه اصیس‌مقدر بود بمقداری‌معلوم واین‌اشتقاقلایح است وفی‌فولی 
دیک نود من‌الخلق لانه‌نصیب مما یوجبهالخلقالکريم واین بعیداست . 
(وان متهم) یمن من السود ازایشان یعنی‌ازجپودان ( لقر بقا) گروهی وطائفه‌ای 
۱ هستند و آن کب اشرف بود وحبی‌بن آخطب ومالك‌بن الصيف وا بویاسر وشعبةین عمروا لشاعر 
) لوان الستتهم" بالکتابر ) زبان در می‌بیجد بر سیل تحرف وتغییر یی از حودجیزی 
میحوانند در تغییر صفت چں ی و در آبت رجم و مانند آن بآوازی که باو توراة حوانند و 
می‌نمایند که توراة است و مراد بکتاب توراه است باتفاق وأأصل(۱) باشد تقول لویت يده اذا 
فتلت . قالالشاعر : «لوی يده اه الذي هوغالنه» 
و عضی ازاهل مدینه حواندند دیلو ون» من‌التفعيل قال) لشاعر : 
فلو" کان في یی سدی" من خصومة.  .‏ للونت آعناقالخصو م الملا ویا(۲) 
ومنه‌لویت! لغر یم لبآولیا نا إذامطلته حقه» قال | لشاعر : 
وة تازا وأانت مللة" وأحسن باذات الو شاح القاضبا(۳) 
و حمید درشاږ خواندهیلون» بيك‌واو علی تخفیف الهمزة. وقوله « لفریقا»اس إن ستولام 
تأ کید راست و این لام در اسم ِن آرند چون مۇخر باشد یقولون ان فی‌الدار لزید و خبر 
(۱) شاید در عبادت تصحیفی است و مقصود آنکه اصل در ةرامت یلوون است بسکون لام از 
ی مجرد . 
(۲) اگردرشب اثرخصومت پدیدآمدگردن خصمان را بپیچانم ازچند جانب» وسدی اثر بادان و 


تری است» وملاوی جای پیچاندن . 
(۳) بسیارحق مرا تاخیرمیکنی دنمیدهی با آنکه دارا هستی‌ومن‌هم تقاضا به نیکی میکنم ایک 
که‌حمائل گوهر آ کین پوشیده‌ای. 


ظرف باشد . . وجون مقدم باشد نیار ند نگویند ان لزیداً قاء ئم آوفی الدار برای آن ار 
متداخل نباشند و رو حرف تا کید در یکجا مجتمع نباشند (لحسبوه من‌الکتاب) تا شما 
پنداری که از کتاب‌است یعنی‌ازتوراة( وما هو من‌الکتاب ) و آنازکتان نیست(و تقولوانه 
هو" من" عشّد ال ) و گویند آن ازنزديك خداست( ماهو من عنّد اله او آن از نزديك خدای 
نیست . ودر آبه دلیل است بر آنکه معاصی از نزديك خدا نیست خلاف | نکه مجبره گفتند و 
از فعل او نیست برای آنکه | گر از فعل‌او بودی از نزديك او بودی .| گر گویند چرانشاید 
که من عندالله باشد خلقاً و فعلا واز نزديك او نباشد آمراً و انزالا جواب گوئيم | گر چنن 
باشد از نزديك او باشدعلی| بلغالوجه, نف ی کرد ن که «وماهومن‌عنداله» معنی‌ندار( و یقلولونه 
عل ال الکذرب وم یعلمون) وبرخدای دروغ میگویند ودانند که آنچه میگوینددروغ 
است.جویبر گفت از ضحاك از عبدالله عباس کهآ يه در هردو فرقه است جپودان و ترسایان که 
ایشان درتوراة وانجیل تصرف کرد ند و آنرا تغییر و تبدیل کرد ند و آنجه دراین‌دو کتاب‌بود از 
ذکردین‌مسلمانی بیفکندند (۱) خدای تعالی بیان فعل ایشان بامومنان بگفت : 
(ما کان لمشر, آن تبه اش الکتاب" والحکنم والشمو ة ) مقاتل گفت وضحاله که 
مراد ببشرعیسیاست وبکتاب انجیلو آیت‌دروفدنجران | آمد؛عبدالُعباسو عطا گفتند مراد به‌بش 
عراست وبکتاب‌قر آن. وسبب‌نزو ل آیه آن‌بود کموفد نجران گفتندوجماعتی‌ازجهودان ای 
چ همانا تو میخواهی که ما تورا پرستیم جنانکه خدای را پرستند خدای تبارك و تعالی این 
آیه فرستاد رسول ت گفت معاذالله مرا بخلاف این فرستادند ما نی کنیم مردمان از آنکه 
بدون خدای تعالی کسیرا پرستند .حسن بصری گفت سبب‌نزول آیه آن بود که جماعتی‌صحابه 
گفتنه یارسول‌له ما برتوچنان سلام کنیم که بعضی بربعضی و ترا مزیتی نباشد مارا دستور 
باشد تاترا سجده کنیم ؟ رسول تلم گفت سجده جز خدای را نشاید ولیکن در حقمن| کرام 
زیادت کنید و حق هر صاحب حقی بشناسید خدای تعالی جل جلاله این یه فرستاد . در خبر 
میاید در پاب»عجزات رسول تخل که مردی انصاری شتری داشت در مدینه مدتی دراز بود که 
E e a‏ 
میگردد که احبار آنها هنگام خواندن توراة غیر آنچه نوشته بود بزبان می‌آوددند نه آنکه نوشته را 
تغییرمیدادند وازعبارت ضحاك مستفاد میگردد که نوشته را غییر میدادند و این بنظر بعید میرسد 


چون آن قدر میدانستنه که | گرچند بهودی‌درمدینه کیا وو زا نویر دو همه نسخه های توراء که در 


اکناف جهان پرا کنده است تغیر نمیکند . 


e العمران (۴) آية 3 ى۷۸‎ ۱ A 
تا او را دورد آلت تحر‎ ak آن شتر را داشت < چون شثر پیر شد و از کار بار‎ 
حاضر کرد و آهنگک شتر کرد شم بجست و آمد تا بدر مسجد رسول عم چوں بدر مسجد‎ 
رسید آوازداد که السلام عليك یارسول الله » سلام خدای برتو باد یارسول الله جون رسول‌روی‎ 
باو کرد او سر برزمین نهاد و سجده کرد رسولرا ت و آنگه سر از زمین برداشت‌وبزبانی‎ 
فصیح گفت پا رسول الله بشکایت فلان آمدهام بنزديك تو مدتی دراز است تاخدمت او میکنم‎ ۱ ۱ 
اکنون چون پیر شدم وازکار باز ماندم مرا بخواهد کشت رسول چ کس فرستاد و این‌مرد‎ 
زا بخواند و گفت یافلان اين شتر رابمن فروش يا بمن بحش او گفت پارسول الله تن وحان‌من‎ 
فدای تو باد حکم جان من و مال من توراست » رسول چ آن شتر را از او قبولکردواورا‎ 
آزاد کرد او در مدیئه میگردید او رااز هیچ آبی و گیاهی منم نمیکردند ومیگفتندهذاعتیق‎ 
رسو لاله این آزاد کرد رسو لخداست انحا اشازتی‌است و آن آنستکه‌شتری که بحمایتر سول‎ 
آمد رسول ل اورا بخواست و آزاد کرد همه کس او را حرمت داشت هفتاد سالست تارست‎ 
در فترال(۱)اوزده‌ایو خویشتن براوو خانۀاوبسته امید باش د که فردا ترا شفاعت کند واز آتش‎ 
دوز برها ند جنانکه آن‌شترراا زکشتن برها نید صحا به رسول که آن دیدند گفتندیارسو لاله‎ 
تفای تا ەەك کی اش ا سجده کنیم ؟رسول تلم گفت «لاینبغی السجود‎ 
الا له » سجده جز خدای رای نشاید کرد و | گر رخصت بودی که مخلوق مخلوقی را سجده کند‎ 
من بفرمودمی تا زنان شوهران‌را سجده کردندی.«ما کان لبشر » معنی | نستکه نباشد و نشاید‎ 
و روا نود هیچ آدمی‌را و بشر اسم جنس است آدمی‌را و اورا واحدی نیست از لفطش کالقوم‎ 
والرهطوالفر و در حای واحد بنپندبرای آنکه موحد اللفظط است « آن ن یو تيه الله الکتاب» که‎ 
حدای او راکتاں دهد دوالحکم » گفتنن مرادحکمت است چنا نکه رسو ل گفت «وان من‎ 
الشعر لحكماً » و گفته| ندمراد فهم‌علم است و گفته| ند مراد احکام شر ع‌است نظیره‌قو له «او لك‎ 
الدین آتیناهم الكتاب والحكم والشوة »« ار " تقول" للتاس» آنگه او گوید ی‎ 
بنده گیری وعبارت کنی بدون خدای‌بعضی اهلمعا نی گفتند مراد نفی است نه نپی ومعنی أ نست‎ 
که ماکان بشر لیقول هذاهیچ آدمی نباشد که خدای تعالی او را کتاب و مک ومد نی‎ 
او چنین سخن گوید ؛ الاک درظاهر لفظ اینجاست از اینجابیفکند و باقول‌برد (۲) نظیره‎ 
فتراك دوالی است‌که ازپشت زین‌آویزند.‎ )١( 


()) یمنی لام را ازکلمه لبشرمر بوط کرد باکلمه یقول ومعنی را ی لفظ 
لام را ازلبشر: بیفکند تفت ا ۱ 
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قوله » ماکان له آن بتخذ من‌و لد»والمعنی ماکان اليتخذ ولدا و له , وماکان لنبی آن‌یتلعوا لمعنی 
وما كان النبی لیغل › واین قولی لطیفست ا گر اورا شاهدی از لغت عرں باشد ( چ تقول 
لنتاس کو نوا عبادالي من" دون اش ) آنگاه او مردمانرا گوید بندمن‌باشید ومراپرستید - 
بدون‌حدا: م از حروف عطف است و معنی مهلت وتراخي باشد برای آن نص کرد « یقول» 
را . و یك روایت از ابوعمرو رفع است ثم یقول علی الاستین_اف ی ثم هو یقول و داوی این 
قراءة محبوب است‌عن ابی‌عمرو «عباداً لی» عبدالله عباس گفت عباداً لغت هل مدینه است وعبید 
لغت عامه عرب ( و لکن) معنی آنستکه ولکن ول ولک وش وفول بیفکند پرای‌دلالت 
کلام براو » واين ازحملةً آن مواضع باشد که دراو حذف قول کردند و این‌را نظایر بسیار 
است در قر آن و در مواضع خود بعضی گفته شد و د گر گفته شودان‌شاهال. او را آن نرسد 
ولیکن برسد اورا که گوید ( کنو ار نان ) ربانی باشی . مفسران‌درمعنی او خلاف کردند 
عبدالله عباس وحسن بصری وضحاك گەتند مراد آنستکه کونوا فقهاء علماء و این قول روایت 
است از امبرالموّمنن على م. بیغمبر را آن باشد که گوید فقیه باشی و عالم . منجاهد گت 
فقباء وهم دون الاحبار گفت فقیه دون حبر باشد . سعید جبير گفت معلمن یعنی آنانکه مردم 
راعلم و حکمتو قر آن آ موا نم کل کف غ ار ماه با نان ود که وان 
را قر آن آموختی ا زید گفت ولاة الناس و قادتهم . بعضی دیگر گفتند متعمدان‌ومخلصان 
باشند. ابوعبید گفت پرسیدم از بعضی عرب که ربانی چه باشد ؟ گفت: الرجل العالم بالحلالو 
الحرام و أحكام امر و نهى و با نچه بود و آنچه باشد » واین صفت امام باشد بنزديك ما.مورج 
گفت ربانی منسوب است بارب یعنی مردان خدا باشید چنانکه شما را از اخلاص و اختصاص 
بحدای باز خوانند و نست باو کنند و گویند رجال‌اله . و بعضی دیگر گفتند اصل اور بی بوده 
است الف و نون برای تفحیم آوردند چنا نکه گفتند صنعانی و ببرانی و بحرانی ودرانیوهدا 
من‌الست؛ ر د کفتا لو باون رہاب العلم و احدهار با نی وهوالدی یرب العلم دیرب *الناس 
بعلمه و یعمپمو بصلحه و یقوم بأمرهم. گفت اهلی‌باشند که‌تر بیت‌علم کنند و تر بیت مردم کنندبعلم 
تاایشانرا بعلم باصلاح آر ندو اف و نون‌برای‌مبا لغه‌است چنانکه درعطشان وزیان وغرثان‌ووسنان , 
هست . آنگه برای مبالغه ياء نست در او آرند و آن از با بان نسبة الشيء إلى نفسه باشد 
جنانکه لحیانی ورقبانی . قال‌الشاعر : 
وکت مر تا یا وا زلنی ‏ مته الحدیث" آورتاني آحبایر () 


)۱( اگردد بندباشم درهو ا سخن اوودا نشمندان دپانی مرا پائینآور ند ۶ 
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و از امیرالممنن ت روایتی کردند که جامع است این جمله اقاویلرا ازاو پررسیدند 
گفت ربانی آن باشد که یررڈالعلم بعمله که تر بیت علم کند بعمل» عالمی عامل باشد »و آن 
" روز که عبدالله عباس بمرد ع حنفیه گفت الیوم مات ربانی هذه الامة ( بما کنتتم" ) گفته| ند 
کان صله است اینجابمعنی زیادت ومعنی‌بما انتم ومثله قوله «وکانت امرآتی عاقراً » أی‌واسآتی . 
عاقر قوله « من کان فیالمید صبیاً » ای من هو فى المپد صبي ( تعلمون الکتاب) با نچه 
مردم را کتاب آموزی . ابن کثیر و نافع و ابوعمرو خوانند « تعْلَمُون الکتاب » من العلم 
با نچه شما کتاب دانی و باقي قراء «ْتعْكمُون» من التعلیم باآنچه شما کتاب آموزی مردمان 
را و حسن بصری خواند « تعاتمون» على معنی تتعلمون من التعلم با نچه شما میآموزی 
) و باکتیم" اند تدر سون) و با نچه درس کتب کنیدو درس تکرار باشد و اصله من الدرس‌الذی 
هو الطمس کپنه بودن و اثر ببردن » برای آنکه چون تکرار کند براو بذله و داشته شود 
چون جامهٌ خلق که بسیار داشته باشند . وسعید جبیر خواند « تدر سون » بتشدید من‌التدریس 
و بآنچه درس کتان گوئی‌دیگر! نرا تابیاموزند حملا علی قوله « یعلمون الکتاب » عبدالعبای 
روایتکرد ازرسول ال که او گفت: «ما من مؤمن ذکر أوا نثی حر أومملوك الا وله عليه 
حق واجب آن یتعلم من القررآن و یتفقه فيه ثم قرأ هذه‌الاً ية » هیچ ممن نباشد ار مردان و 
زنان وبنده و آزاد و الا خدای راجل حلاله براو است حقی واجب که ار قرآن حیزی بیاموزد 
وفقه آن بداندآنگه این آیت برخواند . 

( و ایام کلم ) عاصم وحمزه واین عامر خوانند دولا يأم کم » بنصب‌راء عطفاًعلی 
فوله « ثم یقول للناس » وقیل على اضمار «آن» و براین قراءة مردود فك على «لبشر أن 
یو تیهاله » و تقدیر آنکه وما کان لمشر آن یو تيهالله أن یقول ولا آن یأمر کم یعبی این 
هر دو از قول وامر هیچ آدمی را نرسد وباقی قراء برفع خوانند علی الاستیناف | نگه 
در معنی او خلا ف کردند زجاح گفت ولا یأمر کم‌الله (أن" تخد و المَلکة ) خدای نمی 
فرماید شما را که فرشتگان وبیغمبرانر| خدای گیرید و ابن جریج و جماعتی مفسران گفتند 
ولا یأمر کم رسول َل نمیفرماید شما را و بعضی دیگر گفتند ولا یأمر کم البشر و هیچ 
آدمی را نیست که شمارا فرماید که‌فرشتگان را پرستی چنانکه مشر کان عرب گفتند الملاگكة 
بنات‌الله فرشتکان دختران خدایند ( والتْبمّت آراباً ) و نه پیغمبران را چنانکه جهودان و 
ترسایان گفتند در عیسی وعزیر ( آیا مر کم بالکفنر ) صورت استفبام است ومعنی تقریع 
رم بو ومتصل است بقوله تالی «لبشر ان یوّتیه الل» . 


و انگر است شما را کفر قرماید ( کا | انم مارد ) پس از آنکهمسلمان شدماید ٩‏ 
و در یه دلیل نیست بر آنکه آفعال جوارح کفر باشد (۱) برای آنکه عبادت نکند هیچکس 
معىودیر| 1 س ار آنکه اعتقاد ر بو بیت او کرده باشد و این‌اعتقاد کفر باشد نه عبارت‌معبود 

۱ واذ" آخذ ال مثاق الشستن ) و یاد کن ای ښ چون ها گرفت خدای تعالی 
پیمان پیغمبران. ( لما آشنتکم) حمزه خواند لما آتیتکم بکسر اللام باقی‌بفتح لامخوا ندند 
و نافع خواند آتینا کم على الجمع باقی‌قراءبتاء‌علی إخبار المخاطب عن نفسه؛ و میثاق مفعال 
باشد من الوثیققو وثيقه استواری باشد و معنی عمد و عقد باشد بمثابهٌ سو گند دادن » نکس که 
لام مفتوح خواند در او چند قول گفتند آخفش گفت لام ابتداست وما موصوله است و آنچه از 
يس او است صله او ست و«من»نسین‌است و تقدیر آنست‌للذی آتیتکم ۱ من کتاب و حکلمة) 
لتوّمنن" به واین در جای خبر است یعنی آنچه من دادم شما را از کتاب و حکمت بآن ایمان 
آرید ولام دوم فی‌قوله تعالی « لتومنن » لام قسمی منمر استکانه ولا لتمنن به یعنی‌عید 
تفت ان گرفتم که آن کنات و حکمت که بشما دهم آنکه بیفمبری ید که آن کتاں شما را 
تصدیق کند شما باو ایمان آرید و او را یاری کنید قولی دیگر که ما مبتداست و قوله « من 
کتاب »در حای حسراوست ومن زیادت است ومعنی آاستکه الدی اتیتکم کتاب و حكمة. آ نجه ۱ 
ما شما را دادیم کتاب وحکمتست ( م جا :6" ) آی‌یجیلکم پس‌پیغمبری بشما آید که تصدیق ‏ 
کتاب شما کند یعنی یں مق از حق شما ا نستکه‌باو ایمان آرید و نصرت کنید و دراین قول 
ن رنه ی کوان کد م اا زیادت بود که کلام نفی بود آما در اثبات حکم نکنند 
بزیادت «من» لایقال‌جاء‌ني من رجل انما یقال‌ما جاء‌نی من رجل وما فی‌الدار من رجل و بر 

این‌قول لام هم جواب قسم باشدفی‌قوله « لت منن" ربه, » مبرد و زجاج گفتند لام تا کید است 
وما محازات راست ولام رر او جنانست که ران قد ا که مما آنیتکم و لای کتان و 

" حكمة آتیتکم وجوا شرط ( نو منن" به و لتصرانه ) باشد ومثاله قوله « ولئن شئنا 
لنذهین بالذی اوحینا اليك » و کسائی گفت «لتؤمنن به» متصل است بکلام اول و جواب شرط 
فی‌قوله «فمن تولی بعد ذلك »و معنی آن بود که‌یاد کن ای ن چون خدای تعالی عپدپیغمبران 

(۱) قول صحیح آن است‌که عمل بجوارح نه ازایمان است ونه کفر و اعتقاد قلبی تنها ایمان با 
کفر باشد اما آیه شریفه که فرماید ایامر کم بالکفر عمل جوارح دا کفرنامیده است و بظاهر برخلاف . 


قول صحیح است مو لف جواب میدهد که جنن نیست وعبادت غير خدا اگرجه ذاتا عمل جوارح است واز 
این جهت کفر نیست اما کشف از اعتقاد ر ہو بیت میکند وازجهت اعتقاد کفر است . 


e‏ + آل عمران (۳) آية ۹۹ ٍلی۷۸ ج 
سوک آنچه من دادم تورا پر آنکه‌ما» موصوله باشد یاهرحه من‌دادم‌شمارا بر آ نکه«ما»‌شرط 
را باشد از کتاب و حکمت ن بول مدق بشما آید که از فت‌او آن باشد که باو ایمان 
آری و نصرت کنید (۱) اورا و گوید اقرار دادی و عهد من بر آن بستدی گویند اقرار دادیم 
گوید گواء باشید که من نیز گواهم هر که‌پس از آن بر گردد» و این خبر مبتدا یاجزاء شرط 
باشد ودر این قول ضعفی هست لبعده عن الظاهرو تعسف فیه ومثال او چنان باشد که : ماأصنع 
من الخیر من یصنع مثله فپومن الفائزین. این مثال ما جزا است و مثال ماء موصوله چنان 
باشد که مااختاره من العمل من يعمل به فپو ناح اینجا جمله جزای خبر مبتداباشد ودراول 
جزای شرط این بیان قول کسائی است؛ ها گر لام را مکسور خواند گفت لام اضافه‌است 
وما موصوله است بمعنی الدی ولام تعلق دارد باخذ یعنی میثاق بیغمبران دا گرفت برای نچه 
داد ایشان را از کتاب و حکمت « ثم جاء کم » و التقدیر [زجاء کم پس | گر پیغمبری بشما 
آید که‌تصدیق کندکتان شمارا باو ایمان آرید واورا نصرت کنید ولام جواب قسم است که خذ 
میثاق بجای آنست برای آ نکه فرقی نباشد بن‌قو لك اخدت ميثاقك لیفعلن و أ نشد لاله لتفعلن 
و بعضی ۳۳ مکسور مضمن بود بمعنی بعد تامعنی این باشد که بعد ماآتیتکم 
وه شنت" ابات ما فر فنتها لستة آعوام وذاالعام سايم (۲) 

أی بعدسته اعوام و سعید حبیر در شاد خواند لما آئیتکم آی حن آتیتکم و براین‌حمله 

اقوال معنی آنگه مستقیم باشد که قال آضمار کند . و گویند تقدیر اینست « و اذ أَخذاله میثاق 
النبیین و قال لہم لما آتیتکم » | کنون مفسران خلا ف کردند در آنکه مراد بای ةکیست وعبد 
از که بستدند ؟ بعضی گفتند عېد بستدند از جملة پیفمبران که بعضی بعضی را تصدیق کنند و 


(۱) دزتورات آمروزی که در دست يهود آضتت درسفرتثنیه فصل هیجدهم مذ کور است که خداهو ند 
و علیه لسلام گفت خدای بروردگاد تو ازمیان تو ازپراددان تو پیغمبری برمیگزیند مانند من سخن 
اورا بشنوید چنانکه طلب کردی از خدای پروردگاد خود در حوریب در روز اجتماع تا آنکه گوید 
۱ برميانگیزم ازمیان برادران ايشان پينمبري مثل تو و کلام خودرا در دهان اومیگذارم و با آنها سخن 
میگوید بهرچه اورا دستوردهم وباشدانسانی که‌بکلام من که اومیگوید بنام من -گوش ندهد ومن اذاو 
موّاخذه خواهم کرد . ۱ ۱ 
(۲) نشانآنها را بخاطر آودرم وشناختم پس ازشش‌سال واکنون سال‌هفتم است مقصود نشان‌خانه 
و منز گاه دوستان گذشته است . 
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امتان خود را بفرمایند تا پیمه ایمان آرند و معنی نصرت ایمان و تصدیق و متا بعت است این 
قول سعیدجبیر است . و طاووس و حسن و قتاده وسدی از امیرالموّمنن علی چ روایتکردند 
که او گفت خدای تعالی جل جلاله هیچ پیغمبری نفرستاد و الا بر او عبد گرف تکه بمحمد 
مصطفی ٤لا‏ ایمان آرد و قوم را فرماید تا باو ایمان آرند و اگر در و اد ایشان طاهر 
۱ شود نصر قش کنند .ومجاهد گفت که عپد که گرفتند بر ال کتاب گرفتند که پیغمبران درمیان 
ایشان بودند و حجت آورد «راین قول که در فراع | بي کب وعبد ال عباس حنین است . «و 
إذ أُخذالله میثاقالذین‌اوتواالکتاب لما آتیتکم» . وبراین قول استدلال کرد بقوله «ثم‌جاء م» 
و گفت پیغامبر ما بپیچ پیغمبر نیامد باهل کتاب آمد و این قول مزیف است برای آ نکه‌خلاف 
ظاهر است والله عل پمراده و | گر خواهند تااین قولرا قوت کنند بطریقه حذف المضاف و 
و اقامة المضاف اليه توان کردن چه مراد آنستکه و اذا اخذالله میثاق امم اللبین و دلیل اين 
حذف معنی و فحوی است که پیغامبر ما تا مبعوث نبود بپیغه‌بران بل بامم ایشان مبعوث 
بود و این دا روایت کرده اند از صادق تلم . و عبدالله عباس گفت بیغامبران را فرمودند 
که‌عبد رسول ما بر امتان خود بستانندولیکن| کتفا کردند بذ کر بیغمبران از ز کر 
امتان » و برای آن جاء کم که ماضی است در جای مستقبل بنپاد که کلام را دراو 
معنی شرط است و شرط در مستقبل باشد و | گرچه لفظ ماضی بود چنانکه گویند من أتاني 
آ کرمته والمعنی‌من يأْتني | کر مه.پس پیغمبری بشما آید وتصدیق کند کتاب شما را وقول 
شمارا وافزاز مو ھار شوت وا باو اسان آورید داوزاضرت که | قال جل 
جلاله گفت پیغمبران را ( أَقنرّر تنم ) اقرار داری (و آخذاتنم على" ذالک" |صرري) وعد 
من بستدی بر آن یعنی از امّتان خود که ایشان و امتان ایشان مکلف باشند بایمان آوردن 
بحمله بیغمبرآن و تصدیق ایشان کردند برسبیل حمله وقولی دیگر آن‌اس ت که أآخذتم آی‌قبلتم 
أخذ بمعنی قبول‌است یعنی عبد من پذیرفتید ومثالش قوله جل جلاله « ان‌او وتيتم هدا فحدوه » 
ای فاقبلوه ۰ وفی‌قوله «لایوٌ خذ منهاعدل» ای لایقیل منپافدية › وقالن تعالی «ویاخذ الصدقات» 
ای یقبلہا ایشان گفتند ( آقنر دا ) اقرار دادیمحق‌تعالی گفت ( فاد شبد وا) برخود گواه باشید. 
وقولی دیگر آن اس تکه بر یکدیگر گواه باشید ( وتا ممکنم من‌الشاهدین) و من با 
شما از حمله گواهانم رای گر فاشدواآی فاعملوا بدانی» زجاح گفت بیئوا بیان 
کنی امتانر۱ ۰ سعید مسیب گفت فاشهدو| خطاب است با فرشتگا ن که خدای تعالی جل حلاله 
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ابشان را اڭ سب باشید . 


( فمن تولی بعد ذلك ) هر که پس از این از اين اقراد ر شهاد بر گردد و 
اعراض کند yk‏ اون ) بس از حملهٌ فاسقان باشد واین دهم عماد است يا 
فصل عند الکوفین والبصریین ومعنی آن باش د که فاسق ایشان‌اند ازروی مبالغه نماید که فاسق 
خود ایشانند لاغبر تویندار ی که کسی گفت فاس که باشد خدای تعالی جل جلاله گفت فاسق 
آن باشدکه باین صمت بود واصل فسق خروح باشد یعنی ازفرمان خدای برون‌باشند . 

( َفَفنر دين الله بنغعون -الآية- ) عبدالله عباس گفت سبب نزول این آیه آن‌بود که 
اهل کتاب‌درحق ابراهیم بایکدیگ رخصومت کرد ندجهودان گفتندما او لیتر یم با براهی‌وترسایان 
گفتند ما او لیتریم پیش رسول آمدند بحکومت » رسول لم گفت شما را با براهیم هیچ‌سبیل 
و نسبت نیست وشما بردین‌او نه‌ای ایشا نرا خشم آمد و گفتند بخدای که ما پیش تونيائيم دیگر 
بحکومت » وبقضای تو راضی‌نباشیم ودین تونگيريم » خدای تعالی این یه فرستاد و گفت‌دینی 
حزدین حدای طلب‌ميکنند؛ بصریان وحفص ویعقوب خوا ند ند «و الیه یرجعون»بیاء برعایب ‏ 

وباقی قر اء برخطاب بتاء وا بوعمرو ییغون‌بیاء وترحعون بتاء( و له اسر من في السمنوات 
والا رش ) واوحال راست وهرحه در آسمان وزمین گردن نپاده| ند اورا ( طوعا و رها ) 

اما بطوع ورغبت وانقیاد واستسلام واما بر کراهت ورغم خود ونصب او بر تمیی باشد و گفته| ند 

" برمصدری که فعلش محذوف است یعنی اسلم فطاع طوعاً او کره کرهاً و گفته‌ا ند مصدری است 
درجای حال‌ای‌طایعین و کارهین. مفسران‌خلاف کرد نددر آنکه طایعان کیستند و کارهان کیستند 
انس مالك روایت کرد ازرسول تی دراین آیه که گفت وله أسلم من في‌السموات طوعاً ای هم 
الملائكة وفی‌الا رض الانصار . گفت آ نانکه بطوع اسلام آوردند فرشتگان آسمان| ند ودرزمین 
انصاریان‌اند برای آنکه رسول ال چون هجرت کرد ازمکه بمدینه آمد آية قتال نیامده بود 
دغوت کرد نصاریان‌ایمان آورد ندبطو ع و رغبت بیا کراهی‌وقتالی ورسول ا گفت:«لاسسوا 
اصحابی فا تهم أسلموا طوعاً وأسلم الناس من خوف سیوفیم» گفت‌اصحاب مرا دشنام مدهید که 
ایشان بطوع ورعبت ایمان آوردند مردمان دیگر از بیم شمشیر ایشان . حسن و مفضل گفتند 
آنانکه بطو ع ایمان آوردند اهل آسما نند امااهل‌زمین بپری‌بطوع ایمان آوردند و بعضی بکره» 
وا بوالعالیه گفت هیچکس نباشد که نگوید مرا حدای هست جون بگفت براو ححت شدا نگه 


۳ 


n e me r r cp pn Era atar O ROE BD mee EC wS‏ سس 


راد برآن بایستد و استقامت کند ازجملۀ آنانستکه أسلم طوعاً و | گر استقامت نکند و با 
گفت خدایتعالی بدون اوحیزی ذیگر یران اوآ نستکه‌سلم کرهاً . ضحاك گفت ها که 
وفت‌اخد میثاق اقرار داد اما بطوع ویا کره یعنی‌دراول و کلام در آن بیاید ان‌شاءالله . مجاهد 
گفت آنانکه اسلام بطوع آوردند مومنانند و آنانکه بکره اسلام آوردند کافرانند که چون 
ایشان سجده کنند معبود خودر| بدون‌خدای سایه ایشان سجده کنند خدایرا بررغم ایشان‌بیا نه 
قوله : « و لله يسجد من فى السموات و الارش طوعاً و کرهاً و ظلالهم بالغد و والاصال » شعبی 
گفت مراد بکره آن است آنانکه درایمان محقق نباشند بوقت خوف و اضطرارهم التجا باو 
کنند . الاتری قوله « فا ذا ر کبوا في الفلك دعواالله مخصلن له الدین » قتاده گفت آنانکه 
بطوع ایمان آوردند مّمنا نند که باختیار درحال سعة ایمان آوررند بوقتیکه ایمان نافع باشد 
ایشان را و آ نانکه بکره‌ایمان آوردندکافرا نند که‌ررمر کی عندمعاينة الملائكة و مقدمات الدار 
الاخرة ایمان آورند ایشان را ایمان سود ندارد بیانه قوله«فلم يك یتفعهم ایمانهم لمارآوابأسنا» 
کلبی گفت آنانکه بطوع !یمان آرند آنان باشند که برفطرة اسلام زاده باشند وآنانکه بکره 
ایمان آرند آنان باشند که ایشان را از بلاد کفر ببرد گی بیارند و ایشان را اکراه کنند بر 
اسلام . ابن کیسان گفت «وله أسلم» ای خضع من فى السموات والارش طوعاً و کرهاً یعنی هر 
که در آسمان ورمن اورا خاضع وذلیل گردن نپاده| ند اما بطو ع | اما بکره و آ نانکه اهل‌طوعند 
وا دوا با که اهل کرهند کافر) نند وآ ناانکه کار ند اگرازایغان برسی که شما را که‌آفر ید 
و آسمان‌وزمین که آفرید؟ گویند که خدای . قوله «ولئن‌ستلتهم من خلق‌السموات والاض‌لیقولن 
اله» «ولئن سئلتبم من خلقهم لیقولن‌ال» مجاهد روایت کرد ازعبدالله عباس که گفت چون یکی 
ازشما را اسی‌شموس باشد که خواهد منقاد شود باید این آیه در گوش اوخواند قوله : « و له 
اسلم من فیالسموات‌والارش طوعاً و کرها» (ولننه ترجعُون) . 


قل آمنا باه و ما آتزل كينا و ما ازل على [راهيم و اسمیل 


بگو ایمان ازرد بخد‌ای و آنچه و تس و آنچه فرو 2 وس ابراهیم و اسمعرل 


سے ^ ی 


و ِسحق و فقوب و ألاسباط وما اون ۰ موسی و عیسی و البو من دبیم 
واسحق و یه‌توب و فرزندان او و آنچه دادند موسی 1 وعیسی راو اران دیکر را از پروردکار ایشان 
4 رم من رم هی کی مر مه هی مرن 
لا فرق ټین احد منم و لخن له مت‌مون (۷۹) و من يقن غر الاسلام 


هیچ جد| نمی‌دانيم ميال هيج يك ازایشان وما مراورا فرمان بردادیم و هر که چجوید جن دنن محمد 


۳ ٩۰ آل عمران(۳) آية ۷۹ الی‎ AA 
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1۹۹ ق 
دینی‌ا ی و وود در جهن از زیان رانىت د ا ِ 


قوم کف روا ۳ eee}‏ و هدوا أت ا E‏ تم 


گروهی را که کافی شدند پس از ایمان انشان وکا دادند که بجزستیکه ت حق است و آمد «دیشان 


البيغات والله لا ّدي الوم الظا لين (۸۱) او لك جز او ات علیّهم 
مىجزات eas‏ ننما گر وه ستمکار !نرا ا پاداش آیشان e‏ بر اف اخت 
2ر 


ند ايله و لاک و الاس أجسمين (۸۲) خا لوین فیسا لا ینف عنوم 


مص 


نفر ین غا و فرشتکان و مردمان همه چاویددر آن اتک نگر وا نئد ازایث ن 
مگ و 2 ی یی ۱ ۰ گ. ر ر و ماو 

المذاب ولا ۾ پنظرون (۸۳) ۷۱ الذن تاوا من بمددلك و اصلحوا 
عذاب‌را. ونه a‏ واده شو ند مگ فتاه اویه روند مازعا لت فر وسامان آرند 


اء 


ى 5 ل 8 م 2 

۰ ۾ 2 ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 
“o A e ˆ PE O‏ |“ 
9 از دا دوا ڪر ان دقل و بام و و لك م لضا لون (۸۵) ول 
پس زیاده گردانیدند کفر را هرآ ونه قبول کرده نشود تویه آیشان ۳ یشان گمراها نند ددرستیکه 

ې ےت ۰ 

دين گفروا و مارا و ۾ کفار فلن قبل من دم 
آنانکه 3 فی هد ند و مردند و حال آنکه ایشان کاور بردند هر گز ھک از ز یکی از ابش ان 
مره آلازش دما و لو افتدی به او لك فم داب الم وما هم من 


هر کا زمین را از زر وا گرچه ِِ خودر | ی را ست عذاب دردناك ویست هر ایشان را 


امرن )۸٩(‏ لن نالوا ألبر حتی ثلفقوا متا تحبون و ما تنفقوا 
هیچ ادن هر گن نیا پید حقیقت و تا نفقه کنرد از آنچه ِِ_ دارید و آنچه نفقه کید 
من شیه کن الله به اعم (A۷(‏ که لطا م کان حلا لبني [نسرائیل !لا 
از هی چیزی پس بدرستیکه خدای بان دانا ات . همه بود حلال هر پسران یعقوب را هگر 


ae OE ی و‎ sS eg OL 
ماحرم ٍسرائیل على نفسه من قبل أن تنزل التوارية قل فا نوا بالتورية فا تلوها‎ 


آ نچه‌حرام گردا نید یموب برخودپیش از نکه فرو فرستادند وریةرا بکوپس بیارید بتورية پس و 


واه واه دج وج و و و و و اجان و تج و و هو و و و وا وا وا و و وان و ود وا و و او ماو دا وت و وا دا و و و اد و و وا و اه و و و و و و و و و و و و و و و ام و و و و و و و داد ای و و و و ود و۵ 


نکم صاد فبن ی فن و عل الله الكذب من بعد ذلك ا و لك 
اگرھستید شماراست‌گویان ‏ پس‌ه رکه ازو سازد برخدای دروغ را پس از آنکه‌بیان کردیم پس ایشانند 
م اون (۸٩)‏ فل صتی ال فان م رام حنیف E‏ 
گروه ستمکاران " بکوراتت گفت خدای پس روی نمائید دین ابراهیم را حال آنکه مایل است 
من آلمث ر کین ( °( ۱ ۱ 
و نبود از اهل شرك 

قوله ر "امنا بالل -الایق) مثل این آ ا ارتو اورفك 0 تسیر آن گفته 
شد اینجا سحن بای د گفترن در | آنکه دراین تکرار جه فایده است » دروجه حسن تکراردر آیات 
قر آن جند وجه گفته| ند : یکی آنکه مدهب محقتقان آن است که مکلفان را درألفاظ قرآن 
لطف است چنانکه درمعانی لطف است چنانکه | گرقدیم جل جلاله بجای « الم ذلك الکتاب 
لاریب فيه هدى لامنقن» گفتی: الم هذا القرآن لاشك" فيه هذا بيان للمومنن . در او آن‌لطف 
بود ی که در آن الفاظ هست برایآنکه ممکن‌نیست دعو ی کرد ن که این لفظی‌است و بفصاحت 
بحد ی است که معجزاست وعرب ازمثل این‌مقدار عاجز ند خصوصاً بنزديك اصحاب صرفه (۲) 
س این باشد که خدای یه مکلفان را دراعیان این|لفاظ لطفی باشد که درالفاظ 
دیگر نباشد و | گرچه متفق المعنی باشند و براین قاعده سؤال ازتکرار قر آن منقطع شود . 
گروهی دیگر گفتند تکرار نوعی فصاحت است درجای خود و آن نه برای عی گوینده باشد 
واین در کلام عرب‌بسیاراست وغرض ازاین‌تاً کید باشد و تقریر کلام با مخاطب . دراشعارایشان 
از این بسیار است قال الشاعر : 

ی ی ی سا سم عم 
و قال آخر : 


(۱) درد کلمه فرق دارد یکی آنکه کلمةٌ اول درسوره بقره «قولوا» داینجا دقل» ودوم آنکه پس 
از کلمه «عیسی» درآ نا «اوتی| لنبیون» و اینجا «والثبیون» مذ کوراست . 

(۲) اصحاب صرفه گروهی ازعلمایند مأ نند سید مر نصی وخواجه نصبر آلدین و کک ی اعجاز 
قر آن‌بآن است که خداوند تعا لی مردم را بازداشت از آوردن مانتد قر آن اگرجه پر چند جمله اندك 


قادر بودند . 


شراب رین نی و" ۰۰ ۶۲" وک براق نی شترا 

و قال آ4 : 

وکان وک عتدي هم من صنهة آیاد ي متو ها على“ و آ و حسشوا(۲) 

و این جوان فر اء است ووحپی € آن ات کف شتا تعالی قر آن بجملة حلایق 
فرستاد وایشان در آفاق وافطار زمن‌برا کنده بودندوقر آن مجموع نبود ھر جد آبت وسور تی 
بجانبی‌فرستاد | گر تکرار نبودی درقر آن یکی قصةٌ موسی‌شنید ویکی قصً عیسی و یکی قصة 
آدم و آنکه‌آن شنیدی‌این نشنیدی و آنکها ین‌شنیدی آن نشنیدی بس‌حق‌تعالی خواست تامکلفان 
ررلطف ووا ید قرا ن مساوی‌باشند قصه‌ها و یبا در قر آن مکرر کرد ۳ پیش ارجمع بپرجائی 
و بپرطرفی برسد و استقصای کلام در این باب کرده شود فی‌سورة الر حمن و سورة ة المر‌سلات 
واین قدر اینجا کفایت است . حق تعالی خواست تا بیان انکار کند ۱ نومن 
ببعض ونکفر ببعض دیگر تا مطابق آن بور که خدای تعالی گفت دراین یه که بیش ازاین 
اس تکه عبد پیغمبران گرفته‌ام که چون پیغمبری آید مصدق آن را که باین پیغمبر باشد باو 
ایمان آرد وبعضی‌تصدیق بعض ی کنند و باز نماید که چنانکه پیغمبران پیشترمکلفند بایمان‌بمن 
من هم مکلفم بایمان بایشان والله اعلم بمراده . 

قوله تعالى ( ومن بنتغ غنر الاسلام دینا فلن يقليل مته" ( قران کن 
اوران واه راھد کا اظهار ایمان کرده بو ند منافق بود دى در باطن » مرتد شدند و 
بر گشتند وبمکه شدند بنزديك کفار ازجملۀ ایشان الحارث بن سویدالانصاری » خدای تعالی 
این آیه فرستاد, وابتغاء افتعال باشد من البغاء وهوالطلب جز که بغی لغبره باشد وابتغی لنفسه ؛ 
چنانکه سوی واستوی وخبر واختبر و قصد غیره واقتصد هو ومانند این » خدای تعالی گفت 
هر کس‌اودینی طلب کندجزاسلام ازاو قبول‌نکنندبرای آ نکه دين بنزد يك‌خدای‌اسلام استلاغیر 
که ادیان وملل رابآن منسوخ کرد چنانکه گفت «إن الدین عندالله الاسلام» ومعنی قبول‌عمل 
صمان توان باشد پر او ۰ برای آنکه واقع باشد بموقع خود و بروجه ۹ به کرده شده 

باشد (۲) » قوله ( وهو _فالاخرة من‌الخاسرین ) و او در آخرت یعنی قيامت که سرای 
رو لبنی نام ذنی است شاعرگوید کلاغ بانکه زد هنگام صبح بدوری لبنی چند وچقدر بدوری 
لبنی بانگ میزند . 
(۲ ) چقدروچها ندازه احسان ایشان نزد من‌است نعمت هاکه برمن‌منت نهادند وثابت کرد ند. 
(۳) گروهی از حشویه گویند که قبول عمل غیرصحت آن است وچه بسا عمل که بروجه مامودبه # 


و و وج و و و و وا و ود و وا و اه و ده 6 وج وم وا 4 66۵ 8۵ 45 ۵ دا و اه وا و و وا وا و دام و وود و او دموا و و ون مان وا 6 تن و و ود ها دا و وود دا و وا واه وا و ون و نی 


است از خلا زیان کاران باشد والحسران ذهاب رأس المال؛ آن باشد کهسرمایه تلف‌شود و 
کافردرقيامت جن باشد برای آنکه مکلف دردنیا مشه است ببازر گان وعمر سرمایه اوست؛ 
واساب تمکن آلات اوست؛ وسود او ثواب است. وزیان‌اوعقاب‌است درفردای‌قيامت چون‌بنگرد 
عمرصر ف کرده باشد در کاری که ثمرء آن عقاب باشد نه سرمایه دارد ونه سود عند او پشیمانی 
او سحت شود وسود ندارد اورا و من الخذلان و الحرمان . 

قوله ( کف" دی ال قوما کفتروا بعد یانعم ) صورت استفپام است ومراد 
انکار و نفی ای لا یپدی الله یعنی خدای هدایت نکند گروهی را که پس ازایمان کافر شوند و 
مثله قول الشاعر : 

کف ومی علی‌الفراش ولمّا پشمل الشام غارة شموا (۱) 

ای لا انام , واين را نظر بسیار بود منپا قوله « کیف یکون للمشر کین عپد عندالة» أ ای 
لایکون لېمعندالله عهد. ومثل این روایت است ازصادق چ درسب نزول آیه . وحسن بصری 
گفت آیه وراه لکتاب آهد که ایشان پیش از قیام وظپور رسول چ باو ایمان داشتند ومقر 
بود ند چون رسول تل بیامد منکرشدند و کافر گشتند . آما مراد بپدایت در آیه محتمل است 
وجوه را یکی الطافی که خدای تعالی با مومنان کند که ایشان را این لطف باشد درشات بر 
ایمان , و آن | گر درحق کافران بکند لطف نباشد چنانکه درشاهد آنکس که دعوتی سازد و 
جماعتی را بطعام ومپمانی خود خواند خواندن او برعموم همه را لطف باشد آنگه از ایشان 
جماعتی بیایند وجماعتی نیایند و آنانکه بیایند ایشان را شمعی پیش فرستد وجون بدر سرای 
رسند استقبا ل کند واین لطف باشد ولیکن درحق آنانکه حاضر آیند فأما آنانکه نیامده باشند ' 
این معانی در حق ايشان لطف نبود لا مر یرجم [لیپم برای‌کاری که راجع باشد بایشان نه با 
میز بان واین وجبی‌نیکوو معتمداست . وحپی دیگر آن است که خدای‌تعالی حکم نکند بهدایت 
آنانکه باین صفت باشند ٠‏ وحجپی دیگر آنکه هراد بپدی تواب بود ای کیف یشیب له خدایتعالی 
حگونه ثواب دهد وهدایت ره بپشت کند ‏ نان‌را که باین صفت باشند قو له « کفروا بعد ایمانهم» 
مراد آن است که کفروا بعد اطپارهم الا یمان برای آنکه ار تداد ازمومن حقیقی درست نباشد 

که هه وشا ها بای اورف اما مرل خی نباشد وثواب نداشته باشد واین سخن چندباد 

مکررگشت . 


(۱) شعر از قیس الرقیات است گوید چکونه بر.بستر بخوابم با آنکه شام را درهمه جا غادت 
فرانگرفته است وشمواغادت منتشرو متفرق وهمه جائی است . 


KS‏ آل عمران (۳) آية ۷۹ الی.٩‏ م۳ 
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بنزديك ما برای آنکه مؤدی بود با اصلی از رو اصل فاسد | ما احباط و قدد ل الدایل علی 
بطللانه (۱) ۰ و اما جمع بن الاستحقاقن على سبيل الأ بيد . بیان این آن است که اجماع 
است که برایمان استحقاق ثواب | بدی‌باشد و بر کفراستحقاق عقاب ابدی | گرموّمن هحق قکه 
بایمان مستحق‌ئواب | بد شده باشد کافرشود کفری حقیقی مستحق عقاب ابد شود پس دریکحال 
هم مستحق ثواب |بد باشد و هم مستحق عقاب | بد واین محال است و اما بايد گفتن که عقاب 
کفرش ثواب ایما نش محبط کرد واحباط باطل است بنزديك ما , چون هردواصل فاسد است 
دلیل کند بر آنکه مؤمن حقیقی مرتد نشود » امایا مظپرایمان بوده باشد دراول ویا مظهر .کفر 
بوده باشد دردوم . | گر گویند چە گوئی درکافر که مسلمان شود نه همچنین باشد یا م دی بود 
با جمع بین الاستحقاقین و اما موّد ی بود با احباط؟ جواب گوئیم احباط نباشد اینجا و انما 
خدای تعالی اسقاط عقاب او کند باجماع لقوله ل «الاسلامیجب؛ ما قبله» اسلام آن را که 
پیش آن باشد ببرد ( و ال" لاهندری القو م الا لین" ) وخدای‌تعالی هدایت نکند باین‌معا نی 
که گفتند طالمانرا » ومراد بظاام کافراست برای آنکه در آیتذ کر کافر ان‌رفته است . 
( أوالئك جزآوم أن" علنهم" لته اش والملانکتة والتاس أجسمین خالدین 
فها لا یخفف عنهم العمذاب ولاهم بنظرون) هم درحق‌حارث بن‌سوید آم د که چون 
بمکه رفت و از مدینه بگریخت شیمان شد بر آن کس فرستاد بقوم خود گفت بیرسید از 
رسول ي که تا خود مرا توبه باشد که من پشیمانم خدای تعالی این آیه فرستاد که 
(الالتذین تاوا من ندر ذالك وأأصل‌حوا فن الله غفور" درحم) کسی ازجملة 
خويشان او آية آ نجا فرستاد تا براوخواند حارث اورا گفت تو باینکه ر راس ت گیری(۲) ` 
رسول از تو راست گیرتراست وخدای تعالی از هردوراست گیرتر است تا بمدینه آمد و اسلام 
ا وحسن اسلامه واسلامش نیکوشد » مجاهد گفت این درمردی آمد من بنی‌عمروبن عوف 
که‌کافرشد ازپس اسلام ترسا شد وبا روم شد «اولئك جزاؤهم أن علیهم لعنة الله -الاية» بگفتیم 
(۱) احباط درمذهب شيعه پاطل است یمنی کسیکه ایمان آورد وعبادت خدای کرد مستحق ثواب ` 
است واگرپس ازآن مرتد شود ثواب او حبط یعنی باطل نمیشود وچون بکفر بمیرد مستحق ثواب دائم 
نیست ودر آخرت چارہ برای اونیست اگرابتداء اورا عذاب‌کنند وپس ازآن ثواب دائم منافی کفر او 
است واگر اول ثواب دهند پس از آن عتاب‌کنند ودر عقاب دائم بماند برخلاف اجماع است‌که ثواب 
ایمان ابدی است نه منقطع پس باید گفت هر گز این معنی تحقق نمی‌پذیرد که یکی اول موّمن باشدپس 
از آن‌کافر‌شود وا گردرظاهر شرع چنین‌حکم باشد منحصر پاحکام دینااست نه آخرت . ا 
7 (۱) داست‌گیر درستکار آمین , ۱ 


که اصل لعن طردباشد و قوله «مقام الذئی کال رجل‌اللعن»(۲) کالطر یدوجراء پاداشت باشد اما 
بخیر واما بشر چون بخیر مخصوص باشد واب گویند وچون بېد محصوص باشد عقاب گویند 
1 انیت بر آنکه حزاء برعمل است حلاف آنکه مجبران گفتند «اولئك» درمحل رفع 
است با بتدا وجزاوهم مسّداء دوم است «ان علیهم لعنة اله» الله در جای خبر مبتدای دوم است 
آنگه مبتدا وخبردوم درجای خبرمبتدای اول‌است. | گر گویند چرا گفت «والملائكة والناس 
اجمعین» با نکه لعنت او از همه کفایت باشد چه‌آن ازهمه بلیغ‌تر بود ؟ جواب گوئیم برای 
آنکه تا ما بدانیم که مامکلفيم بلعنت و تبراء‌ایشان , دوم آنکه تا بدانند که ما را هست که 
ایشا نرا لعنت کنیم بخلاف عقاب که عقاب جز خدایرا نرسد ومثل این یه درسورة البقره رفته 
است «خالدین فیپا» نصب او برحال بود ازمفعول. آنجا همیشه بما نند ودرهیچ وقت از اوقات 
ایشان را تخفیف عذاب نبود ونه نیز کس برایشان رحمت کند ونه نیز خدای تعالی برایشان 
بخشاید . وحمل آن برخدای تعالی کردن اولیتر باشدبرای دو وجه یکی آنکه افعال مجپوله 
در قر آن چند آیه مضاف با خدای تعالی بور چنانکه گفت « و أوتیت من کل شیء و علمنا 
منطق الطبر و ما انزلت التورية و الانجيل الامن بعده» الى غير ذلك من الا يات . وجه دیگر 
آنکه درقیامت رست همه متصرفان از عمل مقبوض ومعزول باشد و کس را آنجا تصرف نبود 
آنگ اا کرو ارا کار کر اران دک ووهه رند وداه که هاا ق کال 
عقل برجای است ودرتکلیف گشاده است مکلف را بخلاص خود ظریقی هست بتو به و توبۀ 
کافررجوع باشد از کفر بایمان چون ایمان آرد تایب باشد وتوبهٌ فاسق هم رجوع‌باشد ازفسق 
بالندم على مامضی و العزم على أن لایعود إلى مثلها فى المستقبل «دواصلحوا» اصلاح کنند پس 
از آنکه افساد کرده باشند ا گر گویند چون توبه از کفر بایمان باشد و کافر ایمان آورد 
اصلاح چرا بآن ضم کرد جواب گوئیم تا ابپاء آن بیفکند که کافر چون ایمان آورد او را 
ایمان کفایت است ازواجبات عقای وشرعی چنانکه هرجا که ذ کرایمان کرد عمل صالح با او 
مقرون کرد تا ابهاع زایل باشد از آنکه اورا عمل صالح واجب نیست «فان الله غفوررحیم» فاء 
برای آن آورد که کلام متصمن باشد بمعنی شرط و تقدیر این است که ان تابوا فان الله 


غفور رحیم . 
( إنالدن كفر وا بعد E EE‏ الات ( حسن وقتاده وعطای راان ک٠‏ آیه 


(۲) گذشت ت در مجلد اول . 


ا آل عمران (۳) أية ۷۹ إلى ٩۰‏ ج٣‏ 


۱ و و وج وه و وت یووم وود 


درحپودان شنک ایشان بعیسی کافر شدند بعد ایمانپم بموسی ( م2 ازدادوا کفلراً) 
کفر بیفزودند بجحود به چ رلا آبوالعالیه گفت آية درجپودان و ترسایان آمد کفروا بمحمد 
بعد مبعثه بعدايمانهم من قبل مبعثه ثم ازدادوا کفراً یعنی اصراراً علی‌الجحود به تا غٌر را ندید. 
بودند نعت و صفت او در کتا ببای خود می‌دیدند معترف بودند چون بیامد و دست ایشان ار 
تصرف و ریاست و فتوی و رشوت و حکم و متبوعی کوتاه کرد و کوتاه خواست بودن با نچه 
می‌گفتند کفر آوردند و منکر شدند آنگه پاصرارپر کفر در کفر بیفزودند . مجاهد گفت یه 
درمشر کان آمد « کفرو| بعد ایمانیم » ی بعد اقرارهم بالل من قولهم ان" خالقنا هوالله چنانکه 
خدای تعالی از ایشان حکایت کرد قوله : «ولئن سألتهم من‌خلقهم لیقولن‌الله » پس ازاین‌اقرار 
بشرك و انباز گرفتن با خدای کافر شدند - حسن گفت کفروا کافر شدند بايتي که فرود آمد 
ثم ازدادوا کفراً بنزول کل آية کفروا بپا عند نزولپا . قطرب گفت « ثم ازدادوا کفراً» زیادت 
کفر ایشان آن بود که گفتند ما توقف کنیم تال بمیرد ما دین او خراب کنيم چنانکه خدای 
تعالی از او باز گفت : « نتربص به ریب المنون » .کلبی گفت آیه در آن یازده مرد آم د که 
با حارث بن سوید مرتد شدند حون حارث پشیمان شد باز آمد ایشان باز نیامدند گفتند ما 
چندانکه خواهیم بمکه باشیم بر کفر چون خواهیم که بایمان شویم در شان ما نیز آیتی اید 
چنانکه در شان حارث آمد جون رسول کم مکه بگشاد ببری از ایشان با اسلام آمدند و 
بعضی ب ر کفر اصرار کردند این آیهدربار آنانست که بر کفر بمردند . کفروا بعد ایمانهم‌آی 
اسلامپم « ثم ازدادوا کفراً » بعد فتح مکو رجوع اصحابیم الى الاسلام و اصرارهم علی‌الکفر 
اذا ماتوا عليه ( لن" تنل توبلهم ) چون ب ر کفر چندان مقام و اصرار کنند که بمردند 
توب ایشان قبول نکنند و این آیه دلیل است بر آنکه در قیامت قبول توبه نباشد برای آنکه 
محال استکه با منافع حاضر بپشت و عقاب عاجل دوزخ ملجاً نشوند و اگر از این دو یکی 
بودی هم ملجیء بودی فکیف که‌هررو بیکجای مجتمع‌باشنداعنی ۰عاجلة الثواب والعقاب‌چون 
ملجاً شو ند توبه کنند و چون تو به کنند بایدتا قبول باشد ا گر تکلیف باقی باشد پس نفی‌قبول 
توبه نفی‌تکلیف باشد برای آنکه باالجاء ثبات‌تکلیف محال باشد . دیگر آنگه قدیم جل‌جلاله 
گفت قوله « و ليست التو بة للذين یعملون السيئات حتی اذا حضر آحدهم الموت قال انى تيت 
الان ولا الذين یموتون وهم کفار- الاية » ورسول ال گفت «ان‌الله یقبل تو بقعبده‌الم‌یفرغر» 
چون در در مرگی بظاهر قر آن و اخبار توبه نباشد پس از مرگ اولیتر که نباشد و آید 
مخصوص بود بکافرانی که بر کفر بميرند یا در در مر گك توبه کنند که خدای تعالی در حق 


پبپ۰«(«(ح«ح«ح«پچح«پ۰چ«سچحچثچثىثىثىثآسص ۱ 
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ایشان فرمود كه «وليست التوبة الایدم( او لك" مالضتالون ) سه وجه باشد اين ضلال دا 
یکی آنکه‌اصل اوست وهو اللاادای الپالکون من قوله تعالی «ائذا ضللنا فی‌الارض »أی‌هلکنا 
ودگر آنکه الضالون عن الدين آي الکافرون حقاً . ایشان کافر باشند برحقیت برای آز؟ه 
بر کفر مرده باشند و بس از آن درایشان امیدی نود . وحپی دیگر آنستکه هم الضالون عن 
طریق الجنة : از ره بپشت گمراه باشند وهرسه وجه یکی باشد . 

قوله :( ان‌الذن کفتر وا وماتوا وم کنفتار فلن بقلل من آحدهم" مل؛ 
الار ض‌ذضا ولو افتّدی_به, )قدیم جل‌جلاله‌باین یهغایت وعیدوتهدید کرد کافران‌راو قطع 
طمعا یشان کردو گفت آ نانکه کافر باشندو بر کفرمصر باشند تا بمردن‌بمیر ند و کافرباشند واوحال 
راست | گر هریکی از ایشان همه زمن پر از زر دارد و بدهد از او قبول نکنند بعد از آنکه 
ایشان آنجا مالك فتیلی و قطمیری نباشنه پس بنگر که چه زیانکار بود آنکس که خویشتن‌را 
باند کی حطام دنیا دوزخ کسب کند و | گر فردا از طریق مثل هم زمین پر اززر او راباشد و 
خواهد تا فدیه کند و خویشتن باز خرد او را باو نفروشند و از أو قبول نکنند . أعاذناالله من 
عذابه بفضله و رخمته و « ذهباً » نصب او بر تمیز است لتمام الاسم برای آنکه اسم باضافه تمام 
است . فامتنع من الاضافة مرة اخری فلماتم الاسم نصب مابعده حملا على تمامالکلام فی‌قو لك 
طاب زید تفساً حملا علی المفعول به و تشبیپا به فی‌قولك ضرب زید عمرواً قوله « ولو افتدی 
به » هم از آن باب است که گفتیم که فعل لغره و افتعل لنفسه یقال‌فدی‌فلان فلاناً و افتدی‌نفسه 
انس مالك روایتکرد از رسول 22 که گفت روز قیامت کافران را بکنار دوردخ ریق اف 
و تن اگر تورا زمن پر اززد بودی خویشتن را فدیه کردی يانه ؟ گوید آری گویند از تو 
کم از این خواستند اجابت نکردی (أوالشك هنم عذاب" رم ) ای مولم ایشان را عذا بی‌بود 
دردناك ( وما هم من ناصرین) و ایشان را هیچ پاری نبود نه بر طریق مغالبه نه 

( “لن تدالو البیر" حنتی انتفقو! مما تحتون -الایت- ) عبدالله عباس گفت مراد به 
بر در آیه بپشت است یعنی بشت نرسی‌تاخرح‌نکنی آ نچه دوست تر داریو با نچهدوسترداری نرسی 
تا آنجه دوست‌تر داري ندهی؛ این‌فول عبداله عباس ومجاهد وسدی وعمرو بن میمو نست. عطیه 
گفت مراد ببر طاعت استکه نقیض اوفجور بود ور نقیض فاجر باشد . وا بوروق گفت مراد 
ببر خیر است . مقاتل بن حیان گفت مراد ببر تقوی است . حسن بصری گفت مرد از جمله 


۱ 


NL.‏ آلعمران (۳) أية ۷۹إلى. ج۳ 
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ابرار نباشد تااتفاق احب الاموال نکند بطيبة النفس ۰ e‏ نکر يده بدو و بدست‌مهانت 
صرف کرده . مجاهد و کلبی گفتند آیه منسوخ است بای ز کوة . ضحااه گفت از عبداله عبای 
مراد بانفاق خود ز کوة است یعنی‌از جملهٌ ابر ار نماشد ا 5و تفت از مال‌ندهد. عطا کرت 
مراد آنستکه مرد دین دار متقی نشود تا از کرایم اموالش از عرض آن آنچه بېتر و نکوتر 
بود ندهد و ازتن درست ممکلن صحیح شحیح باداعی متردد با مشقت نفس رمجاهده خود و 
مکایدۂ شیطان باامید زندگانی و ترس درویشی . حسن بصری گفت عام است درحملهً صدفات 
ا ند وبسیار تا | گر خرماگی بدهد در این آیت داخل باشد . در خبر استکه از حملهٌ صا ب 
رسول مردی بود نام او | بوطلحه از | نصاریان و درهمه مدینه حندان درخت خرما که اورابود 
۳ را نبود ولیکن خرما ستانی داشت برایر مسجد رسول ي بسیار نکو و | بادانو بسیار 
دخل و در آنجا جشمةٌ آب خوش بود رسول در آنجا رفتی و از آن آب بخوردی ووض و کردی 
حون این رد فرود آمد | پو طلحه امن و کت یارسو لاله حدای داند که دوست ترین مال 
که یی ای رها شا اش ای را هه کو ام ودارا مرا ره 
باشد ای رسول‌اله آ نجا که مصلحت دانی آنجا فرونه رسول تلم گفت بخ پخ ذلك مال رایح 
لك گفت خنك باد ترا این مالی است سود کننده تورا اينکه گفتی شنیدم ومصلحت در آن دانم 
که برخویشان خود وقف کنی گفت یارسول‌اله آنچنانکه باید فرمای رسول 2 برایشان 
وقف کرد . ابوایوب انصاری روایتکرد که چون این آیه آمد. زید بن حارثه اسبی نکوداشت 
و سحت کو او بیش رسول ار او ك رول الله من این اسب را دوست 
دارم صدقه کردم رسول ا باسامة بن‌زید بن حارثه داده زیدرا خوش نیامد گفت یا رسول الله 

من آن صدقه کردم رسول گفت بموقع افتاد و خدای تعالی از تو قبولکرد؛ شر بن حوشب 
روایت کند که حون این یه آمد ر نی بود در مدینه پرستاری (۱) داشت و جز آن نداشت آزاد 


۱ کرد و گفت ترا آزاد کردم ولیکن از بر من‌مرو و این شرط نمیکنم برتو چون آزادش کرد 


برستار برقت رن بیامد و رسول را جر داد رسو لت گفت اوحجاب نوشد ازدوزخ رها کن 
۳ برود وحون شنوی که مراسبی(۲) آورده| ند ازحائی بیاتامن ترابرده‌ای دهم ۰ محاهد روایت 


کرد که عمرخطان کس‌فرستاد با موسی اشعری‌واو دا گفت ازسبی جلولاء برای من کنیز کی 


فرست او کنیز کی فرستاد بغایت حسن و حمال , عمر چون او را بدید در چشم او نکو امد 
این آیه برخواند « لن تنالوا البر حتی‌تنفقوا مما تحبون الایه » و درحال آزادش کرد» عبداله 


()ینی‌کنیزی داشت. ‏ (۷) سبی امیر جنگه است . 


عمر گوید ر این به میحواندم ا تاخور جیست که برمن دوست نر تر اج ۱ 
نزديك من از این کنیزلد که بود دوست تر نبود او را آزاد کردم برخاطرم گذر کرد که اورا 
بنکاح حلال گردانم د گر باره گفتم حیزیکه‌بخدای دادم بان رجوع نکنم . راوی خر کن 
مهمان بابوزر غفاری فرود آمد ابوذر او را گفت من از تو مشغولم بفلانجای مرا شتری‌است 
برو و شتر بپینه (۱) بگزین و ببار » او برفت و شتری لاغر بیاورد او را گفت بتر از این 
نبود ؟ گفت بود ولیکن من نیاوردم رها کردم برای روزی که ترا پان حاجت باشد . ابوذر 
گفت حاجت من آن روز باشد که مرا در گور نهند از آن محتاح تر نباشم » برای حاجت 
سخت بهینه مال بايد نپادن و خدای تعالی میگوید » لن‌تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» . 
عبدالله سیدان (۲) روایتکند از |بوذر غفاری که گفت ترا در مالت سه انباز است یکی قد رکه 
دستور با تو نیارد (۳) که کدام ببرد بتر یابتر یعنی آفت خدای . دوم وارث اس ت که منتظر 
آنستکه‌توچشم برهم‌نپی تا او مأل‌ببرد .و انباز سوم توئی | گر بتوانی کرد ن که توعاجن‌ترین 
سه گانه نباشی بکن > آنگه گفت خدای تعالی فک ینز لن تنالوا ابر حتی تنفقوا مما 
تحبون » . و این شتر دوستر مأل منست بنزديك‌من برای خود اختیار کردم تا خاصهٌ مرا باشد 
و آنرا در راه صدقه صرف کرد » راوی خب رگوید سائلی نزد ر بیع خثیم آمد ربیع خثیم گفت 
بروی پارة شکراین‌سائلرا دهی. . من گفتم سایل شکرچه خواهد کردن ؟ او را ان‌باید, گفت 
حدای تعالی داند که ربیع خثیم شکر دوست دارد و میگوید « لن لن تنالوا البر حتی تنفقوامما 
تحبون » و در اثر هست که زبیده زن هارون الرشید ام جعفر مسحفی قر آن فرمود نوشتن 
بنود باره بود و پشتهای آن زرین کرده بود مرصع بانواع جواهر بیش با (4) يك‌روزقرآن ‏ 
میحواند دز آن دفتر باین آیه رسیده لن تنالواالبر حتی تفقوا مما تحبون » باخودا نديشه 
کرد گفت من در حپان حیزی ازاین دوست تر ندارم کس فرستاد و زر گران را بخواند و آن 
رر و جواهر بغروخت و بپای آن در حاهپای بادیه صرف کرد که 0 امروز منسوب است با او. 
ابو بکر وراق گفت حقتعالی باین آیه مارا فتوت آموخت گفت بر من ببر خود دریابی : 
(۲) دد تقریب ابن حجر عبداله بن سیلان است‌بلام و بعضی گویند نامش عبدربه بود یا جاپر ودد ‏ 
لان الان فتاه ب سان الا ت ۱ 


(ع) بسیار قیمت . 


من باتو آنگه بر کن م که تو با برادران خود بر کنی » باین سربده تا بان سر باتو دهند , 
بحس آن بعدل و بیش از آن بعصل ؛ ونگر تا گمان نبری که آنچه تو میکنی از خرو بر 
برمن پوشیده است ( وما تفقوا من شي ء فان اده به علم ) و هر نفقه که شما کنی 
خدای‌بآن عالم است تا دهند گان استوار باشند, وجز آن‌بررخدای نخواهد شدن چه بمقادیر و 
تفاصیل ان عالم است . 
( کل الطعام كان حلا لي سر اشل-الا یة)ابوروق و کلبی گفتند سبب نزول آیه 
آن بوږ که چون رسول ل گفت برملت‌براهیمم جپودان گفتند چونست که گوشت شتر و 
شیر شتر میحوری ؟ و این بر ابراهیم حرام بود رسول ت گفت درو غ میگوگی که در شرع 
ابراهیم این هردو حلال بود (۱) ایشان گفتند هرجه امروز برما حرام است | نس ت که درب 
ابراهیم و نوح حرام بود وتا بامروز حرام است خدای تعالی بتکذیب ایشان این آیه‌فرستاد 
د كل الطعام » یعنی الطعام المحلل لنا کان‌حلا لبنی اسرائیل »هرطعام که امروز ماراحلالست 
بنی‌اسرائیل را حلال بود الا آنچه اسرائیل برخود حرام کرد یعنی یعقوب ب پیش آنکه 
توراة آید . مفسران خلاف کردند در آن طعام که یعقوب بر خود حرام کرد پیش از نزول 
توراة عبداله عباس و مجاهد و قتاده و ضحالك گفتنه سیب آن بود که یعقوب را بت از عرق 
اللساء رنجی بود و اصل آن رنج از رگ پیدا شده بود او رگ برخویشتن حرام کرد . مقاتل 
و ضحاله گفتند سیب آن بود که یعقون ّل نذر کرد که | گر خدای تعالی اورا دوازده‌فرزند 
بدهد نرینه و او بسلامت به بیتالمقدس رسد آخرین ایشانرا قربان کند چون خدای تعالی 
اورا دوازده فرزند بداد خواست تا بنذر وفا کند برخاست تاببیت المقدس آید خدای تعالی 
فرشته‌ای فرستاد باو واورا گفت تورا عفوبکردم باین نذر بامتحانی که تورا کنم یعقوب شادشد 
و یعقوب مردی بود قوی و بطاش و کس پیش او نکش نبه ایستادی و درمصارعت قوت او 
نداشتی فرشته‌ای آمددرپیش‌او او گمان برد که او دزدی است از سر قوت خود بااو در آویخت 
آن فرشته چیزی برران یعقوب زد ران او درد گرفت و دردی عظیم در او پدید آمد او از آن 
ر نجور شد › ویعقوب گوشتی دوست داشتی که در ورك بودی او باخدای نفر کر دکه! گر 
۰ )4( اصل در هرچیز اباحه است تا حرمت آن ثابت شود وچون تورات بر موسی (ع) نازل شد 


احکام آن از زمان آنحضرت ثابت است وپیش ازآن همه چیز قابل خوردن که مردم در آن رغبت 
میکردند ومعتاد بودحلال بودجزرك ورك که بعلتی حضرت یعقوب نمیخورد واولاد اومتابت میکردند . 


۱ 


به شود از آن نیز نخورد واین قول ضعیف است(۱) ۰ آبوالعالیه و مقاتل و کلبی گفتند گوشت 

اشتر و شیر شتر بر خود حرام کرد . شپربن حوشب روایتکرد از عبدالله عباس که جماعتی 
حپودان بیش رول رازن هن یا| باالقاسم ماراخس ده‌تا آن‌حه طعام بود که یعقوب برحود 
حرام کرد بیش‌از آنکه توراة فرود نیامده بود؟ رسول تا گفت بحدای برشما نه شمامیدا نی 
که یعقون بل بیمارشد بیماری سخت نذر کرد که ا گر خدای‌او را عافیت دهد او دوست‌تر 
طعام و شراب برخود حرام کند ودوست ترین طعامپا و شرابها براو گوشت شتر و شیرشتر بود 
آن بررخویشتن حرام کرد گفتند صدقت اللپم نعم همچنن استکه گفتی . ضحاك گفت ازعبداله 
عباس که یعقوب را عرق النساء پدید آمد طبیبان او را نهی کردند از گوشت شتر و شیر شتر 
او آن هردو بر حویشتن حرام کرد . جپودان گفتند آنچه یعقوب برخود حرام کرد ما نیز 
برجود حرام کنیم مساعدت اورا .عکرمه گفت یعقوب بيه بر حود حرام کرد وحگروه رامجاهد 
گفت گوشت‌چپار بای بر خود حرام کرد. حسن گفت گوشت شتر بودولیکن از خدایدستوری 
خواست برای تعبد و تقری را خدای تعالی اورا دستوری داد در آن . آنگه مفسران خلاف 
کردند در حال این طعام که یعقوب برحود حرام کرد تا حکم آن در توراة حه پور ؟ سدی 
گفت توراة که آمد بتحریم آن آمد و این قول نيك نیست برای آنکه مءنوع است ازاو لقوله 
تعالی « قلفاتوا بالتوراة » رسول تا حپودان را در وقت مناظره گفت توراة باريد بخوانید 
| گر راست میگوئید چون توراة بیاوررند آنچه ایشان تحریم آن دعوی میکردند در توراة 
نود خجل شدند و عناد ایشان‌ظاهرشد (۲). عطیه گفت خدای این جیزها برربنی‌اسرائیل‌حرام 
نکرد ایشان حرام داشتند بر خور بتحریم یعقوب موافقت اورا . واین قول موافق ظاهر است 
و برعکس قول سدی است . و کلبی گفت در توراة تحریم آن طعامپا نبود هیچ» پس از نزول 


(۱) این قول ضعیف موافق تورات است‌بلکه ظاهرعبادت تورات آن است که با خدا کشتی 
وبعضی بفرشته تاویل میکنند باری دءوی حلیت همه چیز کسی کند که بهمه تورات و احکام و شرأیع 
بنی‌اسرائیلواسحق وابراهيم وانبیا عالم باشد و گرن: از کجا داندکه هیچ چیز نزدآنان حرام نبودجز 
رکك ورك وآنکه عالم با نها باشه جزخدای وآنکه خداوند اورا خبردهد نخواهد بود . 

(۲) این آیات منع قول سدی نمیکند جون اخثلاف بهود درحرمت رگد ورك نبود بلکه حرمت 
شتر بود وا گرتودات میآوردند دمیخواندند معلوم می‌شد شتر بر بنی‌اسراگیل پیش از نزول تورات حرام 
نبود اگرچه رك ورك بریمقوب حرام بود ومستمر گشت بلکه اگر از تورات حرمت گوشت شترهم در 


شریمت حضرت موسی ثا بت میشد بازدعوی بهود که آن درشریت ابراهیم حرام بودثابت نميشد . 


11 آل عمران (۳) آية ۷۹ إلى ٩.‏ ج۳ 


eenvwaannvwetEnanaanentteaananvcoos va‏ ده دی 


توراة خدای تعالی بربنی اسرائیل حرام کرد بمعاصیی که ایشان کردند که خدای تعالی بر- 
۱ ایشان شرط نېاده بود که ه رکه معصیتی کند خدای تعالی طعامی بر ایشان حرام کند و ذلك 
قوله :«فبظلم من‌الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لېم » و قوله «وعلیالذین هادوا ت 
کل ذی‌ظفر ومن‌المقر والغنم حر مناعلیپم شحوممما - الی‌قو له تعالی - ذلك جزیناهم بغیهم 
و انالصادقون » ضحاله گفت د آن هیچ برایشان حرام نبود » مساعدت یعقوب را ا 
کردند. آنگه حواله با توراة کردند و گفتند خدای تعالی درتوراة بماحرام کرده است‌خدای 
تعالی رسول را گفت : ( قل فاتو! بالسُورایة فاتلو‌ها ان" کنتشم" صادقین ) . بگو توراة 
بیسارید و بجوانید | گر داست میکوگی نمارستند ورین که دانستند که رسوا شوند خدای 
تعالی گفت : 
( فمن افلتر اى عل الله الکتذ ب من ا و اش" الطتا بان ) هر که و 
آن برخدای درو غ گویدازجملة ظا لمان باشد»| نس مالك روایتکند ازرسول تلم که گفت هر که 
اورا عرق الساء‌باشد بایدتا دنب گوسفندی نرتازه بگیرد نه کوچك نه پیر و بگدازو وسه‌قسمت 
کند وهرروز قسمتی بناشتا بخورد تاخدای‌شنا دهداورا, انس گفت بیشتر از صد کس‌بفرمودم 
وبکردند خدای شفا داد والله آأعلم بصحته . ا گر سوال‌کنند و گویند نشاید هیچکس را بدون 
رضای خدای‌تعالی که تحلیلو رو کک ار این دوجواب است یکی آنکه اینکه‌يعقون 
کرد تا باذن و فرمان خدای کرد و پیغامبر را نباشد که درشرع هیچ کاری کند جز بامر 
و دسنوری حدای و این جواب آن است که درقول <سن بصری بیامد و جواب دیگر ازاو آن 
است که لفظ تحریم مجاز است اینجا و مراد هنم نفس است از آن و تحریم درلغت خودمنع . 
باشد و حرمان منع بود یعنی إلا آ نچ یعقوب ت خود را از آن بحسب مصلحت طب ویایر- 
کی ار ان مج وه نوت رای 
باب تحریم وتحلیل‌باطل‌شود برای آنکه وجه آیه ایند ت که گفتيم والله أعلم وأحكم . 
قوله « فمن افتری على‌الله الکذب » يقال فرى و افتری إذا قطع »وأصل الفرى القطعء 
وعرب گويدلاشيء یغری‌فرية. وإ تە‌لیفری|الفری آی اتی بالدواهیو العجايب» وافتری عليه و 
قال علیه و کنب علیه آن باشد که دروغ گوید براو برخلاف مراد او و کنب له آن باشدکه 
براي او برمراد او دروغی گوید. و کنب‌فی کلامه آن‌باش که در سحبی که گوید درودع غ گوید 
| گر گویند که جه فایده است در هن من بعد لك » در همه حال قبیح است .جواب 
گوگیم مراد بیان وعید است پس لزوم حجت بر آنانکه مخالفت‌فرمان خدا ی کنند و برخدای 


i‏ خدای تعالی نگفته باشد ۰ گر گویند چگونه گفت که درو ع رن ۳ بر 
خداي تعالی بندد او بررخدای‌طالم باشد و ظلم ضرری مخصوص باشد که میدانی .جواب گوئیم ۱ 
از این چند وجه است یکی آنکه حمل کنند برظلم لغوی و گویند مراد آنستکه این کس 
واضع بود چیزی رانه بموضع خود کهدروغ برحدای تعالی گوید و آن براو محال استوضع 
الشیء فى غبر موضعه باشد » و عرب این را ظالم گویند وجه دیگر آنکه طلم در کلام عرب 
نقصان باشد من قوله «آتت اکلپا ولم تظلم منه شیثاً » أی‌لم تنقص آنکس که چنین بود خدای 
تعالی زا وصف نکرده باشد بصفت کمال. وجه دیگر آنستکه آنکس ظالم نفس خود بودیعنی 
آن‌مض رت که درمعنی‌ظلم گفتند اونسبت کرده باشد بخو بد يشتن‌قوله ( قل صداق ال ) بگواي چ 
که خدای تعالی راست گفت در آن خبر که داد من قوله « کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل 
الایه»(فاتبموا) پسروی کنید. واتباع اقتداء باشدبظريقةآ نکس که پیش توباشد [مادرطریق 
و ما درطریقه وسنت (علة |براهم) ملت ابراهیم‌را (حنیفا) حال باشد اما ازملت وإما از 
ابراهیم. وأصل او بگفتم جه باشد (۱) o‏ حدفی هست و آن آ نس ت که فا نەکان 
جا (وما کان مین المٌشر کین ) تانظم مستقیم‌شود وعطف‌فعل‌براسم نباشد الم باده ‏ 
قزله تعالى : 
ان آول 1 و ضسم للناس لذي يكة مبارکا و هدى 
۱ دز تیک فخست‌خا نها ی که اوه عون ان ماهر ات هاش سار اور بو 
لین روو) نب فونه آیات" نات مقام لرام ومن د 4 کان آمت 
مرجهانیان . ۱ دران خانه‌است‌نشا نه‌های روشن ونشان پایابر اهم وهر که در آید در آن‌خانر بدایمن 


وله عل الاس حح ابیت ٌ ن استطام ال سیلا )٩۲(‏ و من کنر ان 


واي انت درهردمان صدزیار ت کب ۵ ر .که توا ند وبا بدسوی آن خا نه راهی وهر که.کافرشود ۳ ۱ 


اله غي ءَ عن لمان )٩۳(‏ فل يا هل آلکتات تس بایات الله وال 


خدای بات ازجهانیان ۱ بکو ای 0 ام آسمانی میکنید بایان خد| وخدای . 
و 
را حاضاست بر وا ۷" ای خدازندان نامه آسانی چر ا 4 میدار بد از ددن 79 


۱( جبعنی معثی حنیف را واینکه این کلمه از کجا مشتق است یش از این گفته‌ایم و چنانک عادت 
مفسران است شرح لغت را دراولن‌کلمه میاود ند وپس ازآن احاله بدان میکنند . 


-۱۱۲- آل عمران (0)آية 3 ی 


هب هه و و و و و وا ار دا اه او و او ۵ ی ی را ها و۳ ۳ 


ص 
کو 


من امن نا ربا N‏ بغاغل عتا یتتلون ۰ (1o)‏ 

آنانراکه ایمان آوردند میجوئید برای آن انحرافی وشما گواهانید وخدای اه است از آ نچه میکنندایشان 
وء = م صر هھ ر م مے ت 

يا ابا آلذن آمنوا إن نطیموا فريةا من آلذن أوترا آلکتاب بردو که 

ای آ نا نکه ایبمان آورددد اگر‌فرمان در ید گروهی‌را از آ نا نکه دادند ایشاندا کتاب باز گردانند شمارا 

شد نع کاغرین 7( ٩‏ کف تکنرون انم شق مب آیات الله 


g0 ت‎ 


و تب 19 و من یندصم ‏ با PNT‏ 
ودرمیان شما است پیغامین او وعر که تمسكڭ نماید بدادن خد‌ای پس س«هیعت ر اه یأفته اشتت سوی راه راست 
۵ ای و ا .۰ ١و2 e ° Le‏ 
E‏ ایمان آوردید بترسید ِ کات ای او ۰ نماشد تس ِ 
مسلمان باشید وتەمسك نما ترد بمعد کا رک رب وب ی نبافید و TT‏ 1 
لیے اک اعسداء الت ن لوبگ" تب ۹7 & بنشته |خوان )٩4٩(‏ 
م 2 
ِ جون 0 ددمنان پس مهربا نی پدید کردمیان دلهای شما دس شد ید عنایت خد‌ای برآدران 
e ٥‏ ےس 2 ۳۳۳ سر ۳ 
کنم ل شفا حفرة من‌التار نقذ ک" منها کذ لك سین الله لکم ایاته 
وبودید بر کناره گوی از آتش پس خلاص داد شما را از آن همچنان بیان‌کند خدای برای شما دلایل خود را 
و ۶ ره رت ی 9 ۶ ی ر ا و و ۲ - ۰ - ار و و 
ملع دون (۱۰۰) و لتکن منع أمة ياغون إلى الخیر و بامروت 
رب و داید که SS SD‏ ۱ 
باون و نون عن آلنشکر و او لك م المفلحون (۱۰۱) ولا کون 
کد های کردا دب باز ۳ کارهای ناش ایسته ِِ ایشانند د «نباش ید 
۱ 2 
چون آنانکه جدائی نمودند وخلاف کردند راز تفه بدیشان دلایل‌روشن ۳0 مرایشان راست ۳ 
ی 
عظی (۱۰۱۲). 
بز رگ 
۷ 


اج ها اه و و و او اد ان او و و و وا او ها ۵ ۵ و و وا وخ و اد دا هد هه و 8 8 6 و دا و ۵ ۵ ۵ و و وا و وان و و وا و و وا و و او و وا و و و وا اد وا و و و و اب دص 


قوله ( ان" ول بنت, وضم الدتاس -الایقف) ی نزول آیه آن بود 
که جپودان با مسلما نان خلاف کرد ند در باب کعبه و بیتالمقدس. جهودان گفتند بیت| لمقدس 
مپتر است از خانه کعبه برای آنکه مپاجر انیا است و زمین مقدسه تاه ها بات کین 
کعه فاضل‌تر است خدای تعالی این آبه فرستاد ابن السمیقع خواندو ضع بفتح الواو والضاد 
علی‌معنی‌وضعه‌الله یعنی‌خدای بنهاداین‌خانه‌را واین‌شرف بیتا لمقدس‌را نیست, ( للگذي_ بتکلة" 
آمبار کا تیهدی" للعادین" .الی قوله. عن العا لین ) خدای‌تعالی‌دراین آیات‌هفت‌فضیلت برشمرد 
کعبهرا که هیچ از آن‌بیت!لمقس‌را نیست رد برجپودان. علماء خلاف کرد ندفی‌تأویل‌قو له: «ٍن 
آول بیت وضع للناس » بعضی کرد هر ادا شتکه اول ای که اررمبن برروی آب بدید آمد و 
خدای تعالی بیافریدزمین کعبه بود از کفی‌سفید پس‌از آن بدوهزارسال زمین آفرید یعنی‌فرمود 
تازمین اززیرخانة کعبه یرون آورد ند(۱) واین‌قول عبدالله عمراست ومجاهد وقتاده و سدی . و 
بعصی دنکن کدرا آنست که اول خانه که برروی زمن نادند خانه کعبه بود . روایت 
کرده| ند کهزین العا بدین‌علی بنا لحسن لام راپررسیدند ازسب طواف گفت‌خدای تعالی‌درزیر 
عرش‌خانه‌ای بنپاد که نرا بیت‌المعمور گویندآ نکه خدای تعالی در سور و الطور ذ کر کرد 
که «والبیت المعمور» وفرشتگان را فرمود تا گرد آن طواف کنند و طواف عرش رها کنند تا 
برایشان آسان تر باشد آنگه فرشتگان زمین را بفرمود تا برابر آن در دوی زمین آنجا که 
امرور خانةٌ کعبه است‌خانه‌ای‌بنا کردند برشکل آن در طول و عرض و نامش ضراح نادند و 
آنان را که در زمی‌بودند از خلقان او فرمود تا گرو ان طواف میکردند چا نک آهل اسان 
گرد خاناً معمور. بعضی دیگر گفتنه مراد آنست که اول خانه‌ای که آدم بر زمن بناکرد آن 
> این فول عبد الله عباس است . ضحاله گفت اول‌خانه‌ای که دراوبر کت نباد ند واز فردوس 
أعلی بزیر آوروند خانه کعبه بود » سماك روایتکرد از خالد بن عرعره كەازأميرالمۇمنن‌علی 
تام پرسیدند که این خانه اول خانه‌ایست که در زمین بنپادند ٩‏ گفت نه پس قوم نوح و عاد 
وثمود کجا بودند ؟ ولیکن اول خانه‌ای که در اوبر کت نهادند این‌خانه است این يك روایتی 
است ار او . ودر مسائلی که حپودان اراو بر سید‌ند هست که گفتند خبر ده مارا از اولسنکی 
که برروی زمن نہاد ند گفت شما که جپودانی گوئی که آن سنگی ست کو ور بام ات 

(۱) مقصود از زمین خشکی آن است د بمقتضای این قول در آغاز خلقت آب بهمه‌کره احاطه‌داشت 


د هیچ جای خشك که انسان وحیوان در آن ز بست کند مو جود نيه د 3 این خشکیها که دح مسکون است 
بتددیج از زیر آب بیرون آمد واول بقعه زمین مکه بودو پس از آن کشورهای دیگر بدان‌ملحق‌شدند . 


تفا آلعمران (۳) آية ۲۹ إلى ۱۰۲ ۳ 


| سر رل‎ e 


المقدس و دروشگوگی»اول سنگ که پرزمن ین بود . وله لسان ذلقبشېد 
یوم القيامة لمن زاره. واورا روزفیامتزبانی فصیح بود تا گواهی دهد برای آنانکه بدو آمده 
باشند بزیارت. و گفته! نداول خانه‌ای که نهادند برای حج‌مردمان‌این‌خانه است‌واین‌نیزدوایتی 
است ازعبدالله عباس و گفتهاند اول خانه‌ای که‌بقبلة هل زم نکردند اینخانه بود. حسن و کلبی 
وفراء گفتند اول‌خانه‌ای که بصادتگاه هل زمن کردند ومراد به‌بیت مسجداست بيا نش قو له 
«ان‌تبو ء القومکما بیو تا یعنی‌مساجد. آبوذرغفاری روایت کندازرسول تا که اوراپرسیدند 
از اول مسجد ی که درزمن‌ساختند از برای عبادت گفت مسجد الحرام بود و آنگه بیت‌المقدس 
گفتند ای رسول‌الّه چند مدت بود میان ایشان ؟ گفت حپل سال (۱) هر کجا وقت نم از بتو 
و از کن که رم یه میسن هت دحا نز رش چ میور | لاف کور 
بنی‌|اسر| تیل بود.جه ایشان‌را نماز روا نبودی الادر مسجد و روایتکرده| ند که جون‌خدایتعا لی 
آدم را بزمین فرستاد او در زمین میگشت و پوششی نبود که اورا سایه کردی تابش آفتاب در 
او اثر کرد و او را سیاه کرد او یك روز باندام خود نگریست آن سیاهی دید بخدای بنالیداز 
آن و از رنج آفتاب خدای تعالی از آسمان برای او بیت‌المعمور بفرستاد و آن خانه‌برطول 
و عرض و عمق خانه کعبه ازپارء ياقوت سرخ آفریده آدم در آنجا شد و از گرما بیاسود گفت 
بارخدایا باین‌سیاهی اندامم چکنم؟ حق تعالی گفت سيزدهم ماه وچپاردهم و پا نزدهم روزه‌دار 
او یك روز زوزه داشت ای اندامش سفید شد دوم روز روزه داشت دو بپر از اندامش سبیدشد 
سهام روز روزه داشت همه | ندامش سید شد و لدلك سمیت یام البیض این سه روز را برای آن 
آیامالبیض خوانند, اینجا اشارتی هست و آن آنستکه | گر بروزه این یام اندام آدم سفیدشد 
اولی و احری که بروزة این روزها صحیفهٌ عمال تو از گناه سفید شود . آن خانه همچنان 
بود تا ايام طوفان نوح خدای تعالی فرمود تا باسمان چپارم بردند و بنپادند برایر خانة 
کعبه چنانکه | گر از روی مثل رسنی فرو گذارند از آنجا ببشت خان کعبه رسد (۲)همچنان 

بود تا آنگه که خدای تعالی ابراهیمرا فرمود که خانه بر آر قوله « لذي بک مبار کا» 


(۱) این دوایت یت اس زیرا که میان‌حضرت ابراهیم(ع) که بثای کعبه نهاد وحضرت داود(ع) 
که آغازساختمان بیتالمقدس کرد نزديك هزار سال است . 

(۲) اين ددایت هم ضیف است بظاهر و آن اعتماد نتوان کرد چون یا زمین میگردد 
برای پیدایش روز وشب یاآسمان پهرحال که از محاذات‌پیت‌الممور دود می‌شود و اگر دوایت‌صحیح 
باشد مراد از آنآسمان روحانی است و درجای دیگر توجیه داده وشرح آنرا گفته‌ایم 


۳ ۱ جر ٤‏ ٥ے‏ 
ضحالك و مرح گفتند مکه است و همالفتان برای آنکه عرب معاقبه کند ان موق 
سبد رأسه وسمده و أغمطت عليه الحمی و أغطت وما هو بضربة لازب و لازم . ابن شپاب گفت 
بکه زمن مسجد است و خانه > و مکه حمله حرم است › بعضی دیگر گفتند مکه نام شپراست 
و بکه‌نام زمین خانه است و آنجا که طوافگاه است سمی بذلك لان الناس يتبا کون فیه آی 
یزدحمون که مردم در آنجا بریکدیگر زحمت کنند ودرپیش یکدیگرنماز کنند و پیش یکدیگر 
بگذرند وقال الراجز : 
اذ ا الشریب آخذتنه" أكڪة آفخلته حتلی" سك" بکهة (۱) 
عطا گفت مردی نماز میکرد در مسجد الحرام زني پیش او بگذشت مرد او را زجری 
بکرد » آبوجعفر باقر َل گفت رها کن اورا این بکه است يبك بعضها بعضا . عبدالله زبیر 
گفت برای آنش بکه خواند لانها تبك أعناقالجبابرة أیتدقہا . برای آنکه آن خانه گردن 
جباران شکند هیچ جبار قصد آن خانه نکرد و الا خدای گردنش بشکند و أا شپر را مکه 
برای آن خوانند که آب در او اندك باشد من‌قول العرب. مث!لفصیل وامتك" إذا امتص* مافی 
ضرع امه من‌اللبن › قالالشاعر : «مکنت" ول تنق ني أجوا ها در را 
حسن بصری روایتکرد از عبدالله عباس که او گفت برروی زمین‌هیچ جای نمیشناسم که 
عامل را بہر حسنتی صد هزار بنویسند و نماز کننده را بپر ر کعتی صد هزار ر کعت بنویسند 
و نمیدانم که برپشت زمین شهری که در آن صد فه نقحت رصان هد اروف پر آ ید الا مکه و بر 
روی رمن هیچ شپر ندانم که در آ نا شراب آبرار است تیا کار آخیار است الا مکه‌و در 
روی زمین هیچ شهر ندانم که مردم دست برهرچه نند در آنجا کنارة گناهانش بود الامکه‌و 
نمیدانم بروی زمن شپری که در آ جا خانه باشد که هر که در آن خا نه E‏ بی نکه‌نماز 
کند یا طواف کند اوراعبادة الدهر وصوم الدهی بنویسند الا بمکه و در روی زمین جاگی‌ندانم 
کهدعا کننده ‏ نجا دعا کند فرشتگان پردعاء او آمن‌کنند الا بمکه‌و هیچ شپر ندا نم که حمله 
بیغمبران را در آنا مورد و مصدر بوده است الا مکه و هیچ شهر ندانم که فردای قیامت 
بیغمیران و صدیقان و شپیدان و صالحان‌را ار او بیشتر حشر کنند که مکه و آ نان را که أنسا 
حشر کنند ايمن باشند و هیچ شهر ندا نم بر روی ذمن که در هرروزی از روح و رایحه بپشت 
چندان فرود آیدکه بمکه , قوله « مبارکا» نصب او برحال است و معنی او [ثبات باشد من 
+ (۱) آنگاه که‌هم کاسه دا اضطراب رخ دهد و آشفته شود اورا رهاکن تا مزاحمت‌کند وصدمه بیند 
(۲) مك مکیدن است یعنی آن اندازه مکید که درشکم حیوان شیر نماند . 


۱ آل‌عمران (۳) آبته إلى ۱۰۲ ح۳ 


اه و و وا وا وا وا او و و وا وا وا دا و وا او وج و و اه و و و و و و و و وا او و او وا او دا جوا او وان و او و و و و و و و و ۵ و وا و ام وا و و و و وا و و و و و و و و و و و اد ات وا او و و و و دا و و و و و و هت ده و و و ات دا 


بروك البعير و منه البر كة لشوت الماء فيه و منه البرك للصدر لشوت الحفظ فيه و منه قواه 
« تباركاله » ای بقیلم یزل ولا یزاز ( و هدی" اما لبین )ی قبلة لیم . گفته‌اند مرادبپدی 
قبله است و گفته‌اند بمعنی دلالت و بیانست در بسیاری معام دین از نماز و طواف و ذبح وجز 
آن روا باشد که مراد اطف بور که هدی بمعنی اش امن است فی‌قوله « و زدناهم هدی » 
( فه آیات" پثنات" ) عبد الله عباس خواند « آية بينة » على الوحدان گفت مراد مقام 
| براهیم‌است‌تنها. حملةٌ قراء «آیات بینات» خواندند علیالجمع. برقراءت اول‌تقدیر چنین باشد 
فيه آية بينة وهی‌مقام |براهیم رفع او برخبرمبتدا باشد و برقراعت دوم تقدیر منها مقامابراهیم 
ورفع اوبرابتدا باشد « فیه آیات بینات » دراین‌خلاف کرد ند بعضی گفتند مراد بایات‌مشاعر 
و معالم استکه آنجا هست از حجر الاسود و آرکان و حطیم و زمزم و جز آن و بعضی دیگر 
گفتند مراد بآیات علامات و دلالاتی استکه حق تعالی نهاد آن را که دایل شرف کعبه میکند 
جاری مجری معجز از آن حمله آنستکه ده جندان و بيست جندان و صد حندان مردم که در 
انا کنو ور حای مثل آن تخر انا شوند و برایشان تنگ نشود با فده از واه 
مقصود خود خاضل کت د گر چندان مر غ از کبوتر و جز آن گرد خانه مییرو ازند و یکی 
از ایشان تنگ نشود (۱) بسر آن حانه نبرد , دگر آنکه هیچ مرعی در مسجد ذرق نیفکند 
و نه پر بام خانه ونه بر دیوار د گی آنکه جمار با آنکه هر سال جندین هزار خلق سگث 
باو اندازند زیاده نشود و ااگر جای دیگر بودی کوهی شده بودی د گر آنکه شفای بیماران 
در او باشد . د گر آنکه هرحبار که قصد آن کرد خدای تعالی هلاکش بر آورد و تعجیل 
عقوبت کرد او را (مقام !براهم ) اختلاف أقوال در مقام ابراهیم بگفتیم در سورة ااىقرة 
(ومن داخله کان آمنا) در آوحند قول گفته| ند یکی أنکه تادرحرم باشد ایمن شود از آنکه 
او را گس برنجانه | گر مرد قاتل پدر و برادر را بیند در حرم شرع میفرماید تا تعررخش 
نکند و نر نجاند اورا و هر که جنایتی کند ودر حرم گریزد او راتعرض نکنند در حرمولیکن 
طعام و شراب براو تنگ کنند تابضرورت بیرون آید آنگه براو حد برانندو اگر آن‌جنایت 
در حرم کند آنجا حد برانند لانتها که حرمة الحرم (۲) . و قولی دیگر آنست که ومن‌دخله 


(۱) تنك نشود یعنی نزديك ومتصل نشود . 

(۷) گوینده این‌سخن حمل کلام برحکم تکلیفی کرد یمنی مردم باید حرمت حرم را نگاهداد ند 
و هر کس بدا نجا در آید آمان دهند و آزار نرسانند پس خبر پجای آمر است ماننده‌لکم فی دسول‌اله 
أاسوة حسنة»وما نند«والذين آمنوامعه آشداء على الكفاررحماء بينهم» وماگوئیم چون آیه درمقام محا جه 


وهو یت ربه و بصيرة من دینه کان آمنا ۳ آمنا فى القيامة من النار . هر که 
در آنجا شود بشرایط خود در قیامت از آتش دوزخ ایمن باشد . بعضی د گر گفتند مراد آن 
استکه در حاهلیت هر که در آنجا شدی از غارت و قتل ایمن شدی و ون اسلام آمد الا 
حرمت نیفزوداورا .آبوالجلدبسد ال عباس نوش ت که اول کسیکه يناه بحرم داد ماهیان کوچك 
و بزرگی بودند کوحك از بز رگ و بزرگی از طوفان . قول دیگر آن است هر که او آن‌سال 
که رسول کلام عمرة قضا کرد بارسول‌لله درآ نجا شدایمن است بیانه قوله « لتدخلن المسجد 
الحر ام ان‌شاء ال آمئن محلقین » وقولی دیگر آن استکه لفط خس است و معنی اهر آی‌ومن 
دخله فامنه آنکس که در آنجا شود ایمنش باید داشت جنانکه گفت « فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فی‌الحج » ی لا ترفئوا فی‌الحج ولا تفسقوا ولا تجادلوا . ضحاك گفت من دخله حاجاً 
کان آمناً من الذنوب التی | کتسبپا قبلذاك . هر که در آنجا شود از گناها ی کرده ایمن‌شود. 
جعفر بن ع الصادق ام گفت : « من دخله على الصفا كما دخله الانبیاء و الاولیاء كان آمناً 
من عذاں‌الله » هر که باصفا در او شود چنانکه آنبیاء و اولیاء شدند از عذاب خدای ایمن‌شود 
آبوالنجم القترشی السوفی گفت روری‌در طوافگاه میگردیدم گفتم بارخدایاتو گفته‌ای‌در کتاب 
مجید خود که « ومن دخله کان آمناً » هر که در آ نا شود ایمن باشد بار خدایا از جه ایمن 
باشد ؟ هاتفی از پس پشت من آواز داد « من النار » گفت از آتش باز نگریستم کس را ندیدم 
بیان این قول آنستکه انس مالك روایتکرد از رسول تلم که او گفت هر که او در حرمی‌اد 
این دو حرم که حرم خدا و حرم رسول است بمیرد روز قیامت خدای تعالی او را از ایمنان 
برانگیزد . و در خبر استکه رسول تالا گفت فردای قیامت خدای تعالی بفرماید تا اطراف 


#یهود است وآنان نسبت کمبه را با براهیم (ع) انکار میکنند خداوند آیات و دلائلی ذکر میفرماید بر 
رد آ نان واثیات اینکه این خانه از آنحضرت بوده: یکی آنکه مقام ا پر اهیم در آنجا متواتر است و 
خلف از سلفآنرا بنام ابراهیم میخوانند مثل[نکه یکی ازما گوید گنبد قابوس قبر پادشاه ممروف است 
چون بتواتر این نام ازقدیم برآن مانده است پس در نسبت مقام بابراهيم شك نبایدکرد . دیگر 
اتفاق عرب جاهلیت از قدیمترین عهد پرحفظ حرمت کعبه و با اينکه ایمنی در عر بستان وجود نداشت 
هر کس بحرم میرفت ایمن بود واینمعنی‌ب ی آنکه منسوب بحضرت ابراهیم (ع) باشد معقول نیست و عرب ‏ 
سایر معابد و بتخانه هارا چنین حرمت نمی‌داشتند که هر کس بدانجا دود ایمن باشد این دلیل دیگ 
است برصحت نسبت آن با براهیم (ع) دعرب کسی دیگر جز آ نحضرت را نمی‌شناختند که بسپب‌آوخانه 
را حرمت کنند . 


العمران(۳) اية ۹ إلى۲ ٠.‏ ج" 


حجون و بقیع گير ند و آن گورستا نپای مکه و مدیده است ودر بپشت افشانند .و عبداللهمسعود 
روایتکرد که رسول تلم کار صحر ۶۱ مکه که امروز گورستان است . و آنگه هسوز 
وان نود کت اه هه او و ات ای هداز مرو وا راک د 
که‌ایشانرابی‌حساب ببپشت برند که هر یکی از ایشان هفتاد هزار گناہ کار را شفاعت کند 
" رویپاشان چون ماه شب چپارده > انس مالك‌روایتکند از رسول تم که گفت هر کهبر کرماء 
مکه‌صبر کند یکساعت از روز آتش دورخ از او دور شود دویست ساله راه و بىپشت نزديك 
" شود صد ساله راه . وهب منبه گفت درتوراة نوشته استکه خدای تعالی روز قیامت هفتصدهزار 
فرشته را بفرستد با زنجیرهای زرین تا خانة کعبه را بعرصه قیامت آرند ایشان پیایند و کعبه 
را بان سلسله‌های‌زرین بموقف‌قیامت آر ندفرشته‌ای گوید يا كعبة الله سبری ای که حدا برو . 
او گوید نروم تا حاجتم روا نکنند گوید حاجت توچیست ؟ گوید شفاعت من قبول کننددرحق 
آنانکه در پرامن من دفن کردند ایشان‌را . حق تعالی گوید حاجتت روا کردم مرد گان 
را از گورها برانگیزند بارویپای سفید همه احرام گرفته گرد خانهٌ کعبه در آیند و لبيك‌زنند 
فرشت دیگر گوید ای کعبةٌ خدا برو گوید نروم تا مرادم ندهند › گوید مرادت‌چیست؟ بخواه 
تا بدهند » گوید بارخدایابند گان گناهکارتواز هر فجی‌عمیق وراه‌بعید أَشعث اغبر بمن امده| ند 
أهل واولاد را بحای رها کرد ویشت برخانمان کرده دوستان ورفمقان,ا وداع کرده بباسة )۱( 
من‌بمن آمده‌اند بزیارت, ومناسكث‌بگذارد ندچنا نکه‌توفرموری بارخدا یاثفاعت‌میکنم که ایشان 
را از فزع | کبر ایمن کنی وشفاعت من‌در ایشان قبول کنی و همه را پبرامن من بداری»فرشته 
ندا کند که در ميان ایشان گناهکاران وأصحاب کبایر ند مصر بر گناه مستحق دوزخ کعبه گوید 
بار خدایامن شفاعت درحق گناهکاران میکنم خدای تعالی گوید شفاعت تو قبول کردم‌ومرادت 
بدادم »فرشته ندا کندالا وهر کس که ازأهل کعبه است ازمیان جمع بیرون آئی جملهحاجیان 
از ميان جمع برون آیند و گرد کعبه ور ین سفید روی ایمن از دوزخ طواف میکنندو لبيك 
مین نند فرشته‌ندا کندو گوید ای کعبةٌ خدای برو کعبه خرامان خرامان برفتن در آیدو گوید 
«لبيك اللم لبيك ان | احمد والملك والنعمة لك لاشريك لك لبيك » و آهل او درپی‌اومیرو ند و 
آنچه در این خبر آمد از اضافة کلام و رفتار با کعبه على أخد الوجبین باشد »!ما مضاف‌بود 
با فرشتگان که‌مو کل کعه‌اند و اما برطریق تمثل باشد چنانکه | گر کعبه مثلا عاقلی مکلف 
۱ بودی‌او رادر باب‌شفاعتاین‌منز لت بودی‌وسخن‌ومناظرء او باحدایتعا لی‌براینوجه‌بودی‌جنا نک‌حق 


(۱) یاسه بمعنی تمنا و آرزه است . 


تعالی كفت دلو آنز لناهذاالقر آن على جبللر أيته خاشعأمتصدعامن خشیة !لا ية» يعلى لوأنزلنا 
هذاالقر آن‌علی‌جبل و کان|لجبل ممن‌یسمع ویعقللررآیته کذا (۱) قوله : 
( وله علی‌التاس حج‌الننتر ) لام ایجاب واختصاص است‌بقال لفلان علیه کذا.یعنی 
اوراست جز اورا نیست « على الناس » لفط عام است بر مردمان شریف و وضیع وبر وفاجر 
و مؤمن و کافر وا گر نه مخصص باشد هرجه این نام براو افتد از این جنس داخل بود دراو 
ودر ‏ یت‌دلیلاست‌بر آ نک کفارمکلفند بحج‌لتناو ل‌عموم | للفظ لهم «حج‌البیت» آبوجعفروحمزه و 
کسائی‌خوا نندحج| لبیت بکسرحاء درهمه‌قر آنو باقی بفتح‌حاء خوا ندند(۲)وهما لغتان الفتح لغة 
أهل| لحجازوالکس لغة الباقین » و بعضى أهل لغت گفتندالحج‌بالفتح المصدر وبالکس الاسم 
و بگفتیم که صل حجقصدباشددرلغت و درشر ع‌همچنین جز که مخصوص باشد بالقصد! لی‌مکان 
مخصوص فیآیام‌مخصوصة لاداء مناسك مخصوصة ( من استطاع اِلَبّه سيبل ) من‌بدل‌ناس 
است وهو بدل البعض من الكل كقولك مررت بالقوم ثلشهم و ریت القوم ا کثرھم > و محل 
أو جر است و تقدير الاية « ولله على الناس المستطيعين منهم حج البيت » أما استطاعت فقهاء 
در او خلاف کرد ند بنزديك ماحریت است و کمال عقل و بلوغ و صحت و وحود زاد و راحلة 
و تخلية السرب وامکان لمسیروالرجو عالی کفاية. (۳)هر گه که‌یکی ازاینپا مختل بوروجوب 


(۱) و شاید بتوان گفت کمبه در عالم آخرت خود پسخن آید چون در آخرت همه چیز حیات 
دارند «و إن الدارالاخرة لهی‌الحیوان « و در آن جاهیچ جیز جماد نیست جنانکه در عالم دنیاهیچ‌عقل 
وادراك نیست» وعقلانسان شعاع عالم دیگر است بر او تا پیده. 

(۲) دد مجمع‌البیان گوید اهل کوفه غیر ابی‌بکی وابوجض بکس حاه خواندنه و دیگر قادیان 
بفتح بنا بر این عاصم هم بروایت حفص یکسر حاء‌خواندهاست دهمین قراءت فعلا متداول است اما دداین 
کتاب بروایت حفص از عاصم توجه نفرموده و همان‌روایت ابوبکر راازوی درنظر داشت وبمقتضایآن 
فرمود عاصم هم بفتح خوانده است . 

(۳) دجوع بکفایت آن است که چون حاجی ازمکه باز گر ددوسیله‌ای‌برا ی کسب‌معاش‌داشته باشد 
از سرمایه یا صنعت باغله ملك وامثال آن ونزد محفتین‌فتهاه این شرط نیست مگر آنکه مردی کفایت 
دارد از سرمایه وملك. واچجب‌نیست آنرا بفروشد ودرراه‌حج صرف کند وجون باز گردد سائل بکف‌شود 
اما آنکه اصلا سرمایه ندارد وهنری که بدان معاش‌توان کرد نیز ندارد آمازاد وراحله دارد پقدردفتن 
و باز گشتن و نفقه باز ماندگان و این زادوراحله ونفقه دا سرمایه کسب نمیئواند کرد حج پراو واجب 
است و همچنین اگر بکسی بذل زاد وراحله کنند که کفایت معاش ندارد یا آنکه بعلتی عبورش در ایام 
حج بمکه افتاد یا بنده در مکه آزاد شد در هيچيك از اینان باز گشت بکفایت شرط نیست . 


ا آل عمران (۳) آية ٩۱‏ الی۱۰۲ ۳ 
ساقط باشد واستحباب برجای بود و بنزديك شأفعی عمچنین است جز که شافعی دروجوب‌اسللام 
اعتبار کند بناء على أصله أن الكفار غير مخاطبين بالشرايع . وبنزديك ما اسلام شرط نيست 
در وجوبش . وانما شرط درصحت اداء است که کافرا گر چه مخاطب است بشرایع ازاودرست 
نیاید بامقام بر کفر و آنخب رکه شافعی باو تمسك کرد من قوله ت : « آینماآعرابی حج 
ثم هاجر فعلیه حجة اخری » . هر أعرابی که ح جح کند و پس از آن هجر ت کند بروجپی د گر 
- باشد و مراد بپجرت اسلام است » این دلیلی نباشد بر سقوط وجوب در حال کفر انما دلیل 
باشد بر فقدأجزاءای‌تفی صحت آداء ۰ جنانکه ما گفتیم پس بنزديك ما شراکط وجوب اسست 
که د کر کردیم و مراد بتحلية السر تب آنستکه راه ایمن باشد از دشمن و موانع دیگر ومراد 
بامکان | لمسیر اه گر حج براو در وقتی واحب شود که در آن وقت ممکن نباشد بحج 
رفتن واجب نباشد تا وقت امکان که ممکن باشد رفتن و وجود زاد و راحله در وجوب حج 
قول عمر است و ءہدالله عمر و عبدالله عباس در صحابه و در تأ بعین حسن بصری وسعید جبیر 
و مجاهد وعطا و در فقهاء مدهب شافعی است و ثوری و ابوحنیفه و صحابش و آحمد و اسحاق 
و دلیل این قول حدیث عمروین شعیب عن أبیه عن‌جده که گفت مردی بنزديك رسول آمد و 
گفت یا رسول‌اله ما السبیل الی‌الحح ؟ گفت راه بحج چیست؟ گفت زاد و راحله » واين خبر 
عبدالله مسعود و عبدالله عباس و عايشه و حابر و انس‌مالك روایتکردند. أما آنک س که اوقادر 
باشد بررفتن و راحله ندارد بنزديك ماواین فقپاء حج براو واجب نیست بل سنت باشده! گر 
برود مجزی‌نباشد ارحج اسلام و همچنن ا گرزاد ندارد و در ره سوال میکند و میشودبتکسع 
نیز از حج اسلام مجزی‌نباشد ,و چون مال‌یابد اعادٌ حج براو واجب بود. ومالك گفت! گر 
زاد دارد و قادر باشد بررفتن حج براو واحب باشد و این مدهب اصحان ظاهر است تمسك 
کرد ند فی قو لەد واؤں فیالناس بالحج یأْتوك رجالا » وهوجمع راجل و جواب از این آ نستکه 
قدیم تعالی وصف آیند گان بحج کرد که بعضی از ایشان سوار باشند و بعضی پیاده و نگفته 
آنانکه پیاده باشند برایشان واجب‌باشد آمدن وأما کمیت زاد و کیفیت راحله چنن گفتندزاد 
كاف و راحلة مبلْعة وقو 2 مودية واین حمله آن تفصیلاستکه در باب شرایط برفت‌زادجندان 
بايد که اورا کفایت باشد در آمدن و مقام کردن وباز آمدن و ما راحله چنان باید که غلبة 
ظن آن بود که برساند اورا و اما رجوع با کفایت شرط است بنزديك ما و بنزديك شافعی و 
ا گر تباش او را حج واجب نبود شور | که مهو دا ند یاضیعتی دارد که رجو ع کند وا گر ۱ 


متاع و عقار E‏ بمقدار 1 باوحج توان کردن هم واجب بود اورا و اگر سراگی دارد که 
مسکن و خادمیکه خدمت او کند و اجب نباشد اورا صرفکردن آن درباب حج و شافعی رادو 
قول است یکی چنن که ما گفتیم و اين طاهر مذهب اوست و یکی آنکه واحب باشد وآما 
انکس را که پرپیر باش و بر راحله تتواند بایستادن براو واجب استکه کسیرا بفرماید تااز 
او حج کند چون‌باقی شرائط حاصل باشد وهو قول علی بنا بيطا لب ت و این مذهب‌شافعی 
است و ثوری و آبوحنیفه و أُصحا بش و عبدالله بن المبارك و احمد و اسحاق و همچنن باشد 
حکم آنکه اورا بیماری مزمن باشد و امید برء نبود و بنزديك مالك فرض حج از او ساقط 
باشد سواء | گر مال دارد و | گر ندارد . دلیل ما و شاقعی خر جنعمیه استکه بیامد ورسول 
راگفت یارسول له فرض حج پدرم را دریافت و او پر بر است و بر راحله تتواند نشستن روا 
باشد که من از اوحج‌کنم؟ گفت روا باش گفت یارسو لاله سود دارد اورا؟-گفت: دأرایت لو کان 
على أبیك دین فقضیته ما کان یجزی , قلت نعم قال فدین‌الله أحق » گفت چگوئی | گر بر 
پدرت وامی باشدتو بگذاری روا باشد ؟ گفتم بلی گفت وام‌خدای اولیتر و أما آ نکس که‌بیمار 
ا اع کا ا و نامه که ات ایس ا بای | که ا زا 
نیست از آنکه بنفس حود حج کند ‏ | گر کسی از او حج‌کند روا نباشد بنزديك شافعی و 
بنزديك ابوحنیفه روا باشد. و استطاعت در لغت آن باش د که فعل باطوع تو باشد از قدرت و 
آلت و در شرع عبارت است در باب حج از اینکه گفتیم ( ۲ ومن" کف فان اله غني" عن 
العا لین ) هر که‌کافر شود خدای تعالی مستغنی است ازحهانیان . معنی آنست تا بدانند که 
مرا در کردن حج و عبادت شما منفعتی‌نیست مفسران در تفسیر آن خلاف کردند > عبداله 
عباس وحسن و ضحالك گفتند مراد أ نستکه هر که جحود کند وجوب حجرا . مجاهد گفت‌مراد 
آنستکه | گر حح کند از باب پر و | کر نکند خویشتن مار دات و را و 
از رسول تا که گفت مراد آنستکه من کفر بالله والیوم الاخر ه رکه بخدای و قیامت کافر 
شود . سعیدبن اآفشت کیت ا درحپودان آمد که گفتند حج کردن بخانة کعبه و اجب نیست 
ضحال گفت چون آیه آمد رسول با هل ملل‌را جمع کرد وایشان را باحج دعوتکردأهل 
يك ملت اجا بت کردند و مسلمانان بودند و هل پنج ملت کافر شدند گفتند ما ایمان نیاریم 
بآن و نماز نکنیم بجپت او وحج نکنیم باو خدای تعالی این یه فرستاد عطاء گفت من کفر 
بالبیت هر که بکعبه کافرشود. ابن زید گفت هر که باین آیات‌کافر شود که خدای تعالی گفت 


۰ 


۱۲۷ آل عمران (۳) آية ٩۱‏ إلى ۱۰۲ ۳۵ 


دا و و و و و و و ون و و و و و و و و و ون ون و و و و و و و و و و وود وود او اد وا ماو ان دا وا و و ون و و و و و وا و وا ود وا و و وا و وا و وا ود و ماو مدمه ماه وا را دوجو داوج وا و وا و و و و و و 


فيه آیات بینات . سدی گفت مراد شتک فر که استطاعت دارد و حج نکد کفران او بحج 
اینست (۱) آما آخبار در وجوب حج و ترغیب براو بیاندازه است رسول 9 گفټ « صلوا 
خمسکم وصوموا شہر کم واوا ز کوة مالکم وحجتوا بیتکم تدخلوا جنة ربکم » گفت نماز 
نج بجا آورید وماه‌رمضان‌روزهدارید وز کوقمال بدهیدوحح‌حا نه‌بگذار ید و ببپشت حدای‌روید 
رسو لته گفت«حجوا قبل‌آنلاتحجوا» حج کنیدپیش از نکه‌خواهید که کنیدو نتوانید. که‌این 
خا نهدو بارویران کرد ند و ببارسوم‌ازمیان‌شما بردار ند»عبداللهمسعو د گفت‌حج‌خا نه‌ببای‌دار یدبیش 
از آنکه در بادیه درختانی بروید که هرجاریای که ازآن وزد رة ابوامامه کفت‌ازرنول 
کی که او گفت هر کرا حاجتی ظاهر منع نکند و یا سلطانی قاهر یا بیماری حابس باز 
ندارد از حج و حج نکند « فلیمت ان‌شاء بوذا أونصرانياً »و بمیرد کو خواه جپود مردو 
حواه ترسا.موسی‌بن‌جعفر للم روایتکرداز پدرش از پدرانش ازرسول یم که گفت هر که 
میرد و حج نکرده باشد خدای تعالی هیچ عمل از او قبول نکند » قتاده گفت ازحسن‌بصری 
از عمر خطاب که او گفت چند بار همت کردم که کسان را بشپرها فرستم تاخود کیس تکه 
حج نمیکند بی‌عدری جز به براو نهم . 
7 ( قل با هل الکتاب تکفرون بابات ال ) واه است‌مورد تعجم‌وا نکار 
و تقریم و اهر او استفپام است ( وال ری ل ماتمتلون" ) واو حال راست بعنی در 
حالیکه خدای تعالی بر شما شما و آفعال شما گواه است و مثل این آأیه‌را تفسیر برفت پیش 


از این (۷) . 
(اقل یأمل‌الکتاب لم تصدون عن سیل الله ) چرا منع میکنید از راه‌خدا 
والصد: المنع « قالاله تعالی هم الذین کفروا و صدو کم عن المسجد الحرام » و در کیفیت صد 


۰ (۱) قول سدی ازمیان اقوال مفسرینهحیحتراست چون ظاهراً تخویف تارك حج‌فرمود نه‌منکی 
آن وترك حج دا کفر نامید از آن جهت که حکمت اعمال آن ظاهر نیست مثلا گشتن گردا گرد کنبه 
شرو کمن دن هیفاق وور ااختن رات کش قاس ارد رها ک ادرا 
دور بامشفت بسیاد برای انجام دادن این اعمال طی مسافت کنند جز کسی که حفيتة موّمن باشد آین‌تعبد 
را نخو آهد کرد وما در زمان خود می‌پینیم ملاحده و کفاد از حج رفتن مسلما نان بیش ازدیگرعبادات 
آزرده میشو ند و بسیار شنیده ایم میگویند اینهمه مال که صرف حج میکنند باید صرف مساعدت‌فتراء و 
بیمارستان وامثال آن کرد . 

(۲ در آ یه گذشته( شماده 3 کلمه‌قل دداول ] په نیستو بجای 2 وا۵شهید 6 دوانتم تشهدون» است . 


ورد قول گفتند یکی آنکه حبودان بتذکیر ویاد دادن کارزاریکه در جاهلیت از اا 


و خزرح بود ایشان را بریکدیگر اغراء کردندی تا ایشان بر یکدیگر بی‌امدندی و حمیت . 


حاهلیت ایشان‌را(۱) بر آ نکه محافظت ومراعات اسلاءیکسو نهادندی و با کینه کېن شدندی 
این قول زید بن‌أسلم است » و گفت أ يه خاص برحپودان است . و حسن گفت آیه‌بررجپودان 


واا وآن آن بود "که ایشان عرب را گفتندی این چ نه آن چ اس ت که مانعت و 


صفت اودر توراة و نجیل خوانده‌ایم و پیغمبران ما مارابشارت داده‌اند ( من امن )درجای 
مفعول به است و محل او نصب است یعنی جرا منع میکنید مومنان‌را ) یو ها عوجا ) و 
هاء راجعست‌با سبیل وطلب کجی این راه میکنید «تبغو نپا عوجا» ودرجای حال‌است أی‌باغین 
لپا عوجا والعوج بكسر العين أعوجاج فيما لايرى كلامر والدين والرأى و غير ذلك والعوج 
بفتح العين اعوجاج فيما يرى کالحایط والعصاوغير ذلك » والبغى و البغا الطلب يقال آبغنی کذا 
وأبغ لى كذا آی أطلبه لى و قال الشاعر : ۱ 

بغاك وما تنضه حتى' وجداته کأنك قد أوعدتة امس موعدا(۲) 

آما بغى عليه |ذا ظلمه وقوله : أبغنیأی أعنىعلى طلبه ( وآنتم" شهد ۶ )«واو» حال 
راست وشهداء جمع شپید و شما گواهی بر آنکه منع کردن از راه خدای روا نباشد . و قولی 
دیگر «أتتم شپداء » ای عقلا و شما عاقلی نظره قوله « آوألقی السمع و هو شيد » ای عافل 
برای آنکه چون او اندیشه کند وعقل حاضر باشد تمیز کند ميان حق و باطل . قولی‌دیگر 
آنستکه نتم شہداء وشما گواهی بر آ نکه درتوراة وانجیل نوشته E‏ 
است وحق آنست . 

( یادن امنوا إن 'تطيموا فریقا -الاية) زیدین أل گت ی درشأن‌شماس 
این قیس‌الیپو دی آمد واو بری بود فاسی و عاصی شدید الکفر والعناد و کینه‌ور برمسلمانان 
وسحت حسد بگنشت برحماعت اوسو خزرح جمعی عظیم رادید مجتمع شده ومو تلف گفته 
و که ور ای و ونت یک کرو اورا ست آمدار ی آنکه هان اغان خو پاوغد اوا بود و 


| لفتی نود ایشان را با یکدیگر » اندیشه کرد و گفت | گر اینان هم براین بمانند مارا رها 


نکنند در این شپر و برما غلبه کنند و کار برما تباه شود + جوانی را گفت از جبودان که برو 


(۱) وادارمیکرد. (۲)او ترا طلب میکرد و تو اورا طلب نمیکردی تا اورا یافتی‌گویا دیروز 
با او وعده‌گاهی مقرر کرده بودی . 


ج اه اد و وج وا هت وا وا وت و و و و و و وت ور و سر و و تا و و او و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ 5 ۱ 9 ۵ ۵ ۱ ۵ ۵ 6 ۰ 0۵۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ هه و ون و هت و هت و و و ات هو 


و بر کنارء آن حلقه بایست و حدیث کارزار بعاث در انداز و یاد ده(۱) ایشان را وقعةٌ آن 
رور ز و کشتگان ی که آن روز بودند و اشعاریکه در آن روز گفتند > و این روز کار زاری بود 
عظیم ميان اوس و خزرج › اين غلام بیامد و اين بگفت و ایشان در آن حدیث افتادند و در 
منازعه و مفاخرت افتادند تا دو مرد از ایشان در زانو افتادند و در هم حستند » اوس‌بن فطر 
از بنی‌حارثه اوسی بوږ و حبان بن صخر آحد بنی‌سلمة از خزرح در گفتگوی آمدند و گفتند 
اگر خواهی | کنون تازه باز کنیم و آهنگ سلاح کردند 3 گفتند موعد ظاهره است و آن 

گی است تا آنجا بیرون رفتند و روی بیکدیگر آورد ند بر آن کینه که میان ایشان بود در 
جاهلیت »خبر برسول ب رسید برخاست باجماعتی مپاجریان بیرون شد و گفت ای‌جماعت 
مسلما نان باس‌دعوی جاهلیت باز شدید ومن درمیان شما وخدای تعالی برشما باسلا کرامت 
کرد وأحقاد جاهلیت ازمیان شما برداشته واز میان شما الفت داده باسر کفر وآحوال کافری 
خواهی شدن . الل‌الله از خدای بترسید , ایشان چون رسول را بدیدند و سخن او بشنیدند 
دانستند که آن از نزغات شیطان است و کید دشمنان ایمان است و انداخت جهودان است 
سلاحپا از دست پننت نو یگ اندو دست در گردن یکدیگر کزو نو صلح کردندودرقفای 
بیغمبر لاب ایستادند و بامدینه آمدند خدای تعالی این آیه فرستاد «یاایپا الذین آمنوا» 
ای گروید گان | گر فرمان بری گروهی از ھل کتاب یعنی شماس بن قیس را و صحاب او 
را ( راداو" بعد امان" کافں ین ) شما را ازپس ایمانتان کافر کنند و این برسبیل مجاز 
بود یعنی حیزی کنندکه آنانکه از شما بر بصیرت نباشند مر تد شو ند و آنانکه بر بصبرت باشند 
ار سر حمیت جاهلیت کار ی کنند که‌ظاهر او کفر باشد و ارتداد از معادات و معا ندت‌بایکد گر 
و کشتن یکدیگر و معلوم استکه این هیچ کفر نباشد بل فعلی باشد که آنان کنند که مرتد 
باشند » جا بر عبداله نصاری گوید بینا (۲) که مادر یکدیگر افتاده بودیم رسو لل بر آمد 
کالقمر الطالع چون ماه تا بان که در شب تاريك بر آید بدست اشارت کرد چندانی بود که 
دست رسول بدیدند این گرو از این جانب شدند و آن گروه از آن جانب پس درجهان‌هیج 
شحص نیست ت که برمادوست‌ترا ك و ندیدیمروزیکه اولش رشت ووحش تر بود که 

آن‌روزو آخرش نکوتراز آن‌روز. آنگه حق‌تعالی بروجه تعجب گفت . 


(۱) بعاث بعین بی‌نقطه. ویادده یمنی بیاد آ نها پیاود. 
(۲) یعنی در بین آنکه مادر بگدیگر افتاده بودیم " 


( کف تکنفراون) چگونه کافرشوی شما( انم" 'تشلی علتکنم "ابات ال) 
آیات خدای برشما میخوانند « وفیکم رسوله »و پیغامبر او درمیان شماست ای عجب باچنن 
لفظما در قر آن حگونه روا دار د کسی جبر گوید در دين ا ؟ حق تعالی بر سیل تعجب 
می‌گوید چگونهکافر شوی بخدای و درمیان شما کلام خدا و کتاں خدا؟ کس نیست تا بگوید 
چگونه کلامی بما فرستی چون قر آن بردست رسولی چون ج با صد هزار حجت و. برهان و 
آنگه مارا منع کني بقپر از ایمان‌و دلهای ماخراب و ویران کنی بجحود و کفران آنگه از 
ما تعجب نمائی که « و کیف تکفرون » این تعجب از تو است ۰ ممکنس ت که | گر کلام خدا 
نباشد و رسول خدا نباشد و عاقل مکلف را خواطر و دواعی و تجدد آنواع نعمت با احتلاف 
عقلاء بجنباند نظر کند و خدای را بشناسد مادام تا اورا از خدای بجای باعث مانع نباشد و 
بجای داعی صارف (۱) اماا گر اینکه ی ك کتا بست پنجاه باشد و اینکه یك رسولست صدباشد 
و او مانع از ایمان وحامل: بر کفر بل محدث و منشیء و خالق کفر و قدرت موجبهٌ کفر این 
جمله با این چه غنا و کفاف کند و کجا سود دارد . نعوذ بالله من الجهالة و تجویزهنه لمقالة. 
قتاده گفت دراین آیه دوحجت عظیمست یکی کتابو یکی رسول خدا رسول خدا رفتو کتان 
ماند دراو بیان حلال وحرام وشرایع وأحکام واین دو چیزهم برأصل مجبره روا نیست‌برای 
آنکه | گر کلام است بذات او قائمست و | گر رسولست بم ر گی از رسالت معزول است جهاو 
از دعوت معزولاست خواجه بترك اجابت معذور است پناه باخدای ده از امثال این تامپتدی 
شوی که ( و من" تعتصم بال فقند" هدی) ی یتمتع باله و یتمسك به. هر که او معتصم 
شود بخدای یعنی تمسك کند بدین خدای ومنه قوله «واعتصموا به » و أصله الامتناع من قولهم 
عصمته فاعتصم.والعصم والعصام المنع قالالله تعالی «لاعاصم الیوم من‌امر ال » و از اینجا عصمت 

. گویند آن‌لطفرا که مکف عندآن امتناع کند ازسایر قبایح قالالفرزدق : 
1 العاصمين بني تم إذا ماعظتم الحدان نبا (۲) 

۹" (۱) یعنی اگر خدایتعالی مانم از معرفت نباشد و ذهن انسانرا ازشناختن خود منصرف نکند 
ممکن است از نظر درآیات خلقت خدای را بشناسد اگرچه هیچ پینمبر و کتاب نفرستاده باشد اما اگر 
او مانع معرفت شود و خلق کفر کند صد پیذمبر و پنجاه کتاب هم بفرستد هیچ کس قدرت 
ابمان ندارد . ۱ 

(۲) منم فرزند بنی تمیم که پناه دهندگان و حفظ کنندگاننه هر گاه بزرگترین حوادث 
اتفاق افتد . 


۵ ۵ ها و وه و و و وا و وا دج و و و و وا و دا دا و ان او و و وا وا و و و وا و او اج اد واه هه و و و و و و او وا نت و 5 6 6 6 5 زا وا وان و و ۵ و و و اد و و و هد 


یقال: اعتصم‌بکذا |ذاتمسك به . قال الشاعر : 


یظل"من خوافه المتلاح معتصم با لح زرانتق بعدالاین, والشجد (۱) 
وقال آعتصمته بمعنی أعتصم به › قال الشاعر : 
إذاأانت جازایت الاخاء_بمثئله و انستی م اعتصمت حبالیا (۲) 


آی‌بحبالی «فقدهدی» ای آرشد راہ نمایند اورا ( ال صراطر مستتقبيم) بره راست و 
مراد ببدایت در آیه لطفست یعنی با او الطافی کنندکه عند آن راه حق روشن شود او را و او" 
بنظر کردن نزديك شود وروا بود که مراد تواب بود که هر که ایمان آره و دست بدین‌حدای 
در آویزد اورا راه بپشت‌بنمایند : ۱ 
۱ دیاآیپا الذین آمنوا اتقوا الله حق‌تقاته »۰ مقاتل بن حیان گفت از میان اوس وخزرح 
درجاهلیت کار زاری بود و عداوتی چون رسول تام بمدینه آمد از میان ایشان صلح داد و 
هردو یکی شدند » يك روز دو مرد از اوس وخزرج با یکدیگر مناجزت کردند از اوس علب 
تمیم بود و آسعد بن زراره ازحزرج » اون کن حزیمه ثابت ذوالشپادتن از ماست و حنظله 
عسیل الملائكة از ماست وزیدین تابت بن آقلح خي الان (۳) از ماست وسعد معاذ کفعرش 
ار او بريد از ماست و خدای تعالی بحکم او در بمی‌فریظه راضی شد»وخزرح گفتند چپار 
کس از مایندازاهل قر آن اب یکعب و معاذ جبل و زیدبن ثا بت و ابوزید وسعد عباده که‌رئیس 
و خطیب آنصار است از ماشت و از هیان ایشان در مفاخرت حدیت رفت تا خزرحی گفت گر 


۱ (۱) خیزدانه چوبی است که ملاحان بدان کشتی میرانند دهم چوبی است‌در عقب کشتی و نجد 
بدو فتحه رنج کشیدن‌است تا عرق برآید شاعر گوید کشتیبان از ترس چنك بپادوی کشتی فرازده است 
پس‌اذ کوفتگی ورنج دعرق دیختن . 0 ۱ 

(۲ ) تو برادری دا مکافات بمثل کردی و بامن آشنائی نمودی د برشتة دوستی من 
جنك زدی . ۱ 

(۳) یعنی‌پناه داده زنبور عسل» ودبرز نبورعسل‌دا گویند واقلح بقاف صحیح‌است امازیدصحیح نیست 
چون نام این‌مرد عاصم بن ثابت بوده درغزوه دجیع چون مشرکان براهل ایمان دست یافتنه و گروهی 
را اسر کردنه و گرومی دا کشتند از جمله عاصم‌دا واين مردم در جنك بدد بسیاد از قرشیان کشته 
بودند وزنی سلافه نام سو گند خورده بود درکاسه سرعاصم شراب نوش آمدند تاسراودا ببر ند زنبوران 
بيامدند و کسی جرأت‌نکرد نزديك او آید وچون‌زنبوران رفتند سیل یآمد وجناز: عاصم دا بر دومشرکان 
بر آن دست نیافتند 1 


رسول خدای نیامدی ما شما را کشته بودیم و فرزندان شما را برده کرده و زنان شما را بی‌مپر 
نکا مکرده‌اوسی گفت پیش از اسلام چرا این نکرد ی که از بیم سا از خانه یرون نمی‌یارستی ‏ 
آمدن تا کار بسلاح آنجامید و درهم افتادند ».رسول ی بیامد و ایشان را از هم باز کرد و 
صلح داد خدای تعالی این آیه فرستاد » عطا گفت آیه در ایام إفك آمد رسول ا بر منبر 
شد و گفت یامعشر المسلمین مالی اوذی فی‌آهلی» . چرا مرا در أهلم میر نجانید بخدای که من 
برآهل خود جز خیر نمی‌دانم و این مرد را که براو حوالت است بی‌من در خانه من نرقت . 
سعدین‌معاذا لا نصاری 2 خاست و گفت یارسول‌اله | گر از ماس ت که اوسی‌ایم دستور باشی‌تا 
من گردنش بزنم وا گر ازحزرج است همچنین بفرمای تا آن‌کنيم که تو فرمائی؛ سعد عبادهرا 
سخت آمد و گفت نتوانی و تورا اینحکم نباشد و در میان ایشان از این باب گفتگوی رفت 
خدای تعالی این آیه فرستاد ( أا لاتذین امنوا اتقوا الله حى تقاته ) ای موّمنان از 
حدای بترسید حق‌ترسیدن. راوی خبر گوی د که رسو لیت گفت «حق تقانه» آن‌یطاع فلایعصی 
و آن یذ کر فلا پنسی وآن‌یشکر: فلا یکفر» حق ترسیدن او آن باشد که طاعتش کنندبیعصیان 
و ذ کرش کنند بی‌نسیان و شکرش کنند بی کفران. عبدالة عباس کت آن باشد که طرفةالعینی 
دراو عاصی نشوند ۰ مجاهد گفت آن باشد که جپاد کنند در راه او حق جپار وملامت هیچ لايم 
دامن او نگیرد و حق بگوید و | گر چه براو باشد و بر پدر و برادر و فرزندان او » رجاج 
گفت آن باشد که طاعت او بجای آرد در آنچه براو واخ بود و سمیم و مطیع باشد اواءر 
اورا مفسران گفتند جون اين آبه آمد صحابه گفتند با رسول الله ومن یقوی علی هذا و کیست 
که قوت و طاقت این دارد که تقوی بجای آرد خدای تعالی آیه فرستاد «فاتقواالله مااستطعتم» 
وباو این آیه‌منسو خ کرد واین‌قول «عتمد نیست (۱) ( ولا تمُوتئن! لوانتم مسلمُوت) 
ونباید که مر گی بشما آید إلا شما مسلمان باشی» بظاهرنپی است از مرگ و بمعنی امر است 
باستقامت براسلام و ایمان چنانکه یکی از ما گوید لاأراك إلا قاثماً نباید که من تورا بینالا 
ایستاده, بظاهر نپی است خود را از ریت و بمعنی امر است اورا بقیام و استدامت آن «وآنتم» 
«واوه‌حال راست واز حق او آنستکه از پس او مبتدا و خبر آید در محل نصب برحال یا فعل 
و فاعل همدر این محل. گفته| ندمراد بمسلماناینجا موْمن است‌و گفته! ندمخلص است‌و گفته| ند 
مفوضین امور کم الیل کارهای خودبا خدای افکنده فضیل گفت محسنون الظن‌بالله گمان نیکو 
بر ند بخدای» مجاهد روایتکرد ازعبدالله عباس که رسول تچ گفته یاٌیپاالذین آمنوا| تقوااله 


(۱) چون‌منافات میان معنی دو آبه نیست زیرا که تقوی چنا نکه‌بایدمشروط به‌استطاعت است . 


م۱۲ آل عمران (۳) اية ٩۱‏ إلى ۱۰۲ ح۳ 


حق تقاته ولا تموتن الا وأتتم مسلمون » فلوأن قطرة من الزقوم قطرت فی‌الارض لامر ت‌علی 
هل الارش معیشتهم فکیف بمن هو طعامه » گفت ای موّمنان از خدای بترسید حق ترسیدنش 
و نباید که مرگ بشما آید الا و شما مؤمن‌مخلص باشید که | گر قطرة از زقوم دوزخ‌برزمین 
چکد زند گانی برأهل دنیا تلخ شودپس چگونه بود حال آنکس که طعامش از آن باشد.انس 
مالك روایتکند که هیچ بنده نباشدکه از خدای بترسد حق ترسیدنش الاز بان‌نگاه دارد . 
( و اعتصموا بحل اش جمیما ) حق تعالی گفت بند گان من دست در رسن . 
من رنی و حبل کنایت باشد از دين و عېد و آمان و مودت و خویشی و قرابت و أصل او سب 
باشد که باو بچیزی رسند جنانکه برسن باب رسند » آنچه مردان را وسیلاً سب سازد که باو 
بکاری رسد آن‌راحبل گویند برسبیل‌تشبیه ومجاز قال آعشی بنی‌تعلبه : 
و إذا تحوزها حبال قبيلة_ آغذات من الا خر یلك حبا ها (۱) 
قوله « الا بحبل من اله » ای بأمان وحبل بمعنی مودت وعهد آمدفی‌قول ذی‌الرمة : 
هل تنل" تخر الوم الوم آم هل" "ها خير الالام اتکنلي (۲) 
عبدالله عباس گفت مراد بحبل در آیه دین‌است ای تمس‌کوا بدین ال رست دردین خدای 
رانید عبدالله مښور کت حماعتست وهم‌او گفت : «یاآیپاالناس علیکم بالطاعة و الحماعة فا نا 
حبل‌الله الذیأمر به و ان" ماتکرهون فی‌الجماعة خبر مما تحبون فی‌الفرقة » گفت ایمردمان 
طاعت خدای و ملازمت حماعت نگاه دارید که آن حبل و عد خداست و آ نجه شما آن‌راکاره 
باشید در حماعت بپتراز آنستکه دوست دارید در فرقت . مجاهد وعطا گفتند مراد عېد است ای 
بعېدالله» فتاده و سدی و ضحااء گفتند مراد قرآنست بحبل ال آی بکتابال حارث آغور کول 
در مسجد رسول شدم مردم‌را دیدم در احتلاف احادیث افتاده ب‌زديك آمبرالمومنن على سم 
آمدم گفتم مر المومنن مردمان در گفتگوی‌افتاده! ند گفت‌شنیده|مازرسو للع که فتن بباشد 
گفنم یامیرالمومنن خلاص از او بچه باشد ؟ گفت : «کتاں‌اللّه فان فیه نبا ماقبلکم.و خبر ما 
بعد کم و حکم مابینکم » هو الفصل ليس بالپزل » هو حبلالله المتین » و هو الذکر الحکیم و 
ای مت وت ات 
که از قبیله بقبیله و از زمینی بزمین دیگر میشتابد تا بساحت ممدوح در آید . 
(۲) آیا دشته دوستی زن خرقاء نام پس از امرود پیوسته خواهد شد و آیا در روزهای آخر, ˆ 


ارت 


هوالسراطا ستتيم فی حدیتطویل کر ناه فی ول الکتان » گفت‌خلاص ازاین بکتان حدای 
باش د که در او حدیث پیشینگان است و خبر باز پسینان و حکم آ نچه در میان‌شما باشد.‌فصل 
است و هزل نیست و حبل خداست ود کر حکیم است وره راست است در < یٹ دراز که گفته 
شدکما ذ کر فیأول الکتاب فی‌مقدماته . عبدالله مسعود روایتکرد که رسول تاچ گفت « ان 
هذا القر أن هو حبل الله المتين و نوره المبین و الشفاء النافع عصمة من تمسك به و نجاة من 
تبعه لایعوج فیقو م ولایزیغ فیستعتب ولا تنقضي عجایبه ولا یخلق عن كثرة الرد فاقرء فان الله 
یأجر کم علی تلاوته بکل حرف عشر حسنات ما نی لاأقول آلم حرف ولکن الف ولامومیم 
ثلائون حسنة » گفت این‌قر آن رسن خداست‌فوی و نوری روشن و شفای نافع دست آویز آنکه 
دست در او زند و نجات آنکس که او را متابعت کند کژ نشود تا راست باز کنند و نبیجد تا 
باحد آرند و عجایش رابن در نیاید و از بسیار خواندن کېن نشود بخوانید که خدایتعالی 
شما رابپرحرفی ده حسنه مزد دهد مراد نه آلم است بل این سه‌حرف انست تائوایش سی‌حسنه 
باشد. زیدپن حبان گفت در نزديك زیدرقم شدیم گفتیم تورسول‌را دیده‌ای و باوصحصت کرده‌ای 
از اوچه شنیده‌ای گفترسول بچ مارا خطبه کرد ودر وی گفت : «انی تارك فیکم کتاباله‌هو 
حبل من‌الله من اتبعه کان علی الهدی ومن ترک هکان على اللالة ». گفت من در ميان شما 
کتاب خدای رها کنم او رسئی است ازخدای هر که پی او گیرد برره داست باشد و هر کهرها 
کند آنرا برضلالت و گمراهی بود › عطية العوفی روایت کند از ابوسعید الخدری که گفت 
از رسول تم شنیدم که گفت «یاایپاالناس انی وت فیکم خلیفتن‌ان أخذتم بپما لن‌تضْلوا 
بعدی آحدهما اک من‌الا خر کتان ال حبل ممدود من) لسماء إلى الادض و عترتی هل بیمی 
إن‌الله االطیفالخبیز آخبرنی انما لن‌یفترقا حتی يردا علی"الحوض» گفت من میروم ودرمیان 
شما دو خلیفه رها میکنم یکی از یکی مبتر اگر پی ایشان گیرید گمراه نشوید یک ی کتاب 
"حداست رسبی‌از آسمان ی می‌فر و گذاشتیو یکی‌عتر ت‌واهل| لبیت‌من‌وخدایلطیف‌خبر مر اخبرداد 
که‌ایشان‌ازیکدیگ رحدا نشو ندتابر کنارحوض‌با پیش‌من آیند. مقاتل گفت «بحبل‌اله»أی بأمر الل 
وطاعته بفرمان‌وطاعت خداء أ بوالعا لیه گفت با خلاص تو حیداللّه! بن‌ز ید گفت بالاسلام( ولا "تقو ا) 
برا کنده مشوید حنانکه حپودان و ترسایان . یزید الرقاشی روایتکند از انس مالك کهرسول 
تا گفت بنیاسرائیل ۳۳ و يك فرقه شدند و. امت من هفتاد وسه فرقه شوندهمه بدوزخ 

ند مگریکی از ایشان گفتند پارسو لاله آن‌یکی کدامست دست 3 راهم گرفت و گفت‌جماعت 
؛ نگه بخواند « و اعتصموا بحبل‌الله جمیعا ولا تفرقوا » بان بن تغلب روایت کرد کهفضیل‌پن‌نبد 
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الماك الهمدانی گفت بنزديك آمیرالمومنن ب حاضر بودم در مسجد کوفه رس الجالوت‌را 
که سر آحبار جپودان بود و جاثلیق را که امام ترسایان بود پیش ایشان آوردند بمدافعتی 
عنیف آمیرالموّمننن گفت . «أرفقوا بپما » مدارا کنید باایشان. آنگه روی‌ب رس الجالوت کرد 
و گفت : « و يلك ياراس الجالوت » دانی تاجپودان از پس موسی حند فرقه شوند کف ور 
کتاب نگرم و بگویم گفت : « لعنك الله من رگیس قوم إذا اتوك فی‌حلالپم و حرامپم » قلت 
ان فی کتابی و آقول ریت لواحترق الکتاب اوسرق › لعنت‌برتو باد ازرئیس قومی چونیا 
تو رجوع کنند در حلال و حرامشان گوئی در کتاب نگرم و بگویم | گ رکتاب سوخته شود با 
کین ار اهر کن آ نکم انا تک بو گت ت ترسایان پس از عیسی بر حند فرقه 
شدند گفت برچپل و پنج فرقه گفت درو ع غ میکوئی بخدای که من توراة به از اودانم وانجیل 
به ازتو دانم امت موسی پس از او برهفتاد و یك فرقه شدند هفتاد ایشان هالکند و یکی ناجی 
و ایشان آنند که خدای تعالی گفت « ومن قوم موسی امة یپدون بالحق » و امت عیسی ازپس 
او بر هفتاد و دو فرقه شدند یکی از ایشان ناجی و باقی هالك و ناجی آنانند که خدای تعالی 
گفت قوله تعالی « واذا سمعوا ماآنزل إلى الرسول تری أعينهم تفیض من‌الدمم مماعرفوا من 
الحق » و امت مصطفی بلا برهفتاد و سه فرقه شوند یکی از ایشان ناحی و آن آنانندکه 
خدای تعالی گفت : «وممن خلقنا امة یپدون بالحق » وهم شیعتی و ايشان شيعه منند . اینجا 
اشارتی است و در آن اشارت تورا بشارتی است » و آن آنستکه هر کجا سیب نجات آمد در 
هرامت که بود ثبات برحق بود نبینی که درحق امت موسی « ومن قوم موسی امقیهدون‌بالحق» 
و درباب امت عیسی « تری أعينهم تفیش من الدمع مما عرفوا من الحق » د در امت ما« ممن 
خلقنا ا.2 یپدون بالحق » |کنون این ح ق کجا جویند آنجا که رسول ت بیان کرد باتفاق 
د الحق مع على وعلی" مع الحق » يدور معه حیثمادار » گفت حق باعلي استو علی باحق 
حق آنجا گرد که علی باشد . آی عجب همه جهان تبع حق باشند حق بو که حگونه تبع‌او 
است مع علی چگونه پس رو قدم نگپدار اوست که «یدور معه حیثما دار » ل ب ن کعب‌روایت 
کند از |بی‌جعد که رسول تم گفت خدای تعالی از شما سه چین می‌پسندد و سه چیز راکاره 
۱ استآ نچه میسسندد آنست که او را برستی و باو شرك نیاری و بحبل خدای اعتصام کنی‌وفتفرق 
نشوی و فرمان برید گماشتگان او را و آنچه کاره است آنرا قیل وقال است و کثرت سوّال و 
ا . سماك الحنفي گوید بنزديك عبدالله عباس شدم و گفتم ای پسرعم رسول فقو می که 
ما ميآیند و صدقه میخواهند تعدی و بی‌رسمی‌میکنند روا باشد که ایشان‌را منع کنیم و مراد 


۱ 
۱ 
۱ 


بصدقه ز کوة است گفت نه « یاحنقی اعم صدفا نهم » صدفه‌شان بده» «و ان تال آهدل الشفتن 
منتفش‌اله‌نخرین »یعنی‌زنجیاً. و | گر همه زنگی باشند لبها در آویخته و بینی‌دریده » نيك‌شتری 
باشد آ نچه مرد براو نشیند برجان و مال و هل و عیال ایمن باشد یعنی ز كوة که بنایب امام 
دهد ا نگه گفت‌«یا حنفی| لجماعة: لجماعة» ملازمت‌حماعت کن که‌امتان گذشته بمفارقت‌جماعت 
هلاك شدند نبینی که خدای تعالی حگونه گفت« و اعتصموا بحبل‌اله <میعا ولا تفرقوا » آبان‌بن 
تغلب روایت کندازصادق‌جعفر بن للام که گفت :« نحن حبل له الذی‌قالالهعز و جل:و اعتصموا| 
بحبل‌ال جمیعا ولا تفرقوا » گفت مائیم آن حبل خدا ی که خدای تعالی گفت دست دراوزنی 
و از او برا کنده همشوی, یاعجب دست تلد نت زن که بای برجای باشد که آنکه برای خود 
شات قدم نداردتورا جگو نه دست گرد آنکه او ا تورا حگو نه مقل باشد ؟آ نکه 
برسر خود بر تتا بد کجا بای ریت دارو »› سر ان جه داری که بای تو نداردامرور 
اکن حه گر ی که ف ردا سر تو ندارد وسر بتو بر ندارد › «اذتسرء الذین اتعوا من الدين 
اتبعوا » امرور تولا بکسی حگونه کنی که فردا از تو تبرا رن ار ۹ در دست وحن 
تبراء یاتمنا نماند ببدل آن تبراء این تایع بیچاره گوید: « یالیت بینی و بينك بعدالمشر قین» 
او نیز ر کون اتر قدم نان اة بگذر ند و او باب کی : «یالیتنی کنت 
معهم فافوزفوزاً عظيما » . 
( وادکروانءمة ال علنک. ) وی د کنی نعمت‌خدا برشما ( اذ" ک ی عدا ) 
چون شما دشمن پکتیکن بودی ( فاكف بین 7 قلویع) خدای تعالی دلپای شما باهم آوردو 
۱ ف : يضم پر پتعمته 5 )ۇر امن بفْضل و نعمت او بایکدیگر 
برادر و قصة ۷ ود که زو اناق : بن يسار و د گر علماء سیر گفتند اوس و ځزرجدو 


برادر بودند از یك مادر و در ار ميان ایشان عداوتی اقتاد بست سمیر و خاطب و سمیر یس 
زیدیں مالك بود احد بنی‌عمروبن عوف او حلیفی را از آن مالك‌بن عجلان الخزرجی بکشت 
نام او خاطب‌بن الحرب من مزینه باین سب از میان این دوقیله کارزار و عداوت افتاد ومدت 
دراز بمانه تا هل عل پاخبار عرب چنین گفتاد که آن عداوت و حرب میان یشان سد وییست 
سال بماند و همجنن متصل شد تا بعد رسول جر که بدعون برخاست خدای تعالی تیر کت 
رسول و سعی او آن عداوت بر گرفت از میان ایشان و سینت رز بود که سویدبن الصامت من 


بنی‌عمرو بن عوف بمکه آمد بحج ویا بعمره و قوم سوید اورا کامل خواندندی برای جلادته 


کح آل عمران(۳) آیة۱٩‏ إلى ۱۰۲ ۳ 


ده ۱ 


تسده شرت و دیرو کت که اورا ود اذ ایدو سول تک پرعوت و ات ود 
رسول تلا ببامد و اورا دعوت کرد و با حدای و با اسلام خواند اورا سوید گفت همانا آنکه 
تو داری مانند آنستکه من دارم رسول تلا گفت تو جه داری گفت «جله لقمان یعنی کتساب 

حکمت‌او. رسول تله گفت عرضه کن برمن اوعرضه کرد رسول لم گفت اینکلما: Re‏ 
و آنچه پامنست از این نیکو تر است و آن کلام خداست و خدای از آسمان فرستاده است‌علی 
نور و هدی و قر آن براو حواند او از اسلام دور نود و حوش آمد اورا آ نچه شنید بر گشت 
و بامدینه آمد بس روز گار بر نیامد اورا بکشتند پیش از وقعةً بعاث › او را خزرحیان کشتند 
و فوم او دعوی کنند که او اسلام آورده بود بس از آن | بوا لحیسر انس بن‌رافع بمکه مد پا 
جماعتی من بنی عبد الاشهل و ایاس بن معاذباایشان بود میخواستند تا با قریش همکاری کنند 
تا یار ایشان باشندبررخزرج رسول تا چون بشنید که ایشان آمده‌ا ند برخاست وبیامدایشان 
را گفت رت کنید بچیزی که به از ات که شما آمده‌ای آن‌را. گفتند آن چیست گفتآ نکه 
خدای را پرستید و باو شريك نیارید که خدای تعالی مرا بشما فرستاده است یاس بن معاو 
جوانی زيرك بود او گفت ای قوم و له که راست میگوید و آنجه او مارا بآن دعوت میکند به 
از اینست که ما آن‌را آمده‌ایم|بوالحیسرپاره‌ای ریگ بر گرفت وبرروی او زد و گفت‌خاموش 
باش ما این کار را نیا.ده‌ايم و رسول تلم برخاست و ایشان با مدینه شدند وپس از آن وقعة 
بعاث افتاد ميان اوس و حزرح و ایاس بن معاذ فرمان یافت چون خدای تعالی خواست که 
اطبار دين حود واعزاز بیغامس خود کند <ماعتی آمدند و رسول ت را عادت بودی 
که در اوقات مواسم چون شنیدی که جماعتی آمده‌اند بیامدی و ایشان را دعوت کردیرسول 
26 بنزديك عقبه رسید شش مرد را دید از خزرح اسعد بن زراره و عوف‌بن عفراء وزافع‌ین 
مالك و قطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجا بربن عبدالله رسول تَالژٌایشان را گفت شما چه‌قومي 
گفتند ماجماعتی‌ايم ازخزرح گفت ازموالی جهودان ؟ گفتند بلی ؛ گفت بنشینید تا باشماسخنی 
گویم ایشان بنشستند رسول َل ایشان‌را دعوت کرد بادین اسلام و اسلام برایشانعرضه کرد 
و قرآن برایشان خواند ايشان بشنیدند و اندیشه کردند دور نیامد ایشان را وازجملةٌ آنچه 
ایشان را داعی بود ا تلائ ان بود که ایشان محالط و معاشر حپودان بودند و حپودان 
اھ ل کتاں بودند و اینان بت‌برست بودند کتابی نداشتند جپودان ایشان را گفتند اينكنزديك 
رسید پیدا شدن پیغمبر آخر زمان درمکه که ما در توراة میخوانیم چون اوبیاید ماباو ایمان 
آوریم و تبع او شویم و از شما انتقام کشیم اینان با یکدیگر گفتند همانا که این پیغمبر که 


تقو و مارا باو می‌ترسا ندند اینست بیائی تا ماسبق بریم اتات و باو ایمان آوریم 
تا این دست مارا باشد برایشان › ایشان را نبود برم و باشد که خدای تعالی ببر کت اواین 
فتنه وشر از میان ما بردارد ایشان هرشش بررسول تلا ایمان آورند و گفتند يارسول اله ما 
بامدینه رویم و قوم را باتو دعوت کنیم وحدیث تو بگوگيم همانا اجابت کنند قوم چون‌بامدینه 
اند حدیث رسول کردن گرفتند و دعوت بااو و دين او و حدیث او در مدینه فاش شد تا 
هیچسر| ازسراهای انصاریان نماند که نه ذر او حدیث کرد ند تاسالی دیگ رکه وقت موسم بود 
دوازده مرد برخاستند اسعدبن زراره و عوف و معاذ ابناعفراء ورافع بن‌مالك و ذکوان‌بن - 
عبد قيس و عبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبه وعباس‌بن عباده وعقبة بن عامر و قطبة بن عامر 
اینان خزرجی بود ند وابوالهیثم التیہان و عویم بن ساعده از اوس بودند بيامدند رسولر اا 
هم بعقبةٌ اول دیدند رسول را ب بیعت کردند و ایمان آوردند على بيعة الساء ومعنی‌اینکه 
على بيعة النساء قوله : « يبايعنك على أن لایشر كن باله شيا ولا يسرقن ولا يزنن -الاية» و 
رسول ت ایشان را گفت! گر وفا کنید بپشت بجزا یابی و اگر در بعضی خیان ت کنید وشما 
را تکبتی رسد درد نیا یعتی آن گناه برشما بیدا شود وحدرانند شمارا باشد که کفارء این‌باشد 
و | گر خدای تعالی برشما ببوشد تاشمارا بقیامت عذاب کند یاعفو کند این در مشیت خداست 
و این پیش از آن بود که رسول را چ جباد فرمودند ایشان اسلام قبول کرد ند و بر گشتندو 
با مدینه شدند و رسول 22 مصعب‌پن عمير بن هاش بن عبدمتاف‌را پایشان بفرستاد تا قوم را 
دعوت کند و اینان را قر آن و شرع آموزد او بیامد و بسرای آسعدبن زراره فرود آمد ومردم 
را قر آن میآٌموخت و قر آن برایشان میخواند اورا درمدینه مقری خواندند و اول کسیراکه 
در مدینه مقری خواندند او بود . روزی سعدین معاذاسیدین حصی را گفت بیا تابرویم و این 
دو مردرا که اغواء واضلال سفیهان ما میکنند زج ر کنیم و بزانیم ايشان را و الا تو خود برو 
که اسعد بسر خاله منست من شرم دارم و این دو مرد یعنی سعد معاد و اسید حصن رئیسان و 
مپتران قوم بودند و مشرك بودند اسید.حربه بر گرفت و آمد تا بحایطی که ايشان در آنجا 
بودند اسعد اسید را بدید مصعب را گفت این سید قوم است تادانی (۱) که باین سخن‌حگونه 
باید گفتن » اسید فراز آمد و روی در مصعب نهاد و گفت بلفظی درشت و روی ترش چهکار را 
آمده‌ایو سفیهان‌مار! گمراهی می‌دهی برخیزیدو از اینشپر بروید اگر شما را هلاك خود 
آرزو نیست و جان خود بکار است شما را . مصعب گفت او را اگر بنشینی و از من سحنی‌جند 


سم مس 


(۱) تا بمعنی تنبیه است یمنی متوجه باش که اورا پشناسی وسخن تندنگوگی . 
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بشنوی | گر با ری تو موافق باش فپو المراذ وا گر برحلاف آن باشد که تورا رأی‌بودخود 
انگار که نشنیدی اسید گفت بانصاف گفتی آنگه حر به بزمین فرود زد و بنشست و مصعب‌چند 
آیت از قر آن بزاو خواند و وصف اسللام باو گفت و اومی‌شنید و روی او تازه می‌شد و بشاشت 
و استیشار در او پدید آمد تا گفتند وال که ما مسلمانی درروی او بشناختیم پیش از آنکسخن 
گفت از اشراق وطلافت روی او آنگه گفت نیکو کلامیست ونیکو طریقنی است چگونه کند 
۱ کسیکه خواهد که در این‌دین ید گفتند اول فسل کند وجامۂ با کیزه در بوشد و کلمه‌شپادت 
بگوید و دو ر کعت نماز کند؛ اوشپادتن بگفت و برخاست و سل کرد و جامۀ پاك دریوشید ۱ 
و دو ر کعت نماز کرد آنگه گفت من میروم تا مردی (۱) بشما فرستم که | گر او اجابت کند 
شما را ودین شما گیرد هیچکس برشما خلاف نکند , سعد معاذ را خواست » آنگه حربه بر- 
گرفت و برفت و با نزديك قوم شدقوم در او نگریستند گفت والله که اسید نه بآن روی باز 
آم دکه از اینجا برفت سعد معاز او را گفت جوکردی ؟ گفت برفتم و این مردمان را بدیدم 
چیزی نمیگفتند که مارا زیان دارد , گفتم چیزی مکنی و مگوگید که مارا زیان دارد» گفتند 
همچنن کنیم ولیکن دانیدکه چه شنیدم؟ شنیدم که جماعتی از بنی‌حارثه برخاستند تااسعدرا 
بکشند برای آنکه وسر خالۂ تست تا عپدیکه از ميانةٌ شما هست تباه کنند بکشتن او »گر 
بروی و مراقبتی کني صواب باشد " سعد معاز برخاست وحربه بر گرفت و آمد تابدان دیار 
که ایشان در آنجا بودند ایشان را یافت ساکن نشنته بدانست که اسید خواسته است تا آنجا 
رود وسخن ایشان بشنود.بيامدشتيم الوجه باغلظت وبانگ برایشان زرو گفت چرا اینجایگاه 
رها نمیکنی و نمیروی واضلال و اغواء ضعیغان ما میکنی اگر نه آنستی که تو پسرخاله منی 
و الا باین حر به‌خطاب کردمی باشما. آأسعدین زراره «صعب‌را گفت این رئیس قوم است‌وا گر 
این مرد اجابت کند مارا در این شپر هیچ محالف نماند . مصعب گفت ای جوانمرد اگر 
بنشینی و سخنی بشنوی و انديشه کنی | گرت صواب آید فپوالمراد و الا آنچه رای تو باشد 
میکنیم . سعد گفت انصاف دادی آنگه بنشست ومصعب حدیث اسلام و طريقةٌ مسلما ني ومکارم 
اخلاق وصف کردن گرفت . واز قر آن‌بارءب رخواند؛ او میگفت و روی سعد می‌شکفت و تازه 
می‌شد تا محبت اسلام در روی او طاهر شد بیش‌از آنکه پرزبان را ند آنگه گفت شما حگونه 
کنید که خواهی که در این دین آئید. گفتند کلمه شپادت گوئیم و غس ل کنیم و جامه‌پاك‌پوشيم 


(۱) مقصود اواذاین مرد سعدمعاد بود . 
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و دو ر کعت نماز کنیم .سعد همچنان کرد آنگه حربه بر گرفت و بامجمع قوم شد چون‌ازدود ۱ 
یدید آمد قوم گفتند وال که سعد نه بان روی بار آم دکه از اینجا رفت بیامد. بنشست وروی 
بقوم کرد و گفت یابنی عبد الاشهل چگونه دانی مرا گفتند سید و رئیس و مطاع مائی و رای 
تو از ری ما همه قوی‌تر و نقیبهٌ تو خجسته تر گفت چون چن می‌دانی مرا , حرامست برمن . 
که از شما هیچ حدیث شنوم تا بخدای و پیغمبر ایمان نیارید , گفتند سمعاً و طاعة لكمادانيم 
که تو بما جز خير نخواهی و اگربما نخواهی بخود خير خواهی » بپرحال آنگه همه‌ایمان: ۰ 
آوردند تاور بنی‌عبدالاشپل هیچ مردی وزنی نماند الا که اسلام آورد : و مصعب.واسعد زراره 
همچنن دعوت میکردندتا هیچ سرای انصاری در مدینه نماند که نه در آزجا حماعتی مسلمان 
بودند از مردان وزنان الا سرای بنی‌امية بن زید وحطمه و وائل که ایشان متوقف بودندبرای 
اک ابو قیس بن الاسلت الشاعر در ميان ایشان بود و ایشان را منع میکرد آنگه مصعب بن 
عمیر برخاست بامکه 9 و هفتاد مرد مسلمان بااو بیأهد ند بمکه > همه مجادل بامشر کان‌قوم 
خود. و میعاد ایشان‌با رسول چ بعقبه بود در روز و تشریق و این روزرا روز بیعت ‏ 
عقبٌروم گویند. کعب نما لك گفت جون از - حج فارغ شدیم و آنشب بود که بارسول تا وعده 
ا بودیم عمداله عمرو بن‌حزام الا نصاری ددر حابر با ما بود وما اینکار از مشر کان 5 فوم‌حود 
ينان می‌داشتيم او را حا کم کردیم و گفتیم تو از حملةٌ سادات و اشراف مائی و مارا نمی باید 
که‌چون‌تومردی‌بااین عقل و رای وحصافت که توراست فردا هیزم دوزخ شوی اسلام آر وبا 
ما بدین چ در آی و مارا امشب میعاد است بعقبه بارسول ل حاضر آی تابشنوی گفت روا 
باشد پس رها کردیم تا ازشب ثلثی برفت بیرون آمدیم بمیعاد رسول تم پوشیده يكيك ودو . 
دو ميرفتیم تاهمه در آن شعبی که نزديك عقبه است مجتمع شدیم هفتاد مرد بودیم و دو زن‌باما 
بود ند یکیام عماره بت کعب احدی نساء بنی‌نجار و > ی‌اسماء بنت عمرو بن عدی احدی‌نساء 
بنی‌سلمه نگ » کردیم رسول ا میا مد .و عمش عبای‌بن عبدا لمطلب بااو بود و او هنوز در 
اسلام نبود ولیکن برای خویشی و فرابت با رسول بیامده بود چون بنشستیم اول عباس سحن 
گفت و گفت یامعشر الخزرج . و عرب هردو قبیله را (۱) خزرح خواندی › بدانی که چں از 
ما آ نجاست که می‌دانی وما خود اورا از قوم خود حمایت میکنیم از آنانکه بردین مااند واو 
در قوم وشبر خود در عزو منعت است ولیکن میخواهد که بنزديك شما آید | گر دانی که‌باین 
قول که باو کنی موافقت و وفا خواهی کردن و او را حمایت خواهی کردن و تحمل احوالاو 
ا () پش اوس داهم خزیج میگ ۱ 


با العمران(۳) أیة٩‏ الی۱۰۲ ج 


۱ heaven noreaacnwnmnvannl veanarnvacunrnmvavrQnIVEAALAS aa mum EOVGCENCCASNREO SSAC COnnncctavcuQnNhuananananowvavracaavraBboeprovanoes 


کردن تا بیاید » الا | گر باینکه من گفتم قیام نتوانی کردن د او را بسیاری و خذلان کنی 
اکنون بگوی تا او رحلت نکند وشپ ر خود رها نکند . ما گفتیم شنیدیم آنچه گفتی يارسول الله 
تو سخن خود بگوی و آنچه تورارأی است و شرط برای خدا و برای خود التمای کن رسول 
E‏ سخ ن گفتو جد یه قر آن برحوا ند و قومرا دعوت کرد و دز مسلمانی ترغیب‌داد آنگه 
گفت من این تبلیغ در میان شما بان شرط میکنم که حمایت من چنان کنی که حمایت‌زنان 
د فرز ندان حود . ۳ بن معرور دست‌رسول بدست گرفت و گفت یار سول الله ترا بیعت‌میکنیم 
بر آنکه ترا جنان حمایت کنیم که إزار خود یعنی عورت خودرا و بجان ومال و فرز ندان‌خود ‏ 
را ایثار تو کنیم و درمقاتله بادشمنان‌تو بکوشیم .ما آهل‌مجمع و محفل و کار زاریم واین‌معانی 
بمیراث از پدران یافته‌ايم . و ابوالپيش بن التیپان گفت یا رسول الله تو دانی که از ميان ما و 
مردمان عهود و موائیق است وما ‏ نهمه برهم خواهیم زدن چنان باشذ که | گر خدای تعالی‌ترا 
قوت و نصرت دهد برقوم خود مارا رها كني و باشپر خود شوی رسول تلع بخندید و گفت : 
«لابل الدم الدم و الیدم الپدم انتم منی و آنا منکم » أحارب من حاربتم و آسالم من سالمتم > 
گفت ته خون‌ماو خون‌شما بیکدیگر پیوست خو نهای‌ما بریکدیگر ریز ند وخانهای‌ما با یکدیگر 
ویران کنند . شما ازمنی ومن از شما حرب کنم با آنکه محارب شما باشد و صلح کنم با آنکه 
مصالح شما باشد. آنگه گفت دوازده نقیب‌را اختیار کنید که کفلاء قوم باشند چنانکه‌حواریان 
عیسی نه از خزرح وسه از اوس . عاصم عمروین قتاده گفت چون ما ببیعترسول که بنشستیم 
عباس گفت ایمردمان شما دانی که این مرد را برچه بیعت میکنید علی حرب الاحمروالاسود 
بیعت و کارزار عرب و عجم میکنی | گر چنانکه مالتان را نکبتی رسد یا اشراف شمارا بکشند 
از او برخواهی گردیدن | کنون اندیشه کنید | گر بپیچ اورا بسپاری و بعېد او وفا نكني خزی 
باشد در دنیا و آخرت ‏ و | گر چنانچه باو وفا خواهی کردن و یاری باز نگری با نکه شمارا 
بکشند و مالتان را ببرند و وفا کنی و از او برنگردی این حبر دنیا و آخرت است گفتند ما 
او را بجان ومال و قتل اشراف قبول میکنیم گفتندیارسول‌اله | گر ما باین‌وفا کنیم‌مارابراین 
چه‌باشد؟ گفت بپشت گفتند یار سول الله دست باز کن رسول لا دست باز کرد بیعتش کرد ند 
اول کسیکه رست بردست رسول زد البراء بن معرور نووا که حمله بیعتکردند چون‌|زبیعت 
فار غ شدند ابلیس از سر عقبه آواز داد بآوازی بلند که یهلا لحجاز نمی‌دا نی کهسذمم (۱)با 


(۱) از مذمم پیغمبر صلی‌اله عليه و آله راخواست ومشرکان آنحضرت را هم بدین نام میخواندند 
یعنی ناستوده که ضد محمد است . 


و ووووه 
aa‏ جوم وی موه مه و و و وود دم و و وا و هه مج و و و و و ها و و و و دا وا او وا ور و و وا ها و و اه وا و او و واه و و وت و و و و ها وی جوا ها تام ها اد او اه و وا و دا او و و و ود وا و و نو و وا و و و او و و و و و ان در 


جماعتی صابیان بر حرب شمامجتمع شدند رسول گفت این دشمن خداست ابلییں آنگه‌گفت ' 
یاعدو ال ای دشمن خدای باتو پردازم آنگه رسول تام گفت بارحلهای خود روید بسلامت . 
عباس گفت یارسول‌اله بان خدایکه ترا فرستاد بح قکه | گر فرمایی‌با شمشیر بسراینان‌رويم 
بمنا رسول تا گفت مرا نفرمودند ولیکن با رحل حود روید گفتند برفتیم چون د گر روز 
شد اجلاء قریش آمدند بنزديك ما و گفتند یامعشر الخزرح ماشنيديم که‌شما بیامده‌ای‌تاصاحب 
مارا یعنی ل را از میان ما ببری و بشپر خود برید و با او عهد کرده‌ای برقتال ما جیست که 
شما را براین حمل کرده است وشما را عداوت وقتال ما جرا اختیار است و مارا هر گز نیست 
اختیار عداوت شما » مشر کان قوم ما که این شنیدند سو گند خورند که ما از این خبر نداریم 
و راست گویند برای آنکه ایشان بی حر بود ند از این » و ما هیچ سخن نگفتيم و در یکدیگر 
می‌نگريستيم . آنگه برخاستند و حارث بن هشام المغيرة الخزومی در میان ایشان بود و او 
نعلینی نو در پای داشت من پدر جا بر عبدالله بن عمروین حزام را گفتم يا ا باجا بر نه سیدقوم 
حودی جرا جفتی نعلن حنن که این جوان قریش دارد تو نداری . او بشنید و نعل از بای 
بکند و بینداخت و گفت در پا یکن » آبوجابر گفت چرا چنین سخنها گوئی بر گیر نعلین وبا 
پیش او برمن گفتملاو ال که نبرم و نعلین بر گرفتم و گفتم این فالی است که من زدم | گر چهاو 
نداند ما خود عنقریب گرفتیم از او» و انصاریان با مدینه شدند و عېد از میان ایشان و رسول 
محکم بودچون‌با مدینه شدند اسلام آشکارا کرد ندو خبر منتشر شد و بمکه رسید؛قریش 
صخاب رسولرا میر نجا نیدند »ر سول ا گفت بس مہم نیست مارا اینجا مقام کردن برخیزید 
تا بمدینه شویم و آنجا مقام کنیم تا ایمن باشیم برخود » آصحاب رسول يکيك و دو دوهجرت 
میکردندو بمدینه میرفتند و اول کسیکه هجرت کرد ابوسلمة بن عبدالاسد المخزومی‌بود(۱) 
پس عامربن ربیعه باعیال خود لیلی‌بنت ابی حثمه پس عبدالله بن جحش بود آنکه گروه گروه " 
هجرت میکردند و رسول ت بمکه مقام کرد تا آ نگ هکه خدای فرماید که توهم هجرت کن 
جون خدای گفت برخاست فا اة ا تافل ةة ا منت او شادما نه شد ند وخدای‌تعالی 
یر کت او آن‌عداوت ودشمنی ازمیان اوس‌وخزرج برداشت جنانکه گفت : 

رو اذ کر وانممَة "له علت‌کنم »یامعشرالانصاره إذ" كلتم اعدا ۶»قبل الاسلام 
« فالف ف بسن e‏ 6 بالاسلامدفاصبحتم » ای‌صر تم. ومراد نصباحاست تاو او 
صیرورتاست‌نظیر ه «فأصبح من‌النادمن. فاصبح‌من) لخاسرین ن. فاصبح‌هشیما. اواصبح ماؤها غورا» 

(۱) صحیحآن است‌که اپوسلمه یکسال بیش ازبیعت عقبه بمدینه همجرت کرد واول‌مهاجرین است. 


ها آل عمران (۳) آية ٩۱‏ الی۱۰۲ 5 ج ٣‏ 


الى امثال ذلك من الا 1 پنمته | خواناه فی‌الدین نظیره‌قوله« نما المومنون | خوتهوتول 
«الموّمن آخوالمومن»| بوهریره‌روایت کرد ازرسول ت که گفت مسلمان برادرمسلمان 
است «لایظلمه ولا پسلمه » براو ظلم نکند و نگذاردکه کسی براو ظلم کند «لاتحاسوا . ولا 
تباغضوا ولاتدا بروا و کو نواعبادالله (خواناًالتقوی ههنا - و اشاره بیده إلى صدره - حسب‌اهره 
من الشر آن بعر لاخیه» بریکدیگرحسد مبری و بایکدیگر دشمنی مکنی و یشت‌بر یکدیگر 
۱ مکنی یعنی خذلان و هجران و ای بند گان حدای حون برادران باشی برهیز کاری برد لست 
بس بار مرد را از شر و بدی آنکه عبد بر ادر مسلمان بشکافد. وقال اف « المومن للمومن 
کالبنیان‌یشید بعضه بعضاً وشبك بین أصابعه » گفت هؤمن مؤمن را چون بنیان است که بپری 
بپری را محکم دارد و انگشتان درهم افکند . و قال المۇمنون کنفس و احدة » مومنان ۱ 
چون يكتنند. و قال ا د مثل المومنین فی‌توادهم و تراحمهم کمثل الجسداذا اشتکی بعضه 
تداعی سایره الى دای » (۱)مثل مومنان دردوستیایشان بایکدیگر ورحمت ایشان بر 
یکدیگر چون مثل تن‌اس ت که چون بعضی ازاو بنالد و ر نجور شود حمله‌را دعوت کندو بخواند 
به و وب. ( و کنتتم" عی شفا حفر در من الشسار ) و شما ای جماعت اوس وحزرح 
ب رکنارء کد #دوزخ بودی ( فا نقذ کم منها) خدای تعالی شما را برهانید واین‌مثل است 
یعنی شما ا بودی که در دودح اقنی وار ميان شما و افتادن در دورح هیچ نما نده بودحر 
آنکه مرگ بشما رسیدی چون کسی که بر کنارۂ جاهی یاخندقی باشد بپر آسیبی که باو رسد 
در افتد خدای تعالی ایشان را تشبیه کند واحوال ایشان‌بحال کسیکه بر کنارء#حفره‌ای‌باشدهر 
ساعت خوف آن بود درافتد وشفا البئر جانبه کشط النپر وساحل البحر و طرة الثوب وطرف 
الرمح كنارء این حیزها باشد جز که طرف عامتر است و شفاچاه را باشد وخندق‌را وما نند آن 
قال الله «على. شفا حرف هار» قال الراحز : 
لح حفرا للحهج محلة ابتة فوی شفاها بقللة' (۱) 
واگ چ حکم ماقا باشد دون المضاف الیهاینجا رو کنایت با مضاف الیه کرد که 


(۱) سعدی این‌حدیث‌شریف دا ترجمه نمو ده پشعر : 
بنی آدم اعضای یکدیگر ند 5 که در آفزینش ز يك گوهر ند 
چو عصوی پدرد آوردروز گار د گر عضوها را نماند قراد 
۱ (۲) ما برای حاجیان بر که کندیم که‌بر کنار آن‌سبزه روگیدهاست‌ودر تفسیر طبری سجله‌بجیم است 
وهيچيك ازجیم‌وحاه را ۷ پدین معنی نیافتیم . 


۱ 


حفره‌است وبا شفا نکرد چنانکه عجاج شاعر گفت : 
طو ل الليالي اشر عت ٴي نقاضي ۱ طو ین طولی و طو ین عرضي (۱) 


و يقول العرب خربت سور المدينة و در آثار آمده است که اعرا بی شنید از عبدالعبای 
که این آیه میخواند« و کنتم علی‌شفا حفرة من النار فأنقذکم منما » گفت :وال ماأنقذهم‌منها 
و هو یریدهم أن یوقعپم فیپا » گفت بخدای که خدای ایشان را از دوزخ نرهانید و خواست 
که ایشانرا در انداررء عبدالله عباس گفت: خدوها من غير فقیه . این کلمهً حکمت بگری 
از کسی که فقیه ا و نکو آمد او را آن » حکمت حکمت باشد برزبان هر که رود(۲) 
از اینجا گفت امیرالمژمنین علی ت : «انظرالی‌ما قال ولا تنظر الی من قال > بان نگ رکه 
میگوید یعنی بسخن نگر بگوینده منگ رکه گوینده از سخن قیمت گیرد و سخن‌از گوینده 
قیمت رو اعرابی گفت و کو گفت ‏ و از عدل گفت و از عقل . و عبدالله عباس کهریانی 
امت است اعجاں اکردو بسندید و اینحدیث برخلاف آن آمد که » مجبر گفت: لام غرض‌است 
قوله «ولقد ذراًنا لجہنم »برای آنکه آن نه غرض حکیم باشد و نه فعل حکیم غرض حکیم‌چنن 
باشد که « ما بر یدالله لیجعل علیک‌فی الدين من حرج» وقال :ما یر یدالله لیجعل علیکم من 
حرج ولکن‌یریدلیطہر کم»«ویریدالّهلیبینلکمو یپدیکم سنن‌الذین من‌قبلکم ویتوب علیکم والله 
علیم حکیم» . «و ال بر ید آن یتوب‌علیک و یرید الدین یتبعون الشپوات ان تمیلو| میلاعظیماً» 
«یریدالله ان یخفف‌عنکموخلق الانسان‌ضعیفا» عجب از آن‌انکه با چنین یات محکم و کد 
بأدله عقل روا دارد که جبر گوید .(كذالِك تن اله لکم" آداته ر ) خدای‌تعالی جنن‌بیان 
کند آیات خود را برای شما چه‌کار او بیان است نه تلبیس ( لملتکنم" تهتّدون) و المعنی 


(۱) درازی شها یعنی طول‌مدت درشکستن من‌شتاب نموده وازدرازی ویهنا مرآدرهم فشرده‌است . 

(۲) ملاحده ونصاری بردین‌اسلام عیب میگیر ند که مردم دا ازآموختن منم کرده است وابن‌عبری ‏ 
که از پزدگان علمای نصادی است حکایت ازعم ر کرد که کتابخانه اسکنددیه دا بامر او سوختند وپیش ۰ 
ساده لوحان مسلمان هم زنادقه دا تأیید میکننه که علوم عقلی میراث یونانیان کافر ومضربدین است اما 
این حدیث پیفمبر صلیاله عليه وآله که «الحكة ضالة المۇمن» کهستفق عليه است ازسخن آن حشرت و . 
هم کلام میرالمومنین علیها لسلام رد این تهمت میکند سخن مدلل وصحیح را ازهر که باشد فراباید گر فت 
ومژمن اولی است بعلم وحکمت ازکاش وهم پتواتر معلوم است که از آغاز خلقت تا کنون هیچ امت بقدر 
مسلما نان درعلوم عقلی رنج نبردند وحجم علوم مسلمین نزديك ده برایر یو نانیان است ازمدارس وکتب 
وکتابخانه وعلماه علوم حقیقی چنانکه یونانیان هم چند برای مرو بابلپودند . 


-۱4۰- آل عمران(۳) 1 ۱ الى ۱۰۲ ۳ 


لایر دا رد ۱۳ 


لکی تېتدوا ای که کا ی کد ورا ا بره اسلام وا بره بپشت . 
این غرض حکیم باشد «فا نق ذکم منہا» فع لکریم باشد وال یوفقنا لمرضاته . 
(ولتکنن مشکلم أمة" بدعون ال‌الخیر ) لام امر غایب راست و اصل او كسر 
است ولیکن با واو یا فاء سا کن کنند تا مژذن باشد بانکه عمل او جزم است وبائم" اسکان 
نکردند و | گر چه او نیز حرف عطف است برای آنکه او زوا سیب توت 
را اسکان نکردند و بر کسر رها کردندتا ایذان کندکه عملاو جر" است وقو له «منکم» بیشتر ۱ 
مفسران بر آنندکه من تبعیش راست واین قو لآنکس ا کا مدب اف بت 
از فروض کفایاتست نه از فروض اعیان چون بعضی باوقیام کنند ازدیگران بیفتد و گفتنداین 
امر متوجه است بفرقتی نامعن و زجاح گفت : ولتکن جمیعکم امة » « ومن » بر ای تخصیص 
مخاطبان در آمده است از سایر اجناس چن‌انکه گفت « فاجتنبوا الرجس‌من الاوشان» و 


قال الشاعر : 
آخو رغايب تمطها وسلسپا باب ی الطلامة مثه التوفل لزافر" (۱) 


ای هو النوفل الزفر برای آنکه اورا وصف کرد باعطاء الرغايب و نوفل مرد بسیارعطا 
باشد من النافلة و آن عطیتی باشد که دادن آن واجب نبود و ز فر آن باشد که غنیمتها جمع 
کند ودمن» در أّیت «فاجتنبوا الرجس من الاوثان » سین راست و در بیت تجرید را وا گرحه 
نزدیکند بیکدیگر میان‌ایشان فرقی هست برای آنکه تجر بدجنان بود که گوید رآیته‌فررآیت 
منه الاسد از او شیر دیدم یعنی او حود شیر بود ومن چو او را دیدم شر ريده بودم و آیت را 
معنی اینست که اجتناب کنی از رجس و آرجاس بسیار است آنگه بیان کرد آنرا بمن تسین‌از 
از جنس اوثان » و بعضی دیگر گفتند من در آت زات است و قد آ ت و اكا اة 
یدعون الى الحر» واین قول تأویل آ نان‌باش که امر معروف و نپی منکر از فروض اعیان 
گویند و برهمه مکلفان واجب شناسند و این مذهب ماست و اختیار زجاج و جبائی » و امة بر 
پنج قسمت است . یکی جماءت فی‌قوله : «وجد عليه امة من الناس » و یکی بمعنی حین‌ومدت 
باشد فی قوله دواد" کر بعد أمة » ی بعد حین و مدة . و بمعنی مقتدی وقدوة فی‌قوله : « إن 
ابراهیم کان امة » و بمعنی قامت بود فی‌قو له : هو حسنالامة. آی القامة و قول الشاعر : 


(۱) ملازم جود داحسان است پدوستان میدهد وازدشمن می‌ستاند و بستم داضی نمی‌شود در طبع 
بسیار بخشنده است ویسیار فراخم آدنده‌فنیست . 


مان او وان 3۷9 . والامة الام من قولیم هی ام فلان وامته بمعنی واحد ؛ و 
أصل همه من الا باشد وهو | لقصد , حماعت را برای آن امت خوانند که اجتماع ایشان‌علی 
مقصد واحد باشد و کذا الباقی. ومعروف فعلی باشد حسن که صفتی زاید برحسن وارد امابان 
یکون واجباآومندوبا یا فریضه باشد سور و9 و و ۲و موه 


س ہن س ن ناویات و ار مہ د و و سا وا ی 


شم سنت باشد ومنکرقبیح باشد و نی ازجملۀ او اوواجب با باشد برای ‏ نکه تراد همه قبایح واجب‌است 


EE A CLLR LEL FIT. FTIR RAT EY YET FS +: a 


همچنن منع کردنازهمه واحب باشد . وانکار ار اظپار کراهت چیری باشد برای وجپی اروجوه 
قبح که در او باشد و نقیض او اقرار باشد و آن‌اظهار قبول چیزی باشد برای آنکه صواب ونکو 
باشد» و باتفاقامرمعروف ونپی منکر. هردوواجب است . و دیشتر متکلمان برآ نند که فرض بر 


ت ج سس س ت سپس سے و تھے ت بت شاف بوسر ی ت ی ی 


کفایت است و مذهب ما آن , است که فرض براعیان است » وبعضی‌علماء گفتند طریق وجوب 


انکارمنکر عقل‌است ,ب رایآنکه جونکرا هتش واجب باشد منع از او واجب باشد و الا تار کش 
بمنزله راضی باشد E‏ ومذهت ما آن اس ت که طریق وجوبش سمع کک 
و امر بمعروف و نهی‌منکر دسث هل اب اس باشد بالیدو اللسان و القلب‌بدست وزبان ودل 6 | گرممکن 


ببس سس سس سس 


۱ بدل هم هم بزبان اگرپدست تتواند بز بان | گر بزبان تتواندیدل 
منکر باشدفعل‌منکررا وترك معروف را اگ کویت ادال د ورای بات زدا با کر 
گر حاجت باشد جز که این نوع بده بدستوری امام امام شاید کردن بنزديك ما و بنزديك مخالفان بی 


n‏ خی تیدا در سیسات بر 


ادن امام رو | باشد ى |بوالقاسم بلخی گفت عند وحود امام بی‌دستوری امام نشاید ال عندا لصرورة 
اا عدم‌الا مام روا باشد و له اعلم ۱ بدانکه آمر بمعروف و نهی‌منکر ازفر وع ابواب‌امامت 
است و ابواب امامت ازاصول‌دین است واخلال باو روا تباشد واخبار بوجوب وتا کید اومتظافر 
انت : <دن روایت کند که رسول گفت هر که امرمعروف ونبپی‌منکر کند اودرزمن خلیفه خدا 
باشد وخلیفۂ رسول‌وخلیةة کتان ؛ راوی خبر گوی د که مردی بنزديك رسول تلم آمدو گفت 
یا رسول الله من خیرالناس ؟ بہترین مردمان کیست گفت آمرهم بالمعروف » و آنهاهم عن 
المنکر واتقاهم لله و اوصلم‌للرحم» . آنکه آمر‌معروف بیشتر کند و نبی‌منکر وازخدا بترسد 
وصلهرحم کند ۱ عبدالهعباس گفت رسو لت را گفتم یا رسول‌اله | گرهمه معروف بجای آریم 
وازهمه منا کیر اجتناب کنيم تا از آن هیچ رها نکنیم واز این هیچ ارتکاب نکنیم ؛ ولیکن امر 
معروف و نپی‌منکر نکنیم دیگران را » رواباشد ؟ گفت‌امرمعروف کنی وا گرچه بعضی‌معروف 


(۱) این بیت چندباد گذشت . 


۲- آل عمران (۳) آية ٩۱‏ |لی۱۰۲ 9 
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نکنی ونپی‌منکر کنی | گرحه بعضی منکر ار تکاں کنی . نعمان بشر روایت کن د که رسو ل تاد 
گفت مثل فاسق درمیان فوم حنان باشد که کشتی بود درمیان دریا فومی برو ند و آن کشتی 
ببخشند وقسمت کنند وهر کس بنصیب وحصهٌ خود بنشیند آنگه یکی ازایشان تبری بردارد و 
آن نصیب خودرا سوراخ کند دیگران اورا گویند چه میکنی گوید در نصیب خود تصرف میکنم 
شما را چه‌کار هست | گر اورا باین گفتار رها کنند ودستش‌نگیر ند کشتی بیران کند و آب‌در آید 
واو وایشان غرق‌شوند. وامیرالموّمنن تم گفت فاضلترجهادی اهر معروف ونبی منکراست 
ورشمنی کردن فاسقان هر که امر معروف کند پشت مؤمن قوی کرده‌باشد وه رکه نہی منکر 
کند منافق را برغم آورده باشد وه رکه با منافق معادات کند و برای خدا خشم گیرد خدای 
برای اوخشم نگیرد ۰ ابوالدرداء گفت | گر امر معروف ونپی منکرنکنی ولا خدای تعالی 
سلطا نی‌ظالم برشما گمارد کهبر بزر گان حرمت نداردء بر کودکان رحمت نکند ونبکان وصالحان 
شما دعا کنند اجا بت‌نياید و نصرت بخواهند نصرت ‌نیا بندو آمرزش‌خوا هند خدای تعالی نیامرزد 
ایشانرا . حذيفة الیمان (۱) گفت روز گاری آیدیر مردمان که‌مردار خری‌برایشان دوست تر 
بود که امرمعروف ونپی‌منکر. سفیان‌ثوری گفت هر آن مردی که همسایگان اودوست او باشند 
واورا مدح کنند بدانکه او مداهن است چه | گر امرمعروف ونهی‌منکر کردی همه دشمنش 
بودندی» ومع‌نی آیه آن است که حملهٌ شما که امت مصطفی‌اید یا بهری ازشما باید تاخلقان را 
با حدای تعالی وراه خبر وطاعت دعوت کنید و امرمعروف کنید یعنی مردمان را طاعت فرمائی 
و تنهون عن المنکر و ازقبایح و فضایح و ناثایست و نابایست نهی ومنع کنی ( او لك نم 
امفلحون) آنگه گفت آنانکه این کنند واین کار بندندایشان مفلحان وظفر یافتگان وفایزان 
و ببصیب تمام رسد گان باشند. 
قوله (ولا تکونوا ڪالد ن تفرقوا و اختلووا من بعد ماجاخ م البتنات) 


وچنان مباشی که آ نانکه ایشان پرا کنده شدند ومختلف گشتند پس از آنکه حجت برایشان 


را شد و آیات ودلابل یشان آمد.بیشترمفسران گفتند مراد جهودان و نررسایا نند با بعصی 


)۱ بان پدر حذیفه است واوعیسی بود ا عهد نام اف را يمان میگذ| شتند مانند یمان 


أبن عدی خم و وان بن مغر ه بصری ومعصود نسیت به‌یمن نیست ودر صحیح مسلم یی 


۱ را علم ماکان ومایکون 0 روزقیامت بیامو خت س عجب نباشد اگرامیرالمومنن e‏ ودیگر 
را آموخته باشد ۰ 


۱ رس رخ سس‎ amma veaaanrvvane 


یر ان کرت مرا نخان امتند عبدالله 0 با ابوامامه بودم صاحب 
رسول‌اله بدر شام-تا دم‌شق‌بياهد و برسر آن کشتگان حروریان بایستاد یعنی خارجیان و گفت: 
کلاب الثار . سگان دوزخند دو بار يا سه پار» بدترین کشت‌گانند که آسمان سایه برایشان 
افکنده , و کشتن بپتر ایشانرا » آنگه بگریست , من گفتم یا اباامامه این که گفتی ازخود 
یاازپیغمبر در این باب چیزی‌شنیده‌ای گفت | گرمن‌چنن چیزها برأی‌خود گویم إني |ذًلجري. 
پس من دلیر باشم برخدای و بر پیغمیرازرسول شنیدم نه یکبار ودوبار وسه بار تا بپفت رسید که 
گفت اینکه‌من گفت‌و توشنیدی. من گفتم پس چرا بگریستی؟ گفت«رحمةلبم» برای رحمت بر 
ایشان که اینان مسلمانان بود ند رس مرتد شدند » أ نگه این آبه برخواند : دولاتکو نوا کالذین 
تفر فوا وا ختلفوا-الی‌قوله-أ كفر تم بعدلٍیما نکم فدو قوا العذاب‌بما کنتم‌تکفرون» آنگها بوامامه 
گفت هم الحرورية ایشان خارجیا نند . قبيصة بن‌جایر گوید با امیرالموّمنین على بودیم. 
بدری از هی دض کف ان را حابیه (۱) ون بایستاد و خطبه کرد و گفت رسول حدای 
تعالی در ميان ما بایستاد و خطبه کرد همچنان که ایستاده‌ام و گفت 7 دمن سره أن سکن 
بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة فان الشیطان مع الواحد وهومن الائنین أ بعد» . گفت هر که 
او خواهد که درمیان‌سرای‌بپشت بنشیند باید که با جماعت بيك جای باشد که شیطان با مردم 
تنهاست و از دو دورتر باشد و و و لك مم عذ عذاب" عظیم" ) وایشان | نا نند که ایشان 
را عدا بی عطیم باشد در دنیا بیع م امام وقت ودر آخرت عداب دودح بسقاء خدای تعالی : 

وهذا آخرالمجلد الرابع ويتلوه فى المجلد الخامس قوله «یوم‌تبیش وجوه وتسو دوجوه» 
إن شاءالله تعالی و بهالثقةو الحمدلله حمدالشا كرينوالصلوةعلى ج و آله الطاهرين . 


(۱) گویا سهوی ازمۇلف است یا تصرفی‌ازناسخ چون آمیرالمومنین علی‌علیه‌السلام هر گز بدمشق 
نیامد و [آنکه درجاییه خطبه خوا ندعمر بن خطاب بودآن هنگام که برای فتح ايليا بشام رفت نخست بد مشق 
بر جا بيه خطبه خواند آننگاه آهنك ا کرد و ] تبحارا بصلح متصرف شد ند ند واین مسنی درتاریخ 


يعمو بی مصر ح آمده است ۰ 


8۵ رر لہ - ۵ ور ده و ور یس 


يوم تبیض وجوه وسلود وجوه بن اسودت و جوهېم أڪفر ع 
آن رو زکه سفییٍ باشد رویهائی وسیاه باشد ۱ ۳ ِِِ سیاه باشد رویهاشان] کک 


ند یا نک غذو قوا آلمسذاب یاکنم ۱ ون (۱۰۳) وأماآلذن اییشت 


پس از ایمان شما پس بچشید عذاب ا ده و آما سفن ۱ 
يوه ۶ وم 


وجوههم ففي رحمة الله ۾ فیها خالدون ٤(‏ ۰ نلك آیات الله تلو ها علیيك 


رویهای ایشان پس دررحمت خدایند ایشان در آن جاودا نه باشند این بتهای‌خداست میخوانیم در تو 
ع ۶ 


بالحق ومااله بريد : نوم للم لمین (ه ۰ ۱) و له ما ف‌السموات وما ‌الازش 


براستی وخداینخوامه دا جها نيان و خدای را.ت آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین ات 
و0 2 رت او وق 
وی اه ترجمالامو(د. ۰کنتم خبرامة خرجت ناس نامرون با لمروف 


و با خدای شود کارها بودی e‏ امتا نی که بر ون آوردند برای مردمان میفرمائی به نیکی 


و عن الشکر ۳۳ باه و لو آمن أل آلکتاب لکان خر ف 


وباز تیداری از بدی وایمان داریبخدایوا گر ایمان آوردندی‌جهودان؛ تر ا بسودیایشان‌را 
BA o 2‏ و e”‏ ۳ ار 

منه لو منون وأ کترهملفاسقون (۰۷ ۱) لن یضرو 4 إلا دی و ن قاتلو عم 
یا ای ۷ COLES‏ ی 
امسر م لا یرون (۰۸ ۱( ضر بت عابم مالل ما قفو | الا بل 

یت پرماکتند 0 نصرت ی ذذترایتان و عیام انامک یناد 

یه اج و 
زنهاری از a‏ دیاز ن وهشمی داي و رونبه دں ایشان ا این 


1 کارا یکفرون بایات ای و قح اون الا نبياء بر حق ذلك ها عصوا 


اس تن شدند بایت های خدا و میکشند ج ا بناحق این بآ ن است عاصی شدند 


و کاوا نهتدون (۱۰۹) لیوا سواء من هل آلکتاب أمة قائنة یتاون آیات ال 


و ظلم کردند ۱ نه‌اندیرایر از داو ندان ۳ ایستاده e‏ 
ee‏ ر کے ے 


Ret Og ۳ ۱‏ سل ر 
اتاءاللئل وهم یسحدون (۱۱۰) بومنون باه الیو مالاخر و لامرون با رون 
۳۹ اوقات شب و ایعان سجده میکنند ایمان می آر ند در‌خدای و درود باز پسیںن ومیفرمایند تیکی 
-۹- 
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و سر ۳ في آلّرات وأو لك من الصا لحین (۱۱۱) و ما 
ات ار از بدی و می ات در نیکی‌ها ۲ ا از ES‏ و آنچه 
شلوا من خر فلن یکفروه واه ل بالمتتین (۱۱۲). 
کنید ازنیکی کفران نکنند و خدای دانا.ت بیرهیز کاران 
قو له( وم تنستضا وجوه“ و تسود" وجوه" ) عامل دریو) اما مضمری باشدچنا نکه 
گفتیم | اذکر یوم تبیش ۾ وشاید که عامل دراوعظیم باشد ای عدابهم یوم وجوه » وشاید 
که معنی‌عذاب بود تا تقدیر چنین باشد . وهم یعذ بون‌عذاباً عظیماً یومتبیض ۰ یحبی بن‌وثاب 
خواند تبیض‌وتسود بکسرهردوتا علی‌لغة تمیم وزهری‌خواندتبیاض و تسوا دافعل" افعال" لغتان 
فی‌الالوان والعیوب گفتند مفسران که معنی آیت آن است . یوم تبیض وجوه المۇمنین وتسود 
وجوه الکافرین ان روز که رویا سفید باشد و آن روز که رویپا سياه گفتند رویپای سفید 
رویپای مؤمنان مخلصان باشد و رویهای سیاه رویرای کافران باشد» عطا گفت رویپای سپید . 
روی مپاجرین وانصار باشد رویپای سیاه زویپای بنی‌فربظه و بنی‌النضیر باشد ۰ عبدالله عباس 
گفت روی سید رویم‌ای موحندان باشد ورویپای سیاه رویپای اهل بدعت باشد » کلبی روایت 
کند عن ابی‌صالح عن‌ابن‌عباس که عبدالله عباس گفت چون رورقیامت شد خدای تعالی بردادد 
و نص کند هرمعبودی‌را که بدون اوپرستیده باشد دردار دنبا هر کسی بجانب معبودخودتاز ند 
و بشتابند وهو قوله : «نولّه‌ما تولی» ما اورا بآن گذاريم که بآن تولا کرد چون بآن رسند 
و آن خسارت و ندامت بینند دژم شوند از دژمی روی ایشان سیاه شود آ نجا مومنان بما نند واهل 
کتاب برای ایشان معبودی رفع نکنند که ایشان بت پرست نبوده باشند در دنیا » حق تعالی 
گوید هر که ازشما مرا در دار دنیا سجده کرد و امروز سجده کنی مرا مومنان سجده کنند 
جهودان و ترسایان مرا سجده نتوانند کردن موّمنان سر بردار ند رویپای ايشان از نور چون 
ماه بود منافقان و اه لکتاب ازجپودان وترسایان در روی موّمنان نگرند از آن حزن واندوه 
رویپای ایشان سیاه شود گویند بارخدایا رویپای مشر کان سیاه کردی وما در دنیا مشرك نبودیم 
وزلك قوله : «والله ربنا ما کنا مش ر کین» حق‌تعالی گوید : «انظ رکیف کذبوا علی آنفسهم» . 
اما آ نچهموافق کناب خداست آن‌استکه گفت فی‌قوله‌تعالی:«آن‌تقول نہ سیا حسر تیعلیمافرطت 
فی‌جنب الله و إن كنت لمن الساخرین اوتقول لوأن" الله هداني لکنت من المتقین» حق تعالی ' 
دراین آیه بیان آن کرد که مشر کان با شرك جبرمیگویند تا آن مثل درحق ایشان محقق باشد ‏ 


که‌مع کفره قدری" > کفران آ نست که «وان كنت من‌قلبه لمن الساخرین» . وقدر آنکه « لو 
آن‌اله هدانی» | گرخدای مرا هدایت دادی من متقی بودمی یعنی‌خدای مرا هدایت نداد واین 
درو غ است برخدای و بمثل گفته‌اند درو غ زن سیاه روی باشد | گر آنکه درو غ بر کسی نید 
من افناء الناس» سیه روی‌شود, آنکه درو غ برخدای نېدچه شود؟ بوعده خدای همچنین شود که 
در آخر آیات گفت : «ويوم القيمة ترى الذين کن بوا علی الله وجوهېم ا . بپری ار 
اهل‌معا نی گفتند سواد و بیاش کنایت است از ار بداد واشراق وازعبوس وطلاقه الاتری الی‌قوله 
تعالی : « وجوه يومئد ناضرة إلى ربا ناظرة و وجوه ومد باسرة . و وجوه يومئد مسفرة ' 
ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ علیپا غبرة ترهقما قترة » آنگه بیان و تفصیل حال‌ایشان داد 
هریکی را علی حده و گنت ( فامالگذین اسودت" وجوههنم ) اماآنان که روی ایشان 
سیه باشد ( آکفراتنم" ) در کلام حذفی واختصاری هست والتقدیر فقال لہم | کفرتم ایشان را 
گویند واین از جملهٌ آن جایہا است که قول اضمار کرد که‌کافر شدی ( بعد امام ) پس از 
ایما نتان پس از آنکه اظبارایمان کرده بودی ومنافق بودی در آن اظپار کف کرد ی که دردل 
داشتی ومر ند شدی ر بیع وا بوالعالیه گفتند بعدایما نکم یعنی بعد اقرار کم یوم المیثاق . وحسن 
بصری گفت آنانند که اظپار کلمه ایمان کردند ومنافق بودند واين بعیله مذهب ماست عکرمه 
گفت مرادجپودان وترسایا نند که پیش از آنکه رسو ل آمدایشان نعت وصفت اومیخواندند 
در تورية وانجیل ومقر بودند چون بیامدند اورا بدیدند وبشناختند کافرشدند چنانکه گفت : 
«فلما جاء‌هم ماعرفوا کفروابه» . به‌ضی‌دیگر ازمفسران گفتند قومی باشند ازاهل قبلما, حارث 
اعور گفت ازامیرالموّمنین علیتت)شنیدم که‌میگفت‌بر بالای‌منبر :مردی باش د که ازخانه بیرون 
آید و با خانه نشود ال دس ار آنکه ءملی کند که مستوجب بپشت شود ومردباشد که ازحانه 
بیرون آید باحانه نشوی تا عملی کند که مستوجب دورخ شود و آنگه این یه بر حواند «یوم 
تبیشوجوه‌و تسود وجوه_الا ية» وبیان این قول الیم که گفت روز گاری آید برامت من 
که مرد بامداد مسلمان بود نمازشام کافرشود که دین‌خودبچیزا ند از دنیا بفروشد » | بوامامة 
الباهلی گفت خوارجند. وقتاده گفت مبتدعان‌امتند بیان این قول خبررسول ت اس ت که گفت 
اردای قیامت جماعتی بنزديك من آیند بر کنارحوض از اهل صحبٌ من چون من ایشا نرا بینم 
ویشانرا ازبیش من برانند من آواز دهم که «اصیحابی اصیحابی» یار کان منند مرا گویندتو ندا نی 
که اینان از پس تو جه احداث کردند دإ نم رجعوا على أعقا بهم القپقری وارتد وا» . اینان 
ازپس تو هرتد شدند وبر گشتند واین خبرثعلبی امام اسحاب الحدیث در تفسیر آورد . 
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5 ابنضت وجرههم ) و آما آنانکه روی ایشان سفید باشد و ایشان 
مومنان موحدان ومخلسان باشند عکس آنانکه ز کرایشان برفت ( ففي رحتةا) أي في ٠‏ 
تو آبالّه . ایشان دررحمت وئواب خداباشند یعنی در بپشت ( م فا خالدوت ) ودراینجا 
موّبد باشند پىقای خدای تعالی : 

( تاك ابات" الله سالایة-) این | باتو بیناتوحجج خدااست ( تلو ها غلك الى 
ما برتومیخوانیم بحق وراستی تا بدانی از این آیات و بینات که خدای تعالی ظلم بر عالمیان 
نخواهد یعنی نخواهد که بر هیچ کس ازجها نیان‌ظلم کند و نسبتواتصال این‌حدیث بماتقدم آن‌است 
که خدای تعالی ذ کر کافران ومنافقان ومومنان بکرد و آنگه حز اءواستحقاق هريك بگفت › 
آنگه گفت این برای‌آن است تا معلوم شود که خدای تعالی نخواهد که برهیچکس ظلم کند 
اما بانکه ثواب مستحق او باز گیرد واما با نکه اورا تا مستحق عذاد کند ودر آیه دلیل است 
بر بطلان قول مجبر. که گفتند خدای تعالی ظلم خواهد وظلم کند برای آنکه بافظ نکره نفی 
کردازخودار ادءهرطلمی نامعین چنا نکه گوئی‌جاء نی جلاوماجاء نی؛ برهرمردی که‌درجهان‌است 
برافتد (۰) نامعین و نیزدلیل است بر آنکه ظام نکند برای .آنکه اجماع اس تکه خدای تعالی 
فعلی نکن که نخواهدهمه‌افعال‌خود را مریدباشدپس آیه دلیلاست بر ا نکه ظلم نکندو نخواهد. 

( وله ماني السموات وما في الاار ض و إلى الله ۳ الا مور ) وجه اتصال این 
آية باية متقدم آن است تا قیدی وتا کیدی باشد آن را که گفت : « وما اه" برید" ظا 
الشعانلبین» برای آنکه ظلم وقبی حآ نکس کند که جاهل‌باشد بقبح آن یامحتاج باشد بآن‌چون 
قدیم جل حلاله باز نمود که ملك آسمان و زمبن و هرجه در آسمان وزمن است همه اوراست و 
مرجع و همه کارها باوست بهیچ حال او را حاجت نیست بظلم کردن وظلم خواستن چه 
آن را که مك آسمان ورمین اورا باشد مستغتی بود پس این حجت وبینه آن دعوی است که 
۱ در أَيه اول گفت ووجوه آنکه جرا بلفظ رجوع گفت واز او بیامده نیست تا با اوشود(۲) گفته 


(۱) یعنی اطلاق شود . 

(۲) معنی رجوع آن‌است که کسی در آغاز ا ئی بوده واز آنجا آمده بازبا نجا برگردد و همه 
چیز ازپیش خدا نیامده است تا صحیح باشد که بگوگیم سوی اوباز گشت وجواب آن‌است که ازسوی خدا 
آمدن بمعنی علیت است ومعلولیت یعنی چون خدا علت فاعلی‌است میتوان گفت همه چیزاز اواست وچون 
علت غائیاست گو یم همه باو بازمیگردند . 


شد بیش ار این . 
قوله ( کشنشم" خر أمة,) عکرمه و مقاتل گفتند که آیه درجماعتی آمد از صحابةً 
ر سول عا هنېم عبدالله بن مسعود وابی‌بن کعب وت ان زو مالك بن| لضیف ووهب بن بپودا دو 
حبر بودند از احبارجپودان اینان را گفتند ما ازشما بپیم ودین ما ازدین شما بپتراست خدای 
تعالی این آیه بفرستاد رد" برایشان. سعیدجییر گفت ازعبدالله عباس که او گفت هم المپاجرون 
آانندکه با رسول ل هجرت کردند واز مکه بمدینه آه‌دنده وضحاك گفت اصحاب رسولند 
خاصة الر واقوالد عاة راویان اخبار و داعیان با دین خدا که مسلمانان را فرمودنه که طاعت ‏ 
ایشان داری واین صفت امامان باشد واز بضی‌صحابهٌ رسول چ روایت است که او گفت آیه 
در اولینان ماست نه در أخرینان. عمران‌بن حصن روایت کرد از رسول تلچ که‌او گفت «خبر 
الناس قر ني ثم" الذین یلونبم» گفت بهترین مررمان‌مردمان عد منند پس آنانکه پس ایشا نند 
پس‌از آن قومی آیند. یتسمنون یحبون السمن . که تن پرور ندوخویشتن فر به کنند همت‌ایشان 
دراین باشد پیش از آ نکه ازایشان برسند و خواهند گواهی دهند. وابوسعید خدری روایت کرد 
که رسو له گفت : «طوبی لمن رآ ني ولمن ری من ر آني و لمن رأی من ری من رآنی» 
گفت خنك آن را که مرا دید یا آن را دید که مرا دید یا آن را دیدکه او دید کسی راکه 
مرادید. وهم اوروایت کرد که رسول تشر گفت: دلا تسوا اصحا بي“ اصحاب مرا دشنام ندهی 
که بان حدای که جان من بامر اوست که اگریکی ازشما چندانکه ورن کو | حد است زر 
خرج‌کند آن در نیا بد از درجه که ايشان ونه نیمه ایشان را هست. بعضید گر گفتند مراد حمله 
امت‌اند و آية عام است درهمةٌ امت وقال يټ «احفظوني‌في اصحابي فا تېم خیارا ممتي» گفت 
مر انگاه داری درمیان اصحاب و یاران من که ایشان بہینة امت منند ودراخبار و تفاسر هل 
البیت اقلا چنان اخت که این یت حاص است درحق‌ایشان وأْئمة مصومن الا برای ‏ نکه 
لفظ خير در حق مقتدایان امت روا باشد آنکه آن صفات که آیه متضمن است لايق حال 
ایشان است . قوله (تأمرونه با لعر وف و تنهون عن المتکر-الاية ) بیان آن 
خبری که سلمان پارسی ره روایت کند که درعهد عمرخطاب مردی بیامد ازاحبار جپودان و 
۱ پرسید که خلیفهٌ ج کیست که برجای اواست اوراهدایت کرد ند بعمر پیامد‌نزداو و گفت. نت 
خليفة ؟ گفت آری . گفت : إني سألتك عن ثلاث وثلاث وواحدة . گفت من تورا بحواهم 
پرسیدن از سه مسأله و سه مسأله ویکی» گفت چه منم کرد تورا از آنکه نگفتی هفت مسا 


کیا ا بپرسم والا لااوذيك و نفسی . خود را و تور 
رنجه ندارم عمر گفت فاذا عليك بعلی‌بن ابیطالب. اورا بنزد علی يلي فرستاد او بیامد وامیر 
المومنن تی را گفت من تورا سؤال خواهم کردن چنانکه اول گفته بود گفت سل عما ترید 
بپرس از هرچه خواهی! گفت مرا خبر ده ازاول درخت که برزمن برست و از اول سنگک که 
برزمین بنهادند و از اول چشمةٌ آب که برزمین پدید آمد گفت اما شما جہودان می گوئی که 
اول درخت که برزمین برست سمره (۱) بود دروغ گفتی اول درخت که بر زمین برست درخت 
عجوه بود و آن نوعی از خرماست » و اول چشمۂ آب شما گفتی چشمة بیت المقدس است . 
درو غ گفتی اول چشمة آ بکه برزمین پدید آمد آن چشمه بود که صاحب موسی در اوماهي 
بشنت و ماهی زنده شد ‏ و اول سنگی که برزمن نادند شما گفتید که آن سنگک است که در 
بنای بیتالمقدس است ودرو غ گفتید اول‌سنگی که بررمین نپاد ند حجرالاسود بود که‌جبرئیل 
ت از بہشت بادم آورد «وله لسان ذلق یشید لمن و افاه يوم القيمة » و فردای قیامت اورا 
زبان فصیح بود تا گواهی دهد برای آن کس که باو آمده باشد حپود گفت «آشید انه املاء 
موسی و کتاب هرون » گفت گواهي دهم که این حمله املاء موسی است و کتا بت‌هرون . گفت 
سه مسل دیگر ماند گفت بگو گفت: «أخبر نی عن‌موضع نبیکم فی‌الجنة » خبر ده مراازجای 
پیغمبر تان در بپشت گفت : « قضیب غر سه‌الله بیده‌فیعلی علیین ثم قال له کن‌فکان جنات عدن » 
گت قضیبی و شاخی ۳ حق تعالی بيد قدرت خود غرس کرد در اعلاء علیین آنگه گفت آنرا 
که بباش , بہشت عدن شد گفت : : «أشېد أنه املاه موسی و کتاب هرون». گفت خبر ده مرا تاپا 
او که باشد در آ نجا گفت :نی عشر من اهل بیته ياھزۆڻ بالمعروف و ینپون عن المنکر 
ولا یخافون فی الله لومة لائم » » دوازده کس از اهل البیت او که امر معروف کنند و نبی منکر 
کنند و ازملامت هیچ ملامت کننده‌ای نترسند گفت راست گفتی‌این املاء موسی است و کتاب 
هرون, گفت‌مرا خبرده از وصی او تايس او جند سال بماند امیرالمومنین ت عقد بیده‌ثلائین 
بدست سی بگرفت یعنی سی‌سال گفت يك‌مسئلهماند | گر جواب دهی بصواب ایمان آرم گفت 
وماهی؟ آن حیست گفت «آخبر نی عن وصیه آیموت ام یقتل » خبر ده مرا از وصی او تابمر کی 
میرد یااورا بکشند اميرالمومنین 5 گفت «لابل یخضب هذه من‌هذه- ووضم‌یده‌علی لحیته و 
رآسه‌نه بلکه این‌را از ان ان تراجت نمود بدست مبارك بسر و محاسن خودجېود 


(۱) درختی‌است‌خار ناك. 


e‏ آل عمران (۳) ی ۰ لی۱۱ ج 


تا ار واز < جم موالى اب 7 یکی‌او بود کا ان لاإله الا له شبد | آن عر أرسو ل الل 


۶ 


۱ ۱ وتك وصی ل 


قوله د کنتم خیر امة اخرجت للناس » کان صله است اینجا و مراد آنکه أنتم خير امة 
چنانکه گفت «من‌کان فی‌المپدصبیً» ای من هو فی‌المهد صبي یعنی شما بېتر امتیو کان زیادت 
است و عبن جریر گفت کان تامه است و معنی آنستکه خلقتم و وجدتم خير امة شمارا بپتر 
امت آفریده| ند وحیبر نصب او برحال باشد نه‌خبر» کان تامه رااسم کفایت باشد بیخبر.و بعضی ۱ 
دیگر گفتند کان برجای خود است و معنی آنکه کنتم خير امة عندالله فی‌اللوح المحفوط شما 
بپتر امت بودید بنزديك خدای تعالي در اوح محفوظ قوله«اخرحتللناس» در جای صفت‌امت 
است ا ى كنتم خيرامة مخرجة للناس ومعني آنستکه نتم خير الناس‌للناس .واين اقوال‌مفسران 
همه رلیل میکند که مراد امامان ومتقيانند و مقتدایان برای آنکه هریکی را از مردمان که 
نه امام و پیغمبر ند آخرج لنفسه برای خود آفرید اورا و او را با کس کار نباشد مگرپیغامبر 
و امام را که تکلیف امت و اتباع ور گرذن ایشان باشد. و آپوهریره روایتکرد از رسول تم 
که معنی آن است « آنتم‌خير الناس الناس تدخلونهم فی‌الاسلام شما بهتر امتا نید یعنی‌بپترین 
مردمانی برای مردمان که مردم را در اسلام آری و این صفت امام باشد , قتاده گفت مراد 
آانندکه جپاد کنند و سبی و غارت کنند و مردم را در اسلاع آرند 9 پیش‌ازرسول 
38 دیگران را قتال نفرمودند . مقاتل بن حیان گفت امتان پیشتر امر معروف و نبی‌منکر 
فکردندو گفتندی مازا با کے کار ھت مارا عکلیف خود بای بان آوردن ا گر کسی نيك 
باشد اورا به‌بود وا گر بد باشد اورا ر بود و امت ما نه حنین| ند بلکه اھر بمعروف و نی 
منکر کنندو مردم از ظلم و معصیت باز دار ند پس از اینجا بپترین امتان باشند . بپز بن‌حکیه 
روایتکند عن یه عن جده از رسول ي که در این یه شما تمامی هفتاد امتی از امتان‌پیشین 
شما از همه بپتری وبرخدای گرامی‌تر > بريدة الاسلمی روایتکرد که رسول تا گفت‌اهل 
بپشت درقیامت صد و ۳ باشند هشتاد صف ی باشند و عبداله عمر روایتکرد که 
رسول تا گفت هیچ امت نیست وال ببری در بپشت باشند و بپری در دوزخ مگر امت من 
که همه در بپشت باشند . انس روایتکرد از رسول تج که او گفت امت من چو بارانند 
کس ندا ند که او لش به‌بود يا آخرش.ا نس‌روایتکرد که! سقف‌ترسایان نزدرسول چ آمدو گفت 
یارسول‌الّه مرادرول افتاده است که ایمان آرم گفت سسب‌چیست گفت در خواب دیدم که‌قيامت 
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جماعتی در آمدند اغر محجل روی و دست و پای سپید بر صراط بگذشتند کالبرق الخاطف 
و دیگران می‌افتادند و بر مي‌خاستند من گفتم این امت کیستند همانا انبیااند یا اوصیاء 
و یا فرشتگان گفتند نه اینان امت اند اغر محجل روی و دستها سغید از آثار طپود از 
این سب مرا رغعت اسلام افتاد رسول 2 او را اسلام عرضه کرد او ایمان آورد رسول 
تالم گت بپشت بر بیغمبران حرام است تا من در او نشوم و براوصی‌اء حرام است تاوصی 
من در او نشود و بر امتان حرام است تا امتان من در اونشوند. أبوموسی آشعری روایتکرد 
از رسول تال که گفت امت من امتی اند مرحومه چون روز فیامث باشد حدای تعالی 
هرمردی را از امت من‌کافری بدهد گویداین فدای تو است از آتش دورخ . انس روایتکند 
که يك روز بارسول تالا میرفتم آوازی ازشعبی برون میامد مرا گفت بنگر یا انس تاآن 
آواز حیست گفت برفتم مردی را دیدم در بن درختی نماز میکرد و میگفت بار حدایا مرا 
از امت مرحومهکن یعنی مرا از امت کن که برایشان رحمت کرده‌ای و گناهان ایشان 
بیامر زیدهای‌ودعایایشان اجا بت کرده‌ای وایشان‌را ضمان‌ثو اب کرده‌ای بیامدمرسول رابگفتم 
مرا گفت برو آن مرد را بگوی که رسولخدا تورا سلام میکند و میگوید من أنت تو کیستی؟ 
بیامدم و گفتم ‏ گفت رسولخدای‌را از من سلام کن و بگوی که برادر تواست خضر خدای را 
دعا میکند ومیخواهد تااورا ازامت تو کند ودرخبراستکه قوم عیسی عیسی را گفتندیارو حال 
پس‌این‌امت‌امت‌د گر باشند گفت آریامتاحمد گفتندامتاحمد که‌باشند؟ گفت«علماءحلماء بر ار 
وأتقياء كأ نهم من‌العفة آنبیاه پرضون من ال بالیسیر من ااررق ويرضى الله منهم بالیسیرمن‌العمل 
یدخلهم الجنة بشپادة آنلااله لاله » گفت عالمان باشند وحلیمان و نیکو کاران وپرهیز کاران 
پنداری که از عفت پیغمبرانند از خدای با ندك روزی راضی باشند و خدای از ایشان باندك 
عمل راضی باشد بگفت لاله لاله ببپشت برد ایشان را . و در خبر استکه کعب‌الاحبار را 
گفتند چرا در عپد رسول و عمد أ بوبکر ایمان نیاوردی در عبد عمر ایمان آوردی گفت‌سب 
آن بود که‌پدرم‌رردم‌مر گک‌صحیفه‌ای بمن‌داد مهر بر نپاده و مرا وصایت کرد که مپر ازاینجا بر 
مدار من بنهادم ومپر بر نداشتم تابعپد عمر درخواب دیدم که مرا گفتی پدر باتو خیانت کرد 
مپراز آن صحیفه بردار وبنگر تاجیست در آنجا کار بند. من از او مه برداشتم در آنجا نمت 
امت مرف .سالوماوعا لوماوحالوماوحا کوما وصافوحاوخاروجا(۱) گفتند تفسیر آین‌چه‌باشد 


(۱) مقصود موّلف ازنقل روایت آن است که کتاب وی ازاقوال مفسران خالی نباشد چون تفسر# 
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گفت سالوما بریکدیگر سلام کنند پتحیت وعالوما ETT‏ انیا بنی اسر ائیل وحالوما 
حلیما نند و برد باران وحا کوماوخدای ایشا نر احکم کرد ببپشت وصافوحاوخاروجا بایکدیگر 
مصافحت کنند از گناه بیرون آیندچنا نکه‌ازمادر زاده. یحیی‌معاذ گفت این آ یەمدحامت رف 
است وخدایتعا لی‌از کرمروا ندارد که‌قومیرامدح کند»و آ نگه‌بدوزخ‌یر دا يشا نر | نگەوصف کرد 
ایشانرابا نوا عمد مکهدرایشان‌بود گفت‌امررمعروفو نپی‌منکر کنند( و تو منون بال )و بخدای 
ایمان دارید آنگه‌گفت ( ولو امن أهل الکتاب لكان ثرا هنم منهم المومنون" 
واکتتر"م الفاسقون ) اگر اهل‌کتاب نیز ایمان آوردندی ايشان را به‌بودی و اگرچه 
بپری‌ازایشان‌ممنندبیشتر کافراند ومراد بفساق در آیه کافر است برای قرینا «منهم المومنون» 
در آیه تنسك نیست اهل وعیدرا برای آنکه خدای در آیه فاسق را کافر نخواند کافررافاسق 
خواند و کافر بهمه حال فاسق باشدبرای آنکه از فرمان خدای خارج باشد د گر آنکه‌ایماگی 
است با نکه تنافی نیست از ميان کفرو فسق تنافی از سان کفر و ایمان است حون فاسق بفعل 
فسق مستحق این اسم باشد واجب بود که بفعل ایمان مستحق اسم مؤمن بود از روی‌اشتقاق و 
| گر دعوی نقل‌کند دلیل نیابند براین . 
قو له ( لن يضرو" اذى ( مقاتل گفت روساء جېودان چون کعب و نعمان و 
ابورافع و ابوماسیر و کنانه و ابن صوریا بنزديك عبدالله سلاع آمدند و أصحان او از مومنان 
اه لکتاب وایشان راملامت و سرزنش کردند برمسلمانی خدای تعالی این آیه فرستادو گفت 
این‌جبودان‌بشما هیچ نتوانندکردن مگر ایذاء بز بان ازطعنه و وعید بدروغ یادعوت باجپودی 
یاکلمه‌ای از لمات کف رکه بگویندتا شما بآن ر نجورشوی.«ال اذی» محل او نصب است‌براستثناء 
و ابن جریر طبری و بلقسم بلخی گفتند استثناء منقطع است برا ی آنکه آن اذی ایشانرا زیان 
ندارد و او لیتش آنست که استثناء متصل باشد برای آنکه اذی از جنس مضرت باشد و منقطع 
آن بودکه مستثنی ازجنس مستثنی منه نباشد چنانکه « مابالدار من أحد الا حمارا» . 
قوله ( ی ان" قاتا کلم" شوک" الا دبار ) و اگر با شما کار زار کنند پشت بپزیمت 
دهند شما را و این آیه از جملة معجزات است برای آنکه خبر است از غیب و مخبر بر وفق 
خبر آم که هريك ازایشان با رسول ج و صحابهٌ او قتال کردند و منپزم شدند از بنی‌قریظه 
و بمی‌النضیر و بنی| لمصطلق و جز ایشان پس آیه دلیل صحت نبوت است و تسلی رسول ات : 
#جامم‌بایدتا ممکن است اقوال نانرا نقل‌کند تا کسی گمان نبرد سخنی‌نیکودرجائی بود نقل نشده و 
چون همه را آورند شبهه زایل‌شود وهر کس داند‌کدام قول را باید اختیار کرد . 


قوله ( ّ یت نوی ) ۰ بس ایشان را نصرت نکنند هم این مورد دارد از روی اعجاز و 
تسلی و | رجنم حرف عطف است این فعل معطوف نیست‌برفعل اول برای آن مجزوم نیست 
ولتقدیر ثم هم لینسرون و انما استاف لرأس الا ية كما قال الشاعر: 
أل تسل الر د بع القدم فیتای )۱( 

ای هو ينطق و آنجا که سر یه نبود چنین فرمود قوله دلایقضی عليېم فیمو توا» و مثله فی 
رأسالا ية : قوله « ولا يؤذن لهم فیعتنرون » . 

قوله ( ضیرابت" علیْهم" اللة" ) برایشان زدند مذلت و خواری ( أن ما قفوا ) 
هر کجا باشد ايشان را بقتل واس وسبی و جزیه ( !۱۷ بحل من ال ) ای بعد و قیل 
بامان‌یعنی هر کجا باشد و بپرحال که باشند ذلیل ومپین باشند حسن بصری گفت‌مراد جېودا نند 
که ایشان را ابداً علامت ذلت و مسکنت بر ایشان پیدا بود قوله ضربت صارت ثابتة علیہ لازمة 
لپم یعنی چنانکه این ضرب و زدن بیدا باشد آن اثر برایشان بیداست و منه الضريبة ازاینجا ۱ : 
است فعيلة بمعنی مفعوله . و در استثناء خلاف کزدندکه متصل است یاه‌نقطع و اولیتر آنست 
که منقطع گویند برای نکه حالت اعتصام بحبل‌خدای نه حال ذلت باشد (۲) ورر«باه» خلاف ‏ 
کردند که بچه تعلق دارد فراء گفت بمحذوفی تعلق دارد و تقدیر آنست که . الا آن تعتصموا 
بحبل و عهد من‌الله و مثله قول الشاعر : 


رأتتي بحنكنها فصدات خافة" و ق‌الحنل ررعاءالفژاد فر وق" (۳) 
أی رأتنی فاقبلت بحبایپا » وقال الأ خر : 
اد ی 2 و لست" مدا آنني بقید 0 


أی مقید بقید و گفته‌اند تعلق دارد بمعنی قوله « ضر بت» ای وجبت لبم الذلة یکل‌حال 


(۱) ازآثار کهنه منزل وی نمیپرسی اوسخن میکوید وا گرقافیه مکسود بود دفینطق میکفت پکسر ' 
قاف معنی این بود آیا ازآثاد منزل کهنه نمیپر‌سی تاسخن بکوید . 

(۲) مکر آنکه گوئیم دیگران که باآنها عهدیبندند بحکم خدا عهدنگاهدارنه مانند اهل ذمه‌که 
بعهد الهی مسلمانان آنها را درپناه خودحفظ کننه و آزار نرسانند ودولت یهود بروزگادما ببهد وحفظ 
نصاری قائم است نه بقدرت وشو کت‌خود . 

(۳) مرا دیدبا دو دیسمان‌روی باو کرده وازترس روی بگردانیه و در دیسمان هر تیزهوش فلن 
ترسان باشد . 

(ع) گام ها نزديك نهم چنانکه هر کس مرا بیند پندارد ددبندهستم بااینکه ددبند. نیستم . 


لا بحبل‌من له( حل من‌النا س) وعهدی‌ازمردهان گفتند مراد بناس رسو لل است‌ونائبان 
او قوله ( وباو" بغضبر من الطله) ای رحعوا . پاز آمدند بحشم حدای و این عبارت است از 
آنکه مستحق خشم خدای شدند بافعالی که کردند از کفر و معاصی . و غضب از خدای تعالی 
ارادهٌ عقاب باشد بمستحقش ( وضر بت علنْهم المسکتة ) . گفته‌اند مراد مذلت‌است .و 
گفته| ند مراد درویشی استکه آنانکه نیز توانگر باشند از جهودان از خویشتن درویش‌نمایند 
و درویش مانند باشند وهی مفعلة من السکون ( دلك بام کانوا عکتذتر ون پایات ال 
و بقنتلوان الا نیباء_بقیر حق ) این باء جزاء است یعنی این برای آن و بسبب وجزا 
و مکافات آن بو که ایشان بآ یات خدای کافرشدند و پیغامبران را کشتند بناحق . ! گر گویند 
چگونه روا باشد که خدای تعالی بگناه بدران‌ایشان را مژاخذه کند و ايشان که در عپد رسول 
بور ند هیچ پیغمبررا نکشتند گوگيم اراین دو جواب‌است یکی آنکه | گرجه تولی قتل نکردند 
دای بودند و مصوب آراء و افعال ایشان بودند خدای تعالی گفت بمثابهٌ آن اس تکه ایشان 
کشتند و جواب دوم آن است که برسبیل تغلیب گفت چون ذ کر قاتل و ناقاتل کرد غلبه داد 
قاتلان.را جنانکه مذ کررا برموٌ تث تغلیب کنند و بیان کردیم که لازم نباید از فحوی آیهکه 
فتل اننیاء بروحپی ازوحوه حق باشد و انما مراد آنست که کشتن پیغمیران جز بناحق‌نباشد 
چنانکه «عی لاحب لابهتدی_بمناره»(۱)وقوله لم تکحل‌منالرمد یعنیلامنارحناك فیهتدی‌به 
ولا رمد با فتکتحللاجله , قوله ( ذالك با عصّر"! ) ما مصدریه است ای ذلك بعصیانهم و 
این‌باء‌هم جزاء راست این بسبب عصیان و نافرمانی ایشا نست‌برایشان ( وکانرا) ای و بما کانوا 
(یستدون) باعتدائهم وبآن طلم وعدوان و تعدی وتجاوز ازاندازۀ خود که کردند قوله: 
( لیْسُوا سواء من" هل الککتاب) سواء اقتضاء دو اسم کندکقوله «سواء محیاهم و 
مما تېم » و قو لبم سواء زید و عمرو و قو له «سوآء علینا أجز عنا آمصبر نا « و در یت ذ کر یکی 
کرده است و دوم مضمر است على قول الفراء و تقدیر آنست که امة قائمة و امة غير قائمة . 
ولكن حذف کرد لدلالة الكلام عليه کقولالشاعر : 
عصَیْت" إلَبْهاالقللب اني لامر ها مطبیم" فما آدري‌آآرشد"_طلاها (۲) 
(۱) درجاده که ازنشانه‌های آن نتوان راه شناخت یعنی نشان ندارد و این بیت گذشت . 
(۲) من در راه اطاعت او مخالفت عقل خودکردم چون فرمانبرداد اويم اما نمیدانم این طلب 
زات ات ا سار 


€ جرء #9 ۱ تست 


اراد ا وا ۳ ۷۳ 1 e‏ 7 بفعل e‏ 

دار ند باتقدیم من قو لهم : أكلونى البراغيث . و قال الشاعر : 
رأن القوانی‌الشیب لاح بعارضي فاع رضن عنتي با خندودالواضر (۱) 

و بر قول بصریان امت بدل ضمیر باشد تااین لازم نیاید چنانکه گفت قوله : « و اسروا 
النجوی الذین ظلموا » ووجهی دیگر-تااین لغت نامعروف لازم نیاید در این آیه وامثال‌این- ‏ 
آنست که بمنز له جواب سائل باشد پنداری چون شنیدند که «لیسوا سواء» گفتند منهم فقیللهم 
امة قائمة أى هم | مة قائمة تارفع او برخبر مبتدا باشد نه برفاعلیت و این هم وجهی نکواست 
و قولی دیگر در آیه آنست و آن قول زجاج است آنجا که میگفت «لیسوا سواء » وقف است 
و تمام کلام استو آن دواسم که‌سواء را پکار باید در پیش رفته . فوله «منهم المومنون وا کثرهم 
الفاسقون» آی لابستوی الموّمنون و اکثر هم الفاسقون آنگه من اهل الکتان امة قائمة 
مدا وحبر باشد و براین قول ( امة " فآية” ) مراد موّمنان هل کتان باشند از 
عمد ال سلام و حزاو و برقول اول مراد آنست که مومنان و حپودان راست نباشند 
2 بمعنی متقاربند هردو فول واگ جه در نظم ميان اینیان محالفت است و مراد با مةقائمة 4 
نماز شب كنا نندقوله : «أممن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما الا ية» أى قائمة فىالصلوة › 
آنانکه‌پنماز شب بر حیز ند ودر خبرهست که رسو ل در وصیتش امیر المومنن‌علیرا گفت 
یاعلی عليك بصلاةاللیل عليك بصلاة اللیل. برای تأکید این وصیت براو مکررکرد ‏ 
یاعلی برتو است نماز شب و رسول يلم گفت : « من کثر صلاته باللیل حسن وجپه بالنپار» 
گفت هر که بشب نماز پسیار کند بروزرویش نیکو باشد مفسران گفته| ند فی قو له «یسعی نورهم 
ین ایدېم و بأیمانپم » که مراد نماز شب کنانند عبدالله عباس و مقاتل گفتند سبب نزول آیه ‏ 
آن بود که چون عبداله سلام و ثعلبه و سیدبن سعید و اسد بن عبید اسلام آوردند جپودان 
گفتندکه آنان که از ما بمحمد ایمان آوردند شرارمااند و بدان‌قوم » چها گر درایشان‌حیری ‏ . 
بودی دين حود رها نکردندی و صابی نشډندی و ایشان کسی‌را که از دینی بدینی شدی او را . 
صابی گفتندی خدای تعالی‌اين آیه فرستاد عبدالله عباس گفت | مةقائمة بدین‌الله» امتی و گروهی 
بدین خدای‌قیام کرده, مجاهد گفت قامة أی عادلة مستقیمه عادل و راست در کار دين خدای ‏ 
شدی. سدی گفت‌قائمةعلی کتاں الله باقامت‌حدوده و أحکامه بر کتاب‌خدایایستاده| ندحلالوحرام 
را کارمی‌بندندأخفش گفت أرادذوا مةقائمةایزوطريقة مستقیمه علی‌حففا لمضاف واقامه المشاف 


(۱) ذنان جوان سپیدی دا ددموی عارض من دیدند ورخسارشاداب‌خود دا اذمن‌گردانیدنه. 


-۱۵- آل عمران(۳) آیة۱۰۳ الى ۱۱۲ ج۳ 


او وج اج هجو و و و وج وت و وج واه داوخ ار جوا وا اج و دار مد دا و وا وا و و و و ۵ ۵ 9 نت و و اد و و ود هه و و تا او ون و و و و و دوجو و و و و و و و داد او و و و ود دول اوآ وود و 


اليه مقامه کقوله فانما ا هی اقبال و ادبار ای ذات اقبال وادبار خداو ندان‌راه راست من اممته 
اذا قصدته. قال النا بغة «وهل‌یانمن ذوامة وهوطایع» ای ذوطر يقة . قوله ( اون ابات الله ) 
آیات و کتاب او میخوانند مجاهد گفت‌یتبعون متا بعت میکنند من تلوته اذا تبعته قالالراجز 
«قد جعلت د لوی بستتلینی»‌ای‌بستتبعنی:(اناً ۶ اللمل, ) ای ساعاته و احدها انىوأناءمثل قفا و 


أقفاء ومعا وامعاء ونحی وأنحاء قال الراجز : 


ش ترا شش ای قت منت تین ما کل نا 
أ یکل وقت وقال آخر 


تخود ومر“ کف اد شمه" في کل إلى حذاه سمل ینتعل (۲) 
سدی گفت جوف u‏ میانه رسول 02 گفت: «ر کعتان 

بر کعپما العبد فىجوفالليلالاً خر خير له من الدنیا ومافيما لولاآن أشق على امتیيلافترضتهما 
علیپم » : گفت دو ر کعت نماز که بنده بکند درمیانة شب در نصف آخر بپتر است اوراازدنیا 
" و هرچه دردنیا است وا گرنه آنستی که مشقت برامت نمی نهم کرده‌ی فریضه برایشان( و م" 
پسجدون ) گفته| ند مراد سجده است برای آنکه از ار کان نمار ر کنی با حضوع‌تر ازوی 
e‏ آنست کهوهمیصلون سجده عبارت‌است از نماز نظبره قوله «ویسبحونه 
وله بسجدون » آی یصلون عبداله مسعود گفت مرادنماز خفتن است برای آنکه جېودان نمار 
خفتن نکنند راوی خبر گوید که رسول ار شبی‌از شبها نماز خفتن تأخبر کرد آنگهازحجره 
یرون آمد و نمازخفتن بکرد آنگه گفت‌هیچ اهل دینی نبودند که در اینوقت نماز کرد ندجز 
شما که امت منید این آیه فرود آمد و گفته‌اند مراد نماز نوافل است از میان نماز شام‌وخفتن 
هشام بن‌سالم روایت کنداز صادق یا که ار گفت (۳)ه رکه ازمیان نمازشامو خفتن‌دور کعت 
نماز کنددر ركعت اول الحمد بخوانده وذاالنون اذذهب مغاضباً - الى قوله.- و كذلكننجی 
الموّمنن »و در دوم «اأحمد» و «عنده مفاتح الغیب - الى قوله - فی کتاب مبان > بحوا ندودر 


)۱ خن | خیر دهد جفُرر | کهچه‌جوا نمرداست درهرحال دامن بر کمرزده یعنی آماده کار ه 
(۲) این بیتر | چنین دوایت کرده‌اند 


ونيز السالكالثنر مخشیا موادده بکل ۳ قتاء الليل بنتعل 


یمنی شبرین است وتلخ ودراستواری ومحکمی مانند تیراست درهروقتی که ازشب بگذدد نل‌میپوشد 
و گویند در وصف ميل سرمه دان گفته‌است و پروایت دیگر السالك الثغر یمنی در دخنه فرو میرود که 
ترسنا است . (۳) این روایت دلیل نماز عقیله‌است. 


و و دج و و و ماو و و و وه و وود داد و دهواو و جو داو او ون وو و وا ماو و وک وود نم و وا و و و و او و و ماه و و وا و و و و وتو وود 0و و او و و و وم و و و وا ود و و وا و تا وود و ون وی 


دعاء قنوت 0 : «اللهم انی الك بمفاتح الغیب ۳ لایعلمها(لا أنت أن تصلی 71 رو 
آله » و حاحت بخواهد آنگه بوق : : «ا للم آنت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم‌حاجتی 
أسئلك بحق عر و آل چ عليه وعلیهم السلام لما قضیتها» هیچ حاجت از خدای نخواهد|ل که 
خدای تعالی اجا بت کند و صادق 02 گو.. از پدرانش از امیرالموه‌نن یلا از رسو لاز 
که او گفت هر که او از میان نماز شام و خفتن دو رکعت نماز کند در ر کعت اول الحمد 
بخواند « و اذا زلزات الارش زلزالپا» را سیزده بار و در ركعت دوم الحمد و قل‌هواله آحد 
بانزده مرتبه هر که هرسال این نمار یکبار بکند در ميان شام و خفتن از حملهٌ محسنان‌باشد 
و ه رکه هرماه یکبار بگذارد ازموقنان باشد و هر که هرشب آدینه بگذارد از مصلحان باشد 
و هر که هرش بگذارد « زاحمنی فی‌الجدة وام يحص ثوا به لاله » با من در بپشت مزاحمت 
کند و تواب اوحز حدای نداند › بعضی د گر ار مفسران گغته‌اند آیه در باب جپل‌مرد آمد 
از نجران از عرب و سی و دو مرد از حبشه و هشت مرد از روم که ایشان بردین عیسی تلا 
بورند و رسول ت را تصدیق کردند و جماعتی انصاریان که پیش از هجرت رسول تلع باو 
ایمان آوردند چون اسعد بن زراره والبراءین‌معرور وقصه‌ایشان برفت آنگه وصف کرد ایشان 
را باوصافی‌محموده که درایشان بود گفت: 

( ومون باش -الاية- ) بخدای ایمان آورند وامر معرو ف کنند ونهی منک رکنند 
و بحیرات مسارعت کنند و در اودو قول گفتند یکی آنکه مبادرت کنند وشتاب, نرس آنرا که 
فایت شود جنانکه دتم : 


قدم جلا ادا ماشلت تفلمله ولا تخر" ففی الا خير آفات" 
الست تلم أن الداهرذوغترر و للمکارم والاحسان أوقات" 


و قولی دیگر آنست که متثاقل و گران نباشند در خیرات کردن بل سبك بارند وراغب 

و فرق از ميان سرعت وعحله آ نستکه سرعت نقدم باشد در آنچه در آن سرعت سندیده باشد 

۱ و او محمود است و ضدش که بطوٌ است مذموم و ءجله تقدم در چیزی که در آن تقدم نباید 

کون واه مومت مشش سگرن و نام ات د ود ( ِ لك من الصاخن )و 
ایشان ازجملةً صالحانند و نیکو کاران . ۱ 

(وما بفعلوا . غ من خسرر فلن" یکشفر وه )حمزه و کسائی و خلفوحفص پباء‌حو | ند ند 

وباقی قراء بتاء » وأٌبوعمرو هردو روا دارد آنکه بیاء خوا ندضمیر با د | مققائمة» بو که کر 


شان و اوصافشان در أّیت مقدم برفت « و ما یفعلوا من خر فلن یکفروه » آنچه از خی رکنند 


-۱۵۸- ۱ آل‌عمران (۳) آیة۱۱۳ الی۱۲ ۳ 


ایشان مکفور باشنه : ومجحود یعنی‌مشکور و مرضی‌باشد و واقع بموقع حمد وئواب و آنکس 
که بتاء خواند خطاب بارسول چ وصحابه وحملهةٌ مکلفان باشد تاایشان‌را بوعد؛ او و اقت 


- باشد و بدا نند کهرنج ایشان ضایعنیست وسعی‌ابشان مشکور است مکفور نیست ( واه علم 
با سفن ) وخدای‌تعالی عالم است:دانا به‌متقیان واحوال‌ایشان ؛قوله تعالی : 
دم ها ماه ام ی که اه مت ای و 
إن الذين کفروا آن تشني عنبم أمواهم ولا آولادهم من‌اقه شین ولوئك 
آنانکه کافرشدند هر کن نگز براند ازایشان‌خواسته‌های‌ایشان ونه‌فرزندان ایشان‌ازخدای چیزیوایشان 
اسا 3 ا 8 ر 1 2 2 2 ۱ ۳ ی اک 
اصحاب الغار م فيا خالدون (۱۱۳) مثل‌ما ينفقون في هذه الحيوة الا نيا هثل 
اهل آتشند ایشان در آن‌جاودانه باشند داستان[ نچه نفقه‌میکمند دراین‌زند گا نی نزديك تر چون‌داستان 
۰ و ۳ ETE.‏ 2 ۳ و 9 وا ۳ و 
باداست‌در آنسرمائی‌باشد که رسد بکشت گر وهی که‌ستم کر ده! ند بر‌خودپس هلاك کند آن کشت اوستم نکرد برایشان 
و و Eo‏ و 7 2 اا a ١‏ ٍ2 3 
۳ و لکن هم بظامُون(۱۱4) يا لین آمنوالا نتخذوا طا نة من‌دو نک 
دای وکن چن فن ووی نة ائ آنا که کتویوی نگ خاصکانی از جن شما تقمي 
۰ و - ۶ . ۵ ەر ۰ 
۷ یا لو نع خالا ودوا ما عنتم فد بدت الصا من آفواههسم 1 تخفي 
نمیکنند درحق شما فساد را دوستت کک مشفت شمارآ e‏ ِِّ ِِ 
2 و 2م 4 ‌ 3 از کے 
هیدارد بویت است بيان ون ب ای کر هد در ڍا ميك شما آنا نید 
۳ ۰ و 4 ت 
که دوست ا ایشانی ا ود و ست نیدا مرا دیمان مآ دبا آن e‏ تمد ی ِِ 
متا و ذا خلوا عضوا کم الا نامل من > فرظ ٍ فل ا خر ان اه 
یی دجونٍ ۳ باشند تن قزر تما ن سل ازغا 8 بمیر بل بخشم تون 
1 سوق ان ۳ ں2 
ا در لهاست E‏ سیب ید 
که > کی را ۶ 4 ےه ٌَ 


دا گرصبر کنی وپرهیز کارباغی گزند نر‌سا ند شمارا 3 ایشان 9 نچه EE:‏ 


و وا يدوك من آهاك ‏ وه مین مقاعد لقتال ب وال سیم 
جر بامداد پیامدی ازمیاد اهل خود جای میساختی مومنانرا جایها برای کار زار و خدای شنوا 
غلم (۱۱۸) اذ مت طا فعا من ا فدلا واه و لیا و على الله فلتو کل 
ودانادت ‏ چون‌قصدکردندددطا یغه ازعما بدددلی نما پندوخدای‌پارایشان‌بودو بر خدای پس با یدکه اعتمادنما یند 
و مون(۹ ۱۱)و فد نصَر کا پذروا نع اذل فا تقو مر "نشکرون(۱۲۰) 
مؤمنان باری نمود شماراخدای ببدرو شماضمیف بودید پس بترسیدازخدای تامکر شما پاس داری‌نما ید : 
إذ تقول امین ان یکی ان ید "ری" يلاه آلان من ندنک 


چون میکفتی تومۇمنانرا LT‏ و مارا بروردگار شما ا 


مر لین (۱۳۱) بل اد" تطبروا و تثقوا و با کم من فورم ز هذا ینک" 
فرو فرستاده آری اگرصیں نمائید و پرهیزکار باشی یاه شما از سر شتاب این مدد فرماید شمارا 
چت ا رم دص رو وا و ۱۵ موز 
ریک" ية الان من الملانکة مسَومین(۱۲۲) وما تجسله اله إلا بشری لک 
پرورد گار شما يه پنج هزار ازفرءعگان نشان کرده ونگر دا نید‌مددر | خدایهگر بر اعنمده‌دا دن‌مرشما را 


و اتطْسن قاو به و ما ار !لا من‌عند ار لمزیزآلخکي (۱۲۲) لیقطم طرف 
واآرام باید دلهای دما ۳ ونیست باری کردن مگر ازنزد خدای عزیز درستٍ کار تا خلاك کرداند 
من ألذین گفروااو : تم م فینقابوا خائیین (۱۲۳) لأس لك من الا مر شید 
اب رتیه SS‏ کرو ندر نیست برای تو از ام چنیزی 
او پتوب عل یم أو اب er e‏ ظال ون (۱۲۶) و له ما في السموات 
ويا نوبه دهد ااا یا عذاب کند ایشانیاپس بدرستیکه ایشان-تمکاراننه . ومرخدایراست آنچه‌در آسمانهااست 
وما فی‌الازض ينر لن بشاه و بنذب من شاه واقه فور ر حي (۱۲۵) 
و آنچه درزمین است می‌آمرزد آنراکه خواهد وعذاب‌کند آنراکه خواهد و خدایآمرز گإراست ومهر بان 
فی‌قوله (ان‌الذ ین کتفر وا -الآية) . خدای جل جلاله مومنان و آنانکه از اهل 
کتاں اومان آوردند و اوصاف ومستحقان ایشان و آنچه ایشا نرا خواهد بودن بگفت درعقب 
آن ذک ر کافران کرد و احوال ایشان و گفت‌یعنی آنانکه‌کافر شدند آنچه همت و سعی و کد 


ایشان در آن بود و همه عنایت ایشان مصروف بآنست و همه عمر در سر آن کردند واحوال 


۳ آل عمران(۳) آية ۱۱۳ إلى ۱۲۵ جح‎ KS 


ایشان گفت فردای قیامت از ایشان هیچ غنا و کفاف نکند بقال : آغنی فلان عن فلان دا قام 
مقامه و وفع عنه . گفت مالش سود ندارد و فرزندان از او دفع نکنند چنانکه‌حق تعالی‌از او 
حکایت کرد که بوقت فرو ماند گی گویند : « ما آغنی عنی مالیه هلك عنی سلطانیه »جز آنکه 
غنا نکند وبال باشد که فی‌حلالپا حساب وفی حرامپا عذاب .و برجمله معنی آن است کممالی 
لاینفع ولا یدفع . سود نداردو باز ندارد مال سود ندارد و فرزند بلاء باز ندارد وقوله( مُناً) 
برای آن بلفظ نکره گفت تانفی‌را عام باشد که هیچ‌چیز بپیچوجه هیچ سود ندارد( و أو لك" 
آصحاب الشار ) ,و ایشان ملازمان دوزخ‌باشند» و صاحب هرچه ملازم او بود ( ۸" فمها 
خالدون ) و آنجاهمیشه باشند و مفارقت نکنند از آنجاقوله( مثّل مایتفقلون في اهذه 
الحَیُوة الدانئیا کمثل, ریح ) یمان گفت مرادنفقةٌ بوسفیان است واصحابش که روزبدر 
۱ کردند برعداوت رسول 2 مقاتل گفت نفقه عوام جپودان است براحبار و روسایشان‌برسیل 
رشوت.مجاهد گفت جمله نفقات کفار خواست که بر کارهای دنیا صرف کنند , حقتعالی آنرا 
مثل زد و تشبیه کرد ببادی که در او صر ی باشد, مفسران خلاف کردند در معني « صر » 
عبدالله عبای گفت بار سموم باشد که بحرارت و گرمی مردم را وحیوان را بکشد و خدایتعالی 
جان از آن آفرید اب ن کیسان گفت ( فبها صر ) ای‌سوت وصریر آ نرا گویند که اورا آوازی 
باشد, بیشترمفسران گفتندفیپاصر ای‌بردشدیدقوله: (أصابت" احراث قوم ظل‌موا آنفستهلده 
فاهلکتنه) بزرعو کشت‌قومی.سد که ایشان برخود ظلم کرده باشند بکفر ومعاصی‌فاهلکنه 
آنرا هلالک کند و برای آن تخصیص کرد حرث فومی ظالم را تا ابپام نیفکند که خدای‌تعالی 
حرث کسی ببادهلاك کند که تا مستحق باشدو | گر چه این برسبیل مثل است‌نه بروجه‌تحقیق 
یعنی چنا نکه خداو ندان کشت‌نومید وخایب شوند از آن اميد که بآن دار ند همچنن این‌منفق 
که تفقة نه در راه خدای کرده باشد بوقت انتفاع نوميد شود چنانکه او بوقت ارتفاع ,آنگه 
حق تعالی گفت تا کیدآنرا : ( وما مهم ال) تا کسی گمان نبرد که خدای برایشان‌ظلم 
نمود باینکه بایشان کرد بل ظلم ایشان کردند برخود که وضع‌شییء کردند نه بموضع حود و 
نفقه نه درراه خدای کردند وآنحاکه حدا فرموده بود. قو له : 
- ا( ااا ادن امشوا لانتخنارا بطاتة من" داونک) ابوامامه روایت کردازرسول 
اور که مراد باین خوارجند عبدالله عباس گفت جماعتی مسلما نان باجهودان دوستی‌میکردند 
بسیب قرابتی و حلفی که از میان ایشان بود و همسایگی خدای نپی کرد ایشان را از آن و 
گفت آنان را که ازشما نه‌اند و بر دین و ملت و طریقۀ شما نیستند ایشان را بطانت و دخله 


E 
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خود یت » و بطانت آن دوستی باشد مرد را که بر احوال بوشیدء او مطلع باشد تشیپاً 
ببطانة الثوب برای آنکه ظپارة همه کس بیند و داند و بطانة جز که مردی که خداو ند جامه 
یاخواص او باشد نداند واین لفظ بجای‌مصدر افتاد برای آنکه در جای جمع لفظ واحدآورد 
جرا که مصدرراتنیه وجمع مذ کرومۇنث یکسان باشد قال الشاعر : 

آو لك" خلاصاني نمم و بطانتي وم عمبتی من دون کل قرریب (۱) 

و مثال این در قول رسو لار است که گفت : «الانصار کرشی وعیبتی» أىحم خواصی 
و اصحاں سرثی (لایألو نکم خبالا ) ای لایقصرون فی فعلذلك بکم يقال ما ألوتەکذا ولا 
آلوه نصيحة.یعنی تقصیر نکنندباً نچه توا نند کردن درحق‌شما ازخبال وفساد» وقالامرۇالقیس 

ومّالمر؛ مادامت حشاشة نفلسه بمدارگ آطراف الخطوب ولا آل (۲) 

ای مقصر فی‌الطلب » والخبال الشر والفساد قالالله تعالی: «لوخرجوا فيكم مازادو کم 
الا خالا» ایشراً وفساداً : وقال الشاعر : 

رای ند نظتر: ویب قل OEE‏ ولتطی ال 

و نصب ا و گفتة اند برمصدر که فعلش محذوف است ای یخبلونکم 
خبالا » و گفته‌اند بر تمیز منصوب است و این درست‌تر است » وقوله : ( ر دوا ما عنم" ) 
ودادة تمنا باشد یعنی تمنای‌شر وفساد وعنت شما میکنند › و«ما» مصدریه است فعل بااودرجای 
مصدر باشد کقو اه « وضافت علیهم الارض بما 2 آی برحپا ‏ آی ودوا عنتکم , و گفته| زد 
مراد بعنت هلا کتست و گفتاد مراد د رنج و مشفت مشقت است و گفتند مراد کفر و ضلالت است کما 
قال الله تعالی‌دود. و لوتکفر. ن کما کفروا»و این آن مثلاست ؟ که پارسیان گویند حرمن‌سوحنه 
سوخته خواهد خرمن هر که یافتی گرفتار باشد و بعیبی آلوده » خواهد که همه جپان چه او 
باشند تاعیباو بوشیده شور › جنانکه مثل است درمر گی با توک حشن با شد. اگرچه آیه در 

جهودان‌است: بعینهفت‌اهل روز گارمااست جنانک شاعر گوید : 


و1 لزت الفوا حش" 1 الوادي. وصار الناس اعوان" المر یب 
ادا ما عتم عادو | مقالي 1 في القو م من تدك الع‌وب 
و توا لو كفا فا تدای تا وصار الا تاس كالشىء المشوب 
و كنا نستطب؟ اذا مر ضنا قصار ستقا منا بند الطسب 


(۱) ایشان دوست خالس و راز دار وصندوق بتر منند برخلاف دیگر خویشان من 
(۲( مرد 5 جان دارد بمنتهای امورخود ذمر سل ااگر جه تقصیر نکند . . 
(۳) آبن‌سعد نظری افکند که برای یاران تو وبرای شتران تباهی بود وای بر آن نظر . 


2 آلعمر ان لك ۱11۳ ى1۲ چ a‏ 
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قوله ( قد بدت المغضا؛ من " آفواههم) یت نت بردهنشان‌پیدا 
می‌شود (۲) چه‌آن پیش از دل است «نار جون پر شود ر بوست » از بسیاری که دردل دار ند 
طاقت نمی آرند تانپان دارند بعضی از آن اظہار میکنند وظاهر می‌شود از ایشان واين آنست 
که در کلام امیرالمومنن ی آمد «ماأَضمر آحد شیثا الاظهر فی‌صفحات وحره أوفلتات‌لسانه» 
هیچکس حیری یمان باز نکندالا بر کنارهای رو وجوانب لسان او بدید آ ید نگه خدای‌تعالی 
ازدل ایشان‌خبرداد که (رما تخفي صدورم كبر قد بتتاالاات إن كلتم تعقاون) 
آنچه دردل دار ند بیشتراز آن ومپتراز آن است که برزبان‌دار ند ودر یه دلالت وعلم‌معجر است 
ایشان‌را | گرا نديشه کنند. برای نکه خدای‌تعالی‌خبرداده از آنچ؛ دردل|ایشان است‌وخبر مطابق 


مخبر بود ۰ آزهربن راشد گوید چون انس مارا حدیثی گفتی ازرسول لم ومارا معنی‌مفپوم 
نشدی بنزريك حسن بصری آمدمانی وازاو پرسیدیمی یکروز انس گف تکەر سول م گفت: 
«لا تست تستضیئوا بنار المشر کین ولا تنقشوا ف فی‌خواتیمکم عربیاً » ما ندانسیم معنی حدیث آمدیم 
و از حسن پرسید سیدیم گفت | نك از نامپای رسول فلع یکی است یعنی نام او بر نگین‌نقش 
نکنی » و آنکه گفت از آتش مشر کان طلب روشنائی نکنی کنایتست با نکه بایشان در کارها 
مشورت نکنی و از ایشان رأی زدن نخواهی (۳) آنگه گفت نمیخوانی در قرآن «یاأیپاالذین 


(۱) کارهای زشت و منکر درمجالس آشکارشد ومردم یارمتهمان شدند هر گاہ آنها دا عیب کویم 
آنان پر گفتاد من خرده گیر ند چون در آن قوم از همان عیبها مو جود است میخواهند ماهم کافر سویم 
و باآنها برابر گردیم مردم مانتدکالاگی شدند نيك آميخته بابد. ماچون بیماد ميشدیم بطبیب متوسل 
میشدیم اکنون بیمادی ما ازطبیب‌است . لقمه که گلوی ما داگرفته بچه چیزبگذدانيم که آب مشروب‌هم 
برای ما گلو گر شده است . 

(۲) آنچه خدادند فرمود و تحذیر کرد مصداق آنرا بسیار دیدیم هر گاه مسلنانان نصاری را 
دوست گر فتند و بر آ نها اعتماد کرد ند آنها چنان تباهی در کارمسلما نان کردند که ملکشان زایل شد هر که 
خواهد بکتاب نفح | لطیب آخر جلد دوم رجوع کند ودر آنجا بشرح وتفصیل بیان کر ده که نصاری چگو نه 
دولت اسلام را ازا ندلی برانداختند وپادشاه آنها دا که موسوم با بوعبدالله بود چگو نه فریفتند واو بآ نها 
اعتماد کرد و اورا درحمایت خود گر فتند ومنفور گردا ندند آنگاه ازاسپانیا برونش کردند و بر مسلما نان 


سخت گر فتند و ]نها را پاجبار نصر أ نی کر د ند › س از آ نها امیراطوری عثما نی‌ر اهم دیدیم . 
(۳) معنی‌بطا نه دوستی‌است که محرم اسرار باشددمهم خودرا باووا گذار کنندو خداو ندمساها نان یډ 
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آمنوا اجنوا بطانة من ده نکم لایالونکم خبالا» . راوی خبر گفت ابوموسی اشعریازدست 
عمر عمل داشت در بپری شپرها بعمر کس فرستاد که اینجا بنزديك ما مردی هست ترسا و 
دببر نيك است دستور باشد تا او را دبیر خود کنم که مرد جلد و کافی و محاس است گت 
ويحك نمی‌خوانی که «یاایپاالذین آمنوا لاتتخذوابطا نة من دونک الا به» گفت مرا بآئین اوچه 
کار است دین اوراست و کتابتش مرا گفت نباید | کرام ایشان و خدای اهانت میکند ایشان را 
ونه اعزازایشان وخدای إذلال فررمود درحق‌ایشان. قوله: 
) ۳ نتم آر ل٩ء‏ تحوهم ولا بحنونکم) «ها» تنبیهرا باشداً نتم خطان باحاضران 
است از مردان و | گر چه در میان ایشان زنان باشند علی التغلیب و اولاء اسم جنس است و 
آن جمع ذا باشد لامن لفظه گفت شما که ءومنا نید ایشان را دوست می‌دارید برای قرابتی و 
جواری و حلفی و مصاهرتی که از میان شما هست وایشان شمارا دوست. نمی‌دار ند برایآنکه 
بردینایشان‌نه‌ای یعنی‌حپودان(۱) این فول بیشتر مفسرآن‌است مفضل گفت معنی‌محبت‌مسلمان 
ایشان را آنس که ایشان‌را دعوت میکنند بااسلام و باخدای و باراه راست‌وطریق‌نجات و بشت 
و این ازسر دوست داری میکنند وایشان را اینان دوست نمی‌دار ند که ایشان را با کفردعوت 
میکنند ومی‌خواهند کهجون ایشان باشند .| بوالعالیه ومقاتل گفتندمراد منافقا نن د که‌مسلما نان 
ایشان را دوست دارند برای اظپار کلمهٌ اسلامو شعار مسلمانی و ندانند که در ول ایشان‌چیست 
و ایشان مسلما نان را دوست ندار ند برای اعتقاد و مسلمانی‌را. قتاده گفت در این آیه بخدای 
که موّمن منافق را دوست دارد و براو رحمت ات اگر آن تمکن و دست که موّمن راپر 
منافق هست عنافق را بودی برمومن اورا هتعاس کدی ؛ قوله : ( وتو منون پالکتاب 
آصلته) ای بالکتب, واحد درجای جمع نهاد برای آن گفت کله و کل تأ کید واحد نباشد,و 
این طریقه بَا ن رکردیم بیش ار این آعني وضع الواحد مکان الجمع ,و گفتند مراد جنس‌است 
و او واقع بود برواحَد و جمع , و گفتندکل راجع است + آحاد و أجزاء کناب ية ل : قرأت 
الکتاب کله لان الکتاب مشتمل على آشیاء كثيرة و مسائل جمة . و شما بکتابپای ایشان‌ایمان 
داری و ایشان بکتاب شما ایمان ندارند . قوله : (وٍذا لک" قالو! ۱منا) چون شمارابینند 
و با شما یکجای باشند گویند ما ایمان دادیم ( و إذا خلنوا) وجول خالی شوند بعضی بابعضی 
#دا از این نهی‌کرد وآنجاکه فرمود بر آنها احسان‌کنید ونیکی نماگید منافیآن‌نیست که اسراد خوددا 
بدا نها نگوئید واعتماد بر آ نهاروامداد یدقالالتمالی‌«لاینها کم ال ی ا 
(۱) آیه عام است وشامل يهود و دیگر کهاد نیزمیشود . 


بنیز باشد خی اي 


إذا رآوني أطال ال" غنظ‌هم" عضُوا من‌الفنظ آطراف الاباهم (۱) 
وفال ابوطالب ي : 
وقد صاوا قوما لمانا أ شحة" عون غسظاً خا:قنا بالا مل (۲) 


و أٌنامل‌س انگشتان باشدواحدتها أنملة وا نملة بفتح‌الميم وضمهاء قوله :( قل موتو 
بِتنظکنم ) بگو ای که بخشم خود بمیری» | گر گویند چرا نمردند چون خدای تعالی 
ام رکرد ایشان را بمرگ وامر خدای چنان باشدخصوصااز افعال او که چون گوید کن بباشد 

جواب آنستکه گوئیم این امر نیست برحقیقت برای آنکه امر که‌امر باشد نه بصیغه وصورت 
امر باشد که این صیغه‌مشترلك است میان معانی بسیار ازامر وأٌباحت و تهدید و تحدی‌وحکایت 
و انما امر باراده آمر مأمور به را امر شود خدای تعالی مرید نود مر گت ایشانرا در ا نحال 
که این گفت و این کنایت است از آنکه خشم بجائی رسانی که | گر غایت و شدت آن مر گی 
آذ حنان باشد واین آ يه حاری محرای آنست در معنی آیت ی که حدای تعالی گفت :من کان 
یظن‌ان‌لن ینصرهالله فی‌الدنیاوالا خرة فلیمدد بسبب‌الی‌السماء ثم لیقطع فلینظر هل‌یذهبن* کیده 
مایفیظ » و این نیز هم امر نیست برحقیقت أعنی فلیمدد | گر چه صیغٌ مر است برای آنکه 
ارادت باو نیست » و ع جریر گفت خدای تعالی رسول را فرمود که تو برایشان نفرین‌کن 
بمر گي ووجه معتم‌د که کلام عرب و کنایت و استعارء ایشان لايق است آنستکه گفتیم و عرف 
دلیل آن‌میکندودر کلام ماهم چنن‌چنانکه شاعر گفت‌شعر: «خاموش‌باش‌خشگه فروپژمرو بمیر» 
قوله ( إن الله" غلم " بذات الصُدو د) خدای‌تعالی عالم است با نچه‌در دلپاست » وذات! اصدور 
کنایتست از اسراری که در دل باشد که اظپار نکرده باشند وبرزبان نرانده لملازمتها القلوب 
والصدور. عمر و بن‌مالكروایت کند عن‌ابیالجوزاء که اوروزی ذ کر أصحاب‌اهواءو آراء میکرد 
آنگه گفت وال که ا گر سرای من پراز قرده و خنازیر باشد دوست تر از آن دارم که یکی 
از انشان در همسایگی من باشند که ایشان داخلند در این یه که خدای تغالی می. گوید ها 
نتم آولاء تحمو نهم ولایجبو نکم -الا بت ( ان" تمسسکیم" کر تسوهم ) آنگه‌حق‌تعالی 
وصف ایشان کرد بنفاق و آنکه ایشان دردل خلاف آن دارند که اظپار میکنند و با شما که 


۱ هر گاه مرا بینند اطر اف ابهام را از خشم بگز ند خد أو ند تا کامی آنها دا دراز گرداند : 
(۲) باگروهی آشنائی نمودندکه با ماکینه‌ود بودند وازخشم درغیاب ماسرانگشتان میگزیدند . 
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مسلما نا نید بر اگر شمارا حسنتی و حبری وراحتی وفتحی وظفری 
و غنیمتی و روزی رسد ایشان دژم و د لتنگ باشند( وان" تصیکم ستشة " شرحواها) 
واک شمارا نس و آفتی و شکستی و قحطی و فرصت دشمنی و مانند آن رسد شادمان‌شو ند 
فولم( وان تصبیروا وتتقوا) و | گر شما صبر کنی ب رکید ایشان و بردباری کنی‌والصبر 
حس النفس علی ماتکره و پرهیز کاری کار بندی کید ابشان شما را زیان ندارد چه آن کید 
کید صعیفان است. 

قوله ( لایضر'کام' کتند"م" شیا )قر اء دراین لفظ خلا ف کرد ند افع داب ن کنر 
ابوعمرو و یعقوب حواندند لایضر کم بکسر ضاد وسکون راء و تخفیف اومن ضاره‌یضیره ضيراً 
نظبره قوله «لاضیر انا الیر بنا منقلبون » و برای آن مجزوم است که جزای شرط است»وضحاله 
در شاد حواند «لایضر کم» » بضم‌ضاد واسکانر| مس تا وهمالغتان ,و کسائی گفت‌ازبعضی 
حجازیان شنیدم که می گفتند لايتفعنىذاك ولا یضورنی. باقی قراء خواندند «لایضر کې بصم 
ضاد و تشدید راء من‌ضر ه ۳ و ودر رفع او تفن یکی آنکه محل اوحزم‌است 
بر جرای شرط ولکن برای ادعام جن شد که اصل لایضرر کم بوده است جون خواستند که 
ادغام کنند راء اول سا کن بایست کردن دو سا کن‌جمع شد لابدتحريك بایست کردن‌حر کت 
از جنس او دادند که ماقبل او بود پس براین قول حر کت ضمه باشد رفع نباشد وفرا ء گفت 
لابمعنی لیس استوالمعنی فليس یضر کم چنانکه شاعر گفت : 

"فان كان لایر ضك" احتی تردن ال‌فتطري" لا اخالك راضاره) 

ای فلست أظنك راضیاو براین قول‌حر کت رفع باشد پرای آنکه حر کت اعراب‌است 
ودراول‌حر کت بناء قولم( ان ال" _بما بَممَاوان_ محبیط" ) و خدای‌تعالی با نچه‌ایشان‌میکنند 
عالم‌است ودرحق‌یکی‌ازما که چیزی نيك داند و تفاصیل آن اورا معلوم باشد گویند احاط بکنا 
علما و حاط علمه به.علم او گرد آن‌در آمدیعنیازجمله وتفصیل آ نجیز نما ند که نه‌معلوماو نشد آ نگه 
برسبیل مجاز و مبالغه در حق خدای تعالی بگفتند چه بمعنی باو لایقتر است و اگر چه لفط 
در حق او حقیقت نیست برای آنکه سایر معلومات واجب استکه معلوم او باشد برهروجه که 
صحیح باشد. فو له : 

( وا غدوات من آهلك -الاية - ) اهل معانی گفتند نظم آیات چنین است در تقدیر 

(۱)اگرچه ظاهراً چنان.ینماید که توخشنود نمیشوی مگرمراسوی قطری باز گردانی با نپنددم 
توباین هم راضی‌باشی . قطری بن فجاهة از بزرگان خوادج بود . 
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ای تعالی گفت | گرشما صبر کنید و متقی باشید کید ایشان شمارا زیان : ندارد بل‌نصرت 
کند شما را چنانکه روز بدر کرد و ا گر نکنی و مخالفت کنی فرمان رسول را چنان‌باشد که 
روز احد که رسول تم بامداد بیامد وجای شما در کارزار باز میکرد وهو قوله: «واذغدوت» 
و اگر این تقدیر تقدیم و تأخیر کند هم روا باشد و کلام مستقیم بود و نظم برجای خود و 
معنی راست . مفسران خلاف کردند در این روز حسن بصری گفت روز بدر بور › مقاتل گفت 
رور احزاب بود ۰ دیگر مفسران گفتند روز احد بود و این درست تر است و دلیل بر آن 
قو له : « اد مت طا تفتتان متکلم أن تفشلا »و این روز | حد بود. مجاهد و کلبی وراقدی 
گفتند رسول تم يرون آمد ازمدینه بیاده تا با حد آمد و بدست حود صف لشکر راست‌می- 
کرد تاا گر یکی را از ایشان بدیدی که اند کی از صف حارج بودی اشارت میکرد که صف 
راست دار . ربن | سحق و سدی گفتند چون مشر کان باحد فرود آمدند روز چم-ارشنبه بود 
چون خبر برسول آمد کس فرستاد و اصحاب و یاران را بخواند و با ايشان مشورت کرد و 
عبدالله ابی‌سلول را بخواند و با او مشورت کرد و پیش از آن هر گز نکرده بود عبداله‌ابی- 
سلول و بیشتر انصار گفتند بیرون نباید شدن هم درمدینه مقام باید کردن مارا عادت‌چنن‌رفته 
استکه هر گه از مدینه بپرون شدیم‌مصاب ومغلوب ومنپزم شدیم و هر گه در مدینه مقام کردیم 
و ایشان بما آمدند غلبه و ظفر مارا بود وتو در ميان مانبودی | کنون چون وجود تو هست 
اولیتر که ظفر باشد مارا رها کن ای رسولالله تاخود چه کنند ايشان اگر آنجا مقام کنندآن 
مقامی و منزلی بدست .وا گر درمدیه آیند مادر روی ایشان کار زار کنیم به نیزه و تیغ‌وزنان 
وکود کان ما از بامپا بسنگ و تیر وا گر برو ند خاب و خاسر باشند رسول َل را این‌رأی 
نيك آمد» بعضی د گر صحابه گفتند ای رسول الله این سگانرا جندين محل باشد که ما تة 
نماگیم از قتال ایشان تا گمان بر ند که ما بترسیدیم ازایشان واین ازسر ضعف میکنیم» و نعمان 
بن مالك الانصاری بیامدو گفت یارسول‌اله مرا از بپشت محروم مک ن که با نخدای که تو را 
بحق بفرستاد که من‌بر آن چشم نهاده‌ام که ببپشت روم . رسول ی گفت بچه چیز ؟ گفت 
با نکه گواهی می‌دهم که خدای یکی است‌وتو رسول اوثی و از کارزار نبخواهم گریختن رسول 
م فرمود صدفتراستی گفتی ۰ در آنروز بکشتند اورا . رسول م گفت من درخواب گاو 
دیدم تعبیرش برخیری کردم ودر خواب‌دیدم که در کناره شمشیر من‌رخنه بودتعبیرش‌برهزیمت 
۱ کردم و جنان‌دیدم که دست در در ع محکم کردهام تعببرش پر آن کردم که مدینه باشد ا گر 
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صواب بینی باهم یت ی اگرمقام کنند به بتر حای مقام باشد ایشانرا و ۳ آیند 
اینجا کارزار نیم باایشان و رسولیا#ر! چنان می‌بایست که ا گر کارزار کنند ؛درمدینه 
در کویپای مدینه باشد. جماعتی که ایشا نرا شهادت می بایست و کارزار دوست داشتند والحاح 
کردند و بسیار بگفتند تارسول تال سلاح بیوشیدچون رسول ج سلاح بوشید بشیمان‌شد‌ند 
و گفتند خطا کردیم که‌بررسول اشارت کردیم و اوراوحی‌ميآیداز آسمان‌برپای خاستندو گفتند 
يارسولالله ما خطا کردیم د مارا دراین رای نیست و رای رای و است فرمان توراست آنحه 
مصلحت باشد می‌فرماگی تا ما رأی‌تورا متابعت کنیم رسول فرمود | کنون که زره بوشیدم جز 
رفتن رأی نیست که هیچ پیغامبر نشاید که‌سلاح در بوشد و کارزار نا کرده سلاح ازحورجدا 
کند و مشر کان روز چپار شنبه و بنج شنبه مقام کردند رسول تم روز آدینه بیرون شد پس 
از آنکه نماز آدینه بگذارد بامداد روز شه بشعب| حد آمد نيمه شوال سنه ثلاث من‌البجرة 
و کارزار کردند چنانکه طرفی از آن در جای خود بیاید إن‌شاءالله قوله «واذ غدوت من‌أهلك» 
ياد کن ای یں حون بامداد بیامدیازاهلت گفتنداز خانعايشه آمد( ت و ء اامو من )یة-ال 
بو أت القوم المنزل اذاوطنتهم فشو | ثم قال‌تعالی«و الذین تمو"ءا لدار والابمان»وقالدأن تو عا| 
لقومکما » وقال تعالی « ولقد بو آنا بنیاسرائیل مبوء صدق »و یحبی‌بن وثاب درشاذخواند 
تبویء علی‌وزن« تفنمل من ابو أ كابر 3 .وفعل و آفمل" بيكمعنی بااشدو عبد المسعود خو اند 
«تبوتی‌المومنین» (متقاعد" لللقتال ) مرادبمقاعدمواضع‌وه‌واطن است‌وآشهبالعقیلی گفت‌مقاعد 
القتال مراد از آبت حکایت آمدن رسول است از حانه با حد وتسویةً صفوف وهريك را بجای 
خود بداشتن . و رسول چ وعده ظفر داده بود قوم را ا گرصب ررکنند و ثباتکنند . زیدبن 
وهب روایت کنداز عبدالله مسعود روزی طیب نفسی (۱) یافتم گفتم لوحدئتنا عن یوما حد | گر 
مارا از حدیث| حد جیری بگوگی گفت بگویم و آنگه آغاز کرد و میگفت تا بوقت فتال‌رسید 
گفت رسول تل مارا گفت«اخرجوا علی اس ال» برون شوي بر نام حدای ما برون شدیم و 
صفی دراز بایستادیم و شعبی بود ازپس پشت ما | گر گشاده بوری دشمن از آنجا بما راه یافتی 
بنجاه مرد انصاری‌را آ نجا بداشت و آن شعب‌بدیشان سرد و مردی را بدیشان امیر کردو گفت 
ایشانرا که | گر مارا جمله بکش: مثلا شما این جایگاه رها مکنید که دشمن از اینجا بر ما 


)۱ گوگی عبدالله بن مود هميشه غمکین ودژم بود که سخن بااوگفتن ممکن نبود برای‌آزادی 
که عثمان بدودسانید ويك روزاورا خوش دل یافتند آنرا غنیمت شمردند . 
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طفر یا بد و ابوسفیان بن حرب دربرا بر ایشان خالد‌بن ولید را بداشت و لوای قریش دروت 
بنی‌عبدالدار بود و لوای مشر کان طلحة بن آبی‌طلحه داشت و اورا کیش‌الكتيبة خواندندی و 
رسول تالم لو آء مپاجریان ارا لوان وان و ابوسفیان طلحه را گفت | گر دانی این لوارا 
محافظت نتوانی کردن بماده که آفت قوم از جپت لوا باشد وروز بدر که مارا آن بلیت افتاد از 
جهت لواء افتاد. طلحه گفت‌مرا میگوئی وال لاورد نکم بها حیاض‌الموت» بخدای که من‌امروز 
شما را باین لواء بحوض مرگ فرو برم آنگه بیرون آمد و مبارز خواست امیرالموّمنین على 
ت32 ببرون آمد و گفت تو کئی ؟ گفت‌من طلحة بن| بی‌طلحه کبش‌الكتيبة و او گفت‌ت و کیستی 
گفت من علی‌بن) بی‌طالبم آنگه بگردیدند یدو نوبت و یك دو ضربت از میان ایشان‌مختلف 
شد امیرالموّمنن ل ضربت برپیش سر اوزد چشمپایش بیرون آمد و بیفتاد و نعرة بزد که 
مانند آن نشنیده بودند و لواء ازدستش بیفتاد (واین‌فتح بردست امیرموّمنان و پیشوای‌امامان 
امیر المۇمنین على تاه بر آمد . 
تالاحرم زسدره همی گفت جرگیل 4+ بردست زور بنج بازوش‌لافتی 

چون آن‌شقی از اسب نگون.خ) شدواورا برادری بود نام اد مصعب » لوا بگرفت‌وپیش 
رفت » عاصم بن ثابت او را تبری زد و بکشت او راء برادر دیگر بود ایشانرا نام اوعثمان لوا 
بر گرفت و هم بیرون آمد عاصم تری رد او را مكف نة بود ایشانرا نام او صواب مردی 
شجاع بود برون آمد أمیرالمۇمنین ‏ او را ضربتی زد دست راستش بیفکند او لوا بدست 
چپ گرفت دست چپش نیز بیفکند اولوا بسینه باز گرفت و دستهای بریده گرد آن بر آورد 
ضربت زد برسرش و او بیفتاد و رایت منکوس شد و مشر کان بپزیمت شدند و مردم درغنیمت 
افتادند و غنیمت میگرفتند اصحاب شعب نگاه کردند مردم را دیدند که بغنیمت مشغول بور ند 
امیر خود را گفتند ما را مقام کردن صواب نیست اینجا مردم همه غنیمت بېرند و ما محروم 
مانیم ما نیز برویم طلب غنیمت کنیم . امیر گفت روا نباشد پیغمبر این ثغر بما سپرده استو 
گفت ما راتا بآخر بکشند شماازاین‌جا حرکت نکنی | کنون فرمان رسولرا چگو نهمخالفت 
کنیم ٩‏ گفتند تو دانی بارسول ! ما برفتیم ,و او را تنها رها کردند و بغنیمت گرفتن مشغول 
شدند و امیر ایشان عبدالله بن عمروبن حزم بود او تنپا اینجا بایستاد خالدولید نگاه کرد 
غر شعب گشاده دید مردی تما را دید آمد با جماعتی و او را بکشت و لشکر از بس شت 
مسلمانان راه یافتند و در آمدند وخاله ولید در پیش ایشان . و رسول بل با جماعتی اندك 
ایستاده بود بر رسول تلم حمله آوردند و گفتند آنکه مقصود است اينك با جماعتی اند 
يافتیم و ااب رسول ی آنقدر که بودند بذل جپد کرد ند تا هفتاد مرد کشته شدنه وباقی 
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بپزیمت رفتند و از پیش نیز لشکر در آمدندو این قوم را در میان گرفتند وقتلی عظیم کردند 
و لشکر مسلما نان بپزیمت رفتند و با رسول تله کس نماند مگر امیر المومنین و ابورجانة 
انصاری و سپل حنیف رسول تلم با علی نگرید گفت کجا رفتند اینان گفت هزیمت شدند 
نگاه کرد لشکر و جمعی عظیم روی برسول نهاده بودند رسول علی را گفت : «ا کفنی هوّلاء 
الذین قصدوا قصدی » اینها را کفایت کن امیرالمومنن تلم گفت سمعاً و طاعة و برایشان 
حمله کرد و ایشانرا براندگروهی دیگر آمدند رسول گفت برایشان حمله کن امیرالموٌمنن 
حمله کرد و ایشانرا نیز برانداخت و قومی دیگر آمدند همچنین کرد ابودجانه و نهل‌حنیف 
انصاری با تیغ بربالای سر رسول ي بودند و علی در پیش حمله میبرد هاتفی آواز داد در 
آنجا و در مدینه و گفت قتل رسول الله دسول خدایرا بکشتند لہا از جای برخاست و مردم 
بترسیدند» عمارروایت کند از عکرمه از امیرالموّمنن که گفت روزا حد در پیش رسول کک 
تیغ میزدم ودشمن را از او دفع میکردم از پیش رسول دورتر افتادم چون باز آمدم رسولرا 
برجای خود که رها کرده بودم ندیدم باخود گفتم رسول تم نبگریزد و میا ن کشتگان 
ندیدم او را همان باسمانش برده باشندنیام شمشیر خود بشکستم و گفتم که قتال کنيم تارسول 
را باز یابیم یامرا نیز بکشند انبوهی عظیم دیدم جمع شده برایشان حمله بردم و ایشانرابر- 
گشادم و پرا کنده کردم رسول را دیدم از اس بیفتاده من ببالن او شدم و گفتم تن وحان»ن 
فدای تو باد و من برای تو دل مشغول بودم حماعتی حمله آورد ند گفت بران اینان‌را ازمن؛ 
راوی خبر گوید از زیدبن وه بکه عبدالله مسعود را گفتم ازجملۀ صحابه جز ابودجانه «سپل 
حنیف و علی ابوطالب نماند گفت: «واله لم يبق معه الا علی‌بنبی‌طالب وحده وثاب‌الی رسول 
الله بعد ذلك حماعة فکانا اول من ثاب » بخدای که بارسول تال علی نما ند و جماعتی.از 
هزيمت شد گان باز آمد‌ند او لشان | بودحانه و سپل بود گفتم تو کحا بودی گفت من از حمله 
رفتگان بودم گفتم تورا که گفت‌اینکه میگوگی ؟ گفت سپل‌حنیف و | بود جا نه . گفتمر ا تعجب 
آمد از ثبات علی تلع در مانند آنجایگاه گفت | گر شما را عجب‌میآًید وال که فرشتگانر! ` 
از او تعجب آمد تا جبرگیل گفت آنروز «لاسیف|لا ذوالفقار ولا فتی الا علی»‌ما گفتيم‌توجه 
دانی که اين جبر گیل گفت ؟ گفت ما آوازی شیدیم از آسمان باین گفتار رسول را گفتم یا 
رسول‌اله این گوینده کیست گفت جر گیلست. در میان مخالف و موّالف متواتر استکه آنروز 
از آسمان آوازی‌شنیدند «لاسیف|لا ذوالفقارولافتی الا علی» و بروایت عکرمه ازأمیرالموه ین 


™. 
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علی 22 آنستکه رسول باعلا گفت ياعلى آواز این فرشته می‌شنوی که از آسمان مدح تو 
میگوید من گفتم پارسول این کیست گفت فرشته‌ایست‌نام او رضوان راوی خبر گویدروز! حد 
هرمعروفی ازمشر کان که حمله آورد یاقصد مسلمانی کرد چون‌عمرو بن عبدالله الجمحی‌وهشام 
بنا میتةالمخزوه‌ی؛ بشر بن مالك العامری والحکم بن الاخنس وا میسقبن| بی‌حذيفة بن‌المغيرة 
وجز یشان همهرا اءیرالمومنن کشت تانگاه‌ميکرديم آ نجا که بامدینه آمد ورست اوتابکتف 
بخون مخض شده بوږ درحجرة فاطمه شدعلیهاالسلام واوانای آب پیش نهاده بود وروی علی از 
آن گرد و خون می‌شست و او آن تيغ باو داد و گفت بستان این شمشیر که بامن امروز وفا 
کرد این بیتبا انشاء کرد: 

أفاطم هاك السنْف غر دمم فلت" برعدید ولا _بائم 

آلممُري لة د اعد رت اف نصر آحمد و طاعة رب إالعباد علم 

أ ممطي دماء القوم عت فانه سقی آل عدالدار کاس جم (۱) 

و رسول ي گفت خذی یا فاطمة فقد اد ی بعلك ما عليه و قتل الله بسیفه صنادید 
قریش ( وال" سمسم علبمم ) و خدای شنواست اقوال ایشان را وعا لمست باحوال‌ایشان . 

قوله (إذ هت" طائفتان مشکلم" أن" تفنشلا) . زجاح گفت عامل دران تفشلا است 
و دیگران گفتند عامل مضمر است یعنی اذ کر یاد کن‌ای ښ چون همت کردند دو گروه‌ازشما 
که بگریزند بعضی گفتند مراد باین همت عزم است و بعضی دیگر گفتند مرادخطور بالبال 
است و این اولی‌تر است برای آنکه عزم برفرار از زحف معصیت باشد و کیره بود و حدای 
میگوید (واله" و لنْهما) وخدای یار ايشان بود وخدا یار آنان نباشد که ایشان عزم معصیت 
کنند و وحوه همه در حای رد بیایدان شاءاله مفسران گفتند این و یکی بنی‌سلمه 
بودند ار حزرح و یکی بنوحارنه ازاوس وایشان جناح لشکر بودند و رسول تل بغزاء احد 
رفت هزار مرد بااو بودند و بيك روایت نېصد و پنجاه مرد زجاح گفت سه هزار مرد بود ند 
راوی خبر گوید که چون اشکر رسول بجائی رسیدند که آنرا شواظ گویند عبدالله ابی‌سلول 
بر گشت با سیصد مرد و گفت چه مهم است مارا خویشتن را بدست خود علف شمشی رکردن . 
ابوجابر السلمی‌از قفای او میرفت ومیگفت یا عبدالله‌از خدای بترس رسول خدای ومسلمانان 


(۱) اي فاطمه این شمشیربستان که شمشیر بدو نکوهیده نیست هن‌هم مرد ترسان و بددل‌نیستم بجان 
خود که دریاری پیغمبر وفرمان‌بری خداهو ند که پرورد گار عالم است جای عذرد بها نه نگذاشتم خون‌این 
گروه دا ازآن دودکن که بخاندان عبدالدار جام مر گه‌نوشانید . ۱ 


را رها میکنی و میروی این دو گروه نیزهمت کردندکه برو ند توفیق خدای ایشا نرا دریافت 
نرفتند و برجای بماندند و خدای تعالی این همه نعمت برایشان فرمود که خود راجل" صفاته 
یارایشان خواند «و ال" و لسْپ»وخدای‌تعالی‌یارایشان‌بودبر آن‌لطف که‌بایشان کرددر خبراست 
که جابر گفت کاشك تا این همه ما کرده بوومانی و در حق ما این آیه آمده بودی که وال 
ولیپما ( و على ال فليو کل الم مرن ).وبرخدای‌باید کهمومنان تو کل کنندیعنی بر 
خدای وبرجز خدای نه, فاد تقدیم علی‌الله اینستکه گفته شد . 
قوله ( و لقد نص ر کم الله"_بسّد ر ) واوعطف‌است حمله را برجمله ولام تا کید راست 
وقد تحقیق راست‌حق‌تعالی‌دراین یه تذ کیر نعم ت کردو گفت خدای‌تعالی‌شما را که مسلمانانید 
نصرت کرد پىدر ( وآنتم" أذ له ) و اوحال راست در آ نحا لکه شماد لیل ومن وصعیف‌بودی 
شعبی گفت بدر نام مردی است که اورا چاهی بور که آن‌چاه باو بار خوانند و آن را بدر نام 
نپاد ند و اقدی گفت من این‌بگفتم با عبدالله جعفر و مس صالح ایشان| نکار کرد ند و گفتند خلاف 
این است بل این انمی است موضوع این جایگاه را چنانکه اسماء المنازل والمواضع باشد . 
هم او گفت یحیی بن نعمان‌غفاری را گفتم این حدیث او گفت من ار بران خود شنبدم که این 
نام آبی است که ما را واسلاف ما را بود و آن ازبلاد غفاراست ازبلاد جهینه نیست‌وضحاك گفت 
نام آ بی است بر دست راست مکه ومدینه و آن او ل غزاگی بود که رسول م در اوقتا ل کرد 
وغزواتی که رسو لت بنفس خود حاضرآمد آنجا بیست وشش غزا بود او ل غزاءاٌبواه پود 
آنگه عزای بواط » وآنگه غزاة العشیرة»(۱) آنگه غزای بدر بزرگه ؛ آنگه غزای بنی‌سليم 
آنگه غزاة السویق . آنگه غزاة زی‌امر؛ آنگه غزاةا حد » آنگه غزاة نجران , آنگه غزاة 
حمر آءالاسد. آنگه غزاةبنی‌النضیر آنگه غزاة ذاتالرقاع » آنگه غزاة بدر بازپسین » آنگه 
غزاة دومةالجندل . آنگه غزاءخندق » آنگه غزاء بنی‌قریظه . آنگه غزاء بنی لحیان , آنگه 
غزاة ذی قرد » آنگه غزاة بنی‌المصطلق آنگه غزاة الحدیبیه , آنگه غزاة خیبر » آنگه فتح 
(۱) در غزوةاللشيرة بقول ابن‌اسحاق پینمبرسلیا عليه وآله علی علیهالسلام دا اباتراب خواند 
وخبر اپن‌ملجم را باوداد . عمار گنت علی علیه‌السلام بامن‌گفت برویم واين جماعت بنی‌مدلج دا بنگریم 
چگونه درچشمه و نخلستان کارمی‌کنند رفتیم واند کی نگريستيم خواب ما دا فرو گرفت وخوابيديم ناگاه 
دیدیم پیغمبر بر سرما ایستاده مارا بیدادکرد آنگاه فرمود یا اباتراب آیا خبردهم شما دا بشقی‌ترین 
مردم که دوتن‌بودند: سرخ‌روی شمودکه ناقه دا پی‌کرده آنکه بر این‌جا زند ودست برسرعلی نهاد واین 
را ترسازد ودست برمحاسن آنحضرت نهاد . 


مکه » آنگه غزاة حنن . آنگه غزاة طایف » آنگه غزاة تبوك , رسول چ از این غزوات 
درنه غزاة کارزار کردند )۱( در بدر بزرگی و آن روز روز آدینه بود + ست وهفتم رمضان سنه 
ان من الپجرة سال دوم ازهجرت و در | حدو آن درشوال بود سال سیم از هجرت وخندق و 
بنی‌قریظه درشوال بود سال چپارم ازهجرتو بنی| لمصطلق و بنی لحیان درشعبان بود سال‌پنجم » 
وخیبر درسال ششم وقتح مکه‌ررسال‌هفتم. ماه رمضان » حنن وطایف درشوال سال‌هشتم > واول 
غزاة که بنفس خودقتال کرد(۲)روزبدر بودو آخر تبوك .اماعدد سرایاسی‌وشش سریه‌بود: سرية 
عبيدة بن حارث بود درزیرثنیةالمروه واين نام آبی‌است ازحجاز » و غزوء حمزة عبدالمطلب 
بود بساحل دریا › و غزاة سعد |بووقاص بود بخراره از زمن حجاز » وغزاة مرندبن ابی‌مرند 
بود برجیع ۰ وغزاة مندر بن‌عمروبود» وسریه ابوعبيدة جر اح بودبدیالقصه من طریق العراق؛ 
وسرية عمر بود بزمین بنی‌عامر » وغزاة علی بن ابی‌طالب‌بودبیمنوغزاة غالب‌ین عبیداله بود به 

کدیدوغز اة امیر الم منین تا بود ب مین قدكوغز || بنا بیالعوجاا لسلمی بود؛ بنی‌سلیم اور اواصحا بش 
را همه آنجا بکشتند » وغزاة عکاشة بن محصن بود يمره و غزاة ابوسلمه بن عبدالا سد پود 
بقطر نام بی‌است بنی‌اسدراء وغزاة چ بن‌مسلمه‌بودیپوازن» وغزوة‌بشیر بن‌سعد بود الی‌بنی‌مرة 
بغدكگ , وغزاة دیگرهم اورا ببعضی زمینهای خیبرء وغزاة زیدبن حارثه بحموم اززمین بنی‌سلمه 
وغزاة دیگرهم اورا بزمین حسمی وغزاة دیگرهم زید حارثه بطرفی از اطراف عراق ؛ ودیگر 
هم او را بوادی القری o‏ عبدالله رواحه بحیبرو دیگری عبدالله عتيك را هم بحیبر ۰ و 

۱ دینگری مسلمه را بکعب بن اشری › ودیگری عبداله بن انیس را بسی‌هدیل» ودیگری‌بجاه 
معونةء وغزاةالامراء حعفر بن| بی‌طالب وزید بن حارثة وعبداله بن رواحه برمن موّته از شام و 
غزاة کعب بن عمیرالغفاری بذات اطلاح اززمین‌شام واورا واصحاب اورا آنجا بکشتند » وغزاة 
عبینه بنی العنبرمن تمیم(۳) » وغزاة غالب‌بن عبدالهالکلبی بزمین بنی‌مر 5 ۰ وغزاةعلی‌بن| بی‌طالب 
بذات السلاسل » وغزاة ابن ابی‌حدرد الى بطن اضم » و غزاة عبدالررحمن بن عوف الی‌الغابة . 
و غزوةا بی‌عبیدةا لجر احالی‌سیف البحرودیگری‌هم از آن‌عبدالرحمن عوفذ کرهالعلبی‌قی تفسیره 
برواية احمد بن‌حنبل عنعبدالرز اق عن‌معمرعن عثمان| لحرزیعن‌مقسم وهو صاحب| لحدیث. 

(۱) درآن غزوات دیگر لشکرمسلما نان رفتنه وباز گشتند جنگ‌نا کرده . 

(۲) یمنی درقتال حاضر بود وبامراوکارزار واقع شد . 

(۳) یعنی عیینه که ازاصحاب دسول صلی‌اله عليه و آله بود بغزای پنی‌العنبر رفت که قومی از تمیم 


بود ند ۰ 


قوله « و لقد نصر کم الله پبدر و انتم اذلة» جمع ذلیل کعزیز واعز ة وحبیب واحبه و 
لبیب و البة شما ذلیل بودی یعنی شما را عددی و مددی وسازی و آلتی نبود اما بعدد سیصد و 
سیزده مرد بودند » شعبه روایت کند عن ابی (سحاق عن حارثة بن المضرب که او گفت از 
امیرالمومنن على چ شنیدم که‌او گفت ما ببدرحاضر آمدیم درمیان‌ما سواری که اسب داشت 
نبود إلا مقداد الاسود و دیگران پا پیاده بودند یا هردو مرد یا هرسه مرد برشتری بودیم و 
آن شب که برد گرروز کارزار بود همه کس بخفتند مگررسول‌خدای تچ که او دربن درخت 
خاری ایستاده بود نماز میکرد تا صبح ب رآمد ابورافع روایت کرد مولی رسولالله که گفت 
دوز بدر مشر کان صف کارزارراست کردند وعتبة بن ربیعه و برادرش شیبه و پسرش ولید عتبه 
یرون آمدندو آواز دادند‌یا عغأخرحالیناا کفاء‌نا من‌قریش»‌همسران‌ماراازقریش نزد مافرست 
سه‌بر نا نصاری بر خاستندو نزدا یشان‌رفتندایشان گفتند من انت‌فانسبوا لناشما کیستی نام و نسب 
خود باما بگوگی ایشان‌نسب بگفتند گفتند ماشمارا نشناسیمو نخواهیم‌ماهمسران خودرا خواهیم 
از قریشو بنی‌اعمام خودرا رسول تم حمزة عبدالمطلب را وعبيدة حارشرا وعلی بنابی‌طالب 
را گفت یرون روید بنصرت دین<دای وییغمبر جدای وحقی که خدای فرستاد اورا بان‌چون 
ایشان باطل آورده‌اند تا نوزخدای بنشانند بآن » ایشان‌بیرون شدند پوشیده بسلاح » مشر کان 
گفتند شما کیستید ؟ نس خود بگفتند ايشان گفتند : ا کفاء کرام . همسران کریمانند و 
رسول تلم گفته بود ابوعبیده را که شیبه توراست وحمزه را که عتبه تو راست وعلی را که 
زل ورات هن یکی ی فرن حوور ت هو فامرالنهسن. گرید ا و لت یک وم از مانت 
دوضر بت برفت من‌ضربت ولید رد کردم و اوضربت مرادست چپدرپیش داشت دستش تش بیفکندم 
آنکه درمیان جدیث گفت : « کا نی أ نظر الی‌فصس" خا تمه في‌شماله» گفت بنداری در تافتن نگن 
انگشتریش می‌نگرم که دردست چپ داشت آنگه ضربت دیگرش بزدم و بیف‌کندم اورا حون 
سلاح از اوباز کردم اثر خلوق دیدم بر او دانستم که قریب‌العهد است بدامادی , از آنان که 
ایشان را کشتم مرا براو رقت آمد » بیامدم حمزه را دیدم باعتبه بر آویخته وحمزه اوراضربت 
زده بود » سراو در بغل عتبه بود ۰ من آوازدادم که یا عم سرنگاهدار حمزه سرازاو بجپا نیدمن 
ضر بت ردم واورا بیفکندم و بکشتم و با عبیده مشار که نیز کردم درقتل شیبه آنگه مرا و حمزه 
را خلاف افتاد در کشتن عتبه پیش رسول a‏ گفت من کشتم اورا و من گفتم من کشتم 
اورا رسول چ هردوجانب را مراعات کرد گفت فت یاعلی | گر تو نرفتی بیاری حمزه حمزه با 
او کفایت بودی‌و يا حمزه | گرعلی تو را یاری ندادی تو برنج افتادی» ازپیش رسول تات 


و هوجو و و و و وت وان و و وا ات وا او ۵ لد وا دا تاه و وا و و و او وا جات وا و وان وت و ات نو داد هن او و و ۵ ۵ ات تا نت و و و ۵ او و ده 


بر کھت خشنود . عبیدهٌ حارث را ضر بت برعضله ساق مد بود وخون بسیار رفته از او واو 
را بر گرفتند واورمق داشت وبا پیش رسول‌بردند او گفت یا رسول.الله عمت ابوطالب می‌بایست 
تاحاضر بودی امروز تا بدا نستی که مااو لیتریم باین بیت که او گفت درحق تودر آن‌قصیدءلامی . 
الم تعلمواآن ا بذ نالا مكذ" لداننا ولا نبا بتول الااطل 
كانم وبنت اشلاتعدلوت" ...ولا انم دوت" و نقاتل («) 
رسول تا متفیرشد وا خشم براوظاهرشد و گفت : «رحم الله عمي آبوطالب» حدای 
بر عم من آبوطالب رحمت کند وا گر امروز حاضر بودی ازاین کم نکردی که شما میکنی » 
عبیده بترسید و گفت یا رسول الله پناه باخدای میدهم ازخشم خدای وخشم رول خدای توبه 
کردم رسول82# گفت مرا برتو خشم نیست ولکن توندانی که من دوست ندارم که پیش‌من 
ذکرابوطالب کنند لا بجر . . و عبيدة بمنزلی که اورا صفرا گویند ازآن زخم باپیش خدای 


شد وررفتل ایشان هندبنت عتبه این بیتپا گفت : 
ايا عنن" جلودي ربد مم سرب 1 و خسدفه لماانسب 
تداعی له رهمطه دوه" تو هاشم ۳ بو الطلب 
بذرقو هم حر " آسافهم" ا نه بعد ماقد a‏ 


واخبار متظاهر است ببلاء امیرالمومنن على تچ دراین روز و | بلاء جپد او حتی اتی 
علی‌شطر القوم» تادر اخبارهست که نیمةٌ قوم را او کشت‌سی‌وپنج شجاع معروف را او بتنپاابکشت 
چون عاص‌بن وا؛ل‌سپمی و نوفل‌بن خویلد وحنظلة بن ابی‌سفیان وعثمان ومالك أبناء عبیداله 
برادران طلحه وعم طلحه ر اعمر بن‌عثمان‌و مسعود بن‌امیه وقیس بن‌الفا که و حديفة بن ابی‌حدیفه 
وغیرهم الی تمام العد که د کر ایشان درکتب مغازی مشپور است واسماء ایشان مثبت برون 
از آنکه مشار که کرد بادیگر ان . و نوفل بن خویلد آن بود که پیش ازهجرت درمکه| بو بکر 
وطلحه را بيك رسن درهم بست و یکروز تا بش ایشان را عذاب کرد تا بشفاعت قومی او رها 
کرد ایشان را , راوی خبر گوید چون رسو لت بشنید که وحاضراست‌به‌بدر د ست برداشت 

(۱) نمیدا نید که فرز ندما درو غ گوی‌نیست نز دماو بگفته‌های باطل گوش‌فر| نميدهيم. درو غ گفتندسو گند 
بخانه خدا . شما اورا نمیتوا نیه کشت باآنکه هنوز ما درپیش او پدفاع وقتال بپرداخته‌ايم. 

(۲) ای دیده‌سرشك بسیاد بریز بر بهترین مردان قبیله خندف‌چون‌نس اورا بیادآدی . خویشان 
او بر آزادادهم آهنك شدند بنوهاشم ات سوزش تیغ دا بآ نها چشانیدنه وپس ازخون آلوده کردن 


برهنه ساختند . 


و گفت الم کی نوفلا» : بارخدایا کار نوفل نت کن «وکان من اشد الناس عداوة" 
لرسول اله»وازاورشمن‌تررسول‌دا نبود.معمرروایت کند اززهری که‌امیرالمومنن‌علی چ گفت 
نوقل را دیدم درکارزار گاه متحبر ما نده جون کسیکه راه ازپیش وپس نداند » بجانب او تاختم 
وضر بت‌زدم‌اورا درسرش بماند و کارنکرد بر کشیدم از آنجا ودرعش مسمربود و ساقه گشاده 
بود هردوپایش بیفکندم بیفتاد بکشتمش جون کارزار بيك سوی شد رسول 02 گفت : «من له 
علم بنوفل» کیست که اوحال نوفل داند من گفتم یا رسول‌اله انا قتلته. منش کشتم رسو لچ 
تکبیر کرد و گفت : «الحمدله اذى جاب دعوتي فیه» شکروسپاس خدا را که دعاء من در او 
اجابت کرد . ابو بکر الپذلی روایت کرد از زهری عن صالح بن کیسان که یکروز سعید بن 
العاص . وعثمان بن عغان درمسجد رسول یاف آمدند در عپد عمرخطاب اما عثمان بجایگاهی 
کهلایق‌اوبود بنشستواماسعید بن العاص بجانبی‌دور تر بنشست‌عمراورا گفت جرا کرانه میگری 
میینداری که پدرت را من کشته‌ام روز بدر » وال که خواستمی م نکشته بودمی او را ولکن 
روز بدر دیدم اورا کالثور ما نند گاو و ازخشم ازرهن کف میا نداخت ازاوءدول کردم اوقصدمن 
کد | گفت‌ای‌پس خطاب کجا مبروی؛اهیر المو منن علی ازس بشت اودر آمد واورا تیغی 
زد و بیفکند آنگه تمام بکه شتاوراوعلی‌حاضر بود , گفت «أالہم عفواً وغفر آذه |لشرل بمافیه» 
یا عمرچرا مردمان را احوال گذشته یار میدهی» سعیدین العاس گفت وال که‌من نخواستمی 
که کشنده درم جز سر عمش بودی که او کفو کریم است على بن ا بیطالب > عروة بن دبر 
گفت از امیر 'لمۇمنین که روزبدر طعيمة بن عدی بن نوفل از پیش من برافتاد (۱) بنیزه از 
پشت اسش فکندم چذانکه بر نخاست و گفت «والله لاتخاصمنا في اله بعد هذا» بخدا که پس از 
این بما درحق خدای خصومت نکنی. در باب قتال امیرالموّمنن و کشتن او مشر کان را وبذل 
جېد کردن او وتحریس مشر کان براو اسیدین ایاس گفت : 


في كلل" جمم غاية أخزاکنم جذع یر على المذاكي فرح ۱ 
لله درک ألما ڪر وا بر بر الکیر يم و يسلحي 
هذاان فا طمة الذي آفناکم" دیا و قتلة قعصة لم يذبح 
أعط و ]و تقوابضر ية فعال الذ" لل ترح 


(۱) يعلى اتفاق افتاد که پیش ا ۲ 


ايان را 
أفنا' م قمُصاوضربا تفتري الستف يعمل حداه ل يصفح (۱) 
این طرفی است ازاین فصه برسبیل اختصارجنانکه شرط رفته است وشرح وسیاقة ان در 
کتب مغازی مشروح باشد وقوله ( فاتتقوااله لعك‌کنم تشکر ون ) از خدای بترسی تا 
شا کر باشی وئواب شما ثواب شا کران باشد . 
قوله: ( ذ تقول للموّمنبن) یاد کن ای ې چون میگفتی موّمنان را ( ألتن" 
یکلفتکلم آن بمدکم ریک ) کفایت نیست شما را که خدای تعالی مسلما نان را مدد 
میفرستاد بپزارفرشته نخست‌بار . مفسران خلاف کرده‌اند که این چگونه بود و کی بود قتاده 
گفت روز بدر بود که خدای تعالی گفت مسلمانان را مدد میفرستم بپزار فرشته حیث قال 
«فاستجاب لکم انی مم دكم بالف من الملائكة مردفین» آنگاه ايشان را بسه هزار کرد حیث 
قال ( بشلاثة لاف من الملائكة مشزلب) آنگاء ايشان را پنجهزار کرد حیث قال 
«بخمسة آلاف من‌الملائكة مسو مین» وپنجهزار مشروط بود بصبروتقوی موّمنان صبر و تقوی 
بجا آوردند حدای تعالی این مدد بنجپرار فرستاد و این قول قتاده است . حسن بصری گفت 
آن پنجهزار همیشه یار موّمنانند تا بروز قیامت . عیدالله عباس‌ومجاهد گفتند فرشتگان کارزار 
نکردند بر زمین إلا روز بدر در دیگر کارزارها حاضر آمدئد وقتال نکردند | نما عدد و مدد 
بود ند عمير بن (سحاق گویدروز احد جون مردم بپزیمت برفتند سعید بن مالك بیش رفته بور 
وتیر میا نداخت تاتیرتمام شد ,برنائی از کناری بر آمد وتیرهاجمع میکردوپیش او ۰یانداخت 
و میگفت ارم یا ابا اسحاق ارم یا ابااسحاق بیندازچون کارزار تمام‌شدما پر سیدیم‌اراو کس اورا 
نشناخت بدا نستیم که فرشته‌بود. «شعبی گفت‌روزبدر کر زین‌جابرالنجاری‌خواست‌تا بلشکر بمدد 
مشر کان آید رسو لیم بشنید سخت آمد اورا خدای تعالی این آیه فرستاد «الن یکفیکم آن 
یمد كم ربكمبثلاثة آلاف من الملائكة » کفایت نباشد شما را که | گر اوبیاید بمدد مش رکان 
(۱) دتواگد شا دامردتم الاک بایان api‏ ایرد دد ان ناش که دب 
هردایتی‌فر اهم‌میگر دید ند» خیر بسیار تان‌دهد‌خدا,چر | آن دا نا پسند ن‌اشتید آزاده مردکر یم‌خوادی‌دا نا پسند 
دارد و شرم میکند از اینکهرسواشود»این بسر‌فاطمه (بنت‌اسد) است که شما را نابودکرد بسربریدن و 
بکشتن بدون‌ذیح, باوخراج دهید وبباج دادن ازحمله او بپرهیزید مانند ذلیلان ومعامله بی سود کنید. 
کجایند آن مردان‌کامل و کجایند آنها که ستون وتکیه‌گاه ودند درکارهای دشوار و کجاست آنکه زیور 


ابطح بود ؟ آنها دا نابودکردبه قتل وبزدن وبریدن شمشیر که تیزی او کسی را عفو ورها نمیکند . 
ات 
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من شم را ده قوس ازفرشتگان بسه هزار فرشته › او نیامد وخدای تعالی آن‌مدد زیر تاد ؛ 
واتماهم آن بود (۱) که اول هزار فرشته فرستاده بود. وبعضی دیگر ازمفسران گویند که 
حدای تعالی‌وعده داد که | گرصبر کنند وازمحارم اجتنان کنند خدای‌تءالی مدد فرستد ایشان 
را درد گر کارزارها بفرشتگان ۱ نکردند وحخدای‌تعالی نفرستاد › وا گرفرستاده بودی در احد 
آن وهن نیفتاده‌بودی؛ در احزاب شرط بجای آوردند خدای تعالی مدر فرستاد جنانکه گفت 
دیا ایهاالذین آمنوااذ کروا نعمةالله علیکم إذجاءتكمجنود فارسلناعليهم ریحاً وجنوداً ل تروهاه 
یعنی الملاککة آنگه آن لشکر که ما ایشان را نه‌بينیم که مدد مسلمانان کنند جز فرشتگان 
نباشند . وعبدالله بن ابی أوفی گفت نیز درحدار بنی‌قر یظه ما را مدد فرشتگان فرستادنه و آن 
چنان بود که ما چند روز بردرحصار جنگ میدادیم گشاده نشد بر گشتیم تا برویم ورسول ا 
پاره‌ای غسل (۲) بخواست و برسر نراد وسر می‌شست جبرئیل آمد و گفت یا رسول ال سلاح 
نهادی و باز گشتی و فرشتگان سلاح ننهادند هنوز ۰ رسول تم خرقه بخواست و در سر بست 
و آن عسل برسر نهاد وسر ناشسته سالاح در پوشید ومنادی ندا کرد ولشکر سلاح ك فة 
رفتند با آنکه رنجور وخسته بودند از نشاط مدر فرشتگان تا ببررحصن آمدند وخدای‌تعالی سه 
هزار فرشته را فرستاد وعن قریب فتح برآمد بعضی دگر گفتند وعده پنجهزار روز احد بود 
بشرط صبر و تقوی حون بشرط وفانکرد ند خدای تعالی مددنکرد و آن وهن بیفتاد. اين قول 
عکرمه وضحاك است . بعضی د وک ر گفتند این روز احد بود چون ابوسفیان خواست که رحعت 
کندو باز | یدومیگفت تا مدینه نستانم نروم‌ورسول ام مستشعرمی بود (۳) از آن‌امیرالمومنن 
را فرستاد و گفت برو و بنگر تا ابوسفیان و مشرکان چه میکنند | گر بر اسبان نشسته‌اند و 
شتران پیش کرده آهنگ مدیئه دارند و | گر برشتر نشسته واسبان پیش دارند آهنگ مکه 
دار ند آنچه بینی‌بکس‌مگوی تا مرا گوئی امیرالمومنن چ گفت من بیامدم ایشانرا ديدم 
بر شتران نشسته واسان بر قود گرفته )±( دانستم تم که عرم مکه دار ند شادمانه شدم باز آمدم ۲ 


(۱) انما عر بی است و «هم» فادسی یعنی فقط همان‌هزار فرشته فرستاد . 

(۲) بکسرغین چیزی که بدان سرشویند ما نندخطمی وسدر و گل‌سر شوی .۰ 

(۳) یعنی بیم آن داشت کة آهنك مدیذه کنند . 

)٤(‏ یعنی يدك میکشیدند وقود آن است که افسار ودهانه اسب دا پگبرند وسوق آنکه دایه دا از 
عقب پرانند وا بوسفیان وسایر کار قریش کینه کشتگان پدر در دل داشتند و بکینه‌جوئی‌آمده بودنه وچون 
قصاص کر دند باز گشتند ومقصود سیأسی و کشور گشائی نداشته جون این اغراضش بالاتر ازهمت آ نان بود 
وهم از غلبه دين خود وترویج شرك مایوس شدند . 


rE ۵ إلى‎ 1T آل عمران(۳)‎ ۱ ۱A ` 
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رسو 926 ادا وا ۴ مدینه رفتیم 9 تعالی ۷۹ فوستاد «الن‌یکنیک» ن 

است شما را که خدای تعالی کفایت کرد شما را باز گشتن مشر کان از شما وایشان را ۳ 
بر گردانید و دراین وجه ضعفی هست برای آنکه خلاف ظاهراست دان یمد کم ربنک» مفدل 
گفت فرق از مانة مد" و امد آن است که هر چه رتل معو ت وسرت اکا تا 
آمد"ه گویند و آنچه بر سبیل زیاده باشد آنجا مده گویند بیانه قوله « و البحر یمد 
من بعده سبعة أ بحر » : «و بعضی د گر گفتند فرق آن استأمد در خبر مستعمل باشد و مد 


در شر ألا تری قوله «وأمددنا کم بأموال و نی »و قوله د نم نمدهم به من مال وبنین > ۱ 


و در شر گفت قوله : : «: يمد هم في طغيا نېم » وقوله و «نمد له من العدات مد آ» و قولی د گر 
آن اس ت که هر دواغت است به‌عنی واحد . قوله « بثلانة ة آلاف من‌الملائكة منزلن» ازسه تا ده 
معدود مجموع باشد ومجرور باضافه واز یازده تا نودو نه موحد باشد ومنصوب بر تمیزو ارصدتا 
هزار موحد ومجرور باشد باضافه و«من» تبین راست‌ابن‌عامر وحسن‌ومجاهد وطلحة بن‌مصرف 
وعمرو بن »یمون خوا نندمنن لین بتشدیدعلی تکثیرالفعل بيا ندقرله «ولوأً ننا نر لناإليمالملائكة 
وابوحیوه خواندمنزلن بکسرزای وتخفیف عنی‌منزلن النصرعلی‌الموّمنین‌وباقی قر اء خواندند 
منزلین چنانکه مفعول باشد من الانزال بيا نه قوله : «وأًنزل‌جنودا لم تروها » وقوله «لولاانزل 
علینا الملائكة» وا نزال و تنزیل نقل چیزی باش من علو الی سفل ازجپت علو بسفل آنچه از 
بالافرود می‌آید انزال گویند کانزال المطر وانزال آب مرد برای آن است که «یخرج من بین 
الصلب والترائب» هم ازبالا فرودمیاید . 

۱ (بلی اٍن تصبروا) آنگه گفت | گرصبر کنی برجپاد ومتابعت فره‌ان خدای وفرمان 
رسول ت کنی نیز شه | را مدد فرستد پنجپزار گفتند دالن‌یکفیکم آن یمد کم ریک رثالافة 


آلاف» روز بدر بود واین وعده مشروط بصبرو:قوی » که | گر بر اوامر خدای صبر کنی و از 


معاصی اتقاء و اجتناب کنی » روز احد بود شرط بجای نیاوردند خدای تعالی نفرستاد چنانکه 
گفته شد قوله ( و یأتو کم من" فو رهم هذا ) در او دوقول گفتند یک یآنکه من ضرعتپم 
ومن وجهپم وجهتهم التى قصدوا اليا | گرچنانکه برفور و تعجیل باشما کردند یعنی ابوسفیان 
درعزم کر" ة ورجعة 2 چنانکه رفت چون باز یامد خدای‌نفرستاد . وقولی دیگر آن است که «من 
فورهم» من غضبیم ازسرخشم بشما آیند واصل هردو یکی است من فارّت القدر ازا غلت . و 
مستعجل چون تیز باشد و نیز آ نکس که خشمگن باشد اورا فور تی وجوششی باشد پس هر دو 


اج و و دوجو و و و و و و او و وا دا نا ان او هه وا و و وان او و وا وا و و و و و وا او و او وا وا 0 ۵ ان 0 ۵ دا و و و وا و اد ها ان و وه و اد و و و و و و و و و و و ان ان و ات ون و هن و و و و و و و و و و دا ت۰۰ 


مجازاست وازروی وضع واصل کلم جوشش دیگک ا استعاره کردند حنانکه 
شاعر گفت : 
تقور" علننا قدارهنم آفندیها و نفاشأها عتم إذا نها غلا(۱) 

الا " آن است که بقرینة هذا حمل کردن برسرعت واستعحال ووحه ورفتن اوایتر است . 
عرب گوید رجعت من وجبی هذا ومن وقتی هذا و ساعتی هذه ولایقال من‌غضْبی . پس اولیتر . 
است قول اول که : « ویأتو کم من فورهم ددا» ای وجپتهم هدا مسرعین | گرایشان هم ازاینجا 
وهم این ساعت باز گردند دل مشغول مدارید که( مدرد کم راب" بخمسة لاف من 
الملانکتة )من شما را مدد فرستم به پنجپزارفرشته ؛ | گر گویند یکجای سه گفت ویکجای 
پنجبزار نه مناقضه باشد؟ جواب معتمدآن است که گوئيم براین وجه که شرح دادیم این‌سوال 
لازم نیست جواب دیگر آن‌است برقول‌قتاده که اول‌هزار بودند وآ نگه مه هزارو آ نگه پنجپزار 
هم منافضه زایل‌شود و آنانکه گفتند مدد پنجبزار بود مختلف شدند حسن‌بصری گفت جمله 
پنجپزار بود اول هزار پس دو ۳ تا سه شد‌ند پس ده دیگر تا پنج شدند» و گروهی ۳ 
گفتند هشت هزار بودند اول سه هزار وه | ید بنجپزار دیگرمضاف با آن ( مسو مین" ) 
ای معلمين علامت ب ركرده من السيما والسما وهما العلامة وقالالشاعر : 

مسر مین پستماالتار آأنفسهم" مپتدن ولا فمپا براضتا (۲) 

ابن کثیر و ابو عمرو وعاصم و یعقوں خواندند بکسر الواو بر آنکه فاعل ایشان باشند 
یعنی انهم سو موا أَنفسپم و خیولپم بعلامات . ایشان علامتی برخودکرده بودند وباقی قراء 
خواندند « مسو"مین » ای معلمن برای آنکه ایشان مفعول باشند وقراءة اول اختیار |بوحاتم 
است ودوم‌اختیارا بوعبیده وخلاف کردند درعلامت ايشان که جه بود: عمیر بن اسحاق روایت 
کرد از رسول ب که او صحابه را گفت روز بدر که خود را علامتی برکنی که فرشتگان 
علامت کرد ند خودرابباره‌ایابریشم سپید که بر بالای ترك و کلاه‌نهادند. ضحاك وقتادة گفتند 
پاره‌ای! بریشم‌رنگین در پیشا نی اسبان ود نبال اسبان بسته‌بودند. مجاهد گفت علامت ایشان آن 
بود که دنبال‌اسیان و برشهای ایشان ببریده بود ندء ربیع گفت علامت آن بود که براسبان ابلق 


)١(‏ ديك آ نها برها میجوشد و ما آن را تاک ام تین تین از گرمی 
بجوش اشد است 4 


)۲( نشانه جهنم بر خود زده بودند راه نیافته و در جهنم نیز خوشنود نبودند . وصف جماعتی 
گناهکار میکند . 


۸ آل عمران (۳) آیة۱۱۳الی۱۲۵ ج 
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بوذ ند؛ ون ايا وعبدالله بن.عباس گفتند دستارهای سید داشتند .زبیر بن منذر گفت 
عن جده |بی‌اسید و او بدری بود ومکفوف شده بود گفت اگر مرا چشم درست بودی هن شما 
را آنا بردمی و آن شعب که فرشتگان ازاو رون آمدند باشما نمودمی که بنداری درایشان 
مینگرم که ميآمدند باعمامپای‌زرد دنبال دراز فرو گذاشته» E‏ برایشان سیمای‌قتال 
و کارزار بو د . سدی گفت سیمای موّمنان بور . 
قوله (وما جملته اش" | لابشتری "لکنم طمن -الایت) هاء ضمیر راجع‌است بامدد 
با باوعدة مددحدای تعالی گفت نکرد خدای تعالی آن مددرا و آن وعد#دویم کهراد بمدد لا 
تا شما را که مؤمنانی بشارتی باشد و دلهای‌شما سا کن شود وجزعی‌وفزعی‌نبود شمارا از قلت 
خود و کثرت دشمنی قو ی | ۷" من" عّد اله) «ما» نفی‌است‌ونصرت نیست الا 
ارجپت خدای عزیزحکيم › تا ازعددومدد فرشته نه‌بینی ازخدای‌بینی جل‌جلاله » که او عزیز 
-است وغالب ومحکم کارو کس اورا غالب نیست وحکیم است + بحکمت ومصلحت ؛نصرت کند 
گاه‌بحجت گاه بمدد فرشتگان و گاه بغلبه وظفر. 
( لمقتطتم طرف ( لام متعلق است بقو له «و لقد نصر کم اله ببدر» نصرت کرد تا ترو 
طرفی از کافران که دشمنان شمااند یعنی گروهی را هلاك کند از ایشان و این قطع 
عبارت است از هلاك نظیره قوله «فقطع دابرالقوم الذین ظلموا» سدی گفت معنی آن اس ت که 
ر کنی از ارکان شرك بیران کند(۱) بقتل وأسرتا روز بدر چهل کس را از معروفن مشرکان 
بکشتند وچپل را اسر گرفتند ( آویکنبتّهم ) یا بروی در آرد ایشان را و این عبارت باش 
ازمذ لتوقېو وغلبه برایشان, کلبی گفت مراد از کبت هزم است تا ایشان را منهزم کند پس‌قتل 
قطع باشد و کبت اسرچنانکهرفت. مورح گفت ای یحزنهم تا ایشان را محزون‌ودژم کند. نض 
ابن‌شمیل گفت یغیظپم بخشم آرد ایشان‌را؛ مرد گفت ظفر دهد پرایشان,سدی کفت لعنت کند بر 
ایشان,| بوعبیده گفت‌هلاك کندایشان‌را» بعضیاهل‌لغت گفتنداصل‌يكبتهم‌يکيدهم است و تا مبدل 
است از دال لقرب مخرجهما ومعنی آذکه یصیبهم فی | کبادهم تا جگرایشان را بر نجاند بحزن 
وعداوت وحشم و بسوزاند وعرب دشمن را وصف کند بسواد الکبد کما قال الاعشی : 
فما آحشمت؟" من إقليان قوم م لااعدائو لأکنباد" سود" (۲) 


(۱) ویران وخراب‌کند . 


(۲)تشویر نخوردم و پریشان نشده‌ازآمدن گرو هی که‌دشمن بود ندوجگرهاشان سياه بود . 


و وا اه و و و وان ود و و او و و و و وا و و و و وا وم ون و او او و دوجو و و و و ود و وا وت و وا و و واه وا ماو و و و و و و دوجو دا اه وا دج توت و وا دا وا و وا وا وا و و و ان وا وان و او و واه او و و 


هما نا رت بعداوت سوخته شود و سیاه گردد و دال وتاءمتعاقف باشندیقال 
هردالئون وهرته اذا خرقه ( "فسَقلبوا خائبن ) بر گردند نومید از آنچه اميد داشته 
باشند ازظفر وفتح وفوز بغنیمتو مانند این - 

( لس لك من الا ام شني* - الایة) در سب نزول آیه خلاف کردند عبدالله مسعود 
گفت سب آن بو که رسول تا خواست تا دعا کند برآ نانکه روز ا<د بپزیمت بشدند از 
جمله اصحاب اوو آن بیشتر صحابه بورند خدای تعالی گفت من توب ايشان پذیرفتم کارایشان 
بتو نیست بمن است تا توبه قبول کنم ابشان را که‌طلم کردند. عکرمه ومقسم گفتند مردی از 
هذیل نام او عبدالله بن‌قمیگه روز احد روی رسول الله را خون آلود کرد رسول ام براد دعا 
کرد خدای تعالی تیسی را بر او مسلط کرد تا اورا بسر و(۱) بکشت و گویند عتبه ابووقاس 
شک بسررسول زد وگ دی بردو دندان رسول آمد بشکست ورسول براو دعا کرد گفت 
بار خدایا سال مگردان براو تا بمیرد کافر ‏ سال بر نگشت که او بر کفر بمرد وخدای تعالی- 
این یه فرستاد. ربیع و کلبی گفتند رسول تچ همت کردی که بر کافران دعا کند روز احد 
خدای تعالی گفت‌توقف کن و آیه فرستاد برای آ نکه دانست که‌ازایشان باشندجماعت ی که ایمان 
آرثد؛ انس‌ما لك روایت کن د کهروزاحدرسولرال#شجه‌ای برسر آمدبرا بروش‌وسنگی برویش 
ی ویو ین با کناره شد و آیی بحواست وروی می‌شست ت ومیگفت. 

: کیفیفلح قوم خضبوا وجه نبیهم با لدم » چگونه فلاح یابند گروه ی که روی بیغمبرشان بحون 

آل ند و او ایشان را با خدای خواند » خدای تعالی این آیه‌فرستاد» شعبی ول بن‌اسحق 
گفتند رور احد جون کارزار منقرض شد حماعتی مشر کان بر بالائی شدند رسول چ گفت 
اینان را برانید از اینجا ایشان را براندند ورسول تال بر آن بالاشد و بنگرید و هند را دید 
وحماعتی بااوو کشتگان‌مسلما نان را مثله میکرد ند گوش و بینیو | نگشتان ومذا کیر می‌بریدند 
و پا رشتهمی کردند؛ وهند علیپا اللعنة شکم حمزه را بشکافته بود وجگراو بگرفته و در دهن 
نت حواست بحورد خدای تعالی تمکن نکرد(۲) و در دهن او سنگی شد آن‌ملغو نهبر بالاگی 


سس تخت مات ل امس ا د سس بر 


(۱) تیس بزنر است وسرو بمعنی شاخ . 
(۲) ازاین داستان توان دانست که آن مردم چه اندازه بست همت و دون بودند و درز ندگانی 
خویش هیچ غرض دنیوی و دینی نداشتند وجز کینه جوئی وانتقام چیزی نمیخواستند برخلاف مسلما نان 


که برای مقصود بزدگی مجاهدت میکردند هم سعادتد نیا بودوهم‌سعادت آخرت وجون‌دو گروه‌جنن‌با # 


= آلعسان (۳) 1 لى ۳ 


شد و بآواز بلند این اھ 


ار داد 
ما کان س‌ عة لي من صس آي و عي و آخي و پڪلري 
شيت نفسي وفضنت نذاري و سکن القتلي غليل صداري (۱) 


عمداله بن جحش بیش از کارزار احد گفت بارحدا با اگر فردا ما را ملاقات باشدباین 
کافران من میخواهم تاشکمم بشکافند و گوش و بینی ببرند تاروز قیامت پیش تو آیم تو گوئی 
این معامله باتو چرا کردندمن گویم برای‌تومچون کارزار برفت همچنان کرد ند یکیاززجمله 
صحابه که اینسخن شنیده بود از او ؛ گفت اما این مرد آنچه خواست در دنیا بدادند اورا ؛ و 
آنچه خواست در قیامت بدهند . چون رسول ب آن دید که باحمزه وصحا به کرد ندازم ثله 
گفت اگر مارا براینان دست بود مکافات این بان کنیم خدای تعالی این آیة فرستاد . عطا 
۱ گفت و عبداله عم رکه رسول 2 جبل روز بامداد جماعتی را از ملوك کنده لعنت کرد 2 
| بوسفیان و حارث بن هشام‌را و صفوان بن امیه را پس این آیه آمد و آيه اگر جه بلفظ‌عموم 
است مراد خصوص است یعنی لیس لك من امر هوّلاء شبیء . و گفته اند لام بمعنی الی است و 
این دو حرف متعاقب باشند در چند فعلپا يقال دعوت لکذا والی کذا و هدیته لکذا و ال ىكذا 
قاللّه تعالی «الحمد لله الذی هدانا لپذا » وقوله:««سمعنا منادیًینادی للایمان » و | کر بر 


#یکدیگر نبرد کنند البته پیروزی آنراست که‌مرامی پسندیده‌دارد نهآ نکه‌هیچ نمیدا ند جزاشای هوای‌نفس 
و قمای شهوات خود . 

(۱) ما شما دا بتلافی روز بدد جزا دادیم و جنك بعد از جنك شعله‌ور است.من بر مرك عتبه 
شکیباگی نتوا نمو ذه بر پدرم وعمم و برادرمو نخستین‌فرز ندم» دل‌خودراشفا دادم‌وعهد‌خودرا با نجام‌دسا ندم‌واین 
کشتگان جوشش سنه مرا فرو نشانیدند . پدرهند عتبة بن دبیعه بن عبدشمس وعمش شیبه و برادرش‌ولید 
و فرزندش حنظلة بن ابی‌سفیان بودند که درجنگك بدر بدست علی بن اپیطالب علیه السلام وحمزه کشته 
شدند و بکیثه آنان معاویه و بنی‌امیه با آمیرالمومنین دشمن بودند و یزید بن معاویه حضرت آبیعبداله 
آالحسین علیه| لسلام را کشت و مدینه دا فقتل عام کرد وازاینجا توان دانست که بثی‌اهیه پی‌اندازه ازقوانن 
مدنیت و فطرت بشری دور بودند چون هیچکس- هرچنددراقوام‌متوحش- فرزنددا بجرم پدر مواخذه 
نمیکند ومعاویه پس ازدسیدن پدولت هنوز کینه انصارواهل‌مدینه را در دل داشت روزی بسرزنش بااً نصاری 

گفت شتران آبکش را چه کر دید . یمنی شما دهقانی درویش بودید انساری گفت درجنگهاگی که با پدرت 
ین وپرادر وجد وعمت دا کشتیم‌ازمیان رفتند. دجنك صفین دنباله همان جنك بدد بود قریش همه با 
معاویه پودند غیرهاشم مرقال وانصادیان همه با امیرالمومنین علیه‌السلام بودند غی نعمان بن بشیر . 


دج وی و و وا ون یووم و وم ود و و دا او وی ات ون و تاو وا وا ناوخا وا تاو و و ود دا و وود وا دا و و وا ما دا و ات ود وم و و و و و ماو و و و و و 


ی نکه‌معنی آنستکه‌توراازاینکار چیزی نیست یعنیلاتملکدولا 
یختص,كولایتعلق بك. و چون الی گوئی ۰عنی آن باشد که کار اینان باتو مفوض و مو کول 
نیست وهردو معنی یکیست واز ظاهر عدول نکردن اولی‌تر باشد. قوله ( و" یتوب علنهم" 
و" یمد نم ) یا توب اینان پذیرد یا عقاب کند اینان را | گر توبه پذیرد فضل کرده باشد 
اگر عذاب کند عدل کرده باشد و قرینه مخصص اینستکه در آیه گفت یعنی از باب قبول 
توبه یا عذاب کردن اینان بتو تعلق ندارد. و در نصب او رو وجه گفتند یکی آنکه معطوفست 
على قوله «لیقظع طرفا من الذین کفروا أو یکبتهم‌اویتوب علیم او يعذبپم » . و وجپي یکر 
آنستکه‌«او»بمعنی الا آن باشد کقولېم لا لزمنك‌أو تعطینی حقی و قول‌آمرژالقیس :«نحاو ل' 
لکا أ ونمو ت "فتمذرا»المعنی‌الاآن‌یتوب‌عليمم آُويعذيپم.!بوحاتم گفت نصب او باضمار آن‌است 
والتقدير ليس لك م _ الامز شيىء أو أن يتوب علییم» المعنى الا أن يتوب عليمم أو أن یعذببم 
آنگه آن در جای بدل امرباشد و در محل مصدر افتاره‌باشد» المعنی ليس لك من امرحم شيء 
من قبول توبتیم اومن عدابهم و اینوجه ازهردوفریب تراست و اینقول ابوحاتم است و ايندو 
قولاختیارفراء» آ نگه حقتعالی بیان کر که چرا تورا هیچ نیست از کار اء ان گفت( وش ما 
في السملوات وما في !لا رض تقفر لمن يشا ء ویمذب من ياء وا غفور رحم) 
برای آنکه ملك آسمان و زمين و آنچه در آسمانو زمینست همه خدای راست هر كس مالك 
آ نقدرباشد که او را تمليك کند چون همه اوراست آ نرا که خواهد بیامرزد و آنرا که‌خواهد 
نات کا را که بیآمرزدبرحمت مام زوو ا را که عناب اتاق کند کداو مرن 
و بحشاینده است. 

و رصم و ب 2۱2 و ۲ TT‏ 
يا مها الذين آمنوا لا تا لوا ریا أضماةا مضاعفة و اتقوا اله لمکم 
ای آنانیکه بگردیده ای مشوریذ ربا فزونیها افزون گردانیده وبت‌سید از شدای تا همانا 

فلحو ۱۲۹(۵) و اتقو لثارالتي اعذت اک فرن (۲۳ ۱) وأطیمواه وأطيعوا ارسول 


رستکار باشید وبترسید از آتشیکه هاده‌اند کافران‌را و فرمان بریده خدایرا و پیغامبر را 


۳ 2 2 2 2 ۱ 2 0 ٌ. . ف ۶ 6 
ملع ر حموں (۱۲۷) و سارعوا إلى منفرة من دبع" و جنه مرها 
تا هما نا برشما رحمت کنند و شتابید با آمرزش از پروردگار تان و بهشتکه پهنای او 


-۱۸4- آلعمران(۳) آ +۱۲ الی۱۳۰ ج۳ 


۱ reer nan vQRn numan ++ MEOGDEuLCRRSEOSGO evanvreoveaeniunnnnuvneannanassuuandGbanatcauaansnnanannonsa 


ار آعدت سین (۱۲) الین ا + في السرآء و الضر آم 


آسمانها ورمن دود جارد‌اند(۱) برای برهیزکران ننک ننه مک در توانگری | 
و ر آلکاظین یط و آلمافین عن الاس وا اجب آلمعسنین (۱۲۹) و 
ر فرو بر ان وا و هیوست میدارد نیک وکاران‌ر| و ئا a‏ 


۰ ۰ ۰ 0 2 ۰ 
اد او فاحشة أو ظاموا ا سم ذ کر وا ۳ فاستغفر وا ذو مم ۴ من 
چون SK‏ رشتی یا سسستم کہ دں خود باد کنندخدایرا پس آمرزش‌خواهند برای گناها نشان و کست ۱ 
ی RR‏ 4 ی .۱ دوهی امه 
تفر ال نوب | لا اله و ۸ بصروا عل ما فعلوا و هون ۱ 0۱۳۰ او لك 
وا وه و ومقام نکنندیی نچ ی باذمد و حال آنکه واي ابشان 
جراو ۾ ا جُري من تختها الا مار خا لين 
پاداششان ری ِ از تین ایغان 2 دوہ ٥ا‏ نچائی که یر 2د ! از رار آن جو ها جاو ید باشند 
دش ا " ۵ ور 2ے 2 2 ۰ و 
رن نك است کنندکان. بحقیقت گذشت ھک e‏ دروبيك در زمن 
3 2 2 ى ا موه 
تن دود نام کار دروغ دارند‌کان این بیانی ات مردسان را و لطفی وپندی 
مین (۱۳۳) و لا هن ولا تخزنوا و[ نم الاعلون [ نکن 2 مومنین (۱۳۵) 
پرهی ن کاراند! OLE‏ وا ey‏ 
ا ما را راحص ہی پرسید این را نیز جراحتی مانشد آن د این روزگار ا 
#3 ن الاس بول ا لین ۳1 و لخد منگم شبداء وا نت 
درمیان مردمان 2 تا بدأ ند خدای [ نان را که دگرو ید ند ۳ بگیرد از ما گواهان و خدای ددست ۳ 
الظا لین (۱۳9) . 


میداد گر ارا 


)۱( بجاردن را بمعنی آماده کردن بسیاد استعمال کرده‌است و بایددا نست‌کاتیان و نأسخان‌دد تر جمه 
۱ های زیرخط قر آن تصرف سیار کرده أ ند وهر جه سخن ست وعبارات غلط ولغات ناددست در تر‌جمه 
دیده شود ازشیخ! بوالفتوح نیست . 


cmt Omeran ms rn mawa mmm r mmm mkm mma mma aaa n‏ 0 و 


(بااللذ ین آمنوا لا ا بواالایة) وجه اتصال آیه باي متقدم | نس ت كە‌قدیم 
جل حلاله چون ذکر عذاب کرد و آنکه اوراهست کهآ نرا که‌مستحق بود عذاب کند یاعفو 
کی .از آن وجوه و افعال که بر آن مستحق عداں شو ند یکی بگفت» و آن ربا است که در 
جاهلیت داد ند و بردست‌داشتند» عطاء ومجاهد گفتند | گر در جاهلیت مردی را بر کسی دینی 
بودی موجل وقت حلول اجل در آمدی مطالبه کردی مرد گفت در اجل بیفزای تا در مال 
بیفزا.م خدای تعالی این حرام کرد و نہی کرد از او و گفت دلا تاکلوا الر بوا » و بیان کردیم 
که‌اصل او در لغت وشر ع زیاده بود از وجوهی که گفته! ند در تحریم ربا معتمد آ نستکه‌مصلحت 
دینی بدو تعلق دارد که خدای تعالی دا ند که صلاح حيست در آن و مارا با نطریق بيست » و 
وجوهی برسبیل تقریب گفتند یکی آنکه تا فرق باشد میان بیع و ربا , وجهی دیگر آنکه 
تااظهار عدل باشد ور آنکه چندان بستاند که داده باشد یاتحریص باشد برمکارم اخلاق‌وانظار 
معسر پیز یاد تیو قر مرادن فوت‌گرای درما ند گان کردن‌بی‌ضرری که عاید بودیامحتاج‌وا نو حه 
باز بسن از صادق م روایت کنند و در تکرار این حکم ایتجا با أ نکهدر سورة البقرة گفته 
بو که « و احلالله البیع و حرم الر بوا » دو وجه گفتند یکی‌تا کید وتوئیق تحریم را دیگر 
آنکه آنجا بلفظ تحریم است و اینحا بلفظ نپی تا معلوم شود که تحریم او علی أبلغ ‏ 
الوجوه اس ت کهراه منع از حکیم در تکلیف بیش از این دو نباشد قوله:( ضاف مضاعفة) 
نصب او بر حال است از ربا که مفعول ات و ضعف چیزی‌متلش باشد و گفته ند ده مثلش باشد . 
( وا تقواافه لمکم" تفلحون ) و از خدای پترسی تا فلاح یابی و فلاح نجاح و طفر 
بمراد باشد قوله: (تواتتقوا انتار التي أعدات" لکا فرین ) و بترسی از آن آتش که برای 
"افران بجارده| ند(۱) | گر گویندچون دوزخ برای کافران وفاسقان بجارده‌ا ند چرا کافران 
را تخصیص کرد؟ گوئیم ازاین چند جوابست یکی آنکه دوزخ ا گر چه هعد است برای هردو 
ولکن ذ کر آنا ن کرد که مقطوع علیهم| ند دون نا نکه مجوز است درحق ایشان و این‌جواب 
براصل ما روان باشد برمذهب اهل وعید نرود (۲). جواب د گر از این آستکه این آتشی 
است مخصوص که در آنجا کافر ان باشند دون فاسقان چه دوزخ رامنازل و در کات است وهر . 
گروهی را در کت باشد :۱ منافقان در درك أسفل باشند از آن . و جوابی دیگر ازاو آن‌است 


) ( بجاردن را موف بمعنی مهيا کردن استعمال کرده است . 
(۲) چون اصحاب وعید گویند فاسق را خداوند حتما عقاب خواهد کرد وفاسق کافراست . 


٣ آل عمران(۳) 3 إلى و‎ e 


کا ایکا ات 6 او دلیلست برعام أعنى ۱۳| #0 دگردانند 
و نظیرش قوله «کلما! لقی‌فیبا فوج۔الہم خز: ہا ألم یاأتکم نذیرقالوا بلی قدجاءنا نذیر فکذبناه 
و معلومست که حمله اهل دورح این نگویند و مثله قوله تعا لی «اد نسویکم بربالعا لمین > 
و معلوم استکههمة‌آمل‌دوزخ تسویه‌نکرده| ند ميان حدا وشیطان و اعدادواستعدادو| هبه‌واتخاد 
بيك معنی باشد » آنگه جون وکل دوزخ کرد د عذابی که نیاده است‌کافران را ترعیب کرد 
مکلفا نر | در آنکه طریقی‌سپر ند که دراو نحات باشد و برحمت! نجامدو آن‌طاعت‌خداست و گفت 

وان ز أ طبه وااارسئول ) طاعت گفتیم که موافقت امر و اراده باشد و 
نیز طاعت رسول برای آنکه طاعت رسول همچنان واجب استکه طاعت خدای تصالی در 
اوامری که کند از واجبات و دراین آي | گر برخصوص گیر ندامر باشد بترك رباو بیان تحریم 
او واین بسمع توان شناختن و بقول رسول ( "لمکم" "تر مون) تا باشد که برشمارحمت 
۲ ومعنی لعل" ترجی باشد واین برحدای روا تبود جواب آنستکه راجع ثمست اا2 
تعالی بل‌راجع است بامکلفان و معنی آنکه | گر طاعت خدا ورول داری امیدرحمت‌بودشمار| 
پس امید راجع‌باماست نه‌باخدای:عالی. قوله‌تعالی : 

( وسارعوا ی مقفر ق من رابک ) نافع و ابن عامر خوانند سارعوا بی واو عطف 
بافی قراء بو او خوانند «وسارعوا» در مصاحف اهل شام بی واو است و در مصاحف اهل عراق 
بواو» امراست و ترغیب از خدای تعالی مکلفا نرا بمسارعت وشتافتن بکارهاگی که‌موجب‌مغفرت 
و بپشت بود از توبه و عمل صالح و معنی علی‌آحد الوجپن إما دریافتن قبل الفوت و اماتباطی 
و تثافل نا کردن‌چنانکه‌برفت › و مفسران خلاف کردند که کدام فعل مراد است بات که 
جالب و سبب مغفرت بود عمدالَه له عباس گفت‌اسلاهست؛ ابوالء لیه و ابوروق گفتند هجرت است 
امیر المومنن عل یل گفت اداء فرایض‌است » عثمان بن عفان گفت اخلاص است ۰ انس‌مالك 
گفت تکیر افتتاح است در نماز عید جبیر گفت اداء طاعتست بنماز » یکی دیکر از صحابه 
گفت نماز پنج وقتست » ضحاك گفت جپاد است » عکرمه گفت توبه است » مقاتل گفت عمل 
صالح است ؛ آًبوبکر وراق گفت کار کردن بر معروف و باز استادن از عنکر ۰ بعضی دیگر 
گفتند نماز آدینه و جماعتست و حمل کردن برعموم اولی‌تر است بر آنکه تنافی نیست میان 
اینان . قوله: 9 عرضها لسموات ولارسص) معنی آنستکه عرضہا عرض السموات 
والارش: آنگه مضاف. بیفکند و مطاف الیه بجای او بنهاد چنانکه‌دواسئل القرية »دوجامر بك» 


اد ۱ 


و قوله « د ماخلقک ولا بعشک الا کنفس واحدة » أ ی کخلق نفس واحدة »و شواهد این ازاشعار 
گفته شده است و آن پسیار باشد در کلام عرب آنجا که لبسی نبود . و تخصیص عرض برای 
مبالغه کرد که در غالب عادت طول‌بیش از عرض باشد یعنی چون عرض چندین باشد طول‌چه 
باشد,زهری گفت اینوصف عرض است فأما طولش جز خدای نداند.ومثال این در معنی قوله ‏ 
«دمتکتن علی‌فرش بطاگنبا من استبرق » چون آستر او از استبرق باشد ابره (۱) از جیزی 
باشد به‌از آنو بعصي اهل‌معا نی گفتند مراد نعرض است که خللاف طول باشد وانمامراد سعت 
فراخی‌وبزر گیست‌چنانکه عرب گوید آعرض من‌الدنیا آی آوسع قال جریر: 


بت آمامة في عذالي و ماعلمت عر ض الستاو ة روحاق ولا بكري" 
و قال آخر : ۱ 

'تجيز' بنا عراض" الفلاق وما لا علشهن الا و و 
وقال آخر 

ڪان بلا ال وهی عسریضة" على الخا ئف المطلوآب كلفة حا پل 6۱) 


و این کنایت باشد از سعت و فراخی بهشت آ نگه على التقریب لخواطر السامعین تشبیهی 
کرد آنرا بعرص ی آسمان و زمن چنانکه گفت : : « مادامت السموات والارض » و مراد E‏ 
است و مبالغه در طول‌مدت ووت مان خاش متتد ی اس ت بر سول لا گفت مارا ۳ 
بپشت‌میخوا نی که‌عرض‌او چند آسمان‌وزمین است‌پس‌دوز خکجا باشد رسول ی گفت‌یاسبحان|له . 
حون‌روزدر آید ش کدا باشد(ه) و انس‌مالكرا پرسیدند که بپشت‌در آسمانست یادرزمن گفت 


(۱) ابره دویه جامه است مقابل آستر . 

(۲) اصراد کرد امامة در سرزنش من وندانست پهناوری‌بیا بان سماوه و سفرهای شب و روزمر!. 

(۳) شتران ما دا ازپهنای بیابان میگذدا نندواز ما که برآنها سوادیم دمق نمانده غبر آنکه آنها 
را برای داندن زجر کنیم ۲ 

(ع) گوئی زمینهای خداوند با این فراخیبرایآنکسکه‌ترسان بود و درپی اوباشند مانند کناده 
دام کسترده است . 

(۵) یعنی مزاحمت میان بهشت ودوزخ واین جهان نیست همچنانکه شب روز دا میبوشه دروزشب 
را ازفضا پنهان میدارد دنیا و آخرت و بهشت و دوزخ پرده است هريك درپس دیگری ومعنی دوایت‌این ۱ 
نیست که جهنم چون بیاید بهشت دا فانی‌میکند چنانکه شب روزرا بلکه دوز دوشب دريك‌مکانند وهما نجا 
که‌کوه ودشت وبیابان وزمین و آسمان هست دوز هست دشب هم هست داین تزاحم درموجودات‌مادی * 


وم و دج و وت او هو و وج و 6 4 ۵ ۵ ان اد 4ج و وا وا اد هو و وا وا و و و و وا و و و 0 و و او و و وا و و و و و و و دا و و و و دا و و و و و ۵ و و و و ۳ 


بپشت‌در تدر کدام آسمان وزمین ء گنجد گفتند ۱۳ گفت بالای‌هفت آسما نست‌در ریرعرش. و 
ا درروایت جين ع آمد که , بپشت بالای هفت آسمان است در زبر عرش و دورح 
در زیر هفتم رمين ls‏ ل بن اا تن عرض‌است که‌خلاف‌طول‌باشد 
این عرض از معارضه است کتولهم هذا الثوب عرضهکذا ای قیمته التی یعارض بہا یعنی‌قیمت 
که بان معارضه کنند او را پس براینقول معنی آن‌باشد که بپشنی که هفت آسمان وهفتزمن 
ارزدوفیه بعض‌التعسف برای آنکه فهم ووهم سامع سبق نبردباین, قوله( آعدات: _للمتتفن) 
و این دلیل باءه برآنکه بہشت آفریده است که آنچه معدوم باه معد نبود و دورخ که 
دا عدت‌للکافرین » گفت آنرا ,آنگه وصف کرد آن متقیان‌را که بپشت برای ايشان بجارده 
است بقو له : 
رالذین یتفتون ف‌السر آء والضّر آء) آنانکه مال‌نفقه و هزینه کنند در خواری‌و 
دشتخوار(۱ )در توانگری ودرو یشی.اولخلقی ار احلاق ایشان که موجب بپشت بوږ ایشانرا 
سخاوت شمرد ور ول گفت«الجنة دار الاخیاء »بپشت‌سرای سحاوتیانست ؛ و ابوهریره 
روایتکرد که ر-ولیاَِفرمود: «السخی‌قریب من‌الله قريب من الجنة 5 يب من الناس بعيدمن 
انار واا خيل بعيدمن‌الله بعيدمن الجنة بعيد من الناس‌قریب من‌النار » والجاهل السخیاحب 
الی‌الله من عالم بخیل » گفت سخی نزدیکست بخدا و ببپشت و بمردمان و دور است ازدوزخ و 
بخیل دور است از خدای و بپشت و مردمان و نزدیکست بدوزخ وخدای‌تعالی سخی‌جاهل را 
دوست‌تر دارد ازا نکه‌عالم بخیل‌را. وآنس‌روایت 1 ازرسو لیم که گفت سحاوت‌درختیست 
در بپشت‌شاخمای آن‌درد نیاست هر که‌رست بشاخی ار اخهای‌اوزند اورا یبپشت برد و بخل‌درختی 
| ت دردوزخ شاخهای آن در زمینست هر که دست‌بشاخی از اخهای او زنداورابدوزخ‌برد ؛ و 
رسول چ گفت : «تجاوزوا عن ذنب السخی فان‌الله آخذ بیده کلما عثر» گفت از گناه سخی‌در 
گذری که خدای E‏ او بود هر کجا بیفتد .قو له : ( و الکا ظمن الفنظ) و آنانکه‌خشم 
فرو بر ند و برای آن کظم گفت که مرد خشم گرفته چون ممتلی باشد ار آن < شم ؛ و راحت 
ممتلی در آن بود که قذف کند ازروی : تشبیه اورا آن‌خشم و 
برزبان نراندوامضاء نکنده اظپار رسو ل گفت «من کظم غیظاً وهو قادر على | نفاده‌مللا ال 
#است نهمیان‌مادی‌وجسم‌غیرمادی از اینجا توان‌د نست بهشت‌وجهنم‌هم اکنون‌مخلوقند واز آن محا لیلازم 
نمی‌آید و گروهی گفتند بهشت‌ودوزخ پس‌ازاینکه‌این عالم فانی‌شد آفریده می‌شوند بگمان آنکه جائی 
فراخورآ نها فعلا موجود فیست. ٤‏ (۱) یعنی در آسانی وسختی 


ی خشمی فرو برد واو تواند تا آن خشم را از پیش ببرد خدای تعالی‌رل 
او را پراز آمن و ایمان کند . و اصلکظم حبس الشییءعند امتلاگه‌باشد. یقال: کظمت القربة 
ادا ملا تپا ماء . و مجاری آبرا کظایم خوانند برای آنکه بآںممتلی باشدء یکی را كظامةء 
و از اینجا گویند اخذت بکظمته‌آی بمجاری نفسه برای ‏ نکه مجاری نفس ممتلی باشد»و کظم 
الابل آن باشدکه نشخوار در شکم جمع کندیر نیارد وشتر این عند فزع وجهد کندقال‌الاعشی 
یصف رجلا مہیباً: یپا به الا بللا نهینحر لیاف : . : 
و کلمت حيبص ر تحتتى' طلم في أ جوافهتاالج رر () 
و رجل کظیم ومکظوم اذاکان‌ممتلیاغماً وحزناً لاله تعالی «ء | بیضتعیناه من‌الحزن 
و هو کظیم » . و فوله تعاای «طل وحبه مسود اوهو کظیم » و قو له «[ذنادیه وهومکظوم »وفال 
عبد المطاب ۳ 
و حضضت قومي واحتسدت قتا 2 والقوم من" خو ف الايا کظم (۲) 
و در خبر میاید : + «مامن جرعة آحمد عقبی من جرعةمیظ مکظوم » گفت هیچ جرع 
نیست عافت آن دسندیده‌تر از حرعه خشم که ډنده قرو پرد . وانس‌روایتکرده از رسول م 
که گفت هر کس که او حشمی فرو برد و او قادر بود که آن حشم براند حدای تعالی رود 
قیامت اورا بخواند برسرخلقان ومخبر کند اورادرحورالعن تاهر کدام که‌خواهد اختیار کند 
وشاعر گفت 


و |۱۰ غضبت فکن وقوراً اضما الفیظ تذمیرما تقول" وتسم 
فکفی به شرفاً تصتر ماعار تبراضی به عك الا له" و ترافم (۳) 


و رسول ا گفت‌هیج حرعه نیست که خدای دوست‌تر دارد ازحرعه خشم که بنده‌فرو 
برد یاجرعه از صبر که برمصیبتی‌فرو برد . قوله (و العا فین عن الاس) رباحی و کلبی گفتند : 
مراد پاین ناس مملو کان و برد گا نند که جون ایشان گناهی کنند تو عفو کنی . زید بن أسلم 
گفت: عمن ظلمم وأساء إلیہم عفو کنند از آنانکه برایشان ظلم کنند و باایشان اسائه کنند 


(۱) شتران بازل هشت ساله چون اورا بینندازترس نشخوار در شکم‌جمم کنندتا ] نکه نشخوارها در 
جوف آنها خرد شود یعنی چون شتر برای مهمان میکشد وقتی‌شتران‌اورا می‌بینندهیتر سند . 
(۲) قوم خودرا تحریص کردم وقتالآ نها را تقدیر نمودم وقوم ازترس مرك اندوهگن بودند . 
(۳) چون خشم گیری خویشتن دار باش وخشم خودرا فروبر وچنان باش که آنچه میگوئی به بینی 
وبشنوی» این شرف بس که یک-اعت صبر کنی وخدای ازتوداضی شود ومقام تو بلند گردد . 


۳ ۱۳۵ آل‌عمران(۳) آية +۱۲ إلى‎ -۱٩۰- 


وج و ور و و وج و و و و و جوم وا دود ان تن و و و وا او و و و و و و اه و تن و و و و او و و ۵ ۵ و و او و و و و و و 0 0 0 نت و 3 0 0 وت ات ده 


مقاتلبن حیان گفتروایتکرد ند مارا که رسول کات جون آیت بخواند گفت اینان درامت‌من 
کم شدند مگر کسیکه خدای او را عصمت کند › آپوهریره روایتکند که رسول تم 
۱ باابوبکر درم‌جلسی حاضر بود مردی از حمله حاضران در پوستن ابوبکر افتاد و رسول 
2 میخند یدو تبسم‌میکر دچون!| بو بکر بجواب‌در آ مدو بعضی‌سخن‌های‌اوراجواب کر درسو ل83 
خشم گرف وبرخاست وبرفتاًبوبکر برخاست‌وازقهای رسول#92 برف و گفت یارسول‌اله این 
۱ مردمرا دشنام می‌داد و تو تبسم میفغرمودی وچون من بجواں بعضی سخن‌های | و مشغول‌شدم خشم 
گرفتیو برخاستی و جای بماباز گذاشتی گفت بلی آنگاه که او ترادشنام می‌داد و توخاموش 
بودی فرشته‌ای ایستاده بود که‌جواب می‌دادبرای تو مرااز آن تبسم مي‌بود چون تو بجواب‌در 
آمدی فرشته برفت و شیطان در آمد و من بجائی که شیطان حاضر باشد ننشینم آنجاء تو سه . 
کلمه ازمن بشنو:ابا بکر ! هیچ بنده نباشد که مظلمتی فرو برد و عفو بکنند از آن والا خدای 
تعالی نصر او عزیز گرداند » و هیچ بنده نباشد که درسوّال برخود بگشاید برای کثرت مال 
۷ حدایتعالی اورا درو یشی بيغز ایدو هیچ دنده نباشد که اودر عطای وصلت بگشایدوالاخدای 
تعالی او رامال بیفزاید» دوقالعروة بن ا لز بر : 


ل ۶ ۲ ۵ حد او وام بویت ا بذ لوا وان‌عزوا لأقلوام 
و شتا شری الوا ملاع دل کید عفر الام( 


قوله ( و اه ۳۳ ( ۳ معنی آ ات این جیزها که ازپیش‌رفت 
از انفاق و خشم فرو بردن وعفو کردن احسان است‌هر که این کند محسن باشد و خدایتعالی 
محسنان را دوست دارد. حسن بصری گفت احسان آن‌باش. که عام داری برهمه کس ازدوست 
ورشمن ومستحقو نامستحق‌جون آفتاب و چون باد و باران. سفیان‌ثوری گفت احسان آن‌باشد 
که‌با نکس احسان کنی که باتو اساعت کند که احسان کردن با نکه باتواحسان کرده‌باشد 
مکافات بود » سری السقطی گفت احسان آن باشد که در اوقات‌امکان بجای آری و فرصت 
نگاه داری و این معنی بعضی شعر | نظم کرده| ند ۱ 

لئس في "کل ساعّة وآران تا صایم الاحسان 

(۱) هر گز ببزدگی‌نرسندآن قوم اگرچه نژاد بزرك دادند مگ آنکه برای اقوامی فروتنی کنند 
درعین عزت خود ودیک ر آنکه دشنام شنوند ور نك رخساده شان درخشان گردد وعفو کنند نه ازبیچاد کی 
وذلت بلکه ازحلم و پردپاری . 


.= 
اه او جوا وا و و وداج دا وا وا و وا تا و و و و و وا وا او و اب تاو ۵ وا و و و کت وت و ی ۵ و و و و و و او و و ماو وه و وه 9 وه و وه و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و اج و و و ان 


"ادا مکتت‌تمادرت فها حذ رام تمذگر الامکان (۱) 


بپشت جبرئیل را گفتم که این کراست گفت : «للکاظمن الغیظ والعافن عن‌الناس والمحستن» ۱ 
آنان راستکه خشم فرو برند وعفو کنند و احسان کنند و در خبر میا ید که زین‌العا بدین ت82 
و در د گر روایت کاطم موسی بن جعفر له دست می‌شسث وغلام آن بر دست او میریحت 
مشغول‌شد گوشٌ [بریق (۲) برسراو آمد او بغلام بر نگرید غلام گفت «والکاظمین الفیظ» گفت 
کظمت‌غیظی خشم فرو.ردع گفت‌«والعافنعن‌الناس» گفت عفوت‌عنك عفو کردم ازتو گفت‌هواله 
يحب |لمحسٽن » گفت اعتقتك آزادت کردم ۱ 
قوله : ۱ والذین إذا فعلوا فاحشة ) عبدالله گفت سبب‌نزول آیه‌آن بود که‌جماعتی 
از صحابه گفتند یارسول‌اله همانا بنی‌اسرائیل ازما گرامی‌تر بود ند برخدای گفت چرا؟ گفتند 
برای آنکه چون گناهی کردندی برور سرای ایشان نوشته پیدا شدی که برخویشتن عقوبتی 
کنی از گوش بریدن یا بینی بریدن یاما نند این تا کفارۂ گناهان باشد , ایشان آن‌بکردندی ‏ 
و وانق شد‌ندی بکفارت گناهان , خدایتعا لی این آیه فرستاد و گفت شما گرامي تری برمن 
که شمارا این نفر‌مودم بکفارت گناه از شما بتوبه واستغفار راضی شدم . عطا گفت در تیان 
التمار آمدکه اومردی خرما فروش بودزنی بدکان او شد تاخرما خرد زنرا حمالی بو د گفت 
یا هذا مرا خرما بده گفت به از این هست بخانه | گر خواهی تا بخانه رویم و ازآن < ما 
بدهم زن بااو بحانه رفت چون اورا خرما داده بور او را در بر گرفت و بوسه داد زن گفت 
له از خدای بترس مرد در حال پشیمان شد و دست ازاوبداشت و بنزديك‌رسول آمد و گفت 
پارسو لاله حویشتن راهلاك کردم و قصه بارسول بگفت و گفت یارسول‌اله آنجه من سزاور آنم 
بامن‌بکن جبرگیل آمدو این آیه آورد › مقاتل وکلبی گفتنه زسول 2 برادری داد مان 
مردی انصاری و مردی ثقفی را رسول م *قفی را در سریت بغزای فرستاد این مرد انصاری 
تعهد خانه و عیال او میکرد روزی پاره گوشت بخان ثقفی برد زن بیرون آمن تا گوشت از او 
بستاند بستد و در سرا برد واز پس او درسرا رفت او درخانه رفت مرد ازپس او درخانه رفتو 
قصد آن کرد که بوسه بزن بازدهد زن دست برروی نپاد او بوسه بر یشت دست اوداد گفت‌نکو 


وس am ar.‏ سض انت ت س د د سیم 


می ست ات س ا ص ل 


(۱) ددھرھنگام ومرساعت نیکی کردن ممکن نیست پس چون ممکن باشد بدان بشتاب پیش از 


آنکه متعذر شود : 
(۲) گوشه بمعی دسته ودستکیره أ ست 


-۱۹۲- آل عمران(۳) آیة"۱۲|لی۱۳۰ ۳ 


و جوا وا و نیودت و تن 6 و و ها مد 


محافظت کردی غیبت برادرت را مرد بشیمان شد و ازآنجا بیرون آمد و بنزديك ابوبکرشد 
و گفت‌کار مرا هیچ‌درما نی‌هست هست ؟ا بو بکر گفت ندانی که‌خدای تعالی این حمیت که‌برای‌غازی 

برد برآی‌مقیم نبرد از آ نجا بنزديك عمرشد عمرهم این گفت مردانصاری برحاست وار مدینه 
بیرون شد و در کوه و بیابان‌میگردید ومیگریستوعذر می‌خواست وتو به میکرد مردثقفی باز 
آمدزن‌اورا خبرداداز آ نچا رفته بود مرد گفت چون اورا بینم نم ملامت کنم اورا خدایتعالی این اه 
فرستاد «والدیناذا فعلوا فاحشة » این‌صفت‌موصوف محدوف است یعنی |ذافعلوا فعلة أو خصلة 
فاحشة آنانکه فعلزة شت کنند و أصل فحش پای ازحد برون کت ۱ 
که سخت دراز باشد | نه‌لغاحش الطول و کلام بد زشت را کلام فاحش گویند ‏ وأفحش فی کذا 
ذا فعله خارجاً عن العادة . سدی گفت مراد باین‌فا حشة زناست وازجا برعبدالله انصاری مانند 
این‌روایتکردند ( و ظلموا آنفسهم نفسپم ) گفت مراد معاصي دیگر است » مقاتل و کلبی گفتند 
دون الزنا باشد از بوسه ولمس و مانند این اصم گفت : «فعلوا فاحشة » کبایر است «أوظلموا| 


آنفسهم » صغایر . و بعضی دیگر گفتند «فعلوا فاحشة » معصیتی کنند بفعل «أوظاموا آنفیم » 


بالقول یا بز بان .محالی وهزلی گویند (ذ کترواال" ) جواب |ٍذا استوعامل است‌دراو,ه رکجا 
اذاباش اورا جواب‌بایدوعامل؛ برای | نکه ظرفست و ظرف را عامل باید وعامل دراو آن بود 
که جواب او بود دز کروااله» ضحاله گفت معنی | نستکه روز عرض ۳۳ هه او که 
ابشان را واعمالاشان برحدای عرض کل » مقاتل وواقدی گفتند مراد آنت‌که ر خویشتن 
یاد آرند که خدایتعالی ایشانرااز آن بخواهد پرسیدن .پشیمان شوند و باستغفار مشغول‌شوند 
مقاتل‌بن‌حیان گفت«اذ کرو اال»ذ کرخدای کنندبز بان بتسبیحو تبلیل( فا ستغق ر وا اذو بهم ) 
و استغفار واین سین طلب راست یعنی‌طلب آمرزش کنند وازخدایتعالی آمرزش خواهند. درخبر 
میا ید کهرسول ی گفت«مااصر من‌استغفرو لوعادفی|لیوم سبعین«رة» گفت اصرار نکرده باشد 
آنکه استغفار کند و| گر جه درروزی‌هفتادبار باسر گناه‌شود, ودرخبر آمده‌است«طو بی‌لمن‌وحد 
فی‌صحیفته تحت کل نب استغفرالله» خنك | نرا که درصحيفةٌ خوددرزیرهر گناهی نوشته‌ای بیند 
استغفر الله .درخبراستکه باقر تاج گفت هر که بگوید «آستغفر الله الذی لاااد الاهوا لحی‌القیوم 
و آتوب الیه» عقب نماز بامداد خدایتعالی اورا هفتصد کببره فاھر زوا نک فت خیری‌نباشد 
در کسیکه روزی هفتصد کبیره بیشت رکند وازصادق چ روایت‌استکه او گفت» رکه اوصدبار 
استغفار کند چون بخوا هد خفتن «مدشب گناه ازاو میریزد تا ر روز آید وب_ وی هیچ گناه نباش 


س 


و رسول کفت خدایتعالی برامرزد گناهکاران را الا آنرا که نخواهد کش بیامرزد گفتند 
یارسول‌اله که باشدکه نخواهد کش بیامرزد؟ گفت آ نکه‌استغءار نکند ( ومن" تفر" الذانواب 

| لاله" ) و کیست که گناه آمرزد جز دایتعالی » استثناء كه‌نفي باشد یااستفهام غير موجب 
باشد ما بعد الا مرفوع برد آنجا که در کلام فاعل باشد چنانکه ما جاء‌نی احدالا زید ربدل 
مرفوع باشد ونصب نی _ روا باشدأما رفع برفاعلیت است؛الارا یچ عمل‌نیست. حقتعالی بر 
سیل‌ترغیب و تحریص برفز ع کردن و گریختن بادر کا ۳ > صورت استفهام است و 
معنی تقریر ( وم یصر"واعلی‌ما فمّلو) و اصرار ومقام نکنند برآ نچه کرده باشند از گناه و 
و در معنی اصرار خلاف کردند بیشتر مفسران این گفتند که IT‏ :ایا کم 

والاصرار . . پرهیزی از اصرار برحیزیکه آنانکه اصرار کردند هلا شدند »آنانکه 


نگ ی م تن سس مق ر دایب موس نت تست و مرن و مس ی و 
مویناروا و مرسمه ی 2 


برو ند و د معاص ی نقدم بکنتد توس خدای این تسا این ۳1۳ 


EFE GE EEE‏ یگ hah‏ ی gam ran‏ اد سر وت رد شا سا ی تست و اس سوم 


go تور‎ EE 
E E Re ی و عار‎ 
کرد از رسول کا که او گفتدلا کب ا مع اسرار» گنت کم پر که‎ 


O ی‎ 


بر گذشته و عرم بر آینده دک باعل آن وس ار تس آنکه Tf‏ ا 
ذنبها لمستغفی بلس نهکالمستپز ی. پزی» بربه» آن؟ که کس که اواصرار کندبر گناہ وبزبان استغفارمیکند او 
مستپزیءاست بخدای خود واصل اصرار درلغت د درلغت ثبات باشد باشد قال) احطيكة بصفا لحیل : 
عوا یس بالشعث الکاة إذ اانتقو'ا خلانتتها السحصندات ارت (۱) 
( وم عون )وایشان دانند آنچه میکنند که معصیت است ضحاك گفت ایشان‌دا نند 
که خدایتعالی تیه اه ایشان بیامرزد سدي گفت وایشاند| نند که گنا ٥‏ کرده| ند؛ بعضید گر 
گفتد وایشان دا نند که تو به به ازاصرار است شاعر گو بد: 
قر ر 3 اہ ك م۸ طلب تعاوزه ان" ااجحو د ححود الذ ذب ذننمان (۲) 
حسن بن فضل گفت وهم یعلمون ایشان دانند که ایشان را خدائی هس ت که ایشان را 
بیامرزد واین ازقول رسول ال گرفت آنجا که گفت : « من أذنب ذنباً وعلم آن"لهرباً یغفر 
)۸٩(‏ اسان تند خوی خعمگن با دلیران آفنته که چون بر کستوان[نها دا بریسمان‌ها استوار 


کننه در کار زار پایدار يما نند 
(۲ اقراد بگناء خویش کن آنگاه دوا ای | نکا ر گنا » کر دن‌دو گناه محسوب‌میشود ۱ 


TE‏ آلعمران (۳) آية٣۱۲إلی‏ ۱۳۵ ج 


ی ی ی دا در ید 


الدنوب غفر له و إنلم یستغفر » هر که او گناهی بکند ا اورا خدای هست که گناه 
بیامرزد اورا بیامرزندوا گرچه استغفار نکند و رسول 2 گفت خدایتعالی گفته است‌هر که 
داند که من قادرم بر أنکه گاب او بیامرزم بیامرزم اورا وباك ندارم » عبید بن عمبر گفت در 
بعضی کتابپای خدای هست که :«یاپن آدم انك مادعو تنی ورحوتنی لاغفرن لك على ماکان‌منك 
ولا آبالی ».ای فرزند آدم مادام تامرا خوانی وبمن امید داری من گناهت بیامرزم با نکه از 
تو در وجود آمده است و با ندارم. عبن المنثر روایتکرد ازجابر عبدالله انصاری از رسول 
ت24 که گفت در بنی‌اسر‌ائیل مردی روزی بسر توله‌ای (۱) بگذشت‌در آن‌نگریداز روی‌اعتبار - 
بروی در آمد وسر برزمن نهاد و گفت بار خدایا . انتانت و اناانا انت‌العو اد بالمففره وانا 
العو ادبالذنوب بار خدایا من‌منم وتوتوگی من آنم که باسر گناه شوم وتو باس رآمرزش هاتفی 
آواز داد که همچنن اس تکه گفتی سر بردار کت پیامرزبدند. بعضی دیگر گفتنددوهم‌یعلمون» 
وایشان دا نند که پاداشت ایشان آمرزش باشد.یعنی آ نا نکه بدین‌صفت باشند که‌رر آیات‌مقدم‌یر فت؛ 
و بپشت‌های که درزیر درختان آن‌جویپامیرود حنانکه گفت ۱ 

( أو لك" تجزاژهنم مغفيرة” من بهم" الا یق) (خالدین ,فیها) درآ نجا مخلد موبد 
باشند و نصب او بر حال است ازمفعول وعامل در و جزاؤهم والتقدیر یجازون بمغقرة و جنات 
خالدین فیپا ( و نعم جر الما ملین ) ونيك مزدعمل کنند گان‌است بپشت و تقدیر این‌است: 
و نعم‌اجرالعا لین الجنة ولکن از کلام بیفکندللدلالعلیه‌برای آ نک هکلام براودلیل‌میکند و الا 
نعم ویس مستقل باشد بيك اسم وبا ايشان مخصوص‌با لمدح والذم باشد چنا نکه نعم الرجل‌زید 
وبئس الغلام عمرو . درخس است که خدای : تعالی وحی کرد بموسی عمران با موسی : «ما اقل 
حیاء من یطمع فی جنتی بغیرعمل یاموسی کیف اجود برحمتی علی من یبخل بطاعتی» یاموسی 
چه بی‌شرم باشد آنکس که اوطمع کند در بپشت بی عمل یا موسی چگونه سخاوت کنم بر حممم 
کل کون بطاعت من. شهربن حوشب گفت طمع بپشت بی عمل از حملهٌ گناه است › 
ثا بت البنانی گفت چنن رسید بهن که چون این آیه آمد «والذين ادا فعلوا فاحشة» تا بآخر 
آیات ابلیس بگریست آنگاه گفت بعزت توکه تا توانم (غراء و ٍغواء‌بکنم‌ایشان را . خدای 
تعالی گفت بعزت و جلال من که بیامرزم ایشان را «ادام که استغفارمیکنند . 

( قد" خلت" من قنلع" سنن ) حق‌تعالی‌خواست تا برسبیل وعظ و اعتبار ياد دهد 


(۱) دربرهان توله دا بم‌نی گل پنیر 2 و بچه سك ووزنی در هندوستان آورده است ومعنی متاس 
آن در اینجا معلوم نیست . 


| ۰۰۰۰ raunanTNBOVLGLAVIANECLOVDTVALOLRAVALETNMRRANGANGGCRnDnar HDOCVANNvAGDuGCCADmVCOCERRCROCNACGCCLRVSGDORACGvLDVENVASSOvsecae 


مکلفان را 0 آنکه پیش ازشما مردمان بودند و گناه کردند و بکفر کشیدند 
وعقوبت دیدند«قدخات‌من قبلکم» بگذشت ازپیش شما سنن . ابن‌درید گفت امثال وما نند شما 
بسیار کسان گذشتند . مفضل گەت : سنن ای امم » جماعات بسیار گذشتند پیش ازشماء قال : 
والستةالامة قال الشاعر : ۱ 
ماعاین التاس" من" فضل کتهضالک" ولا راو "ا مشل‌کلم في سا لف السنتن (۱) 

ای الامم » بعضی د گر گفتند معنی آنستکه اصحاب سنن» عطا گفت شرایع ای اصحاب 
شرایم » هم بر تأویل حذف مضاف واقامة المضاف الیه مقامه‌کلبی گفت : قد مضت لكل | مه 
سه . هر امتی را سنتی ومنیاجی ودینی‌بوده اس تکه ! گرمتا مت آن کردندی خدای ازایشان 
راضی شدی » مجاحد گفت از خدای تعالی سنتی وعادتی وطر یقتی گذشته است‌در آ نان که پیش 
ارشما پیغمبران را بدروع داشتند وسنت درلغت طریقه مسلو که وامام متبع مقتدا باشد يقال : 
فی ا ا چا و ا خرن اقا کیت انش کار اکا تور ان 
قال لبید : 

من مه‌شر ستشت" هم ابام م و لکل قوم 'سثة” و مامها (۲) 

و قال سلیمان بن قتة : (۳) 

تون لول بالطتف من آلهاشم. E‏ رااشکرام اما 

و معنی آیه آنستکه پیش شما امتان وطوایف گذشته‌اند از آنانکه تکذیب انبیاه ورسل 
کردند ( فسب وا ی الار ض ) برزمی ب وی وبنگری تا عاقت آن‌کافران مکذبان حگو نه 
بودو کجارسید وحقیقت‌عاقبت آن‌بود که‌سب‌مقدم‌موّدی‌بود با او. ونه چذن است آخرت, برای 
آنکه شاید که شمار نده از اوابتدا کند پس اواول گردد . واین فرق است ميان عاقت و آخرت 
واشتقاق اوازعقب وءقب باشد ۱ 

(هذا بیان للتاس) حسن گفت هذا اشارة است بقر آن خدای تعالی گفت این قرآن 
بیان ودلالت وحجت است مردمان را ؛ ل بن اسحق گفت اشارة است بان ارات وین ک: از 
پیش رفت یعنی‌اینکه گفتیم بیان است ( و هدی ) در أبه اما محول بود برلطف واما بر بیان 

(۱) مردم فطیاتی ما نند فضیات شما ندیدنه ومانند شما درامم روز گار پیشین نیافتند . 

(۲) گرومی که بدران برایآنان طر یق ی گذاشتند دهرقومی سنتی وطر یقتی‌دارد . 

(۳) سلیمان بن قتة تأ بمى بود و قتة بقاف و تاء دو نقطه نام مادر اواست . 


٣ج‎ ۳۰ آلعمان(۳) آیق۱۳ٍلی‎ A 
و برای| ختلاف لفظ را تکرارکردچنانکه : «و هد اک درا الناي ا‎ 
وأمامحمول بود بر آ نکه‌زد اء کند مکلف را بره بپشت وئوان که ازجملۀ وجوه هدی یکی أ نست‎ 
(و موعظة ) مفعله باشد من الوعظ و آن مصدر است کالمعذرة و المءدلة ( للعتفبین)‎ 
پرهیززکاران را وا گرجه قر آن جزمتقیان را لطف است ویند ولکن حق تعالی تخسیصایشان‎ 
کرد برای آنکه ایشان مپتدی ومتعظ شدنذ بان حنانکه گفت : «انما انت منذر من‌یخشیپا»‎ 
. تو پیغمبر آن کسی که بترسد واو پیغمیر همه است‌جز آ نان را که نثرسند اعتداد نکرد بایشان‎ 
آنگه حق‌تعالی تسلیه داد مومنانرا از آن وهنی که روز احد افتاد وحث کرد ایشان رای رآنکه‎ 
دگرتکاسل و تثاقل نکنند گفت ( ولا جرا ولا قهر نوا -الآية -) سستی مکنی وضعف و‎ 
بددلی پيشه نگیری و از آنکه رفت دلتنگ و رنجور مباشی که آحوال تن باشد : « تارة‎ 
لکم‌تارة علیکم» یکبار شما را باشد ویکبار برشما بفتح وظفرورحمت وتوفیق‌خدای باشدو | نکه‎ 
برشما باشدازتخازّل و توا کل و تثاقل شما بود تاخذلان‌اوشمارا در یا بدوازمقصود بازما نی‌ودرمثل‎ 
گفته| ند : الحرب سجال » ای مساجلة . و مساجلة مفاخرت باشد فی‌السقی بالسجل وهو اادلو‎ 
+ العظیم ؛ او نیز همچنن باشد مرد گاه غالب باشد و گاه مغلون و گاه قامر و گاه مقمور‎ 
: شاعریازپارسیانممدو ح‌حودرا| تسلیه‌میدهدازوهنی کهدر نوی اوافتاد.ر بعضی کارزار ات رن بل‎ 


ایخداوند گر از لشکر تو پیش روی ی تو درحرب گرفتار شد الحرب سجال 
نه همه سا له طفر اهل طفر بافته| ند ی نه هر گز نجشیده ست بدی نيك سگال 
گرهمهساله بود کام روا مردم نمث دس <4 دود آن مه نا کامی تیرو ال 


ودراین روز پنجمپاجرمعروف را بکشتند و هفتادمردا نصاری‌راازجملة مہاجریکی<مزةٌ 
عبدا لمطلب بودرحمةال4علیه عم رسو ل که‌رسول‌اوراسیدالشپداء گفت.هندبنت! بی‌سفیان(۱) 
وحشی راجعلی‌پذ یرفت بر آ نکه‌یا غں‌رایاعلی‌رایاحمزه را بکشدوحشی گفت‌اماش‌فقدحف به 
اصحابها مغ اصحا بش گرداودر آمده باشند بر اوظفر نشایدیافتن امتاعلي فی | لحرب حذرمن |لذّب. 
اوشیر یست در کارزار که از گرك حذرتر باشد پنداری که ازهرجا نب چشم دارد واا حمزه مرد 
معجب است و بدشمن مبالات نکند وجون خشم گیرد از سختی حشمش تاريك شود در او حیله 
سازمو آنگه بیامد در راه او کمین ساخت وحمزه رحمةالله علیه برخویشتن علامت ب رکرده‌بود 


)۱( ظاهراً سهو است و هند زوجه ابوسفیان بود نه بنت او ودرسیره| بن‌هشام گوید ودحشی غلام 
جبیر بن مطمم‌است وعم این‌جبیر درغزوه بدر کشته شب جبیر بفلام خود وحشی‌گفت اگرعم محمد دا (صلی اله 
علیه وآله). بتصاص عم من بکشی ترا آزاد کنم . و او کشت وآزادشد . 


ما ور ره 


بپرشترمر غ که ازبالای زره بسینه فرو کرده بود تا مکان اودر کارزار بشناسند وازچپ وراست 
حمله می‌برد و مبارزی می‌افکند وحشی از کمن برون آمد چون حمزه باو بگذشت اوازیشت 
او حر به بیفکند و از سین حمزه برون آورد او ازاسب در آمد وبیفتاد وحشی بیامد و نزد او 
نیارست رفتن از دور آوازمیداد ومیگفت یا حمزه یا حمزه چون جواب نداد دانست که او را 
کشته است بیامد و حربه بر گرفت و بنزديك هند شد و گفت حمزه را کشتم هند حلیتی که 
داشت برخود باو داد حون شب در آمد و کارزار یکسو شد و مردم بعصی با هم افتادند بعضی 
مجروح و بعضی‌منهزم حمره باز نیامد رسول 202 همه شب دل مشغول می‌بود ومی‌پرسید که 
من له علم بعمی حمزه کس هست که خبرعم من حمزه دارد ؟ کس خبر نداد چون صبح اش 
کرد رسول ت دس فرستاد بطلب او درشب هند بیامده بود واورا ء«ثله کرده وشکم بشکافته - 
وحگربگرفته هر که امد و<هزه را جذان دید دلش نداد که با پیش رسول چ شود و او را 
این خبردهد تا جند کس بیامدند و کس بازیس نرفت رسول 2 بنفس خود برخاست بیامد 
این جماعت برسر حمزه ایستاده بودند ومیگر یستند رسول م بدید آمد ایشان یکسو شدند 
چون چشم رسول بر حمزه افتاد يشت دو لا کرد و گریان پبالن حمزه شد وبفرمود تا حمزه 
را بر گرفتند واورا تجپیز کرد وباهمان جامه همچنان خونآ لود بیاوردند ورسول ت برا 
نماز کرد هفتاد تکبیر بکرد چون فارغ شد صحابه گفتند هر گزچنین نکردی گفت برای آن 
بود که هر گه پنج تکبیر کردم چون خواستم که از نماز بیرون آیم فوجی دگر از فرشتگان 
رسید ند نماز ازس گرفتم ۰ جون رسول م پا مدینه آمد زنان مدینه و آنان که در مدینه 
ارییش باز آمدند و آن را که کسی کشته بودند بر کشتگان خود میگریستند و کس پرحمزه 
نمیگریست که اوغریب بود واورا درمدینه اهل‌نبود رسول ت گفت پیداس ت که حمزه غریب 
است و کس‌براو نمیگرید | کنون‌برای دل من براو بگریید و نوحه کنید مردم دست از کشتگان 
خود بداشتند و برای دل رسول برحمزه نوحه کردن گرفتند در مدیئه سنتی شد ازآ نروز الی 
یومنا هذا که هر کس را که کسی بمیرد اول برحمزه بگرید ورسول ¥ ایشانرا را شکر کرد 


وبارع زوزنی دراین معنی میگوید : 


ما کان في الاس خسن" هلك لنث بجحش 
امثل" حنز:- ینوی و3 ی 


() هویج غبن وزیا نی‌ددمیان مردم ما نند آن نیست که شیری بدست کره خری هلاك شود ]یا ما نند 
حمزه پمثل حر به وحشی برزمین میافتد . 


۹ ۷۹ ۰۰٩۰ب۰ب«صپب+«ب-‏ دج« بسصسصسصپجصد۳۳د۳۳۰۳۰۳صصصسصسصسصسسسصسبصعسصصصسسسسصعسس۳ع۳۳سس-س«ع-سسعسص۳سصسصسصستسصسصسسسع۳سسسعسسسسس۳سس means.‏ 


وهم او گو ید درقصیده 
فکتاشا شهدا؛ بدار اتج" والبّدار مر" سید الشهداه ۱(۱) 


و از آن پنجگانه مصعب بود وعبدالل بن ححش بود بسرعمه رول وعثمان بن 
شماس بود وسعد مولای بنی عتبه ( وأنتم" الاعلون ان كالم م مين ) و شما و 
رفیع تر وغالب تر باشی وفتح وظفر بود شما را ا گر «وْمن باشی ۲۱) چند قول گفتند دراین 
یک ی آنکه اگر برایمان ثبات کنی . دگ رآنکه اذ کنتم مومنین چون شما مومني. د گر آنکه 
لانکم مؤمنین برای آنکه شما مومنید . عبدالله عباس گفت چون مسلما نان هزیمت شدند روز ` 
احد خالدبن الولید بالشکر بسیار ازمشر کان برس رکوه آمدند وخواستند تا وس لشکررسول 
در آیند رسول 22 دست برداشت و گفت للم لايعلي علیناه بار خدایاتمکین مکن ایشان 
را که بر ما غالب وعالی شوند « الل لاقو و ال بك » بارخدایا قوت نیست الا بتو 
«اللبم لا يعبدك بہذه البلدة غیرهوّلاء النفر» بارخدايا دراين شپر إلا ای ن گروه نیستند که تورا 
می‌برستند . خدای تعالی این آیه فرستاد وجماعتی ازتبراندازان مسلمانان باز آمدند وایشان 
را به تیر از آنجا براندند ورسول بل برجای شد فپذا معنی‌قوله «وأنتم الا علون» و بعضید گر 
گفتند معنی آیه آن است که ولا تهنوا لما أتيكم من‌الهزيمة ولاتحز‌نوا بمافاتکم من‌الغنيمة 
وأنتم الا علون إن کنتم مۇمنن‌بقضاءالله ووء » . ضعیف دل مشوی باین هزيمت که بشما رسید 
و دلتنگ مشوی باین غنیمت که از شما فوت شد و شما غالبتر یت خدای 
ایمان داری . 


قوله ( ا۵" سکم قراح ) راشد دبن سعد گت سیب نزول این آ بآ بود که 
چون رسول ت ازاحدباز آمدوصحابۀ او جماعتی کشته وجماعتی‌مجروح و آن‌زنان و کودکان 
نوحه میکردند رسول ت دلتنگ شد و گفت بارخدایا با رسول‌توچنین کنند خدای تعالی این 
آیه فرستاد که «ان یمسسکم فر ح» | گرشما را جراحتی‌رسیدروز احد ( فقتد" مس" الوم 


)۱( گویا شهدای بدرهمه ستاره بودند دماه تمام حمزه سیدالشهداء . شاعرجنك احد را با بدد 
اشتباه کرده است یادر نسخه تصحیف شده. 

(۲) اگرجنك محض رای غلبه و کشور گیری وغنیمت باشد آنکه منلوب شود زیردست شده و اما 
آنکه مرام ومقصدی داردکه خیرمردم درآن است وبرای آن میکوشد ازاینکه دريك جنك مغلوب شود 
شکست نخورده است بلکه آنوفت شکست میخودد که مرام خود دا ازدست بدهد و از ایمان بر گردد 
مسلمانان مرام کلی ومهم داشتند و کفادفریش تنها غنیمت دانتقام می‌خواستند . 


قراح E‏ نیز ایشان را جراحت رسید روز بدر. حمزه وعاصم و کسائی و خلف خواندند 
قرح بضم القاف و باقی قرح‌بفتح القاف ودر شاذ چ بن السمیفع‌خواندقار ح بفتحہما بعضی 
اهل لغت گفتند قرح وقرح دولغت است مئل جېد و ح<بد وو جد ووجد بعضی ر گر تن 2 
و ی بود یکی را قرحه خوانند و فرح بضم القاف الم جراحت بود ( و تلك 
1 یام" نداو ما من النساس ) این‌روز گار میگردا نیم ازمیان مردمان‌روزی| یشانرابودوروزی 
برایشان روزی‌جون‌روز بدر باشد که از مشر کان هفتادرا بکشندوهفتادر| اسر بکنند بيك‌روایتو ۱ 
روزی روز احد باشد که هفتادو پیج مرد مپاحر وانصار را بکشند , ان مالك روایت کند که 
روز احد امیرالمومنن علی با بیش رسول امد و شصت و اند حراحت براندام او آمده بود از 
تیر و نیزه وتیغ رسول ت دست براو می‌مالیدورحال‌درست می‌شدچنا نکه پنداشتی که‌هر گز 
نود ونظر این آیه درمعنی قوله « ولما أصابتكم مصيبة » یعنی یوم احد «قد اصبتم مثلیپا» 
یعنی یوم بدر . عبدالله عباس گوید چون روز احد آن وهن افتادا بوسفیان با جماعتی برس ر کوه 
آمد رسول تال گفت : « اللهم انه لیس لهم ان یعلونا» بار خدایا تودانی که ایشان را نیست 
که پر بالای ما شو ند ابوسفیان گفت: این ا بنا نی کشه بعبی رسول الاين ابن| بی‌قحافه؟ این 
ابنالخطاب ر کت ارو( د اه او واينك من حهخواهی؟گفت : یوماً 
بیوم وان" الايام دول وا لحرب‌سچال » روزی بروزی وروز گار دولتها است و کارزار مساجلة 
است عمر گفت لاسو آء راست نه‌ایم ما با شما «قتلانا فی! لجنة وقتلاکم فی‌النار» کشتگان ما 
به‌بپشتند و کشتگان شما بدوزخ » | بوسفیان گفت شما چنین میگوئی وا گرچنن است ماخائب 
وخاسر باشیم , آنگه گفت درمیان کشتگان شما مثله کرد گانند واین نه باختیار مابوده است 
وا گرچه ما آن را کاره نهیم وشاعر دراین معنی گو ید 


ری التاس قد أ" حد و اشمة" ۲ ف کل حاد ثة, نو تم 
شون من" ۳۳ وافتقر" وان" کان افمهم " يفي وتسر 
ت قفوم عل ا وم سا ۳ و ما سا و بو ما نسر (۱) 


( ولت‌لم اله الذین امنوا ) ظاهرآیه آن است که خدای تعالی برای 


(۱) مردم دا می‌بینم عادتی نو آورده‌اند ودر هرحادثه پفرمان آنند. هر کس‌راکه خواد ومسمتند 
باشد ست می‌شمارند هرچند درمیان آ نان بعهد وفا کنده نیکی‌نماید . یك روز روزگار برمااست وروزی 
باماست یکروز اندوه وروز دیگر شادی . 


۳ آلعمران(۳) آية ۱۳۰الیء۱4‎ ۱ Ee 


4 وا و و و هجوج و ود و مه داد وم و و و وه او و و و و و وا ۵ ۵ و۳۱۱۱ و وا وود ی o“‏ و و و و وی و هو و و و و ام و و وتا و و واه و و و او و او او و ات و دا و و و و و و و و ون و و و و و دی 


آن کرد ۳ بداند آ نان را که‌موٌ‌منند ازشما ومعنی آن است که خدای تعالی معامله آنان کرد 
که نداند تا بدا ند چنانکه گفت «خلق الموت والحيوة لیبلو کم » وابتلا کسی کند که نداند تا 
بدا ند وهر کجا درقر آن لفظ ابتلا وامتحان است این معنی دارد برایآ نکه تکلیف این‌صورت 
دارد در باب‌او آمرو نواهی و وعد ووعید وامپال وتمکن با کار کسی ما ند که این برای آن کند 
که عاقت ندا ند تا بدا ند إلا آنکه واح است از این ظاهر عدول کردن از مکان اد له عقل 
که برخاسته است که خدای‌تعالی عالمالدات است وهمه معلومات واجب است که معلوم او باشد 
برهر وجهی که صحیح باشد که معلوم بود . قوله ( یخن مشکنم" شبدآء ) او از شا 
گواهان گیرد یعنی چون ظاهرشده باشد که کیست که صفت عدالت دارد وصلاحیت شیادت او 
را اختیار کند برای آن تا برخلقان گواه ام بیج وروی 
کیست و نا معصوم کیست وتأویل هم آن‌باشد که گفته شد ( و یه" لا بحب الا لبین) وخدای 
تعالی ظالمان را دوست درو ومعنی آن است که مزدتاشد ثواب ایشان را . قوله : 


۳ آ“ بر 
و لییخص ال الذي EE‏ ین الکافرین (-۱۳) أغ حسبتم أن ند خلوا 
و ا خالص گرداند 0 وهللالگ کند کافر ان را یا آنکه پندا:تید شما که 
LS E‏ جها د کو دند ازشماودانسته صا برآ نرا شما تمثای میگ میکردی 
e‏ ا ت وم ۾ ی E‏ آس ‌ِ ۳ م ‌ ۱ ‌ 
من قبل أن دوه فا زا نموه و نتم تنظرون )۱۳۸( وما محمد الا رسول 
پیش از آنکه بدیدی ؛ بد وی آنرا و شما می‌نکریدی و نیست محمد هگر بیغمبری که 


قدخلت من هار سل تان مات و قیل تم على أغقا بك ومن تنقاب عل یه 
کشت از پیش اد پىغامبران پسا گر بمیرد یا بکشند او رابر گردی بر پیھا یتان وه-ر که‌پر گردد بر‌پیش 

ن بطر لله کت وسيجزي ناکر (۱۳۹) وماکان تفس آن نوت إلا 
زیان ندارد خدایرا چیزی و پاداشت دهد خدای شاکران را د نباشد هیچ کس را که بمیرد مکی 
بت او کتابا مژجلاً و من برد تواب الب نيا ته او برد وات 
بفرمان خدای نامه موقت ی یوت و را از آن وه رکه وا رات 
الأخرة ئو ته مها و سفَجزي‌الشاکرن (۰ ۰ و کان من ۽ لبي قاقل 


آدسرای دهیم او را چیزی ازآن وزود باداشت دهیم شکر کنند‌گان را ویسا پیغامبر که کار زار کرد ند 


ار 9 


مه نه رییون کم فاوهترا لاأصا هم في سبيل ۳ ا ما 
با او جرا شی بسیار پس‌سست‌نشدند از آ نچه رسید بدیشان‌در راه خدا و ضمیف نشدند و ذلیل نشدند و خدای 
ری 2 ۲ من فقو اوه و وت و فقو 
يحب الصا برين (۱6۱) وما كان قو لبم الا أن قالوا ربنا اغفر آنا ذوتضا 
oes‏ صابرانرا ونبودگفتار ایتان مکی آنچه کویند ای برورد کار ما بیمرز کناهان مادا 
و اسرافنا ي ا٥ر‏ ناو ست ٠‏ أقدامنا و انصرنا عى لقو م لکافرین (۱۶۱) انیم 
و ا.راف ما رادر کار 1 و برجای‌دار پایهای ما راویاری دممارا پر گر وه کافر ان پس داد ابشان را 
اله تواب الد نیا وحشن واب الأخرة وال بحب‌المسینین (۱6۲)باا ما آلذین آم 
خدای نعمت دنیا و نیکی نعمت آخرت 1 خدای دوست دارد نیکوکاران را ای نانک سس 
إن تطیمواآلدین کفروا ردو کر على غاب" فتتقابو خاسرین(۱6۳) لاه موی 


اگر فرمان بری کافران را بازگردانند شمارا بر ہی شما پس برگردی زیان شای از شا ارت 
مر ال سے 


و هو خر التاصرين (ع۱۶). 
و او بهترین یاری کنند ان است 

قو اه( و انمتحص له للشذ بن امنوا) و او عطف راست علی فقو له :« ولیعلم الدین آمنوا» 
واین‌رالام کی گویند برای نکه‌معنی وعملش یکسان‌باشدو نیزلام‌فرض گویندودرمعنی تمحیص‌جند 
قول گفتند عبدالّهعباس‌وسدی‌ومجاهد گمتندبمعنی! بتلاء‌است‌و نیز برای آ نکهتا بتلاءو امتحان کند 
و آزمایش خدای‌تعالی مّمنانر او تأویل آن‌است که گفتیم» فراء گفت که خدای‌تعالی آن‌تمکین 
وتخليةٌ کفار برای آن کردتا کفارت گناه موّمنان باشد پس براین وجه تمحیص تکفیرا لسیثات 
بشد. زجای گت تمجیستلیس با وابوالبای‌مبرد همین گفت وممانی تارب استواسل 
کامه خالص بکردن باشد» يقال محصه اذا خلصه من العیون ومحص و ملص و محض اذا ذهب 
اثره وفی الدعاءه« اللهم محص عنا ذنوبنا » واصل المحق النقصان ( و یمُحق الکافرین) أى 
ینقص عددهم‌فی‌قول| بن‌عباس و نیز تا عدد کافران کم کند,و گفته| ند مراد هلاك است‌ای یپلکهم 
آنگه حق‌تعالی تحریص کرد موّمنان را وترغیب افکند بلفظ ملامت و گفت : 

( آم حسبتم) یاشما که موّمنانی می‌پنداری که در بپشت خواهی رفتن بگزاف رنج 
نا برده واجتهادوصبر نا کرده ( و لمایْمكم ال" ) وهنوزخدای‌ندانسته که ازشما ممن کیست 
ومجاهد کیست یعنی‌جپاد وصبرشما ظاهر ناشده برسبیل تقریب وتشبیه بعلم ما که تا پیدا نشود 


د " آ عمران(۳)آية ۱۳ إلى٤٤٠‏ ارپا ۷ 


ندا نیم» وتحقیقه‌عنی آنکه شما مجاهد وصابرناشده تا خدای تعالی شما را چنان داند درحال 
چه در ۱[ بودن در مستقبل . فان" العلم بان الشىء سيو جل علم 
بوجوده إذا وجد وعلم و عالمی تعلق دارد بمعلوم على ماهو به وجعل معلوم نکند علی ماهو 
به پس اینجا معنی آن‌باشد که گمان بردی که ببشت‌خواهی‌رفتن»‌جاهد ناشده وصبر کار نا بسته 
واین بیت متضمن معنی این یه است : 
لانسسب المعد ترا نت ۲ كله" لن تلسغ‌المجاد" حت ى تلم الصتبرا(۱) 
وحسن بصری خواند ویعلم الصا برین عطفاً على قوله «ولمایعلم له وجملة قراء‌خوانند 
( و یملم الصابرین) و کوفیان این | نصب علیا لصرف گویند وبصریان با ضمار أن واین واو 
را واو جمع حوانند چنانکه لاتا کل السمك و تشرب اللبن ای مع أن تشرب اللبن و اين را 
شرح دادیم . 

و لقد کتمم تمنوان الموت الاية - )حسن بصری و محاهد و قتاده و ر بیع ۳ 
سدی گفتند سیب نزول آيةآن بود که جون روز بدرجماعتی شپید شدند حماعتی بگرازصحا به 
تلا ان کر دنق اف تما ر اش و فا ا کد ای ا یا کیت ای مر کمک دت 
وشپادت پیش از آنکه مر گی بشما آید وشما را با مرگ مللاقات بود فقد رأیتموه | کنون روز 
| حدبدیدی آ نچه تمنا کردی , واهل معا نی گفتند یعنی اسباب و مقدمات مرگی بدیدی برای 
آنکه م گرا نتوان‌دیدن‌چه | گرمعنی بودی(۲) هم دیدنی‌نبودی فکیف اومعنی نیست ونم 
مرجع او با نفی حي ة است بر مذهب درست . ولیکن آیه برحذف مضاف گفت . فقد رأیتموه 
روية اینجا بمعنی علم است . | گر گویند شاید که صحابٌ رسول تمنای آن کنند که مشرکان 
ایشانرا بکشند ؟ گوئيم نه برای آنکه این معصیت باشد وچنانچه ادادةٌ معصیت معصیت باشد 
تمنای معصیت‌هم معصیت باشد (۳) وانما ایشان تمنای‌جپاد کرد ند ومصابره وشات د کارزار و 
| گرحه موری باشد با قتل‌ایشان » نه‌بینی که شهادت صفت مدح است شهید را وباتفاق مدح او 
نه بر کشتن کافرمیکنند اورا , برای نکه کشتن کافرمسلمان را کبیره است من اعظمالکباگی. 


آنکه صبی را بتلخی در روی زبان گذدای وبمکی . 
(۲) معنی درامطلاح ایشان معنی‌ثبوتی غیرقابل رژیت است مانند علم وقددت وملکات نفسانی . 
۳۱( بعض علمای عصرما گو بند اراده هعصیت مصیت نست 1 
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ونیز برفعل کسی‌دیگررا مدح نکنند پس معلوم شد که مدح او بثبات ومصابره ومداومت وفرار 
نا کردن‌وقو ت دین خدای حستن وبذل جېد وطاقت کردن باشد تا آنگه کهمود ی بود باقتل 
او واین غایت کار باشد و برحقیقت ایشان تمنای میل درح؛ٌشهداء کردند » جز که دانستند که 
بان پایه نتوان رسیدن جز بشهادت تمنای شهادت برای ای ن کردند ۰ و تمناء بنزديك‌ما ومحققان 
ازقبیل کلام باشد وهوقول القائل «لیت کذا کان» آن را که نباشد وەلی ت کذا لم یکن» آن را 
که باشد واز اراده درجیزی نباشد(۱) ولیکن برایآنکه‌تمناء بیشترمحال باشد عاقلان اظپار 
کمتر کنند , اشتباه افتاد جماعتی را که معنی باشد دردل. قوله ( وااندم" ت٣‏ ظر ون ) در او 
دو قول است یکی آنکه تا کید روّبت‌باشدکما یقال رأیته بعینی واخدت ذلك بیدی و بر این 
قول نظر تقلیب حدقه باشد وقول دیگر آنکه وا نتم تتأم‌لون|سبا به ومقدما ته وشما تأمل میکردید 
دراساب واحوال ومقدمات ان . ۱ 

قوله ( وما محمّد" !۷۳ رسئول" ) اهل سیر واعحاب مغازی گفتند رسول ت با نپصد 
مرد با حد آمد وبشعب فرود آمد وعبدالُ جبررا برادر خوات بن جبر با پنجاه مرد برشعب 
بداشت و گفت البته ازاینجامفارقت نکنید خالد بن‌ولید بیامد وعکرمة بن ابی‌جپل با جماعتی 
لشکری و در برابر ایشان بایستادند و جماعتی زنان بیامدند ودف میزدند وشعری میخوا ندند 
و هند میگفت : 

نحن" بنات طارق * اننشي على التاری + إن اتقلساوا نعانق 

آو "تد بر وانفارقر فراق غیر وامق,(۲) 

و اول کسیکه از مشر کان پیش آمد عبدعمرة بن الصیفی با جماعتی رسول ی تیغی 

بدست داشت با بودجان انصاری داد و نام اوسماك بن خرشه بود او آن تیغ بستد ومیگفت : 
أا الذي عامدانی خلسل نحن بالسفنح لدی‌الاخسل 

(۱) ترجمه لیس من‌الادادة فی شیء یعنی تمنا بهیچ وجه اراده نیست . 

(۲) سهیلی درشرح سيره گوید میگویند این ابیات ازهند بنت طادق بن بیاضه است‌که اذقبیله‌ایاد 
بود دابیات دا در جنگی سرود که میان فرس وایاد اتفاق افتاد وهندزوجه ابی‌سفیان بدان تمثل جسته 
وبضی گویند »راد ازطارق ستاره است وهند خود دا بعلومرتبه می‌ستاید ومعنی این است که ما دختران 


طارق که برفرش دیبا راه میرویم اگرشما مردان درجنگه بدشمن رو آرید شمارا در آغوش گيريم و اگر 
پشت کنید وبگریزید ازشما جدا شویم مانند کسی که بشما عشق ندارد . 


۲۰6- آل عمران (۳) یت۳ ل٤٤۱‏ ج 
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آلاأقوم الدهر فيال كول اضر ب" بف الله وال" ر )۱( 

a‏ شرح دادیم و امیرالمژمنین سه یا چپارمرد صاحب 
راية را بکشت و مشر کان بپر يمت شدند آن حماعت شعب نگاه روند مشر کان را منهزم 
ذیدند ومسلما نان بغنیمت گرفتن مشغول امیرخود را گفتند ما نیز بطلب غنیمت دویم امیر گفت 
نشاید که رسول این ثفر بما سپرده است وتا کیدکرده ۰ ایشان گفتند رسول ت این آن‌وقت 
گفت که حال نه براین‌جمله بودا کنون چون‌مشر کان هزیمت‌شدند ومسلما نان غنیمت‌ببردند 
فردا ما را چیزی نباشد ازغنیمت ‏ وفرمان امیر نکرد ند و ببامدند واومقام کرد تنها , خالد بن 
الو ليد که آن دید با لشکردر آمد واورا بکشت و آن غر گشاده‌شد ومشر کان از یس در آمدند 
و رفتگان رجعت کردند و مسلما نان را درمیان گرفتند و جماعتی را بکشتند ودیگران منپزم 
شدند . و عبدالله بن‌قميثة الحارثی سنگی بینداخت برروی رسول آمد وحراحت کرد و دندان 
رسول بشکست واین ملعون‌پیامد وقوام رسول عم میداشت(۲) تا فرصتی یا بد مصعب بن‌عمیر 
را دید گمان برد که رسول است اورا ضربت زد وبکشت وباز آمد و گمان چنان برد که رسول 
را کشته است با نگ برداشت ت ومیگفت قتلت را ور رخبرمیا ید که‌ابلیس نیزازس کوه أا 
قتل چ صحابهٌ رسول بل بیکبار دل‌شکسته شدند وهزیمت شدن گرفتند . امیرا لمۇمن ن تا 
گوید که میدانستم که رسول رانکشتند برای نکه وائق بودم بوعده خدای تعءالی ولیکن‌چون 
باز آمدم واور ! برجای خود ندیدم گمان بردم که اورا ازمیان ما بآسمان بردند گفت دراین 
میانه رسول ترا دیدم بشکر بروی در آمدم. و گفتمیا رسول الله کجا بودی مرا گفت براینان 
حمله برچنانکه طرفی برفت. دراین‌میا نه | بی‌بنخلفا لجمحی نگاه کرد سول را دید فی‌حف 
من اصحابه با جماعتی اندكطمع افتاد اورا د, آمد و گفت لانجوت ان نجوت مرا نجات مبادا 
اگرتوازمن بجپی و آهنگ رسول کرد » صحابه گفتند یا رسول‌الله دستور باشد تا ما یکی‌پیش 
اورو یم‌رسول تم گفت‌رها کنیدتا بیایدو پیش از آن‌هر گه‌پیغمبررا دیدی گفتی‌مادیا نی‌دارم‌هرروز 
اورا فرقی(۳)ارزن‌میدهم تا تورا برپشت او بکشمرسول ی گفتی‌من کشم ان‌شاءاله تورا, چون 
روز ۱ حد بودواین‌ملعون قصدرسول کرررسو ل چ گفت رها کنید تا ای چون‌نزديك در آمد 


)۱( منم که دوست پامن پیمان بست دردامنه نزديك خرماستان که هر گز درععب صفوف نایستم و 
بشمشیر خد ا وپیغمبر نبر د کنم‌دسکون باه اضرب با اختلاف‌فتحه‌است. 

(۲) یعنی درکمین او پود . 

(۳) پیما نه است اهل‌مدینه دا بقدرچهار رطل یا سه صاع . 


OOOGUCLERARVtDrnaanvwennnvnStewavaiuabanoencGvrEevcanbunaunansannnnGaktacuneunaaanmnmvaetvnbewtnuuhkaanhennnennccaaunvesrvvhuvbuvêcvevavos:‏ وا دا او و و و و و ات و و وا اه و وا تا و و و دا و و وج و وتا وم وه 


TT‏ را ارام ی بات 
خدشه . او از اس بیفتاد وبانگک وفریاد بر گرفت ومیگفت قتلنی چ او را از آنجا بر گرفتند 
اصحا بش » ومیگفتند این جراحت را هیچ اثرنیست و بیشتر ازخدشه نیست او میگفت وال که 
اگراین طعنه که چ برمن زد برهمه رببعه ومضرزدی همه هلاك شدندی ‏ واین از آنس تکه 
اومرا گفت من تورا بکشم و اگرنه هیچ برمن نزدی جون‌این‌مقاله گفته بود اچار کشته آمدم 
او آن روزز نده بود وش را بمرد. وحسان بن ثابت دراین باب گفت : 


لد" ورث الضلالة عن أببه آي حين TS ETT‏ 
اتنت امه تحمل رم عظنم, و توعده" وأنت به جهول" 
EEE‏ بو االسجار مشک" مه اذ بوث با عقيل (۱) . 
و هم او گفت در این معنی : « .۹ ۱ £ 
ال مت E‏ ات فقّد ألقیت في جوف‌السمیر ‏ 
تى بالضّلالة من" بعیسدر وتقاسم ان قدارات مم‌التذو در 
نک الاهنای دش سيد و قوال الكة ر بر جح في غر ور ر 
لد لاقنت اطمتة ذي حفاظ کنر اال "انس" بذي فو 
1۳ على الا -مساء طسرگ! إذا نابت تات" الاشور (۱) 


چون خبرفاش شد با نکه رسول چ را بکشتند بعضی مسلمانان گفتند ما را رنول‌باید 
بعبدالله ابی سلول تا امانی‌بستا ند برای ما ازا بی‌سفیان و بعضی گفتند | گر را کشته باشند ما 
را با دین اول‌بایشدن انس‌بن النصر عم انس مالك گفت ای قوم اگرشٌ رابکشند خدای‌ش 
رانبکشند و ما زندگانی خواهیم کردن ازپس رسول چ بیائی‌تاهمچنان کارزارکنیم تامارا 
شهید کنند آنگه گفت : الم اني‌اعتذراليك ممایقول هوْلاء . آنگه حمله کرد برقوم و کارزار 


)۱ أ بی بن خلف ارث برد گمراهی را از بدرش آنگاه که رسول ۳ او بمبارژه شد . آیا نزد رسول 
آمدی واستخوان بوسیده آوردی واورا ترسانیدی واورا نمیشتاختی وبنی‌النجار امیه را کشتن د آن‌هنگام 
که فریاد میرد یا عفیل . 

(۲) کیست که ازمن این‌خبربه ابی برساند که درمیان جهنم افتادی از دور آرزوها کردی پسیب 
گمراهیت وسو گنه خوردی که اگر بتوانی چه‌کارها کنی آرزوها که داشتی ازدور دسخن کفر توبفر یب‌تو 
انجامید وضر بتی بتورسید ازمرد پیمان نگاهدار بزرگه نراد که مرد فجور نیست وهر گاء‌کارهای دشوار 


پیش آید برهمه زندگان منت دارد . 


۲۰ آل عمران (۳) آیت+۱۳!لی ۱1 ۳ 
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میکرد تا بکشتندش ایشان دراین بود ند رسول تا از کناره بر آمدو برسنگی بر آمد و بایستاد 
و آواز داد اول کسی که رسول را بشناخت کعب بن مالك بود گفت درنگریدم حشمپایر سول 
درزیر مغفر بشناختم آوازدادم و گفتم ای‌مسلما نان بشارت کها ينك رسو لا رسول ا اشارت 
کردبمن که خاموش باش جماعتی‌صحابه با رسول‌افتادند ورسول تاه صحابه را ملامت کرد 
بر گریختن ایشان گفتند یا رسول الله ما را دل‌برجای‌نما ند که آواز قتل‌توشنيديم وعذرخواستند 
وخدای تعالی دراین باب اين آيه فرستاد (وماش الا رسول قد خلت" من قله الرسئل) 
«ما» نفی‌است گفت چ عفر نیست الا پیغمبری وپیش از آن پیغمبران گذشته| ند | گر او بمیرد 
یا اورا بکشند شما برخواهید گردیدن ومر تد شدن و غل اسم علم‌است ومعنی‌اوالمحمود بجمیع 
خصاله في‌جمیع احواله و ع ازمحمود بلیغتراست برایآنکه آن ازحمدباشد واین از تحمید 
و تفعیل تکثیرفعل را باشد حق تعالی رسولش راباین نامپا مخصوص کرد محمود وځ واحمد و 
یں ازمحمود بلیغتراست واحمد از هردو بلیفتر برای الف تفضیل وررخبراست که خدایتعالی 
نام چں جر از نام خود مشتق کرد که از نامپای‌خدای‌تعالی یکی‌محموداست یعنی مستحق‌حمد 
واین معنی حسان بن ثا بت بگفت درابیاتی 


دم ار ان الله أ رسال اعد و" بت ر همان واي أأعلى' .وأ 
و شق" له من امه لبحاته فذ والء رش امود واهذا مد 
نبي "اتانا دید و من الله والا و ان ی‌الاار ض ` تهسد" 
فاارسله ضو ءآ منيرا وهادیا 1 ک ) لاح اصق.ل امود (۱) 


رسول ي گفت نه‌بینی که خدای تعالی چگونه صرف کرد ازمن‌ستم کافران راایشان 
منمم را دشنام میدهند ومن رم بلفظ ومعنی جز آن اس ت که کافران نخواستند که رسول را 
ازدشمنی باسم مدح خوانند او را برعکس مذمم خواندند رسول بچ گفت آن دشنام ایشان 
متناول‌نباشد مرا که ایشان دشنام مذمم را میدهند ومن‌مذمم نه‌ام عم . علی بن‌موسی الرضا ك 
روایت کند ازپدرانش از امیرالمومنین على ازرد ولعي که گفت چون فرزند را جر نام 
بر نهی اورا | کرام کنی وجون درمجاس آیدجایش کنی وروی براو ترش نکنی وهیچ قوم نباشند 


(۱) نمی‌بینی که خدای بنده خوددا فرستاد ببرهان وخد! بلند و بزرگوار است‌وبرای بنده‌خود 
از اسم خویش نامی‌مشتق ساخت تا بزدگی‌اودا ظاهر کند. خداوند عرش محمود است واومحمد. پینمبری 
که پس از ناامیدی وفترت از جانب خدا نزد ماآمد وبتهادا درزمین میبر‌ستيدند اورا دوشنی تا بناك 
گردا نید وراهنمای درخشان‌مانند آنکه شمشر صیقل‌زده می‌در خشد ,. 
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که مهورتی کنند ودرمیان ایشان کسی باشد که نام او احمد یا چ باشد » اورا در آن مشورت 
برند والاایشان‌را خيرة جهانند(۱) وهیج سرای نباشدکه در آنجا خوانی‌نهند ودر آ نجا کسی 
باشد نام او احمدیا ل بود و الأهر روزی دوبار قدس وبرکت بر آن خانه فروفرستند . انس 
روایت کند که رسول چ روزی در باز ارمی‌گذشت‌مردی مردی را بانگگ هد که 8 ابا لقاسم 
رسول بازنگرید پنداشت که اورا میگوید » مرد گفت يا رسول‌الله من آن مرد را میخواندم » 
رسول ا گفت شما را رواست که نام من بر گیری و روا نیست که تا کنية من بر گری . و 
ابوهریره روایت کرد که رسول تال گفت : « لاتجمعوا بین اسمی و کنيتي» ازمیان نو 
کنیت من جمع مکنی یعنی کس را نام چ مکنی و کنیه |بوالقاسم یسب وب 

أقسم . . خدا بدهد ومن قسمت کنم آ نکه‌امیر المومنن‌علیرارخصت داد ك گفت یاعلی اگر تو را 
فرزندی آید نرینه من نام و کنیت خود باو دادم . امیرالمومنن را ازخولةالحنفیه بسری‌آمد 
اورا عٌ نام کرد و کنية آبوالقاس برخصت رسول ت ؛ واين رخصت نیزداده اضت آخر أئمه 
را ازفرزندان امیرالموّمنن على آ نجا که گفت : «لولم يبق من‌الدنیا إلا 7 و احد لطو ال الله 
لك لیوم حتی بخرح رحل‌من و لدی يواطي اسمه‌اسمي و کنیته كنيتي‌یملا الاادض عدلا و قسطاً 
کما ملات جوراً وظلماً» . | گر نما ند ازدنیا الا یکروزخدای تعالی آن روزرا دراز کند تابياید 
مردی ازفرزندان من نامش نام من و کنیت شکنیت من زمن‌پرازعدل وانصاف کند پس از نکه 
پرازجوروظلم باشد. ( ومن بتقتلب على عقبه, فلن یضر اف شیم این کنایت است از 
ارتداد هر کس که بر بی بای گردد یعنی‌هر که مرتدشود حدای را هیچ زیان ندارد زیان اورا 
دار ( و سیٍجنز یال" الشتارکر ن ) وخدای تعالی شاکران را پاداش کند بشکرشان. سعیدبن 
لقنت :کون عن اپی‌هر بره که جون رسول ت با حواررحمت خدای رفت صحابه در ارحاف 
واضطراب افتادند عمر خطاب بمسجد آمد و گفت ای‌قوم جماعتی‌منافقان ارجاف می‌افکنند که 
رسول ام بمرد رسول نمردوانما رسول بنزديك خدای رفت حنانکه موسی بن عمران‌ومنافقان 
بنی‌اسرائیل ارجاف افکندند بمر گی اوواو با میان قوم آمد ورسول همچنن باز آید . ابوبکر 
این بشنید از نزدعمر بر خاست‌ودرحجرء عايشه شدورسول تا جان بخزانةٌ رحمت تسلیم کرده 
بود وجامڈ بر روی رسول افکنده بودند آن‌جامه بر گرفت وروی رسول‌بدید و بروی او درافتاد 


( ۱۱ جیپ | نند در حمه فعلی مجهول است و خیره آ نکار که بهش با شد و معنی عبارت این است کها گر 


با محمد نام مشورت کننه بهتر ین کار برای ] نها مقدرشود. 


و بوسه برروی رسول میداد آنگه ببرون آمد وعمررا گفت «غلی رسلك» سا کن‌باش از این‌سخن 
گفتن عمر خاموش نمیشد او نیز بر گوشه‌با بستاد وسخن آغاز کرد مردم عمررا رها کردند وردی 
بابوبک رکردند حمد وثنای‌خدای کرد و آنگه گفت ای جماعة صحابه ه رکه یں را می‌پرستید 
چ با جوار رحمت خدای رفت و هر که خدای چ می‌پرستید بدانید که | وخدائی 
اس ت که هر گز نمبرد آنگه این آ به برحواند . «وما یں الا رسول قدخلت من قبله الرسل‌آفان 
مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن‌ینفلب علی‌عقبیه فلن یضر لاله شیثً» پنداشتی اين آية آن 
ساعت می‌شنو ند(۱) وعمرچون این بشنیداز آن گفتن‌بازایستاد وبتعزيةٌ رسول مشغول شدند . 
( وما کان لتفس" أن توت !۱۷ باذنا) معنی آن‌است که هیچ نفس نباشدکه‌او 
بجزفرمان خدای بمیرد اخفش گفت این لام که درنفس است منقول است از موت باو وتقدیر 
آن است که » وماکانت نفس لتموت تا معنی آن باشد که ما گفتیم واین‌معنی که ما گفتیم از آن 
لفط هم مستفاد باشد إلا بان اله» یعنی بامر الله قيل بعلم الله (رکتابا ) نص او برمصدر است 
ازفعل محذوف ای کتب الله لہا کتاباً ( مقّجل) ای موقتاً و در آیه دلیل است بر آنکه اجل 
یکیست‌وهووقتا لموت و القتل‌خلاف آ نکه|بن‌الاخشاد وابوالقاس بلخی گفتند( و من برد" تواب 
دنبای وهر که تفع دنیا خواهد وبرای دنیا سعی کند وعمل کند ما دنیا ازاو دریغ نداریم و 
بدهیم او را وهر که نفع آخرت جوید بدهیم اورایعنی‌هر که غرض‌او دنیا باشد بدهیم اورا و 
در آخرت نصیب نبود او را چنانکه «من‌کان یرید حرث الا خرة نزدله في‌حرثه ومن‌کان یرید 
حرث الدنیا نۇت منها فمالهفيالا خرقمن نصیب» وچنانکه رسول 29 گفت : «من‌طلب الدنيا 
بعمل الا خرة فماله في‌الا خرة من نصیب» وجنانکه شاعر گوید : 
و إن امرءا دنشاء" کر هه EOE‏ ور 
ودیگری گفت : 
و من بطلاب الانيا يڪن مثنل قاربض 
عل الماء اتتا فر‌وج الأ اح (۳) 
بعضی د گرمفسران گفتند آية مخصوص است بآ نانکه‌روزا حد شعب رها کرد ند و بطمع 


)۱ پیش‌از آن‌ساعت نشنیده بودند . 


(۲) مردی که بیشتر همتش بدنیا باشد بریسمان سست که اورا فریب دهدچنگه‌فراپرده‌است. 
( ۳ ) آنکه دنیا دا دوست خود گرد چنان است که آب در چنگدارد و شکافهای انگشتان باه 
خیانت کند . ۱ -۳ ۱ 


غنیمت برفتد تاآن وهن‌افتاد و آنانکه شبات کرد ند وصیر کرد ند زتنس > ایشان رانصیب 
دنیا بود واینان را نصیب آخرت وراوی گوی که رسو لش گفت : «الا عمال بالنیات و انما 
لكل امرء مانوی فمن‌کانت هجر ته إلى الله ورسوله فېجر ته إلی‌الله ورسوله ومن کانت هجر ته 
لی دنيا یصیبپا أو امرأة ينكحا فېجرته |لی‌ماهاجر إليه» . گفت عملپا به نیت است وهرمردی 
کار برحسب نیتش کند» هر که هجرت اوبخدای وپیغمبر باشدهجرت او بموقع خود بود بخدای 
و پیغمبر وه رکه هجرت او برای دنیا باشد که دریا بد یا زنی که بزنی کند هجرت!و بآن‌باشد 
که آن را قصد کرده باشد ومورد آية آن است که مکلف مخیراست وممکن با نچه خواهد و 
اختیار کند مجبر نیست چنانکه مجبر گفت » خدای تعالی گفت هرچه خواهی بخواه از آنچه 
ری تواست‌برای.تو»| گر خویشتن را اختیاردنیا کنیو بآن‌قناعت‌است با کثرت معایب ومصائب 
و سرعت زوال وانتقال ازتو دریغ نیست وا گر آخرت خواهی بقائ ی که بآن‌فناء نبود وحیاتی 
که دراو ممات ندارد و تندرستی بی بیماری و برنائی بی‌یبری ملکی بیروال وملکی بی‌ملال 
وملکی بی‌وحشت ولجاج و ملکی بی‌قسمت وخراج (۱) بآن‌برتوبخل‌نیست‌ازاین پس زمام 
اختیار بدست تواست اگراین خواهی راه این گیر وا گر آن‌خواهی ساز آن کن . 

قوله ( و کان من نبي" ) حسن بصری وابوجعفر خواندندکاین مقصور بی‌همزه ی 
مد واب ن کثیر ومجاهد وشیبه خواندند کان علی وزن فاعلوباقی‌قر اء خواندند و کأین مشدد 
بوزن کعن وهمه بيك معنی است وهمه لغات معروف است وقال e‏ 


وکاین تری من صامت لك معحب زادتنه آو" نقنصنه" ق الک ۲ 
این ری من صا مب حب ره ی 
وقال آخر فی‌التشدید . 


خ» و ©< فو همه 


ڪان من اناس آلم یزالوا خوهم فوقهم وم کرام" ۳) 
و هل فیالجمع بین‌اللغتین 
باشد مقاسمه است واگر مقداد معین باشدخراج است که‌بزیادت و نقصان محصول زیاده و نقصان نپذیرد. 
(۲) بسیار بینی مردی خاموش و ترا شگفت آیدکمال و نقصان او بسخن آشکادگردد . چنانکه 


سعدی گوید : 
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد 
هر بیشه گمان مبر که خالیست شاید که پلنك خفته باشد 


(۳) چه بسیاد مردم که خود بزر گوار باشند اما پرادر آنها از آنها بالا تر . 


٣ج‎  ۱ع4یلل۱۳قیآ‎ )۲( آل عمران‎ ٥- 
O FSET E SET EE 

و همه‌را معنی کم بود وای ن کاف‌تشبیه استکه د رأی شده است ومعنی اوخبر باشد ازتکثر 

یعنی بساپیغمبرو بیشتر بامن‌بکاردار ندچنانکه کم فی‌قوله: « کم‌من‌قریةًهلکناها»دو کم من‌ملك 

۱ فی‌السموات»(فاتل ) ابن کثیرو نافع‌وا بوعمروویعقوب‌خو اند ند«قتل»و بافی فر اءخوا ند ندهفاتل» 

حجت آن کس که‌قاتل‌خوا ند قو لهفماو هنو اضعیف نشد ند بر سبیل مد جو محالاستکه‌پس ازوهن‌قتل 

باشد تاوصف کنند ایشان را بنفی وهن واز آنجا سعید جببر گفت ما نشنيدیم هر گز پیغمبری را 

در کارزار د بکشند د گر آنکه |بوعبید گفت چون خدایتعالی حمد کندآ نرا که کارزار کند آ نان 

که کشته شوند داخل باشند ور آن وچون مدح متناول آنرا باشد که کشته شود کارزاریان 

نا کشته در نجا نشوند ر بس قاتل عام‌ترازقتل است. و آنکه قتل‌خواند بروجپی‌ازسه‌باشد یکی 

آنکه قتل تمام کلام باشد . وفوله (معه ر بنُون) کلامی مبتداء باشد یعنی دس بیعغمبری 

" که اورا بکشند و بااو جماعتی بودند بسیار چنانکه گویند قتل فلان معه جیش کثیر ای ومعه 

جیش » و براینوجه قتل متناول‌باشد پیغمبرراووجه دوم آ نستکه‌قتل‌متناول باشد ربیون‌را وا گر 

چه درظاهر کلام جملهرا گفت مرادبعضی باشدچنا نکه قتل بنوتمیم وا گرچه همه را نکشته‌باشند 

و آ نانکه ما نده باشند صفت ایشان این‌بود که «وما وهنوالما اصا بم‌فی‌سبیل‌اله» تا آن‌لازم نباید 

که پس ازقتل‌نفی وهن محال بود. ووجه سوم آنستکه قتل متناول‌باشد پیغمبران را وقوم‌را و 

تقدیر کلام چنین‌باشد که . و کاین من‌نبی قتل هو وقتل‌معه ر بیون کثیر مفسران‌درر بیون‌خلاف 

کرد ند دال عباس و مجاهد و فتاده وربیع و سدی گفتند جموع کثیره جماعتی بسیار با او 

بودند وقال‌حسان : 
واذا" معشر" تجا فوا عن الحق" حملتا لهم رشا (۲) 

أي بجیشاً عظماعیدلمسعود گفتر بیون‌هزاران‌باشد»ضحاك گفت‌يكر بیه‌هز ارعدد باشد 

کلبی گفتده‌هن ار باشد.حسن بصری گفت‌علماءوحکماء باشند | بن‌زید گفت اتبا ع باشند»ور با نیون 

و لیان باشندور بیون‌رعیت بعضی‌دیگر گفتندخد ای‌پرستان باشندومنسوب باشد باربو کسرراءاز 

تغییرات نسب باشد چنانکه بصری را بصری گویند بعضی عرب . وحسن بصری خواند ربیون 

بضم الراء واين لغت‌تمیم‌استو باقی قراءبکسرراء واین لغت‌حجازاست وعامۂ عرں( فما و هنوا 


(۱) جه سیار دشمن که بغلبه هلاك کر دیم وجه بسیار ناتوان و ترسان را بناه دادیم ت 


او و دجاو و وی او وا ماو و و و وه ای و و وم و و هوجو و و وا و و وا ور وا وا دا وا و و دواد دا و وا وا اه اه او واو خاخا دا و دا او و او و او او وان وا ان 6 وان دا ۵ 0 و و و و اد و او وا او وا دا او و و و و و تا اد و او و و و او واه وا ود 


۰ م 


لما اصایپم" ي سبل اله یشان بااینهمهواهن نش ندوست وضمیف از آنچه باایشان سیددر 
ره خدای که e‏ وهناً علی‌وزن وعدیعدوعدآوا نشدا لسرد: 
ان الاسداح إا اجتَمَعُن "فرامبا کر دول E‏ 
ت المت کسر وان" هي بد دات" فالو هن" ۳۹ الک سیر ۱ للمشدد (۱) 
و | بوالسماك العدوی‌خوا ندفماوهنوا بکسرهاء ودر آن‌خلاف کرد نداهل‌لغت بعضی گفتند 
من وهن بهن مثل ورم بر م این‌قولابوحاتم‌است و کسائی گفت‌من وهن بوهن وهنامثل 
وجل بو حل وجلا قال الشاعر : ۱ ۱ 
طات ماش عفر تن اه ات 


ِ 


و مصزر امن الحلید ال الظراعة والوّهَن (۲) 

( وماضمفوا وما استکانو" )وضعیف‌وولیل‌نشدند بل‌قتا ل کرد ندبر آ نچه پیغمبرشان 
بر آن قتال کرد تاجان بداد ند و |ستکانت خضوع ومذلت وضراعت باشذ خدایتعالی آیه بتعییر 
آنان فرستاد که هم تکردند که مرتد شوند چون ارجاف شنیدند بقتل رسول تی گفت پیش 
از شماپبغمبران بوده! ند که‌ایشان‌را باجماعتی بسار بکشته| ند آن‌باقیکه‌بما ندند ازایشان‌مر ند 
نشدند و الل وسست و واهن نگشتند بل صابر بودند و محتسب و خدای تعسالی صایران را 
دوست دارد . 

ر و ر زیون نان قولهم برفع‌بر أ نکه‌اسم کان باشد وآن‌مم 
لفعل‌د: جای‌خبرو باقی‌قراء بنصب خوا ندند بخب ر کان‌وأن معا لفعل‌درجای اسم‌باشد والمعنی‌وما 
کان قو لم الاقولپ‌وهردو قراءة متقارب|لمعنی| ند برای أ نکه‌چون‌مبندا وخبرهردو معرفة باشد 
تومخیر باشی‌هر کدام خواهی|ٍسم کنی وهر کدام «واهی‌خبرو نظیره قوله‌دوماکان جواب‌قومه! لا 
آن‌قالوا» وقوله‌«ما كان حجتممداحضة» (! "لا" آن" قالو!) خبر آنست‌ازروی معنی که نچه‌معلوم 
بوداٍسم بايد کردنو آ نچه نامعلوم‌بود خبرباید کردن‌چه‌وضع کلام برایستکه‌یخبر عمایعلم بمالا 
یعلم .دراین دوقول گفتند یکی آ نکه چون‌بیشتر قول‌ایشاندعا وتضرع‌بودخدایتعالی آنچه‌جز 


(۱) هرگاه چند تیر باهم جمم شوند و کسی خواهد آن‌دابشکند هرچنه قوی الاداده و خشمکین 
و نیرومند باشد مقادمت کنند و شکسته نشو ند واگر پرا کنده شوند سستی وشکست لازم پراکند گا نست. 

(۲) طلب عیشت میان‌انسان ودوستان ووطن جدائی اندازد ومرد باهمت و ارادهرا ارم کین 
وسستی ملجاء کند . 


۱ ۱ آل عمران (۳) آیق۱۳|لیع۱6 ج 
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آن‌بود اد تارب کت ایشان‌را هیچ گفتار نیست‌مگر اینکهمگویند ( رت اغفر لا 
ذنو"بنا) بارخدایا گناهان‌ما بیامرز وقولی‌دیگر آنستکه چون پیغمبرشان‌را بکشتند ایشان‌فزع 
باخدا ی کرد ند ودردعا بیفزودند و گفتند بارخدایا گناهان ما بیامرز( و [سرافتنا في أمبرنا ) 
واسرافمجاوزةالحد إلى غیرا لصواب باشدو نقیضاو تقصير باشد وهردو مدموم‌است والسرف لخطا 
يقال مررت بک فسرفتک ی خطأتمکا نکم ومجاور تکروالسرفا لنسيانأيضاً( و تست قدامنا) 
وپای‌ما برجای داریعنی‌بامالطافی کن که با آن‌ما برجای‌بما نیموماراطفر و نصرت‌ه‌بر کافران؛ 
ایشان‌چنن گفتند شما کهاصحاب چری چ ر اچنن نگفتی لاجرم( فاتسهم الله ) دایتعا لی‌ایشان‌ر| 
هم SN EE a Te AEE‏ 
شرع وا گرچه وتاغل باشد( و حسن ثواب الآخرة) ودرآخرت حقیقت‌باشد وحقيقت 
ثواب تغعی باشدمستحق را.مقر ون با تعظیمو تبجیل» بنفع‌مبا ین باشدعقای را کهمضرت‌است.و باستحقاق 
مباین باشدتفضل‌را, و بمقار بت تعظیم و تبجیل مباین باشدعوض را(۱)( وال بحب" المحسنین) 
وخدایتعالی‌دوست ارد نکو کاران‌را ۱ 

(٠‏ بآیااتذدن امنوا ان تطبیموا الذین کتفتروا) ای موّمنان اگر شما فرمان 
کافران‌بری, امیر المۇمنین ت گفت مراد بکافران‌منافقا نن د که‌موّمنان‌را گفتنددرغزاة اح دکه 
باسردیناول‌شوی»و با نزدیکان برادران‌شوی و بعضید گرمفسران گفتندمر اد جپودانو ترسایا نند 
و گقتندمرادا بوسفیان‌است وأصحابش( کر دوک على عقا بک ) جزای شرطست( فتنقلسوا 
خاسیر.ین ) و نصب‌خاسرین برحال‌است یعنی! گرفرمان‌ایشان بریایشان شماراار تدادورجوع با 
کفرفرمایند ‏ نگه‌زیا نکارشوی . 

( بل الق" مولنکم ) بل برای اضراب باشد واضراب برایاعراض باشد ازاول و تراك 

د کراوواخذ در کللامی‌نو تقول‌جاء‌نی‌زید بل‌عمرود کرزید رها کردی ود : کرعمرو آغاز کردی 
بل‌الله مولیکم . بل‌خدای عزوجل مولیکم ای‌ولیکمو ناصر کم و أولی بکم و بولایتکم ومولی 
برمعانی مختلف آمد ومرجع معی درهمه باأولی و گفتند مراد در آیه ناصراست بقرینه قوله: 
(و هو خير الا صررین )رو ناصررا نیز بآن‌مولی خوا نند که‌یکون او لی بنص قمن‌ینصرمو کلام‌در 


(۱) یمنی گفتيم ثواب نفع است پس عقاب خارج شد چون نفع نیست . گفتیم ثواب مستحق 
است پس تفضل خارج شد مثل آنکه بمیت نفمی‌دهند برای‌عمل زنده که برای او کرده جون میت مستحق 
آن نیست آن‌را تفضل گویند و ثواب نگویند و گفتيم ثواب آن است که مقادن تعظیم باشد عوض خادج 
شد که بمبتلایان دهند گرچه استحماق دارنداما آن‌را ثواب نگویند. 


ج حره 4 ۱ ا 1~ 
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اين بيا بدان شاء ادر جای‌حود. فو فوله: 
سنأقي قوب لین گفروامب اش رکو! با ما نز رل به اطا وماویم 


درافکنیم در دلهای ران ترس با نکه انباز گرفننه با ایا ماد و جای ایشان 
الغا و بس ) موی اظا لمین (۱0۵) و لد مد قڪم اله وده اذ 


دوزخ ات وبد جای است‌آن بیدا دگران را راست گردانید ا وعده‌خودرآاچون‌میکشیدشما 
o8 Ea‏ ا ارده 

تخو بم باذ نه انه حتی دا فشلتم و تنازعتم في آلامر وعص نم من بنْدِ ماآریع 
ی بفرمان‌او تا شگاهکه مت کر دما مت کردک کرو نا فرنی کر دید زک مود با[ نک 


ما تحبون )۱4٩(‏ من من مر بريڈ ال نيا ومن من برد لا خرة : 7 م ضرف نیم 
دوست‌میدآشتید ازشما کس هس ت که دنیامیغواعدوازشما کرحت که آخرتمیشواهدپس‌بازگردا نیدشما را 1۳ یشان 
یجتلیک" و ند ناتک" وال ذ و فطل لی أشّمنین )۱٤۷(‏ د يدون ولا لون 
تا بیازماید شما را ی کرد از شما 2 ا پر مۇمنان we‏ 
عل أخد وال وا دوک وا ۱ i‏ اک ا بشم لکیلا تز تخزنوا ی مافا ت" 
بر‌هیچکس وپیغامہں می‌خواند تا ۳۹ پس جزاداد ی تادژم نشویدیر آ نومه فوت‌شد از شما 
2 و 
و ۷ ماأصابكم وال = خبیر پا اون (۸ع) نم انول عَلیکم من مد ألم أمَنة 
e‏ رسك شما وخدای ۳ 2 مپکنید شما پس فرودآورد بر‌شما ازوغ ایمنیرا 
نشی طاثفة منکم وطائفة" قد اهم منت م آ نسم ۳۵ باه ر لحي 
خوابی که برسید بکروهی آزشما و گردهی بکرفت ایشان ۳ شم جانهای خود گمان بخدای جزر استی 
° و ها ص ۳ بای 
طن ألجاهلية یقولون ل انا من الامر من شيه ه قل ان الام کله له بخوت 
ظن‌کافران که پیش از ون وود مین هی نیس مارا از کارهیج چیزبگوفرمان خدای رامت نایار 
فيا سم ما لا ین وز لك بقولون آو کان فا من آلامر ی ما تنا هیا فز" 
دردلها آنچه آشکار نمی‌کنند ۱ برای تو می‌گویند اگرپودی مارا از نات چیزی نکشتندی مارا این‌جا بکو 
ر , ,د 9 
لو ۱ ي يو نکم رز ین کیب عییشت إلى معاجییم و لیب اله 
Tue‏ اپ یود آم یبای 
ماني صدور و لص ماني فلو بكم واش علم بذات لسدور (٩ع۱)لن‏ لین 


۰ آنراکه درسینه ۰ های شما است‌وخا لص کند | نچه دردلهای شمااست وخدای دانااست برازهای‌سینه‌ها آنانکه 


ربب( صصسصحصسددسدسپبپپدسپپپسسب ۷۱۳_۳۳۳۳۳۳۳۳ 1۳ 


تو لوا مشکم FEOF‏ لطا بنض ما کسبوا و۲ 


پش ت کردند از ۱ کک دو گرده بخیزانید یشان را دیو بیعضی از آنچه کرده دود ند 
بز و 


عفی الله عنم الله 7 رز حليم (۱۵۰). 
وعفوفی مو دخدایایشان‌ر ا که خدای آمرز نده‌و بردباراست 

قوله ( منتلقي في قلوب الذین" کّفر وا الرتعب" ) . سی گفت چون ابوسفیان و 
اه‌حابش آن‌قتل‌بکرد ندو آن وهن‌درصحا بُرسول» بر فتندروی بمکه‌نیاده »«جون بنعضی ر اه برفتند 
| بوسفیان گفت خطا کردیم ماقومی‌بسیارازاینان بکشتیم وجمعشان متفرق کردیم وازایشان‌جز 
جماعتی | ندكضعیف نما ندندچر | بیامدیمایشان‌را استیصال‌نا کرده» بیاگیدتا باز گردیم وایشان‌را 
مستأص لکنیم عزم کردند که‌باز گرد ند خدای‌تعالی ترس‌دردل‌ایشان افکندتا نیارستند باز گشتن 
واین‌قصه‌درجای‌دیگر بیاید» خدای‌تعالی خبردادازغیب تار سو للا وصحا به ایمن‌شوند ازا نکه 
ایشان‌بازخواهند گشتن گفت ت «سنلقی» مادرافکنیم‌وا ین‌سین‌راسین استقمال گویندبرای] نکها ین 
افعا لکه‌زوایداربع دراومتعاقب‌باشد صالح‌بود حال‌واستقبالرا چون سین یاسوف دراوشود آن 
اشت رال بر خیزدو فعل‌خالس‌شودمستقبلرا» حقتعا لی گفت‌ما ترس‌دردليشان‌افکنيم واین‌ازجملة 
معجزات‌رسول وقر آن‌باشدبر ای آ نکه خبراست ازغیب ومحبر مطا بق‌خبر؛! بو ايوب السختیانی 
خوا نددرشاذسیلقی بیاء ردأ لیاسم قّتعلیفی وله دبلاشمو لیک» و باقی قراء بنون وابن عامر 
و کسائی ویعقوب وا بوجعفر خوا ندندها۱* عب ب » بتحر يك‌عینو باقی‌خوا ندنده| لرعب» باسکان‌عن 
وهردو لغتست کالعذار" والعذر" و اتزیعت ات ور سول ات گفت«نصرت‌با لرعب»مرا 
یاری کردند بترس‌ودر بعضیر وا یات بین‌یدی مسیرة‌شپر از بیش‌من بيك ماه راه تاهر کجارسو RJ‏ 
فرود آمدی بریکماهه راهدشمن ازاو بترسیدی( بماا شر شر کنوا) این باه بدلومجازات است‌ومامصدر ی 
است بش ر کک باه .قوله (وما یرال" )مانکره موصوفه باشدای‌شیاً ما نزل له به‌من‌سلطان 
حق‌تعالی گفت ترس‌دردل کافران بان افکندم که ایشان بن شرك ورد ند ظاهر آ به مضشی‌است 


از آنکه این‌معنی برایشان‌برسبیلعقوبت‌رفت(۱) با نکه‌ایشان‌چیزیرا | نبازمن کرده‌| ند که‌من 


در ترویج و حفظ آن مصمم و جری‌شو ند ودلر وقوی باشند وبرای پیش بردن مرام خود ازر نج پلکه 
ازمر گے باك ندأر ند امااگر مرام معمّول ومقصد پسند يده نداد ند دریع آیدشان که بیهوده جانو آسایش 
خودرا بی‌جهتی ازدست بدهند . 


بان a‏ ازآسمان( وا و چم لار واوا e‏ دوزخست من 
وى إذارجعيعنىجای|يشانيقالأوىإليە‌ایانضم الیه( و بس مشو ى الا لم ين )ومثوىمقام 
باشدمن‌ثوی |ذااقامو تقدیر آن‌استکه فر هوی الظالمین النار. بدجائیست‌ظالمانرادوزخ‌چنانکه ‏ 
برفت فی‌قوله «و نعم اجرالعاملین» دراین آیه‌مخصوص بالذم محذوفست چنانکه آنجا مخصوص 
بالمدح‌محذو ف‌است لدلالة الکلام علیما . ۱ 
( و لقّد" صدقتکم اله وعدا ) صدق بدومفعول متعدی شود يقال صدفته الوعد 
چونغصب وسلب و نهب وما ننداین .ربن الکعب‌القرظی گفت اصحاب رسول چون بامدینه‌شدند 
گفتند این‌وهن مارا از کجا افتاد وخدایتعالی ماراوعدة ظفر داده‌بودفی‌قو له «بلی ان‌تبصروا 
وتتقوا ‏ الایةه‌خدایتعالی‌این آیه‌فرستاد و گفت آن‌وعده که‌م نکردم‌راست بودو شماراازقبل‌خود 
آمد که‌شعب‌رها کردی تادشمن‌راه يافت ( !ذ تحسُو نم ) و الح القتلا لذریم‌قتل‌سخت‌عام 


راحس گویند قالالشاعر : 
حستنام بالف فا صتَحت" يقتت مم قك ستر درا فسمداو ۱ 


ابوعبیده گفت الحسن الاستیصال بالقتل بیقال‌جراد محسوس|ذاقتله.البرد,وسنة حسوس 

سالی باشد که آفت همه‌جیز ببرد قال روّبة : 
ادا توا شتا رخا "کل بعد الا خضرالدمیسا 

( حتتی |ذا "فشلنتم. ) یعنی‌همچنین برفتح وظفر وقتل وقوت‌بودی تابا نگ هکەچنین 
جبن وفشل وضعف کار بستي والمعنی!لی ان فشلتم و بعضی اهل معاني گفتند در کلام تقدیم و 
با تست و ار اینست : حتی |ذا تنازعتم فی‌الامر وعصیتم فشلتم ای جبنتم وضعفتم و واو 
في‌قوله ( و تناتزاعتم فلا مرر ) «قحم‌است‌ومنازعٌایشان این بو و که‌چون صحابةٌ رسول‌بغنیمت 
مشغول شدند اصحاب شعب گفتند مردمان غنیمت برند وما بی‌نصیب مانیم عبدالله جبیر که امیر 
ایشان بود گفت مكني وفرمان رسول رها مکنی ایشان گفتند رسول این آنوقت گفت که کار 
بخلاف این بود | کنون چون ایشان ببزیمت شدند چنانکه درقصه برفت این گفتگو ی که با 
عبدالله جبیر کردند منازعت این بود( و عصَنْتَم ) وعاصی شدی در فرمان رسول ل که شما 
را فرمود که از اینجا مفارقت مکنید اگر بینی که مارا بکشنه از آخر ما و اگر بيني که 
ما غنیمت میگیریم» فرمان‌نبردید وعصیان کردید ( من بعد ماأریکٌ ما تحیُون) پس آنکه 


خدای آنچه محبوب و مراد شما بود باشما نمود یعنی از فتح وظفر و نصرت شما بباد صبا تا 


در سیر میاید (۱) که تاایشان در حای بودندباد صبا میجست‌وخاك برروی مشر کان هیزدجون 
شعب رها کردند بادصبا دبور گشت و روی برایشان نباد و ایشان مدهوش شدند و نمیدانستند 
که حال چگونه است و برعمیا وا مسا حق‌تعالی گفت این‌برای 
آن‌بود کشما دو گروه‌بودی ( منتکنم من" يريد الدشا ومتکم من رید الآخرة ) 
یکی دنیاجوی و یکی آخرت حواه بعضی بکارزار گه حاضر آمدی برای غنیمت تس 
وطالب دنیابودیوبعضی برای‌نصرت دین‌خدای وطالب آخرتوبہشت ( م صر فکلم عنم 
ای بالپزيمة . پس شما را از ایشان بر گردانید ودر اضافه صرف ایشان از مشر کان با ت_ ۱ 
تعالی باآ نکه معصیت است دو قول گفتند : یکی آنکه شما از ایشان باز گشتي بحکم وفرمان 
خدای که خدایتعالی ات صد سلمان درپیش دویست کافر واجب کرد فأماجون ناقص‌شدند 
از این عدد یا کافران زیادت‌شدند مررخص‌است‌مسلما نان‌را که ثبات نکنند چون | نصراف‌ایشان 
براین وجه‌بغرمان ورخصت‌وحکم خدای بودخدایتعالی باخود اضافه کرد گفت‌من بر گردانیدم 
شما را و این وجه اختیار ابوعلی است. وابوالقاسم بلخي گفت معنی صرف اینجا آ نستکه‌خدای 
تفرمود ایشان را که هم از این فور و از این جای با سر ايشان گردی تا ابتلاکند شما دا 
بمظاهرت ومواترت نعمت برشما یك از پس دیگرباز شکر خواه ی کردن يانه س معنی‌صرف 
براین قول تخفیف تکلیف باشدبتركامر برجو ع باقتال ایشان در حال (و لد" عفی"عنکم ) 
آنگه بااین همه که کردید شما را عفو کرد ازعقا‌قیامت» این يك قولست و قولی دیگر آن 
است که شمارا عفو بکرد از عذاب استیصال و ایشان را ازشما باز داشت و شما را حمایت کرد 
۱ پس از آنکه مستولی بودند ایشان بر شما نظیره قوله: «ثم عفونا عنکم من بعد ذلكڭ» در قصه 
بنی‌اسرائیل . قوله (واله" ذو فضل, عی‌الموّ من" ) و خدای تعالی خداوند فضل و احسان 
است بر موّمنان . 
قوله (ذ تصعدون ) . عامل در او دو وجه است یکی قوله «ولقد عفا عنکم » یکی 
عامل مقدر من قوله از کر . قتاده و حسن‌وسلمی خواندند «اد "تصمد ون » بفتح تاوصادمن 
O‏ نع و بافی‌حو | ندند "تصمد ون" من الاصعاد ابوحاتم گفت فرق از ميان صعد 
وا A‏ که مجد آن باهي که ار نشييي. بربالاچه ,شود چون کوه و مانند اين و أصعد دا 
شی نیو فی الارش المستوى آن باش که در رمین.راست سر در نېدو برود و گفتها ند 
۰ (۱) یی ددکتابهائی که تاریخ حشرت دسالت وفزوات اورانوشته‌اند . 


و و و و و و و و و و دوجو و و و دا وا و و و و و دا و او و او 6 ۵ ان وت ات دا او وت ات و و وا 66 ۱۵۵۵ 5 ۵ نف ات و تن ۵ ۵ ۳۰98 


اصعد خلاف صعد باشد يقال صعد الجبل و اصعد فی‌الوادی 0 اصعد |ذا ابعد فی- 
الدهاب چون دوربشود کویند اصعد چنانکه درخبر است که رسول 2322 بعضی صحابهرا گفت 
که از پس سه روز باز اه . لقد ذهبت‌فیها عریضاً . دراین‌هزیمت پېن بشدی وقالالاعشی: 
ألا یذ الستائلی أبن أأصعَدات فان" ها ني آهل يشرب موعدا (۱) 
فراء گفت إصعادابتداء بسفر رفتن باشد و انحدار رجوع باشدیقالاصعدنا من کذا إلى 
کذا إذا سافر لیوا نحدرنا إذا رجع‌منه وأنشد |بوعبیده . 
فد کشت تك ين عل از صعادٍ والنوم سرحت وصاح الحادي (۲) 
و 0 ۲0۳0۳ بمعنی واحد ( ولا تلوان على آحدر )ای لاتعرجون 
و با کس نه ایستادی يقال ذهب فلان فلم یلو علی شيء ولم یلبث علی شيء ولم یعرج علی‌شيه 
إذا مضی على و<به لایقیم على شيء یعنی در این هزیمت برفتی رفتنی بلیغ سریع‌بر وجهی 
که یك با یك نه ایستادی و هیچ چیزی شما را از رفتن مانع نبود و حسن بصری خو|نددولا 
تلون» بیو او برای تخفیف کقولپم اسَحمَیت و استحننت يكو اوويك‌یاء بیفکند ندبر ای تخفیف 
کلبي گفت «علی‌احد»‌بر کسی یعنی رسول دق والر سول ید يدعو" عوم ) و او حال راست و 
پیفمیر شما را مي‌خواندکه ال" الي »بمن | ی عبادالله ( في ربک ) در آخر شما ایستاده 
میگفت بمن آی و مروی ای بند گان خدای تعالی من يكر فله الجنة . هر که باز آید بہشت 
او را باشد » یاعجب | گر آنکه باز آید به‌بپشت رسد آنکه خود نرود اوراچهرسد (اوراحا کمی 
بپشت‌ودوزخ‌رسدء و قسمت‌هردو برمومن‌وفاسق › »له در" قایل: 
على" حمه جنة. قسم‌الثار والحنة صي‌اله صطتفی ما . !مام الا نس والجة 0 
او را چه رسد ؟)(٤)اورا‏ قسمت از ا ف حاء فلان فی آخر الناس 
و آخرة الناس و أخرى الناس و آخرات الناس وا خریات الناس ( فابع ) جزا داد شمارا 
و حقیقت ثواب در جزای خبر باشدوورجزای‌شرحقیقت عقاب بود اما بررسییل‌توسع عقاب را - 
وان‌خوا ندو نظیرء‌قو له «هل ثوبالکفارما کانوایفعلون » و نظیر اودرمعنی قوله: «فبشرهم بعداب 


(۱) ای‌که اذمن مپرسی ناقه تو کجا میرود گویم وعده‌گاه او زمین بثرب‌است. از قصیده ایست که 
در وصف پینمبر(ص) و شریعت آنحطرت گفته است- 

(۲) تو ازترس سفر وجدائی می‌گریستی امروز براه افتادی وبانگه حدی برخاست. 

(۳) دوستی علی (ع) سپر آتش است واو است قسمت‌کننده دوزخو بهشت جا نشین مسطفی‌براستی 
و امام نس وجن . (6)این عبارت بن الهلالن در سخه فدیم ثیست . 


و ۱ 


أليم»وحقيقت ا شدودرعذاپمچازباشدمثلقو 8 ا 

اخاف" زیاداً آن کون عطاژه دام سوداً آومند حر جة فتلا (۱) 
یعنی السیاط و برای آن‌بلفظ توا کت که آن بجای تواب بود ایشان را | گر بخلاف 
آن کردندی ببدل آن ثواب بودی ایشان راو در بیت همچنن این بند و تازیانه بجای غا 
بود او را . حسن بصری گفت معنی ای تک بداد ایشان راروز احد غمی یدل عم کافران 
روز بدر تا معنی آن باشدکه یوماً لېم و یوما علیپم , و بعضی دیگر گفتند ( اربقم )ی 
غما أ علی غم,و گفنتهاند غماً متصلا بغم * عمی پیوسته بغمي دیگر غم اول فوت طفر و عنیمت 
غم دوم فتل وجراح وهزیمت , و گفته‌اند غم اول قتل و جراحت و هزيمت و غم دوم إرجاف 
پقتل رسول . و گفته‌اند غم اول راه یافتن خالد بن ولید برایشان از شعب و غم دوم باز 
گشتن ابوسفیان‌و طفراو برمسلما نان این برای چه کرد قو له ( لکلا تحر وا على' ما 

فاتکنم ) تادلتنگ و دژم نباشی بر آ نچه فایت شد ازشماازظفر وغنیمت ( ولا ماأصا ب ) 
المعنی ولا علی ما صا بکم«مامدر محل جراست لعطفه علی مجرور و نه بر آنچه بشما رسیداز 
حراحت و قتل و هزيمت و نظتر او از وجپی قوله «لکیلا تسوا على مافاتکم ولا تفررحوایما 
آتیک » گفتند معنی وگ چون مسلما نان از حپت‌ارجاف منافقان بقتل رسو ل ړو کسر 
و وهن دلتنگ‌شد ند بسی بر نیامد که رسول تلم پبالای‌بر آمد و کت + نا وه زرد .مسلما نان 
شارمانه شدند بسی بر نیامد که ابوسفیان باجماعتی بر سر کوه آمدند مسلما نان دلتنگن‌شدند 
از آنکه ترسیدند که دک برایشان زنند و ایشان ‹ را مجروح و و منکون ک کنند رسول تا 
دعا کرد خدای تعالی 8 ایشان را تا از کوه فرود آمدند و روی براه نادند مسلما نان 
شادمانه شد ند بیکساعت چند بار ول شدند و حرم شدند حدای تعالی گفت ۳ بر ر نج د نبا 


ومحنت: بلای‌او دلتنگ نباشی که‌هیچ‌دور| بقا نسست. 


اصیر لدهرر ال ملك فلڪ ذا مضت الد"هور 
قاو ا "لالحز ان دام ولاالسر ور (۲) 


فل ف «لا» صله‌است(۳) ۳۷۹ لکی تحز نوا . این‌برای آن کرد تاشما دزم بباشی 

)۱ ازآن‌ترسم که بخشش زیاد غل‌های سیاه باشد یاتازیانه‌های تافته و بافته . 

(۲( شکیباگی نمای برد نج زر , ز گار که‌بتورسد که بیو سنه جنین بو ده است شادیاست وآندوی ۳۳ 
اندو. آن‌همیشه مانه ونه سرور آن . 

(۳) یعنی زاگده است . 


-۰ب+بجپسدبسسسسصصصعصسصسس<س«سص<صصص<<صصدسصسصسصسععسصسسسسصت۳۳-۳«-««۰«_ح۰«حطح«حطحطحثحثحا هه 0 


در آ تجهقایت شد از تر و یت و آنچه بشما رسید ار 5 فتل و هزیمت و 
با نچه کردی وثغر رها کزدی‌چنا نکه گفت «لثلایعلم أهل الكتاب» قالمعنی ليعلم اهل‌الکتاب 
( وال خییر" بما تعماوان" و 2 باخبر از آنچه شماه‌یکنی 
تاجزا دهد هريك‌رابررحسب | نچه کرده‌باشند ازخیر وشروهیچ ازاوفرو نشودومورد اوموردوعید 
بت . قوله تعالی : ۱ ۱ 5 
2 أتزل علنکنم" من" شد. الم اه" تعساً سالاية -) دایز بیرروایتکنداز ۱ 
پدرش ز بیر بن العوام که گفت من بارسول بودم‌چون. خوف وغم برما سخت شد خوابیو نعاسی 
برمن افتاد و برجماعتی که باما بودند تامن سخن معتب‌بن قشیر می‌شنیدم که میگفت «لوکان 
لنا من‌الامر شیء ماقتلنا ههنا» پنداشتم که در خواب میبینم پس خدای تعالی برسبیل منت و 
بذ کی فت ای یف شاد «ثمأنزل علیکم من عد الغمامنة » أىأمنا ویب و سا 
كالعظمة والغلبة و و أمنة" " »بسکون میم. .نعاساً بدل‌است‌از « أَمنَة" 
و نعاس اول خواب باشد ( بقشی طافة" نقه _منکنم) حمزه و کساگی و خلف مس 
بالتاءرد ا إلیالامنة ودیگران بیاء خواندند رد أ إلى النعاس واين اختیار ابوعبیده وابوحاتم 
است برای آنکه فعل ار پس نعاس میا ید رو بااو او لیتر . عبدالله عباس گفت حدای تعالى 
مسلمانان را از س خوف عظیم آمنی تمام‌داد تادر آمن بجائی رسیدند که حواب برایشان‌غلبه 
کرد و خواب با آمن باشد باخوف‌نباشد» بوطلحه گویدروز احدسر برداش شتم هیچکس را ندیدم 
از قوم و الا مایل شده بود ند بخواب و | بوطلحه گفت من ازحمله آنان بودم که خواب برمن 
غلبه میکرد تا یکبار شمشیر از دستم بیفتاد بر گرفتم و یکبار تازيا نه( وطالفة ” فد" امت" 
آنفسهم) حق تعالی ۳3 ایشان و بود ند ایشان را بدو فرقه بنپاد موّمنان بودند و 
فان مومان رامش ادها ارط ینش غوان مره انان را و طافان حاف وتان 
از خوف بیقرار بودند و از بیخوابی شعور نداشتند و طايفة مرفوع است بابتدا و در خبر او 
خلاف کرد ند بعضی گفتند «یظنون» خبرمبتداست و«قد آهمتهم درجای صفت طایفه است یعنی 
و طائفة من صفتها کذا یظنون , و گروهی که صفت ایشان آن بود که غم جان خود گرفته‌بود 
ایشان را گمان‌میبردند بخدای ظن‌أهل خاهلیت یعنی ظن‌بد» و بعضی دیگر گفتند «قدأهمتيم» 
خبر مبتداست و دیظنون» در جای حال‌است» و گروهی دیگر آن بودند که بغم آورد ایشان‌را 
نفس خود یعنی ایشان را غم جان بود غم ایمان نبود از عم جان پروای خدای و رسول ودين ۱ 
خدای و شرع رسول نبود ایشان را برای آنکه منافق بودند و در باطن خلاف آن داشتند که 
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بظاهر گفتندلاجر م گما ی جه بخدای |عتقاد نداشتند باو گمان بد برد ند وقو له 
( غير الحق)صفت موصوفیمحذوفست‌یعنیشنً باطلابخدای گمان‌باطل بردند و قوله ( ظن" 
الجاملية ) ای ظناً مثل طنالجاهلية کقولهم ضر بته‌ضرب‌زیدآًی‌ضر بمثل ضرب زید و آن آن 
بود که گمان برد ند که‌خدایتعالی‌رسولش‌را نصرت‌نخواهد کردن و آن غلبه واستیلای کافران 
همیشه بخواهد ماند آنگه باچنین گمان وإعتقاد تمناء امر و امر ةكردند (تقولون" هل" لنا 
من الامر_من شنيء)میگویند ازاینکارمارانصیبی‌هست؟مفسران گفتند من آمرالاسرة يعلى 
از باب نصرت حقتعالی رسول را گفت جواب ایشان بازده بروجپیکه طمعشان منقطع شودو بگو 
کب( إن “ لامر کله له له ) ابو عمرو و یعقوب خواندند برفع و باقی فراء حواندند بنصب 
وجه قراءة ابوعمرو آنستکه امر مبتداء اول باشد وکله مبتداء دوم وقوله «له» در جای خبر 
مبتداء روم آنگه جمللمبتداه و خبر دوم درجای خبر مبتداء اول بود کقو لېم زید ابوه منطلق 
و عمرووجپه حسن. ووجه قراءة دیگر آنستکه کل ا کید است » ضحاك گفت از عبداعباس 
که مراد با یه تکذیب بقد ر استکه منافقان بقضا وقد ر حدای ایمان نداشتند پس بیشتر عم 
ایشان از آن بود بیانش قول رسول 5 : «الایمان بالقدر یذهب‌الپم" والحزن» ایمان بقدر 
خدای غم و اندوه ببرد یوب و کار آ نستکه خدا کند آنگه حق تعالی 
بیان نفاقایشان کرد گفت( بخفو فون ف‌آنفسهم مالا نندون" لك) دردل‌میدار ند نچه|ظها ر 
نمیکنند برتوواین‌سیرت منافق‌باش که‌دردل‌خلاف آن‌دارد که‌برز بان. آنگه آ نچه گفتنداز آنکه 
لایق اعتقاد ایشان بودحق‌تعالی بارسول باز گفت ( یفولوان "لو" كان لنا من الأمتر شي 
ماافتلناهب‌هنا) گفتند | ۶ از این کار جیزی بودی مارا و مادر دين و ملت خودبر کاری 
بودماني مارا اینجا نکشتندی جنن گمان پردند که علامت حقی دين ومذهب واعتقاد آن باشد 
که هیچ وهنی وضعفي وخللي نیوفتد بظاهر. واين جمله از گمان‌هایباطل بود و ندا نستند که 
بسیاری از بیغمبران خدای‌را بکشتند و آن در حق ایشان وحق ملت ایشان خللي نگرد آنگه 
حق تعالی گفت که بگو ایشان را که ازوجود شما بسغنا نیست واز عدم شما بس خللی نیست . 
) قل لو کندم في بت بموتع" ") بگوا گرشما درحانپای‌حود نشسته بودی‌تان(۱)( لب ز الین 
کتب الفتل إلى ا ) برون یه ۰ب بر ایشان 
۱ نوشتنه ايلي برایشان واجب: کرد فار کا 5 کار کک او ل 


)۱( تان‌حرف خطاب است ان درذاك دازي افر 1 و ۱ ن هم در 
بسیاری شهرها مانند قم و کرمانشاه‌وقزوپن مستعمل‌است . 


و اما لشتن ایشان بخوابگاه و مصر ع خود یعنی اینان چون بکارزار آیند دل‌چنان برمر گی 
نپاده باشند که پنداری این مصرع وافتاد نگاه ايشان خوابگاه است ایشان را( و سبتلي ال" 
ماني صند"ورک) و تا خدای امتحان و آزمایش کند آنچه در سینه‌های شمااست بر آن تسأویل 
که‌گفتيم ( و محص ما في قلو بک" ) .بخالس گرداند آنچه‌دردلپای شما است‌یعنی آنچه 
شما در دل‌داری از تفاق‌اظهار کندرسولرا لا ومۇمنان‌را چنانکه گفت «ماکان اله لیذرالمومنین 
علی ماآتتم عليه حتی‌یمیز | لخبیث‌من| لطیب»( وال علم" بذات الصند و رو خدای تعالی‌عا لم 
است باسرار دلپا ودراین لفط دلیلست. بر آنکه حقیقت | بتلا برخداروانباشد برای آنکه با بتلا 
آن‌را حاجت بود که جیزی نداند تا بداند و آنکه او اسرار دلپا داند او را بآزمایش 
( [ن‌الذن "تو لوا منکلم -الایق) بیشتر مفسران گفتند مراد آنانن د که روز احد 
بگریختند . آنانکه ازشما بشت بداد ند ( وم 'التقى الجه‌عان ) . آن روز که دولشکر روی 
بهم نهادند یعنی‌روزاحدو گفتندمراد جماعتي| ند که‌بامدینه شدند( نما است "هنم السَیّطان) 
شیطان ایشان را ازراه ببرد و بخیزانیدو پای‌اززیر فرو گرفت گفته ندأزل و استزل بيك معنی 
باشد و گفتها ند سین طلب راست یعنی طلب‌ازلال ایشان کرد چنانکه استعلم واستفپم و استخبر. 
و مفضل كفت حملهم على الزلل وهی الخطيئة و مراد هزیم‌تست .( ببعض ماکسبوا) در 
این در قول گفتند یکی آنکه مراد مجنت غنیمت استو حرص برحیوه ومال یعمی‌جون بر این 
راه بودند هوای ایشان موافق رای شیطان بود از آ نجا برایشان راه یافت . وقول دیگر زجاج 
گفت «ببعش‌ما کسبوا» بان گناهان مقدم که کرده بودند وتوبه نکرده کار خود ساخته‌ندیدند 
خودرا اختیار شهادت نکردند تا بوقت‌دیگر باشد که‌تو به کنند . ه رکه‌کار اوساخته باشدبمرگه 
۱ چنی قلت مبالات نماید که: «ماا بالی وقع‌الموت على آموقعت علی‌الموت » و تمنای‌شپادت‌چنین 
کند که : «ماینتظ آشقاها أن بحضبا من‌فوفقپا بدم» . جه اتتظار میکند آن شقی‌ترین امت‌را 
که محاسن سفید از خون این سر خضاب نمیکند ( و لد" عقا ال" عتهم ) وخدای‌تعالی 
عفو بکرد از ایشان در این دو قول گفتند یکی آنکه ایهای را بتعجیل عقوبت نکرد و د گر 
آنکه این عقاب مستحق بفرار از زحف بایشان‌رها کرد » واگر برهردو حم لکنند رواباشد 
برایآ نکه تنافی نیست‌میان ایشان. قوله( نا غفور" حلم ) وخدای تعالی آمرزنده‌است 
یعنی که گناهان ایشان‌را که فرارزحف بود وحلیماست که|یشان‌را بتعجیلعفو نکرد. 
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یاه ا ی منوا لا تکون کاآنین کغروا و فا لاخوانیم إإذا روا ٤‏ 


مص 


۱ ای آنا نیکه بگرویدی میا :ید چون آنان که کافرددند و گفدند می برادران ایشان 
o 2 2. ۰ ۳‏ ۶ م » 7 ۷ ِ‌ 

الازض أو کانوا غزی لو کانو! عندنا ما ماتا و ما فتلوا ليجل اه ذلك + حسرة في 
زمین يا بودند غازیان اگں دود ندی یه تا و کشته E‏ را وی 
قاو ب والله کد ء ‏ ار 


ا ان وخدای : ز ده ۰ ۹۹ ون e‏ ۲ ذه هن يدا ست Eu‏ 
ا 4o e‏ 


و متم لسفرة من افو ورحمة خير ما" یعون (۱۵۲)و ن مشم آو قتاعم | لا لاله 


ی بمیریدهر آینه آمرزش از خدایو بخشا یش‌بهتراست اجه جمی‌میکنندوا گر مر یدیا کفته رید آینهواخد ِ" 
کا 4 ۱ ۱ ‌ ۰ 
دخشرون (۱5۳) فبار حمتر من م ال لت لهم ول وکنت ظا تغلیظ اب ا فوا 


۲۱۳ شمارا مس مہ AES‏ شدی ایشانرا و درشت خوی سیر درآ نبا ند 


منت قض یز وان لهم و اورم یلار فا عزنت 


شد ندی از یر امن تو پس‌عفو نکن ا 0 برای ایشان ومشاورت ؟ نب زر کار یس چون*زیمت 


فترکل عل ار ِن اله بمب لو کلین (ع ۱۰) ان بنصر ک اه فلا غالب 


کمی پس" "وکل کن E E‏ ما ی ی اب سا اراخدای TE‏ 
۳4 © 9 رم 


لکم ون یخذ ل م فمن‌ذاالذي هک "من بده وی اللہ فلیتر کل لومون( ٥‏ ۱۵) 


مرشمارا واگررهاکند شمارا بیس ت نکه باری دهك شمارا پس او نز با ید ۳ 4 مومنان 
سك ۶ ور 6۵ .ه 


و ما کان لتبي أن بل و من يلل بات باعل وم أله قيمة ثم وق کل نفس 


و نسزدهیچ پیغامبریرا که‌خیا نت کندوهر که‌خیا نت کند يدبا نچه‌خیا نت A‏ نفسی را 


(۱) کاتبان قاد. ی ذبان خویشتن را در هرگونه وف مجاز می‌دانند و هر لفط غ ما ئوش را 
بکلمه دیگر مأنوس‌ثبدیل میکنند باآنکه تصرف در سخن وکتاب دیگران مانند تصرف درمال و جان 
آنها جاگز نیست » ترجمه‌های فادسی زیر آیات که درنسخ تفسیرا بوالفتوح علیه‌الرحمه‌آمده همه مسخ‌شده 
است چون خودعبادت‌قر آن‌دا پیش نظرداشتند میتوانستند در ترجمه تغییر دهند از جمله ددترجمه این 
کلمه را (واخدای) نبسندیدنه وبکلمه دیگر (سوی حکم خدا) تبدیل کردند ونيز عبادت درشت خوی 
ضطبر دل‌را درترجمه فظا غلیظ القلب به(زشت‌خوی سخت‌دل ) تغیبردادند ومادا دست‌رسی‌بعبادات‌اصلی 
شیخ| بوالفتوح نبود جزمقدادی از آن که ازروی نسخه قدیمی دوجزه کتاب متعلق بجناب آقای کی استوان 
وفتهاله تعا لی :صحیح کرديم واین نسخه چون قدیمی است بترجمه‌های" نْ اعتماد بیشتر ‏ بود . 
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ما كَسَبَت و م لأ ون (+۱۵) أفمن انبم رضوان الله کمن باء بتخط نالل 


آ نچه کرده د بای ربب آنکه وف ِِِِ بزآیدبخعمیازخدای 
؟ ۱ ۵ _ 


و ماویه - جهنم و نم وین أمی/(۱۰۷) ۾ رجات عندالله وال بصیر 1 اون ٥۸(‏ )۳ 
وا اووفزت تووه ید جایبازگشترگاء | ست ابشان پایها اند ودا خدای بیناست بآنچه می‌کنند 

( رالد نا منوالاتکونو! کالذن کر وا - الآية -) . حق تعالی در این آیه 
موّمنان را 0 از[ نک هآ ن گوین دکه منافقان گفتند چون عبدالله پئ سلولو اصحایش . 
گفت ای موّمنان چنان مباشید که‌کافران در این معنی که گفتند ایشان برادر |نشان را [مادر 
دين و اما در سب ( [دا ضر بو! ‌الاار ض ) جون برفتندی در زمین يعني بسفر شدندی‌براي 
تجارت وطلب معیشت و اصل این کلمه هم از صرب معروف است که زدن باشد الا آ نستکه این 
ضرب فی‌الارض‌بالر جل أو بالراحلة باش چنانکه ما گوئیم ماآن راه بكوفتيم . وبعضید گر 
گفتندالضرب فی‌الارض عبار تست از افراط در رفتن و مبالغه دراو ( او غزای) جم‌غاز, 
باغازیان باشند(۱)» واین لفظ بروزن فعاٌاست | کنون» واصل اوغزتي بوده است‌علی‌وزن‌فعل 
فی‌جمع فاعل نحو شاهد وشپد و را کم ور کم و ساجد و سجد وفعل در جمع فاعل قیاسی 
مطرد است‌پس حر کت از حروف علت بر گرفتند و با حرف صحیح داد ند چنا نکه در قاش 
وغاز والا صلغ زی وقاضی واو درهر سه حال‌بريك صورت باشد بمثا به اسماء مقصوره است مادام . 
فقون باشد بی‌لام تعریف » و نیزجمع کنند این‌لفظ را که غازی است‌علی‌غز| ة کقاض‌و 5 
فصاة ورام ورماة ۰ و نیزجمع کنند على عز e‏ کخارب وحراب و کاب و کتاب. باغازی باشدو 
اهت حون این‌ممافقان( لو کانو "| عند نا )| گراین‌مردمان‌مسافریاغازی بنزديك‌ما بود ندی ۱ 
نیمردندی وایشان را نبکشتندی واین‌خطااست ازایشان خطای‌بزرگه برای آ نکه‌اعتقاد کرد ند 
| گررمسافر بسفر نشود درحضرمر گف باو نرسد وا گرغازی رادرغزا نکشند نمرد ایناعتقادفاسد 
است‌برای آنکه حکم ایشان درسفرو حضروغزا ومقام یکی باشدهیچوقتازاوقات نیست وال" 
مجوزاست که ایشان‌در آن‌وقت‌بمیر ند» فاماحکم کشت قط عکردن بر آنکه | گراورانبکشتندی 
نمردی‌خطا است» و نیزقطع کردن بر آنکه ا خطاست بل‌مجوزاست چنا نکه 
احوالدیگران روا باشد که هرساعت مر گت بایشان رسد ورواباشد که بما ندسالهای‌بسیار» پس 
ایشان ازاین وحه مخطی بودند که اعتقاد کرد ندکه ! گرایشان ازوطن مفارقت نکردندی علی 


(۱) تر جمه‌کانواغزی 


E آل عمران(۳)آية ۱ ى9۸‎ NE 


rar‏ جهو و و ججو و و e n‏ وج 


القطع زنده ما ندندی واین خلاف صواب است. ۳۴ : (ما 9 قتیو) . بقسمت › ۰ موت 
مسافرمیشود وقتل باغازی؛ حق‌تعالی گفت ) لت عل اله ذال حسر في قلو + 1( این 
لام تعلقدارر بقوله «لاعکو نو کالذین کفروا» لیجعلاله ذلكحسرة فی‌قلوبهم دونکم چونایشان 
مباشی‌دراین گفتن تاخدای این‌معنی‌دردل ایشان بحسرت کسندنه در دل‌شما»وا بوعلی گفت لام 
عاقبت راست کقوله : «لدواللموت وابنواللخراب» واما حسرت ایشان از دوجیزبودیکی آ نکه 
ایشان رامراد بود که مسلما نان باایشان موافق‌باشنه دراین گفتار وجزاین. جون‌خلاف ایشان 
7 رخف تی‌شددردل ایشان» قولید گرفوت‌ظطفروغنیمتو آ نجهلایق‌ظاهرا ست آن‌است که آن 
اعتقادفاسد که! گر ایشان نر فتندی‌نمرد ندی! کنون‌جون رفتندمر ندکاری‌فایت باشدحسرت از آن 
خورند که جرا رها کردیم ایشان را که رفتند واين قول فریب‌تراست از آن هردو. وحعقیقت 
حسرت| ندوه باشد برچیزی که قایت‌شده باشد که مرد گمان‌بر که بخواهد رسیدن‌فال| لشاعر: 

فواتحس رت قض منکلم "لبائني ول متم بالجوار و بالقئراب (۱) 
آنگه خبرداد که مر گت ی وز ند گانی تعلق بخدای ای والله" بحبي 
سور عبت ) حدای است که زنده گرداند و بمیراند نه اسبا یی که ایشا ن گمان بر ند ( واه بما 
تعملوان بصبر) ابن کثر وحمره و کسائی وخلف و 0 وطلحة بن‌مصرف 
بیاءخوا نندو باقی بتاء خطاب‌ومورداین‌موزد تهدیدو وعیداست( و لشن قفتم في سبیل اله ) 
گر بکشندشمارادررامخدای یعنی‌جهاد ‏ آومتم" ) یا بمبری. ۳ و بیشتراهل کوفه‌خوا ندند 
مم سم بکسرمیم وبافی فراء بصم میم نکه بصم خواندمن مات‌یموت وحکایت ازاومشت" ید 
چنانکه فلت من‌قال يقو لو کنتمن کان یکون,و آ نکه‌بکسمیم‌خواند گویدمن‌مات" یات" علی 
فءل قعل کخاف بخاف" وماب ماب ولاصل مرت توت وخوف تخوف وهیب 
دب والحعاية منبا خفنت و هنت" حق تعالی رد کرد بر منافقان که گفتند « ماماتوا وما 
قتلوا» گفت | گرشما را درره خدای بکشندیابمری‌درسفر, آمرزش ورحمت خدای تعالی‌شمارا 
بپتر بوداز نچه‌منافقان‌جم‌میکنند از حطامد نیاودر آ یه نیز تقسیم است بر ای آ نکه‌چو نمر گی گفت 
وقتلدرسفروغزاء؛ بجز آء آن‌مغفرةورحمت گفت "تاهریکی‌در برا بریکیافتدومر گی درسفر ہما به 
شارت باشد لقوله تَا «من‌مات غرياً مات * شهیداً » هر که اوغریب میردشهید میرد پس‌هردو 
شهیدند یکی بحقیقت یکی‌بتوسع . | گر گویند جزای‌شرط که إن است کجااست ؟ گوئیملام 

(۲) واحسرتا که حاجت خویش‌دا ازشما بر نیاوردم وازهمسایگی و نزدیکی شماپهره نیافتم. 
E‏ 


ان اج ان و وا و وا و و او و وا وا وا اد اج اه و و وا و و و و وا وا و و و و ۵ اه تم هه چا که ۵ دا و وا و وان و ۵ و و و و ۵ ات ۵۵ 00 ۱ 0 ۵۵۵0۵ 6 و و و و و و و ات ی 


جواں فسم مقدر است فا کرد باواز آن وا گرچه لفط اوجواب فسم است درمعنی‌هم جواب 
قسم است وهم جزای شرط بر ایآ نکه حمله‌است‌ازمتدا وخبردرجای‌جزاء شرطافتاده وا ۳ 
نه تقدیر فسم بودی بجای لام‌فاء‌بودی که آ نجا کهجزاءجمله اسمی باشد فاء‌باید چنانکه ان 
تأتنی‌فانت مکرم. و حفص یجمعون خواندبالیاء :ا خبر باشد ازغایبانو باقی قراء‌بتاء الخطاب 
علی‌نسق الکلام قوله : ( ولئن متلم آو افتلنتم" لا افر کرک گر روت 
وا گربقتل بپرحال مرجع باخداست ومحشر بنزديك اواست | گر نبکشند مردرا بپرحال‌بمیرد 
ازمر گی چاره‌ای‌نیست! گر بقتل وشپادت رود زنده ماندکه «بلأحیاء عند ربپم» وا گر بمر کی 
رود این پایه نیا بد | گر بجوانی نرودلابد به پیری برود. ۱ 
ولاید" من تر 3 اس چم ا ت ن اما الشاب وام‌االع‌ مر (۱) 


فال آخر : 

1 ت" عن" لت هر ما نموت کاس 9 والمر ‏ دا قبا (۳) 
وقال الا خر : 

وی لا دمتسط سم و پرم ۹ و بسلمه المتون ای ا نقطاع (۳) 


حون ازمر کی ی جاره نیست علی أحسن الحال رفتن او لیتر باشد عندالله وعنداالناس خصوصاً 
بنزديك عرب که ایشان بسندیده ندار ندأً نرا که بمر گ‌خودمیرد جنان پسندند که بکشندواین 
معبی در کلام واشعارایشان ظا در است : 


ومامات" متا سید" حتف أف ولاطل متا حیث كان قتبیل 
"تسیل" على حدالظنبات "نوا و لسست على خر الستنوف تسمل (4) 


چون حال براین جمله است ومرجع باخداست عقل اقتضاء آن کند که چنان رو ند که 
بمحل | کرام واعزاز باشند . آنگه حق تعالی ازذ کر ایشان و ناهمواری گفت ایشان برسول 


(۱) ناچاد یکی ازدورا ترك بایه کردن یاجوانی یاعمر یمنی پیری ومردن حتم‌است» باصطلاح. 
اهل منطق‌منفصله مانعةا لخلواست وجمم‌هردو ممکن که هم پیری وهم مردن‌خواهد بود . ۱ 

(۲) عبطه بمین بی‌نقطه آن‌است که جوان تنذرست بی‌علتی بمیرد یعنی آنکه درجوانی دتنددسنی 
نمیرد البته درپیری خواهد مرد ومر گرا جامی است که همه کس از آن‌پنوشد . 

(۳) هر کس درجوانی نمیرد ملول‌ميشود ازز ند گید پیر میشودو مر گه‌رشتهاورااززندگی م می‌پرد . 

( )هیچ بزرگی اذما بمر گ‌غیر کشتن در نگذشته است‌وهر کس ازما کشته‌شد خو نش‌هدد نر فت‌خون 
مابرلبه شمشیر دوان‌میشودنه غیر آن . 


ووی آل عمران (۳) آية ۱۵۱الی ۱۵۸ ۳ 


او و ها اه ود و دا نج و و وا ۵ و تن ۵ دا وش و و 6 ۵ ۵ 6 ۵ 0۵ و هن و دا ۵ و و و ود ۵ هن ۵ ان اف ۵ 6 و ۵0۵ نت ۵ و و و و و تن ۵ 0 نت و ی 


باز گشتو بااوخطاب کرد بقو له : 
(قیما رة من اش لشت هم ) و وجه اتصال آية‌بآیات متقدم آن است که 
رسول تي باینیمه ناراستی و ناهمواری که ایشان میکردند برایشان رحیم ومشفق ومپر بان 
ولین‌بود حق تعالی گفت این‌خوی خوش تو بر جفاةغلاظ | جلاف نه‌همه ازتواست‌ازرحمت‌خداست 
«فيما رحمة من الله لنت لېم» برحمتیازخدای برایشان لین شدیو«ما»صله‌است‌وزیاده نه زياد تی 
که بی‌معنی‌باشد. دراومعنی‌هست واو آن است که اصل ما که حرف بود نفی را باشدانیجا نیز 
که زیاده آورد ندشمه ای‌از نفی بااومان د که تا بمعنی چنین آ مد که‌فبر حمةمن الله لنت لهم لابغیرها 
ومثله فبما نقضيم‌ميثاقهم. واین ما نیز کافه‌باشد در انما واخوات اوهم‌این‌حکم‌دارد در لفظ» اثراو 
این باش د که حروف عوامل را از عمل منع کند برای آن‌کافهخوانند اوراودرمعنی این فایده 
بدهد که يني ماسویذلك چنا نکه گویند | ثماالعالم فلان یعنی هو لا غير" پس«لاثبات الشيء 
و نفی‌ماسو اه» باشد وما ننداین«ما»در کلام عرں‌بسیاراست . قال الله «عماقلیل» و«جندماهنالك» 
وقال عد ی بن رید . 
۸ آر مثل الفتبان في آعین ااساام نوسن ماعواقبها (۱) 
ای ینسون عواقببا وبعصی د گر گفتند محتمل باشدکه ما استفپا می‌باشد و تقدیر این 
بود که فبأی" رحمه من الله على و جها لتعجب حه بزر گی رحمتی بوده است آن رحمت که حدای 
تعالی با تو کرد تا تو بااین اجلاف فظاظ غلاظ چنن خوش‌ونرم آوازشدی,وما که در بیت‌عدی 
آمد هم محتملست که استفهامی باشد جز آن‌است که | گرحمل براستفپام کنند عواقببا مرفوع 
باید ومنصوب نشاید(۲) «لنتلهم» یقال‌لان فلان لفلان‌یلی لینًولناً ذا رق" له چون‌براومشفق 
ورحیم باشد ( ولو كنت فظا ) ای‌سینیء الخلق وا گربدخو بودی کریه الخلق قاسی 
القلب ( لانفضرا من حوالك ) اینان از پیرامن تو برمیدندی وکس با تو آرام نگرفتی 
يقال فظظت‌یفظ فطاظة وفظاظاً وانت‌فظ والانثی فظة وقالالشاعر 
ولس بقظ ن‌لادانیولاالاولی.. باون جدرا" والکته سل" (۳) 
MW‏ در بیش کتب دراین بیت‌بجای داعین‌الانام » «غبن‌الایام» آودده‌اندوهمین صحیح است و 
عبار ت کتاب تصحیف شده ومعنی آنکه ندیدم کسی ما نندجوانان که فریب روزگار می‌خودند وازعاقبت 
آن غافلند . 
(۲) کلمات قافیه‌این‌فصیده همه مر فوع‌است‌ماند ینسوناخوانهم ومصرعهم و كيف تعتاقهم مخا لبها 
(۳) درشت‌خوی نیست‌بازیردستان وبا آ نها که‌بامید نعمت قصداو کذندو لکن‌نرم‌است . 


ب« دج سس««<«««ٍِِ«««حثسپثساباح و ای با 


ول حر: 
رفظ علی أعدائه بحذ روت" فسط ره خت وراه رل ۱ 
و لای الدویب : 
آمنشوت من الضنر" في مزلي و غنري وت" من" الکظة 
و انیا تجنود" على“ الجاهلپین وهنی ری الداهی" افظة "(۲) 


واصل این کلمه در آب شکنبه باشد آنکه بدحورا| بدان تشیه کنند برای کراهت و نفرت 
وا «لا| تفضو| من‌حو لث» از یر امن تویر| کنده شد‌ندی و باتو آرام نگرفتندی یقال فضضت القوم 
فانفضو | ای‌فرقتبم فتفر قوا » واصل‌الفض الکسرومنه الفضة وقال ابوالنجم: ۱ 

مستعحلات القنض عن جرد تس ض؟عتهن الحصی_بالصمّد( )۳‏ 

و اشارت در آیه حکایت غایت کرم اوست منهالعطاء ومنه الثناء هم او بدهد وهم ا 


( فاعف عنهم ) عفو کن‌ازایشان [ نچه روزاحدکردند ( واستشفر هم ) وبرای‌ایشان 
استغفار کن و آمرزش خواه تامن ایشان را بیامرزم . اشاره دراین آ نس ت که ازدو برون نیست 
پا تورا آزار ند یامر| اگر تورا میازار ند من شفیعم «فاعف‌عنهم» وا گرمرا آزارند توشفیع باش 
دواستغفر لهم» ( وشا ورم في الآأمر. ) وبایشان مشورت کن در کارواصل مشورت استخراج 
رأی‌باشد من قولهم‌شرت‌الد |بة إذا استخرجت جریها و شر ت العسل اذا استخرحته, اجر ته 


مت ۶ے 


وا مره بمعناه و آن حای را که در او اسب تازند يا عرضه کنند بر حریدار ان را مشوار 


حوانند قال الاعشی : 
ڪان جنیا من الز نجبیل, بات" _بقیها و آریا مشورا(4) 
من شرت ومن اشرت فول عدی بن زید : ۱ 
و ‏ سب اعیع ۷ وحد.یث مثئل ماذی مشار (ه) 

(۱) درشت‌خوی است بردشمنان و ازادمیتر سند حمله اوسبب‌مر گك‌است و بخشش او سیاد عظیم . 

(۲) میمیرمازسختی‌درمنزل‌خودوغیرمن‌از پر‌خواری»ودنیا بنادانان بخشش‌میکنه وبرخردمندان 
سخت ديرد . ` ۰ * 

۳۱( قبش‌شتاب رفتن است وبهمین معنی است «فوفهم صافات ویقبضن» در کلام خدای یعنی‌مرغان 
بشتاب روند وجرد زمن بی ماه است وصمد سنکلاخ مر تفع ودرشت دروصف شتران گو ید شتاب ميرو ند 
درزمن خشك چنانکه درسنکلاخ ر یگها زیرپای آنها پرا کنده میشو نف . 

زء) گوئی در دهان آن زن ز نبیل تازه است وعسل از کند و بر گررفته . ۱ 

(ه) آوازی که بر مر دهم بدان گوش فرآمی‌دهد وسخنانی شیر بن ما زنن شهداز کند وبر آورده. 
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وعلماء خلاف کرده| ند درآ نکه خدایجلجلاله چرا رسول رالا فرمود که با کمال 

عقل و اصا بت‌رآی وا ندیشةٌ اودرعواقب با یشان‌مشورت کن و باوحی آسما نی‌اورابآن‌حاجت نبود» 
بعضی گفتند مرادخاص است‌یعنی‌با نچه در آن بنزديك تو ازخدای وحبي‌نباشد باایشان مشورت 

کن دلیل این قول قراءت عبدالله عباس‌است «وشاورهم في بعض‌الا مر» کلبی گفت خاص است 
بامر کارزار و آ نچه تعلق‌بان دارو که ايشان رادر آن علمی و تجربتی‌بود. مقاتل‌بن حیان‌وقتاده 

گفتند سیب آن بود که اشراف عرب چون در کارها بایشان مشورت‌نکردندی سخ ت آمدی بر 
ایشان حق‌تعالی گفت برای استما لت ایشان‌باایشان‌مشورت کن. ودرخبر اس تکه‌چون‌جماعتی 
بایکدیگر مشورت کنند وغرض ایشان راه خدای باشد خدای تعالی ایشان را ارشاد کند بر 
صلاح ونظیر اين خبررسول بي است «البکر تستأمر في تفسما | نما امر باستيذ انها لاستطابة 
فسپا» گفت بکررا که بدر بشوهرخواهد دادن مستحب آن‌است که بااومشورت کند ودستوری 

با او برد برای دلخوشی او(۱) . وحسن بصری گفت خدای‌تعالی دانست که اورا باین حاجت 

نیست ولیکن خواست تامردمان باواقتدا کنند ازپس‌او» ودلیل تأویل قول رسو لت که گفت 

«ماشقی عبد قط بمشورة ولاسعد باستغناء رأی» گفت هیچ بنده بمشورت شقی نشود وباستبداد 
رأی سسعیدنشود» آنگه گفت خدای تعالی و کتابش و پیغمبرش مستغنی‌اند از مشورت 
ولکن خدایتعالی خواست تا سنتی باشد که بان اقتدا کنند هیچ کار از کار های دين و دنیا 
قطع مکن تا مشورت نکنی و خدای تعالی مدح کرد آنان را که مشورت کردند فی قوله 
تعالی: « وامرهم شوری بیمپم »و رسول بل گفت : « إذا کان آمراوٌ کم خیار کم وأغنیاؤ کم 
سمحاء کم مر کم شوری بینکم فظپرالارش خیر لکم من بطنہا ۰ واذاکان آمرا کم شرار کم 
و أغنیاو کم بخلاء کم ولم یکن مر کم شوری بینک فبطن الاارض خیرلکم من ظپرها » گفت 
چون امیرانتان نیکانتان باشند و توانگرتان سخی باشند و کارهایتان بمشورت رود از ميان 
شما پشت زمین شما را ازشکم زمین به , و هر گه که امیرانتان بدان باشند و توانگرانتان 
بخیلان باشند و کارهاتان نه پمشورت رود از ميان شما شکم زمین شما را بپتر بود ار شت 

زمن (۲) . و رسول ت گفت ؛ « ما خاب من‌استخار ولا ندم من استشار» گفت نوميد نشود 
(۱) این حدیث رد برابی‌حنیفه است‌که نکاح دختر بکردا بی‌دستودی وتولی پدرجایز می‌داند. 

(۲) سخن پینمبر(ع) از قواعد بزرگ اجتماعی است داصلاح جامعه انسانی بی‌دستور آ نحضرت 

صلاح نپذیرد و هنوز مردم جهان پرسر آن درجنگند ضعیفان و مستمندان از دو دسته مردم دررنج و 

عذا بندیکیامیران. ظالموخود ری که ناتوا نان‌داهرفرمان‌خویش آدند بی‌دضایت آ نان واز کشتن‌وزجر* 
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آنکه ای كذ وان را ن مشورت کند وقال تم اا و ل 
معان» گفت آن را که بااومشورت کنند امن با بدداشت و آن را که مشورت کند یاری بایددادن 


یعنی بررآی. شیخ ما بوالقاسم | لزمخشری این‌خبر بمعنی کرد درمدح کسی که اورا »و تمن‌الملك 


مش شوه ۱ تکان و و 
دوه فار متا انملك والمستشار موّتمن (۱) 
توب لطف است برانگیخته شده ازاین‌خبر وقال الشاعر : 
إذا نت" في حاجة مرس فارسل حکيا ولا توصه, 
انات اش علسن ك التو" ی فشاور" ليبا ولا تخصه 
و نص الحدیث ال آمله فا الوئبيقة في نله 
دا السء "خر خرف الاله تین فاك في شمه (۲) 
و قال آخر ۱ 
شاور صدريقك في ااَفي السشکل واقئل نصيحة ناصح متفضل, 
فال قد" آوصی" بذاك نیثه" في قواله هش اور وق کل (۳) 


#کردن و آزاد آنها باك ندارند دیگر ثروتمندان بخیل که راه‌زندگی‌دا برمستمندان می‌بندند و نعمت 
جهان را بخودمنحصرمیکنند وچاده این‌دوعیب جزاین نیست که‌امیران نیکان باشند وما لدادان‌سخاهتمند 
که حق فقرا را ادا کنند و بنا حق مال کسی را نگیر ند وداین هردو ممکن نیست مگر هر کار عام پمشورت 
صورت بپذیرد و کسی نتواند رای خودرا بزود بردیگران انفاذ کند و مردم امروز بعی برای تعدیل 
ثروت حکام جائررا مسلط ساختند و بعضی دست حکام جاگر را کوتاه کرده کاررا بشوری‌گذاشتند امااز 
عهده تعدیل‌ثروتمندان بر نیامد ند واگردرمشورت همه طبقات شر کت کنند هردوعیب برطرف‌میشود . 

(۱) آزمودندش امین بود وپس از آذمایش از او رأی خواستند و اورا مؤتمن الملك خواندند و 
این کلام در باده اوراست آمددالمستشاد موتمن» 

(۲) چون خواهی برای حاجتی کسی فرستی مردی خردمند فرست و دسټوری برای او تعیین 
مکن که او خود می‌داند چه کند و اگر امری اتفاق افتدکه راه آن بر تو بیچید بیچیده باشد باعاقلی مشودت 
کن و مخالفت ادمکن سخن صریح را باهلش بگوی که امانت در صریح گفتن است ؛ هرگاه مرددردل 
خود از خدای بترسدازظاهر او هوید| ست 

(۳) بادوست‌خو یش‌مشورت کن‌در کارمشکل که وجه‌خلاص از آن پیدا نباشدو ] نچه نا صح مشفق بگویدت 
بپذیر خداونه پینمبرش را بدین فرمود چون گفت مشورت‌کن باایشان وتو کل کن پرخدا . 


كثپِ_ِ« آل عمران (۳)آية ۱۵۱الی۱۵۸ ۱ ج۳ 


اه و و ها واه وا و هم و او و وا و وا راداو و وا و و وا و تن و وت و وت 


) فاذا عزا مت ف و کل على الله ) در فراءعتحعفرصادق تلم آمتطانیت وحایر 
عبدالله انصاری « فادا عز مت" » بضم تا على معنی اوجبت عليك و عزمتك و أرشدتك ووفقتك 
فتو کل علی‌الله وت و کل تفعل‌باشد من و کلت‌الا مر ٍلیه ذا فو ضته الیه. چون‌عزم کردی‌تو کل 
برخدای کن لاعلی المشورة وبرقراءت صادق ی ءزم کردن از کلام خدای باشد که ازخود 
خبرمیدهد چون ترا ارشاد وهدایت کردم بصلاح تو توکل‌برمن بکن و آن کار کن وعبارات 
اصحاب عبارت در تو کل مختلف اس ت که توکل چه باشد ومتوکل که بود ؟ سهل بن عبدالله 


گفت اول مقام ت وکل آن است که بنده پیش خدای چون مرده باشد بر تن شور (۱) 


از پیش غاسل تا چنانکه خواهداورا میگرداند مت وکل را سوّال نبود و اراده واختیار نبود . 
ابوترابالنخشبی(۲) گفت ت وکل آن باش د که بنده را سکون بخدای خودباشد ذوالنون‌مصری 
را گفتند ت وکل چه باشد؟ گفت خلم الار اب وقطع الا باب گا گفتند زیادتی بکن گفت : 

إلقاء النفس فی‌العبودية و إخراجبا من الر بوبية . |براهیم خو اص (۳) گفت ت و کل آن باشد 
که ترس‌وامید ری از هر جه دون اوست . ابن‌الفرجی گفت قناعت باشد بقوت روزوحدیث 
فردا از پس پشتا نداختن. | بوعلی رود باری (؛) گفت تو کل راسه درجه است در م4 اول آنکه 
چون بدهندش شا کر باشد و چون‌ندهندش صابر باشد. ودرجةً دیگر آن‌است که دادن ونادادن 
بنزديك او یکی‌باشد, سیم آن اس ت که چون ندهندش شکر کند که دانسته باشد که صلاح او 
در آن است . ابراهیم خواص گفت در بادیه شخص وحشی را دیدم او را گفتم تو جنی یا 


- انسی ؟ گفت‌جتی ! گفتم کجا میروی ؛ گفت بمکه ! گفتم پس زاد و راحله کجاست ؟ گفت‌در 
یانمانیزمتو کلان باشند که‌برتو کل روند > گفتم بحقیقت تو کل چیہ ٠‏ گفت الاخنمن اه 


رر !رک 


(۱) تن شور آن سنك یا تخته است که مرده را بر آن‌می‌نهند هنگام شستن " سر 

(۲) ابوتراب نخشبی عسکر بن حسی از مشایخ صوفیه است در سال ۲۶۵ در گذشت وسهل بن 
عبداله تستری در سال ۲۸۳ و این سخن دا بدو نسبت می‌دهند که «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» و 
ذوالنون مصری هم معاصر او بود و ثوبان,ن ابراهیم نام داشت و اورا »تو کل دربند و زنجیر از هصر 
پسامر | آورد و خواست بتهمت کفرو زندقه بکشد او بسیبی نجات یافت ودرسال ۲۵ در گذشت . ` 

(۳) خواص‌کسی است که ازبرك خرما زنبیل ومانند آن ببافد و ابراهیم بن اسماعیل خواص را 
گویند در مسجد جامع ری در سال ۲۹۱ در گذشت واو معروف بود پتو کل . 

(ع) ابوعلی رودبادی احمد بن محمد نام داشت از مردم بغداد پود و بمصر انتقال کردی گویند 
مردی فقّیه و محدث بود و در سال ۲ در مصروفات یات و در قرافه مدفون گردید 
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آنکه از خدایستانی. ذوالنو ن گفت 7 و لوه امین و کرو بت اش ان و سپل گفت 
تو کل شناختن روزی دهنده خلقان باشد واین آنگه شناسد که چنان گمان برد که آسمان از 
روی است و زمین از آهن نه از آن باران خواهد آمدن ونه از این نبات خواهدارستن آنگه 
بااين همه بداند که خدای او را فراموش نخواهد کردن وآ نچه ضمان کرده است ازروزیاو 
باو رساند از میان این رویو آهن. بعضی د گران گفتند که در خدای عاصی‌نشود برای‌روزی. 
TE‏ گفت تو کل آن باشد که حود را باری ونا تنجو بد حجن حدای و رورش را حار نی 
و عملش را گواه ی جز او نباشد . جنید (۱) گفت تو کل آن باشد که بکلی براو اقبال کند و 
از هرچه دون اوست |عراض کند .ثوری (۲) گفت تو کل آن باش د که تدبیر خود بااو گذاری 
تااو و کیلت باش د که« گفت و کفی بالله و کیلا» و دیگری گفت : التو کل | کتاء العبدالذلیل 
بالرب الجلیل کاکتفاء الخلیل بالجلیل حبن لم ینظر إلى عناية جبرئیل . دیگری گفت : هو 
السکون عن الحرکات اعتماداً على رب السماوات. بپلول‌مجنون(۳) را گفتند بنده کی‌متو کل 
باشد گفت آنگه که از خلق غریب شود و بحق قریب‌شود. حاتم‌اصم()را گفتندحد ت و کل‌تو 
تا کجاست گفت بناء آن‌برچهپار حیز است یکی آنکه شناخته‌ام که روزی مقد"رمن کس نخورد 
از آنم تیمار نیست . دیگر آنکه دانسته ام که عمل من غر نکند پیوسته بان مشغولم » سوم 
آزکه دا نسته‌ام که‌مر گی نا گاه آید استعداد او میکنم , حپارم آنکه شناخته‌ام که حدای بمن 
نگرانست چیزی نکن م که شرم باشدمرا ازاوءطاووس یمانی گفت اعرا بی رادیدم‌درمکه‌براحله 
(۱) جنید بندادی صوفیه او دا تکریم بسیار میکنند و از بزدگان خویش میشمارنه واله آعلم 
بسال ۲۹۷ در بنداد درگذشت . 
(۲) سفیان‌وری‌است درمدح و ذم اوسخن»ختلف گفتها ندو دراینجااعتماد برقول‌است. نه‌بررقاگل . 
(۳) بهلول از عقلاه مجانین ممروف است معاصر هارون بود و صوفیه او دا از بزدگان 
خود میشمارند . ۱ 
(ه) حاتم بن علوان اصم ازمردم بلخ است و مماشر شقیق بلخی بود وددسال ۲۲۷ددگذشت. 
اگر گوئی موّلف چرا از مشایخ صوفیه روایت کرده است‌گوگيم همه آن مردمی‌که صوفیه از مشایخ خود 
میشمار ند بدعت گذار نبودند پلکه آنان حضرت امام محمد باقروامام جعفر صادق علیهماا لسلام ودیگر 
امه را نیز از مشایخ خود شمرند دیگر آنکه سخن حق‌را از هر کس باید فرا گرفت که الحكمة ضالة 
المومن چنانکه اصولیان و محدئین و علمای‌عربیت و قرامت اصطلاحات ازاهل سنتگررفتهاند مثل‌سحیح 
و موثق و ضعیف واجازه دسند ومرسل دمناوله و وجاده و مدایجه وغیر دك بهرحال صوفیان در عهد 
ملف جنان مثفور نبودند که در عهد ما چون بدعت دراین‌عهد بیشتراست . 


-۲۳۲- آلعمر ان(۴)آية إلى ۱۵۸ ج٣‏ 


وج اج ات کد ف ا یت چا سا ت سا ا س 


نشسته پسار تمام بدزمسجذالکر ام رسید فرود ۳۳۳ راحله E‏ سر سوی انان کرد 
و گفت بارخدایا این راحله و آ نچه در وی‌است در ضمان تو است تامن بیرون یم بامن‌سپاری 
و در مسجد رفت چون بیرون آمد راحلةٌ او برده بودند سرسوی آسمان کرد و گفت بارخدایا 
این دزد چیزی از من ندزدید از تو دزدید گفت نگاه کردم از سر کوه | بوقبیس مردی‌رادیدم 
که میآمدزمام ناقةٌ آعرابی بدست جپ گرفته ودست راست بر ده و در گردن افکنده آعرابی 
را گفت بستان راحله‌ات با هرحه بر او بود» ما او را گفتیم قصةٌ تو چون بود گفت این راحله 
بردم حون بسر کوه رسیدم سواری بر آمدپراسب آشپب نشسته و مرا گفت ای CET‏ 
بیرون کن من دست یرون کردم دست من پرسنگی نپاد و سکن دیگر جدا کرد ودر گردن 
من آفکند و گفت‌برو.هم این ساعت راحله باعرابی سیار من بیامدم و راحله باز آوردم من 
گفتم : د سبحان من لا یشیع و دایعه ولا یخیب سائله » سبحان آن خدای که ودایع پیش او 
ضايع نشود وسایل او خایب نشود و رسول ام گفت: «لوتوکلتم علی‌الله حق تو کله لرزقکم 
کما یرزق الطیر تغدو خماصاً و تروح بطاناً » ۰ | گر تو کل کنی برخدای حق تو کل شما را 
روزی دهد چنانکه مرغان را . بامداد از آشیانپا بپرون آیند حوصلها تی و نمازشام با آشیان 
شو ند حوصلباپر. وعبدالله عباس روایت کرداز رسول تال که گفت : « من‌سره آن یکونأقوی 
الناس فلیت و کل علی‌اله. ومن سر*ه آن‌یکون أکرم الناس فليتق‌الله . ومن سره أن یکون‌آغنی 
الناس فلیکن بما فی‌یدالله آُوثق منه بمافی‌یده » هر که خواهد که قوی‌تر از همةٌ مردمان‌باشد 
گو ت وکل برخدا یکن و» ه رکه خواهدکه کریمتر همه مردمان باشد گو ازخدای بترس 
وہر که خواهد که توانگرتر هم مردمان باشد گو با نچه بنزديك خداست استوارتر باش از 
آنکه‌بنزديك‌تواست وقال‌الشاعر : 


هون علنك فان الامور بامر الاله مقادیرها 
ل انك ت فا ولاعازب عنك مق دور ها (۱) 


قوله تعالی ( إن تتصر کم اله فلا غالب لکسم وان بخذالکم فمن" ذا 
الذي تصر م-الایق) . آنگه‌حق تعالی بیان کرد که نصرت دطفر بردشمنان دین‌حدای 
نه بمال است و کو کت و قوت عدد و عنتما ولک بخداي تعلق‌دارد, گفت | گر خدای‌نصرت 


(۱) کارهادا بزخود ست‌گیرکه اندازه وتقدیر آن‌بفرمان خداست آنچه از تو بازگردانیده‌انه 
بتو نخواهد دسید و آنچه مقدور است ازتوپنهان نخواهدماند . 
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کند شما را در جپان کس شما را غلبه نکند و | گر خذلان کند شما را که باشد که شمارا پس 
از او یار ی کند و نصرت و معاونت و تقویت متقارب باشند و ضد نصرت خذلان بود و آن آن 
باشد که رها کند مرد را و بسپار که تا براو ظلم کنند تاهلاكشود؛ وخذول گویند آن گاورا یا 
آهورا که دیگران اورارها کنند و بروند قال‌طرفة : ۱ 


اج ۷ بخ ۱ بلق تنا ول طراف‌السربر وترتندي ) ۱ ( 
مرو و ت" السنك" ل جار يڌ خد لت" صواحنها على طفبل (۲) 


عبید O E‏ و » من الافعال بمعنی یحملکم على تخازل قوله ' 
( من بعدره, ) . قیل : من بعد صره از پس‌نصرتاو,وقیل :سواه چنانکه گویند : أ طيعك ثم 
لاأطيع أحداً بعدلك أى سوا کف ی اویعنی حز او e‏ یی رد 
کس ندارم یعنی بجزتوچون‌حال براین‌جمله بود موّمنان‌باید تاتو کل واعتماد برخدای کنند 
که نصرت و خذلان باومتعلق است. قو له: 

ر وما كان لتبي أن یل - الاية ).عکرمه روایتکرد ازعبدالله‌عباس که سیب‌نزول 
آیه آن‌بود که روز بدر گلیمی‌از بعضی صحابه مفقود شد منافقان حواله بررسول ي کرد ند 
خدای تعالی این آیه بفرستاد وجویبر رو ایتکرد از ضحاك از عبدالله عباس که گفت آیت ور ` 
غزاة هوازن آمد که چون غنیمت میبخشید رسول چ . مردی در زنی (۳)بر گرفت پنهان 
خدای تعالی این آیه بفرستاد و این برقراعت آنکس باشدکه خواند « وما کان لنبی آن‌یغل» 
بضم‌یاء وفتح غین على الفعل المجپول گفت نباشد یعنی نشا ید که با هیچ پیغمبر خیانت کنند 


(۱) تشییه زنی است پآهو که‌فرزند رها کرده و باگله آهوان در درخت زاری بچرا رفته است ‏ 
میوه اراك دا بدهان فرا میگیرد ودر شاخهای درختان پنهان میشود مانند کسیکه خود دا درددا بیچید. 
ربربگله است و خمیله درخت زار در دیگستان وبریر میوه اراك است واین ترجمه‌که کردیم مطابق 
شرح زوزنی است اما مطایق کلام مولف آن‌است که‌گوئيم آهوئی‌که اران اورا دهاکرده باشنب دتنها 
گذاشته واو با گله دیگر میچرد . 

(۲) یعنی آهوی وحشی‌سوی‌تومی‌نگر ید بچشمی ما نند چشم زن جوانی که یادان خودرا رها کرده 
است برای كودك خردی . یعنی میخواهدبایاران خودبرود اما برای فرزندش درخانه میماند وبحسرت 
سوی یادان خودنگاه میکند . 

(۳)درزن‌سوزن بز ر گه‌است‌ما نندجوال دوز . 
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مقاتل و کلبی گفتند آیه در روز احد آمد که آن حماعت که غر داشتند و آن شعب چون‌امیر 
ایشان را گف تکه مروی و طلب غنیمت مکن ی که رسول تلم شما را محروم نکند و نصیب 
شما بدهد از غنیمت گفتند ترسیم که ندهد و برفتند خدای تعالی این آیه فرستاد. بعضی د گر 
گفتند سبب نزول آبه آن بود که جماعتی بزر گان ومعروفان طمع کرد ند که ایشان‌راتمیز 
و تخصیصی باشد وریاد تی بردیگران‌خدای تعالی این آبه فرستاد. یں بن اسحاق بن فا و 
آبه. ور باب وحی آمد يعني نباشد هیچ پیغمبر 15 در وحی خدای باامت خیانت کند و در 
آن‌زياده و نقصان کند . جماعتی گفتند از مشر کان اگر  )۱(‏ در اینکه میخواند عیب الهو 
معبودان ما نکردی یا مسامحه بکردی و کمتر گفتی از این معانی » خدای تعالی آیه فرستاد 
که اینکه شما میحواهی حیانت باشد و خیانت در وحی روا نیست هیچ پیغمبرراء ابن کشر و 
ابوعمرو وعاصم خواندندهیغل»بفتح ياء و ضم غین وسلمی و مجاهد همچنی خوا ندند على اضافة 
الفعل إلى النبى باي وباقى قراء خواندنده‌یفل» بضم ياء وفتح غين على الفعل المجپول وین 
فراعت عبداله مسعود است واول فراعت عمداله بل معنی‌فراءت اول آن باشد که هیچ بیغمس 
را نبود که خیانت کند چنا نکه خیانت‌منسوب و مسند باپیغمبر باشد , و قراءت دوم بر 7 
اینست در معنی یعنی هیچ پیغمبر رانبود که باوخیانت کنند یعنی نرسد کس را که باپیغمبران 
| خیانتکند» وبعضی اهل معانی گفتند لام منقول‌است از یفل بانبی والتقدیر وما كان النبی‌لیغل 
و او ل برای ا کیف نف اس نی ار یران بپیچوحه خیانت نکنند نفی حیانت است 
از او برسیل تا کید و مثل قوله « وماکانلهآن یتخذ من ولد » والمعنی ماكانالله لیتخذ ولدا. 
" سدی گفت معنی آیه آنست که‌چون براءة ساحت رسول الله پدید آمد از خیانت و آنکه‌خیانت 
باو لايق نباشد لابد نستش باجز او بايد کردن مفضل گفت معنی آیه آنست که دراو نگنجد و 
براو روا نباشد و براو گمان نبرد و برقراءت دوم که یغل باشد دو وجه دارد یکی آنکه کس 
را نباشد که باییغمیر خیانت کند من الغل ازبناء ثلاثی و وجبی دگر آن باشد که کس رانمود 
که‌اورا با حیانت نسب تكند من الاغلال كما يقال أ كفره و أفسقه إذا نسبه إلى الکفروالفسق 
(ومن" بقلال یات ہما غل" یو الفِبلمة) وهر که خیانت کند آنچه کرده باشدروزقیامت 
بیارد بعنی بامیان آرددر حساب تا جزاء آن بستاند . کلبی گفت روز قیامت آنچین دزدیده و 


(۱) کلمه اگر دراینجا بمعنی لو ددعر بی متضمن هعنی تمنی و آرزو است یمنی ای‌کاش از این 


معانی کمتر گفتی 
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خیانت کرده ‏ در او بیارند و دردورخ نی رب بزو اف اند گر و بيار چون برود 
وان ور گر و بریشت نہد و تا بکناره بیارد او را با پس افکنند و دیگر باره تکلیف 
کنند او را که بر گر و بیار د گر باره همچنان کند و او رایس افکنند و همچنن میکنند 
و باین نوع اورا عذان می کنند . ابوهریره روایت کرد که رسول ی روزی خطبه کرد 
و بذکر غلول و خیانت رسید در آن مبالغه کرد و گفت « لاآلفن احدکم یوم القيامة 
یجیء علی رقبته بعبر له رغاء یقول يا رسول الله أغثنى فاقوللاأملك لك من الله شیا « نباید که 
فردای‌قیامت یکی ازشمارا بینم میاید شتری بر گردن گرفته و شتر بانگ می‌داردومردمرا| 
گوید ای رسول‌اله‌فریادمن‌رس‌من گویم من مالك نباشم ترا از حدای هیچ جیز « قد أَبلغتك > 
من پیغام خدای بتو رسانیدم کار نبستی و نباید که فردای قیامت یکی از شمامیا ید اسبی بر- 
گردن گرفته « له حمحمة » و او را آوازی باشد مرا گوید ای رسولالله فریاد من رس من 
گویم نتوانم با خدای چیزی گفتن برای‌تو پس از آنکه تبلیغ کردم و نبایدکه فردای‌قيامت 
یکی ازتماميآید گوسفندی‌بر گردن گرفته «وله یعار»(۱) واورا آوازی باشد ومرا گوید فریاد 
من ری ای رسول الله من گویم نتوانم ترا از خدای تعالی حمایت کردن چون تبلیغ کردم بر 
من هم این بود . و نباید که فردای قیاهت یکی‌از شمامیاید و ازمال صامت چیزی بر گردن 
نپاده و مرا همین گوید و من جواب‌هم‌این‌دهم که پرفت. و نبااید که فردای فیامت یکی‌ازشما 
میایدور قعه‌ای‌چندمیآردیعنی برسنامی(۲)چند از خر قهپاره که‌رریده باشد وخیا نت کرده‌در آن‌مرا 
گویدایرسول‌الّهمر افر یادرس گویم نتوا نمپیغامخدای بگذاردم بتو ؛چر اخلا ف کردی(۳). عبدال - 
عمر روایت کند که درعېدرسول م بمردی‌یمرد ناو کر کره‌اورامیبردند رسول م گفت ۱ 
این بدوز خ‌میشودچون تفحص کردیم جادری‌دزدیده بود. ابن‌حمیدا لساعدی‌روایت کرد کهرسول 
م _دی‌را بجبا یت فر ستاد تاچیزیازصدفات بستا ند ببعصّی از فبا یل‌عرتب مردازآزدبودبرفتو بار 
آمد و چیزی که داشت گفت این شماراست و بعضی را گفت این هدیمن اس ت که ایشان‌دار ند 
مرا ۰ رسو لی برخاست و برمنبر خطبه کرد و آنگه گفت چرا عاملی‌را که بجای فرستم 


(۱) يعار بم ياء دو نقطه وعین مهمله آواز گوسفند ویزباشد . 

(۲) رقیه بمعنی وصله و بینه است بر سنام یا برسبام که در سخه‌های تعسیر دیده‌ام E‏ 
وصله نيافتيم . 

9 زاینچند روایت معلوم میگردد که درقيامت همه چیز محشور می‌گردد مال صامت یاحیوان ۱ 
وغبر آن درتاأئید آن‌روایات دبگری‌که زمین واشیاه دیگر درقیامت برانسان‌گواهی می‌دهد. 


آنچه پستا ند گو ید بعضی از آن هد به من است جرا این هدیه اورا آن‌روز نداد ند که او بحا نه 
بدر و مادر حود بودباً تخدای که مرابحق بخلقان فرستاد که هیچکس نباشد که من اوراحائی 
فرستم او چیزی بر گیرد از آن الا روز فيامت‌ميآیدکه آن بر گردن گرفته | گر شتر باشد 
او را رغای باشد و | گر گاوبود او را خواری باشد و ا گر گوسفند بود او رایعاری باث آنگه 
دستہا برداشت تا سفیدی بغل او پیدا شد و میگفت «اللهم هل‌بلغت » بارخدایا آیا برسانیدم‌تا 
سه بارتکرار می‌کرد. زیدبن خالد روایت کرد که مردی از جمله أصحاب رسول فرمان‌یافت 
روز خیبر بيامدند و گفتند یارسول‌الّهُ براین نماز کن گفت من نماز نمیکنم براو شمانمازبکنی ‏ 
گفتند پارسول‌اله چه کرده است ؟ گفت خیانت کرده است متاع او بجستند مپر کی بود (۱) 
در میان‌متاع او از آن اهل خیبر که دو درم نه ارزید» ابوهریره روایت کند که چون بغزاة 
حیبررفتیم وخیبر گشاده شد وغنیمت‌خیبر پیش آورد ند دراوزروسیمی نبودجزجامه ومتاع رسول 
2 قسمت کردچون‌بوادیالقری آمدیم رسول‌را ت غلامی‌سیاه ببدیه آوردند نام‌اومدعم او 
ایستاده بود و بارازچپار بای رسول‌بازمیگرفت نا گاه تیری آمد براوو برجا بیفتادوبمرد صحابه 
گفتندهنيقاً لهالجنة رسول لم گفت نه بآن‌خدای که مرابحق‌بخلقان فرستاد که بخلاف این 
است آن گب که در شت‌دارد ازغنیمت‌بر گرفت پیش از قسمت فردای قیامت آن گلیم از ا ش‌ 
شود درتن‌او. صحابه‌چون‌بشنیدند برفتندهریکی محقری ازشرا کی‌ودوالی میاورد ندومیگفتند 
ای رسول الله زنپار نباید که این‌فردا آ تش گردد ودرمابیچید. عبدالله بن عمرروایت کند کهرسول 
رال غنیمتی آورر ندبلال‌رابفرمود تاندا کرد که‌هر که‌ازغنیمت‌چیزی‌دارد بیاردصحابة آمدند 
و آنچه داشتند بیاورد ندور سو لللَل#قسمت کرد جون‌ساعتی بر آمد مردی‌میامدوزم‌امی‌میآورداز 
" موی بافته و گفت پارسول‌الله این ازجملةٌ غنیمت‌است رسول تا گفت آواز بلال شنیدی که ندا 
میکرد که هر که جیزی دارد بیاری گفت بلی گفت حرا نیاوردی گفت پارسو لاله عذری بود 
رسول ی گفت برو نگاه دار تافردای قیامت بیاری که‌من ازتو قبول‌نمیکنم ۰ رین زایده 
گوید که بامسلمه بغزای روم بودیم چون‌غنیمتی یافتیم مردی را آوردند که خیانت کرده بود 
درچیزی ازسالم پرسید که چهبا ید کردن گفت ازپدرم شنیدم که او گفت ازبعضی صحابه شنیدم 
که او گفت‌از بعضی صحابه شنیدم که رسول ت گفت ه رکهاو درغنیمت خیانت کند اورابزنی 
و متاعش بسوزی گفت | کنون این را که بخیانت بر گرفته است چهحک باشد گفت بفروش و 


(۱) .مهرك ظاهراً تررجمه جزع است 
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ببایش بدرویشان ده عمروبن شعیب گفت که Jy‏ چون مطلع شد برخیانت کسی اورا 
بزدی ومتاعش ا ندادی‌ازغنیمت و ۳ گفت « الغلول 
من جمر جهنم »خیا نت‌ازا نگشت(۱) دوزخ‌باشد ( شم توفتی" کل" نفس, .اکسبت ) . پس 
هر تفس هرجه کرده باشدبد‌هند بتمام‌و کمال کمایقال. توفیتالمالو استوفیته |ذاآخذته وأعطیته 
تام وافیا, ومذه قوله «الله یتوفی الانفس»( وم" لاابظا عون ) وایشان‌را هیچ نقصان نکنند و 
قیل «لایظلمون »ای لایعدبون بمالا يستحقو نه .وا گر برهردوحمل کنند روا باشدچه‌تنافی نیست 
میانایشان. قو له : 
قوله  :‏ أَفدن انبم رضنوان‌اث -الاية- ) آنگه حق تعالی جم ع کرد ازمیان‌جزاء 
خاین وامین و برمکلفان عرض کرد تا بعقل بیندیشند واختیاربدنکنند برای‌خود گفت آنکس 
که متا بعت رضای‌خدا کند جنان باشد که او بحشم خدای باز گردد ومأوی‌وجای او دوزخ بود 
و بدجای است اینیعنی‌راست‌نباشد بایکدیگراین صورت استفهام است ومراد تقریراست تاقرار 
دهد باعاقلان واقرار بستاند ازایشان تابپرحال مقر آیند که آن به‌باشد که متابمت رضای خدا 
کند تا مستوجب رحمت وئواب خدای‌شود. ومورد آیت تحریص و تحذیراست وترغیبو ترهیب 
تا مردم دراین آویز ند واز آن‌بگریز ندوفتقن ال لمررضاته بفضله ورحمتە( ۴ د رجات " عند انه ) 
ایشان درجات و بایه‌های بلند یابند بنزديك خدای یعنی هم اصحاب درجات عنداله ایشان 
اصحاب منازل ودرجا تند بنزديك خدای‌علی‌حنفلمضافو |قامةا لمضاف| لیه مقامه واين‌راأمثله 
برفت ومثله قول | بن‌هرمه آنشد» سیبوی : 
أثصطب المنیة بعلریهم ررجالي آم هم" درج الستیول (۲) 
ای هم 8 ددج ولکن وجون انشان محتلف بودند درمستحقات خوداختلافی اهر 
کاختلاف الدرجات ایشان را خورررجات خواند واین جنس لابدبرطریق مبالغه بود حق‌تعالی 
وران آبه بیان کرد که این دو گروه درجاتند پایپا دارند و اصل‌درجه بای نردبان باش دکه‌باو 
برو ند اینانرا در بپشت من‌اعلی وایشانرا دردوزخ من‌اسفل برای آ نکه دوزخ طبقات ودر کات 
است وبپشت منازل ودرجات تا درخبر آمده‌است که اهل بهشت اهل‌علین راجنان‌بیند که ستاره 
که مامی‌بینم در افق آسمان( وا" بصبیر_بما ماو ت) مورد او مورد وعید وتبدید است 


۱۱) انگشت‌بکسر گاف فارسی ذغالافروخته‌است. 
(۲) یا مردان من ثا بت هستند تام رگد آ نهارا در با بد یاما ننه‌سیل در گذر ند : 


۸ ۱ آل‌عمران (۳)آبة ۹ ألی۱۷۰ ح ۳ 


. 
«۳۳۳۳۳۳۳ ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳.» بچ+سصدسصس«««سصسص«ص«صس«س«9۰99«س««»«_«-ت««_«‎ ۰۰۰۹ ۹۷٩ ۹ مفلن نا افص‎ ESED WOO O RO O O E a 


وتنبیه بر آنکه خدای‌تعالی عالم‌است باحوال واعمال هر کس‌ازاین دو گروه تا هریکیرا بوفق 
استحقاق‌جزا دهدوازقلیلو کثرمکافات کند . قوله تعالی : 


2.6 


- 6 2 TS 
مد من الله ی المؤهنين لذ مت فيم رسولا من فم توا علیپم‎ 
کک ا ی اکان‎ NET و وه ها‎ 
ر # ور و‎ 2 
و يمم الکتاب وألحكنة ول ب کانوا من قل آفي‎ " rS آیاته وار‎ 
قرآن اورا وپاك می ردان ادان را ۰ آند 1 اگرچه یت بوند بش از‎ 


لال مبین (۱۵۹) أو رن مصیبة قد مب متلیا زا ی هذا فل هو 


۰ بشما ۳۷ مص يی که شما دو جد ِ دن 2 إن 

از نزد ۳ در همه چن قأادر ات د 0 از سید دشما در أك للم E‏ 

ا 2 4 ۷ 2 ۳9| ِ- ‌ وا ۲ ۷۳۳ 

الجمعان فبا ذن الله و بل المو مین (۱۳۱) و لبر الذين وا و قیل هم 
س ۳۳ ص ۱ 0 ۱ 

دو گروه پس بفرمان خدای بود وتا بداند مومنان را وبداند آنان را که نفاق کردند و گفتند هرایشان را 


تمالوا قاتلوا في سبیل الله أو اد فوا قالر! لو نز قتالاً لاٽناڪم ۾ للکفر 

که‌بیا گید کارزار کنیددرر اه خدای دقع نید ند گردانستیمانی‌کارزاری a‏ کردها نیث ما راایشان به کف 
مر قرب منیم للاریان 9 , بأفواهیم ما لیس ني فاو بهم و ال" ام 

در آنروز نن‌د یک ند از ابشان بایمان می گویند بدهنها رشان آنچه فسات در دلها بشان و خدای ۳۳ 

پاتیکتمون (۱۰۱۲) ) لین قالو | لا خوانيم * و قمدوا لو أطاعونمافتلوا قل قرو 

1 نچه el T> N‏ و ین 
.2 ۶ ۹ 


۰ ۵ ۵ ۶ ۰ ۶ ۶ ! 


/ که م ٠اه‏ ۰ 7 9 0 ۳ 

الله ا 7 3 رمم رز قون e‏ فرحین با ا ۳ من فطل 
خدایکه مر د گا نندیلکهز ند گا نند نز د پر ور د گارا شان‌روزی‌دهندا شا و تسده دا دا ا 
ورون این ۳ لحتو er‏ من خلفهم الاخوق عليه ول بحزنون(۱3۵) 


وخرمند با نان که در نر‌سیدند‌بایشان ازیس ایشا ن‌که ترس نیست برایشان ونه‌ایشان اندوهگین می دو ند 


Bub VOSLODOVODCDORDONLTOSGNSpessnevoonnssesnervcevrereveascsoennudnevennuvcenuveneveopuvanvdvstoverasssavonvss‏ فا 


شادمان میشو ند ۰ از خدای و افزونی و آنکه خد‌ای e‏ هزد مومتان را 
ر 


أن استجایو سول من مد ماأ ساییم اقفر ج لين احستوا منوا نمم 


ارم | ۷ لذن قال 1 ی تس دم وا سک 


وپرهیز کاری مزدی يزرك ات کت انان را مرن مردم جمع کر‌دند برای شما 
E e‏ و جع ۳ ۳ 

فاخشو م حشو م فزاد هم یمان وقالوا حسیدا اي وشم آلوکیل (۱۹۸) ااا 
۳ ازایشان بیفزود آیشانر | ایمان و گفتند بس‌است مارا خدای ونيك و کیل‌است اد a‏ 


۰ ۶ و‎ ۸, e 
نة من ال و فطل ال شم سوه آواتبوا رضوات اه وال ذو فل‎ 


1 نعمت از خدای و فزونی نرسید بایشان بدی و پس‌روی کردند خشنودی 7 وخدای خداوند فضل 


عطیم (۱۹۵) از" ذ لک الشیطان خرن" ولا ه و تخا فوهم وخافون 


زرك ی آن ديو است می ترساند دوستان خود را پس ه:ر‌سید از ايدان و دتر سید از من 
اه SE‏ م ۰ 

اد از 

اگر مومنی 


قوله ( فد من ال" على ام مین ) حق‌تعالی گفت منت‌نهادخدایعز وجل برمومنان 
چون بفرستاد رسولی ازایشان بایشان. مفسران گفتند آية عام است بلفظ وخاص‌بمعنی برای 
آنکه رسول ی ازعرب است با نکه مبعوث است بکافةٌ مردمان ازعرب وعجم وروم وهند وترله 
و گفته‌اند که درعرب تخصیص هست برایآنکه اهل‌علم بانساب گفتند هیچ قبیلهوحیی‌نیست 
ازعرب والارسول را باو نسبتی‌هستمگر بنی تغل بکه حق‌تعا لی‌رسول را ازایشان‌نگاهداشت ‏ 
که درایشان اصرار بر نصرانی بود و بعضید گر گفتند حمله مومنا نر | خواست ومعنی آنکه گفت 
«من|نفسهم» ازایشان بود بایمان وشفقت نه بنسبت چنانکه یکی ازما گوید توازمنی و نفس‌منی 
بیانش «لقد جاء کم رسول منأنفسکم» قوله ( تاو | علیْهم اباته, ) آیات خدای برایشان 
میحواند این صفت اوست و محل اونص است على صفة «رسولا» یعنی رسولا تالا علیهم آیاته 
مز کیا لم‌معلمً لپ الکتاب و الحکمقوایشان راتز کیه میکندقولی آ نستکه‌ایشا نرا دعوت میکند 
بدینی که بدان‌دین مز کیومطیر باشندو|قوال‌در این برفت وایشان را کتاب‌میآموزد یعنی قر آن 


وه و و و و و و و و وا او و و وا و او اد تا و و و و و و و و و وک اد تاد دج وا هش و او و شوخ وان وا وا و رود و وا وا او او و واه او و و و ود و و وا ماو و و 


وشریعت ( وان کانوا من قنل. لفي POOPIE PIETY‏ 
و گمراهی ظاهر بودنه » کوفیان‌این را رفع علی) لغایة(۱) گویند و بصریان مبنی گویند برضم 
بنای عارش چون مضاف اليه ازاوقطع کردند این را برضم بنا کردند . 
رآ وتا آصا بتکم ) همزه استفهام راست و واوعطفاست ولما طرف است. ومعنیاستفپام 
اینجا تقریع است وعامل دراوجواب اوباشد وهوقوله قلتم ماقلتم حینآصا بتک حق تعالی گفت 
آنکه بشما رسید مصیبتی ونکیتی یعنی روزاحد که شما دوجندان رسانیده بودی بدشمنان‌یعنی 
درروز بدر و آن چنان بود که روز احد هفتاد کس را ازصحابه بکشتند وروز پدر مسلما نان صدو 
چپل کس را بکشتند ازمشر کان بيك روایت. وبيك روایت چپل‌رابکشتند وجپل‌را اسیر بگرفتند 
برای‌آن گفت ( قد آصننم" مثلدیها فلتم آنی" هذا) ای کیف وقع هذااین‌چگون‌افتاد 
وما مسلما نیم ات وه مااست ووحی از آسمان بمامیا یدوایشان‌مشکانند 
وبرباطلند از کجا افتاد اینحال و چرا چنین آمد ای بگو و جواب ده ایشان را که این خه 
تعجب است این هم از نزديك شمااست یمنی منکم علیکم ازشما پرشما آم دکه شعت رها کردی 
وفرمان رسول را مخالفت کردی . و بعضی د گرمفسران گفتند مراد ترك قتلوقبول فداست و 
این آنستکه ما ایشان را نکشیم وفدیه بستانیم و بربرگگ لشکرو کارزار صرف کنیم این آن 
بود که عبیدةالسلما نی روایت کردازامیراامومنن‌ملی ¥ که او گفت‌جبرئیل آمد برر سول 
و گفت خدای تعالی کاره است فداستدن شما از کافران وایشان را رها کردن وخدای تعالی 
رسول را مخير کرد ازمیان دو کار یکی آنکه همه اسران پیش آرند و گردنشان پز نند و اها 
عدری مخصوص را بکشند واز باقی فدیه بستانند ایشان گفتند خویشان وعشایرماا ند وصلاح در 
آنست که ما ایشان را نکشیم وفدیه بستانیم وبرب ر گك وسازو آل ت کارزار صر ف کنیم وهمچنان 
کردند چون روز احدآن وهن‌افتادایشان گفتند انی هذااین‌چگونه افتاد وحرا بود حق‌تعالی 
گفت ( هو من" عند نفس" ) ازشما افتاد که | گرشما اینان را روز بدر کشته بودی 
روز احد با شما این نکردندی که کردند . ( ناله عل دل ايء قد.بر) وخدای برهمه 
چیزقادراست قادر بود که شما راازایشان منع کند که ایشا نراازشما منع کردیبقپر الا آنستکه 
حکفت وتکلیف مانع بود از این . 


(۱) يمني«قبل» که‌مشموم‌است , 
- 


قوله ( وما آصابع" وم النقی الجمعان ) وآنچه بشما رسید آنروز که دولشکرروی 
بهم دادند یعنی روزاحد آن قتل و اسر وجراحت ووهن و کسر ( فساذن ال ) ای بعلم اله 
بعلم خدای بود وخدای دانستکه حنان خواهد بودن‌جر که دانستن حدای واحب نکندوجود 
معلوم برای نکه علم وعالمی تعلق دارد بمعلوم علی‌ماهو به ومعلوم‌را برصفتی تکند پس عالمی 
تبع معلوم‌باشن ومعلوم تبع عالمی‌نباشد(۱) بیان این آن‌است که یکی ازما که دان د که خدای 
تعالی عالم وقادر وحیٌ وغو حن است وحاصل برصفت کمال» نه خدای برای آن پر آن صفات 
حاصل‌است که اومیداند واين سخن آن اس ت که حسم ماد ههرشبهتی کندکه دراین باب آرند 
که این‌را ارتکاب نتوانند کردن واذن بمعنی علم درلغت ظاهراست ( و املسم اله ۇ'منين) 
(و للم اذ ین افتقوا) و نیز تا بداندکه از میان شما موّمن کیست ومنافق کیست ومعنی 
آنستکه تا پیدا شود که مؤمن کیست ومنافق کیست وفرق وتمیزپدید آید ولکن چون معامله 
آنان کر دکه نداناد تا بدانند نام آن براین اجرا کرد و این‌فصل مستقصی برفت» اعاده کردن 
وجبی ندارد . قولی دیگر گفتند علم بمعنی روّیت است چنانکه روّیت بمعنی علم آید» یعنی 
خدای‌تعالی آنچه میدا ند در حق شما و آن معدوم بیند . و ممکن نباشد که بینند تا در وجود 
نیاید که معدوم نتوان دیدن واین وجپی‌قریب باشد پس از آنکه درست شود که علم بمعنی‌رویت 
آمدء است (۲) بعضی د گر گفتند مراد آنستکه خدای شما را معلوم کند که او نفاق ایشان 


هورق ات که کیک کے 


(۱) گویند علم بردو گونه است اولعلمی که سبب معلوم گردد مأ نند علم مهذدس وصورتیکه‌در تصود 
آورد ومطابق آن بنا کند و آن‌دا علم فعلی‌گویند دوم علم انفعالی که سیب معلوم نباشد بلکه از معلوم 
گر فته شود وعلم خداوند نسبت بموجودات عالم ازقسم اولاستکه چون علم وی بچیزی تعلق گیرد 
آن‌جیز بدان وجه که او دانسته واقع شود بسیب علم‌او. وبسی پندار ند که علم او بافعال بندگان 


همچئین است و موّلف گوید علم اوسبب عمل بندگان نیست تاجبر لازم آید چون او خود نخواست 

بند.گان مجبور باشند چنانکه یکی ازما داند فلان ملحد در ماه دمضان‌روزه نخواهد گرفت و علم 
ما سبب افطار اونیست اوخود مقصراست و شاعرگوید : ۱ 

ملحد گر سنه در خانه خالی دطعام عمّل باور نکنه کز دمضان اندیشد 

(۲) معنی سخن آن است‌که خدای تعالی پیش از وجود می‌داند اما نمی‌بینه وآن‌دا موجود 

کردتاببیند نهآ نکه بداند واین سخن دا گرچه‌مو لف سندیده ونزديك شمرده است اما بمفتضای قواعد 

عقلی صحیح نمینماید چون واجبالوجودمحل حوادث نیست و تفییر درذات او راه ندادد واگرپیش 

از وجود اشیاء آنهادا نبیند وپس‌ازوجودبیند لازم آید درذات اوتغیری حادث شود ,علت | نکها نسان* 


میداند وایمان اینان واين وجه ازظاهر بر نياید ووجه معتمدآنستکه ما گفتیم ( وقیل" فم( 
و گفتندایشان را یعنی‌عبدالها پی‌سلول‌راواصحاب‌اورا ازمنافقان( تعالوا قاتلو اي سل | لله ) 
پیای تا کارزار کنی درره خدای یعنی جپاد در دین‌خدای ( أوادفتعوا ) وا گرشما را تیمار 
مسلما نی نمیدارد بررسبیل دفع ازخودوخانه وحریم وحمایت گاه خود برعادت عرب بکنی( قالو! 
آلو نءالم فتالا لاتبع‌ناکم) گفتند | گرما دانستمانی که کارزارخواهدبودن نرفتمانی‌وبر 
پی شما بیامدیم واين آن بود که چون رسو ل باحد میآمدعبداله | بی‌سلول اصحاب خودرا 
گفت چه مہم است ما را بر ای وقوم او خویشتن را طعمهٌ شمشبرساختن بياگید تا بمدینه‌شويم . 
و بر گشتند سیصد مرد وبا مدینه شدند جون رسول تل ملامت کرد ایشان را وصحابه » عذر 
این آوردندکه« لونعلم قتالاً لاتبعنا کم» حق تہ الی گفت دروغ میگوئید ( م اکر 
ومر آقترّب" مهم" لبان ) گفتند لام بمعنی الی‌است چنانکه گفتیم متعاقب باشد در 
بسیاری‌فعلها یقال‌هدیته‌لکذاوالی کذاودعو ت‌لکذا و إلى کذاو ارشدته‌لکذاوالی کذا گفت ایشان 
آن روز بکفر نزديك‌تر بو ند که‌باایمان‌برای آ نک هکفر بردل داشتندوایمان برزبان | نگه آنچه 
حقیقت تفاقاست درحق‌یشان‌محقق کرد که ( بقولوان بافواههم ما لس ني قلوربیم) 
بزبان چیزی میگویند که در دل ندارند . ( وا" آأعلم با كمون ) و خدای عالم تر 
است با نچه ایشان در دل پنپان میدار ند از کفر, آنگه د گر احوال و اقوال ایشان باز گفت 

(ألّذ ین قالوالاخنوانهم" رقمّداوا ) گفت‌رها نکردندباً نکه‌خود بنشستند» برادران‌خود 
را دردین ویادر نس گفتند که! گر آنانکه دراحد کشته شد ندفرمان‌ما کردندی و بحا نه سشستند 
ایشانرا نبکشتندی جنانکه مارا نبکشتند چنا نکه حقتعالی پیش‌ازاین حکایت کرد که «ماماتوا 
وماقتلو ا»حقتعالی گفت بگوایشانرا کها گر راست‌میگوگی‌مر گهازخویشتن بازداریو یه وارد 
است مورد رد برایشان وتکذیب‌ایشاندر | نچه گفتند آنگه حقتعالی‌خو است تا ما نها نانکة وز 


بدرشپید شدند بخلقان‌نماید تامومنان شاد شوند و رغبت افتد ایشان را در حپاد و منافقان 


# وحیوان‌تاچیزی موجود:باشد نمی‌بیند آن‌است که دیدن‌ما بمتاشر شدن قوه باصره چشم است‌از نود 
وچون مرگی موجود نباشد نوری ازآن بچشم نمی‌تابد اما دیدن خداوند بتابش نود ازجسم مرگی و 
راز ۳۳ درمردمك چشم نیست بلکه حضور و شهودی است بنحو دیگر که ما از آن خبر نداریم و شاید 
آن بافاصله زمانی و مکانی ممکن‌باشد بلکه دیدن باغیر چشم مثلا باحس مشترك که‌توقف بر نورندارد 
در انسان‌هم بافاصله زمان ومکان ممکن است چنانکه فرعون ازهفت سال پیش سالهای قحط را درروّیا 


دید وحفیقت بود . 


جو اج و و و و و وج و و وا و و و او و و و او وا و وا و وا و و وا و و و و او و و وا دا اه وا و وا دا تا او وا داد و ود و و دا و و و و او و 6 ان ات و ما و وان اه ها هس نا نا ۵ و و او و وج و و و او وا وا وا و و وه 


راغیموذلیلشوند گت( ولانح‌سنن الذ ù‏ قتلوا فی سدمل الله امواتا ا ازو کیان ر 
که آنان را که درسیل خدای بکشتند ایشان مرد گا نند بل زند گا نند بنزديك حدای روزی 
می‌دهند ایشان را و شادمانه‌ا ند با نچه خدای بایشان می‌دهد و این آیه دلیل آنست که شېدا 
با حسام و ارواح زنده| ند (۱) و برصفات کمال که لایق ایشان بودحاصلند» بعضی‌مفسران گفتند 
آیه درروز پدر آمد وشهیدان بدروایشأن‌جہارده مرد بود ند شش‌ازمپاحر وهشت‌ازا نصار ودیگران 
گفتند یه در کشتگاناحد آمدوایشان هفتادمرد بود ند جپارمردمپاجرو بافی| نصار عبداله‌عیاس 
روایت کرد ازرسول ب که گفت درحق شهیدان‌احد «حعل‌الهآرواحهم فیاجواف‌طیر خضرترد 
آنپارالجنة وتا کل من‌ثه‌ارهاو تسرح‌من| لجنة حیث‌شاءت وتأوی! لی‌قنادیل‌من‌ذهب تحت لعرش» 
گفت خدای تعالی ارواح ایشان‌را (۲) در شکمپای مرغانی سبز نهاد که از جویپای‌بپشت آب 
می‌خور ندوازدرختان بپشت میوه می‌خور ند ودر بپشت‌چنا نکه حواهند میگرد ند ومأوی ومنزل 
ایشان‌قندیلهااست اززر ودرزیرعرش رب‌العزة آویخته آنگه گفت چون آن کرامت و منزلت 
دیدند ازخدای تعالی گفتندکاشکی قوم دانستندی آ نچه مادانیم‌از کرامت‌و نعمت خدای‌تعالی 
گفت من ایشانرامعلوم کنم‌تاشادما نه شو ند و آنکه این آیه فرستاد واین وحبی است‌درسب 
نزول آید, قتادة ور بیع گفتنده‌اراروایت کرد ند کدچون اینجماعت‌را باحدشهید کرد ندمسلما نان 
گفتندکاشکی تامادا نستما نی که‌حال این برادران ما که ایشان‌را بکشتند چیست خدای تعالی 
این آیه‌فرستادهو لاتحسین‌الذین قتلوافی‌سبیلالله_الار: « مسروق گفت‌ماعمداله مسعودراپرسیدیم 
از این آیه گفت خدای تعالی ارواح شهیدان احدرا درأجواف‌مرغا نی سبز کروچنانکه درخبر 


)۱ قاش بیضاوی گوید این آبت دلالت دارد که انسان غير این هیکل محسوص است بلکه 
جوهری است بذات خویش ادراك میکند و بخراب بدن‌فانی نمیشود وادراك ولذت بردن‌ودرد اشیدن 
او توقف بربدن ندارد وموّید این است قوله تعالی فی آل فرعون «الناريعرضون علیها غدواً وعشياً 
الایه» وروایت اپن‌عباس درمرغان سبز . 

(۲) براین روایت مراد حیات ارواح است نه‌حیات بدن وحفیفت آن‌است که در زندگ دنیا 
نیز حیات خاص روح‌است و بدن‌بمجاورت روح نام زنك ؟ ی بعاریت گر فته مانند [ نکه گویند آب‌دریا شور 
است وحفیقت آنکه آب‌هرجا باشدشبر ین استه آن‌شوری نمك‌است‌که بآب‌دریا آمیخته اکنون هم بدن 
درد نیا مرده‌است وآن حیأت که می بینیم ازروحاست که بیدن تعلق دارد درروایات دیگ آمده‌است که 
ارواح مومنان پس‌ازم رگه ددبدنی تعلق یرد مانند بدن دنیا کها گر بینی‌بشناسی‌وبدین مضمون‌آیتی در 
سوره بقر؛ هست که در جلد اول‌همین‌تفسیر درصفحه ۳۷۸ گذشت وماسخنی ازقاضی بیضاوی نقل کردیم 


و شرحیگفتیم 


چا ماو و و وج و او ان تاه نا و وا و وا و و اد و او او ها او او و و و و ۵ و ۵ و و مج و و ۵ 6 ۵ 6 ۵ و و ۵ ۵ ها و و وا وا وا ور و او وا وا و ار رد وا ما اه ما و و وخ و و ها اه هر با و اجه اس ود و و و اه و اد اش اد او ات و و با ۵ 


اول برفت آنگه اطلاع کردبرایشان و گفت جه ت_ است شمارا گفتند بار خدایا مارا بالای 
این چه آرزو وتمنا باشد که ما از میوه‌های بپشت می‌خوریم و از جویهای بپشت آب‌ميخوريم 
ودر زیر عرش مجید مسکن و منزل دادیم حقتعالی دیگر باره اطلاع کرد برایشان و گفت‌هیچ 
آرزو هست شما را گفتند آرزوی ما آ نست که ماباد نیاشویم ودرپیش‌رسول‌تو جهاد کنیم وشهید 
شویم تاه‌ارا بنزريك‌تومنزلت‌بیفزاید حقتعالی گوید من حکم کرده‌ام که آن‌را با نجا که‌رسا نیدم 
باد نیا که سرای‌محنت و تکلیف است نبرم گفتند بارخدایا چون حکم توجنن است آرزوی ما 
آنست که سلام ما برسول خود برساني و او را احوال ما معلوم کنی و بفرمای که تو از ما 
راضی شدی و ما را از خود راضی کرری حق تعالی گفت اما هذا فنعم این بکنم برای شما » 
و این آیه فرستاد. جابر عبدالله انصاری گت پدر مرا عبدالله باحد شید کردند و او جماعتی 
اطفال را بمن رها کرد يك روز رسول ت مرا گفت یا جابر بشارت دهم تورا ؟ گفتم بلی یا 
رسولالله گفت پدر تورا چون باحد شید کرد ند خدای تعالی اورا ز نده کرد(۱) و بی‌و اسطه با 
او سخن گفت و گفت يا عبدالله چه آرزواست تورا گفت بارخدایا آنکه مرا زنده کنی تا در 
پیش‌رسول تود گر باره شهید شوم حق‌تعالی گفت‌حکمت نیست که آن را که‌اینجا رسانیدم باد نیا 
برم گفت بار خدایا آرزوی دیگر مرا آنستکه قوم من بدانند که من درحه کرامت و منزاتم 
حق تعالی گفت من اين اعلام بکنم وین یه فرستاد . انس مالك روایت کند ازرسول چک که 
او گفت هیچکس نبود که بمیرد واورا ازخدای تعالی منزلتی باش د که تمناي‌رجوع با دنیا کند 
مگرشهیدان(۲) که ایشان تمنا کنند که با دنیا آیند ود گر باره شهیدشو ند از آن منازل ودرجات 


(۱) دراینجا گویه خدای تعالی اورازنده کرد ودرسطر بعدازاین گوید بادخدایا مرا زنده کنی 
واگر کسی‌گوید خدای‌تعالی اورا زنده کرد پس‌تمنای زنده کردن چیست گوگیم آنزنده کردن اول زنده 
کردن برزخی است دسنخ زندگی آخرت واين رزو که کرد زنده کردن دنیوی‌است واطلاق زنده کردن 
خاص‌بز ند گید نیا نیست و [ نکه‌در آ نجاز نده شود عین‌همینا نسان د نیوی|ستو باختلاف نشآت گو نه گو نه‌شود 
نظیر آ نکه قوه برق بحر کت چرخها پدید آ بد ودرسیم‌روان گر دد و بصورت‌نوردرچرا غ‌ظاهر گردد ۰ 

(۲) این حدیث دلالت صریح دارد برآنکه زنده بودن‌پس ازمرکث منحصر بشهدا نیست بلکه 
همه زندهآ ندچنانکه ازقاضی‌بیه‌اوی نقل کر دیم فلاسفه الهی ازچندعلامت دانستند که روح‌ناشی ازمزاج و 
تر کیپ عناصر وارکان‌بدن‌نیست بلکه‌خودبمالم‌دیکر غیرمادی اتصال‌دارد وبه‌فسادبدن فا نی نمی‌شودمانند 
نوری که ازخورشید بدرودیوار می‌تا بدچون وجودشاتصال بخورشیدداردا گردیوار خراب‌شوداو فانی 
نمی‌شود وما نند نورچر | غ نیست که ازشکستن وفا نی‌شدن‌چراغفا نی گردد وازجمله گو بند‌قوه‌جسما نی بسبب 9 


و کرامات که ایشان را وك ی باشد . و بعضی ا در ا 0 معو نه 
آمد وقصٌ این آن بو د که چ بن ٍسحق بن یسار گفت با سناده ازحمیدطویل ازانس مالك و 
جماعتی دیگرازاهل علم هم روایت کردند که ابو براء عامر بن مالك‌بن جعفر ب نکلاب ملاعب 
الاسنه که‌سیدینی‌عامر بن صعصعه بود بنزد يك‌رسول آمد بمدینهو اوراهدیه‌ای نیکو آورورسو لچ8 
هدیةاو قبول نکرد و گفت يابا براء من هدیةٌ مشر کان نبذیرم اسلام آرا گرخواه یکه هدیه 
توقبول کنم واسلاع براوعرضه کرد ویگفت اوزا آ نچه خدایوعده داده‌است موّمنان‌رااز کرامت 
ونعمت وثواب وازقر آن چندآیه بر اوخواند اواسلام نیاورد ولیکن نزديك بود و او را قول 
رسول نکو آمد و گفت ای مش این دین که توما را بآن دعوت میکنی دینی‌نکواست | گر 
جماعتی صحابه را بفرستی باهل نجد تا ایشان را دعوت کنند باین‌دین امیدمن چنان است که 
اجابت کنند رسول تا گفت من ایمن نباشم برایشان که ایشان را بمیان‌قوه‌ی کفار فرستم که 
ایشانر| بکشندا بو بر اء گفت درحمایتمنندایشان‌را بفرست‌رسول تا منذربن‌عمرو را باهفتاد 
مرد ازخیارمسلما نان بفرستاد ازجملةٌ ایشان حارث بن صمه وحزام بن ملحانوعروة بن‌اسماه 
و نافع بن بدیل بن ورقاءالخزاعی- واین‌مرد ازپدران‌مااست. واین‌صفر بودصلچپارم ازهجرت 
پرسرجپارماه ازوقعةٌ احد » بيامدند و بچاه معونه فرود آمدند و این زمینی است ازمیان زمین ‏ 
بنی‌عامرو بنی‌سلیم چون‌فرود آمدند گفتند کیست ازمیان ما که رسالت رسول ا بگذارد باین 
جماعت؟ حزام بن ملحان گفت من‌بگذارم آنگه نامهٌ رسول‌بر گرفت وبیامد و برایشان بایستاد 
و گفت «یا اهل بئرمعونه انا رسول رسول الله الیکم» من رسول دسول‌خدايم بشما من گواهی 
میدهم که خدا یکی‌است وچں تا بنده ورسول اواست بخدای وپیغمبرش ایمان آری ! مردی 
ازخیمه بیرون آمد و نیز برپپلوی اوزد وبد گر پپلوبرون‌برد او گفت‌الها کبر بفوزا کبررسیدم 
وبیفتاد وجان‌بداد آنگه عامر بن طفیل‌بن‌عامر آواز داد بنی‌عا مر را وبا قتال‌این جماعت‌مسلمانان 
خواند اجابت نکردند و گفتند ما ابوبراء را نیازاریم که اینان در جوار اویند استغاثه کرد 


بیری شنت ان می‌بذ برد مانند باصره وسامعه وحافظه اما قوه عاقله محفوظ میما ند یا پیشتر می‌شود 
دیگر آنکه قوای جسمانی پسازادراك قوی ضعیف دا دركنمیکنه چون متأثر نمی‌شود برخلاف‌قوه‌عاقله 
و در منظومه حکیم سبزواری‌ده دلیل شمرده‌است که محل‌تفصیل آن‌جای دیگراست بالجمله عالم‌باطنی 
است که‌روح اسان بدان‌اتصال‌دارد ودررویای صادق و حقیقی از آن‌عا لم اقتباس‌معلومات غیبی‌میکند پس 
ازرحات‌درهمان عالم میرودودراین باب حدیثی وارداست که‌یکی از پینمبر ان سلف‌هرچه‌از آخرت‌می گفت 
مر دم باور نمیکرد ندتاخداو ندخواب دیدن‌دابرمردم مسلط کرد . 


لک ۱ آل عمران (۲) أی۱۵4 الی۱۷۰ ج" 


بجماعتی ازبنی‌سليم وقنایل ایشان منهم رعل وذ کوان ايشان اجا بت کردند و بیامدند واین‌قوم 
هسلمانان را وران گر هت مسلما نان » جون این دیدند دست بتیغ و نیزه زدند و بذل حبد 
کردند درقتال تا همه کشته شدند الا کعب بن زید که او رادر کارزار بیفکندند واورا رمقی بود 
وجراحت بسیارداشت ازمیان کشتگان برخاست و بپترشد ودر کارزارخندق کشته شد و اشتران 
این »سلما نان بچره بودند ودومرد با آن بود یکی عمرو بن اميه الضمری|نصارى Ee?‏ احد 
ببی‌عمرو بن‌عوف» ایشان را هیچ خبر نبودازاحوال این مسلمانان الا آنکه نگاه کردندمرغان 
۳ دیدن که نجا که لشکر گاه ایشان بود پرو ازمیکرد ند گفتند این مرعان جرا پروازه‌یکنند ۱ 
بيامدند وبنگریدند قوم را کشته یافتند گفتند رأی‌جیست عمرو بن‌امیه گفت‌برویم ورسول حدا 
را خبردهیم ازاین حال » انضاری گفت اما نخواهم که ازصحبت این‌جماعت بازپس افتم ودر 
وقعتی که منذر بن عمررا کشتند من نخواهم تا نجا کشته نشومآآنگه بیامدو کارزارکرد تا او را 
بکشتند وعمروبن امیه را اسیر گرفتند چون بگفت که از یم رها کرد ندش وموی پیشا نیش 
ببریدند واین علامت اسر باشد که اورا رها کرده باشند. عامر بن‌طفیل گفت مادرم عهدی کرد 
که برده‌ای آزاد کند من این را بعوض آن برده آزاد کردم اوبنزديك رسول آمد وخبر داد 
۱ آنجه زر بود گفت این گناه اپوبراء است ومن کاره بودم رفتن‌این‌جماعت را آنجا چون‌خبر 
۱۳ رسید سخت آمد اوا صمان اداین جماعت را ازرسول ودرحمله ا: ب ن کشتگان 
عامر ین قپره بود راوی گوید که عامر بن الطفیل که کشنده این حماعت بود گفت این مرد 
کیست که اورا از کارزار گاه بآسمان‌پردند تا از بالای آسمانش ببردند (۱) گفتند این عاءر 
ابن فهیره است حسان‌بن ثابت این‌بیت‌ها بگفت درتحریص آبوبراء علی‌عامر بنالطفیل وهی 


7 ام انين ألم بعکم توأانشم" من" ذوایب هل نجندر 
۳ بای براء لنخفره" وما خطا ڪممد 
لا [بلغ ربسعة ذ االمساعي فماً حدثت و‌الحد ثان بعهدي 
وگ او الحنروب أو راء وخالك ماجد حکم ن سعد (۲) 


(۱ تر جمه این عبارت| ست رأ ينهد فع بین| لسماء اا من‌دو نه( سیره| بن‌هشام) : 

(۲) ای‌فرز ندان‌املبنین آیا با کتان نیست‌با آ نکه‌شما از بزر گان‌اهل نجدهستند ازاها نتی که عامر با بی 

براء رواداشت‌تاعهداو بشکندو کار خطاما نندعمد‌نیست (یمنی اواین‌کاد بعمد کرد)خبر بر پیمه‌رسان که‌اومرد 

کوشش است و بگوءپس ازمن‌درحوادث‌چه کردی پدردت بو براء مردجنك‌بود وخالت حکم بن سعد بزرگه 
مردی است . 


i hk 


2 ٤ جزه‎ ۳ 


Nile a a ee 
وقال کعب بن مالك فی: لك‎ 
لد طارت" شاعا ڪل و ۳ خفارة ما آجار أب براء‎ 
بني آم النّنن اما سمنتم" ادعاء السستَفیث مم الم‌ساء‎ 
. ۱ وه‎ ۰ ۵ ۰ o - س ‌ ۳ + ۰ ی‎ 
)۱( وتئویه ااصر بخ بلی" و لکن عرفتم آنه صدی اللقاءِ‎ 


چون ابیات بر بيعة بن ابی‌البراء رسید اسب بر نشست ونیزه بر گرفت و براه عام بن 
الطفیل رفت واورا نیزه زد وازاس بفکند وبکشت چون بیفتاد گفت این‌عمل ابوبراءاست! گر 
من بمیرم خون من ازاوطلب کنیو بازمفر‌وشی‌مر| وا گر بزیم ری خودبینم . ٍسحاق بنابی‌طاحه 
گفت از انس مالك شنیدم که او گفت خدای درباب شهیدان بشرمعو نه این أية قر آن بفرستاد 
وهود بلغواقومناعنااًنه قداقینا ربنافرضی عنّا درضینا عنه» آنگه تلاوتش منسوخ‌شد ازپس آنکه 
مأ مدتی میخواندیم(۲) وخدای‌تعالی این يه فرستادهولا: نحسبن| لذين‌قتلوافي سیل الال بت 
بعضی‌دیگر گفتند سیب نزول آ یه آن‌بو د که چون‌اولیاء آن شتکان رانعمتی وسروری رسیدی 
ایشا نرا یاد کردندی و گفتند . «نحن في نعمة .وسرور وآ باؤنا و وأبنائنا وإخواننا في‌القبور» . 
ما در نعمت وسروریم وپدران وفرزندان و برادران‌ما در گورند از آن تحسرخوردن خدایتعالی 
این آیه فرستاد و بازنمود که حال. ایشان بپترازحال شمااست. گمان مبریدکه آنانرا که در 
سبیل من‌بکشتند مرد گا نند بلز ند گا نند بنزديك‌خدا؛ وحسب بدو ۰فعول متعدری باشد همیشه 
الدین قتلوا مععول اول است وامواتاً مفعول دوم و مراد بسیل حدای حپاد است بلاحلاف بل 
احیاء رفع برخبر مبتدای محذوف است التقدیرهم احیاء و ابن ابی عیله خوا ندبل‌احیاء علی 
تقدیر بل أحسبهم آحیاء » بعصی گفته| ندمراد آ نستکه‌بلاحیاء فی الدین ایشان دردین زندها ند 
وبعضی گفته| ندحیاء فیالعلم‌یعنی در معلوم خدا ادت که زنده‌خواهندشن و گفتهبلآحیا پیقاء " 


(۱) قصه‌شکستن ذمهابوبراء همه‌جاپرا کنده گشت‌ای‌فرزندان‌امالبنین ۲یا نا له‌شبا نه استغاثه کنندگان 
رانشنیدید وفریاد وزاریآ نهادا؟ جراشنیدید ولکن دا نستید که‌با یدراستی‌کارزار کرده وترسیدید » . 

ر ۲) بعض علمای‌ماومخا لفین گویند ممکن‌است‌بعض آیات راخداو ندتعا لی بر پیغمبر‌دض» نازل‌فر‌موده 
مدتی‌مردم تلاوت کنند آ نگاه آ نرا نسخ کر ده‌ازقر آن حذف کنده آ نرا منسوخا لتلاوة گوینده آن مر بوط بتحر یف 
قر آن نیست‌چون‌تحر یف آ نستکه‌دیگران تفییر دهند نه خداوند خود منسوخ فرماید . چنانکه مولف هر - 
کتاب اگرازآنچه نوشته‌است خودچیزی از کتاب خودحذف کندتحریف‌نیست وا گردیکران تثییر دهند 
تحریف است وحق آنستکه نسخ تلاوت اگرجه ممکن است اما بروایت صحیحوجود آن ثا بت نشده‌استو 
این‌روایات‌ثابت تست . 


ecacocncesacnueonrosvace rna lacrca EUCOCGUQGSSEVRCACARNEAD Hag rorva uvanansnsveorauneuovrvenw‏ و 


الذکرزنده‌اند ازآنجا که کک E‏ و شاعر گفت : 
موات النقي" " ۱ خت و ۷ فناء ما قد مات 7 قوم‌ی "| فالتا سآحباء(۱) 

بعضی د گر گفتند برای آن گفت بل احیاء که ایشان ثواب اعمالی که کردند ایشان را 
ههچنان مینویسند و هر جهادی که مجاهدی میکند از آن روزتا روز قیامت ایشانرا مثل آن 
مینویسند برای آنکه بذل جپد کردند و جان‌فدا کردند تا دیگران بایشان اقتدا کرد ند واین 
اقوال اقتضای آن کند که بلأحیاء مجاز باشد (۲)وبعضی دیگر گفتند برای آنکه ارواح‌ایشان 
در زیر عرش خدایرا سجده‌میکنند جنانکه زند گان کنند وچنانکه ارواح مۇمنان ی که‌بروضوء ‏ 
بحسنند على ما جاء فی احبار الاحاد ۳۱) و گفته| ند برای آنکه ایشان در گور بو سیده نشو ند 
چون د گرمرد گان» و در خبر آمده است که چپار گروه در گور درست بمانند: پیغمبران و 
عالمان وشپیدان و حاملان قرآن . عىدا لر حمن‌بن عبداله بن عبدالرحمن بن ابی‌صعصعه گفت 
عمروین الجموح و عبدالله بن عمروبن حازم ازجملهٌ کشتگان احد بودند ایشان هردو رادريك 
گور نهاده بود د وقتی سیلی عظیم بیامد و گور ایشان بر گذر سیل بود گور ایشان را خاك 
بىرد و ایشان در گور طاهر شدند )٤(‏ درست که پنداشتی که ایثانر| همان ساعت نپاده اند و 
و دست ایشان برجراحت نهاده بود یکی برفت و دست‌او چند بار از جراحت بر گرفت هربار 

)۱ مردن مردپرهیز کار زند گی‌است که فنا ندارد اما گروهی,براستی‌مرده‌اند با نکه ددمیان‌مردم 
زنده هسنند ۰ 

(۲) واگر گوئی «عندد بهم پرزقون» منافی.جازباشد یعنی نزدپرورد گار روزی میخورند وآنکه 
حقيقة زنده‌تباشدروزی نمیخورد گوگيم بنظراینان که حیات‌رامجازی‌دا نند دوزی‌خوردن هم‌پمعنی مجازی 
است یا ترشیحاست چنا نکه‌شاعر درمدحپهلوا نی که اورا تشبیه بشیر کر ده« گوید دلهلبد اظفاره‌لم تقلم» یعنی یال 
داردو ینجه‌ها یش بر بده نشده است . 

(۳) اخبار احادنستکه یکی دونفر روایت کنند وازقول آنانعلم حاصل‌نشود وموّلف آنرا حجت 
نمی‌داند دمقصود او تضعیف این دوایت است و باید دانست که این سخنان هیچ يك صحیح نیست نهآ نکه 
گفت‌مراد از زندگی‌نام‌نيك است که بروز کادمیما ندو نهآ نکه گفت‌دد حکمز نده | ندچون‌ئواب‌بر ] نها همیشه 
نوشته می‌شود ونه آنکە‌گفت بدن آ نها درقبر نمی پو سد واینهادا کسانی گفتند که‌ازروح وتجردآن خبر نداد ند 
وانسان‌دا عبادت‌ازهمن قالب و بدن‌می‌دا نندو صحیح‌همان است که‌ازروایت| بن‌عباسو تفسیر بیضاوی نقل کر دیم. 

(ء) شاید یکتن‌درقبر نبوسد اما حکم کلی نمی‌توان کرد چون بسیاد دیدیم از مردان نيك وعلماء 
و حاملان قر آن که بو سیده بودند درروایت حصرت عسکریآمده‌است که قسیس نصرانی دردعای‌استسفاء 
ازا.تخوان‌پیغمبری تبرك جست تابادان آمد وحق آنست که نیوسیدن‌بدن فخر و شرف نیست‌واین‌دوایت 


ضمیف است . 


و و و وج و تن او ات واه جوا ده ون و و و اد ده و او و و دا و اد دوجو و و و وا و واد او و وا او ماو او و و و و و و وا وتا وا و و و و او دا و و و دود و تا و و و و او و وخ و وود و و و و 


ار از نت کر اروت توا ان تست ای ان 
گفتند برای نکه ایشا نرا نشویندچنانکه مرد گا نرا رسول #5 درحق‌شهیدان گفت" «زم‌لوهم 
بدمائېم و کلومهم فا نهم يحشرون يوم القيامةبدمائهم اللون لون الد م والريح ريح الماك » گفت 
اینان را همچنان دفن کنید خون آلود باجراح ت که فردای قیامت هم چنن بر خیزندخون 
آلود و رنگگ‌رنگ خون باشد و بوی بوی مشگ . و عبیدبن عمیر روایت کند که رسو ل 
روز احد بمسعب‌بن عمیر بگذشت و او کشته افکنده بود بربالن او بایستاد و این آیه میخواند 
د من الموّمنن رحال صدقواما عاهدواالّه عليه _الایق» آنگه گفت رسول خدای گواهی می‌دهد 
که ایشان فردای قیامت گواهان من باشند بنزديك‌خداجل جلاله برظلم‌ظالمان» بیائیدوایشان 
را زیارت کنید و براینان سلام کنید که بان خدای که جان من بامر اوست که هیچکس نباشد 
که برایشان سلام کند و الا جوابش باز دهند . واین خبر دلیل آن میکند که ایشان‌برحقیقت 
زنده باشند (۱) و ظاهر قر آن براینست حمل برظاهر بایدکردن که آن اولی‌تر است »و از 
آن مانعی نیست و حیزیکه حم لکند بر آ نکه از ظاهر عدو ل کنند (۲) (برز قسون) ایشانرا 
روزی می‌دهند از میوه‌های بپشت بپشت و آ بهای بپشت . 
فرحین با آتنهم ال" من فضله.) شادما نها ند با نچه‌خدای‌می‌دهد ایشا نرا ازفضل 
ات پرزقون وابن | لسمیفع‌خوا ندفارحین وهما لغتان کفارهن‌وفرهن 
و حاذرین‌وحذرین ( بستنشرون) وشادمانه می‌باشند واصل اواز بشره‌است برای آنکه آن 
کس که شاد بود او را شادی‌بر بشره پیدا شود درمعنی او خلا ف کردند بعضی گفتند معنی آن 
است که ايشان یعنی شهیدان‌خرم باشند ( باذ ین ۸ بلحقوا_بهم من خلفیم)بآنانکه ‏ 
زنده مانده باشند ازاقرباء ودوستان » ایشان برایمان و طاعت مقیم باشند و خدای ایشانرا از 
احوال اینان خبر می‌دهد و از طاعت و عبادت‌ایشان » و آنان‌شادما نعمی‌باشند . قول دیگر آن 
(۱) یعنی همچنانکه دردنیا زنده‌اند پس‌ازم رگم زندء‌اند واگر گوگی بدن شهیدان چون دیگر 
مردگان‌است وحس‌وحر کت نداردواگر بفرض‌حس داشته باشد ظلم‌است آن‌دازیرخال کردن در ترس و 
تاریکی وتنهاگی دسرما وا گر مرادزندگی روح‌است‌شهیدان وغیرشهیدان‌درحیات روح شریکنه درجواب 
گوگیم اثبات حیات برای شهیدان‌نفی حیات ازدیگران نمیکند با آنکه چون ثواب وکرامت آنان بیش 


از دیگر مومنان است آناندا بخصوص ذکر کرد واین معنی‌دا پیضاوی در تذسیر خودآورده ودرجلداول 
صفحه ۳۷۸ گذشت . 
(۲) یی چیزی‌هم نیست که‌بسیب آن عدول‌از ظاهر کنند . 


0 آلعمران(۳) آی۱۵۹لی۱۷۰ ج۳ 
است که خدای تعالی خبر دهد شهیدان را که از خویشان و پار شما فلان و فلان شپیدخواهند 
شدن و ایشان نیز باین کرامت و منزلت در شپادت بر سند که‌شما رسیده‌ای| یشان بشنو ندشادما نه 
شوند . سدی گفت شپیدان هروقت نامه بایشان دهند که فلان و فلان از خویذان و یاران‌شما 
در فلانو قت‌عنقریب با نزديك شما خواهد آمدن ایشان آن بشنو ند و شادمانه شو ند جنا نکه 
مرد مسافر که نامةٌ دوستان وعزیزان خود بخواند و معلومش شود که ایشانرا عنقریب‌مالاقات 
حواهد بودن . ( ۷ خوف عدیم ولام بحز ون ) ایشان حرم م شوند با نکه‌این گروه 
ماند گانرا خوفی و اندوهی نخواهد بودن از آنوجوه که برفت زجاج گفت معنی آنستکه لم 
یلحقوا بهم ولکن قاربوهم فی‌المنز لة ففرحوا بذاك و استبشروا به . آنانکه شید باشند خرم 
شوند بآنکه آنانکه شپادت نیافته ند چون برسر ایمان و عمل صالح باشند ا گر پایه شهیدان 
بیابند بایشان نزديك باشند بمنزلت و درجه قوله « الا خوف علیهم » در جای بدل افتاد من 
«الذین‌لم یلحقوا بم » . و از جمله ابدال بدل اشتمال باشد آنگه گفت: « ویستبشرون بالذین 
لم یلحقوا » آنگه گفت « الا خوف علیپم » واستبشار بحقیقت نمی خوف و حزنست از ایشان 
و بدل‌اشتمال حالتی متصل بودیمبدل چنانکه عحبنی زید عقله وسلبزید و به قوله«لم یلحقوا» 
يقال لحق فلان بفلان و آلحقته‌به. وقيل لحق به وألحق به بمعنی و لذا جاء فی‌الحدیث « ان" 
عدا بك با لکفار ملحق » » أى لاحق وروی ملحق والاول أ کثرفی‌الرواية ( سلسشر ون" 
بنممة, من الل وفضلر ) شادما نه می باشند بنعمقو فضل‌خدایوفایده آ نکه‌سنکر (۱) گفت و 
نگفت یمتا و فضله آنستکه آن نعمت و فصل با نجای اس ت که وصف نی شاد رون انرا 
که بآن معروف شود و لام تعریف‌در او نمی‌شاید آوردن تا ازجنس آن شود که مخاطب‌شناسه 
بل جون بحدی است که مثل آن معتاد ومعپود نیست حون مپمی نکره است برای آن نکره 
گفت آنگه گفت من‌اله تا کراءت پیدا شود و بدانند که آن نعمت از خدای صادر است ومی۔ 
شاید تا تبیین بود و شاید تاابتداء غایت بود ( و آن ال ) المعنی و بأنل محل‌جر است لعطفه 
علی مجرور و کسائی‌خواند «و نله > و نیز مفضل وش بن عیسی‌وفراء در شاذ علی‌الاستیناف 
بياناين قرامت قراءت عبداللمسعود استوالله(۲)( لابضیم" جر الموّمنبین ) و برقراءت 
اول بك کلام باشد و برقراعت دوم دو کلام باشد و معبی آنکه‌خدای عزوجل رنج مومنان‌مایع 
نکن ؛کلبی گفت باسناد شکه مرد مجاهد جون پیش دشمن رود در وصف کارزار جپاد ؛ دری 
(۷) بی کلمه آن . 


اه او و دا و ود و و وا تا او و و هد اه اه و ان ۵ هن 5 ۵ ۵ 0 ۵ ود وت هت هن ۱ و و و و و نان و وا و ۵ و وا وا هه ۳ 


از درهای اا بر گشایند و رو شخص از حورالعن بیایند و نظارء او میکنند چون او روی 
بدشمن آرو و کار زار کند , ایشان گویند اللهم وفقه وس ده بارخدایا توفیق و تسدیدش ده 
چون پشت بردشم ن کند و برود ایشان گویند اللپم اعف عنه بار خدایا عفو کن او دا » چون 
او را بکشند خدای‌تعالی باو بافرشتگان مباهات کند گوید ببند؛ من نگر ی که چگونه تن و 
جان در سیل‌من بذل "رد برای طلب رضای من #فرشتگان گویند بار حدایا ما برویم بنصرت 
او . حقتعالی گوید دست بداری از بندٌ من که دیر است که او رنجور است برای من» ولقای 
من دوست می‌دارد و من لقای او ۰ آنگه آن خوریان فرود آیند و ببالن او آیند و حقتعالی 
فرشتگانرا فرماید تا از آفاق زمن بیایند بتحیّت و بشارت او بکراماتی که خدای تعالی 
نپاده باشد اورا. حون بشارت داده باشند او را حقتعالی کوند ار گردی و او را 
با زنان خودرها کنی تا بایشان پیاساید ۰ ايشان او را گویند مدتبا است تا مارا بتو 
یاسه(۱) و آرژومندی‌است ت او گوید مرا نیز همچونبن, آنگه حقتعالی ایشانر ات 
بوالقاسم عبدالله بن آحمد بن عامر روایت کند از علی بن موسی الرضا ازپدرش موسی‌بن‌جعض 
الکاظم از پدرش جعفر بن ی الصادق از پدرش چ بن علی البافر ازپدرش‌زین‌العا بدین علی‌بن 
الحسین از پدرش‌حسین بن علیالشهید از پدرش‌امیرالموّمننعلیوال که اویکروز برمثبرخطبه 
میکرد و قوم را تحریص میکرد برجهاد مردی برپای خاست و گفت یا آمیرالمومنین‌مجاهد 
را که بجپاد رود او را چه مزد باشد؟ امیر المۇمنین ين گفت من يك روز ردیف رسول بودم 8# 
بررناقةٌ عضاء اینکه تو از من برسیدی من از او بررسیدم او مرا گفت بدانکه مرد غازی چون 
همت و عزم غزا کند خدای تعالی برای او براتی از دوزخ بنویسد جون برگی و ساز کردن ۱ 
گیرد خدای تعالی باو با فرشتگان مباهات کند چون اهل و عشیره را وداع کند در ودیواربر 
او بگرید و از گناه بدرآید چنانکه مار از پوست بدر آید خدای تعالی برهرمردیازغازیان 
حپل هزار فرشته را مو کل کند تا او را نگاه می‌دار ند از پس و پیش و چپ و راست و هیچ . 
حسنه نکند الا مضاعف کنند و هرروزی اورا عبادت هزار مرد بنویسن د که هرمردی هزار سال ‏ 
عبادت کرده باشد هرسالی سیصد وشصت روز هرروری چندا نکه هماعمرد نیا, حون برا بردشمن 
رسد علم اهل دنیا از حصر وحد ثواب ایشان باز ماند چون بکارزار گا در آید و نیزه‌ها بر- 
یکدیگر راست کنند و کمانبا بزه آرند وتر بیوندند و بیکدیگر در آویزند فرشتکان ب گرد 


(۱) یاسه بمعنی شوق و آرزواست . 


کنو ۱ ی آل عمران (۳) آیق۱۵4الی. ش ۲ 53 


ایشان در TT‏ ایشا نرا بنصرتو شات‌قدم ومنادی ند کند yT‏ 
بپشت درزیر سایهٌ شمشیرها است جون جين باشد هرطعنه و ضر بت که برمرد مسلمان آید او 
را خوارتر آید از آنکه شر ب آب سرد در گرمگاهی چون از پشت اسب برزمین آید هنوز بر 
زمین افتاده نباشد که جفت او حورالعن ببالن او رسد و اورا بشارت رهد با نچه خدای‌بجارده 
باشد (۱) اورا از کرامت چون برزمین افتد زمين گوید اورا« مرحباً بالروح الطيبة اخرجت ‏ 
من البدن الطیب » مرحبا بجانی پا کیزه که از تني پا کیزه‌می برود(۲) بشارت‌باد ترا که‌برای 
تو نهاده است آنچه هیچ چشم چنان دیده نیست و هیچ گوش چنان شنیده نیستو برخاطرهیج 
بشر چنان گذشته‌نیست و خدای تعالی گوید من‌خلیفه اویم براه لش هر که رضای ایشان جوید 
رضای من جسته باشد و هر که ایشانرا بخشم آرد مرا بخشم آورده باشد وخدای‌تعالیروح‌او 
در حوصلهٌ مرغا نی کند سب که در ببشت می‌پر ند هر کجا خواهند و ازهرطعام که میخواهند 
میخورند و باقندیلهای زرین شوند از عرش آویخده و هرمردی ازایشانراهفتاد غرفه در بہشت 
بدهندازغرفه‌ای تاغرفه‌ای‌چندان‌باشد که‌ازصاعا باشدتابشام » و بروايتي دیگرازمنی تابشام نور 
آن هرغرفه چندان می‌تابد که از شرق تا غرب پر کند بر هرغرفه هفتاد در باشد هر دری را 
هفتاد مصراع باشداززر برهردری‌پرده‌ای آویخته باشد درهرغرفه هفتاد خیمه باشد درهرخيمة 


+ 4 ۰ مه وی » ۰ هن ۰ 
هفتاد سریرباشد اززر قوایم آن از در و زبررجد مرصع بقضبان زه‌رد بر هرسریر چپل بستر 


(۱) بجارده یینی آماده ومهیا کرده . 

(۲) ازاین‌دوایت‌معلوم می‌گردد حیات شهیدان بحیات روح است نه تن زیراکه روح ازتن‌خادج 
می‌شود واگر گوگی اگرمراد حیات روح است آمدن حورا لین نزد او جه سود دارد جون ازحورالین 
ببدن‌تمتم بر ند نه بروح. گوئیم این‌دامسلم ندادیم زیراکه روح گرچه بدن‌دنیوی رارها کرده‌است اما بدن 
دیگردرتحت تسلط خویش‌داردوا گر گوئی‌بدن د نیوی‌عبادت کرده‌است بایدهم اودر برزخ ثواب بیند نه بدن 
دیگر گوگيم این‌سخن کسی است که شیءرا بماده بدا ند نه‌بصورت واین‌صحیح نیست بدن انسان ازآغازعس 
تاا نجام آن چندبادمبدل می‌شود دا گر پیررا مقاب کنند بگناهی که در جوا نی کردهاست ستم نکر ده| ند بر او 
با آنکه پدن‌اوغیر بدن‌جوانی‌اواست اما اگر‌کرمها که ازبدن مرده متکون میشود بسوزانند بقاب‌گناهی ` 
" که آزمرده صادرشده‌بود ظلم است باآنکه همان ماده است ؛ پس انسان بروح خود انسان است‌واین‌را 
تنظیر میکنیم بقوه برق که در سیمهای فلزی جاری است وغیر مرئی ودر چراغ هویدا می‌گردد بصودت 
نور و این نور همان برق ساری در سیم است بدن انسان هم که‌پحر کت جوهری‌بتجرد رسد همان‌است 
که پود بجلوه دیگر نمایان گشت وجون درقيیامت ببدن‌اول‌باز گر دد چون‌همان‌روح باز گشته است. باید 
گفت این بدن اخروی با آن‌بدن‌دنیوی و برزخی یکیاست . 


۱ دا تا دا اد‎ Navena annace vaca 


کرده باشد کافت هرستری چبلگز برهر بستری جفتی از حور العین که صفت ایشان آن 
باشد که خدای تعالی گفت ,«عر با آتراباً». مرد گفت يااميرالمۇمنن " عراب واتراب حه‌باشد 
گفت «الغنجات الرضیات الشپیّات » . نازنینان پسندیده آرزو و هریکی را از ايشان هفتاد 
هزار کنیزك و هفتاد هزار غلام باشد بارویپای حون ماه تابان و تاحپای زر ولۇلۇ ازارهای 
شرب(۱ ) بردوش افکندهو کوزها وابریقها بر دست گرفته‌چون روزقيامت باشد و ایشان‌برمر تبه 
خودمیآیند با نخدای که جان چ بامر او استکه ا گر پیغمبران درراه پیش ايش ن برافتند 
از بهاء ایشان‌پیاده شونداین‌شهیدان بیایندودرموقف‌شفاءت بایستندهریکی ازایشان هفتاد هزار 
گناه کارراشفاعت کنندازاهل لبیت‌وهمسایگان تادوهمسایه بایکدیگر خصومت کنندهریکی گوید 
من لیترم بشغاعت‌او که‌من نزديك ترم بجواروهمسایگیاو أ نگه‌بیایدوبامنو باابراهیم بره‌ایده 
خلد بنشیند خدای تعالی برحمت باایشان مینگرد و ایشان بثواب و کرامت خدای می‌نگر ند 
بامداد وشبانگاه» راوی خبر روایت کند از قیس الجذامی از رسول چ که او گفت خدای 
تعالی شہیدا نرا شش خصلت بدهد عند آنکه‌اول قطرهٌ خون او برزمین آید گناها نش را جمله 
بیامرزد و جای خود در بپشت بیند وجفت خودرا از حورالعین و از فزع | کبرش من کند و 
از عذاب گور یمن باشد و ایما نش آراسته دارند. انس مالك روایت کند که بارسول م 
بودیم در بعضی عزوات مردی‌سیاه بیامد و گفت یارسول له من مردیام حنن که می‌بینی سیاه 
و زشت روی و کریه بوی درویش بی‌مال | گر در بیش تو حپاد کنم تا مرا بکشند جای من 
کجا باشد رسول ی گفت بہشت چون آن این بشنید نیزه برسر گرفت وحمله بردو کار زار 
میکردتا بکشتند او را رسول ب یامد در بالای سراو بایستاد و گفت «لقد بیش الله وجپك و 
طیب ريحك و آکثر مالك » خدای‌روی توسفید بکرد و بوی تو خوش بکرد و مال تو بسیار 
کرد آنگه گفت بخدای کهزنان اورا دیدم ازحورالعن که بایکدیگر منازعه می‌کردند (۲) 
در آن جبۀ بشمن که او داشت تا که بااو درآ نجاشود؛| بوهریره روایت کند از رسول ت که 


)۱( شرب بروزن‌چرب جنسی از کتان و ا درمصر بافند واکابر ] نجا بر سر بند ند 
حافظ گوید : 
دامن کشان همیشددرشرب‌زد کشیده صدماه نوزعشقش جیب قصب دریده 
(۲) یعنی پس از مرك بی گذشتن زمان بحورالمن دسند واین‌منی درچند روایت مکرد آمده‌است 
ودر ,مضی روایات‌استکه ببهشت‌در آیند واینهاً بعید نیست چون بهشت هما کنون مخلوق است . 


او گفت مرد مجاهد که اورا شپید کنند زخم‌نیزه وشمشیر هم‌چنان‌ما ن د که کسی‌قرصه‌ای (۱)باو 
بردهد ودر خبر دیگر چنین آمد که عض نملةاش علی‌الشهید من‌مس السلاح . گاز مورچه‌بر 
تن شپید سخت تر آید از طعن نیزه وضرب‌شمشیر . عبدالرحمن بن عبدالله روایتکند از رسول 
چ که خدای را بندگان باشدکه بخل کند برایشان بقتل یعنی نخواهد که ایشا نرا بکشند 
ایشانرا ازقتل و زلازل واسقام نگه دارد وعمر ایشان دراز کند در حسن عمل وروزیفراخ‌دهد 
ایشانرا و زند گا نی‌در ازدرعاقیت و قیض‌روحشان کند درعافیت وحاناشان‌بردارد برستر نرم . 
وایشا نرا بدرجۀ شپیدان برساند . ۱ ۱ 
قوله ( ین استجابوا لم وال سول -الآية ) ایوسفیان واصحا بش چون ازاحدباز 
گشتند وبروحا رسیدند ویشیمان شدند ویکدیگررا ملامت کردند گفتندما چه کردیم نه عٌرا 
کشتیم ونه غارت کردیم برزنان ایشان, قومی رابکشتيم وحماعتی | ندك ضعیف را باز گذاشتیم 
باز گردید تابتمامی دماربر آریم ار این باقی که ما نده| ند این خبر برسول تت رسیدخواست 
تاکافر انر! بترساند و از خویشتن شدتی و شو کتی بنماید تا کافران گمان بر ند که مسلما نانرا 
قوتی هست که از قفای ایشان می برو ند › باز گردید و بفرمود تاندا کردندکه رسول لام از 
فقای این کافران بحو آهد رفتن سازرفتن بايد کردنو مردم بیشترهجرو ح ور نجور بود ند» جا بر 
عبدالله انصاری گوید پدر مرا کشته بودند و او هفت تا بود من گفتم یا رسو لاله 
چه فرمائی مرا دانی که پدر هفت عورت بمن رها کرده است و برسر ایشان مرد نیست و من 
نخواهم که تو بجپاد روی ومن درخدمت تو نباشم ؛ رسول لا گفت برایشان خلیفتی بدارو 
تو بيا باما همچنن کردم .رسو ل برخاست‌و وحوه‌صحا به » ورفتند تابجائی که آنرا حمراء 
الاسد گویندو از آ نجا تا بمدینه‌هشت میل‌است | بن‌السایب روایت کن دکه مردی ازبنی‌عبدالاشپل 
گفت «ن ازجملةٌ مجروحان بودم وبرادرم‌را جراحت سخت‌تر بود بایکدیگر گفتم که چەچارە 
است ما مجروحيم ور نجوریم و ھن کین ندار یم و قوت رقتن نیست مارا ورسول‌خدایحگونه 
رها کنیم؟ آخرعزم مصمم کردیم بررفتن» ساعتی‌ميرفتيم وهر گه برادرر نجور ومانده شدی من او 
رابر گرفتمی وپاره‌ای‌بردمی واوپاره‌ای‌برفتیتابر رسول دسیدیم بحمراء الاسد.معبد الخزاعی 
۱ (۱) قرصه آنستکه ما بفادسی نیشکون گو یم یعنی پسردو انگشت‌پوست بدن کسی را گر فتنو فشر دنو 
در نسخه آقای‌کی‌استوانبجای قرصه و کین آمده است وپقرینه این لفت‌هم درفادسی بم‌نی نیشکون‌است 
اما جای دیگر ندیده‌ايم وشکنجیدن درتر جمه قرصه هم آورده‌اند ودداین‌عنی بضم کاف است . 


وه و وج و و و و و و و و و و و و و وا و او و و و و و و و تاه او و او و و و و وا وا و وا داد اد وا و و وج و او و و نو و و و وا اج و جوا و وا و وا وا و و و وا تا و ات و و ام مب ان وان وان دوه 


بر سول ا و بنی‌خزاعه مسلما نان و کافرا نشان هواخواه رسو ل ود و 
بارسو ل چ عهدداشتند » گفتیاځل سحت‌است برما این ر نج که بصحا به تورسیدو| گر آسايشي 
بودی بهتر بودی وبگذشت» چون با بوسفیان‌رسید بروحاء گفت عزم آن داریم که برویم و این 
بقایای اصحاب ر را مستأص ل کنیم » معبد گفت بیخردمردی ل را دیدم واصحابش بالشکری 
که مثل آن ندیدیم ساخته وبجارده(۱) و آنانکه حاضر نبوده حاضرشدهو بتاختن وتعجیلد نبال 

شما می آیند وتأسف می‌خور ندبر آنکه جرارها کردند شماراوا گر تابدرمکه بروی هما ناازقفاء 
شما باز نگردند وا بوسفیان وقومش‌را تخویفی عظیم کرد ازرسول ابوسفیان گفت چه میگوئی 
ما ایشانرا مجروح ومنزم ومتفرق رها کردیم گفت آن ندانم که شما چه کردی اما | کنون 
لشکریرا دیدم که ازشو کت وعدت وحرص ایشان برشمامرا دردل آمد که بیتی جند بگفتم» 
ابوسفیان گفت آن‌بیتها جیست گفت این‌است . 

كاد ت هلد من"لاصوات راحلتي [ذسالات الارض با لجر" دالأبايبل ٠‏ 


تردي بأد کرام لا تنابلة عند التقاء ولا خری معازیل, 
E‏ کا رس ان 
فقلت" ودل ان حرب من لقاع إذا تفمطت النطتهاء با لحتل 
[ني ندیر لمل البسّل ضاحیة" لکل ذي اربة متهم و ممقول, 
من جیش أحمّدلاو خش تنابلة, و لس بر صف ما ندرت بالقییل (۲) 


چون |بوسفیان و اصحا بش این‌شنیدند بترسیدند و توقف کردند و جماعتی ازعبدالقیس 
بگذشتند با بوسفیان, او گفت کجامیروی گفتند بمدینه گفت چه‌کاررا؟ گفتندتاپاره‌ای گندم‌خریم 
گفت بیفا بیغامی ازمن بمحمد بری وشمارابرمناست که این‌اشتران شمارا پربار بشماسیارم ببازار 
عکاظط . گفتنه آن پیغام‌چیست؟ گفت چ را بگوی که ما! بوسفیا نرادیدیم با امک ول 
(۱) بجادده پیشیآماده وفهيا ۳ 


(۲) نزديك شد که مر کوب من ازبانك وفریاد ازجای برود چون گوئی زمین زیر پای دسته دسته 
اسبان کوتاه موی روان بود و بشتاب میرفنند باسوادانی دلیر چون شیر و بزرگوار نه‌کوتاه وحقر در 


نبرد و نیأزموده و بیسلاح نبود ند من‌پیوسته دویدم ولی‌پنداشنم زمین‌زیر پای‌میلنزدو کژ می‌شودچون دئیس 
آنان همیشه فیروزبوده است باخود گفتم وای برفرزند حرب یعنی ابوسفیان در نبرد باشماآنگاه که دشت 
پهنا ور مکه‌از بسیادیلشکر تنگ‌شودمنآشکارادلیران‌دابيم می‌دهم هر کس خردمند وهوشیار است‌ازلشکر 
احمد(س) که‌پست دکوتاه نیستند و آنچه‌گنتم از کسی نعنیدم وازقول دیگری‌نبود بلکه خود دیدم . 


افا آل عمران(۴)آیة ۱۵۹ الی .۱۷ ج 


میآمدند گفتند مامیرویم تا بقیة اصحاب چ را استیصال کنیم » این بگفتند وروی‌بامکه نادند 

و اینقوم بیامدند ورسول‌ر اهزاین بگفتند و بمدینه‌شدند رسو ل #8 وصحا به گفتندحسبنااله 

و نعم الوکیل . و رسول 2 از پس سه روز با مدینه شد ودرأ نمنزلمعاوية بن المفيرة ابن 

عاص‌را بگرفت وابوغرة الجمحی را بگرفت اینقول بیشترمفسرانست» مجاهد وعکرمه گفتند 

آیه درغزاء بدر کهتر (۱) آمد و آنچنان.و که | بوسفیان روز احد چون بخواست رفتن‌رسول 

زرا گفت موعد ماسال آینده مونم بد ر کبریاست‌رسول 928 گفت چنن باشدان‌شاءاله تعالی . 
چون وقت موعد در آمدا بوسفیان و اهل مکه بیامدند تا بمنزلی که آنرا مجنه خوانند خدای 
تعالی خوفی دردل ایشان افکند و خواستند تابمکه شو ند نعیم بن مسعود الاشجعی را دید ددر 
راه که بعمره آ هنود ابوسفیان نعیم را گفت یا نعیم مارا بای موعدی هست‌ببدر صغری واین 
سال قحط است و اینکار ماجز بسال‌خص وفراخی نرود تاما و چپارپا جیزی يابیم و صلاح در 
آن می‌بینم که باز گردیم و نمي‌باید که چ گوید که مااز سر ضعف وبددلی باز گردیدیم چون 
چں را بینی بمدینه بگو که ابوسفیان بالشکر بسیارساخته عزم‌دارد که باموعد تو آید و تخویفی 
بکن ایشا نرا ازما و بمکافات‌این‌ترا برمن‌ده شتراست که‌بتوسبارم بضمان سپیل‌بن عمرو وسپیل 
ابن‌عمرورا ضمان کرد نعیم بیامد تابمدینه لشکرر سول ي سازغزاة میکرد ند نعیم گفت کجا 
خواهی‌رفتن گفت‌میان‌ماوا بوسفیان‌موعدی‌هست ببدرصغری آ نجا خواهیم‌رفتن نعیم گفت بد رأی 
است‌اینکه دیده‌ای ایشان بدرشپرشما آمد ندو برشمادرشپر خودوخا ن#خود آ نرفت که‌دیدی| کنون 
برخواهی خاستن وبجای‌رفتن وباجمع بسیار تمام سلاح تمام آلت قتا ل کردن ترسم که کسی 
از شما بازنیاید | گریروی » وتپویلی بکرد اصحاب رسول‌راو ایشانرا فتوری پدیدآمد»رسول 
5 گفت | گرمرا تنبا ببایدرفتن‌بروم وبازنمانم (۰)۷ آن‌انکه شجاعان قوم بردند گفتندما 
باتوایم ای رسول‌الّه وازایشان نها ندیشیم حسبناالله و نعم الو کیل رسو لل برفت تایبدرصفری 
هر کجامشر کی بر آمدی»صحابة رسول برسید‌ندی ازاهلمکه وا بوسفیان گفتندی: «قدجمعو | 
لکم فاخشوهم» جمعی بسیارمجتمع‌شده| ند وجای‌ترس‌است‌شماراازایشان . صحابةٌ رسول گفتند 
حسینا الله ونعم‌الو کیل تا بدررسیدندو آن آبی‌است بنی کنا ندرا و بازار گاهی‌بود درحاهلیت آ نجا 
که هرسال‌هشت‌روز بازار بودی رسول؟038 آ نجامقام کرد ومنتظر ابوسفیان می بو وا بوسفیان 
بامکه شده بوداهلمکه ایشا نرا جیش‌السویق خواندند یعنی ایشان بسویق خوردن شده بودند 


(۱) بدر صفری . 
(۲) توقف نکنم . بآ 


وه وج و و و و دوجو ود وج و هوجو هو دجاو هو و وه «e‏ ی ی ی ی ی ی و ی و ی ی ی رز ی 


ورسول A‏ آ نجاهیچکس راازمشر کان ندیدووقت بازاردر آمدومردم بعادت‌موسم اج | مدند و 
آصحاب‌ر سول تجار تی بسیارومعاهلهای‌بسیار کرد ندو ایشا نراور ا نخیرو نفع بسیار بودو بررهردرمی‌دو 
سود کرد ندو بامدینه آمدندباسلامت وغنیمت فد لك‌فو لدا لذین استجا بوالوالرسول» ۳ نکه‌اجا بت 
کرد ندخدای وپیغمبررا یعنی آنگه که ایشا نرابابقيةٌ قومحدخوا ندندیا باغزاة بدرصفری‌ومحل 
الذین جر است‌برای | نکه صفت‌مجروری‌است وهوقولها لموّمنین .والتقدیر وإن‌الله لایضیع آجر 
المومنن اامستجیین لوالرسول( _ من بعد ماأصانم القرح) پس آنکه ایشا نراجراحت 
و زخمپا رسیده بود و این بحدیث احد لا یقتر است واینکلام تمام است > آنگه ابتدای کلامی 
دیگر کردو گفت ( للذ ین الح وا منهم وااتقواأجر" عظیم) آنان را که‌احسان کنند 
وطاعت‌داشترسول تم درآ نچه ایشا نر افرماید واتقوا ببرهیز ند ازمخالفت‌ومعصیت‌او مزدیو 
وا بی‌عظیم باشدو آ نجا که خبر م.عداظر فی‌مقدم بودشاید که میتدا نکره بود. 
( ألنذين قال نم" النناس ) محل‌الذین‌هم جر است‌بآن علت کهدراول گفتیم‌مر ادبناس 
اول نعیم بن مسعود است در قول مجاهد و مقاتل و عکرمه وواقدی واین عامی بود کهمر‌اداز 
او خاص است (۱) و ابواسحق گفت و جماعتی‌دیگر که مراد بناس آن جماعتند از عبدالقیس 
که فصةٌ ایشان برفت » سدی گفت چون رسول لم برگه آن کرد که ببدررود برای میعاد 
ابوسفیان , منافقان بیامدند و گفتند نه ما شما دا گفتیم بآن سال که مروی و برفتی و آن 
رنج دیدی که ریدی» امسال د گر باره می‌روی و ایشان جمعی بسیارند | گر بر وی کسی 
از شما باز نیاید نصیحت ما بشنوی و از ایشان بترسی و بر حذر باشی ايشان گفتند 
حسبنا الله و نعم الو کیل .بر این قول مراد بناس منافقان باشند ( إن النتاس ة 
لکشم ) یعنی اباسفیان و اصحابش لشکر جمع کردند برای قتال‌شما از ایشان بترسی وحذر 
کن ی که شمارا قوت ایشان نباشد ( فزاد ۵ اباناً ) ایشان را از این گفتارایمان‌بیفزود ۰ آما 
آنکه ایمان را زيادة و نقصان روا بود يانه ؟ ایمان در لغت تصدیق و در شرع همچونن و بر 
حقیقت مرجم ایمان باعتقادات عامی بود و معارف عبارتی باشد از حجموع علومی که چون 


قد جمو ۱ 


مجتمع شود ایمانش خوانند و تا مجموع نبود ایمان نخوانند آن‌را پس براین قاعده زیاده و 
نقصان دراومجاز باشد » برای آنکه اگر ازاین مجموع فان کید ایمان نباشد وزیاده 
محاز باشد دراو و مراد آن بود که طریق و دلیل آن زیاده شود واخباری که اة ات 


(۱)مانند ۲,ه«الذین آمنوا الذین‌یقیمون الصلوء ویوتون از کوةوهم را کعون» که‌مرادامیرا لموّمنین 


ت۵۸ آل عمران (۳) آية ۱۵۹ إلى ۱۷۰ ج۳ 


اج وج وود و و ده و و و و تون و او و 3 تن و ۳96 ها ۱ 


درزیاده و نقصان یمن متناول باشد براین تاویل که گفتیم » اما بقول آنانکه ایشان 
تصدیق , بالقلب وإقرار با للسان و عمل بالار کان گفتند زیاده و نقصان در او حقبقت باشد و ما 
بعضی ازآن اخبار بگوگیم » عبدالله عمر گویداز رسول چ پرسیدم که ایمان زیاده و نقصان 
پذیرد گفت بلی بیفزاید چنانکه صاحبش‌را به بپشت برد و بکاهد چندا نکه صاحبش‌رابدوزخ 
برد. و تقسبر این آن بود که چون تمام شود صاحبش را به بپشت برد وجون تمام نشده باشد 
صاحبش دوزخی بود بتقصیر دراتمام آن» وزیاده درخبر عبارت باشد از تمام ایمان ؛ ابوسعید 
خدری روای تکند از رسول تل که او گفت مجادلهٌ یکی ازشما دردنیا در حقی که اورا پاش 
سخت تر نبود که مجادلةٌ موْمنان باخدای در حق برادران موّمنشان که ایشان را بدوزخ‌برده 
باشند گویند بار خدایا در حق برادران ما که بدنیا نماز کردند و روزه داشتند و حج کردند 
حقتعالی گوید بروی وهر کس‌را که شناسی اردوزخ بیرون آری‌پیایند ایشان را بصورت بشناسند 
بعضی از ایشان‌تانیمةٌ ساق در آتش باشند و بعضی تابکعب ایشان را بیرون آرند حقتعالی گوید 
بروی هر ۳3 را که در دلش وزن دیناری ایمان باشد بیاری بیایند گروهی دید را ببار ند 
گویند بروی و آنرا که درول او مقدارنیم دینار ایمان بود بیاری » آنگه گوید بروی‌هر که 
درولاو مثقال ذر ه‌ایمان‌بوداورا بیاری. واین خبرحجت گردد برزیادت و نقصان ایمان‌ومعلوم 
است باتفاق که این مجاز است‌برای آنکه وزن یکدینار ونیم دینار ومتقال ا درجسم‌صورت 
بندد در عرض روا نباشد و تأویل اين حبر هم این باشد که گفتیم که در ادله وطرق متفاوت 
اشد عبداللهعمرو الجملی روایت کرد از امیرالمومنن‌علی تلا که او گفت ایمان‌اول لمظه(۱) 
باشد سفید درد آ نگه میزاید تاهمه‌دل سفیدشود و تفاق امظه باشد سیاه دردل‌جندا نکه‌میفزاید 
دل سیاه میشود تاهمهٌ دل‌سیاه شودوا گر دل موّمن بشکافند سفید باشد وا گر دل منافق بشکافند 
سیاه باشد وث,په نیست در آنکه این‌ٌلفاظ مجاز است و تشبیه وتمثیل والا ایمان و کفر عرض 
است وعرض (۲) محال است که متلون باشد و|نما متلون اجسامی باشد که محل الوان باشد 

(۲) عرض درا ماس هرمو جودی است که بی‌موضوع قائم نتواند بودورنکک باصطلاح‌ایشان 
عرض است زیراکه بی‌جسم موجودنیست دنك بجسم احتیاج داردوجسم بدان احتیاج ندادد وبه امطلاح 
متکلمین هم عرض چیزی‌است که بخود قائم نباشد و آن بیست ويك‌نوع‌است ده‌نوع نفسانی‌دخاص موجود 
زنده. ویازده‌نوع شامل هردومیشود وایمان و کفرازاعراض نفسانی‌است که رنك ندارد و آنرابتشبیه سياه 
وسنید توان گفت . 


او وج و و و و جات وا دا و واه و وا و وج جوا و و و۵۵۵ ۵۵ نت و موم ون و و و و و و و ات هت و اد و و و و ۵ 6 دا وا و او وج و وج و ها و ادا و وا دا وا وود و او و و و ماو و 0 و و اد او و ۵ 


(و قالو! ا ى ا و یتنا . مارا خدای بس است و کفایت کننده است و نونوا لف 
ضمير مجرور متصل است‌باضافه وشاعر گفت : 
فلا بستنا اقطا و سمنا و حسبك من غنۍ شیم و ري (۱) 

و ای الم و کول|لیه الامورفعیل باشد بمعنی مفعول برای آنکه وکیل 
مرد در کارها آن بود کهکار باو گذاشته باشند من‌و کلت إليه‌الامرا كله واقدی د گفت و کیل‌اینجا 
مانع است و کذلك فی‌قوله : دم لاتجد لك به علیناو كيلا »أی مانعاً و کذلك فی‌قوله : «ان 
عبادی ایس اك علیهم سلطان و کفی بريك و کیلا» وابوهریره روایت کرد از رسول ت که 
او گفت | براهیم را تم چون باتش افکندند آخر سخ نکه از او شنيدند این بود که گفت 
«حسبناالله و نعم ال و کیل» عوف بن مالك روایت کند که رسول تلم ان ميان دو مرد حکومتی 
کرد آن‌را که حکم براو بودبرخاست ومیگفت «حسبناالله و نع الو کیل» رسول چ گفت‌باز. 
آرید این‌مردراباز آوردنداورا گفت یاهذاخدایعزوجل‌برزیر کی حمد میکند وبرعجزملامت 
چون‌کار برتوغالب شوداین‌کامه بگوی, تنبیه کرد اورا بر آن‌که اینکلمه نه بجای خود گفتی 
وابلعوار گفتی (۷) (فانَلبُوا_بنعَمَة. من الم و فضل,) .بر گشتنداز آ نجاو بآ نخانه شدند 
بانعمت خدای و فضلوافزونی او» و گفتها ند مراد بنعمت‌عافیتاست وبفضل آن‌سود که‌ایشان را 
بود درتجارت ومعاملةٌبازار موسم بدرچنانکه قصه‌اوبرفت ( ۸ یمهم" سو"۶) نرسیدایشان 
را بدی یعنی قتلی وجرا<تی ومکروهی در خبر اس تکه صادق ی گفت «عجیت لمن یفزع 
ریما کیف لايفزع إلى اربع » عجب از آنکه ازحپار جیز ترسد چگونه یناه پاچپار حیز ندهد 
یکی از آنکه از دشمن ترسد چرا فزع نکند باای ن کلمه که حسبناالله ونعم‌الو کیل ۰ ومیشنود 


‌ 


(۱) خانه ما دا پرمیکند از کشك وروغنو آنکه سر باشدشکمش ازطعام وشراب دولتمنداست . 

(۲) آنکه درمرافعه نزد رسول صلی‌اله عليه و آله مغلوب شود نبایدحسبنا له نعم الوکیل گوید 
چون بر خلاف عدل و حق محکوم نشده ورسول لیا عليه و آلهبخلاف حقحکم نمیکند بلکه اگر کسی 
مغلوب ظالم باشد وازآن تسد که کسی بر اوحیف کند بایداین‌کلمه را گوید داین‌سخن دا این‌مردا پلوار 
گفت برای آنکه ندانست حکم دسول صلی‌اله عليه و آله حکم خداست وازرسول پناه‌بخدا نبایدبرد چون 
حکم خدای هم موافق‌حکم رسول‌است وبحکم خدا ورسول‌هردو دعوی بی‌شاهد ودلیل پذیر فته نمیگردد 
و آنکه مال خودرا بی‌توئیق‌سند بدیگری داده است عاجزی کرده وخدای اورا ملامت میکند ورسولهم. 
اگرجه علم غيب داند بی‌گواه دعوی کسی دا نمی‌پذیرد تا مردم بدانند در مسامله ومراقعه تکلیف شرعی 
ایشان جیست . 


6 ۵ ۵ و و و و ان و او دا و و اش هه و دا اه اه و هو SEES‏ 1 هط و و ود و ۱ اه او و با 


که e lu‏ 2 «فانقليوا بنعمة ا مز ولو » و آنکه‌اوازمکر 
ما کری ترسد جرا پناه باینکلمه ندهدکه «وأفوض أمری إلی‌اله نله بصير بالعباد » و میشنود 
کہ شدای ال کے این یرید د ف رفا اھ کات ماک وا رت ا کارا کی 
باشد چگونه‌پناه باین ندهد «لاله لانت سبحانك | نی کنت من‌الظالمین » و میشنود که‌خدای 
تعالی بعقب این میگوید «فاستجبنا له و نجیناه من الغم ‏ وكذلك ننجی الموّمنن » و عجب از 
آنکه او زیاده مال طمع‌دارد وفن ع نکندبااين کلمه که « ماشاء الله لاقو ة إلا بال و میشنود که 
خدای تعالی بعقب این‌میگوید «فعسی ربی‌آن‌یو تینی‌خیر من جنتك»( وااتبهوا رضوان اش) 
و متایعت رضای خدای کردند یعنی طاعت‌خدای و رضا از باب ارادت باشد وسبب آن بود که 
ایشان گفتند یارسولالله اینکه‌ما کردیم غزابود؟ خدایتعالی این آیه فرستاد و گفت‌این‌متابعت 
فرمان و رای من است ثوابش ثواب غازیان باشد و سلامت و غنیمت با آن یار و رضای‌من 
حاصل (. وال" ذاو فضّل, عظبم,) و خدای جل جلاله خداوندفضل و نعمت بزر گست. 
("نیا ذ لکنم" الشمّطان؛ ) ذلکم!شار تست با که آن‌سخن گف ت که «ٍن‌الناس قدجمعوا 
لکم فاخشوهم » یعنی آن دیو بود واین‌را دو وجه بود یکی آنکه نعیم بن مسعود از شیاطین 
انس باشد که تخویف کرد موّمنان را و تثبیط (۱) کرد ایشان را از قتال أبوسفیان» ووجهدوم 
آنکه او آنچه کرد بغرور و وسوسه و اعواء شیطان کرد . قوله ( بخوف آو یا دراو حند 
وجه گفتند یکی آنکه یحوف المومنین باو لیاگه . ولکن مفعول اول از کلام بی یفکند و باعر| از 
مفعول دوم بیف‌کند جنانکه گفت «اینذر باس شدیداً من‌لدنه » والتقدیر یف ر کم فان شدید و 
قوله «لينذر یوم الثلاق » وقوله « وینثر یوم الجمع » وچون حرف جر بیفکند فعل بمفعول 
رسید دراو عمل نصب کرد جنانکه گفت: و اختار موسی فومه سبعین رحلا» ای من قومه واین 
,معنی قول عبدالله عباس است ومجاهد و قتاده . زجاج گفت و ابوعلی الفارسی که باین تقدیر 
- حاجت نیست برای آنکه خوف متعدی باشد بيك مفعول و تخویت متعدی باشد بدو مفعول 
يقال خفت زیداً و خو فت زیداً عمرواً و از کلام مفعول اول بیفکنده است و مفعول دوم رها 
کرده وهذا من‌باب اعطیت زیداً درهماً و کسوت عمرواً ثوباً درمعنی آنکه تومخیر باشی‌فی- 
حذف حدا لمفعو لن؛ بعضید گر ازأهل‌عربیت گفتند این‌روایت روانباشد برای نکه حذفاحد 
المفعولین [ نجارواباشد که لبس نبود ودر کلام دلالتی باشد برمحذوف ومعنی مفپوم‌شود ودر آیه 
۰ (0).یلی سست کرد و رای آنها دا پرگردانید . 


و و و و دوجو و و و و و و وا ما و و و و و و او و ات ۵ 6 تا تا و و و و و ۵ و وا و اه اد او وا اه و و و و و و و و او او و و وا وان تاو و و و 6 ان و و و دا و و و 6 و وت او او و وج و و و و و وج هه 


این‌نیست پآ 71 شیطان دوستان خودرا ازمنافقان میترسا ند و بددلی میدهدتا 
ایشان باموّمنان مساعده نمیکنند در حپاد واین وجهی فریست و مفپوم از ظاهر آیه | گر نه 
آنستیکه گفت ( فلااتخافو م ر خافون) از ایشان مترسی از من بترسي واین قرینه باآن 
وجه‌های اول‌روان باشد وبااین وجه نبرودکه منافقان را گوید «فلا تحافوهم » ازایشان‌مترسی 
| گر مۇمنی واین لفظ که ( ان کنششم مق منبین) هم‌مانست ازبرای آ نکه خدایتعالی میدا ند 
که منافقان‌مومن نها ند چگونه شاید که این گوید. قو له : 

ولا يزنك ألذين سارعون ي ألكفر er‏ لن یروا الله کی" 1 

و ای وی آنانکه تیوه ۳ نکنند خدا ب چیزی ی میخواه 


خدای که e‏ س اغان ار نج وایشان‌را ای یرک 2 ات 
الک بالاریان [ واا شيا وهم عذاب الم (۱۷۲) ولا تخبن‌آلذین 
کف را بایمان زیان نکنثه خدا را چیزی و ایشان را عذابی بود دردناك و میندار آنان را که 


کفرو آنا قتي لاشيم ۱ 1۳ نی هم لیزدا د وا | ثم وم 


عذاب ههین (۱۷۳) ماک له لد نين لما عليه حت رو 
عذابی بود خوار کننده خدای رها نکند مومذان را E.‏ بر آنید تا جدا کند 
الخبيث من‌الطیّب )۱۷٤(‏ ماکان ا ایطلمی" على اليب و لکن‌اله یجتې من زد سله 
پلیدر از ال ونه خدای مطلع گرداند شما را بر غیب ولکن خدای‌بر گزیند از بان 


2 و سے بے ۶ e‏ در 2 ر ر و ۱ 7ے رہ 
من شاه فامنوا بایه ورسله و ان تؤمنوا وتتقوا فلج ر عظي (۱۷۵) 
۰ ۳۳ ت 1 ١‏ 
آن را که‌خواهدپس‌ایمان آر ید بخد یو پیغمبر اناد واگر ایمانآور یه و س‌هیزی شمارا یاد مزدی بزدگ 


2 ۳ 2 ام و بے‎ o 


و لا یشین آلذين 1 5 ت با انيهم اله من فضله هو تيا لبم بل 
ومیندار آ نان را که چ 9 داد ایشا نرا خدای از iF‏ اب ایتاترا بل که 
هو شر لپ( ۱۷۹) سیو فون ما بو به بوم ألقيمة وش مبراث‌السموات والازش 


آن‌بدترانت‌ایشان‌را بکردن افکنند ایشانرابا نچه بخل کردندروزقيامت وخدایراست میراث آسما نها وزمین 


ار و و ۱ 


با رن خر (۱۷۷) قد سمم اه قول لذن قالوا إن ال قر و خن 
وخدای 1 نچه میکنید شماآگاه است بشنود 3 سخن آنا نرا که گفتند که‌خدای درو ش‌است(۱ )وما 
غنه سکب مافالوا و تلم الا ياء بر عق و تقول ذو وا عذابأریی(۱۷۸) 
توانگر انيم‌بنويسيم آن‌را که گفتند یار پینه.ران را بناحق و گوئيم بچشید غذا بو جوز نده 
ذلك پات بان اه یس يامد (۱۷ ین ازا إن اله 
آن بآن‌اس ت که پیش فر۔تاد دستهای شما و خدای نیست بیدادکننده بر بندگان آنانکه گفتن که خدای ‏ 
ن © وور - .و ورا و ادو ° ۰ 
عمد نا أن لا تومن لرسول حتى باتفا بقربات تأکله الا (۱۸۰) فل 
۳-9 با ماکه ایمان نیاریم بهیچ ب با آورد بما قربنی که ِ" آن را آتش یک که 
سل من قبلي بالبيفات و بالاي فلم كيل فتلتتوم ان كنم 
آمدند بشما پینمبران ازپیش من بامعجزات روشن و ی ہس چرا کشتید ایشان را #‌ 
صاد د قن (۱۸۱) و ان كدوك فد کلب رسل ملك جاوّا بالبینأت ۳ 
۱ راست‌میگو یدیس اگر بدروغ دارند. تورا بدروغ داتند پیغمبرانی را از پیش روز حجتها و کتا بها 
و ألکتاب ار (۱۸۲). 
و کتاب 7/9 
لا حزن( نافع‌خوا ند درهمة قر آن یحز نك بضم ياء و کسر زای من الافعال الا 
آنکه درسورةالانبیاءاست «لایحز نپم الفزعالاکبر» که آن بفتح یاء وضم زای خواند چنانکه 
دیگر قراء وهررو لغت‌است‌یقال حزن‌یحزن‌خزناً وأحزن‌یحزن الا نکه‌لفت فصیح حزن‌باشد 
واوخودمتعدی‌است يقال احزنه فپومحزون ولازم اوحزن یحزن حزناً فبوحزین وشاعر گوید 
در أحزن « مضی صحي وا خزتني‌اللابار(۲) » ( الذين یسارعون ني الکفر ) طلحة بن 
مصرف درشاذخوا ند ینرعون ضحاله گفت مراد کفارقریشند ‏ ومجاهد وابن|سحق گفتند مراد 
منافقان مدینهاندقوله «ولایحز نك» نهی غایب‌است‌یعنی نبایدکه‌ترا دلتنگ کنند آنانکه‌ایشان 
(۱) در نسخه قدیمه همه‌جا بجای درویش درغویش نوشته وگویا این لفتی‌است درآن عهد مستعمل 


بود وما در جای ديگرنيافتيم ‏ 
(۲) یادان من گذشتنه ومنزل‌های ایشان مرا اندوهناك کرد . 


ام 


در کفر شتاب oT‏ حر یصند د آلن" یضرآوا اله شنا ) ایشان بخدای‌هیج زیان 
تتوا نند کردن بمسارعتشان‌در کفرومظاهر تشان ( بر ید الله ۷ نی وت فلا خرة) 
خدایتعا لی‌میخواهد تاایشان‌رادر آخرت حظیو بهره‌ای‌ندهد برای نکه مستحق آن‌نهاند.! گر 
گویندارادت ازخدایتعالی که تعلق‌دارد بعقاب‌ایشان و آن بقیا مت باشد وارادت‌جون برفعل‌مقدم 
باشدعزم باشد وتوطین النفس واین برحدای روانباشد وگیم ازاین دوجواب است یکی آنکه 
این لفظ چنانکه صالح‌با شدحال‌را صالح‌باشداستقبالرا اینجامراد استقبال است‌والمعنی سیر ید ال 
خدایتعالی خواهد درقيامت وجواب یگ ا مرادحکم است خدایتعالی میخواهدتاحکم 
کندباً نکه‌ایشان‌را درقیامت ثوا بی نباشد وعقاب باشدایشان‌ر| وحکم درحال‌حاصل‌است | نچه باو 
تعلق دارد ارادت‌باشد ( و هم" م عذاب" عظم ).وایشانر اعداب‌عظیم باشد ‏ به وارداست مورد 
تسلیترسو 2 از کفر تیا تیف با نچه میکنند ازمسارعت‌در کفر خویشتنرازیان 
نمیکنند که خویشتن‌را عقان‌حاصل‌میکنند وئواب‌فوت‌میکنند . 

( إن" اللذين اشترو! الكلفر _با لایمان ) آنا نك هكفر ان بخر یده| ند فل 
کرده ند ومتبا یعین متبادلین باشد که هريك ۱ اشان آنچه دارد بدهد ۳ نکه صاحش دارد 
بستا ند» و خدایرا هیچ زیان نکرده| ند و | نمازیان بخود کرده‌ا ند وفرق ازمیان 
اساعت اف |[ نست که إساءت ا نباشد ومصّرت هم‌حسن باشد وهم‌فبیح . چون مستحق 
باشدیا بروجه لطف‌واعتبار بود یا بروجه‌تأدیب.این‌حسن‌باشد وا گر بروجه ظلم باشدقبیح بود. و 
آایشان‌را عدا بی بود دردمند . 


E | 


(ولا' بحستن یس 5 کر حمزه خواندتحسبن بتء ر ساق ا 
خواندندآ نانکه بیاء خوا نند «الذین» درمحلرفع‌باشدبغاعلیت وا نانکه‌بتاءخوا نند آعنی‌حمزهو 
راویان او«الذین» درمحل‌نصب‌باشد مفعول|ولحسب وایتفعل بهمه‌حال متعدی‌باشد بدومفعولو 

بریکی اختصار نشاید کردن وتقدیر کلام برقراءة حمزه چنین باشد که ولاتحسبن انت یا چل 
الکافرین املاءنا ایاهم خیراً لانفسهم برای نکه ماهء‌صدریه است وفعل‌بااودرتقدیر مصدر است 

و آن مصدر بدل سیم ویو اشتمال باشد جنانکه سروس ۱ 
فا ا کات نهد ۽ کته ات و تا( 
هلکه بدل قیس شیف وآن‌بذل اعمال آسٹ و برفرامت دیگران تقدیر # باشد کد‌دولا 
یحسین الکافرون ان املاءنا ایناهم خبرلانفسپم »مبتداء وخبر که إن دراو شده است مفعولهای 

(۱) هلاكشدن قیس‌هلاك يك تن نیست‌لکن پایه قومی ویران شد بهلاك او . ۱ 


4 - آل عمران (۳)آية ۱۷۱لی۱۸۲ ج 


acem umnmmnnmrrnrmrarweanrwrmanenecowamavurRVTUSEROVDEIPOCCSODBEOLNISELGOsssnecnsanaccavtkOonnaGuvcCDEROVESOOLOLOEDDS quvtOocecensouwecaorttsVscocetNVOVORTOGCENALEAODROSSEVEGGOOnEeceoos 


حسا نند ولکن ان‌باو نزریکتر است‌بعمل اواولیتراست › ومعنی یه تک میندار ای 
یا نباید که پندار ند کافران که اينکه , ماایشان‌را فرو گذاشته‌ايم ومدت ومپلت‌داده ؛ ایشان را 
بپتراست! گر چه‌خدای‌تعالی برای‌خبر ایشان کرده‌است این‌اطالت‌مدت و لکن‌چون‌بآن‌خبر نمی- 
رس نندخودرا. خیردرحق) یشان‌محققنبودواملاء امپال‌باشد ومدت‌دراز زمان دادن‌قوله تعالی و 
«أملی لبم ن" کیدی‌متین» وقال«وس و "ل له و ًملی لېم»ومنەقو لەد وهر نی‌ملیا»ای‌زما نطو یلایقال 
تملیت‌معه وتملیته ای‌عشت‌معه تلاوة من| لدهرقالا لشاعر : 


و تماستهم" عر لافنتناء المز أو" ولدوا )١(‏ 
وفال الر اجز: 
و قد آراني للقواني مصنّدا ملاوه" کأن فوقي تجلدآ(۲) 
والملواناللیل والنپارقال تميم بن مقیل : 
آلایا دیاز الحي السْتعانر أمل علتنها بالمی‌المَلّوات (۳) 


آنگه کلام باس گرفت ول بتداء کرد(" نا نثملي م ) ماایشان‌را مدت درازبآن‌ميدهيم. 

( لیر دادوا!ثما) تابزه(٤)‏ بیفزایند وایشان‌را عذابی بود خوار کننده واینلام | گرچه‌غرض 
را ماند لامعاقبت‌است ومعنی لام عاقبت آن‌بود که کاررامآل وا نجام بآن‌بود بروجپی که‌خلاف 
آن‌نباشد تاپنداری که فاعلرا خودغرض آن‌بوده‌است پسلام‌ازمعنی غرض خالی نیست جز که 
برمجاز واتساع نهبر حقیقت» این تفسیر لامعاقت‌است ودرقر آن واشعارازاین بسیاراست قال اله 

۱ تعالی «فالتقطه آلفرعون ليکونلېم عدواً وحزنا » ومعلوم اس تکه‌آل فرعون‌موسی‌رانه‌برای 
عداوت وحزن بر گرفتندنه‌بینی که آسیه چگونه گفت «قر 5 عينلىو لك لاتقتلوه عسی‌ان‌ینفعنا 
أو نتخذم‌ولدآ» وقو له «وجعلو الا ندادآليضلعن سیله» وقو له« لیجعل له لكحسر قفی‌قلو بهم»و قو له 
«ولقد ذرأنا لجپنم كثيراً من‌الجن والانس» وقال الشاعر : 


(۱) ای‌کاش خاندان ایشان باایشان معاشرت میکردند برای‌عزت یافتن یاایغان فرزند میآورند. 

(۲) جلدپوست بچه شتراست که بچیزی[ کنده کنند ودد پیش ناقه‌نهند تا بشنیدن بوی بچه شیرش‌روان 
شود, وشاعر گویدمن‌خویفتن داهدتی دام برای شکارزنان جوان می‌دیدم گوگی برمن جلد نهاده‌اند که 
موجب مهربانی ]نان شده است . 

(۳) سبعان پمیغه تئیه سبع نام جاگی‌است يىنى اىمنزلگاء آن‌قبیله که درسیعان بودند و آمدن شب 
وروزآن دا کهنه وفررسوده کرده . (ع) پزه : گناه است. 


ع 5 جر ك 5 ۱ -۲۷۵- 


له ملک" ا ر 1" وا توت و بش اتخراب () 
وقال آخر:. 
۲ ا ما فلا تحرعي فللموت مائلد الوالدة (۲) 
و قال آخر 
موا لنالذو ی‌الس‌راث نجممها اود ورا مراب الد هر نننها (۳) 
و قال آخر : 
و للمناا وبي کل" مرضعة و اشخراب بچدالتاس بنتباف (؛) 


روز این‌لام غرض‌باشد برحقیقت برای نکه ارادهٌ قبیح قبیح باشدوازحکیم 
این‌غرض‌فاسد نکو نبودءودیگر آ نکه براین اصل‌لازم ید که کافر مطیع باشدخدایر| کهاو آن کرده 
است که خدای ازاوخواست . بعضی‌مفسران گفتند یه درمشر کان آمد : ومقاتل وضحاله گفتند 
آیه در بنی‌قریظه و بنیالنضیر آمد راوی‌خبر گوی دکه یکی‌رسولراسوّا لکرد و گفت پارسول الله 
أی‌الناس خبرقال«من‌طال عمره وحسن عمله » ازمردمان که ببتر است |ی‌رسول الله ؟ گفت آنکه 
عمرش‌دراز بودوعماش‌نیکو بود گفت ازمررمان که‌بدترابت؟ گفت آ نکه عمرش‌دراز بوروعملش 
بدیود ورسول #5 فت «السعادة کل لسعادة طول‌العمر فىطاعةاله» نيك‌بختی وهم يك‌بختی 
درازی عمر بود درطاعت خدای و آ :که‌عمل‌او برعکس این‌بود حال او برخلاف این بورجنانکه 


شاعر گوید : 
جه حيراست دردیر ماندن کسی‌را که چندا نکه ماند ریادت کند شر" 


وعبدالله مسعود گفت هیچکس نباشد ازبر وفاجر إلا که مرگ اورا بپتربود اگربر بود 
ازمشقت تکلیف‌برهد وا گرفاجر بود مردمان از بلاءاو برهند» آ نگه درحق بر این آیه‌بررخواند 
دنز لا من عنداله وماعنداله حر للابر ار > .ودرحق فاجر برخواند که‌دولا تحسن الذي ن کفروا 
نما نملی لهم‌خیر لانفسپم - الایه » قوله :(وماکان ال" لسذرالمومنن علی‌ماأ نتم نتم عله 

-الاية )مفسران درسیب نزول أة خلاف کردند کلبی گفت ەبب نزول آیه آن بود که مشر کان 

گفتند ای یں تو دعوی میکنی که هر که‌یمن ایمان دارد ازأهل بپشت است وحدای ازاوراضی 

(۱) خدایرا فرشته‌ایست که هرروز فریاد میز ند بزاگید برایمردن ویسازید برای ویران شدن . 

(۲) ای امسماك زادي مکن برمرك فرزند‌که مادربرای مرك فرزند میاورد . 

(۳) مال خویش دا برای میراث‌گیران فراهم میکنیم وسراها دا برایویران کر دن میہازم.. 

(4) هرزن شیرده که فړزندی می‌پرورد برای‌مرك است دمردم که بناي‌نوه‌یکنند پرایویرأ نی‌است. 


ات آل عمر ان (۳) ية ۱ ی ۱۸۲ ح ۳ 


است وک ا یمان‌ندارد جای اوروزخ است وخدای براو بخشم است | کنون مارا بگوتا 
کیست که بتو ایمان دارد و کیست که ندارد ؟ خدای تعالی این یه فرستاد. دی گقت سیب 
نزول آیه آن‌بور که رسول #5 گفت امت‌مرا برمن عرضه کردند درصورتها که ایشان بر آ نند 
در گل(۱) چنانکه‌بر آدم عرضه کرد ند ومر! معلوم کرد ند که کیست که بمن‌ایمان‌داردو کیست 
که بمن ایمان ندارد منافقان گفتند عجب ازکارچں دعوی میکندکه من آنان‌را که نیستند ودر 
کتم عدم‌اند میدانم که مؤمن کیست از ايشان و کافر کیست ومامنافقان در لشکراو ودرپیش او 
احوال‌ما نمیدا ند(۲) ایبحذیت بسمع رسول رسیل بمنبر بر آمد وخطبه کرد وحمد ونای حدای 
گفت:مابالآقوام جهلونی » چیست‌مردمانی‌ر| که مرا نمیشناسندودرعلم من طعن مين نند وا گر 
ازمنبپرسند ازامر وزتاروز قیامت‌ایشان‌راخبر دهم . عبدالله بن حذاقه السپمی برخاست‌و گفت 
پارسول الله من ابی . پدرمن کیست ؟ گفت حذاقه . عمر خطای برپای خاست و گفت «رضینا 
بالله رباً وبالاسلام دینا وبالقر آن [ٍماما و بك نبيا فاعفعتًا عفااله عنك» ماراضی شدیم بآ نکه 
خدای جل‌جلاله خدای ماستواسلام دین‌ماست وقر آن امام ماست وتو پیغمبر مائی عفو بکن 
مارا که خدای ترا عفو کناد رسول تلم گفت «فیل أ انتم منتپون » آنگه ازمنبر بزیر آمدچون 
عبداله حدافه با خانه رفت مادر او گفت ای پسر جرا مرا بر پیغمبر > عر ضکردی گفت برای 
آنکه مردم سخنها میگفتند خواستم تاحقیقت صحت نسب خود بدانم و آنکه قول‌مردمان بر تو 
راست است یادرو غ | کنون چون رسول این بگفت د گر کسی سخنی نتواند گفتن خدایتعالی 
این آیه بفرستاد. ابوالعالیه گفت‌موّمنان ازرسو لتا درخواستند تاازخدای درخواهدتاایشان 
را علامتی نهد میان‌ایشان ومنافقان خدای تعالی‌این یه فرستادقو له «ماکان‌اله ليذرالمۇمنن› 
مانمی است ولا تا کید نفی است چنانکه قایل گوید : ماکنت لافعلکذا . معنی آنستکه من 
از آن نیم که این کار کنم « هر گز نیست‌خدایتعالی که شمارا برابپام وعطله رها کند . درنظم آیه 
خلا ف کرد ند عبدالله عباس و مقاتل وضحاله وی کی و یقت مقر ان که کدی ات ا 


کان‌الله لیذر المومنین علی ماأتتم عليه آیپاالکافرون والمنافتون فی‌بلیتکم بالمومنن و تشبہكم 


(۱) یمنی در طینت . 

(۲) این سخن دا گروهیازمتظاهران باسلام "۳ نیزمیگویند که پیفمبرغیب نمیدا نست‌چنانکه 
درقر آن وارداست «ولو کنت اعلما لغیبلاستکثرث من لخیر»و آنکس که این گونه امودبرای امام و پیشمبر 
ثا بت کند اورا غالی گویند وحق آن‌است که آ نان.غیب هیدانستند بتعلیم خداو ند و برحسب مصلحت اوهر چه 
غبر دهد واخبازغیب گفتن |زپیغمبرصلی اله علیه و آله واگمه‌علیهم‌السلام متواتر معنوی است . 


بهم فیاظهار شعار الاسلام 1 یه خیراست از مومنان وخطاب است باکافران ومافتان" ۰ وبعضی 
دیگر گفتندآ به خبر است از مؤمنان وخطاب است بایشان والتقدیر : : ما کان الله لیدرالمومتن 
على ماهم عليه . الا نه عدل عن‌الغیات إلى الخطات » بر تلواین کلام گفت جنانکه عادت ایشان 
است در عدول کردن ازغیاب باخطاب جنانکه « حتی |ذا کنتم ا وجرین پم » وکما 
قال الشاعر : 

الف نفلسي کان جدة خالد یا و نوك تا 

(حتی نم زالخست ) خدای تعالی بر این ابہام رها نخواهد کردن 
تاپلیدان‌را از بالگ حدا کند؛ کوفیان خو اند ند یمین بضم‌یاء وفتح ميم و تشدیدیاء دوم من‌التمییز 
و باقی‌قراء خواندند حتی یمیزالخبیث بفتح یاو کسر میم‌یقال مزت‌الشیء آمیزه‌میزاً فامتاز 
وانماز وميزت نا برای تکثرفعل جنانکه فرقت بن‌الشیکین فرقا وفر قت بن‌القوم تفر یقا 
برای تکثیرفعل .واین‌تمییز مفسران گفتند روزاحد بودازمیان موّمنان ومنافقان که مۇءنانبا 
رسول برفتندومنافقان نر فتند. قتاده گفت تمیز میانمومنانومنافقان‌بپجرة وجهادبود اب ن کیسان 
گفت: على ماأ نتم عليه من‌ظاهر الحال حتى یبتلیپم بالجهاد والغرائض والتكاليف‌الشاقة. خدای 
تعالی باین ظاهر اسلام رها نخواهد کردن تافر قکند ازمیان شمادراصلاب | باء وارحام‌امپات 
تاپلید از بالگ جدا کند یعنی تا کافر ازموّمن جدا کند با نکه گناه مؤمنان بجپادفرو نېد ومحو کند 
و حقتعالی پس‌از آن چند علامت‌نهاد که بآن‌موُمن‌ازمنافق جداشودیکی ازجملهٌ آن‌قوله :دولا 
با ن‌الصلوة الاو هم کسالی ولاینفقونالا وهم کارهون #مردی بنزديك رسو ل آمد و گفت 
يارسولالله نی أخاف أن | کون منافقا . من میترسم که منافق باشم گفت چون تنا باشی نماز 
کنی ؟ گفت بلی. گفت بر و که م افق‌نه‌ای وازجملةٌ علامات که فرق توان کردن بآن ازمیان 
مؤمن ومنافق یکی دوستی ودشمنی امیرالمومنین عل یی است چنا نکه‌دراخبار متظاهرمتواتر 
است عن‌زربن حبیش عن‌الجارود عنالحارث الپمدانی و جز ایشان که گفتند از امیر المومنین 
علی شنیدیم که میگفت برمنبر: «ٍنهالعهه إلى النبى الامی أنه لايحبك إلامؤمن ولا يبغضكإلا 
منافق » ودرخبر دیگر : «فضاء قضاءالله تعالی على لسان‌النبی الامی أنه لایحبنی الاموّمن ولا 
ییفضنی‌الامنافق وقدخاب‌من افتری» گفت حکمی استکه خدای تعالی‌کردیرزبان پیفمبرامی 
که مرا دوست. ندارد «الا مومن تقي, ودشمن ندارد لا منافق شقی وه رکه درو غ گوید خایب 
و نومید شود . ۱ ۹ 
(۱) دای برمن که فربهی وشادایی خالد ومپیدی رخسارآ نسیب خاش  .‏ 


اه اه دوجو و وا و وا وج او وا او وا دا و و وود و ود و و دا او دجاو و وا او وا و و او و وا وا اه و و ات دا ات دا موی و وخ وتو وا و و دوه و و و و اد و و و و و وگ نام وی او و نون ون و و همم و و و و 


( وما کان الله لاطلمع خی تیب و س_ تعالی شمارا رسای تیور 
ندهد و لکن ازپیفمبران آنرا که خواهد بر گزیندواورا اطلاع کند بر بپری علم غیب(۱) نظیره 
قوله: «عالم الغیب‌فلایظیر علی غیبه أحداًإلا من‌ارتضی من‌رسول» بعضی د گر گفتنه خدایتعالی 
چ دا که رسول اوست برغیب مطلع‌نکند ولیکن اورا بنبوت اختیار کرد ( "فامنلوا باش و" 
د سله) .بخدایوپیغمبرا نش‌ایمان آری,وقول اول درست‌تراست‌برا ی آنکه ازجملةً معجزات ‏ 
رسول چ نوعی|خبار غیب بود باعلام‌الله تعالی ایاه بانکه خدایتعالی اورا بوحی خبر داد تا 
دلیل وعلامت نبوت E‏ وان تو "منوا ومقوا فلكم اجر" عظبم ).۱ گر بخدای 
ایمان آری وازاوبترسی واز معاصی او اجتناب کنی د شمارا مزدعظی باشد. قوله: 

(ولایحستن‌الذین بنخلوان_با آتنهم ال من فضسلم) اختلاف‌قراءد ر تحسین‌جنا نستکه 

آول گفتیم تاء خطاب‌است بارسول و یاءاسنادفعلباشد با یخیلان برقراءة آ نانکه‌یاء خوانند 
تقدیراین‌است که ولا یحسین الباخلون بحلیم ( هو حبرا شم ) و بخل که مفعولاوست بیفکند 
برای نکه| کتفا کردبذ کر یبخلونازاوجنانکه گوئی ۶ قدمز یدفسررت به‌ای بقدومهوقالالشاعر : 

اس رت خر( و خالف والستفببه إل خلاف(۲) 

ای جری الی‌السفه ودهو» عماد باشد چنانکه گفت «اللېم |ن‌کان هذا هوالحق» قوله «و 
تری‌الذین آوتواالعلم الذینزل| ليك‌منربك هوالحق »وبرقراءت حمزه که بتاء خواندهالذین 
ییخلون » مفعول‌اول باشد و بخلېم که محذوف است بدل او بودبدل اشتمال‌و«خی رآلپم» مفعول 
دوم‌باشد حقتعالی گفت گمان مبر بخیلان را که بخل‌ایشان با نچه خدای دادایشان‌را ایشا نرا 
بپتراست بل‌ایشان‌را آن‌بتراست که حساب وو بال جمع‌بر ایشان بو و تفعش دیگران‌را چنانکه 
امیرالمومنین علی کت گفت «بشرمال| لبخیل بحادث‌اووارث» بشارت‌ده‌مال بخیل‌را بحادثه ای یا 
وارثی‌وهم او گفت ت22« البخیل‌ستعجل للفقر یمیش فی‌الدنیا عيش الفقراءو یحاس‌فیالقيامة 
حساب الاغنیاء » گفت بخیلاستعجال‌درویشی میکنددردنیا زند گا نیش‌چون زند گا نی‌درویشان 


(۱) چنانکه‌گفتيم اطلاع یافتن امام یا پیفمبر بر غیب بتعلیم‌خداوند وبتدری که اومصلحت داندمنافی 
قرآن وموجب غلونیست بلکه دلیل‌نبوت و وحی دارتباط قلب نان باعالم روحانی ومجرد اتست‌وچون‌هر 
فرد انسان‌پهره ازغیب داردمحال نیستانبیاه‌واولیاء بهره‌کامل داشته باشند . 

(۲) هر گاه نادان را ِ زشت نهی کنند سوی آن شتابه و مخالفت کند وخوی نادان مخالفت 
کردن است ۰ 


باشد ودر قیامت حسا بش حساب توا نگران‌باشد. . س‌جون جنین باشد بحل‌صاحش را بپتر نبود 
بتربود . ( سيطوقون مابخاوا به وم القسمة ) سین‌سین استقبالاست بمعنی سوف‌واش 
او آن‌بود که فعلمضار عر | از آن برد که‌حال‌را شاید بمستقبلش مخصو صکند. بطوقی کند آن 
مال که‌او بآن بخ لکرده باشدو بخلعبارت‌باشد ازمنم واجب‌چون زکاة و تفقاتآ نانکه تفقه‌اش 
براو واح‌بود برای آنکه بخل اسم ذماست وذم إلابترك واجب وقعل‌قبیح نباشد و آنچه در 
عرف آ نرا که‌عطا ندهد واحسان نکند اورا بخیل گویند مجازبود: وعرب‌برای آن بحیل‌خو | نند 
آنرا که منع قری ومیزبانی بکند رهگذری را که‌بنزديك ایشان قری الضیف واجب‌باشد پس 
مذمت هم برترك واج ب کنند وأبیاتی که گفتندازمذمت آنانکه ایشان‌منم طعام کردندازمپمان 
کقول الشاعر : 
قوم اذا كلو أخفو | کلا مهم" واستو ثقوامن رتاج الماب والدار 
قوم]ذااستنیم الا ضماف كلب" قالوا لامشهم بلولي على الاتار(۱) 
ومانند این محمول باشد براینکه گفتیم ایشان واجب شناخته‌اند «قوله سیطوقون» بعضی 
مفسران گفتند روز قیامت آنان را که منم ز کوة کرده باشند بپارند و آن مال ایشان ماری 
گردانه خدای تعالی و در گردن ایشان طوق کند (۲) تااو مغز سرایشان میخورد تاآنگه که 


)۱( گردهی که چون طعام خورند سخن بنهان گویند وبند و زنخر در خانه را استوار سازند و 
نیز چون .هما نان سك آنهارا ببانك و فریاد آورند بمادر خودگوینه بر آتش بول‌کن تاخاموش شود . 
بچند وجه بخل [ نها را بیان کرده وبسیاد بلیغ است‌یکی آنکه هنگام طه.ام سخن نگویند که کسی نداند 
در آنجا انسانی است دیگر در خانه را به بندند و سك آ نها با نك کند.جون‌سك درخانه اسخياء با نك 
زداردو آتش‌را خاموش کنژد :| کس ازدور آ تش را نبیند وبداند آ نجا آدمی‌است‌دازر یختن آب‌بر آتش ه هم 
دریغ داد ندو بمادرتکلیف دیگر کنند . 

(۲) آیات قر آن دلالت بر آن داردکه اعمال‌بندگان خود در آخرت مجسم می گردد ونعمت و 
عذاب آن همان اعمال‌مجسم شده است وهرچند بنظر جاهلان این سخن عجیب میاید و آنرا غیرممکن 
می‌پندار ند اماحکیم خردمند ازآن شگفتی ننمایدزیرا که‌يك موجود دزعوالم مختلف صورتهایگوناگون 
دارد و چون وجود او یکی و متصل است‌همه آن صوررا متحد‌گویند چنانکه نور چراغ برق همان‌قوه 
غیر مرگی است که درسیم است ومیوه شیرین همان خاك و آب است و عط ر گل سرخ همان کود وپشك‌است 
و آنکه ثروت را درخواب بصورت عذرات می‌بیند یاعلم دا بصودت شیر باید گفت این همان است گرچه 
تفیر صورت دهد و قر آن بصورت مردی خوشروی آید وخواننده راشفاعت کند ودر نسائی آمده است 

ان‌الذی لایوّدی ز کوة ماله‌یخیل‌الیه ماله بوم‌القيامة شجاعا آ۰» ودر بخاری «مثلله شجاع». 


۰ آلعمران(۳)آیة ۷۱ ای ۱۸۱ ج۳ 
خدای تعالی حساب خلقان کند آنگه اورا همچنان مطوق بان ا بدوزخ بر ند ۳7 ول 
عبدالله مسعود و عبدالله عباس و ابووایل و ابومالك وشعبی وسدی است. وعبدالله مسعود روایت 
کند ازرسول م که گفت: «ما من رجل منع ز کوة ماله الاجعلله شجاع فی‌عنقه یوم لقیمة» 
ثم قرا 82 «سیطوقون مابخلوا به یوم القيمة » هیچ مردی نباشد که او زکوة مال‌ندهد و الا 
آن مال اورا مار ی کنند روز قیامت و در گردن او کنند آنگه این آ به برخواند » ورسو لت 
گفت هیچ کسی نباشد که خویشی و پیوستۀ باو آید وازاو چیزی‌خواهد ازفضلةٌ آنچه خدای 
او را داده باشد پس او بخ لکند براو والا خدای تعالی از دوزخ ماری بر آرد وبگردن اودر 
آویخته شود وازاو میمکدآ نگه این یه بخواند واین محمول بود برمنع واجب › وابوهریره 
روایت کرد از رسول بلا که گفت هیچ بنده نباشد که اورامالی بود اوازحق‌بازدارد وبناحق 
صر ف کند إلا خدای تعالی آنرا ماری کند سرودار(۱) ناخوش بوی‌که بپیچکس نبگنرد إلا 
پناه باخدای دهد ازاو. بیایدو گوید من مال توام که تو بخ ل کردی بمن و آنگه طوق شود و 
در گردن اوافتد و بااومیباشد تااورابدوزخ برد و el at‏ ر مر ماسلا 
اوه يومالقيمة » وإبراهيمالنخمی گفت طوقی از ا تش‌در گردن او کنند مجاهد گفت :«سیطوقون» 
ای یکلفون أن یاتوابما بخلوابه. ایشا نرا فرمایند و تکلیف کنند که آنچه کردی بان‌روزقیامت 
بیاری | کنون این عبارت باشد ازنوعی عذاب . مور ج گفت جزاء آن عمل در گردن ایشان 
کنند ملازم باشد با ایشان چون ملازمت طوق با گردن ومثله قوله «ألزمناه طاگره فی‌عنقه » 
نس روایت کند از رسول یلچ که‌او گفت « مانم‌الز کوة فی‌النار » آنکه ز کو ندهد بدوزخ 
است ورسو لت گفت صدقه باهیچ مال آميخته نشود الا هلاك کند آنرا. ورسول ل گفت 
هیچ قوم نباشند که زکوة مال باز گیر ند (۲) الا خدای تعالی باران ازایشان‌باز گیرد» درخبر 
استکه اعرابی بود و گوسفند داشت (۳) و ندادی از آن‌روزی ساگلی‌سوّال کرد بره‌ای باو 
داد شبی در خواب دید که آن گوسفندان همه بیامدند و قصد او میکردند و آن بره پیامدی و 
۱ ایشانر| منع میکردی ودر بیش اوایستاوی ومع ایشان کردی از وی‌همه از آن یك بره هزيمت 
کردندی واو میگفتی اگرمن دأنستمی‌این‌را یاد آن بسیار کردمی جون‌بیدارشد حساب‌بکرد 


(۱) سرویمعنی شاخ‌است ومارسروداد نی مار شاخدار . 

(۲) نی امتناع کنند . 

(۳) اسم جنس‌است ا بسیارداشت جنانکه ما گوئیمکاودار وشتردار ودرم‌داد .نهآ نکه 
یکی دادد بلکه آزاین‌جنس بسیار دارد . 


ی 7 0 
اد وج و و اج وان و او و و دا وا او اد او و و و وج و ۵ و و و و و و و و و وت 0 و ات ات ات ۵ 0 و و و تن نت وت وت تن و و و و ۵ نت تن و و و ۳09۵ 


و ز کوة تمام ډ اد و شاعر گوید : 
ا ما ال کت تب نع با دنت 


هل رل المال" ره سب اه واه له 9 )۱( 
و قال آخر : ۱ 
با جامعا مانعا و الاهتر" بر _ مفککراً أي" باب مده" تقلقله" 


ہے ما و "هل حملت له !| جامم المال آیام) تفرافة" (۲) 
ودرخبر استکه زهری یکروزدر نزدیك زین | لعا بدین‌علی بن| لحسین تام شدزین العا بدین 
اورا گفت کجا بودی گفت‌ببالین‌بیماری که مراوصایت کرد فیا لف دینارفی‌صندوق‌وزین | لعا بدین 
تکیه رده بود حون این‌شنید باراست بود و گفت الف‌دینار فی‌صندوقلعله من باطل‌جمعه ومن 
حق منعه . این هزار دینار همان از باطل جمع کرده باشد و از حق منع کرده باشد و محمود 


وراق گوید : 


سعد بالك في حسائك. اثبا : نی خلانتك"نمنلم ۳ 
ِ_ جمعت لمفسد لم بنقه. وآخو الصلاح قلمله بريد 
ن اس استطتنت فكو لت وار ان الموراث نفسه لمسواد (۳) 
۳-9 : 
إن" الذي نت فنه لست حاملته" إلى الراب اذا مارگ انصرما 
إن" الجحديد ن في طول الختلافهما ٠‏ لا ا آثراء لا و لا عدما(؛) 


(۱) ای که ماددا نگهداری تاکی‌بدان بخل میورزی وازخدا طمع داری جاودان بمانی‌ومالهم 
با تو جاودان بماند هیچ مرده مالرا باخود برد ؟ آیا نمی‌بینی‌کهآنرا برای دیگری جمم کرد ؟ 

(۲) ای اندوزنده مال که‌از بخشیدن آن ددیغ داری ورو زگار چشم بتو دوخته است در اندیشه 
آنکه کدام دررا براو بیندی مالاندوختی و بیندیش که آیا روزگادی هم برای مصرف آن اندوخته‌ای . 

(۳) توخود بمال‌خویشتن خودرا خوشبخت کن تازنده هستی‌که اگر برای اخلاف خود بگذادی 
خلف تو یامال دانگهداری‌کند یاتباه سازد.اگر مارا برای تباه سازندگان فراهم آورده آن‌دا باقی 
نگذارد و آنکه مصلح باشد اندگ مالهم اورا کافی‌است و آن‌دا بسیاد میکند . اگر توانی توخودواره* 
خود باش آن کس که میراث‌خوددا بخودش صرف کند سرور وبزرگوار است . 

)٤(‏ آن مال که تو اکنون دادی چون شرا خر وس با خود بخاك نخواهی برد وروزو شب‌در 


خو شف مکر دوطولانی ن4 توانگری‌را بافی می گذار ند و نه درو یشی را ۰ 


aN‏ آلعمران (۲)آية ۱۷۱ الی۱۸۲ ج۴ 


وه موه تون وتو موه مومو و و در weosasssesensesasesasuwannsvovoconosaaSnSs <S ASIDOCDOTIVTALILTI IS ONCOL UEDADANALIODD boat‏ 


( و ۱ لله میراث‌السْموات والارض ) و خدای راست میراث اهل آسمان و زمین على 
حذف المضافو اقامة المضافالیه مقامه کتو له «واسئل‌القرية » او بافی است ودائم پس‌از فناء 
همه» خلقان‌برو ند و آنجه دار ند بما ند و کس‌نماند که مبراث‌ایشان‌بردارد حزخدای حل‌حلاله 
برای این وارث خواند اورا( وال با تعْمّاون" خیب" ) |بن کثیر وابوعمروبیاء‌خوانند و 
باقی‌فر اء بتاموعطیه روای ت کندازعبدالله عباس که مراد با یه احبارحپودا نست بعلمی که دا نستند 
که بخل کردند برمردمان‌ازصفات رسو ل بیانش آنکه درسورة لنساء گفت «الذین‌یبخلون 
و بش ون الناس بالبحل و یکتمو ن ما آ تیپ ال من‌فصله» ایا ۳ على أحد القولین. 
قوله ( لقد سمع‌اله" قوال انين قالوا إن" الله "فقیر - الاية ) حسن بصرىومجاهد 
گفتند چون‌این آیه آمد «من:االدی یقر ض الله قرضاحسنا» ,جهودان گنتند دنله فقر و نحن 
آغنیاء» حدای دروش‌است ومائوانگر نبینی که ازما فرش‌میحواهد حسن بصری گفت‌این‌حیی 
اخطب گفت . عکرمهوسدی ومقاتلو شبن اسحاق گفتند رسول نامه نوشت بجهودان‌قینقاع 
وایشانرا بااسلام خواند و نمازوز کوة , ایشان گفتند خدای درغویش است وما توانگر که از 


ماقرض‌میخواهد این قول فنحاص‌بن عازورا گفت خدای تعالي این آیه‌فرستاد : لقد سمع اله 


قول‌الذین قالوا ناله فقبر( ونحنن" آغنما *) گفت خدای تعالی بشنید قول آنانکه گفتند ما 


توانگریم و خدای درویش ( سکب ماقالو ا) بنویسیم آنچه ایشان گفتند ماایشانرا بر آن 
جرا دهیم مقاتل گفت معنی آنستکه آن نگاه داریم و فرو نگذاریم . کلبی گفت بواجب کنیم 
بر ایشان در آخرت آنچه گفتنددر دنیا, واقدی گفت بفرماگيم حفظه را بنویسند حنانکه 
گفت « و انا له کاتبون » حمزه خوا ند«سیکتب » بیاء مضموم و تاء مفتوح على الفعل المجپول 


و .باقی‌قواء پنون .وجه قراءت حمزه آن است که | گر چه فعل بر بناء مجپول است اسناد 


فعل با خدای تعصالی ب اشد» و در شاد اعمش, و اعرح بقرامت حمزه حواندند 
( وقتدی هم" الا ناء ) خواند برقع لام و نیز خواندو«یقول»بیاء وذر مصحف عبدالله مسعود 
چنین است که ویقال لهم و برقراءت حمزه‌هما»ررمحل‌رفع باشد وقتل معطوف بر اوواین‌مرفوع 
باشد و برقراءةقراء دیگ محل مانصب است برمفعول به وقتل براومعطوف, ونیز کشتن‌ایشان 


پیفمبران را پناحق و هر کجا قتل نیا گفت ( بر ,)با آن ضم کرد تابدانندک‌قتل 
انبیاء نبودهر گز جن بناحق ( و نقئول" "ذوقو!) و گوئیم ایشان را بچشی عذاب حریق فعیل 


ذلك بما SE‏ آیدیک) 


۷ 


باشد بمعنی مفعل چون اليم بمعني ملم وسمیع بمعنی مسمع ( 


خدای‌تعالی ف استحقاق ایشان عقاب را گفت «ذلك» اشارت ‌ ۳1 برفت ازذ کر عذاب 
وباءمجازات‌راست چنانکه برفت وکن جای . وت<عیص ذ کر دست اینجا برای آنستکه حظ 
بیشتر ورلو فلع ان وس زا بود و | گرجه اضافه برحقیقت باجمله بوږ وحمله فاعل‌باذد 
د گر آنکه باضافةٌ فعل بفاعل محقق‌شود چنا نکه‌درمثل‌هست‌«یدالد او کتاوفوك نفخ» (۱) يعني 
يداك لایدا غير وفوك لافو سواك . این برای آنستکه دستهای تو تقدیم کرد یعنی تو کردی 
با لت خود برای آنکه محال اس ت که غیری بجارحهٌ توفعل توان د کردن و آیه دلیل است بر 
بطلان قول مجبره که خدای تعالی اضافهٌ فعل با لت وجارحهٌ تو کرد ومحال اس تکه خدای 
تعالی بآلت وجارحه فعل کند . د گر آنکه بیان کردیم که مستفاد این لفظ آن بود که اثبات 
کنند فعل اورا ونفی کنندازجزاو» واین اضافهٌ فعل باشد بافاعلش على بلغ الوجوه( وأن الله 
امس بظتلام للء‌یید )وخدای تعالی بریند گان طلم نکند که ایشان رابگناه غیری‌بگیرد 
یا گناه نا کرده ایشان را عقوبت کند وا گر گناهکاری‌را بگناه دیگری گرفتن غلم باشدبفعلي 
که او کند وداند که او کرده است وبنده بیچارء ضعیف‌را در آن اختیار نیست چه قدرت‌موحبه 
است وآرادت‌موجبه است؛وسایر وجوه‌وحقایق از |حداث وایجاد و [خراح ازعدم بوجود بحدای 
تعلق دارد - اولی و أحری که ظلم باشد تعالی‌الله عنذلك علواکبر اً . 

( لذبن قالو! إن اس عهد انا -لایة-)کلبی گفت آیهدر کعب‌الاشرف آمدومالك 
ابن‌الصیف ووهب بن یپودا وزید بن التابوت وفنحاص بن عازورا وحبی‌بن أخطب که ایشان 
بنزديك رسول آمدند و گفتند ای عّل تو دعوی میکنی که خدای مرا ببیغمبری فرستاده است 
و كتابي بمن داده‌استو خدای باماعپد کرده است که بپیچکسکهدعوی پیغمبری کند ایسان 
نیادیم تا آنگه که قربانی بیارد که آش آنرا بخورد | گر توهم چنین فربانی بیاری ده آتش 
آنرا بخورد ما بتو ایمان آریم خدای تعالی این آیه ف رستادها لذین» ومحل‌او جر" است با نکه 
بدل آ نستکه‌خدای‌تعالی گفت:«لقدسمع اله قول‌الدین قالوا - الاية » وقو له«عهدالیناء‌ایآوصی 
الینا مارا وصیت کرد در کتا بش‌برزبان پیغمبرش که‌هیچ مدعی نبوت را تصديق‌نکنيم وبراست 
نداریم«حتی»عایت را باشد تاقربانی بما آرد وقربان هرچیزی بود که بان تقرب کنندبخدای 
واین مصدری است بجای‌اسم نهاده و گفته| ند این وزن هم اسم باشد وهم مصدر مثال ایم‌سلطان 


(۱) دودست خودت بست ودهان خودت دمید مثلی است کهما بجای آن گو گیم خود کرده‌راچه ند بر 
واصل مثل آن‌است که مردی در مشك دمید و دهان آن‌دا بست وبراو نشست‌ودر آب دریا رفت دهانه‌مشك 


باز شد وباد برون‌دفت واودرمهلکه افتاد واستفائه میکردکسی اینکلام باو گفت . 


E 5 آل عمر ان(۳) ية لل‎ ۱ Y€ 


Es‏ مسا IESE‏ وی کر ا ن قرا 


بضم راء» مفسران گفتند قر بان‌وغنیمت‌حلال نبود بر بنيإسر اگیل | گر قربا نی بکر د ندی علامت 
قبولش آن بودی که آتشی بیامدی سفید که آنرا دود نبود و آنرا حفیفی و آوازی بودی آن 
قربان بسوختی وحکم غنیمت هم این بودی چون مقبول نبودی برحال خود بما ندی (۱)عطا 
گفت بی |سرائیل چون ذبیحه بکشتندی آنچه پیه بوری و گوشت نکو بودی بیاوردندی و 

ئی پنهان کردندی که سقف آن گشاده بودی وپیغمبر وقت پیامدی ودر حانه بایستادی وبا 
خدای مناجات کردی و بنی|سرائیل بیرون‌خانه‌ایستاد ندی أ تشی بیامدی: آن‌قر بان بر گرفتندی . 
و پیغمبر بسجده شدی و خدای تعالی وحی کردی با نچه‌او خواستی« سدی گفت خدای تعالی 
در توراة بنیإسرائیل را بفرمود که بپیچ‌بیغمس ایمان میاری مگر آنکه قربانی بیارد که آ تش 
بحورد آنرا کک بعیسی 2 و رر سدچون ایشان شمارا دعوت کنند ایمان آری و 


مطالبة قربان نک ی آنگه حقتعا! ی گفت یا بجواب‌ایشان بگو: 


J)‏ ود ای رسل" من قبلی پالمتنات [ ) فش از هی مت آن امه تن ای 
و قربانپا که آتش بخورد جرا ایشان را بکشتی جونز کریا و یحبی لام و وید ران 
را که جپودان بکشتند ایشان را | کر ها وش وت در این دعوی که میکنی. وآيه اگر حه 
خطاب ایست با جپودان عصر رسول مراد پدران ایشانند جنانکه در آیات سورة الق تن 
برای آن حواله کرد بر ایشان که همه یکی بودند در ملت واعتقاد. و گفته‌اند برای آنکه 


اینان بفعل ايشان راضی بودند و آیه وارداست موردتکذیب حپودان در آن دعوی که کردند 


و نیز در آبه رمول‌را لاعَْتسلی است از این وحه که گر اینان صدق تو میدانند وتراتکذیب 

میکنندچه عجب که پدران|ینان صدق آن‌پیغمبران میدا نستند وایشان را میکشتند آنگەردول 
رات دلخوشی میدهد بقوله : ( فان کنذبوك فقد کناب رسئل" من" فبلك)! گرترا 
ای غرتکذیب میکنند پیش ازتوپیغمبران دیگردا تکذیب کردند ( جاو نات والزثر ) 


که ایشان حجتبا آوردند کتاب‌ها آوردند؛ وربر جمع زبور باشد وزپور بتازی کتاب بودفعول 


(۱) درتفسیر المنار گویدایناشاده به‌قربانی سوختنی است که درشریمت موسی (ع) بود و آن‌چنان 
است که‌کاهنان خود آتشی می‌افروختند ودرجائی مینهاد ند و بنی‌اسرائیل در کذاره گناهان و درتطهیر از 


حیض ونفاس وسایر مواردکه بایدقربا نی‌کنند آن حیوان ذپیحه و محصول دیگر دا در آتش میا فکند ند 


ومی‌سوختندو از پیغمبر ماهم همین توقع داشتند که حکم قر بانی سوختنی را اجراکند میگفتند هر پینمیری 
که بعداز موسی (ع) مبعوث می‌شود ما بااو ایمان نمی‌آودیم‌مگر آنکه قربانی سوختنی‌دا تشریم کند. 


صوو و ات او و دا و و و و و ۵ و و و او ۵ و 0 و و و و وت و وا و 5 تا اواج وا ما اه اه سا و و و هه و و و و وج ها او ام اد و و و و و و ما و و و وان و او او اد وا وا وا و وج وم 


بمعمی ی مقعول است‌من زبرت ی کتبت. قال‌امرژ القیس : 


من طلل آبصرته فشعانی حخط زور ی عسیب اني (۱) 
و مفضل گفت از بعضی هل لغ ت که زبور کتابی بود که خطش نکو بودوشاعر گفت : 
عر O‏ الد" بار مت خط الد و ي بز زابر لكاتب لحم ي ۲۸ 


ابن عامر خواند و بالز بر باعادت حرف جر و در مصاحف أهل شام چنین است» عکرمه 
وواقدی گفتند مراد بزبر أحادیث پیشینگان‌است ( والکتاب المي ) أى الواضح البن و 
کتاب روشن 


ر ین ۰ ۳ 
َة لنوت وأا e‏ رد م ألفيمة ‏ فمن زعزح 


هر تنی چشنده مرك و ۱ دهند شما ِ 4 تان درروز ll‏ نت دور ند 


من انار و الحنة فقد فاز وما ألجيوة الد تیا الا متا آلفرور (۱۸۳) 


ی فد با اف a CRS‏ کالای فر یب 
م 6 


اون آموالک" و شیک" و 7 تمن من‌آلذین آو وا آلکتاب من قبت وین 
بیازمایند شما را درمالهای دما و تنهای شما وشنوید از نانک دادنه ایشان را کتاب از پیش دما 
گر مع» سرد 5 » ° #2 ee‏ ص ا 

۱ , ِ ۳ 
و از آثان که شرك آوره EEN‏ بر کنید و پرهیزکار شوید آن کارهای کردنی است 
* وم و 


1۳ اخذ ای میناق لذي او نا الکتاب ۹ اه ناس "۷ تحکتمو نه 


وچو" هاگرفت خدای عهد آنانک e‏ یشان را کتاب که ھویدا ۳ خی ها ده ی 
و س 


فتذهه ورا: ظهور م واشتر تروا به متا ليلا فیس ماب" بشتّرون(٥۱۸)‏ لا تخسن 


پس‌فکند ند اورا باز پس پشتهاغان بل کردند بدان بهای ندلگ را پس بدچیز ک که تن میندار 
¥ ۰ 


ت و م ۸ 


۶ رم ۰ ۰ و ۹ ا 
الذن بعر حون با انوا و یحبون آن دوا با[ یلا فلا تبنم بضفازة 
SU‏ می‌شو ند با نچه کردند ودوست می دار ندکه E E‏ ا نکردند یندار ایشافرا 


من أل ذاب وم عسذاب "سم (۱۸) و له مك السموات و الا رش 


۳۹ رستن ازعذاب ۴ مر ایشا نرا عذأبی دود دردناا* وموخدای راأست پادثاهی آسمانها و زمین. 


(۱) این نشانه‌های منزل از آن ک-یست که من آن‌را ديدم و غمگن شدم و این آثاد مأ نند خط 
کتا بت‌است‌درصحیفه‌یمنی. 
(۲) آن‌منزلهارا شناختم مانندخط دوات بود که‌کاتب‌حمیری نوشته بود . 


هجو و هوجو وه و و ود و وا نارای و تاو و و و وا اد دا و و و و و و و وا ادا ود وا و وا وا و وا او و و و و و و و و وا ما و و و و او وا هام دام وا و و و و و و و و و و و و دا تاه و و و دواد ماو و و و و و وا واه وه 


هل 1 شيء قدیر (۱۸۷) BRIT‏ والارزش واختلا الیل 


و خدای همه چين تواناست در آفر ینش ]نها اما و رهين و لب 

5 ۳ 1 6 گ و 2و وت 
ی ی مر م ۱ نز 

1 ِ دلابل اتکت خداو ندان عمل را یا د کنند خدای را استاره و نشسته و سر 


مر و 


جنو بهم و یتفکرون فى خلق السموات و الأرْض ر افا قت هذا باطلا 


پهلوهاشان و اندیشه میکنند در و تاا جن ر و ما نیافریدی ا باطل 


مبحانك فقنا عسذاب الثار (۱۸۹) را نك من تذخل الثار فقد خر بته 


پاک تو پس نگاه دار مارا عذات آتش ای پرورد؟ ر ما توهر که را بدوزخ بری هلاك کرده با ءی‌اورا 
۳ 7 4 ۰ ۳ ۳۹ .۰ سا ۳۳ ر . 

و ما لاظالمین من نصار (۱۹۰) ریفا إ ننا سمغنا منادب يادي (_لدیه‌ار. ۱ 

۳ ۱ ۳1 ۹ ت ۳ ۳ ص 

و نیست ستمکاران را هیچ باری خد'وند ماما دنودیم ندا کننده که می‌خواند سوی ایمان که 


از آمنوا ر بی فان (۱۹۱)ر باقاغفر لنا نو بنا وکفر عتا سیداتدا وتو فنا 

ایمان آور ید ۳ پس ایمان آورد:م ای خدای ما بیامرز گناهان مارا ویسترا۱ a‏ و یمیر ان 

مم الا رار (۱۹۷) ربا و آتتا ما وعدتنا ی رلك ولا خزنا بوأليِة نك 

مارابا ثیکا‌ای‌پرورد کارمایده مار اجه ده دادی‌مارایں فا رارف سا 

لا تخلف آلموماد (۱۹۲) . 

خلاف نکی را 

قو له تعالی ( کل آنفس ِ( . نفس برم‌عا ني مختلف_ آمده است بمعی تن آمد و بمعنی 

: ۱۳ «معبی ذات و شىء آمد و بمعنی همت جع و از ادا ارادت امد آمد و بمعني أ تفهو 

حتاو نی مقداری از داروی دبا غ آمد و بجای حود سنج داده شود واینجا مرادتن 

است وحیات ۳۳ نفس را برای آن تا نیٹ کرده‌ا ند که محمول ات برمعنی حیات. قو له 

۱ ذآئقة' لسوت )اعمش‌خوا ندهذاگقةا لموت » گفت برای ‏ نکه هنوز نجشیده است جنا نکه‌فلان 
ضارب‌زید چون حال خواهی وضارب زیداً چون معنی استقبال, وزوق نفس م رگ را عبارتست 
از آنکه مرگ باو رسد قال أمية بن الصلت : 


(۱) ازستردن‌بمعنی پاك کردن. 


و اب وخ و و او و و وا و وا و و دا دا و و و و و و و و و من و و و و و و 5 6 و و اجان وا وا و و او وا و وا و تا و وا و 6 و 5 و تن و و و ۱ و و و و و و ان و و ما و و بخ واه و و تن او وا و و او وا دا و و و و دوه 


من مت عبطة مت" هرما اون اه ونیا زو 
ابوهریره روایت کند از رسول تال که حون خدای‌تعالی گل آدم از زمن برداشت وار 
او آدم را بیافرید زمین در خدای بنالید ار آ نجه از او برداشته بود حقتعالی گفت من هرحه 
ازتو برداشته‌ام باتو دهم هیچ آدمی نباشد و الا اودادر آن‌بقعه دفن کنن د که خاك اورا از نجا 
گرفته باشد. و روری اپوهربره گوری نودید نپاده گفت سحان آ نخدای که این بنده‌راباین 
تربت آورد که او را از آن آفرید بیا نش « منها خلقنا کم و فیبا نعید کم ومنها نخرجکتارة 
اخری »( ر اشما تون أجلورک" ) یقال‌وفیته حقه بمعنی وفر ته حقه وتوفیت حق‌تمام 
بدادن باشد و استیفای تمام بستدن باشد و توفی عبارت از جان بستدن باشد برای آنکه پس‌از 
آن هیچ نماند گفت مزدهای اینان تمام داده شود از خیر و شر واین دلیل انست بر آنکه‌جزاء 
برعمل باشد . ( فمّن زحزرح )ای آبعدونحی هر که را از دوزخ دور کنند و ببهشت‌رسانند 
او بمراد خود ظفر يافته بود و از مکروه رسته این معنی فوز بود ( وما الحبوة الدانیا 
۲ مماع" الغر ور ) و حیات دنیا الا متاع و برخور داری غرور و فریفتن نیست برای آنکه 
اونق مایکون بپا یسلبپا : آنگه که واثق تر بود بآن نا گاهش از آن بربایند و دور کنند 
چنانکه فرمود «وظن لپا انهم قادرون علیما آتیپا آمرنا ليلا آونهاراً فجعلناها حصیدا کان لم 
تفن بالامس » بعضی د گر گنتند متاع الغرور آن محقراتست که مردمان دارند و از آن 
نبگزیرد (۲) چون دیگ و کاسه وجیزهای بی قیمت سریع النفادوالهلاك؛ عبدالرحمن سا بط 
گفت کزاد الراعی و آن يك روزه باشد . حسن بصری گفت کخضر ة النبات و لعبة البنات‌چون 
سزی گیاه و بازی کودکان که آنرا حاصلی نبود و خدای تعالی ونیا را باین وصف کرد در 
سورة الحدید و درخبر اس ت که رسول غا ببزغالةٌ مرده‌ای گوش بریده بگذشت با جماعتی 
اصحاب گفت این‌را که حرد بدرمی؟ گفتند ای‌رسول‌الها گر زنده‌بودی باین‌عیب گوش‌برید گی 
کش نخریدی فکیف که مرده است رسول کل گفت دنیا بنزديك خدای تعالی از این خوار 
تر است وامیرالمومنن تا گفت, نیای شما بنزديك من‌خوار تر ازخفیدن (۳) بزی استبنزديك 
خداوندش » زاهدی را گفتند دنیا را وصفی كن گفت : جمة المصائب رنقة المشارب لا يمتع 
صاحباً پصاحب . یکی دیگر را گفتند د نیا را وصغ یکن گفت : 
(۱) هرکس زود وبی‌وقت نمیرد در پیری خواهد مرد مرگ جامی است‌وانسان نوشنده آن . 
(۲) چاده از آن‌نباشد وگزیر چاره است . 
(۳) خفیدن سرفه‌ کردن وعطسه کردن . 


۳ ۱۹۳ آل عمر ان (۳) آیة۱۸۳الی‎ -YA- 


وی واه و و و و و وج ماو و و و و و وا و و و دا او ها واه وا اد و و و او دا وا و وا وا وا جوا و او و او و و و دا وا دا و مد و و و و و و و وان ات و nmevOonotvenansantvnvnen VenuusoevsensvacasoevunvaccevunnveovOetenrvsnenes‏ 


آراها و ان کانت" تب کہا سحابة صف عن فلمل تقشم (۱) 
ولا خر : ۱ 

الا ها واه با دوت کثشارب , ۳ ي اناء مفضض_ (۲) 
وحسن بصری دروصف دنیا باین تمثیل کردی : 

آلبوم عندك دفا و حدیدها و غداً لرك کفها والمه‌صم" (۳) 


و در خبر است که رسول 02 گفت« من‌سر ه أن يزحزح عن النار د أن يدخل| لجنة 
فلات هه وه یشپد آن لا لهالالّه وأن عا رسول الله و أن علياً وليه وياً تي إلى الاس ما 
بحب 1 یوّتی الیه ». هر که میخواهد که‌اورا ازدورخ دور کنند و ببہشت رسانند بايد که‌چون 
مرگ باو آید او گواهی دهد که خدا یکی است و ې رسول او و علی ولی اوست وبامرومان 
آ نکند که خواه که باو کنند . و ابوهریره روایت کرد که رسول لت گفت جای تازیا ن‌در 
بپشت بهتر است از تمام دنیا و هرچه در دنیاست | گر خواهی بخوانی « فمن‌زحزح عن‌النار 
و ادخل الجنة فقد فاز وماالحيوة الدنیا إلامتاع الفرور » قوله ( لتلَوناني آموالک 
نفس ) عکرمه ومقاتل و کلبی و این جریج خواندند براین منوال وهم ایشان گفتندسیب 
نزول آیه آن بود که رسول تلم نامه فرستاد بر‌رشت ابوبکر بفنحاص‌بن عازورا در آنجا 
دعوت کرده بود او را باسلام و نماز و زکوة و ابو بکر را گفت هیچ چیز نکنی تا بامن رجوع 
نکنی او برفت و نامه‌بداد» اونامه بخواند و گفت خدای شما محتاج است تا از ما چیزیمی- 
حواهد ابوبکر گفت حوانتم تا جواب او دهم بشمشیری که با من بود د گر باره سخن رسولم 
یاد آمدکه گفت نگر تا هیچ کاری‌نکنی بىر وع بامن از آنجا بر گشتم رنجور دل» حدای 
تعالی این یه فرستاد > زهری گفت آیه در کعب بن الاشرف آمدکه او رسول را هجو کردو 
صحابه را ودرشعر تحریص کردی مشر کان را برمسلما نان و غزل گفتی وذ کر زنان‌مسلما نان 
گفتی در شعر و ایشان را باین‌انواع ایذاء کردی رسول ت گفت کیست که مرا کفایت کند 
در کار کعب اشرف ؟ جل بن مسلمه گفت من کفای تکنم ای رسول‌الّه آ نگه بیامد واین اندیشه 
میکرد تاجه حیلت سازد وطعام وش‌اب‌نمی‌خورد الا مقدار | نداسدرم قکردی و کعب برحصنی 

۰ 0 اودامی‌ینم گرجه تبرت انت ودوت دای کی نانو ایا یشان رودو اک مود 

(۲) آنچه میخواهم ازآن لذت میبرم و بهره‌مند می‌شوم باآنکه مر گك بآن نزديك باشد دمن 


ما نند نوشنده زهرمدرظرف‌سیم اندود . 
(۳) امروز ناز و کرشمه در گنتاد باتو کند وفردادست وساعدش‌د ر گردن دیگران‌است . 


رابجا تاهج ماو و و و و و و و وه نخان او و و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 65 ۵ ۵0۵ 0 ۵ ۵ ۵ و و و و و او اس ادا ادا و و و و و جات او نو و هت و و و و و و و وود وان و دا و و و و و 


حصین بود رسول 9 را خبر دادند کچ مسلمه ا نمیخورد رسول تام گفت 
جرا دست بداشته‌اای‌ازطعام و شراب ؟ گفت‌ایرسول ال حیزی بگفته‌ام و نمی‌دانم که وفا توانم 
کردن يانه رسول ی گفت برتو بیش‌از آن نیس ت که جهد کنی . او گفت ای رسول الله لابد 
مارا چاره باید ساختن و در آن میانه حدیثی باید کردن بتعریض و بأشد که زیادت و نقصانی 
باشد .رسول تلا گفت تدبیر باید کردن (۱) آنگه‌ش مسلمه و ابونایلة بن سلامه. و اوبرادر 
کعں اشرف بود از جپترضاع ۔ وعباد بن بشر والحارث بن اوس‌بن معاذ و | بوعیسی‌بن‌حبر 
شبی عزم کردند و از مدینه بیرون شدند و رسول 26 بایشان برفت تا به بقیع غرقد آنگه 
ایشان را بفرستاد و گفت « انطلقوا علی اس الله اللہم آعنهم » بروی بنام خدای بار خدایا یار 
اینان باش » ایشان برفتند و رسول ل بامدینه آمد و ايشان بنزديك حصن رفتندابو نایله 
از پیش برفت و این شب روشن‌مقمر بود آواز داد او را برحصن بردند و بنشست با کعب و 
ساعتی نيك حدیث کرد ندوشعر خوا ندند و سمر گفتند آ نگه ابو نایل گفت یا کعب چیزی‌بخواهم 
گفتن باتوسر ی | گر نگاهداری برمن گفت بگو گفت بدانکه این مرد برخاست د باین شر 
ما آمد و این بلائی است مارا » همه عرب بدشمنی برخاستند و باتفاق روی بما نهادند و آمدو " 
شد از ما باز بریدند و خیرها منقطع شد . کعب گفت من میگفتم شما را که راه مدهید اوراء 
گفت | کنون جماعتی بامن آمدند و ایشان‌را قرضی میباید از تو پاره‌ای طعام ورهنی ووثیقی 
پیش تو بنبند گفت باید تا فرزندان را پیش من برهن بنهند گفت روا نباشد مردم عیب کنند 
گفت زنان‌را پیش من‌برهن بدهند گفت بر تو ایمن نباشند ولیکن آ نچه دوست دار ندوحاجت 
ایشان بآن بیشتر باشد و آن سلاح است پیش تو بنپند و این برای آن گفت تاچون‌ایشان 
را باسلاح بیندا ندیشةٌ دیگر نکن د گمان برد که‌بگرو آورده‌اند. کعب گفت روا باشدبیارشان 


(۱) اگر گوئی پیغمبر فرمودهالاسلام قيدالفتك» کشتن ناگهانی غافل اگر چه مستحق قتل بود 
روا نیست شاید او را عدری باشد و ازخود دفاع کند و درعقل و مروت نیز قبیح است مرد محصور و 
بی‌دفاع دا که داه گریز ندارد کشتن گو گیم در میان بش عهد وپیما نهای فطری است که بدان ملتزمند از 
جمله حفظ امانت دصدق گفتارووفاء بهد وآزار نکردن کسیکه آذاد نکرده است و آمثال آن ومردمی 
که باین قواعد ملتزم باشند بایدعهد آنهارا محترم شمرده مراعات کرد اما جهودان مدینه خویشتن‌را 
بالاتر ازسایر امیین یعنی غیر بنی‌اسرائیل میدانستند و آن قواعدبشری که ميان خود مراعات میکردند 
میان خود وغیرخود مراعات نمیکردند وحرمتی برای امیین قائل نبودند چنانکه فرمود «لیس‌لنا فی- 
الامیین‌سبیل» و خیانت دا بهروجه جایز میدانستندلذا مسلما نان هم با آ نان معامله بمثل کردند . 


۲۸۰ آل عمران(۳) آي ۱۸۳ الی ۱۹۳ ح۳ 


دك هب۰۰۰070۹۰7۹7 پ۰ب-۰»»سسپصسصسصسصسصسصپدسصجصسصسپسددجسصسصسصسصسعسصسصس<سسسسص<س<۳۳۳.«(سس«ِ_ِ«۳ 


ا بو نایله برفت و ۳ را بر گرفت و بحصن برد و آواز داد کب از بستر خواں بجست و 
قریب یب العید بود بعرس» زن‌در اء و آویخت گفت کجامبروی شب است و تو مرد کارزاری وایشان 
دشمنا نند صالاح نباشد ترا برون شدن گفت برو» اینان که باشند ؟ گر من حفته باشم ایشان 
مرا بیدار نیارند کردن » و ابونایله برادر من است این بگفت واز حصن بزیر آمد وساعتی 
پنشستند و هر گونه حدیثها کردند آنگه ابونایله گفت شب خوش است پاره‌ای برویم تا بشعب 
عجوز , گفت روا باشد از أنجا بیامد تا باین شعب آمدند و بنشستند و حدیث کردند در میانه - 
ابو نایله دست تشن کعب اشرف فرود آورد و دست بىوى باز گرفت و گفت طیبی خوش است 
که بکاربرده‌ای طیب عرس‌است گفت طیب‌فلانه است یعنی‌زن اوا نگه د گر باره همچنان کرد 
آنگهد گر باره. آنگه‌ببار چپارم بپردو دست‌موی او بگرفت و گفت اضربوا عدواله . ایشان 
تیغها بر گرفتند و در او نپادند و چند جراحت براف کردند و هیچ نيك نبود آخر چ مسلمه 
گفت سیخی داشتم ان برد برشکم او تازهارش بىر يدم بیفتاد > سرش بر ید ند و بر گشتند و 
آمدند و حارث بن اوس‌را جراحتی رسید برسر و از ما بازیس افتاد وباخر *ب بما رسید و 
ما با نزديك رسول آمدیم باسر کعب اشرف ورسول کم آن دهن در زرحم حارث مالید بفرمان 
خدای نيك شدرسول 2 گفت‌ازاین س هرجپودی را که بگیری بکشی و در مدینه‌جپودی 
بوږ بازر گان نام‌شُنینه, محيصة بن مسعود اورا بکشت و این محیصه برادری داشت حویصه 
نام بود هنوز اسلاع نیاورده بودبرادر را گفت یاعدوالهُ مردی‌را بکشتی که تو بنعمت‌اوبرورده 
شده‌ای گفت بلی آ نکهمر | فرمود که اورا بکش | گر فرمایدتر| که برادری هم بکشم ودر نگ 
نکنم » حویضه گفت بخداي برتو | گر چ تورا فرماید مرا بکشی ؟ گفت وال که | گرفرماید 
توقف نکنم گفت این دینی عظیم باشد که مردم در آن دین بسب دیانت برادر بکشند و این 
حدیث اورا لطف شد (۱) و اسلام آورد و خدای تعالی این آیه در قصف کعب بفرستاد . 
( لسبلون) بیازمایند شما را ومعنی ابتلا بگفتیم و بگفتیم که از خدای بچه معنی‌باشد 
(ني موالع" ) درمالهایتان‌بز کوه وصدقات واحتیاج و آفات و خسران و نقصان( وا نفسکلنم) 
درتنهای‌شما بامراضو اقسا نکبات‌ومصایب اقاربو مفارقت‌دوستان, عطا گفت مرادمپاجرانند 
که چون ایشان هجرت کردند و ازمکه بمدینه آمدند سرایپا و املاك و اساب رها کردند 
مشر کان سراهاشان بفروختند وملا کشان‌بدست فرو گرفتند . حسن بصری گفت مرادبا بتلاء 


)۱ الات مت که انسان‌دا بطاعت نزديك کند . 


و و و وا و و و 
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تن آن اس ت که برمکلفان واج کرد ازعبادا تی که تعلق با بدان دارد حون‌نماز وروزه و ابتلاء 
اموال جون ز کوة و صدقات وحج وجپاد ( و لنسمعن" ) لام درهردو لفط جواب قسمی‌مقدر 
است و نون تا کید راست و ضمٌ لام الفعل برای سقوط واوجمع است. ابتلا کنند شمارا درمالها 
و تنهایتان و بشنوی ازجپودان وترسایان و مشر کان عرب حیز‌های که شمارا از آن رنجپای 
بسیار باشد ( و ان" تصبیروا و تشقوا )| گرصب رکنی بر آنر نج وپرهیز کاری کاربندی( فان" 
ذالك من عز مالا مورر) آُی من حق الامور ا5ا خبرها. عطا گفت‌من حقيقة الایمان و 
برای آن کار جد وحقیقت را عزم خواند ک؛ در وحود نیاید الا بعزم نه جون فعلی باشد که 
برسبیل سپو کرده شود . 

قوله ( وإذ آخذاله" ميثاق الذن أو توا الکتاب لمسننت» السّاس) یاد کن‌ای 
یں چون ها گرفت‌خدای تعالی اهل کتاب‌را که بیان کنند برای‌مردمان وپنهان بازنکنند .عاصم 
و ابوعمرو و اهل مکه خوا ندند در هردو فعل بیاءبروحه‌حر از مغایبه‌و باقی‌قر" اء پتاء خطاب 
بر تقدیر اضمار قول یعنی و اذا خذاله میثاقهم وقال‌لهم برای آنکه جون‌تقدیر قول کنندخطات 
باشد بایشان و | گر این تقدیر نکنند خبر باشدازغایبان» حخجت آنکس که بتاء خطاب خواند. 
قو له «واذاخذاله میثاق| لنبین» و حجت آنک سکه بیاء خواند قوله ۱ فتنذوه وراء 
اظمو رهم -الایق-) ايشان عهد خدای تعالی بایس پشت انداختند وییهای اند بفروختند از 
آن طعمه ورشوه که ایشان‌ر بنزديك عوام بود آنگه حقتعالی گفت ( فیس ما یشترون) 
بدجیزی استآ نچه ایشان‌می کنند از آن بیع وشرایو معاوضه که بپای | ندلگ می‌ستا نندودیا نت 
بان مي‌فروشندوهما»رو| باشد که مصدریه بود .ی بس الشيء اشتراء هم. ورواباشد که نکرء 
موصوفه باشد .ای‌ُس الشيء شيء یشترو نه‌به. و مصدریه اولیتراست, قتاده گفت این‌عهدیست 
که خدایتعالی براهل‌علم گرفته است که | نچه دا نندیگویند وپنهان نکنند که پنپان کردن آن 
موّدی باهلاك باشد » عرب ن کعب گفت حلال‌نباشد عالم را که برعلم خاموش باشد ونه جاهل‌را 
که برجپل‌خاموش باشد آنگه ورحق‌عالم بخواند «واذاخذالله میثاق الذیناو تواالکتابالايقه 
و در حق جاهل بخواند « فاستلوا اهل الذکر |ن‌کنتم لاتعلمون » وابوهریره گفت ا گر نه 
آنست ی که خدایتعالی عپد گرفته است از اهل علم که علم پنپان نکنند من حدیث نکردمی‌شما 
را بچیزی آنگه این آیه پرخواند »و عبدال مسعود روایت کند از رسول ج که گفت«من 
کتم علماً عن‌أهلها لجم یوم‌القيامة بلجام من‌نار» .ه رکه اوعلمی پنبان کند ازاهلش‌روز قیامت 
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لگامی‌ازا | تش‌برسراو کنند» حسن‌پن عمار گفت بمزدرهری‌شدم را نکه حدر شرها کرده‌بود 
اورا گفتم حدیث کن مرا ببعضی مسموعات‌خود گفت تو نمیدا نی که من حدیث‌رها کرده‌اع؟ گفتم 
یاتو حدیث کن یامن حدیث کنم ترا گفت توحدیث کن گفتم.: حدثنی‌الحکم بن تیبةعن‌یحبی 
الخزاز قال سمعت على بن ابی‌طالب کل یقول : « ما اخذاله على أهل الجپل أن یتعلموا 
حتی أَخذ علی اهل العلم أن یعلموا » خدای تعالی عپد نگرفت برجاهلان که علم آموزند تا 
عد گرفت از عالمان که ایشان علم آموزانند گفت اکنون بشنو تا بکویم و چپل حدیث 
روایت کرد . 
قوله ( لاتحستن الذين بفر حون بما توا )حمیدخوا ند «لایحسین| لذین فرحون 
بما توا » آی لایحسین الفارحون فرحیم بما اتوا و فعلوا منجیاً لهم من‌العداب . وجمله‌قراء 
بتاء خوا ندند خطاب بارسول عم «الذین یفرحون» درجای‌مفعول اول‌باشد. قوله( بمفا زة 
من" العذاب) درجای مفعول دوم وتکرارفعل برای تا کید کرد چون کلامی د گر معترض‌شد 
میان مفعول اولودوم فعل عامل باسر گرفت گفت ( فلا تحسیتیلم ) گفت مپندار ای ر 
آنان‌را که شادما نه‌باشندبا نکه کرده باشند وروست‌دار ند که ایشان‌را حمد کنندو بستایند با نجه 
نکرده باشند که ايشان ازعذاب برهند . محالكوعیسی بن‌عمر(۱)خواندند «فلاتحسبنهم» بالتاعو 
بضمالتاءو بضم | لباء» خطاب بارسول‌باشد وصح بو «وم‌جاهدو ابن کثر وا بوعمروخواند «یحسیمهم» 
بالیاء وضم الباء » نہی‌غاگی باش دکه‌نباید که ایشان‌خویشتن‌رارستگارپندار ندازعذا که‌ایشانرا 
عدا بی‌سحت خواهدبودخلاف کرد نددر آنکه آیت‌در شان که آمدعطاء بن بسار گفت عن | بی‌سعید 
الخدری که جماعت منافقان رعېدرسول تم گفتندی یارسول‌اله | گرغزاگی‌باشد ماباتو بيائیم 
چون‌غزای پدید آمدی تخلف کردندی و باز ایستادندی ازرسول #2 وبآنتخلف وتأخر شاد 
بودندی بیسانش « فرح المخلفون بمقعدهم خلاف ردول الله و کرهوا آن یجاهدوا باموالهم و 
آنفسهم فی‌سبیل ال » جو ن رسول تال باز آمدی عذر آوردندی و تعلل کرد ندی که مارامانع 
فلان‌چیز بود چنانکه حقتعالی گفت « یعتذرون إلیکم |ٍذا رجعتم لیپم - الاية » آنگه باینهمه 
خواستندی که ایشان‌را همجنان حمد کنند که مجاهدان را که بجپاد حاضر بودند خدایتعالی 
درحق ایشان‌این آ به بفرستادعکرمه گفت آیه‌ورفنحاص بن عازورا آمد واشیع وامثال ایشان ار 
)٩(‏ عیسی‌ین عمر از نحویان پسره است از اقران خلیل و سیبویه وشاعری در باده او گنت 


واوهمان‌است که‌غر یب‌درسخن‌خودبسیادمی آوردوقتی گفت‌ما لکمتکاکاتمعلی کتکاً کئکم علی‌ذی‌جنهةا فر نقعوعنی. 


احبار جپودان که ایشان شادبودند با نکه مردم‌را اضلال‌می کردند و از مسلمانی بازمی‌داشتند 
و بآ نکه مرد‌ایشان‌را باعلم نسبت‌میکردند وایشان اهل‌علم نبودند فذلك‌قوله:(ر حون أن 
ایحمّد را با له فما ناك وسدی گفتنه جپودان اهل مدینه بودند نامه بجپودان یمن 
نوشتند که‌این‌شٍ نه آن پیغمبر اس ت کهمارا گفته| ند که بآخرزمان بیرون آید بردین خودباشید 
ومردمرا رها نکنی که دردیناوشوند | نگه شادما نه بودند با نکه کلم ایشان در کفر مجتمع‌بود 
و گفتند الحمد له که کلم ما مجتمع است وما بردین | براهیمیم و نبودند» خدایتعالی یت در 
شان ایشان فرستاد مجاه د گفت جوا نند که‌ایشان شادمانه بودند بتغییر وتبدیل که در توراة 
می کرد ند و مینمودند که این از نزديك خداست ومی‌خواستند تامردمان ایشان‌را بر آنچه‌نمی 
کرد ند و نمی‌دا نستند حمد کنندحمیدبن عبدالرحمن‌بن عوف گفت که مروان حکم مولایش‌را 
ابورافع بنزديك عبدالله عباس‌فرستاد و گفت | گر چنانکه خدایتعالی عذاب خواهد کردن آنرا 
که‌شاد باشدباً نچه بکند یاخواهدکه اورا حمد کنندبر آ نچه نکرده باشد ماهمه همچونینیم پس 
کیست که ازعذاب مسلم خواهد بودن ؟ عبدالله عباس گفت این آیهرا باما چه سبیلاست که‌در 
شان حماعت جپودان آم دکه رسول م جیزی ازایشان برسید بخلاف راستی خبر دادند و 
نمود ند که‌ماراست گفتیم(۱) آ نگه‌بان کتمان وخلاف‌راستی شاد بود ند ومی‌خواستند تاایشان را 
بر آن محال که گفته بودنه حمد کنندخدای تعالی‌در هان ايشان فرستاد . قتارة ومقاتل گفتند 
آیه درشآن جپودان خیس آمد که بنزديك رسول آمدند و گفتند ما ترا می‌شناسیم و می‌دانیم 
که تو پیغمبر خداگی وبتو ایمان داریم ورأی ماموافقرأی تست چون بیرون آمدندمسلمانان 
ایشانرا حمد کرو ند ایشان بان شادمانه شدند خدای تعالی این به بفرستاد . ابراهیم | لنخعی 
گفت جهودان جماعتی را بر گی بکردند و بمدد رسول فرستادند آنگه بآن شادمانه بودند و 
براین فاعده‌بحواند « اا » ای ہما اعطوا یعنی بان نفقه که کرد ندبرایشان, وسعید جبر 
خواند «بما | تواء‌أی بما اعطوا حقتعالی گفت ایشانرا از عذاب رستگاری نبود و عذاب ایشان 
سخت‌بود آنگه حقتءالی گفت : 

(۱) مانند آنکه مردی دزدی کند و پدان شاد باشد توگوئی فلان که بعمل خود شاد است دست 
او دا ببرنه دلیل آن نیست که هر کس از احسان کردن پفترا شاد است هم دست او دا پبر ند و از اینجا 
اندازه عمل و فکر مروان حکم و امثال او معلوم میگردد با آنکه در تدییر کار دنیا و سیاست چنان 


هوشمند بود در امور معنوی چه اندازه ابله بود وبدیپات‌ومعنی ظاهر عبارات را نمیفهمید وأمثال وی 


همه مانند وی . 
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حیز قادر است ووحه اتصال ا یه با یات مقدم آنست که این آیات که رفت حمله درحق<پودان 
است و اقوال‌و احوال ایشان و آنکه گفتند : «ان‌الّه فقیر ونحن آغنیاء » حقتعالی بان آیهرد 
کرد برایشان و گفت آنکه مالك آسمان‌وزمین باشد وهرچه در وجودهست ملكوم لاو باشد 
واو برهمه حیز‌فادر باشدحگو نه گویند اورا که درویش است وما EEE‏ حقتعالی گفت 
اینهمه که آمد براینان که حبودان و کافرانند از آن آمدکه ایشان اندیشه نکردندو باصل 
کار نبنتند که در خلق آشمان و رمن و آمد شد شب ورور آیاتی وعلاماتی و دلالتی وعجایسی 
هست خداو ندان عقلا را فقال : 

(ان" في خلنی السموات والارض -الایق-) عطاء بن‌ابی‌رباح گفت باعبدالله عمربنزديك 
عایشه شدیم عبدالّه عمر گفت يا عایشه خرده ما را بعجا یب تر حیزی که از رسول یم دبدی 
گفت کار او همه عجب بود شبی ازشبپا نوبت من بود در پستر آمد و بخفت‌هنوز لو آرام‌نگرفته 
بود برزمین برخاست وجامه درپو شید وقر بة ان نپاده بوداز آن وضو کرد و آن بسیار بر یحت 
آنگه در نمازایستاد ودر نمازحندان بگریست که آن‌چشمش سینه اوو پیش‌جامه اوتر بکردآنگه 
بنشست وحمد و نای حدای کرد وش کر ت تا آب چشمش کنارش کرد اکن بر- 
زمين نباد وچندان بگریست که‌آب چشمش رمبن تر کرد تاصبح پر آمد همچنبن بودبلال آ مدو 
اورابنماز بامداد خواند اورا گریان یافت گفت ای رسول‌الّه چرامی بگرئی و خدایتعالی گناه 
تو بیامرژید گذشته و نا آمده گفت دأفلا کون لله عداٌ شکور » خدای را بندء شا کر نباشم و 
چرا نگریم که خدای تعالی امشب آياتي بمن‌ٌنزله کرد دان فی‌الخلق السموات والارض-الی 
قوله - |نك لاتخلف المیعاد » آنگه گفت «ویل لمن قرأها وام یتفکر فیا » وای بر آنکس که 
این آ یات بخواندو دراوتفکر نکند. امرالمومنن تلم روایت کرد که رسو ل حون‌بنماز 
شب برخاستی اول مسواك کردی آنگه در اطراف آسمان نگریستی واین آیه برخواندی «ان 
فی‌خلق| لسموات والارض- الی‌قوله - فقناعذان‌النار». بریدۂ أسلمی روایت کند کەرسول ام 
گفت هیچ آیه برجنیان سخت‌تر نیامد از این آیه که خدای تعالی می گوید : «ن فی‌خلق 
السموات والارض - الی آخرالایات» در اثرهست که مردی بنزديك‌یکی ازجملةٌ صالحان آمد 
و گفت یافلان مرا دعائی بیاموز که باجابت نزدیکتر باشد گفت در اول دعا پنج بار بگوی 
«ربنا زبنا» آنگه حاجت‌بخواه که خدای تعالی| گر صلاح دا ند اجا بت کند گفتاز کجا گفتی 
و تخصیص این عدد چراست گفت لقوله «ان فی‌خلق السماوات والارض - إلى قوله - ربنا ما 
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خلقت هذا باطلا -الی قوله- انك لاتخلف المیعاد» ودراین یه پنج‌بارهست‌این کلمه که‌«ر بنا» 
آنگه بعقب آن ھی گودا: «فاستجاب للم ر بپم» درخبر است که هر که او درمقدمهٌ دعاهفت بار 
بگویدةیاالهیارب» عای‌او مستجای گردد .سعید جبیر گفت از عبدالله عباس که قریش بنزديك 
حپودان آمدند | بشما آمد جه هد 5 وود کل عصاو ید بیضاء. نزد ترسایان 
آهذانده كن عیسی حه‌آورد؛ گفتند احیاء مو تی وا براء !كمه وار ا رولا و 
گفتند ای چ آیت تو حیست گفت هرجه شما طلب کنید گفتند ازخدای درخواه تا کوه صفا 
برای مازر کند خدای تعالی این آیات بفرستاد که | گر شماطلت آیه میکنی‌یادلالتی» در خلق 
مان و زمین واختلاف شب وروز آیاتی ودلالتی هست خداو ندان عقل‌را . قوله ( واأختلافٍ 
الل والشها ر ) محتمل است دومعنی رایکی اوق وشدبرای آنکه عرب گوید فلان بحتلف 
إلى فلان . فلان بنزديك فلان اختلاف می کند يعني آمد و شد میکند و برای آن چنن است 
که آمد وشد مختلف باشد وچون تحقیق کی مختلفی متضاد باشند برای ا نکه از باب ا کوان 
باشد و أ کوان باختلاف جات متضاد اشند. و وجهی د گر آنست که مراد آنس تکه باختلاف 
ی 3 در لون که این روشن است و آن تاريك مراد اختلاف نور وطلمت است ومراد به 
«او لوالالباب آ نا نند که‌ایشان عقل کار ببندندوا ندیشهوتفکر بکنند» آ نگهوصف کردایشانراو گفت 
( لذن یذ كرون ال) آنانکه ذ کر خدای کنند برجمیم حالات که باشند( قاماً 
وقموداً وعلی حوبهم ) در آنحا لکه ایستاده و نشسته و بریپلو خفته باشند ونص این‌بر- 
حال است وقوله «علی جنوبهم » جار ومجرور هم در مجل حال است والمعنی مضطجعن على 
جنو بہم . امیر المؤمنیں علی لم گفت و عبدالله عباس ونخمی وقتاده مراد نما زکنند *انندکه 
درحال قدرت وصحت نماز کنند برپاي‌وجون نتوا نند وازقيام عاجز باشند نشسته وجون‌نشسته 
نتوانند بر بپلو واین فضلی است از خدای تعالی وتخفیفی مرخلقان خودرا تابدانند که خدای 
تعالی آنچه بنده نتواند براو ننهد»دیگر مفسران گفتند مراد مداومت ومواظت ایشا نست‌بر- 
ذکر خدای برای آنکه هر دم ازاین‌هیئت خالی نباشند یاایستاده یانشسته یابریپلو خفته باشند 
معاد حبل روایت کند که رسول تلم گفت‌هر که‌او خواهد که در بستان های بپشت جرا کند 
گون کر خدای‌بسیار کند.ورسول ی گفت ذ کر خدایتعالی علامت ایمانست وبرات بیزاری 
است از نفاق وحصن است‌ازشیطان وحرزاست از آتش‌دوزخ» ودرخبر است که خدایتعالی بموسی 


وحی کرد یاموسی :«اجعلنی منك علی بال, ولاتنسذ کری عل ی کل‌حال »ولیکن‌همك ذ کری 


اه و وه داد و و او و واه او اه او و وا و نان و ود و و و و و و وا ات 0 0 ۵ ۵ ۵ و و ۵ ۵ ۵ ۵ 0۵ 6 نت 0 0۵ و ۵ 3 0 


فانالطریق علی» گفت یاموسی مرا بریاد دار ART‏ برهیچ حالو بایدتاهمت‌تو 
ذ کرمن باشد کهراه‌تو برمن‌است. ودراخبار اهلالبیت هس ت کهآ به در نمازشب است که درآ نجا 
ذ کرخداست دراین‌سه حال حالت قیام وفعودوهجو ع چون |ز نماز وترفار غ‌شود درپپلوی‌راست 
خسبدورست‌راست درزیر روی نهد واین دعا بخواند « استمسکت بعروةالله الوئقی التى لا تفصام 
لپا واعتصمت بحبلالله المتین وأعوذ بل من شر فسقة العرب والعجم ومن شر فسقة الجن و 
الانس > سبحان ربا لصاح فالقالاصباح». سه باریگو ید این کلمه را آنگه گوید «بس‌الوضعت ۱ 
جنبی لله آمنت بالله «وفوضت آمری إلی‌الله» تو کلت علیاله ما شاءالّه کان .لاحول ولاقوة الا بل 
العلي العظيم إن“ فى خلق‌السموات والارض و اختلاف الیل و النهار - |لی‌قوله - |نكلاتخلف 
المیعاد » ( و بتفکر رن في خللی السموات) واندیشه کنند درعجیب‌خلقت آسما نپاو آنکه 
قدیم جل جلاله چگونه آفرید این هفتآسمان معلق‌مطبق بی‌عمادی و ستونی درهواایستاده 
و آسمان دنیا بزینت ستار گان آراسته وهفت‌زمین یك در زیر یك نهاده (۱) و با نواع حیوان 
آبادان کرده و بأنواع نبات آراسته و بچشمهای آب زنده داشته وبباران آسمان مد کرده‌چون 
در این انديشه کنند بدانند که این افعال متقن محکم بی‌صانعی قسادری عالم حي موجود و 
مرید و کاره ومدرك مخالف اشیاء نباشد » آبوهریره روایت کند ازرسول تا که او گفت شب 
معراج که مراباسمان برد ند گردی دید ودودی وجاریو آوازی جبرئیل را گفتم این‌چیست 
گفت این‌شیاطینند که این گردمیکنند تاحجاب باشد چشمهای خلایق رااز آنکه عجایب آسمان 
بينندو| گر نهآ نستی نستی‌حلفاز خلقانعجایب آسمان‌دیدندی:| بن‌عون گفت فکرت‌غغلت بیر د و خشیت‌بار آرد 
چنانکه آب ور وزرعرا زياد کند ودل‌راهیچ چیزچنان نه‌افروز د کها ندوه وهیچ چیزچنان 
روشن نکند دل‌ر] که فکرت › ابوهریره روایت کرد که رسول کت گفت بینادل مردی باشد 
که‌بر بسترشان‌خفته باشد ر آسمان‌نگرد ودرستار گان آسمان وازصدق گوید گواهی دهم که ترا 
آفرید گاریو خالقی ومدبری‌هست «ألالكالخلقوالامر كلشيء ها أك الاوجيكلمنو ر ا 
الربوبية»آ نگاه گوید «اللهماغفرلي» بارخدایا بیامرزمر اخدأی تعالی بر حمت براو نگردو بیامرزد 
اورا. ابوالاحوص گوید چنین خواندم درکتابی که عا بدی در بنی‌اسرائیل سی‌سال عبادت کرد 
(۱) قول‌سحيم درعقت زمین آن استکهاشاده به هفت اقلیم کردند برسم پیشین که بجای پنج‌منطقه 
مرسوم امروز آنرا بهفت منطقه بخش میکردند و هرمنطقه‌را اقلیمی‌می‌گفتند. ودر تفسیر ابن‌عیاس آمده 


که هفت زمین‌مجاود یکدیگرند و کوه ودریا دران آ نها فاصله‌است ودر هفت طبقه زمین سخنی دیگرهست 


۱ 


ودر بیاسراقیل چنان عادت بود که‌جون عا بدی‌سی‌سال عبادت کردی خالص ران میانه کناه 
نکردی ابری بیامدی واوراسایه کردی این عا بد س‌ازسی‌سال‌عبادت از آن هیچ ادر ندید مادر 
را گفت پامادراین جه حالست که من عبادت کردم سی‌سال واثر آن‌پیدا نشد مرت همانا گناهی 
کردی‌درمیا نه گفت نکردم‌وهمه عمر نیز نکردم گفت هیچ بار اتفاق‌افتاد که‌بر آسمان‌ نگریستی 
و | ندیشه نا کرده چشم ار او رگ گفت بسیار گفت ترا ازاینحا آفت آمد ( ربنا ما 
خلافت" هذاباطلا ) این از حملةٌ آن جایپا اس ت که گفتیم عرب اضمار قول کنند و تقدیر 
آنکه یقولون ربنا ماخلقت هذا باطلا . گویند بار <دایا این بباطل نیافریدی (۱) بیانش «ما 
خلقنا السموات والارض وما بینهما باطلا» و برای آن هذا گفت وهذه نگفت که اشارت بخلق 
ومراد مخلوق است. ای‌ماخلةت‌هذا الخلق باطلا یعنی عبثاً منغيرفايدة بل‌خلقته لفایدةحل.لة 
وحكمة بليغة . ونسبباطلا» برمفعول لهباشد » و کوفیان گفتند بنز عالخافض ای‌بالباطل »و 
بعضی دیگر گفتند مفعول‌دوم‌خلقت است کقولهم خلقت الادیم نعلاء أی‌قدرته نعلا. واين آ نگه 
درست آیدکه خلق , بمعنی تقدیر بود ( باتك ) منزه می گویم رنه کش دفست آز 
برمصدراستازفعلی محذوف‌یعنی نسبحك‌سبحاناًآ نگه اضافة مصدر کرد بامفعول ( "فقنا)/سورت 
امراست ومعنی دعاوفرق ازمیان‌ایشان باعتبار رتبه پیداشود که امر آن باش د که آمرفوق‌آمور 
باشد بر تبه» ودعاوسوال برعکس این باشد سائل بر تبه فرو تر باشد ازمسئول » ووقی‌متعدی‌باشدیدو 
مفعول‌یقالو قيته کذاومنه‌قول النبی "29 لامیر المومنین علی 4 للبم قه‌الحر والبرد»آ نگ که 
اورا مو هه 

( رابنا انك من "تخل التار فة آخزیته) بارخدایا آنراکه تو دردوزخ بری 
اورا بخزی کرده باشی‌وخزی نکال‌باشد وادانت ومفضل گفت هللا‌باشد قال! لشاعر: 

آختزی لاله" من الصللبيب اه" والتلابسین" قلانس الرشبات, (۲) 

و گفته اند فضیحت باشد بیانش «ولا تخزون فی‌ضیفی » واصحاب وعید باین أيه تمسك 
کرد ند )۳( و گفشندممنان محزی نباشند فی‌قو له :«یوم لابخزیاله النبى وین اا « 


0. 


۱ باطل کار عبث وپی‌فائده است واگر جهان منحصر باشد باینکه می بینیم خلقت بهده خواهد 
بود با آنکه عمل شهادت میدهد واجبالوجود حکیم چیزی‌را عبث نیافربند . 

(۲) خدای تعالی صاحب صلیب‌را هلاك گرداند وآ نهارا که کلاه راهبان‌ پرسر نهادند . 

(۲) اصحاب وعید گویند آنکه‌گناه کبیره کندکافر است چون بجهنم میرود ومومن بجهنم نمیرود 
وجواب آنست که موّمن بجهنم میرود اما مخلد نمیشود: › 


E  ۱۹۳یلا آل عمران (۳) آية۸۳ آیة۱۸۳‎ MM 


اج ات و وی وه شوه و وی و 


کرات ازا آنس تکه انس‌مالك وقتاد. و سعید ی یر کف «من تدخل النار» من‌تخلدفی|انار 
واین‌|اقوال باسنادازایشان روایت‌است تأویلآیه برآ ن کردندکه تخصیص آیت کرد ند بکافران 


که دردوزخ مخلد‌باشند.عمرو بن‌دینار گفت جا برعبدالله| نصاری .که آمدبرای عمره ومن‌وعطا 
بنزديك اوشدیم گفتیم چه گوئی‌دراین آیه که خدای‌تعالی‌میگوید «ر بنا نك من‌تدخل‌النار فقد 
آخزیته» این | خز ار اچه‌معنی باشد گفت‌الاحر اق‌با لناره سوختن با تش. ان "دون لك لخزی. در کمتر 
از این خزی باشد و این جوابی نیکوست وجوان معتمد درجمع بن الایتن آن باشدکه یه 
تفی خزی رسول و موّمنان مخصوص باشد بموّمنانی که ایشانرا بدوزخ نبر ند ومجمول نباشد 
برعموم ودلیل مخصص او قرینه استکه در آیه گفت دوالذین آمنوا معد» تا محصوص باشد 
بسخابثرسول آنا نکه‌ازصفتایشان| ینستکه:«یسعی نورهم بین یدیېمو با یما نپم الایقه‌دووجهی 
کو در تأویل أیةآنستکهه یوملایجز یال لشی"»اینکلامی تمام دوا لذین آمنو ا» کلامید گر باشد 
وواواستینافراباشدومحلاورفم‌باشدبابتداوەمعه»درجایخبر او باشدومعنی آن بود که:والمۇمنون 
ملازمون له مصاحبون‌یاه. وچونآیه‌براین‌وجه حم ل‌کنند سؤال ساقط باشد برای نکه نفی 
خزی مخصوص‌بود بررسول چ , ووجهی دیگر [ نستکه خزی برو جوهست‌بمعنی اهالاك و افناء 
و اهانت وفضیحت واین همه درحقآ نانکه بدوزخ شو ند حاصل باشد»د گرازوجوه حزی یکی 
شرم‌بود » يقال خزی یخزی خراية وأخزیته |ٍذا فعلت‌به فعلا بخزی منه. پس خری مۇم ان 
بمعنی استحیا باشدوخزی کافران بمعنی خلود دردوزخ واین وجه ضعیف‌است ووجوه معتمد آن 
که برفت (وما الظتالمین من آذتصارر )وظالمانرا یاری بود ودر این یه دلیل بودبر آنکه 
الما نیرا که‌نهکافر باشند شفیع نبودبرای آنکه‌ناصر آنکس باشد که یاری منصور کندعلیءجه 


۰ الحماية علی من‌آراده واراداضراره» و کس‌را درقيامت این‌دست وقوت نبود که‌برخدای‌حمایت 


کند و کسیر! باپناه گیرد وجپی‌دیگر آنکه تخصیص طا لمان کنند بکافران‌ برای آنکه کفرهم 
طلم باشدبل‌عظیمتر ظلمی باشدلقوله تعالی :«إن الشرك لظلم عظیم » 
قوله نا انثنا سمه نا مناد يا نادي بان ) اين هم حکایت آن موْمنانست 
که ایشان دررعا و مناجات گویند بار خدایا ماشنیدیم منادی را که ندا میکرد ودعوت میکرد 
بایمان یعنی چ مصطفی ی واین قول عبدالله مسعود وعبدالله عباس است و بیشتر مفسران و 
قرظي گفت مراد قر آنست برای نکه نه‌همة مردمان که ازامت رسولند اورا دیدند ولامبمعنی 
إلى است جنانکه اول گفتيم مثاله «یعودون لما نپواعنه» و گفته‌اند لام بمعنی اجل است یعنی 
۸ 


رد درد ادف اف نت۱ 


لاله قتاده گفت خدای تعالی این معد ی از موّمنان جن وانس حکایت کرد اما جنیان . قوله . 
«اناسمعنا قر آنا عجباً #وازا نسیان «ربنا | ننا سمعنامناديًينادي للایمان » وابجا نیزقول‌محئوف 
است والمعنی ویقول‌الذین آمنوا برقول بعضی و این درست نیست برای آنکه بندا تعلق دارد 
۲ بان ندا میکرد که ایمان آری بخدای . (َفامَتَا) ایمان آوردیم( رانا فاعضر" لنا نو نا 
وکفر عتا ستناتنا ) بار خدایا گناهان مابیامرز وسیئات مکفورو پوشیده کن( وتو فنا 
مح الا برار ) وما را با ابرار و نیکوکاران وفات ده ( رانا و اینا) هم حکایت دعا و تضرع 
ایشا نست که میگویند بار حدای ما و پرورد کار ما بده ما را آنچه بر پیغمبران وعده کردی 
ما را یعنی برزبان پیغمبران‌علی حذف‌المضاف واقامة المضاف الیه مقامه کقوله «واسئل) لقرية 
اک کون حگونه گفتندایشان دردعا کهآ نجه‌وعده کرده‌ای‌بر پیغمبر ان‌بده‌مارا با نکهدا نستند 
که خدایتعالی خلف میعاد نکند جواب از این آنستکه خدایتعالی ایشان‌را و مارامتعبد کرده 
است بدعا کردن و ا گر چه‌ما را معلوم است که آنچه صلاح باشد خدایتعالی بکند باماا گر 
دعا پکنیم و | گر نه چنانکه گفت «قل رب احکم بالحق» بار خدایا حکم بحق‌کن وخدایتعالی 
حکم بح قکند | گر ما گوئیم و | گر نه ولکن ما را باین متعبد بکرد تا ما را در این گفتن 
لطف باشده براین گفتن ثواب . بعضي دیگر گفتند لفظ دعا است و معنی خبر و تقدیر آنست 
ولا تخزنا لتؤتينا ما وعدتنا على السنة رسلك . بعضی د گر گفتند معنی آنست بار خدایا مارا 
از حملةٌ نان کن که | نچه بر زبان بیغمس‌ان وعده‌داده‌ای‌بدهی او را.و بعضید گر گفتندمراد 
آنستکه آنحه وعده کرده‌ای برز بان‌بیغمبران از نصرت و ظفر تعجیل فرمای که ما را بحلم تو 
طاقت نباشد . بنانی روایتکرد از انس مالك که رسول تلچ گفت هر کرا خدای وعد ثواب 
دهد لامحال انجاز آن وعده کند وهر که را وعدۂ عقاب کند اومخیر است خواهد کندازعقاب 
و خواهد نکند وکرم اقتضاء این کند بین ی که شاعر چگونه میگوید در مدح خود باینمعنی : 
وني إذا آوعد ته" آ و وعداتله" "لمخلف ابمادي و منز موعدي (۱) 
و جواب صحیح از این‌سۇا ل که گویند - خدایتعالی خلف میعاد نکند | گر بثواب‌باشد 
گر بعقاب برای آنکه کذب باشد و .کب بر اوروا نیست - آنستکه گوئیم آن‌را که وعید 
متناول باشد اورا لامحال باو برسد ج که آنانکه معفو باشند یا مشفع فیپم خبر متناول‌نبود 
ایشان را و ا گرحه لفط صورت عموم‌داردبرای آنکه عموم را بنزديك ما صیغتی مفردمحصوص 
نیس ت که | گر در خصوص استعمال کنند مجاز باشد چنانکه در جای خود بیاید إن‌شاءالله . 


(۱) من چون اورا وعده خوب دهم یاوعید شربوعده شر وفانکنم ووعده نیکودا بانجام دسانم . 


را شدای خف وعده کند نتم 
گفت خلفوعی د کند؛ گفتم آری گفت چرا گفت برای آنکه این علامت لۇم باشد و آن دلالت 
این‌بیتها 9 


۳ رھ هب ن‌العم ماع ا NEE‏ من سر لمتهددٍ 
1 و اي رد e‏ ا e‏ لمخلف اما موعدي (۱) 


ابوهر یره وات کت که زیون تفت اهوم آیه از آخر آل عمران ا 
و در خبر است که هکس که این آیه خواند همچنان باشد که آن شب نماز کرده . عمار ۱ 
الدهنی روایتکرده از صاذ ق 22 که او گفت هر کرا کاری پیش آید پنج بار بگوید ربتا 
خدایتعالی نجات‌دهد او را از آ نچه ترسد و برساند او را با نچه اميد دارد . گفتندچگونه؟ گفت 
این یات روان قو له : «| نك لا تخلف المیعاد »آنگه گفت نه از پس این اجات است 
e‏ 


4 ۰ 1۳ 
اجات کرد ایشان را خدایشان که ۳ نگردانم ۳ ۹ کننده ۳ ھا یا ماده 


رم ۶ ۶ ۰ 


هى e‏ ن بض (۱۹۶) الین ها : و آخر جوا من ديار ۾ و أوذوا ي 
«هری از شما از دهر ی ۱ بآ رتکد ون یسنان نچا نید ند 
۳ ین و عنیم سا 

سبیلی و قا تلوا و قتاوا لا کفرز تم و لادخانیه جنات تجّري 
ایشان را در. ا 0( و کشته شدند دسشم از e TY‏ در دهشتها ئی 
من تما الا مار (۱۹0) ۳3 من عند الله وال عنده خسن , ن التواب ۱۹( 
E‏ آزفردد آن جویهای پاداش نیکو از نزد خدای و e‏ اوست نیکی توب 

لا یش لك تقلب آلفین گفروا في ألب لاد مساع قیل موم جهنم و 
میا دا یقن یہک تورا گشتن آ نا نکه‌کافر د ند ۳ آن بر خورداری | ند ات پس‌جای اشان دورخ است و 
: ۱ ۾ ۱ اه 9 ات ت و e‏ 


ددجای است آن لکن آنانکه ت‌سند ارخدایغان مرایشان راست بوستا نها ئی که هبر ود از ورود 


)۱( پسر عم من تامن زنده‌ام از شدت غضب من بیم ندادد واز ترس کسیکه مرا بیم دهن پنهان 
نمی‌شوم ومن چون اورا اه. ۱ 


دج اد وج وه ود و و و دوجو و وا اه او او وا وا و او وا و و واه ماو او و او او اد وا وا وا وا وا و و و و و او وا و و اد وان و و ادها و او او و و و و و و هت و وا و دا و وا او و و وا وا او هو و و و او و وی و وا و و او و ها ها ها وان دم و و و او ود ها وت وا و وا و و و وه 


| ۳ 


ا مار خالدین فما نا من عاد اله وماعند الله تخر رار (6۹ 
e‏ جاو ید ل قراب اند E‏ 
ا کاب کی متت که یانب آرند ا e TT‏ ۳ ِ_ ایشا 


خاشمین لہ لا بشترون بایات‌ائه ا لاجر عفد دم 


سس 


گردن ا خدای را نخر ذد ا خد| بهای | ندلگ آنانند که مزد ایشان نزد خدایشان است س 
٩ ¥‏ ۰ 

إن اله ريع آلجساب (۲۰۰) يا شما آلذین 7 آمنوا اصبروا و 

خدای زود شمار است 1 ایآ نا نکه‌ایمان آوردید .بر کنیدو با مشر کان‌پای‌بدار ید باز بندید خودرا 


و افوا اه آملکم تفلشون. 
و بترسید ارخدای تا پاشد که ظفر یایید . 

قوله : ( فاستحاب هم رهم e‏ اه آن یف که ام اه 
رحمةالله علیپا گفت ناتسهل له موه قرآن ذکر مردان ميشنویم در هجرت و جپاد وکر 
زنان حیزی نیست خدایتعلی‌این آیه فرستاد و ا نصاریان گفتند اول کس از زنان که هجرت 
کرد امسلمه بور (آنتي لا أضبم) ای بان یلا ضیع متعلق‌باشد بفعل اعنی‌«فاستجاب» خدای 
تعالی ایشان را جواب داد با با نک گفت من عمل هیچ عامل و کار هیچ کار کننده وطاعت هیچ 
مطیع و رنج هیچ تکو کار یم نکنم اگر مرد است و | گر زن . نه براي آنکه زن باشدو 
در بعضی امور شرعی حکم او محالف باشد حکم مردان را › در احکام عقلی حکم زنان با 
مردان مختلف شود (۱) ( بعْضکلنم" من بءض,) ببری از بهری شما یعنی همه یکی‌باشند 
نزديك من از روی خلقت چنانکه گفت که الناس کأسنان المشط » مردم چون دندانة 
شانه‌اند یعنی از روی خلقت و حنانکه شاعر گفت : 


التاشن من حهة السمتال كفا 5 و نم ادم و والام خو 9 4 ۱ 
مان تری هم في أ صلهم" حا فاغرون به فالطتن و الاء (۲) 


(۱) یعنی زنان‌بامردان درحکم عقلی مختلف نیستند !گر جه در بهش احکام شرعی مختلف بأشند 
ومراد ازحکم عقلی استحقاق ثواب است برعمل که مرد وزن در آن‌مساویند . 


(۲) مردم از جهت جسم وصورت‌ما نند. یکدیگر ند پدرشانآدم است ومادرشان‌حواءوا گر دراصل 
و گوهر آنان شرفی بینی که‌بآن افتخار کنند همان گل و آب است . 


-۲۹۲- ۱ آل عمران (۳) أیة۱۹الی. 0 a‏ 


0 نهد ن‎ noe ادو ووه رہ جو سی و یوت را ا وی مو وو و و و ون و و‎ weusasussnsssesesseasassessssssests measansa 


کلبی گفت بعضکم من‌بعض فی‌الدین والنصرة یعنی چون دین یکی باشد باید تا ناصریکدیگر 
باشیءضحاك گفت‌یعنی‌هیچ‌فرق نیست‌درطاعت ازمیان‌مردان‌وز نان ازروی‌خلقت‌یکی| ندوازره‌ی 
طاعت یکی اندواز طریق »عصیت‌یکی انده رکه طاعتی کند | گرمرد باشدا گرزن ؛واب یا بدو 
| گرمعصیتیکندجزا یا بد | گر خدایعفو نکندا گر مرد باشد | گرزن اینجا هیچ‌فرقی‌نیست 
فرق بعلم است و بعمل اما علم فی‌قوله « والذین اوتوا العلم درجات » و قوله «قل هل یستوی 
الذین یعلمون والذین لا یعلمون » و اما عمل فى قوله « ان | کرمکم عنداله آتقیکم »و قوله 
«أمن هو قانت آناء اللیل ساحداً و قائماً- الاية» بجای تسوية فررموده کأسنان!لمشط» و بجای 

تفاوت فرمود که « الناس معادن کمعادن الذهب والفضة » مردمان معدنها اند چون معدنپای 
زر و سیم چندان تفاوت است که از زر تا سیم اينکه بود در عېد رسول عم « إذ الناس 
ناس و الزمان زمان » اما امروز حال چنان است که آنانکه آن روز ابریز (۱ ) بودند 
امروز ارزیز ند » و آنانکه چین بود ند امروز ناحیززنداً نانکه ذهب بودند ذاهب شدند و نا نکه 
فضه بودند مفضض گشتند (۲) امروزخواص رصاصند (۳) وعوام هوامْند بصورت مردمندبسرت 
سباعند » بپری ئا بند و بپری کلابند »أ نانکه زهادند ثعالب و ارانبند و آنانکه ولاتند چون 
کل بکتلبند (4) مؤمن در میان ایشان چون بر ء يا چون بزی که پیرامن او این انواع سباع 
باشند | گرجان بکنار برد کاری عظیم است: «فمن نجی برأسه فقد ربح» (۵) جه جای سر 
است وسر چه محل دارد هر که دین بسر برد او گوی بسر برده است | گر هزار سر چنن‌بنهد 
تا () يك سر از آن ببرد هم او پرسود است | گر در عېد تو چنین باشد چه عجب که در عېد 
آمیر المومنین ب چنین بود كه « والعشرة تباع برس من بنی فراس » أعنى قوله ## « ليت 
معاوية ص رفنی بكم صرف الدنیار بالدرهمأخذ منی عشرة منکم و آعطانی واحداً من بنی‌فراس 
من بنی عنم » لاجرم چه سر بنپادندسرفراز دو جپان گشتند « و قاتلوا و قتلوا » قاتلوا گوی 
باختن واسب‌تاختنایشان است‌درمیدان‌مردان» وقتلواجان‌بدادنوسر‌بنهادن است« لا كفن 
عنهم ساتم و لادخلنهم » دست یافتن ایشان وسر بردن است | گرسر است دا گر 

(۱) ابریز مراد از آن‌زد خالس‌است وارزیز قلعی . 

(۲) یعنی پراکنده شدند . (۳) دصاص همان‌ارزیز است . 

(6) کلب بتلا بمرض هاری که بیهوده‌مردم دامی ازارد . 

(۵) هر که سرسالم ازمعر که پیرون برد سودکرد . 
(+) گوی بس بر دن‌اصطلاحی بودبمعنی بردن‌گوی وغالب شدن درچو گان بازی دسر نهدیینی* 
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بای است تا ننپی نبری بل‌تا ندهی کل ال نک اوا استوفی تا پای در ننپی دست ` 
نبری و تا سر بر سپر ننپی سر نبر ی و تا جان ندهی جان نبری برای آنکه ه رکه با جان 
است بیحان است که : « |نك میت وانهم «یتون » و آنکه بر تو بیجان است بر ماهم با جان 
است و هم با جانان است که « بل آحیاء عند ربهم یرزقون » دع من هذا از این ره‌رها کن واز 
این در فراتر شو: رسول ل در آن دوحدیث مردم زا تشبیه کرد یکی از روی خلقت و یکی 
از روی سرت جون بجای سیرت رسید گفت : « الناس کا بل مائة لا تجد فيما راحلة واحدة » 
اگر آن رور از صد یکی بر نیامدند امروز از صد هزار یکی بر نیاید عجب کار است | نکهدر 
نیامد چگونه بررآید (۱) ثبت العرش ثم انقش (۷) آنکه پای در نناد چگونه بپایه بر آید(و 
آنکه ببایه برنیاید چگونه ببایه بمانه و آنکه پای ندارد کجا پای دارد) (۳) 
فظرالجهول بلا قللب إلا دب فقترالحیاربلارآس, ای رسن (4) 
خررا اول سر باید پس توبره اگر هر خری را سری بباید صد هزار خر را سری 
نباید ( ۵ ) ؟ خواجه آن خر اس ت که سر ندارد )٩(‏ لاجرم چنن بی‌سر و بی‌بن است که هر 
بی‌سر و بی‌بنی بسریش می بشاید . «لا يعرف الفراق بن ار آس والذانلب» (۷) ۱ 
( من" ذ کتر أو" آنتثی" ) نه (۸) برا ی آنکه او زن است نه از برزن است پیش‌از آن 
نیست که نه از اهل کرزن است . 


#مغلوب شود یعنی اگر هزاد بادسر بنہد تايك سر ببرد بازهم سود بااواست چون‌معاشرت بااین‌مردم 

چنانست که اگرهزاد بار هم سر بنهی یکباد نبری . 

(۱) یءنیآنکه داخل‌نشدجگونه خارج‌شود . 

(۲) بایه تخت‌را استوار گردان آ نکه بر آن‌نگاد چون تخت‌بلرزد نقش برنگیرد . 

( ۲ ) بین الهلالین در نسخه قدیمه جناب آقای کی استوان موجود نیست و نی صحیحی 
ند‌ادد 


(ع) احتیاج نادان بی‌دل به ادب است و احتیاج درا ز گوش ی‌سر به ریسمان . 


هم 


2 یی هر قوم را امامی باید . 

. یعنی بس خود اعتنا نداددیس هر نااهلی لايق آنست که سروراو شود‎ )٩( 

(۷) فرق میان‌سرودم نہ ی‌گذارد وآن‌راکه بای دنبال باشدییشوا میداند . 

)۸) این عبارت تاقو له‌درجعناالیا لحدیث» از جهت‌معنیمتصل که بعبارت‌صفحه( ۲۹۰۱) که گنت حکم 


زنان‌بامردان مختلف شود وبرزن به‌عنی‌بیرون و کوی و محله‌است و کرزن تاج است ودرزن یجي سوزن. 


تاد و را از لا در ۱ 


ومالتاً دث" لا O‏ و E‏ فخرا هلال (۱) 
آنکه اهل درزن باشد نه سزای کرزن باشد مردت با درزن است و زنت با کرزن › 
اقلب وقدأصبت و۷ ففي عقلك أصبّت رجعنا إلىالحديث (») ("فالذ.ین هاجروا) طوعاً 
۰ وخ وا من دیارهم ,کرهاً . آنانکه هجرت کردند بپری از ایشان بطوع و بعضی 
را از خانهای خود برون کردند بکره « و إذ یمکر بك الذین کفروا ليشبتوك أو بخرحوك » 
آنانکه سران آن کار بودند یکرا در حانه رها نکردند و یکیرا در حانه رها کردند؛ یکیرا 
واا وروا وه © کف کر ا ا کر 
گفتند خانه بما رها کن که مارا خانۀ تو میباید گفت شپر بشما رها کردم خانه بمن‌رها کنی. 
کن شین ورا رتد میا کر رن ور ورا وا ی نو 
۱ این را گفتند در خانه بنشین که ما راشپر میباید . او خانه رها کرد و بشب بگریخت 


که « الفرار مفا ۷ بطاق من سئن این »« ففررت‌منک لما خفتکم > و این در خانهبنشست 
و بزبان اشارت میگفت : 


ساصبیر" حتی یجمم ال یتنا و بنتکم بوما فسوفآقنول" (() 
ولا خر: 
تسا ایام اذا ان وم ی ی وی 
ود تهض العمصفور صحة ر بش قادال ر بش فنها نسررها 
وهسني ترا لوي من‌النشل ماژاها سا قطلب Mul SS‏ 


۱ ا ف سبلی ) و ایشان را بر نجانیدند در راه من یعنی ایشان تحمل رنج 
کردند برای من . ( وقاتتاو او قتلو ) وقتال کرد ند و ایشان رابکشتند تاهم مجاهد بودند 
و هم شید حمزه و کساگی و خلف خواندند و در شاذ اعمش و یحبی بن وتاب « و قتلوا و 
قاتلوا » و این را چند وجه باشد یکی تقدیم و تأخیر برای آنکه واو ایجاب ترتیب نکنداین 


(۱) ءونث ,ودن نام شس عیب او نیست ومد کربودن نام هلال هم فخر اونه چون درعربی شس 
منت است مجازاً و هلال مذکر واين مذکر برآن موّنث دجحان ندادد بلکه بر عکس 
۱ (۲) یہی برعکس کن تابحق دسیده باشی واگرنه درعقلت نقصان‌است. 
(۳)شکیباگی کام تاروزی که‌خدا ميان من وش.] جمع کند و آنوقت گفتنی را پگویم . 
)٤( ۱‏ نابود باد آن روزگاری که بوم سیر باشد وروزی‌مند و شمبازگر سنه گنچشك دا پرسالم بود 
واوا بپرواز آدد وکر کسان از بی‌بری درجای بنشینند . چنان پنداد که من آسیا باشم و آب برمن‌از 
شط نیل روان بود چون قطب نباشد که میتواند آنرا بگرداند. 


او وم و و وا وا و و وا وا و او اه و او اد اد و اج و و و دا و و اه و و اه او او و و و دا و و و ۵ و دش و و و ند او و ۵6 وا وا وخ و وخ و او ان و 6 و و ان و و ان شا و ۵ 0 6 و و و و او 5 و و و و دا ۳ 


معنی درفاء بود SSeS‏ آنکه « قتلوا» ای قتل بعضهم ثم ثم قال من بقی منهم . چنانکه ۱ 
گویند قتلنا بنی‌تمیم وا گرچه همه را نکشته باشند . و وجپی دگر آن است که قتلواوقاتلوا 
ای وقد قاتلوا بمعنی بعد ما قد قاتلوا بکشتند ایشان را پس از آنکه ایشان بذل جهد کرده 
بودند در قتال . وباقی قراء خواندند «و قاتلوا و قتلوا»علی تقدیم الفاعلین على المفعولن › و 
حسن بصری خواند «وقاتلوا وقتلوا» أي قطعوا فى المعر کة برسبیل مبالغه یعنی ایشان‌ر| در 
معر که پاره پاره بکردند . و عمر عبد العزیز خواند دو قتتلوا و قنتلوا» کشتند آنگه 
ایشان را نیز مشر کان بکشتند ( لا کفرن عدبم ستنانهم)) حقه حفتعالی گفت من بجزای 
آنکه ایشان کرد ند گذاهان ایشان تکفیر کنم و این رنجها ا ایشان گردانم تااز 
پاك شوند آنکه پاك کرده ایشانرا ببہشت رسانم ( و لادخلتهم جنات, تجري من 
تحتها الاهار) بستان‌هاثی که در زیر درختان آن آببا روان باشد ( "توآباً من عند اش) 
۳ بر مقعول له باشد , کساگی کت جال است» مر د گفت مصدر است يعنی ؛ ا 
واا . وقول اول درست تر است . (والله" عند حسن الثواب ) و حسن الثواب وحسن 
المآب بنزديك خداست جل جلاله . فمن رغب فیه فزع إلیه هر که آن خواهد بادر او شود 
که در این‌در اوست وجز او بر این در توانا کس نیست . عبدالله بن عمر روایت کندازرسول 
#0 که گفت حقتعالی فردای‌قیامت بفرماید تا بپشت بیارایند و چنانکه عروس را بر داماد 
عرض ”نند او را بر خلایق عرض کنند او گوید یعنی خازنان او( :)۱‏ کجایند آنانکه در ره 
من ایشان جپاد کرد ند وایشان را بر نجا نیدند برای من و ایشان را بکشتند در سبیل من‌ایشان 
را بمن آری» فرشتگان يايند و میگویند . «سلام علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الدار» . قوله : 
(لا بغر سك ) ای یں تورا مغرور مکناد خطاب بارسول است و مراد امت ( تقب" 
الذین کّفتروا ني السلاد) گشتن این کافران درشپرها آیه در شأن مشر کان عرب آمد آنکه 
.ار ایشان در نعمت و رقاهیتو حسن تجارت و لېو وبطر و نعمت و ناز بودند مسلما نان گفتند 
ای سبحان‌الله دشمنان خدای در این ناز ونعمت‌اندو ما از گرسنگي بمرگی میرسیم خدایتعالی 
این آیه بفرستاد » فراء گفت آبه در حبودان آمدکهایشان‌بازر گانیپا کردندی و در شپرها 


(۱) تأویلی است برخلاف ظاهر چون فرمود بهشت خود سخن می وید ومولف گوید بهشت‌خود ‏ 
سخن نمی گویدبلکه خازنان بهشت‌سخن می گویند وعلت تأویل آنست که بهشت خرت دا قیاس‌بیاغهای 
دنیا کرد وصحیح آنست که تأویل نکنیم جون قياس آخرت بدنیا صحیح نیست وشاید در آن عالم بهشت 
خود سخن گوی باشد . 


1 آل عمران(۳) آية ۱۹6 إلى ٠ ۲٠١‏ ج٣‏ 


تا مر mesaecsvantveunanrvaanenansanevecanvounavevrueununavaansemauauuneumanmovannvrvnmenannamanasanuavaunanmumsvegnuunsnoanuvansunaocm‏ 


رفتندی حقتعالی گفت « لا یغر نك » تورا مغرور مکناد گشتن ایشان درشپرها . 


( عنش صا بر" للز"وال‎ ل٠‎ ES 
: يعقوب خواند لایغر نك بنون خفیف معنی هم آن‌باشد قال الشاعر‎ 
۲( لا یر نك عشا؛ ساکن؛ قداتلوانی بالات السحر"‎ 


نظره وی ون ی وی سیب ۱۳ 
که هر که رود مانده شود ایشان جندان بروند تا بمانند وجنان بمانندکه نما نند پسیار بتاژد 
و ببازد وبگذارد وبسازد عاقبت رها کند وضایع ما ند و برود . ۱ 


و سى الم + ذا أجل قريب و في الدانشا له أمل" طویل" 
ویعمجل بال رحسل و لنس يدري ای ما ذا بربه ارحسل (۳) 
مرواو یت ند کا باعل ود سروك ۱ 

وان‌امرء۱ فد سار خسن مزلا إلى' متهل من ورده لقنریب (4) 
لا خر : 


والمرء ساعم لام مر لتس بدار که والمنش" شح" واشفای" وتأممل" (o)‏ 
آنگه گنت( متاع قلسل" ) خبر هبتدای محدوف است والتقدیر هو متاع قلیل . آن 
گشتن ایشان در شپرها متاعیو تمتعی و بر حورداری | ندلگ است . و متاع آن چیزی باشد که 
تو باو متمتع شه‌ی آنگه آن لذت برود دنیا هم چن است و با آنکه متاع اند است . 
نما الأشا متا 0 للد نا ثبو 
انما الذنشا نت نسحته )0( 
و آو العتاهنه گوید : 
فکرات فی انشا ۲ وجد تا ادا جمسم جد ید ها _ یی" 


)۱( مبادا کسی‌دا ی فر یب دهد که هرزند کی رو پنیستی دارد . 
)۲( ترا فر یب ندهد که شامگاه آدام است‌گاه باشد که مر گك هنگام سح آ ید ۰ 
(۳) مرد شب هندام اجلش‌نزديك پاشدبا آ نکه درد نیا آرزوی بسیار دارد وبشتاب میرود و نمیداند 


از رفتن او یکجا نزديك میشود . 
)٤(‏ مردی که پنجاه منزل سیر کرد تا[ بخورگاه خود ناچار پرسیدن نزديك است . 
(۵) مرد میکوشد برای‌کاری که بآن‌نخواهد رسیدوزند گی همراء با بخلوترس و آرزواست . 
(*) دنیا برخورداری اندك استو آنراثباتی نیست دنیا مانشد خانه‌است که عنکبوت بافت . 


۹ ببپ۰ب۰پب-پپپپصسصسصسصسصببدبدبصبابابببببچچس«جب«سبب««««سبپسصسصسصسصسصسدددپدددسصسصسصسصسصسصس۳۳۳سسصصصصسصسسستسِ_ِ«« 


دس ی کل موضم نظرةأفعی 
وبلوات اکن ألما فاذاً. .ال امرء في شانه يلعي" 
و لة د نظر ات" فل أحد احذ| با عز" ن قنع ولا آغنی 
و لقد خبرت فا آجد كرما آعی بصاحبیه من التقلوى' 
رز لقنو فما مسزات ت بسن ااعشد الول 
ا القجايم و المَتُونْ ودا ر و الست والا: حزان ی 

E A‏ تن متم يداك و بیشة المرعی 

بيا الفتى' فما ۱( ادصار تحت خرای ملىقی' 

و أفل وما ذر شارقله 4 معت الك ینعی (۱) 


د متاع قلیل » رسول تله گفت : « ماالدنیا فی‌الا خرة الا كما یجعل أح دكم أصبعه 
السبابة فى اليم فلینظر بم يرجع » دنیا نیست در جنب آخرت إلا بمنزلت آنکه یکی از شما 
انگشت بدریای آب فرو زند بنگر تا از آن دریا چه باانگشت او باز آید , (۲) نخعي گفت 
دنیا در آَضل |ندك اس تکه « قل متاع الدنیا قلیل » و از آن اندك نصیب تو اندك است و از 
آن اندك تو بیشتر برفت و کمتر ماند « فما تصنع بقلیل من قلیل » ؟ تو چه خواهی کردن 


(۱)۱ ندیشه کر دم‌درد نیاو تا زگ ی آن‌نا گاه دیدم‌تازه آن کهنه‌می شودودیدم مگ سآ نگبین اودرهر جا بنگری 
افبی آماده کر ده‌است و [زمودم بیشتر اهل آ نر | که‌هیه‌در کار خود کوشش میکنند. نگاه کر دم احدیر | ند یدم 
عزیزتر و ثرو تمندتر از کسیکه‌قنوع باشد و آزما یش کردم بزد گوادی بهتر ازتقوی ندیدم و برقبرها گذشتم 
ومیان مولی وبنده امتیاز ندیدماین‌خانه‌ایست. پرفجایم ومرك وخانه اندوه وغم ودرد. در دهان تلخست 
هرجه بدست آوریوجراگاه آن بیمادی‌خیزاست. دره‌نگامی که جوان‌منز لتی‌دارد نا گهان بینی زیرو یرنه 
افکنده شدء کم است روزی کهآ فتاب بر آید و خبر مرك کسی نشنویم . 

(۳) آخرت در بزدگی بیش اذ این جهان است ونسبت‌این بدان یم است بغیر متناهی 
واز اینجا باید گفت آن نشاه دیگر است که دردنیا نمیگنجه واگر دداین نشاه بود ازاین بزرگتر نبود 
و آنکه فرمود«عرضهاا لسموات‌والادض»منافی اینحد یث نیست‌زیرا که آن بهشتیاست بجماعت ممین‌وعده‌داده 
شد نه همه عالم آخرت‌یامرادپیان نامنتهاگی عظمتاست که بیش از آسمان وزمین‌ددفکرا نسان نمی گنجدودد 
روایتی آمده‌است که آسما نهادا ورق‌ودق‌کند تنك وپهلوی یکدیگر نهد واینهم نیز غیرمتناهی‌است زیرا 
که‌آسما نهادا بدان عظمت چون ورفهای تنك کند الی‌غر النهاية تجزیه شود . 


٣ج‎ ۰۰ آلعمران (۳)آية ۱۹5 إلى‎ AA 


س کے س چ لے سو ی کے ا ا ت زو و س ی ت ی 


بان دکی از ای رول ل گفت مان دنیا باضافه a‏ بدرازنا 
بدرند آنگه تار تاراز او میبرند تابريك نار او بماند هرساعت گوش آن بودکه آن تاد 
بکسله | گر در اول دنیا را تازه گثی بود از بدایت جوانی اکنون بفایت پیری رسید و از 
پس پیری جزم ر گت نباشد . ۱ 
آتی‌الز مان بنوه في شبسسته آفسا رهم وأتدناه على ارم (۱) 
از همه بتر آن‌را باشد که اعتماد او همه بردنیا باشد و دين ندارد آنگه زود دنیا از 
هت او بستانند نه دنیا دارد نهدین رأصبحت حبر ان ل دنا ولا دین» درد نيا مالی نداد د ودر 
آخرت مالی ندارد خسرالدنيا والا خرة ذلك هو الحسران المبین » مرجم و مأوى بادورح 
ام بت ری المهاد ی ی و که نش اه ا رای ام 
میا خر اند که بار کف اهر کین ار پس ما ند گي رفتن با پستر باشد اینان بسیاردویده| ند 
ورمیده| ند وحمیده| ند و حریده اند ومانده و خسته شده اند جاگی باید اینان را که پیاسایند 
آسایش گاه ایشان دوزخ است و بسترایشان آتش است بدجائی است وبائی فراش است و ناممپد 
هیاو است و لکن دست تو گسترده است و اختیار تو گزیده است و هوای تو خواسته است کس 
را گناه نیست. «منك عليك»(۲) «يداك آوکتا وفوك نفخ » فذق‌جناية جنی يدك وانظرما قدمت 
فی‌يومك لغدلك . الله تعالی چنانکه عادت او است که وعده با وعید و کافر باموّمن وبر وفاجر 
۱ ( الکن الذین اتقو ا) لکن استدراك باشد و آنچه پس او بود مخالف باشد آن را که 
پیش او باشد نفیاً و [ثباتاً ولکن آنان را که متقی باشنه و خدای ترس باشند و پرهیز کار 
باشند از معاصی بیرهیز ند از آنکه از عقاب او ترسند برون آنکه از او پرهند باین برسند 
که( هم جات" تحري ) ایشان را بپشت‌ها باشد یعنی بوستانها که درختان آن زمین‌آن 
بیوشد ودر زیر درختان آن جویها میرود از آبو می و شیروا نگین و آن منغص نباشدبخوف 
انقطاع مخله موّبد باشندآ نجا خلود لاموت أبداً ( "تلا من" عند اش ) کلبی گفت جزاءً و 
ثواباً» ونزل وظیفه باشد مقدر بوقت . حسن بصری و نخعی خواندند «نزلا» پتخفیف زای و 
باقی قراء بتثقیل تقیل (۴) و نصب اوبرتمیز است چنانکه گویند : : هو لك هبة او صدقة . و گفتها ند 


" (۱) فرزندان‌زمانه جوانی‌اودا دریافتند و [نهاراشادساخت وما در پیری آ نرایافتیم : 
(۲)ازتواست که برتواست دمثل‌عربی پیش‌از این گذشت . 
(۳) بضم زای . 


seumauunuasenevdeessnnaassaunsnouenouuvanslth sannuacccnenasnnvanvenuuecvceensaknubonovrvenanvanuuunaonnnveecosbAbenscranbuununecenecdéocadéûésidocdadidisddkdaĞceecencsoevenseennvauawevwwvussonn 


مصدر ای از را رین انزالا و نزلا مصدر لا من لفظ الفعل . | ين قول فراء است »و 
گفتها ند حعل ذلك نز لا تامفعول دوم حعل باشد واین‌ازمضمون کلام ا ۱ 

(وما عنداشر خدر" للابرار ) من‌متاع الکفار . و اين ثوا بکه بنزديك خداست 
ابرار را بپتر است ازمتا ع کفار. انس مالك گوی د که یکروز دسول تال حفته بود بر حیزی 
از سازو بافته و بالش در زیر سر نهاده از ادوم که حشوش لیف بود حماعتی صحابه در آمدند ‏ 
رسول تم برخاست و آن درشتی ساز (۱) دریپلوی او اثر کرده یکی ازصحابه بگریست‌رسول 
تم گفت چرا میگرئی گفت یارسول‌الّه کسری و قیصر برحریر و دیبا نمی‌خسبند به تنعم و 
تو اینچنن برسازو خفه و بپلوهای تو از آن رنجور شده گفت جه با[ است « م الدنباو لا 
الاخرة » ایشان را ديا است و ما را آخرت . ۱ ۱ 

( و ان" من" أل الکتاب الاي )این اسم بمثاب علم شده‌است جهودان وترسایان 

راء آعنی‌اهل کتاں . در سب نزول او حلاف رن : حابر عردالله انصاری و عمداله عباس و 
انس و قتاده گفتند که آیه در نجاشی آمدپادشاه‌حبشه‌و نام اوأصحمه‌بود و آن‌بتازی‌عطیه‌باشدچون 
او بحبشه فرمان‌یافت حبر گیل لت بیامدورسول‌را خبرداد رسو ل صحابە‌را گفت بیرون آی 
تابر بر ادری از آن‌شما نما زکنیم که‌فرمان یافته‌است‌نه بزه‌ین شما . گفتند یا رسول الله آن کیست؟ 
گفت نجاشی:رسوللَ) بگورستان بقیم آمدبا صحا به‌وخدایتعالی حجاب برداشت‌تارسول کل 
جنازء او بدید وبرآن نماز کرد و برای اواستغفار کرد منافقان گفتند بنگری برعلجی‌حبشی 
ترسا نمار تن که هر گز نة است او را و نه بردین اوست . حدایتعالی این u‏ فرستاد 
عطا گفت آیه در چہل مرد آمد از اهل نجران من بنی الحارث ب ن کعب و سی و دو مرد را 
از حبشه و هشت مرد از روم که ایشان بردین عیسی بودند بمحمد ت ایمان آوردند ‏ ابن 
جریج و ابن زید گفتند در عبدالله سلام آمد و اصحابش . مجاه د گفت در موّمنان اهل کتاب 
آمد حمله « و إن من اهل الکتات لمن یهن بالل » گفت ازاهل کتاب 9است ‏ و«من»نكرة 
موصوفه است » که بخدای ایمان آورد و کاب شما که قر آن است ایمان دارد و بکتاب‌ایشان 
که توراة و انجیل است ایمان دارد ( خاشعین ) ای خاضعن متواضعین لله و نصب او برحال 
است و پرای‌آن وا ای دی تور است موحد اللفظ ضمیر وصفت او گاه 
بالفظ برند و گاه بمعنی . لا یشترون بایات الله ثمناً قلیلا لجع حطام دا تغیر و تحریف 
توراة و انجیل نکن وآیات خدای را ببهپای اندك فروشند خلافٍ آنانکه ذ کر ایشان برفت ‏ 
(ا) سازو دیسمان محک تافته ازلیف خرما است . 


س آل‌عمران(۳) آیة۱۹6 الی۲۰۰ ۳ 
RT ET Fe EF PE‏ 
خدای ایشان معد و بجارده است (۱) و عنقریب بایشان رسد که خدایتعالی سریع الحسابست 

و اختلاف اقوال و احتمال معانی او گفته شد در سورة البقرة . 

( ایا ادن منوا اصبر وا) ایمومنان صبر نى و شکیباتی کار بندی حسن بصری 

گفت على دینکم بردین صبر کنید و دین رها مکنی در حالتي الشدة و الرخاء در <واری و 

دشخواری ودرسر اءعوضراء؛ قتاده گفت اصبروا على طاعة‌الله ضحاك و ۰قاتل بن سلیمان گفتند 

علی امرالله برفرمان خدای,مقاتل بن حیان گفت علی‌فر ایض الله ذیدبن آسلم گفت علیالجهاد ‏ 

کلبی گفت علی البلاء ( وصا بر وا ) عامهٌ مفسران گفتند مراد مصابره با مشر کان است برای 

آنکه اغلب مفاعله از ميان دو کس باشد و تکرار برای آنستکه فایده مختلف است ‏ و عطاو 

قرظی گفتند . مصابرت کنی بر وعده‌های خدا یعنی براتتظار وعدم خدا ( ورا بطنوا ) و 

خویشتن را موقوف کنی برحهاد مشر کان‌بمنزلةٌ چپار بای‌باز بسته و أصل مرابطه آن بود که 

ایشان در برابر اینان‌اسبان ببندند واینان دربرابر ايشان » پس کنایت شد از ملازمت‌کارزار 

و آنکس که او مقام کند در بعضی ثغور برای اخافهٌ کافران‌قال‌الله تعالی « و من رباطالخیل 

ترهبون به عدوالله » ابوحامد الخارزنجی گفت مرابطه سلاح بر بستن مبارزان بود در کارزار 
و أصله من الربط و هو الشد واز اینجا رسن که اسب را باو ببندند ر باط گویند و فلان‌رابط 
الجأش ای قوی القلب قال‌لبید : «رابطو االجأش‌ع لکل وجل» |بوعبيده گفت‌را بطوا » مداومت 

وثبات کنی . راوی خبر گوید سمط بن عبد الله البجلی (۲) که سلمان بارسی رحمةالله علیه‌در 

لشکری بود ایشان را شد تی و ضیقی برسید لمان گفت حدیث کنم من شما را بحدیثی که 

از رسول چ شنیدم رسول تا گفت هر که او مرابطه کند یکشانه روز در سیل خدای 

همچنان بود که یکماه روزه داشته ونماز کرده کهروزه باز نگشاید و از نماز نگردد الاپرای 
حاجتی وهر کهرادر سبل خدای وفات رسد خدایتعالی مر او را میراند تا آنکه از ميان اهل 
بپشت و دوزخ حکم بکند » جابر عبداله اناری گفت از رسول 2 که هر که او یکروز 
مرابطه کند در سبیل خدایتعالی ميان اوو دورخ هفت خندق پدید آرد فراحی هرخندفی‌هفت 
آسمان وهفت زمن باشد ۰ اپوسلمة بن عبد الرحمن گفت این آیه آنوقت آمدکه حدایتعا لی 
جپاد نفرموده بود مراد بمصابره ومرابطه آنستکه مرد خویشتن برنماز موقوف کند انتظار 


۰ ۱) 


نمازی بعد نمازی میکند و اینقول بعینه روایت‌است‌ازامیرالمومنی‌علی تال و دلیل این‌تأویل 
آنستکه ابوهریره روایت کرد از رسول تم که او گفت خبر دهم شما را با نجه گناهان 
بسترد و درجات رفیع کند گفتند بلی یارسول‌الّه گفت : « اسباغ الوضوء علی‌المکاره» برمکاره 
وضو تمام کردن(۱) «و کثرةالخطاالی المساجد »واز راه دور بمسجد شدن « واتتظارا لصلوة 
بعد الصلوة » و انتظار نماز کردن از پس نماز « فذلکم الر باط » . و آصحاب تذ کیر گفتند : 
اصبروا عند قيام اليقبن على احتمال الکرب ؛ و صابروا على مقاساة|لعناء والتعب » ورابطوا 
فی دیار اعدائی بلا هرب ( واثقوا اه) بپموا مکم فى الالتفات الى السبب . ( لعككم 
تفلحون ) غداً بلقائی على بساط الطرب . و قال سری السقطی (۲) : اصبروا على آلدنیا 
رجاء السلامة » و صابروا عند القتال بالات و الاستقامة , و رابطوا هوى النفس اللوامة . و 
اتقوا ما یعقب الندامة .لعلک تفلحون غد على بساط الکرامة . و قیل : اصبروا على بلائىء 
و صایروا علی نعمائی, و رابطوا فی‌دار جفاء أعدائی .واتقوا محبة سوائی »-لعلکم تفلحون‌غدا 
بلقائى .وقیل: اص وا علی‌النعماء, وصابروا علی‌البأساء والضراء» ورا بطوافی‌دار الاعداء»واتقوا 
إله الارش‌والسماء . لعلکم تفلحون فی‌دار البقاء رزقنااله هذاالعطاء برحمته . 
»((سو رة النساع)): 

مدنیست جمله بررقول بیشتر مفسران وبعضی مفسران گفتند هر کجا در قر آن « یاایپا 
النای » است مکیست و هر کجا « یاآیماالذین آمنوا » است مدنیست و این بر تقریب ۱ تغلیب 
باشد نه بر تحقیق › وبه‌ضي د گر گفتند جمله مدنیست مگر يكآیه وهی قوله «ان ال یأمر کم 


(۱) شراح حدیث گویندمر ادازمکاره مشقتاست‌یعنی آ نچه‌وضوبا] نحال دشواد باشد مانند سرمای 
سخت وتنگی آب‌ودوری آنو گرانی بها وازاین قبیل . 

(۲) سری‌پن مفلس سقطی خال جنید بندادی است او از مشایخ صوفیه است ودر سال ۲۵۱ در 
بغداد در گذشت و گویند مردم‌را بکسب‌وطلب‌رزقدعوت میکرد وازسوال وقبول هدیه منع‌میذمودومیگفت 
دین را مایه کسب قر ار ندهید گو بند مرض‌سعال داشت کسی حب سر فه برای‌اوفرستاد نهك ده نبذیر فتو گفت 
من مردم‌را نهی میکنم ازاینکه روزی بدین‌طلب کنند چگو نه خودچنین کنم. واین جمل‌را گفتیم تا بدا نند 
معنی سلوك دتصوف ترك حرفه و کار نیست وهم ازسخنان اواست که دل فقیر چگونه بنورالهی دوشن شود 
وحالآنکه شکم را ازمال تاجران حرام خوار وظلمه درشوه‌گیران برمیکننه راستی که‌سالك طریقحق 
اگر راستگوی باشد دوست خداست وظلمه بدترین‌دشمنان خدا اوچگونه خودرانزددشمن ذلیل کند. ما 
وگیم اینهمه مناسب‌آن عهداست واما پعهدما مدعیان تدین و تهذیب وتقوی خود متصدي ظلم وخودشان 
خراج سا نند 


۱ 
اج اه اه و اه وم تا وا اد تا اد دا و و او و و و و و او و و و او و اد اه و و و ۵ ۵ 6 و و وا دا و تا ۵ 6 نو و و و و ۵ ۵ و و و و و و وا و و وان موه sewm‏ 


أنتۇدوا الاما نات إلى آهلیا ¢ . 
وعدوآ يا تش صدوهفتاد وشش‌است درعد: د کوفیان ویمج درعدد بصر یان‌ومدنیان وسه‌هز ار 
وهفتصد وچهلو پنج کلمه‌است»وشا نزده هزار وسی‌حرفاست وا بوامامه روایت کندازا" بي کعب 
که ب ی کعب گف ت که رسو له گفت هر که اوسورةالساءبخواند همچنان‌باشد که صدقه‌داده 
بپروارثی که میراث را مستحق شده باشد وجندان مرد بود اورا که آن‌را که آزادی بازخرد از 
برد گی وازش له بری باشد ودرمشیت خدای از آ نان باش که خدای‌عفو بکند ودرقیامت حساب او ۱ 
نکنه وباانبیاء واولیاء باشد . 


۱ 0 مدنیف))): 


۱ ن 
را خداو ند دخشا بنده مهر بان 


ا اا لاا تقو | ر الذي خلت من : آفس واحدَة و هن 


توف نز خدایتان که آفرید ی را از واا e‏ 


و بٿ منها رجالا کترا و نساء تواتقوااقه الذي ا : ۳ راحام 


2 بپر | کند از آنها مردانی ۳ زنانی د بترسید آز خدای که خواهید او و <ءيشيها 
7 ان اله کان ن علي رفيا (۲) و ات االیتامی آموالبم و لا لوا لخبیت ایب 
خدای ِِ نگهپان است ‏ . و ددهید یمان را مالهایشان و ل ی اد را باك 


ولا توا اموا ال آموالک هن حو كبوا (۳ وان خف 
و مخورید مالهای ایشا را با مالهای شما که آں بزه‌ای بزرك است . ٠‏ واگر سید که 


ألا تقیطوا ني البتسامی انوا ما طاب کن ناه تی لان 


داد ند هید در د بتر-مانی زن کنید نچه خوش اة شما زا از دد 


و رباع کان جرج لا تقدلو! فواجدة أو ما ملکت آیا ار ذ لك ٣أذ‏ ان آن 
۱ و چهار چهار اکن ترسید که داد ندید کی ا 9 مالك شد دستسهای‌شما بهء‌عی درده نزودیکتی است 


لا تولو (4) واا لشا: ۰ صدقا تون نله ات طبن طبن سک من شیء منه شا 


با نکه er‏ و بدهید زنان را e‏ اگر دل خوش بکند شما را بچیزی از آن 


قستاوه عن ری (ع) و و توا السفهاء نوات لی جال ال نع " قیام) 
پس خورید آن را نوش و گوارنده و ندید سه هان را مالهایتان که گردانید خدای برای شما قوامی 
aS‏ 9 
و ارز قوم فیما وا نسوم و فولوا لم فقو لا معروفا )٩(‏ و الوا الیتامی 
دروزی دهید ایشان را درآن وبپوشانید اپشان را ویگوئیه انشان راگفتار نیکو  .‏ وبیازماگیدیتیمان‌را 
حتی لٍذا بافوا الشکاح فان انتم منهم رشدا فاد فموا ‏ لهم أموا لمم 
ا _ برسند بنکاح پس اک ر بینید آزاپشان سلاجی پس بده.د بایشان. ماله-ایشان 
ولا تا کلوها ار اف و بدار) آن تکیروا و من کان غا فا ف و من کن 


ومخورید آن مالهارا باسر اف و 9 بزركگ شوند ان تو !نگ باشد باید که پرهیز کند وه که درویش باء د 


قرا a‏ بالىمروق )۷( اذا د فستم I:‏ اموالبم فاشهدو ۱ عام اک ۶ 


پس بايد که خورد با ندازه چوك دد‌هید اب ام بر کیرد برا شاو بسنده 
باه عسیبا (۸) لارجال تصیب متا ترا آلوالدان و ألا قریون و تساه نصیب 
خدای شما رکنند. 


مردآن راستبھرء ایز نهک ذت يدر ا ر نزدیکان و رنان و ات بهره 1 


ما راد ا لوا لدان و الا فرون مما فل منه ها که نمیا مر ) ۹ 
ازآنچ گذات پدر و مادر و نزديك‌تران از است از آن یا بیش پهره اندازه‌کرده . 
قوله تعاای ( ااا التاس) خطابست با حملةً مکلفان از مردان و زنان و آزادان و 

برد گان . و کودکان و ناقص عقلان ودبوا نگا نکه‌از این خطاب بدرشو ندبدلیل عقلی و ایز‌دلیل 
است (۱) که برخاسته است برحکمت خدایتعالی که باینان خطاب کردن دوا ندارد واین اهر 
که ازس اینخطاب میاید امریست‌متذاول حمله مکلفان‌راوهو قوله( اتقوا ر بم ) وایندووجه 
اوی ا ا اه ات واه از معاصی او بیرهیزی دوم آنکه‌اتقوا عقا به 
باجتناب معاصیه . واین هم راجع باشد بامعنی اول و برهردو وجه على حذف المضاف واق-امة 
المضاف اليه مقامه بود ( اللذي خلقکم" من نفس واحدة ) بیان کردیم که‌خلقاخراج 
الشيء من العدم الى الوجود باشد على ضرب‌من التقدیر من تفس واحدةبلاخلاف مرآ آد 
است خدایتعالی حمله مخاطبان را میفرماید ایمردمان بترسی از خدایتان که بیافرید شمارا 
علی اختلاف أجاسكم و صور کم و ألوانكم و أخلاقكم وأحوالكم آن يك تن که از آدم است 


۱۸ بعنی این‌دلیل عقلی که کود کان‌وسنیهان‌ودیوا نگانرا از خطاب خارج میکندعبارت است ازهمان 
دلیل‌عقلی برحکمت خدای‌تمالی . 


۳6 ۱ ِ الساء (ع) آیة۱ إلى a ۱ ٩‏ 


و ‏ ه ۵ ۵ ۵ و و ‏ وات ت و 6  6‏ ت د ۵۵ 0 ف ظ ‏ هت تن ,0 ۳2 GG Moana aw E‏ ۵ و و ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ وا و و و وا وه و 


که پدر پر ترشمااست ( و خلنی اهاز و ها ) و بیافر بدازاو حفتش‌را یعنی حوارا دراین‌ده 
قول گفتند در بعضی|خبارما آم که خدایتعا لی‌حوارا ازبقية ان وی دیگر آ نست 
که جمله مفسرانو اصحابخبار گفتها ند که‌خدایتعالی آدم‌را آفرید ومدتی در بپشت بود تنپااز 
تنهاگی متوحش‌شدحقتعالی‌خوابی‌براوافکندتااو بخفت آنگه جبرگیلر افرستادتااز وی چپاو 
استخوانی بر کشید واز آن‌استخوان‌حوارا بیافرید وطاهرقر آن دلیل این‌میکند لقوله « وخلق 
منها زوجهاه یمن النفس واینقصه برفت( وب ما ) ای اظهروفرق وپدید آوردوبپرا کند 
ازایشان‌هردو ( 9 كيرا ونساء )مردان وزنان بسیاررا. ومنه قوله« کالفراش المبثوث» 
يقول العرب : بث إليه سره‌ادا ألقاه اليه ( را تقلوااله الذي تسا ثاون_به, ) ای تتسائلون 
آنگه تاء تاغل | ۳9 باسن آ نگه ادغام کردند درسن و کوفیان‌خواندند تسائلون تاء 
تفاعل بیفکندتخفیف‌را نحوقوله «ولاتعاو نوا» حمزه خواند( والار عام ) بجرعطفا على الضمیر 
المجرور چنا نکه گویند «سالتك بالل والرحم» ودرشاد نحعی ویحیی‌بن وثاب وقتاده واعمش هم 
چنین خواندند بجرو باقی قراء بنصب‌خواندند واين قراءت‌درست‌تر وفصیح‌تراست برای نکه 
عرب‌عطف نکند اشم ظاهررا برضمیرمجرور الآ نکه حرف جر با زآرنه یقولون‌مررت بهو بز ید 
ولایقولون مررت‌به وزید وجون حرف جر بازنیار ند نصب کنند یقولون‌مررت به وزیدا کماقال 
الشاعر :۱ با قوم مالي 1۳ دویب » نیزهمچنن کنند در باب بدل‌وصفت کقو لە :« سلمان 
مناا هل ايت »ولا نجُوزا هل لالت ولا تقئولون بي‌المسكان وقع الا مر( اعلی‌مذهبالبصر یین. 
و نص‌او برفراءت عامة فراء علیحدوجهن باشد: اماعطف باشدعلی اسم الله تعا لى فىقولە«و|: تقو | اله 
واما عطف با شدعلی‌محل! لجار وا لمجرورجنانکه در بیت‌هست»حمزه دراین قراءت ححت آورده 
بچندبیت که عرب راهست منپافولا لشاعر: 


فالبوم قدا بت" تنجوا وقدتتتضا "قاذهب" با بك والایام من عجب (۲) 
فالآ 
تعلق في نمثل الستواري اسوف:ا ومانتتهاوالکمب غوط" نفانف (۳) 
نتشک فاد دبی»حرف جراست با باه منکلم یی مسکین‌را جر ندهند تاصفت یاءمتکلم 
پاشد در بی . 


(۲) آمروز بیوسته ماراهجا گوگی ودشنام‌دهی بر و که ازتووازروز کار این‌شگفت نباشد . 
(۳) شمشیرهای خودرا برشترانی مانند کشتی مياويزيم ومان آنها وقبیله کب نشیب و فرازهای 
بسیار , است . ۱ 
-۹- 


اب چا اج و و و و و و وج و و و و و و دا و و و وا و زک و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 9 ۵۵ ات هت 6 و و ون و و و و وا و و و و 0 ۵ ۵ 5 هن و و و و او و و و و ده و وج و وا وم ۰ 


فان الله بعل بي و وه و إا سوف تلقاه سوانا(۱) 

سییو به گفت این‌درضرورت شعرروا باشد امافیالقر آن واتساعالکلام فلایجوز. وحلاف 
کردند دروحه‌فساد این: | بوعشمان الماز نی گفت برای نکه معطوف ومعطوف عليه دوشر یکند 
هرحه بایکی برود باید که بادیگری همان‌برود جنا نکه‌نشاید گفتن مررت بزیدو 4 الا نکه 
حرف جر باز آزی گوئی و بك همچنن نشاید مررت بك وزید و اینوجه نکو است» و ابوعلی 
الفارسی گفت برای آنکه حرف جر درطمیر بمنزله بعضی ازاوست وا لعطف علىبعض الاسم ل 
یصح .وجپی دیگر گفت اسم ظاهر مستقل است واسم ضمير بنشس خود مستقل نیست وروا نبود. 
عطف مایستقل علی مالا پستقل .و گروهیکه‌عذر فراعت حمزه خواستند گفتند واو قسم است 
برای آن مجرور است ما بعداو.و براینوجه اعتراض کردند بانکه گفتند معنی قسم لایق نشت 
اینجا برای آنکه | گر جواب قسم‌خواهند نله باشد وبراین قسم نکند خدایتعالی :سو گند 
جز بخدای و نامپای خدای روا نبود » ورسول ت گفت «لاتحلفوا با بانکم»سو گندمخورید 
بیدرا نتان › چگونه شاین که رسول تلا ازجیزی رگن وحقتعالی نج از آن بلیغ‌تر باشد 
روافره‌اید داشت(۲)وعبدالعباسو عکرمه‌وسدی‌و حسن‌ور بیع‌وضحا لو ابن‌جریج وابنز؛ بد گفتند 
معنی آنست که فا تقو ال واتقوا الارحام فصلوها. و ارحام‌را مراقبت کنی که‌به پیو ندی وعبداله 
ابن یزیدالمقریء خواند والارحام برفع‌علی تقدیر والارحام فصلوهاو گفت براغراء باشد که 
| گرچه‌اغراه بیشتر منصوب أ یدمرفو ع‌هم آمده است‌فی‌قول | لشاعر : 

ان قرما متهم مير وآشاه مر ومتهم الفاح 
المد بر ون بالثقاء |ذاقال آخوالتحند ةالسلاح السئلاح (۳) 
در آیت تحذیر کرد مکلفان‌را ازمعاصی او و تذکیر نعمت‌او برایشان بخلق ایشان‌وامس 
" کرد ایشانرا بمراعات ومراقت خویشان برای آنکه دراینجا وصیت باشد بزنان وعودات و 

اطفال‌صغار و تود د وتراحم تنبیه‌ایشانر! بر آنکه ایشان ازیکتفس آفریده‌اند تاایشان‌را بر- 

TT E / ۱)‏ ردي غیرما کسی با اوملاقات میکند . 

(۲) یعنی‌رواداردهاین نوع تءبیردر کلام‌مولفت برای‌تهظیماست ودداینعهد ما گو گیم‌دو ا فی ما یدو که 
داشت‌را نیا وريم نظیر خلق‌فر مود واذن‌فرمود 

( ۲) آن‌قوم که‌عمي رو امثالوی‌درا یشان با شندوسفا ح بکی از[ نها «سزاوار آن‌هستند که‌در جنك با نهارو برو 
شدوقتی که مرددلیر با نگ‌بر آورد کهاسلحه بدست گیر ید . 


` ا الساء (ع)آیة۱ إلى ٠‏ ۱ ۳ 
یکدیگر رحمت ورقت وشفقت بیشتر باشد و کسی بر کسی تطاول ومفاخرت‌نکند چه همه‌ازيك 
اصلند « | بوهم آدم و الام و ام » آنگه د گر باره در آخر 1 برای تا کید تحدیر و تبدید 
کرد بقوله ( ان الله کان علنکنم" رقیباً ) ای حفیظا که خدایتعالی نگهیان شما است این 
قول‌مجاهداست .وا بن‌زید گفت رقیب‌عالم باشدو برهردوقول فعیل‌بمعنی فاعل بودقوله : 

( وا" المتامی آموا هم ) مقاتل و کلبی گفتند آیت درمردی آمد ازغطفان‌مال بسیار 

از آن سر برآدرش دردست‌او بود واو کودك یتیم بود چون بالغ شد وطلب‌مال‌پدر کردعم مال‌باو ۱ 
نداد بحکومت بنزديك رسول چ آمدند خدایتعالی‌این یه فرستاد جون‌مرد این‌بشید گفت 
آطعنا له وأطعناا لر سول نعوذبالله من‌الحوبالکبیر .فرمان‌خدای و دسول‌را منقادیم و پناه با 
خدای میدهیم ازبزه عظیم (۱) ومال باوداد رسول لا گفت هر کس اورا از بخل تفس خود 
نگاء بدار ندو طاعت خدای‌بدارد جنانکه این‌مرد ؛ بمنز ل بپشت فرود آ ید؛ حوان مال‌بستد و در 
سبیل خدای نفقه کرد »ردول لا گفت : «ثبت‌الاجر وبقی‌الوزر» مزد ات شد ووزر وو بال 
بما ند گفتند یارسول‌الرا نیم که اجر ثابت شد برای آنکه مالدر سبیل خدای خر ح‌شدچگونه 
ورر بما ند گفت مزد ثا بت شد کودله غلاءرا ووزر بربدرش » خدایتعالی باینآ یه خطاب‌باوصیاء 
مرده واولیاء یتیم کرد و گفت دو آتواالیتامی امو الهم » بدهی یتیمان رامالهایشان ویتیم آنگه 
باش د که طفل‌بود چون بالغ شدیتیم نخوانند اورا لقوله پل «لایتم بعد حلم »پس از بلوغیتیمی 
نباشد جواب‌ازاین آ نست که این‌برسبیل توسع ومقار بت گفت حالت اول بلوغ رابحالت یتیمی 
جنانگه گفت «فا لقی السحرة ساحجدین» وایشان در آن حال که بروی راھ سحده اج 
و کافر نبودند بل‌مومن بودند ولکن حقتعالی برای مقاربت حال را ساحر خواند ایشان را که 
این وصف بر ایشان بمثابت نام شده بور همچنن در آیت ما ورسول ترا ساز جپل سال 
تیم ابوطالب میخواندند برای آنکه یتیم ازپدر بازما ند وابوطالب اورا درحجر خود بپرورد 
(ولا دلوا الخبت بالطسّب) وبدل مکنی پلیدرا بباك یعنی مالهای ایشان که برشما 
حرام است بر نگری ومال خود که حلالست شمارا باجای‌نهی وپلید وپاك کنایت استازحلال 
و حرام نظره قوله « قللایستویا لخبیث والطیب » ایالحرام والحلال .مفسران درمعنی این 
تبدیل‌وتغییر خلاف کرد ند بعضی گفتند ایشان را عادت بودی که مال‌نيك رفیم بر گرفتندی و 
بد وخسیس بجای آن بنپادندی این‌قول سعیدبن المسیب استو نخعی وزهری وسدی وضحالك, 


س ر ف م ل م ۳777777777777 


خوردرا میراث‌ندادندی میراث مر ر کان دادندی وز انرا میراث‌ندادند وابن‌ژید چنن خواند 
فی‌قوله « و ترغبون‌آن‌تنکحوهن والمستضعفین من الو لدان لاتورئوهن شیثاً ». مجاهد گفت‌تعجیل 
نکنی بنفقةٌ حرام تاحلال‌بدست آمدن‌قوله ( ولا تناو آموا هم ی آموالع" ) يعنىمع 
آمو الك وما لهایایشان‌بامال‌های خودمخورید ولٍلی‌اینجا بمعنی معادت‌ومثاله‌قوله:همن| نصاری 
إلىاللة»والمعنى مع الله و قال الشاعر : 
یشدون آواب القباب _بضمرر إلى عتلی مسلة و ثقات الاواصر )١(‏ 
ای مععتق و تحقیق | ا الی‌متعلق است‌بفعلی محذوف والتقدیر مضافاالیآموالکم 
ومضافا الی‌الله و کذاك فی‌البیت ( إن هکان وبا را ) آی اثماعظیماً کەدر آن بزه عظیم 
باشد ودراوسه لغتاست حوب:حویبوحابو قبل| احوب‌الاس‌والحو ب المصدریقال حاب‌یحوب 
خا وحابا فا وقال‌امیةا للیئی و قدهاحر ابنه بغراذنه. 


و ان" مپاجر ان" تفا" غداة ند لد" خطیا ساب (۲) 
وقال آخر : 
عض" على شيمه الار یپ" فظل لا بلحي ولا بحوب (۳) 
و قال : ۱ ۱ 
ابا قطیع بن عبس, انها رحم" es a‏ 


أى اثمتم .قوله ( و ان" خفتم ألا تفنسطُوا في الیتامی ) . مفسران خلاف 
کر و ۳ 5 ی 
کرده| ند درس ززول آیهو تفسیراو,عروة گفت ازعا یشه بر سیدم‌از تفسب این | یه گفت آن‌يتيمه‌اي 
باشد کهدرحجرمردی‌باشد ات و ره ورابزنی کند ید E‏ خدایتعالی 


حپار واین درروایات ۱۷ ااا ۳ : «و پستفتو نك کد 
النساء لاله یفتیکم فیپن وما یتلی علیکم فی‌الکتاب فی‌یتامی النساء اللاتی لاتوّتونین‌ها کتب 
لٻن وترغبون آن‌تنکحوهن فان خفتم الا تقسطوا فی‌الیتامی -الاية -» بعضید گر گفتند مراد 
(۱) به درهای‌خیمه‌ها استوادمی‌بندند اسبانلاغرمیان وشتران‌نجیب با پندهای‌محکم . ۱ 
(۲) اميه ليه یاین‌شعرهنگامی گفت که فرز ندش بی‌دستوری اوسفر کرد و گوید آن دوتن ع که هجرت 
کردندو گردفرزند مراگرفته بودند در آن‌روزخطاء کردند وبزهکار شدند . 
(۳) هر دخر دهند مویز نخ‌را بدندان میگزد و عیب نمیگوید. وگناه نمیکند . 
)٤(‏ ای قطیم‌بن عبس آرامتر باشید که باخویشاوندان ناسزا رفتاد کي‌دید و نانشتر ان شمارا در 
زمین ناهمواد وتنگ خو پا ند ند پعنی آ نهاهم باشما بدرفتاد کر دید . 


-۳۰۸- الساء (4) آیذا إلى ٩‏ 


آنستکه‌ای آنانکه اولیای یتیمانی ویتیمان درحجر شمااند | گر ترسی که‌چون ایشان‌را عقد 
بندی وبزنی کنی درحق ایشآن عدل کرده نشور شمارا نکاس ایشان رها کنی واز دیگران آنکد 
خواهی بز نی کنید از یکی تاجپار | گرترسی که‌نیز عدل‌نبودیکی یاپرستاری چنانکه مسلحت 
باشد»حسن بصری گفت 1 دز حق کسانی آمد که درحجر ایشان یتیمان بودندی ایشان رن 
نکردندی کراهت آن را که نباید که درحق ان یتیمان | نصاف‌نرود وازمالایشان جیزی‌حرج 
شود ایشار را بزنی کردندی ورغبت نبودی ایشان را در ناح آن یتیمان آنگه چون ایشان‌را 
خوش نبودی بااو تمنای مرگ او کردندی تامال بایشان بماند وایشان زنان دیگ رکند خدای 
تعالی این آیه بفرستارتانکنند» عکرمه گفت در بدایت اسلاع حصر لبود رد زنان را که نکاح 
بستندی برایشان‌مرد بودی که ده زن داشتی و کمترو بیشتر جون‌مال او وفا نگردی دست‌بمال 
یتیم که درحجر او بودی دراز کردی واز آن خر ج کردی خدایتعالی از آن نپی کرد وایشان 
را قصر کرد برچهپار زن و این روایت‌طاووس است و عطیه از عبدالله عباس و گفت سبب آنکه 
خدایتعالی قصرفرمود برعدد چهار اززنان یتیمان بودند ۰ و بعضی دیگر گفتندی ایشانتحر چ 
کردندی ازمال یتیمان و تحرج نکردندی ازنکاح زنان چندانکه بودی بعد القصر علی‌ربع 
خدایتعالی اين آیه فرستاد و گفت چنانکه ازاین تحرح‌میکنی از آن نیز تحر ج کن ی که‌هردو 
در باب‌تحریم بيك منزلت‌است ونیز برای آن تاهرمردی چندان‌نکاح بندد که قیام توانه کردن 
بمونت‌ایشان برای آنکه زنان جون یتیماناند درضعف وعجز واین قول سعیدجییر است‌وقتاده 
وربیع وضحاك وسدی وروایت‌والبی ازعبداله عباس .حس بصری گفت قول د گر که ایشان از 
نکاح ینیم تحر ج کردندی حنانکه از مالش‌خدایتعالی این | به فرستاد در رخصت آن ایشانر | 
وفصر فرمود برعددیکه ایشان‌قيام توانندنمود بمۇ ناتایشان‌ازیکی تاحپار » »جاهد گفت معنی 
آن است که چنانکه تحرج میکنی ازمال‌ایتام همچنان تحرج کنی اززنان وا گر نکاح‌خواهی 
کردن براین‌عدد میفزای »وا براهیم النخعی‌خوا ند درشا تقسطوا بفتح التاء و گفت‌قسطواقسط 
لغتان فی‌العدل وزجاح ود گر ائمهلغت گفتند أقسط اذاعدلوقسط اذاجار» واصل کلمه قسطادا 
جار باشد ودراقسط الف ازاله رابود برای نکه جورازاله عدل‌بود(۱) کقولهم عربت‌معدته (۱۲ 
وأعر بہا اذاأصلحها: ویتامی‌جمع‌است‌صالح م کر ومع نشرا وابن! بیعیلهدرشاذ خوا ندهفا نکحوا 


۱ (۲) عربت معدئه یعنی معده اوتباه و فاسد شد . 
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من‌طاب» گفت برای آ نکه «من٤عقلار‏ ا لمالایعقل و ووحه قرا قراء یکی بودازدووحه 
یکی آنکه اشارت بود بغعل نکاح ای « فانکحوا النکاح الذی طاب‌لکم» د گر آ نکه مابمعنی‌من 
بود برای آ نکه متعاقبند و بجای یکدیگر بایستد کقوله هوالسماء ومابناهاء‌وقوله «قال فرعون 
وما رب‌العالمن» وابوعمروبن علا گفت‌درمکه‌شنيدم‌از بعضَی‌اعراب سبحان ماسبح الرعدبحمده 
( ماطاب "لکنم من‌الننساء) ای‌حل‌لکم.ابن ابی‌اسحاقوالجحدریوالاعمش خواندند ماطیب 
با مالدوورمصحفابي_بیاء نوشته است‌نکاح ببندی‌برزنان چندان که‌حلال است‌شمار ا( مثلنی 
وثلث ورباع )این اعدادمعدول است‌عن انا ننن‌وعن :دة تلائقو براین قیاس تا بده بشایدولکن 
مسموع تاحپاراست ودربیت کم (۱) آمده ۱ 
فلم" سیر شوكه حشی رم ت فوق ارحال خصالا عشارا 
وسیب مع صرف او وصف نت وعدل وواو در یت بمعني او تخیر است کقوله : « قل 
انما اعظکم بواحدة أن تقوموا لله مثنی وفرادی » . وبراین اجماع امت است وچون‌جمله عدد 
برهم آری‌نه باشد و کس‌را این عددحلال نیست‌باجما ع مگر رسو لت را واین ازخصایس او 
بود راوی گوید که قيس بن حارث گفت‌قبل‌ازنزولآ , به من‌هشت‌رن‌داشتم جون این یه آمدمن 
گفتم يارسول الله من‌هشت زن دارم چگو نه کنم گفت چپاررا نگهدار وباقی‌را رها کن گفت با 
خانه رفتم يك یك را پیش میخواندم و میبرسیدم که از شما کیست که فرزند دارد و کیست که 
ندارد آنان را که فرزند داشتند چپار را باز گرفتم وباقیرا رها کردم .( فان خفتم ا گر 
ترسی ۰ وترس ازباب طن باشد > که عدل تتوا نی کردن وانصاف دادن ازمیان‌چپار (فواحدة" ( 
بنصب على تقدیر فا نکحوا واحدة, وابوجعفر المدنی خوا ندفواحدة على تقدیر فليكفكمواحدة 
او فواحدة كافية لکم کقوله « فرجل و امرآتان » ای یشپدون او یکفون ( آرماماسکنت" 
آیمان‌کم )با نچه رست راست شما مالك‌بور آن‌را ازپرستاران وا گرچه اضافهٌ ملكبرحقیقت 
باحمله بود (۲) یمن‌را برای آن تخصیص.کرد که علامت مك‌تصرف‌بود و تصرف دراغلب بدست 
راست کنند و بعضی اهل‌معا نی گفتند اوما ملکت ایمانکم ای ماتفذت فیه ایمانکم ۰ جمع‌یمین 
من‌القسم والحلف از آنان که سو گند شما دراو روان باشد و تمسك کرد در اینقول بقول اللي 


سا سد س 


e ۱‏ استاستر اثه بطی یأافتن و بطی شمر دن‌است بعئی تر ادرمکارم بطی نیا فتند تا بدان 
حد که بده خصلت بر دیگرمردان فزونی یافتی آنرا در‌دحایان‌بن ولید بن عبدالملك گفته . 

(۲) یعنی مالك جمله تن‌است نه دست‌تنها بلکه مالك تن نیست بلکه روح است‌دد تن چون مرده 
مالك نیست . 


٣ح‎ ۱ 4 الساء(ع) آية ۱ إلى‎ E 
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ل «لانذر فىمعصيةالله ولافيما لايملك این آدم » (۱) واینقول ضعیف است . وتمسككآنان که 
بظاهر آیت تمس کردند در وجوب نکاح درست نیست اگر چه ظاهر او امر قرآن بر 
وجوب بود برای آنکه بدلیل عدو لکننداز ظاهر واجماع امت است برآ ن که نکاح سنت‌است 
وواجب نیست (۲) در آنکه ازقراگن آیه معلوم است که آیدر!| 5 رجه طاهر امر است‌مراد 
نپی وتهدیداست ازنکاح بیشتر ازچهارزن قوله ( ذلك آدنی ۱۷ تعلولو") روایت کردند از 
رسول ب که گفت انلا تعولوا ای تمیلواای تجوروا تفسیر عول بجور فره‌ود آن‌نزدیکتش 
۱ بود با نکه جور نکنی د بد گر روایت بمیلوحسیدن‌ازراه حق و بیشتر مفسران براین تفسر 
دادها ند و ê‏ متقارن المعنی است؛ ات کمن ون لغت‌ج رهم حنن آمد که ميزان عایل 
ای مایل و در کلام عثمان بن عفان آمده اس تکه «بمیزان لااعول» آی لاأمیل وقالابوطالب 
0 و وزان مدق وزانه غر عایل (۳) 
مجاهد عول را براضلال تفسیر داد وفراء وأصم گفتند تجاوز باشد عمّا فرضه‌الله وعول 
درلغت تجاوز باشد و گفتند عول زیاده‌را باشد و نقصانرا واز اضداداست ومنه العول فی‌المراث 
وشافعی گفت عول کثرت عیال باشد و ۳-9 جز ازاو روایث نگردنده وا بوحاتم گفت! گر 
چه ما نشنیده‌ایم او بلفت عرب عالم‌تر ازمابود ولغت معروف در این باب أعال يعيل إعالةإدا 
کثر عیاله , و عال یعیل ادا افتة. ر » | بوالقاسم e ys‏ پر سیدیم و 
او در لغت امامی بود گفت لغت حمیراست وأنشد فی:لك ۱ 
و لسوت با کل خر بلاشتگار و إت ال و عا ن) 
ای کثر ماشیته وعیاله , آبوعمرو بن العلا گفت وجوه لغت عرب چنان بسیار شده است 
که من نمییار م که لحنی ب ر کسی بگیرم میگوي باشد که آندا و ا 


(۱) نذد ويمبن دريك حکمند ودر غير ملك نأفل نیستنه ٠»‏ 

(۲) ازاینجا معلوم میگردداجماع برهر دلیل دم است‌حتی برظاهر کتاب چون‌اجماع نس‌است‌وهم 
دلیلاست بر [ نکه‌اجما عدلیل‌دیگراست غير ازروایتو حدیث‌چون ازروایت عل حاصل نمیشود بر خلاف اجماع. 

(۳) ترازوی‌ددستی که با ندازهيك‌جو کج نمیشود وسنجش کننده که دروزن جور نمیکند ودر دوایتی 
مصرع دویم چنین است‌له شاهد من‌نفسه غیرعائل وابوطالب اشاره بعبدشمس و نوفل‌دارد که بیغمبر (س) 
را آزارمیکرد ند یینی‌خدا ] نهاداجز ادهدبه ترازوی درست . 


ميزان صدق ما يمول " 


3 مر کف هرز نده‌را درمی‌یابد پی‌شك هر جند حشم وعیال بسیار دارد یعنی اورا مال وبرستار 
بسیار باشد . 
(۵( این تکلفات برای که شافعی است . 


و بو و و و و و وی و و و و و و وا واه دا و و ام و و و و و و و وان و و و و او او اون و او او وا وا او او و و وا و و او و وا و وا و او او و و وا او دج و و و او وا او و وا و او و وا وا او و وا و و و و و و او اج و و و و و و و ده 


وطلحة ی خواند آنلا یعیلوا برلغت غامة عرب من كثرة لعیال وبعشی دیگرخواندند 
آنلایعیلوا منا لعيلة وهی‌الفقر, قال) لشاعر : 
ول بدری لفق مس غاناه وا ی تا از 

آی یفقر ‏ خن انلا تعتلوا منااعلة. قو له: 

۱ و اتوا النلساءَ صدفاتهن نحاة TT‏ ا ۱ 
زن که ایشان حون زنی‌درقیله ۳ ومپر بستندی چیزی باو نداد ندی‌ازقلیل و کذر 
وا کر تقرس ادارا ی ا تد دوا قح فرشا ی وس ار ان کت ودی اا 
واز اینجا چون کسیرا دختری آمدی تبنیت‌او چنن کرد ندی که «هنیئاً لك النافجة »یعنی‌چون 
آن‌مپر گیرداین بیشتر باشد که برشتراینان آید فینفجهاًی یعظمها ویکش‌ها , خدایتعالی نہی 
کرد ایشان‌را ازاین و گفت مبر حق ایشان‌است بایشان باید دادن. وحضرمی گفت ایشان در 
جاهلیت نکاح‌شغار کرد ندی واین آن‌بودند که‌اودختررایاخواهر بکسی‌دادی‌بر آ نکه‌او کسی‌را 
از آن خود باورهد ودره‌یاته مپری نبودی‌جز نکاح این دربرابر نکاح آن خدایتعالی ازاین‌نبی 
و رسول تلم گفت: «لاذغار فی‌الاسللام» دراسلام شغار ثست ؛ بعضی دیگر گفتندخطاں 
باشوهران است خدایتعالی فرمود ایشان را که مپر زنان بدهند واین ظاهرتر ودرست‌تر است 
وصدقات مور باشد, واحدتها صدقة بفتحالصاد وضم‌الدال» واین درلغت اهل‌حجازاست » و تمیم 
گوید درو احدش صدقة وحمعبا صدقات کظلمة وظلمات .«نحاة» قتاده گفت فر بصة واجبة »وابن 
جریج و أا رتوو ته فسا وا بوعید گفت نحلة| لامسمی نباشد ومعلوم کلبی گفت 
عطية وهبة » وابوعبید گفتند عن‌طیب نفس ازدل خوش ,وزجاج گفت دیا وراو دولغت هست 
نحلة و تحلة واصل او عطاءباشدو نص‌او بر تمیزاست و گفتها ندبرمصدری لامن لفظ الفعل.عقبة 
ابنءامر روایت کرداز رسول ب که گفت «إنأحق الشروط أن یوفی مااستحللتم بهالفروج 
آولیتر شرطی که بآن وفا کنند آنست که آ نچه بآن فرج حلال کرده‌اند تمام بدهند یعنی مپر 
رنان ,پیب روایت کرد که رسو ل گفت هر که او وامی میستاند و آن روز که میستا ندعزم 
کند باجایگاه ندهد اووزداست و آن کس که زنی‌کند برمپری وعزم کندکه آن‌مپر ندهد او 
زانی است قوله ( فان" طبن لکنم" عن" شيء مته نفساً ) | گر جنان:باش د که این‌زنان 
دل خوش کنند شماراازچیزی از آن,یعنی | گرچیزی از آن بشما دهند بطيبة تفس( فکنلواه 


(۱) درویش نمیدآندکی بی‌نیازشود وثروتمند نمیدانه کی درویش خواهد‌بود . 


وبرای آنکه نقل فعل کرد باأصحاب تفس ازنفس برای آن نفس‌را موحتد کرد ومثله قوله: 
«وصاق بهم ذرعا»ءودفري عيناً» . کوفیان گفتند لفط نفس‌اینجا واحد است ومعنی جمع و مانند 
این‌بسیار است منبا قول‌الشاعر : 

را جیّف الحسری فأمّا عظامها فض وما جلدها فصلیب" (۱) 

ولم یقل‌جلورها, وبصریان گفتند اراد بالتفس الپوی » بنفس هوای نفس خواست و آن 
مصدراست اورا تیه وجمع‌نکنند بعضی مردمان کراهت داشتند آ نکه ازمپرجیزی بایشان ید 
وا گرچه زن بدل خوشی بدو داده‌بودی خدایتعا ای این یه فرستادورخصت‌داد ایشان‌را در آن 
بیان کر د که جون| کراهی‌نباشد وخدیعتی حلال بود. قوله «هنیثا» اشتقاق‌اومن «هنأت‌البعیر 
با لقطران» باشد|ذاعا لجته‌به, شترراچون گری آرد(۲) اورا بقطران‌بیندا می‌هنآت" گوئی.ویقال: 
هنا نی لطعام ېنني علی فع ل يف عل و هني یهنا نی علی فعل یفعل‌هنا موهنییعطعامی با شد گو ار نده که 
اوباتتقیصی نباشدویقولا لعرب‌هنا نیا لطعام ومرانی‌فاذا آفردوه قالوا: امراٌنیالطعام بالاف‌واین 
کنایت است از آنکه درد نیا و بالی‌نبود آن‌ر| ودر أخرت تبعتی. عبداله عباس گوید رسول م 
را از این آیه ببر‌سیدند گفت چون زنان‌چیزی بشمادهندبدلی خوش بی! کراهی دردنیاسلطان 
را برشما موّاخذه نبود و در آخرت خدارا مطالبه. ابوحمزه گفت : هنیا لاثم فيه مریتألاد آء 
فيه . دراو بزه ودردی نباشد. مغرة بن شعة روایت کند ازامیرالموّمنن علی تي که گفت‌جون 
یکی‌راازشما ر نجی‌رسد بایدتاسه درم‌ازصداق‌زن بخواهدو بآنا نگبین‌بخردوباب باران‌بيامیزد 
بخورد تاجمع کرده باشد هنأة ومر اءتوشفا و بر کت را لقوله « فکلوه هنیثاً مریئً» و قوله « فيه 
شفاء للناس» وقوله «وانزلنا من‌السماء ماء مبار کا» . 

وقوله ( ولا تۇ نوا ااستفهاء آموالکم" -الاية) خلاف کرد ند دان سفیپان که| ند 
که خدایتعالی نہی کرد از دادن مال بایشان بعضی گفتند زنانند حضرمی گفت آیه در حق 
مردی آمد که اومالی داشت بزن‌داد تاتلف کردخدایتعالی این آیه‌فرستاد, مجاهد گفت نهی‌است 

این آیه مردان‌را از آنکه مال به‌هیچ زن‌رهند | گرزن باشد وا گر دخترا گرخواهر . جویبر 

.۰ (۱) درآن‌پیاباناست‌جیهها‌حیوان‌مانده وختهکه‌استخوانهای آنهاسفیدوپوستآنهاختكوسخت 
شده ‏ است. 


(۲) گری بیمادی‌جرب‌استوعرب آنرا به‌قطر ان‌علاج‌میکنند چون‌قطران‌حیوا نات خرد و جرائیم‌مرض 
رانا پود میکند ۰ 


۱ nQNAGOnesenmn nmavanvwenawonvunmenenvumnnanvnemnaRnssnenernnenerasensneneeavao ue asas ovo gaara aaa 


گفت از ضحاك که گفت زنان از همه سفیپان سفیه تر باشند دلیل این تأویل حدیث |بوامامه 
است که روایت کرده از رسول یم که گفت «| نماخلقت النار للسفپاء - یقولها انا آلاوان 
السفهاء النساء» گفت دوزخرا برای سفیهان آفریدهاند تاسه بار گفت آ نگه گفت سفیپان‌ز نا نند 
آنس مالك روایت کندکه زنی سياه بنزديك رسول ل آمد ملیح‌وفصیح زبان گفتیارسولاله 
در حق ما حبری بگ و که همه شر میگوئی در حق ما. گفت چه گفتم درحق شما ازش ؟ گفت 
مارا سفیه خواندی گفت من سفیه نخواندم شما را خدای خواند فی‌قوله : «ولا توتوا السفهاء 
آموالکم التی» گفت یار ول الله مارا ناقص خواندی » گفت ناقص نباش ی که درماهی چند روز 
نمار نکنی؟ آ نگه گفت کفایت نست شمارا که حون ی ازشما از کر جندا نی مزد بوداو 
را که کسی که خودرا درراه خدا باز بندد (۱) برای حپاد کافران جون بار بنپد اورا مزدآن 
شهید بود که در خون بگردانند او را درراه خدای چو نکورك را شیردهد بپرجرعه‌ای چنان 
باشد که یکی از فرزندان اسماعیل آزاد کرده وجون بیخواب شود بپرشبی که خواب ازچشم 
باز کند همچنان باشد که برده‌اي ازفرز ندان اسماعیل آزاد کرده آنگه گفت این‌تواب واعواض 
مؤمنات خاشعات‌سا بر ات را باشد که کفران نکنند. زن‌بر گشت ومیگفت عظیم فضلی‌است! گر 
نه این شرایط بدنبال آن است . وعاصم روایت کند از مورق که زنی بعبدالله عمر بگذشت او 
این یه بخواند معاوية بن‌قر ه گفت زنان را نه بعادت کنی که ايشان سفیه باشند | گر ایشان 
را فرو گذارند هلالد کنند مردان‌را نکر وحیله (۲) عبدالله عباس و زهری و | بومالك وابن 
زید گفتند مراد فرز ندان‌نابالغ‌اند. بعضی دیگر گفتند زنانه کودکانند.و حسن بصری‌همچنین 
گفت»قتاده گفت مال‌بزن‌وفرز ند سنه كە تاه کته | نک این آ یت بخواند که دولاتاً کلواأموالکہ 


(۱) باربستن بمعنی مرابطه‌است ورسول(ص) دراین‌حدیٹ‌وظیفه زن‌راکه خدایدرخلقت بدومحول 
کرده‌است بیان‌فرمود وادای‌همین‌وظیفه مانم از کار دیگراست‌چون ددسنین کار وعمل که ازچهادده‌سالگی 
است‌تاپنجاه سال‌بایدبزاید و فرز ندشیر‌دهد داین‌ما نم کاردیگراست وخیروسادت هرموجودآن است‌که 
وظیفه طبیمی‌خودرا که‌خداو ند بدومحول کرده بانجام دساند وظینه مرد کوششی‌است وجهاد ووظیفه زن 
فرزند پروردن . 

(۲) این‌سخن اذابن‌فره پذیرفته نیست‌زیرا که‌سفاهتز نان‌درصرف‌مالاز آن جهت‌است که‌چون در 
فطرت بتظاهر و تجمل بیش ازهمه‌چیز علاقه داد ند بیشتر مال دادر آن‌صرف‌میکند وازحوائج‌ضروری بازمیما نند 
و بساامو ال گرانبها که‌ظاهرزیبا ندادد بثمن بخس میفروشند و کالای‌بدوزیبارا باضس‌اف‌قيمت میخر ند واين 
منافات بافراست آنان ندارد درمکروحیله . 


4 ۱ الستاء (ع) ية ۱ ا ۱ a‏ 
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بینکم بالباطل» عبدالله ت مالی که حدایتعالی قوام‌عيش تووسب معیشت تو کردیز نان 
و کودکان سفیه مده که بس از آن زود باشد که محتاح ایشان گردی ولیکن نگاهدار و بقدر 
" حاحت وی ات 1۳ صرف میکن :یی وت مالر| بپیچ زن مده تا| ند یشه شوهر 
. دیگر نکند وا گرچه توراة و | نجیل وقر آن خوانده باشد و بپیچ کودك مده تابالغ نشود.سعید 
جبیر وعکرمه گفتند مراد مال یتیم است که دردست توباشد خدایتعالی گفت باومده تا بالغ و 
رشید شود. | گر گویند اینقول چگونه درست آید وخدایتعالی مال باما اضافه کرد وچون‌مال 
ایشان‌را باشد این [ضافه درست‌نیاید. گوئیم مرادجنس‌مال‌است یعنی این مال که در دست شما 
باشد چنا ن که گفت : «ولقد جاء کم رسول من آنفسکم » وقال عل «حبب إلى من‌دنیا کم 3 
وجپي دیگر آن است که چون ار ومصلحت بين در آن او باشد بزای آن باو اضافه 
کرد و این سفی ه که مال باو نشاید دادن محجور باشد نافص عقل بود یانابالغ بود وصلاحیت 
حفظ مال و تدبیر و تصرف آن نداند واصل‌سفه جپل باشد وخفت و آن تقیض حل‌بود. حسن 
بصری و نحعی خو | ندند «آموالکم اللاتی»ومعنی همان باشد قالا لشاعر : 
من اللواتي و التي واللاق آرعمن آنتي کرت لباق (۱) 
التی اه باشد درمۇنث واللاتی جمع واللواتی جمع الجمع قوله (التي جمل اله 

"لکم" قاما ) اراد قواما که خدایتعا لی قو ام شما بان کرده است‌ودرشاذخوا ندندقوامأوقوا 1 
بفتح القاف و کسره واصل قیام فوام‌بوده است‌ولکن اک ۶ قاف واورا ياء کردند کالصیام 
والقیام وقوام کار آن باشد که کار باوقايم بودی یعنی قوام وملاك معیشت شما باو بود و نافم 
خواند « جعلالله لکم قیما» بغیر الف. ضحاك گفت برای آنش قوام خواندکه قیام أعمال‌خبر 
ياو باشدچون‌حج وحپاد واعمال ر بعی دیگر گفتند مرادآن است که مالہاکه شما ان 
بر پائی ( وارآزقوهنم ,فیها) یعنی نفقه کنی ایشان رااز آن وطعام دهی ( واکنسو هم )وجامه 
کنی ایشان‌رایعنی آنان‌ر| که نفقه‌و کسوت ایشان برشما واجب‌است اززنان وفرز ندان‌ویتیمان 
که نفقةٌ ایشان برتوواجب باشد درمال ایشان و برای آن فیپا گفت ومنها نگفت که‌خدایتعالی 
بواجب کرده است درمال تامۇذن باشد باین, و تقدیز اینست که: اجعلوا لهم فیپارزقاً.ورزق 
ازشما تفعی وخیری موظف معین باشد بر کسی ومنه رزق السلطان‌للجند. رزق ازاینجاخوانند 
آنچه سلطان بلشکر دهد,ورزق خدایتعالی موف و محدود نبود بل بحسب مصلحت باشد. 


(۱) زنهاعی گمان بر ند که همسالان‌من‌پیرشد ندیمنی‌خودمن هم‌پیرم. 


( وقولو شم ولا معروفاً ) یعنی ایشان را وعدهٌ نیکو دهی عطا گفت معنی آن اس تکه 
بگوگی که آنچه براین‌ حر و نقع وسود باشد در تجارت تورا خواهد بودن. ضحالك گفت‌جوابی 
نکو باشدبحس‌اقتضاء وقت. این‌زید گفت دعا باشد با نکه گوید : عافاكالله وبارك فيك. مفضل 
گفت سخنی نرم که دل او بان خوش شود ومعروف درقول وفعل نکو باشدکه‌نفس بانسا کن 
شود و نافر نباشد از آن ومنکر نبود آن‌را زجاح گفت بانفقه و کسوه کار دین بیاموزی ایشانرا 
و در آیت دلیل است بر آنکه یتیم باید که محجور باشدو | گر چه بالغ باشد چون ازاو رشدی 
زيند و ندا نند. 
قوله ( وابتلو! الستامی ) گفتند یه ورا بت‌بن رفاعه آمد ودرعمش جون رفاعه فرمان 

یافتو ثابت‌طفل بور ودر حجر عم بود عم بنزديك رسول تال آمدگفت یارسول ال سر بر ادرم 
طفل است ودر حجر من است مراازمال اوجیزی باشدومال او کی باوذهم خدایتعالی اين آية 
فرستاد : « وابتلواالیتامی». آیت خطابست بأولیاء یتیم و آنان که درحجر ایشان به یتیمی 
باشند حقتعا لی‌ایشان‌را احتیاطمیفرماید»یخوید بیازماثی یتیمانرایعنی احوال ایشان‌رامرافت؛ . 
کنی تا آ نگه که بانجا رسند که ازایشان قوة وصلاحیت خلوت زنان باشد, ودر کیفیت|بتلاء 
علماء خلاف کرد ند بعضی گفتند حال طفل ازدو بیرون‌نبود یاپس باشد یادختر | گرپسرباشد . 
| بتالاء ولي اورا آن بود که یکماهد نفقه يا کمتر بر گیرد و بدست اودهد واورا نگوید که‌چگونه ۱ 
صرف کن واورا رها کند و آنگه بنگرد که تاجگونه کرده است | گرخرح و ترتیب آن بوجه 
و ک روه باه خلا نک دیفم اه او وی اش ما او ره ها کی مار این ادال 
باو ندهد که او رشید نباشد هنوز , وا گر دختر بود باره‌ای پنبه بدو دهند و اورا کاری که در 
خانه زنان را باشد تعلیم دهند که چگونه کن آن‌را بنگرد | گر بوجه خود بر آرد و آن پنبه 
ریسمان کند و بکسپا دهد به‌زدمعاوم تاریسمان کنند چنان که در آن غبطه باشد اورشیده باشد 

- مال باو دهد وا گر نه نگاه داردتارشدش پیدا شود. قوله ( حتتی ذا لوا التکاح)وبلوغ 
نکاح بیکی باشداز پنج چیز سه مردان وزنان دراو مشترك باشند ودو بزنان مختص باشد اما 
آنچه مشترك است بین‌الرجال والنساء احتلام است وانزال آب منی سواء | گر ازجما ع باشدیا 
نباشد درخواب و بیداری و برهرحال که باشد هر گه که انزال آب منی بود او را اوبالغ بود 
لقوله « وإذا بلغ الاطفال‌منکم الحلم فليستأذنوا - الاية - ». ولقوله ل گفت معاذرا آ نگه 
که اورا بیمن فرستاد «خذ من کل حالم دیناراً »از هر کس که بحلم رسیده باش دیناری‌بستان 


اد ۱ 


یعنی او مرد باشد وحکم اوحکم مردان بود . ودیگ سال است وعلماء درسال خلاف کردند 
مذهب اهل‌البیت بآ نست که چون پانزده سال شود بالغ باشد (۱) واین مذهب شافعی‌است 
و آبویوسف وچ ۰ وبنزديك ابوحنیفه بلوغ کنیرك بېغده سال‌باشد و بلوغ غلام بنوزده سالو 
بروایت لۇلۇئی ازاو هژده سال وقول اول ظاهر تراست ومناظرء اصحاب او بر آن‌است ودلیل 
بر آنکه با نرده سال غلام را حکم بلوغ کند حدیث عبدالله عمر است که او گفت آن سال که 
جنگ احد بود مرا پررسول چچ عرش کردند رد کرد مرا و گفت کوراد است مرا ده سال 
بود چون عام الحندق بود مرا بانزده سال بود مرا بررسول تت عرض کرد ند اجازت کرد 
وتام من بنوشت. علامت دیگر آن انبات است و آن آن بود که موی رار بز هار اکر 
بود وا گر زن؛ شاقعی‌را در انبات دووحه است یکی آنکه بلوغ باشد ویکی آنکه علامت بلو غ 
باشد وابوحنیفه گفت |بات‌را هیچ حکمی نیست نه بلوغ باشد ونه علامت او ودلیل بر آنکه 
نبات بلو غ‌باشد حديث‌عطية القرظی ازسعد معاذ که رسول عبر اورا حا کم کرد دربنی‌قر یظه 
او گفت کشف میکردم هر کسیکه مشکوك بودازمردان دربلوغ هر که | نبات کرده بود او را 
گردن میزدم و هر که |نبات نکرده بود اورا الحاق میکردم بکودکان و نابالغان وایشان را 
برده میکردم ورسول تم گفت:«لقد حکمت فیہم بحک ال من‌فوق سعة آرقعة » گفت‌حکمی 
کردی درایشان که خدایتعالی ازبالای‌هفت آسمان آن حکم کرد عطیه گفت من ازجملةآ نان 
بودم که مرا !نبات نبود مرا الحاق کرد بنا بالغان . اما تخصیص زنان بحیض باشدو با بستنی» 
مخصوص نزديك ما و شافعی ‏ وسن درزنان بنزديك اهل البیت نه ساله باشد » ودلیل بر آنکه 
حیض بلوغ باشد زنان‌را قول النب يبلا «لایقبل‌الله صلوة حایض إلا بخمار » گفت خدایتعالی 
نماز زنان حایض نبدیرد الا که مقنع دارد قوله ( فان انسدتم متهم" ترشنداً ) ای ا بصر تم 
ووجدتم ,| گر ازایشان رشدی بینی وایناس دیدن باشد و گفته‌اند اشتقاق او ازانسان چشم‌است ‏ 
آنستم ای ابصرتم بانسان عیونکم » و گفته اند اشتقاق او از انس باشد برای آنکه آن‌را که 
دیدی انس‌را دیدی باچشم خود . وقال تعالی «آنس من جانب الطور نارا» ی آبصر و قال 
الحارث بن حلزه : ۱ 
)۱( دلیل این اجماع است دمامذهب اهل‌البیت (ع) دا از اجماع فتهاء دانیم نه‌از روایات‌چون 
کسیکه در روایات نظر کند متحیر شود و ندانه سال بلوغ چیست پس علم ما بسن بلوغ از خبر حاصل 
نشده است بلکه از اجماع حاصل‌شده است . 


انست ناه و اآفتزعها القتاص عصراً وقد دنا الامساء (۱) 

ودرمصحف عبداله مسعود حنن است «فان آحستم» ڊمعنی آحسستم يك‌سن پیفکند کقو له 
«فظلتم» ای فطللتم وقال الشاعر : 

خلا أن. العتاق من المَطاي حن به فن" امه شس (۲) 

در شاذسلمی وعیسی‌بن عمرخوا ندند «ر شدآ» وباقی‌در شدا» بضم‌الراء وسکون الشین مفسران 
درمعنی او خلاف کرد ندبعضی گفتند عقلاوصلاحأفی| لدین وحفظاً للمالوعلماً بما یصلحه. سعید جير 
گفت کسی باشد که محاسن بدست گیرد واو رشید نباشد ومال باو نشاید دادن | گرچه پیر شود 
واینقول مجاهد وشعبی‌است. و ضحاك گفت مال باو ندهند وا گر چه صد سال شود الا نکه از 
او اصالاح مال دا نند . بدا نکه‌زوال حجر ازطف ل که باشد باین دوشرط باشد که خدایتعالی گفت 
یکی بلوغ ویکی ایناس رشد ورشدر | فقهاء در او خلاف کرد ند شافعی گفت آنگه رشید باشد 
که در دین صالح باشدومال تباه نکند ومراد بصلاح دین آنست که مرتکب کبایر نشود چون 
شرب خمر وزنا ولواطه واصلاح الان بوا و ی کا وی کوان کار 
نکد که دراو غبن‌فاحش باشد ورشدبنزديك‌شافعی دوچیز باشد آ نکه گو اهی‌او درشر عمسمو ع 
ومقبول باشد و آنکه مال تاه نکند. وابوحنیفه وابویوسف وځ گفتند چون بالغ‌باشد وعاقل و 
مصلح مال حجر ازاو زایل شودسواء | گر مصلح باشد دردین وا گر مفسد اعتبار بصلاح مال 
کردند دون صلاح دین (۳) آنگه نیز خلاف کردند در آنکه چون عاقل وبالغ باشد ومال‌تباه 
کین خن قوویا نه اروش و کف دخ رازا ورال نموه تفت که که ور مال خود ناطل 

(۱) شتاب دفتن‌شثر خویش‌داتشبیه بدویدن شتررمرغان کرده و گوید شترمرغ‌بانگی شنید دصیاداه 
را بهراس آورد هنگام عصر که شامگاه نزديك بود یعنی بااین شروط شترمرغ سخت میشتا بد . 

(۲) شوس بنگریستن بگوشه‌چشم»گوید مر کوبان نجیب و نیکو احساس کردند او دا وبسوی او 


می‌نگر یستند . 

(۳) مشهودمیان فقهای ما همین است‌مصلحت‌عام‌رامقدم‌داشتندبررصلاح فردچون!گرهمه‌افرادمردم 
بدا نشدچون دنجی بر ندو کسبی کنند درتصرف مال خو که نتیجه‌ر نج [ نها است‌مختاد ند بیشتر ک و شش‌میکنند 
بامید بهره بردن ازمال واگر بولاة این حق‌دا بدهیم که هروقت بخواهند دست مردم‌دا ازتصرف درمال 
خویش کوتاء کنند و مردم مطمئن نباشند ازدنج خویش بهره میبر‌ندکوشش کمتر میکنند وعامه دا از 
کت بو ۱ 


-۳۱۸- النساء (٤)آية‏ ۱ٍلی٩‏ 


۱ و‎ ewna waauawve 


باشد إلا نکاح وعتق. وابوحنیفه گفت چون عاقل و بالخباشد حجر از او ژایل‌شود | گرچه مال 
تاه کند جز که مال باو ندهند تابیست و پنج ساله‌نشود چون باین‌سن برسد مال‌باودهندسواء 

ر اصلاح کند وا گر افساد و گفت پیش از | نکه مال‌باو دهند درمدت منع‌هال به‌می‌دون بیست 
وپنج سال تصرف او درمال او روان باشد وانما منع مال ازاو باحتیاط کنند و تخصیص‌بیست 
و بنجسال برای آن بنهاد که! گر بدو ازده سالگی مقار بت کند بازن اورا فرزند ای ازاو بشش 
فایها نگ فرز ند او دوازده ساله شود و بششماه دیگر اورا فرزند آید تمام بیست وپنج سال 
بعنی اک تراورا رشدی خواهد بودن حون فرزند فرزند بیارد باید تامحجور نباشد .واین‌دلیل 
رشد نباشد بنزديك‌ما,و بنزديك شافعی پس گفت شرم آید مرا از آنکه حجر کنم بر کسیکه او 
جد باشدیاصلاحیت آن دارد که‌جد باشد » ومالك گفت کنیزك | گرچه عاقل و بالغ ورشیدباش 
محجورة بود مادام تاشوهر ندارد چونکه شوهر بکند حجر ازاو زایل‌شود مال‌باو رهندولکن 
اورا روانباشد که تصرف کند بی‌دستوری شو هر !لا نکه بزر شود ومجرب و أحوال‌معاملات 
بشناسد, ودرغلام‌خلاف نکرد .اینقول درحجراست وبیانحکم او علی اختلاف الفقهاء فی‌قرله 
تعالی «وابتلوا الیتامی» وفی قوله « ولا توْتوا السفهاء آموالکم - الاية -» اما کلام در آنکه 
پرسفیه حج رکنند یانه و حگونه کنند ؟ فقهاء خلاف کردند ابوحنیفه و زفر گفتند حجر نباشد 
برهیچ آزاد عاقل وا گرچه فاسق‌تر هرچه درجپان باشدو مسرف‌تر واین مذهب |براهیم 
نحعی است . وشافعی 5: گفت | گر مفسد باشد دردین ومفسد باشد در مال مال‌را براو حجر کنند 
وا گرمفسد باشد در دین ومصلح مال باشد دراو وقول باشد شافعی‌را ۰ یکی آنکه حجر کنند 
ویکی آنکه حجر نکنند, واین ظاهر مذهب اواست وقول اول اختیار ابوالعباس شریحی‌است 
و بنزديك ما آن است که محجور باشد | گر افساد مال کند و دراین باب صلاح دین اعتبارنیست 
چنانکه مذهب شافعی است واختیار ابواسحاق المروزی من اصحاب الشافعی . وقول بان که 
سفیه بايد تامحجور بود قول امير الموّمنین على است وعثمان وز بير وعبدالله عباس وعبداله 
جعفر ودر تابعین شريح ودر فقهاء مالك واهل شام واوزاعی وا بویوسف وع وأحمد و اسحاقو 
ابوئور ودراین باب دعوی اجماع صحابه کردند بخبری که روایت کردند ازهشام ازعروه از 
,پدرش از عبدالله جعفر که او گفت من زمینی خریدم سبخه بشصت هزار درم امبرالمومنین‌علی 
کس فرستاد بعثمان و گفت پسر برادرم زمینی سبخه خریده است بچندین » حجر کن 
براو گفت من برفتم ور بر را بگفتم زبیر بدن‌شريك توا جون شر کت زير در آمدعتمان 


حجر تتوانست کردن‌وا گر نه شر کتزبیر بودی‌حجر کرد ندب عبدالجعفر .قو له( ولا تا کنلوها 
| سرافا و مداراآن یکنبرو)خطابست باولیاء یتیمان گفت مخورید مالهای یتیمان باسراف 
وقیل ظلماً وعدواناً به بیداد و ناحق . واسراف مجاوزة الحد باشدوافراط واسراف اخطا باشد 
يقال مررت بکم فسرفتکم ای أَخطاتکموتجاوزت عنکم وقال حریر : ۱ 
آعط و اهتندة تحدو‌ها مانبة ما في عطائهم من" ولا سرف (۱) 
ای أخطا و بدارآآن یکبروا وشتاب آن‌را که بز ر گی شو ندو مال‌بادست‌خود گير ند وأنمع 
| لفعل درحای‌مصدر است‌ومنصو ب‌علی انه‌مفعو للهیقال بادر ته کذاو قال لشاعر :فما د رها و مات 
الخ (۲) آنگه گفت( من" کان غنتا فلسَنتفف" )ه رکه‌توانگرو مستغنی‌باشدباید 
تا تعفف کند واجتناب وپرهیزد از آن وعفت امتناع باشد عما لایحل یعنی رها کند و باید که 
باندك و بسیار طمع نکندوهر که درویش باشد ومحتاح ( فلا کل" _بالمعُر وف ) . از مال 
ایشان بخوردبمعروف .وعلماء خلاف کردند درآ نکه برحه وحه روا باشد فقیر را که مال تیم 
بخورد بعضی گفتند بر سبیل‌قرض واین‌قول سعیدجبیر است وعبیدةا لسلما ني وا بوا لعا ليوا بووایل 
وشعبی ومجاهد. وروایت کرده| نداز باقر یاو گفت دلیل‌بر أ نکه چنن‌است آنستکه خدایتعا لی 
گفت چون باجایگاه دهد گواه برایشان گیرد. وحسن بصری وا براهیم ومکحول وعطاءبنابی 
رباح گفتند درویش‌را روا باشد که ازمال تیم بمقدار سد جوع وعورت پوش بردارد وبراوقضاء 
نبود واجرت مثل نگفتند که واجب پاش او را. وشعبی گفت بمقدار آنکه ازمرداز تناول کند 
عند ضرورت ازمال‌يتيم آن‌مقدارروا باشد واین نیز قول کسی اس ت که اجرت مثل‌نگوید. بعضی 
دیگر گفتند اورا باشد که ازهيوة درختان وغلۀ زمین وشیرشتر و گوسفند و آنچه ريع و زیادت 
باشد از آن روا باشد که بعضی بر گیرد اما ازرقبةً مال نرسد اورا . و بنزديك ما هر که تعبد 
مال او کند (۳) ازءءارت وزمین وتلقیح )٤(‏ وسقی درختانو مراعات مواشی » اورا اجرت‌مثل 


(۱) هنیده صدشتر است گوید صد شتر بخشید ند که هشت بنده برای آ نهاحدی »یخواندند ومیرا ندند 
ودرعطای ایشان منت واسراف نبود . 

(۲) خمر بکسر خاء وميم و تشدید راء معجر زنان است واین بیت‌را درجای دیگر نيا فتیم و بنظر 
میرسد از بحر تقادب است مثل احادین عمروکانی خمر. 

(۳) ظاهر ا غنی و فقیر یکسانند و عمل هردو محترم است تارغبت در حفظ مال یتیم کنند وپرهیز 
کردن بهتر است . 

)€( تلقیح آن‌است که گر د خی ماع نی بر شکو فه‌مادهو یز نق. 


۳ ج‎ ٠ آية ای۹‎ )٤(ءاسنلا‎ ۱ e 


mrOueGlo6rııBCSGSSGSAEDEBOBOSSOSVCGCSNIES woearaceorvrrhYuBLGGGGRDGRASROSRDESSNSScsanentuovwtvneves fuocacocuvottSGvrnsnacvoasorseenssseltvonanennwineetevenenoeacsvanat scecccsvoon: 


رسد .ضحالة گفت مانند آنکه چپارپای بر نشیند وغلام را کاری بفرماید اما ازاصل‌مال‌چیزی 
نرسد اورا . بن القاسم گفت پنزديك عبدالله عباس حاضر بودم مردی آمد بنزديك او و گفت 
درحجر من‌یتیمان هستند ایشان‌را شترانند مراروا باشد که شیر آن شتران بحورم وجه مقدار 
روا باشد ؟ گفت هر که که رمیدة آن‌را باز آری‌و گم‌شده‌ایرا بجو ئی و گر دار را دارومالی(۱) 
وحوض ایشان بیندائی ورور آن ایشان‌را باب بری ازفضلة شیرایشان جیزی بخوری روا باشد 
مادام با بچٌایشان زیان‌نکنی ودردوشیدن‌استقصاء نکنی,واجرت مثل که ما گفتیم روایتکردند 
ازعايشه وجماعتی‌اهل علم ازعبدالله عباس‌و چب ن کعب القرظی » و گفتند او بمنز له مزدوریست 
اوراطعمه‌ای‌خدایتعا لی‌رخصت داد بقوله «فلیاً کل بالمعروف» ودلیل براین آ نست که عبدالعباس 
گفت مردی بنزديك رسول تم آمد گفت‌یارسول‌اله یتیمی درحجرمن است شاید که اورا بزنم 
گفت ۴ نچه فرز ندت‌رابزنی اورانیززن» گفت اورا ما لست‌دردست‌من‌مر | زآن هیی زواباه 
گفت نه چنانکه از آنجا مال اندوزی یا آن‌ر| سبرمال خود کنی ومال خودبآن حمایت کنی و 
مراد معروف دراین جای‌مقدار واندازه وقاعده‌است بعکس آنکه گفت «ولاتاًکلوا إسرافاً» از 
اسراف خوردن نپی کرد وبقصد وميا نه رخصت داد وما نند این قول رسول چ « من‌کان آمراً 
بالمعروف فلیکن آمره ذلكبمعروف» گفت ه رکه امرمعروف کند بایدتا آن امر بمعروف کند 
2 پوجه وبقاده وبا داز بروجه مأمور ومشروع . 

قوله ( فاذا دفع‌تم النهم آموا هم فاشهدو! عاتنهم) گفت جون‌مال با ایشان 
دهی گواه برایشان گیری › قولی آن‌است کهآ نچه بر گرفته باشی برسبیل قرض‌چون قضا کنی 
گواه ٍ گیرید دیگر آنکه‌چون بحدبلوغ ورشدرسند ومال‌بایشان خواهی‌دادن گواه برایشان 
بگیرید تا بوقت‌دوم در دعوی|یشان بشما بسته باشدو از تهمت‌دور باشی و کسی‌را درشما طعنی نبود. 
قوله ( و کفی باه حسییباً ) وخدایتعالی‌جل‌جلاله بس‌است‌محاس ومجازی‌ومکافی و گواه 
وفعیل اینجا بمعنی مفاعل باشکالا کیل والندیم والرسیل و بمعنی فاعل رواباشد که بود والمعنی 
حاساً آی کافیاً . 

قوله ( للرجال نصيب” ا ترك الوالدان والافر بون ) مفسران گفتند سیب 
نزول آیت آن بود که اوس بن‌ثابت الانصاری فرمان یافت وزنی‌را رها کرد ودو دختررا ودو 
پسر عمرا یکی قتاده نام ویکی عرفطه در قول‌کلبی و دیگر راویان گفتند سوید وعرفطه‌پسران 


۱ نی آن‌حیوان که گر است‌یعنی جرب‌دارددو | بمالی 1 


عم مال‌بر گرفتند وچیزی بزن ودختر ندادند ودرجاهلیت عادت چنن بود که زنان‌راو کودکان 
را میراث ندادی گفتندی مامال بکسی دهیم که او برپشت ستور کارزار کندوغنیمت آرد آن زن 
برخاست وبنزديك رسول تم آمد ودرمسجد فصیح (۱) بود و گفتای‌رسول‌الهاوس بن ثابت 
فرمان یافت ورو دختر بمن رها کرد ومن‌زئی عورتم و چیزی ندارم واو مال بسیار رها کرد 
پسران عم او مال‌بر گرفتند وحیزی بفرزندان‌او ندادند و بمن ندادند وایشان بی‌بر گی دربیش 
منندرسول ا ایشان را بخوا ندواین‌حدیث باایشان‌برا ند گفتند پارسول اللا یشان که براس 
ننشینند ووردشمن نکایتی نکنند چيزي بایشان باید دادن مارا؟ رسول تلا گفت باز گردی تا 
خدایتعا لی جه فرماید در کارشما ایشان باز گشتند خدایتعالی این آیه فرستاد که . ( للرجال 
نصیب مما ترك الولدان و الافر بون و للنساء نصسب ما تر لگ الوالدان والاقتر وان" ) ومراد 
برجال فرزندان نرینه‌انه و بنساء دختران برای آنکه گفت مما ترك الوالدان و نصیب 
حظ وبپره باشد واین فعیل بمعنی مفعول باشد کا نه نصب له واعد له الاقر بون . حقتعالی دز 
این آیه ابطال‌حکم حاهلیت کرد کهآ نچه ایشان بر آن‌بودند از آن‌اعتقاد باطل‌بود ھر کي 

را نصیبی مقدر باشد بحسمصلحت اگراندك باشد وا گر بسیار( نصا مفنر"وضا ا 
او فراء گفت برای آن‌است که خرح مخرج المصدر چنانکه لكعندی‌درهم هبة‌آوقرضاو کسائی 
گفت نص او بر حال‌است واخفش گفت‌منصوب‌است بفعل‌مقدر یعنی جعلذاك نصيباً مفروضاً و 
مقروض مقدر باشد ومشت واصل‌فرض‌نسوت وفرضه خزی (۲) باشد در کمان که زه دراو افکنند 
وفریضه ازاینجا اس تکه خدایتعالی‌ثابت‌ولازم بکرده‌است برمکلفان‌حقتعالی دراین یه مجمل 
دتو تفصیل, تفسیر آن د ر«یوصیکم» ال بیان کرد لی‌قو له «الفوز العظیم» ودر آ به‌دلیل‌است بر 
آنکه تاخر یان‌ازحال خطاب‌روبود تاحال‌حاجت (۳)جون‌این آیات آمد رسول تلا آمد و 


نس مومت و سس سوت وت سس وه 
سس س ا ماج م سا کے ر 


(۱) بضاد و خاء نقطه دار ا شر ابی است که اهل مد.نه نلو شید نهو کو نید در اینجاکه اکنون 
مسجد است‌جماعتی ازانصاد به شرب فضیخ مشغول بودند و چون آ به تحر یم [.۵ هرجه در مشك‌ها داشتنه 
ریختند از اینجهت آنرا مسجد فضیخ گفتند واین‌مسجد کوچکی است نزديك قبا که پیغمبر(ص)در [ نجا 
شش ر کمت نماز گذاشت ودر روایات آمده استکه ددشمس برای امیرالمومنین (ع) درعهد حضرت دسالت 
وقتی .ود که بیغمبر در آنجا خفته بود و ابن حجر گویه خطاکرد ابن جوزی که حدیث رد شمس را از 


ی ای e‏ است . 


(۳) یمنی در آغاز سخنی متشابه‌گوید دارای‌دواحتمال وبیان نکندکدام يك‌مراد است یاسخنی:: 


موضوعات 


218 النساء )٤(‏ أية ۰ إلى ۱٩‏ ج 


nۍtocanvvovseceventkhsnvnugasbnencaavwavounsituGrnve‘tivavvnnunmonasesanuaneconnnréRnenasaanosocvêhovenanansuonsveodtoetrvvesenonarsuvoervtcvtvcocevesvunuuvnnasnvnoevreaAaveo‏ اه و وا و او 


ایشان را بحواند ونمن بزن داد وباقی بدختران A‏ و روایت دیگ زن‌را دمن داد و 
دختران رائلثان و بافی بعصبه‌داد درروایت آ نانکه بتعصیب گویند و بیاناین بيا يد إن‌شاءالله. 
ص ما E‏ ور 2 2 ۰و م 2 

و ٍذا حصَرَ ألقِسمة أولوا ارو أليتامى توألسبا کین فازژقو من و قولو 

" و چون حاضر آیند به قسمت خویشان و یتیم‌ان و درویشان روزی ا از آن و بگوئید 


و 1 

فولا معروفا (۱۰) و لیخش ألذين ۲ لو رز ڪوا من خفیم: ذر ية ضه اف 
۳ نیکو و باید که بترسند آنانکه اگر گذارند از پس ایشان فرزندانی ضف . 
3 ,° ل ۰ ِ ۳ 2 DG‏ سے ۸ ۳ ۱9 َ1 ۲ 
خافوا عليهم فلیتقوا له و لیقولوا فولا سدیدا (۱۱) ان الذین اا کلون اموال 
بترسند بر ایشانگو از خدای بترسی وبگوئی گفتاری درست نیکو آنانکه میخورند مال های 

چ 0 Y2 ۱۳ E‏ ر جر ره , 
الیتامی ظه) إن يا کلون ي بطو ېم ا مرا (۱۲) و اله ي 
بعیمان ببیداد مبخور ند وت آتش را ملازم شوند با دوزخ اندرز میکند خدای شما را در 

که ۳ 

اولادک' للذ ر مثل حط الا تن م کن نساء فوق این فلن لتا 
فرزندانتان نر را هأ ند دهره دو ماده ۳ با مد زنان بالای دو پس آیشان را دود چهار دا نك 

۳ ۰ ص “ت ر ®<“ 8 ۹ 

زا ۳ o.‏ ”مى و وا ص ِ 0 ر ر e‏ ب 

ما رل و ان 5 لت و احدة فلا لصف ۲ لا بو به لکل و اجه منیما السدس مما 
آنچه بگذاشته بودوا گر باشد یکدختراورانیمه بود و پدرومادر اوراست هريك ازایشان را يك دانك از آنچه 
ر 2ل ےم ًو < ا ر و لہ ےر ره و ت ما ۵ و 
رك ان کات له ولد فن ) يكن له ولد و ورثه أبواءُ فلامه الثات 
و بود 2 کک عیام ۰ فرز اه بای ۰۵ دودانگک بود 
۶ ۰ 

۱ ۳۹0 باشند اورا برادران ی کیب دود 1 سود کرده داشد ۴ و أمی ٤‏ پدرانتان 
e ۰ e.‏ ۳۹ > عل 

و نا " لا تدرون ہم أ قرب ب سک تما فربضهٌ من اه إن ۾ ان کاره ۶ 

و پسرانتان نمیدانی که کدام E‏ است شما را سود فرمانی است از خدای که bi‏ 
ا اه و اک 8 کےا ۹ کوک و و ع 2 
حکیا (۱۳) و لع" نط ما ترك آزواجع از ۾ يکن لمن واد فان ڪان 
ودرست‌کار بود وشماراست نیمه آنچه بگذاشته باشند زنان دما | گرنباشد ایشانرا فرزندی» ا گر باشد 


اس سم مخ رت چپ یت بو وم 


# گوید وظاهر آنا نخواهد وهمچنان باشد تا هنگام حاجت بیان کند» این عقلا جائز است واگردر دنیا 
حاجت پان نباشد هیچ بيان نکند مثل وقت‌قيامت وتفاصیل رجعت‌چون ازاحکام عملی نیست ما نندطهار (: 
ونماز ودراعتتادهم تصدیق اجمالی‌کافی است ۰ 


ی ی ی EG‏ ۳ و 
فمن و لد واج ار بم ما ر کن من بعد و صي و مااو دن (۱۶( 
ایشان را شما را دود دانگی و نیم از آ5 گناد دہ 7 از پس ادرف داشمد یا ۳ 


7 سر و و e‏ 

ونا ارم ر لہ م 1 یکن لد و لد ن کان 8 و لد ان الشمن 
وایشان‌راست دانگی ونیم e E‏ شمارا نا 

ص و ۰ 5 e‏ م ۳ س ی 
مما رکتم ر و توصون 1 دن (۱۵) و ون ات 3 بورث 
باند از آنچ. گذا:ته باشی ازپس دصیتی "ه وصیت کرده با ی یاوامی؛ واگربا:د مردی که از آومیراث گیرد 
وا 9 و قورع وم و 7 2 و ê‏ # و وه 7 
لا لة و امرأه و لاخ آو اخت فاکل واحد منبما الد س فان کنوا 
برادراآن وخواهران کک برآدری 4 یا خواهری هر يك را از آنها دود پس اگ داشند 
کنر من ذلك فوم شرکاه في لك من بند وصية بوص بها أو ین (۱7) 
ی از آن ایشان شر بکاذ ى در دد 9 زبس ی 1 وصت کرده بان با وامی 
و ي ت ۹ ص 7 
غر مار و صیه من الله وال عا یم تیم )۱۷( تلك حدود الله و من بطم له 


که 1 فر‌مودخدا وخداد ناس و ریاد این‌حدهای خداست‌وهر که فرمان اي 
مرگ 


E‏ يذخا جنات ۲ نجری من تختا اه ا خالدین فیا و اک ا 


و پیغاهبر او را E e‏ از فرود آنها جو بها جاویدند در آن و آن رستگاری 
م ” » ور و 2۸2 و 


ىم ۳ - و : 
المظم )۱۸( و من یس ا ا و تعد حدوده بد اله ۾ نار خالد) فا 
بزركاست‌وهر که رانرە ا وی تاودا و تجاوز نمایداز حدوداو در آورد ورادرآتشک ا 
5 ن ۹ ر 2 ۱ 
وله عذاب مپین (۱۹) . 
و اورا عذابی بوږ خوار کننده 

قوله ( و" إذا حضّر القسَمَة" - الاية -) خلاف کردند در آنکه این آیه منسوخست‌یا 
نه »بنزديك‌ما آیه NRE‏ ومسو ح نیست و این قول‌عددالهعباس است وسعید‌جبروحسن بصری 
وا براهیم النتحعی ومجاهدوشصی ورهری ویحیی بن‌عمرو وسدیواختیارا بوالقاسم السلحی وابو- 
على" جبائی و زجاح و شقن ران و فقا و انان که کمن منسوخ نیست خلاف کردند 
فی‌قوله ( فا رز قو هم _منه ) آیااین‌امر بروجوباست یا بر ندب بلخی‌وجبائی‌ورما نی و جعفر بن 
میشر گفتند مندوب‌است وواجب نیست ومجاهد گفت و اجب نیست مادام کهدل وارثان‌خوش باشد 


وآ نان که گفتندمنسوخ است‌سعیدبنالمسیب‌است وابوما لكوضحالك. گفتند این آیه‌پیش ازقسمت 
هیر او تعیین فرض‌اصحاب‌فرایض‌بود که نصیب هر کسی‌چیست‌چون | ي میراث آمد و نصیبپامعین 
شد این آیه منسوخ‌شد واین‌برسبیل وصیت بود آ نگه خلاف کردند در آ نکه«فارزقوهم» خطاب با 
کیست بیشترمفسران بر آ نند که‌خطاب باورثه‌است وورست این‌است لقوله «وإذاحضرالقسمة > 
وقسمت وارتان‌را باشدد بعضی گفتند <طاں|۔ت بان کس که اوراوفات‌خواهدرسیدن که دردر 
مر گی وصیت کندآ نان‌را که‌وارث نباشند بچیزی تادل‌ایشان بازنماند . وذلك قوله ( و قو لو 
هم قولا معروفاً ) .وظاهرقر آن‌ازاین‌ما نع‌است برای آ نکه‌چون‌مردز نده‌باشد قسمت‌میر اث 
اوصورت نبندد حقتعالی این‌امررا معلق بکرد بوقت‌قسمت میراث‌فی‌قوله «واذا حضرالقسمة > 
آ نگەخلاف کردند در آ نکه‌دوقولوا لهم‌قولا معروفا»خطاب است‌با که واین قول‌معروف‌چیست؟ 
قولی آ نستکه گفتیم خطات با نست که حضرتهالوفاة واین درست نیست قفش نک خطان با 
ور نه ور لآ نان که گفتند یه درمیر اث‌است دروصیت‌نیست و أ نان که گفتند آیه در وصیت 
است گفتندخطاب باو لیاءء اوصیاء است‌وواو بمعنی«او» است برای آ نکه‌ازسه‌وجه‌بیرون نیست یاور ثه 
بزرگ باشند یا کوچك یاهم بز ر کی وهم کوچك| نان که بزرگی باشند خطاب بایشان است که 
فارزقوهم برای آ نک. ایشان‌ما لك نصیب‌خودباشندوا نفاذوصیت ازوصیو ازایشان‌درست آیدو آنان 
که‌طفل باشند وصی گویداین‌مال یتیمان‌است‌ومر | دراین‌حیزی نیست وا گرمرا بر این حکمی 
بودی‌شمارا نصیب کردمی عافا کم له وأغنا کم .این‌وما ننداین ازعذرودعا فذلث!قول) لمعروف 
یعنی‌یارزق یاه‌عروفوا گر برظاهرحمل کنند اولیتر باشد برای آ نکه جمع‌ازمیان هردو متعذر 
نیست که هم چیزی بدهد وهم عذرخواهد ودعا کند. ابوعبیدةالسلما نی گوسفندی از آن یتیمان 
بکشت وقسمت کرد براهلاین یه و گفت | گرنه این یت بودی این ازمال خود کردمی یعنی 
حواست تاحکم يه بجای آرد آن‌را طعمه ساخت‌براي اهل‌این آیه وطعمه ورزقرا حدی محدود 
ومقداری مقدر نیست آ نچه خواهند ودل‌ایشان بآن‌خوش‌باشد ,حسن بصری وقتاده‌را ازاين آیه 
بررسیدند که منسوخ‌است يانه گان آیه‌منسوخ‌نیست و لکن‌مر دمان‌بخیلند وحه‌نیست(۱)ایشان 
را که طعمه‌یکسی‌دهند میگویند آیه منسوخ‌است «حسن گفت‌چیزی که‌محقر باشد. وشرم‌دار ند 
درقسمت آوردن بایشان‌بایددادس.وعبداله عباس گفت‌چون‌وصیت کرده باشد | گروارثان‌بزر گی 
باشندچیزی | نداد بدهندوا گر کوچك باشند عذر بخواهندچنانکه بیان کرده شد وازعبدالهعباس 
هردوقول‌رو ایت‌است .وراوی خبر گوید که عبدالر حمن‌بن ابی‌بکر فرمان‌یافت پسرش عبداله 


)۱ یعنی بر آنها آسان نیستومصلحت‌خود در آن نمی‌بینند. 
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میراث اومیبخشید(۱) در سر ای‌هیچکس نما ندازخویش‌و بیگا نه که‌اورا جیزی ندادواین درحيوة 
عايشه بود نگه‌این آیه برخواند ,عبدالُعباس‌را بگفتند که‌اوچنن کرد گفت آیه نعدراین‌پاب 
است دروصیت است‌خدای‌حل‌جلاله از کرم‌جون‌بحسب مصلحت بعضی خو یشانر | بقر| بت‌وفر بت 
حظی ناد روا نداشت کهآ نان کهدور تر باشندبا بیگا نه با شندمحروم‌مانند پررسبیل ندںواستحباں 
گفت‌چون‌ایشان‌حاضر آیندبوقت‌قسمت میراث‌«فارز قوهم‌منه» ایشان‌رااز آن‌رزقی وطعمه‌ای‌دهی 
وبرسری(۲) عذری‌بخواهی وسخنی‌نیکو بگوئی واین‌برسبیل ندب باشد ودر آیه دلیل است‌بر- 
آ نکه اس‌رازق برمااطلاق کنندو نفعی که ازما بکسی‌رسد آن‌را رزق‌خوا نن د که خدای تعالی‌این 
اطلاق فرمود . قوله : 

( ولمخش الذین لو تر كوا من خلنفهم ذریْة" ضعافا - الایة- )درمعنی 
آیه چپارقول گفتندیکی آنکه این‌نبی است‌از آنکه مرردروصیت اجحاف کند واسراف و اضرار 
کنددروصیت بورثه‌ازئلث تعدی کند واینقولعبداله عباس‌است بيك‌روایت وسعید جبيروقتادة و 
سدی ومجاهدوضحال. قول‌دوم حسن گفت آیه درحق کسانی استکه ببالن‌محتضری حاضر آیند 
واورا گویند خویشتن‌را باش‌وخویشتن‌رابن‌ووارثاررا خدای کفایت بکند و توراچیزی که‌هست 
برخویشتنایثار کن وفلان, اجندین‌بده وفلانراجندین تاعامه مال مستغرق کنند خدای ایشان 
را پترسا نید گفت بگو تاازخدای‌بة_ سند آ نانکه جنن‌سخنها گویند وا ندیشه کنن د که | گرایشان ‏ 
را وفاتی‌باشد وفرزندانی طفل ضعیف باز گذار ند بوره این‌متوفی‌هم آن خواهند وسکالند (۳) 
که بفرزندان يتیم‌خود وسخن بوجه گویند وازشرع تعدی نکنند. قول‌سیم آ نستکه‌خطاب باو لیاء 
تام است که درمال ایشان امانت بجای آرند و آن کنند بایشان که | گر ایشان‌را وفات باشد 
خواهند که دیگران بااطفالایشان آن کنند که‌اورا از آن کراهت نباشد باید تاازخدای‌بشرسند 
و بااطفال مسلما نان و مالهای ایشان همان کنند واين قول عبدالله عباس است پيك‌روایت . قول 
۱ حپارم مقسم گفت آیه درحق کسا نی‌استکه مردرااروصیت یی کب و گویند حانب وارثان‌نگاه 
دار واجانب‌را مراقبت مکنید واقاربی را که نه وارئندبرعکس آن قو لکه گفتیم واصل ذریه 
« ْفعلنة » باشد من ذراً الله الخلق ی خلقهم. وقول آنکس که گفت اشتقاق او از ذر است 
و گمان برد که برای صفر ایشان‌را ذریه خوانند قولی ضعیف است برای آنکه فرزند دا ذریه 
خوانند | گر بز رگ باشند وا گر کوچك بيا نه قوله : «ومن‌صلح من بائہم و آزواجهم‌وذریاتهم» 


تست بت سا س 


(۱) یعنی بخش وقسمت میکرد . (۲) بر سری یعنی بعلاوه . 
(۳) غمخواری و تربیت آن یتیم چنان کنند که فرزندان خوددا . 
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و نابالغ‌را و طفلر ا صالح نجو | نند فون صضعیف باشد فعال درجمع‌فعیل قیاسی مطرداست 
کطویل‌وطوال وقصیر وقصار و کریم و کرام چون‌فعیللبمعنی فاعل باشد ( فلْمتّقوا ال )باید 
ازخدای بترسند وسخنی سدید گویند یعنی قول باسلامت که دراو خلل وفساد نباشد و آن قولی 
باشد که بوره اجحاف نبود ودر حق موصون لهم تقصیر نبود واصل اوازسد خلل است وصواب 
را سداد گویند ازاینجا که دراو خلل نبود. وسد د السهم |ذاقومه .وبرای این نبی کرد رسول 
ا سعدرا ارا نکهوصیت کند بیشتر از ئلث و گفت: «والثلث کشر لان‌تد ععیا لكآغنیاء حر من 
آن‌تترکهم عالة یتکففون الناس» . ۱ 

رن التذرين باکلوان آموال الینامی ظلما -الاية-) مقاتل حیان گفت آیه در 
مردی آمد ازعطفان‌نام‌او مررئدین زید پرادرش بمردوطفلی رها کرد بامال‌طفل‌درحجر اوبود و 
مال دردست اومال‌او بحورد خدایتعا لی‌این آه فرستاد درحق او و تردید کرد اورا و | گرحه 
آیه درحق شخصی معن باشد هر که باو مشار کت ت کند در آن فعل مشار(ک او باشد در آن حکم 
وحمل آبه برعموم کردن او لیتر باشدوقوله‌ظلماً نصب‌او بر تمیز باشد و گفتهاند برمصدر من‌معنی 
الغعللان أ کل‌مال‌اليتيم طلم فک نهقالانة لدین یطلمون‌فیآموالهم ظلماً انما یا کاون‌فی بطو نهم 
نارآ درجای‌خبر إن“ است‌حقتعالی گفتآ نا نکه مال یتیمان خور ندبظلم وبرای آن‌قی د کرد بظلم 
که مال یتیم ازاو اجرت مثل ولی‌را باشدکه بخورد و اورا این‌وعید وعقاب نباشد برای نکه 
ظلم نیست و نیز | گر کسی برسبیل قرض بردارد هم عبن مال تیم بود که خورده باشد ولکن 
طلم نود . «ایشان آ تش‌میخور ند درشکمشان » دراو دووجه گفتند یکی آنکه سدی گفت رود 
قیامت خور ند مال یتیم‌را برانگیزند و اتش ازبینی و دهن وجشم و گوش اوبدر میاید چون 
کسیکه شکم او پر آتش باشد واین علامت بود فرشتگان عذاب‌را که‌او آ کل مال یتیم است و 
دوم آنکه این‌برطریق مثل‌بود برایآنکهآ نکس که مال‌يتيم خورد مالوعاقبتاو بردوزخ بودو 

۱ شکمپر 7 تش باز کند(۱) بعقو بت آن‌و! گر نه آن‌بودی‌اوراپس بمنز لت آن‌باشد که اولا آ تش‌خورده 

از آ نجا که‌ثمره وعاقبت آن‌خوردن أ تش بودواین جاریمجری آن‌مثل باشد درمعنی که کالباحث 
بطلفه عن‌حتفه (۲) ۰ وقو لم «أتتك بخاین رجلاه» وقول الشاعر : 

وان الذي اصنحتم تحلبونه" دم غنرآناللوان لس با مرا 

میگوید که این‌شتران که‌شما بدیه وعوض خون بستده‌ای واز آ نجاشرمیدوشیآن‌نه شیر 


(۱) وصحیح آن‌است که بنا بر تجسم‌اعمال عین‌خوردن مال ینیم آ تش‌میشود و باز کندیعنی پاددیگر بر کند 
از آتش : )۲ میخو استند گوسفندی بکشند کارد نبود گوسفند بسم‌خود زمین‌راکاو ید کاردی بیدا شد . 
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است آن a‏ الا آ نستکه, بر نگ سرخ نیست. قوله : ( و سستصلوان مت 
ابن‌عامر وعاصم بروایت | بی بکرخواند «وسیصلون» برفعل مجپول بزافعل يقال صلیت الثار و 
بالثار واصلیته! لنار اصالاء وصلاالنار والاصطلا لزومالنار قال العجاج: «وصا لمات للصلى صلّي» 
چون بفتح گویندمقصور با یدوچون بکسرصاد گویندممدود کمافالا لفرزدق : 


وفاتل کتلب‌الحي عن ارأاهله, لر بض فها والصلاء محتّف (۱) 
ویروی والصلی متکتف.والصالی بالنارالمصطلی بهاو با لشر" الواقعفيه قالالشاعر: 
۸ آکنن من جناها علم ال  .‏ واني بحرها الوم صالي (۲) 


وشاةمصلیةای مشوية وسعير فعیل‌باشدبمعنی‌مفعول‌یعنی نار مسعورة کقتیل و خضیب‌ودهین يقال 
سعرت‌النار و أسعر تهاوسعر تپافاستعرتای‌او قدتهافا تقدت. قو له« و صدی اهنآ ولاد ی الایة» م 
مفسران درسیب نزول آ بەخلاف کرد ندبعضی گفتندسب نزول آیه آن‌بود که درحاهلیتو راثت 
بمردی‌وقو ةبودی‌میراث بمردان‌دادندی بز نان وکود کان نداد ندی‌خدای تعالیاین آ يه فرستادو 
حکم‌جاهلیت باط لکرد . ع بن‌المنکدر گفت ازجا برعبدالهانصاری شنیدم که گفت آیهدر باب 
من فرود آم د که بیمار بودمسخت رسول 26 در بالین من آمد و من نهآ گاه‌بودم‌پاره‌ای آپ 
بحواست‌و برروی من زد من باهوش آمدم و گفتم یارسول ال حگو نه فرماگی که در تر که‌خود 
کنم رسول چ هیچ نگفت خدای‌تعالی‌این آیه فرستاد .عطا گفت سعدین الر بیع النقیب(۷) 
را باحد بکشتند او زنی رها کرد و دو دختر را و برادری » برادر او جمله مال بر گرفت و 
چیزی بزن و دحتران او نداد رن بشکایت پیش رسول تم آمد رسول بل گفت باز گردی 
که باشد خدای تعالی در حق تو حکمی فرماید زن برفت پس از آن باز آمد و شکایت کردو 
بگریست خدای تعالی این آیه فرستاد رسول ی برادر سعد را بخواند و مال از او بستاند 
و بایشان داد . مقاتل و کلبی گقتند آیه در ابو کحه )4( آمد که قصة او برفت ؛ سدی گفت در 
)٩(‏ این بیت‌داددلسانالمرب بامرهالنیی نسبت داده وصجیپ است. فرزدق صفت زستان ورا 

میکند که سك قبیله بکوشش‌وجد باامل‌خودمجادله میکند تانزديكآتش بخوابه درحالیکه آتش‌متکنف 
است یعنی همه بر گرد آن مجتمعند . 

(۲) خدای داند که منآنرا نچیدم اما امروز بگرمی آن می‌سوزم یعنی کسی که هیمه نکنده‌است 
نباید باتش آن‌معذب شود . ۱ 

(۳) یمنی از آن‌روسای انصاد که پاپیغمبر پیت کردند وآنحضرتدا پمدینهآوردند . 


(ج) کحه بش کاف وبحاه مهمله مشدده است ودرمتتهی ارب گوید ام کحه نام زنی‌است که وهی 
باده او نازل گت . 


-۳۲۸- النساء (ع) أية ۰لی۱۹ ج 
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عبدالرحمن آمد ۷ حسان ا او بمرد و زنی رها کرد و پنج خواهر را وارثان‌دیگر 
بیامد ند ومال دو کر فک وحیزی بزن نداد ند رن بشکایت بررسول آمد خدای تعالی این آبه 
فرستاد عبدالله عباس گفت پیش از نزول این آیه میراث فرزندان را بودی ووصیت مادر وپدر 
را خدای تعالی آية وصیت باین يه منسوخ کرد و اینقول درست نیست و بیان این کرده شددر 
سورة البقره درآية وصیت مادر وپدر. پیش از آنکه بتفسیر یه مشغول شویم طرفي از حک أيه 
بروحه احتصار بگوگيم بدا نکه حون مرد را وقات رسدا بتدا پبتکفن و تجهین او کنندازصلت 
مالش آنگه بتضاء دیون | گر براو وامی باشد آنگه بوصیتی که کرده باشد آنگه بمبراث . و 
استحقاق میراث بدو چیز باشد بنزديك ما بنسب و سبب و بنزديك فقهاء بسه چیز بسب‌و نسب 
و تعصیب و بنزديك اهل البیت بتعصیب میراث نباشد » آنگه از جپت نسب بدو وجه ثابت شود 
یکی بفرض و وکر بقرابت » و سب بر دو ضرب بود زوحیت و ولاء » میراث بزوجیت 
بفرض باشد الا در يك مسئله که گفته شود جای دیگر. و ولاء برسه ضرب باشد ولاء عتق‌باش 
وولاء‌تضمّن جریره و ولاء |مامت و این هیچ سه پفرض نباشد . و آنچه مانع باشد از میراث 
سه چیز است کفر است ورق و قتل عمد بر وجه ظلم , و هرچه منع کند از ءیراث از این سه 
وجه منع کنداز حجب مادر از ثلث باسدس (۱). اما سپام مواریث شش است نصف است وربع 
و ثمن و ثلثان و ثلث وسدس . اما نصف سم چپار کس بود : شوهر با عدم فرزند وفرزندزاده 
و اگر چه نازل باشند » و سپم دختر است و سهم خواهراست که از مادر و پدرباشد » وسېم 
خواهر است از پدر چون خواهر مادری و پدری نباشند ور سهم دو کس بود شوهر با 
وحود فرزند و یا فرزند ا > و سهم زن با عدم فرزند و فرزند زاده | گر جه نازل باشند .و 
ثمن سپم زن‌است باوحودفرزند یافرزند زاد گان وا گرحه نازل باشند لاغیر» وثلثان-پم‌سه کس 
باشد: سم دو دختریا بیشتروسهم دوخواهریا بیشترهر گه که‌از یك پدر ومادر باشند » وسم دو 
خواهریدری یا بیشترهر گه که‌خواهر پدری‌ومادری‌نباشد. و لث‌سهمدو کس باشد. سپم‌مادر باشد 
باعدم فرزند وفرزندزاده وعدم آآنکه اورا حجب‌کند . وسپم دو کس یابیشتر از کلاله مادر . و 
سدس سهم پنج کس را باشد . سهم هریکی ازمادر ویدر باوجود فرزند یافرزندزاده » وسمم‌مادر 


(۱) مثلا اگر .یت‌ده برادر کافرداشته باشده پدر ومادرمسلمان يك‌ثل تر که اوازآن مادراست‌ودو 
ثلث از آن‌بدر واگ ر آن‌دو برادر میت‌مسلم باشند يك‌سدس متعلق بمادراست وپنج سدس‌پیدد پس کفر دو 
براددما نغ‌است‌ازآ نکه حاجب‌مادر باشند ازئله‌ومیراث‌اودا بسدس بر‌گردانند . 


۱ 


باشد yT‏ باوحود 1 نکه حجب کند , و آنانکه حچب کنند بنزديك اهل 


البیت دوبرادر باشند , يايك برادر و دو خواهر ۰ یاچپار خواهر. جون مادری و پدری‌باشند 
یاپدری باشند دون مادری » وسپم هريك از كلالهٌ مادر | گر نرینه باشد | گرمادینه . و آنکس 
که او ساقط نشود از سر ات دیگران وبا یکدیگر هرات بگیرنه شش کس باشند : مادرویدر 
و پسرو دختر وزنو شوهر این سرجمله ایست که گفته شد ازمقدمات مواریث برسبیل اختصار 
از مذهب اهل البیت 426 و این‌را شرح مطول بور و در کتب فقه ما مشروح است واختلاف 
فقهاء نیز رها کرده شد کراهت تطویل را چه غرض از ای ن کتاب تفسیر قر آن است و آنچه 
گذارش (۱) معنی بان‌باشد . 

قوله (و صیکال" ) وصیت میکند خدای تعالی شما را و اندرزمیکند زجاح گفت وصیت 
از خدای تعالی ایجاب باشد جنانکه در سور انعام‌چند جا گفت «ذلکم وصیکم به» ای‌اوجب 
علیکم و فرض پس مراد فرض و ایجاب است و تسمیه . سپام را در این علم فرص خوانند و 
سهمی‌را فریضه‌ای خوا نند وجمعش فرایش‌بود برای آن‌این علم‌را فرایض خوانند( في أولاد؟' 
ای فی‌امر آولاد کم . درکار فرزندانتان چون شمارا وفات رسد و این حمله حذف کرد برای 
دلالت حال براو ( للذ"کتر مشل" حظ الاانتتنن ) يك‌پسر راچندان‌نصیب بود که دودختر 
را علی کل‌حال‌مع‌الانفراد ومعالاجتما عبلاخلافبینالامة ( فان" کن نساة)یعنی‌وارثان! گر 
چنانکه این فرزندان باز مانده ازپدر ومادررفته همه دختران‌باشند و آن‌بالای دو باشد یعنی‌سه 
یا بیشتر نصیب ایشان‌دوثلث باشداز تر که و | گر دو باشد هم ثلثان باشد ایشان‌را ولیکن این 
حکم از آیت نداد ازا جماع امت دانند» وبعضی مفسران و اهل معانی گفتند اینحکماز آیت 
دا نندیزیادت« فوق» که‌این لفظرا صله کنند یعنی زیاده (۲) جنانکه گفت «فاضر بوا فوق‌الاعناق» 
آی فاضر بوا الاعناق وفوق صله است وا گر جن باشد 3۳ حکم دو دحشر دا نند وحکم بیشتر 
از دو دحترهم ازاجماع توان دانستن (۳۲) س متساوی باشد درهردو طرف حون جنن‌حواهد 

(۲)یعنی«فوق» کلمه‌زاگد»است ومعنی آن‌مراد نیست. 

(۳) باید دانست که بعض فتهای اخبر مانند محقق‌سبزواری‌اجماع‌دا سست گر فته چنان‌پندار ند که 
هرگز علم پاجماع برای کسی حاصل‌نمیشود وتتبع اقوال همه علمای امت ممکن نیست وهرجاکه اجماع 
است مطابقآن خبری می‌توان یافت واز اجماع بی‌نیازشد وما درمحل خود این‌قولدا تضعیف کرده‌ایم 


وهمین مسئله دلیل قوی‌است برقول‌ماچون بحکم شرع یقين دادیم دراین مسئله ویقین‌ما ازاخباد حاصل 
نشده است چون‌خبرمتواتر دراین‌پاب وارد نیست . 


۳ ۱۰لی۱۵‎ ٤ آية‎ )٤( اللساء‎ e 
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بودن اولیتر آن باشد که ظاهر آیه را رها نکنند » وابوالعباس مبر د گفت در آیه دلیلست‌بر- 
آنکه دو دختررا ثلثان باشد برای آنکه اول عدد پسری ودختری‌را باشد چون چنین‌بودپس 
ورد یو ود را مود نک شنت ر تس فر ا نوراس کاخ ]فاد 
اجون دو شونه رو ثلث باشد ایشان را . و اسمعیل بن اسحاق القاضی اینوجه اختیار کرد جز 
آنکه این برءذه بآنان که قیاس نگویند مطّرد نباشد . وزجاج حکایت کرد ازبعضی فتپاء 
که کت ان دو دختر از آن آیت معلوم میشود که حقتعالی گفت . ویستفتو نك قلالّهیفتیکم 
: فی| کال ان امرء هلك لیس ی له ولد وله اخت فلا صف :مارد یکخواهررا دراین یه بنیمه 
مال حکم کرد چنانکه دختررا در آية مابقوله ون" کات" واحد فلاها التصف) | نگەدر 
در آیت کلاله گفت « فان‌کانتاائنتین فلهما الثلثان مماترك » رو خواهررا دو ثلث نهاد تااینجا 
دودختررا دوثاث باشد قیاساً لهماعلی‌الاختینو این محض قیاس باشد برقاعده نفات قیاس‌نرود 
و تظام در کان النکت حکایت کرد قولی از عبدالثٌ عباس که او گفت یکدختر را نیمه مال‌بود 
و سه‌را دو ثلث و دورائيم و نیم دانگ برای آنکه چون یکدختر را نیمه بود و سرا چپار 
دا نگ دو را باید تا آن باشد که میان نیم دینار و چهار دانگک بود و آن نیم و نیم دانگ باشد 
واین‌هم نش فا اه رات کات ا باه و اھ نت ها شیر 
کان واسم دراو مقدر بود والتقدیرو ن‌کانت البنت واحدة » وأهل مدینه خوانند واحدة برفع 
برای ‏ نکه‌کان تامه بود والتقدير .فان حصلت ووجدت واحدة فلا الصف ۰| گر مردی یار نی 
فرمان یا بد و يك دختررا رها کند فریضۀ‌او بتسمیه نیمةٌ مال‌بود وباقی بنزديك مارد" بود بااو 
بقرابت و آیه اولو الارحام وهی قوله « واولوالارحام بعضهم آولی ببعض » وبنزديك فقها نیمه 
دیگ کر عصبه‌باشند ایشانرا باشد و الا پیت لمال‌را بود ( و لا تیه . لکل و احدرٍ منهما 
السدس ما ترك ان كان له ولد" ) , مادروپدرر| | یو بهخوا ند بنام‌بدر بخواند مادررا لتغلیب 
نان المژنٹ چنانکه بتغلیب مشرقین گویندم‌شرقرا ومغرب‌را وحسنین گویند حسن‌و 
حسن را واین‌بابی‌است از کلامعرب. گفت نصیب مادر وپدررا هریکی ازایشان‌را دانگی رسد 
۳8 متوفی‌را فرز ندبود. و قو لد« » کنایتی است نه ازمذکوری (۱) اراد و لابویالمیت 
وهمچنن باشد | گرمادر وپدر باشند, وا گر یکی باشد از ایشان نصیب او دانگی بود باجماع 
و باقی فرزندان رابود «للذ کر مثل حظالانثین » وا گرفرزند دختری‌بود وأحدالابوین دختر 


(۱) یعنی ضمیزی که مرجم آن درلفظ مذ کود نیست . 


و دوجو او وا و و و وا و وا وا وا و و و او وا وا اجه اش و وا جوا و و و وا وا و وا و و وا و و و و دا و او و وا و او و و و و و وا و ها وا وا و و و و و م6 زا و و و و وا وا و و و دا و و و و وود وا و و وا و ما مت و9 


و هة اشن ا وا احد 1 باشدو باقی‌رد باشد بایشان علی‌قدر سرمیپما بنزديك 

ما. ومخالفان گفتند | گر احدالا بوین‌پدر باشدباقی‌رد باشدبااو که اوعصبت‌است بعلت‌تعصیبو 
| گرمادر باشد بعضی از یشان گفتند باقی ردبود بااو وبادخترجنانکه ما گفتیم و بعضی ازایشان 
گفتند بیتالمال راباشد باقی» وحجتما دررد باخداو ندان سپام آیت اولوالارحام است‌وحجت 
ایشان در تعصیب خبری واحد است که آوردند « ما| بقت‌الفر ایض فلاو لي عصبة » گوئیم‌این‌خبر 
صت ان و جات ور و جاو رها که و نی وه و ار 
بان. قوله ( فان" لم یک ن له و لد" وورثه أ واه" فلامه الشلاث ) گفت که گر فرزند 
نباشد متوفی را ووارثان مادر و بدر باشند مادرراثلت‌رسدو د گر پدر گرد لدلالة فحویا لخطاب 
علیه برای آ نکه‌فحوای خطاب دلیل آن میکند و باتفاق ثلثان باقی پدرراباشد | گردرفر یضه 
شوهر یازن در افتد نصیت وو گر ند از نصف اربع و نصیب مادرهم آن ثلٹ برجای باشد و 
نقصان در نصیب بدرآید. وعبدالله عباس‌وا بن سرین همچنن گفتند ر فان كان له اخوة" 
آفلامه السّدس )اصحاں مارا دراین‌دوقول‌است:یکی آنکه این‌برادران‌مادر | نگه‌حجب کنند 
از ثلث باس س که پدر باشد وجون‌پدر نباشدحجب نکنند و گفتند تقدیر آیه چنیناست فان کان 
له وور وا فلامه ایی وتف اجات رآ نه کی اران خی کی ورن[ 
ثلث باسدس‌سواء | گرپدرباشد وا گر نه واین مذھ جملة فقهاء است|لاآ نست که مذهب ماآن 
است که جون پدر باشد و برادران | نچه ازمادر حجب کنند ایشان‌را نباشد بپیجوجه »بایدر افتد 
وا گر پدر نباشد بافی‌هم ردباشد پامادر تامادر دا نگی بتسمیه برد و باقی‌برد وبا وجود مسادر 
برادران‌را جيزي نرسد| گر ازقبل‌پدر ومادر باشند یایدری ویامادری, برای نکه‌مادر بدرجه 
نزدیکتراست » واین‌برادران که‌حجب کنندمادررا ازثلث باسدس ‏ باید تارو باشند یا برادریودو 
خواهر یاچپارخواهر و بایدتا ازمادروپدر باشدیا ازپدر تنپاجه | گر ازمادر تنہاباشد حجب‌نکنند 
ودو خوآهر حجب نکنند بپیچوحه ۷ وحملة فقپاء مارا خلاف کرد ند اوقولی‌هست عبدالهُعباس 
را که برادران تاسه نباشندحجب نکنندحمالا علی‌ظاهر قوله «فان کان له إخوة » وافل‌جمع‌سه 
باشد واینقول شاذاستوجملٌفقهاء بر<ااف این‌اند. جواب آنس ت کەاورا که گوئي | گرچه‌اقل 
جمع بر حقیقت سه با شدا پنجا حمل کنیم بردو برسیل مجاز بدلا لت اجما ع(۱) ون درقر آن و 
اشعار عرب آمده‌است دو بمعنی‌جمم برسبیل‌توسم من‌قوله :«أن تنو با |لی‌لّهفقد صغت‌قلو بکما» 

(۱)سخن دراین‌اجماع همان است که گفتيم وما بدین‌مسئله. یقین دادیم ومیدا نیم‌یقن‌ما ازاخبارحاصل 

نشده چون خبرمتواتر دراین باب واردنیست . 


۳۳۲ ۱ النساء (4) أیة۱۰لی۱۹ ج۲ 


ره با و و و وا او و و دا و او وا وا ود دا و و وا و و اد و و وا و و و و و و و و و وا و و و دا ار و و و و و و و دا و و وا و و و و در و و اه و و وا فا و و نا تا نا مج وا داد و وا و ود و او و دوم هه دوم هدهع و وووو موه 


ولم یقل‌قلبا کما. یقال: ضربت‌منالرجلین‌رووسپماوظپوره‌ما:«وقال‌ظپراهما مثل‌ظبور الترسن» 
فجمع بين اللغتن (۱) ۰ وهمچنین عبدالله عباس گفت که | نچه برادران را حجب کنند از مادر 
ایشان,! باشد واینخلاف |جماع‌است برای آ نکه هیچکس نگفت که‌برادران باوجود پدرومادر 
چیزی گیر ند | گر گویند برادران جرا حجب کنند مادررا ازثلث باسدس چون چیری‌بایشان 
نخواهد رسیدن گوئیم قتاده گفت‌این برای‌معاو نت پدر باشد برای آنکه پدررا قیام بای د کردن 
بنفقه و کسوتایشان وامر تزویج ایشان واین علت بعینه‌آضحاب ماروایت کرده‌اند واین‌دلیل 
کند درا یر بر ادران که‌ازحیت مادر باشندحجب نکنند وقوله ( من بە حر وصتت, بوصي 
بها و داین ) | گر گویندچراتقديم وصیت کرد برد ینو باتفاق دین مقدم باشد بروصیت‌جواب 
ازاين آ نست که‌داو» ایجاب ترتیب نکند برای نکه‌او ياشك‌ر| باشد یا تحییرراوتر تیب‌درهیچ دو 
صورت'ہندد پس« او٤دراینیاں‏ بمثابه‌واواست. جواب د آنست که پر ای آن تقدیم وصیت کرد 
بردین که وصیت‌عام است؛ درحق‌همه کس با شد؛ودرین همه کس‌را نباشد» پس چنا نت که‌وصیت 
بجای ثبات وحصول ناد ودین بجای شك» گفت | گر باشد برای نکه باشدکه‌بود و باش که 
نبود. قوله( ابو کم" وآ ہناؤ کلم" لاتددر ون الیم آقترب "لکلم" نفنعا )حقتعالی‌پنداری 
بجوان کسی کرد که اورا تعجبآمد ازتفاوت‌نصیبهاو آنکه نصیب مادرو پدر کمتراست ازنصیب 
فرز ندان ودرمعنی او خلاف کرد ند مجاهد گفت‌یه‌نی‌درد نیا شما ندا نید که کیست که نافعتراست 
ازاینان که بدران‌شماا ند یافرزندان شماشمارا» بعضی دیگر گفتها ند معنی آنست که بدررا نفقة 
فرزند و اجب بود چون فررند محتاح باشد وفرز ندرا نیز نفقة بدر واجب بود چون پدرمحتاج 
باشد پس ایشان‌دراینبانراستند (۲) ولیکن‌شماندانی که حاحت کمرا باشد بصاحش ازاینان » 
قولیدیگر اذ نس ت که‌شما نا نید که که باشد کهازپیش صاحبش بمیردتامیر اثاو پردار ایک 
یکدیگر مکنی برای میراث و نصب‌نفعاً بر تمیز باشد قوله ( فر یضة ) گفته‌اند نصب اوبرحال 
ا لپولاء الورثة مان کر ناه مفروضاً مقد را و گفته! ند علی|امصدر من قوله « یوصیک الله 
فی‌آولاد کم للذ کر مثل حظالانثیین » فرضاً مفروضاً و گفته! ند تمیز است قوله «فلامه السدس» 
فريضة » كمايقول هذا الماللكعبةاوصدقة ۰ ودرثلث وربع بتثقيل وتخفيف روا بود وهردولغت 
است ( انا کان علا حکبما" )أی لم يزل كذلك‌کان دلیل ماضی باشد › ومعنی آنس ت که 
ا( وینوا ان رودو ابت اشار اتتا خا که بی دروت دوا ان 


وسفر خود درآ نجاگفته است وازشواهد سیبویه است درالکتاب . 
(۲) یعنی برابریکدیگ ند . 


جخ و و و و وا و اه ون او و و و و و وا او او وا هم ود ماو و ها وا او و و وا و وان و و اد او و وا وا وا تا او او و وا وا و اد دا و و 6 او و و وا و او و و او دا و و و وا و و و و و و دای و و وا اد وا نا و دا دا و و و و و و او و و و و وا وا و و و و اج و چا و و و و و تاو 


خدایتعا لی هميشه علیم وحکیم بودفاماعلیم مبا لغه باشددرعالم > وعالمی اوراصفتذات‌است, ودر 
حکیمی دووحه رواست جنان که‌بیان کرده شدپیش‌ازاین . 

قوله ( و لکم نصف ما تراك آزواجک -الایت- ) قدیم جل جلاله در آن یه که 
رفت »ذ کر وارثان ی که من‌جمتاللسب میراث گیر ند بکرد. ودر اين یه ذ کرمیراث خواران 
سیبی کرد گفت شماراست که‌مردانی نیمة آ نچه زنان‌شما بگذارندا گر فرزند نباشدایشان‌را و 
! گر فرزند باشدایشان‌را سواء | گرازشما باشدیا ازغیرشما. از نصف باربع افتد(۱) واين نوعی 
حجب است که فرز ند کند شوهر مادرش‌را از نصف‌بربع وزن‌پدرر| کند ازربع‌بثمن 

(و من الربع) وزنان‌راربم مال‌باشد ازمیراث شوهران | گر شوهران فرزند ندارند 
| گر دارند حجب کند آن‌فرزند زنان‌را ازربع بثمن ودراین هیچ خلاف نیست میا نة امت(۲) 
و نصیب شوهر بر نصف نیفزاید وازر بع نه بکاهدو نصیب زن‌ازربع نیفزاید وازئمن‌نبکاهد و نقصان 
درایشان نشودوهمچنین نصیب مأدروپدرر|ازسدس نبکاهد بپیچ حال»وعول‌درست نيست‌بنزديك 
ما چنان که‌بیان کردیم :ابتداازمال متوفی کفن بکنند | گراز آ نجاچیزی بما ند قضاء دین کنند 
ازاو | گر وامی‌باشدبراو» وآ نگها گرحیزی بما ندوصیت کار بندند از آن‌ازثلث | نچه ما نده باشد 
و آنچه‌ازوصیت بازماند میان وره بود علی فرایض ال . قرله : 

( وان کان رجل تورث کلالة" أ و امرأة) تقدیر آن است که .وان کان رجل 
او امرأّة یورث کلالة . | گرمردی‌را یازنی‌را ازاومیراث گیر ند بکلالگی و نصبکلالة محتمل 
است چند وجهرا: یکی آنکه ۳ بود در جای حال وتقدیر جنین باشد که یورث متکلل 
السب .رما ني و بلخي گفتند نصب‌است برخر کان که رجل‌اسم کان‌است وهمچنین اما و یورث 
صفت او استو کلالة خبر کان‌است واینقول آن کس بود که گوید كلالة مرده موروث منه‌باشد 
و گفتها د که مفعولدوم یورث باشد و تقدیر چنین‌بود که یورث ماله کاالة وحسن بصریوعیسی 

آبن‌عمرخواندند یورث بکسرالراء چنانکه فعل مسندباشد بامرد و کلاله مفعول‌دومباشد یعنی 

ا گر مردی مال‌خودرها کندبکلاله . ودر کلاله خلاف کردند ضحاك وسدی گفتند موروث‌منه 
باشد یعنی فر وه سعید خر کفت وار بان ناشن فرب شمیل کت مال‌فووو باق وروا رت 


زج ا ا سس سس 


(۱) یعنی آزنصف بربم منثقل شود . 
(۲) علم بحکم شرع پاجماع امت است‌نه ازروایت زیرا که دوایت دراین‌باب متواتر نیست و آیه 
قر آن‌هم احتمال سح و تخصیص دارد و آنها که گو بند بي‌اجماع می‌توان احکام شر ع‌را استنباط کرد سخت 


در اشتیاهنه ۰ 


کا ف رسو لراك یر سید PT TN‏ رید ۳۳9 مرد 
گفت بیان‌زیاده کن‌رسول لت گفت: «لست‌بزایدك حتی| آزاد» من‌زیاده نکنم تامز ازیاده نکنند 
شعبی گفت که ازا بو بکر پرسیدند که کلاله چه‌باش گفت بگویم | گر صواب باشد ازخدای‌بود 
وا گر خطابود ازمن وشیطان. وخدای تعالی از آن‌بری‌است. هروارثی که‌باشد که نهیدر بودو 
نه فرز ند. چون بعهدعمررسید عمرراپرسیدند گفت من شرم‌دارم که مخالفت ابوبکر کنم همان 
گویم که‌او گفت. طاووس گفت مادونالولد هر که جز فرز ند بود؛ حکم گفت‌ه رکه جزیدر بود . 
عطیه گفت برادران مادری باشند.عبیدبن عمیر گفت برادران بدری‌باشند. جا بر بن‌عبدالله گفت 
من گفتم یارسول‌اله وارئان‌من دوخواهرند مراچگونه میراث گیر ند ! خدای تعالی این آیه 
فرستاد «بستفتو نك قل ال یفتیک‌فی| لکلالة »و آمیرالمومنین‌علی ت گفت برادران وخواهران 
باشند از یدرومادرو ا نان‌را کهدراین یت ذ کراست‌ازمادر باشندو آ نا نکه‌رر آخرسوره ذ کراست‌از 
پدر ومادریاازپدرعلی‌ماجاء فیأخبار نا واص ل کلاله (حاطه بودو آکلیل تاج را از اینجا گویند 
لاخاطته‌بالر آس‌وهمهرا کل‌برای آن خوا نن د که بیمه‌محیط بود و کلاله‌برای آ نکلاله‌خوانند که 
محیط بود باصل نسب و کللا لکه‌تعی باشد هم‌ازاینجا استلاحاطته بال ر جل وا بومسلم ربن بحر 
الاصفپا نی گفت‌اشتقا قکلاله از کلالست که‌تعسوآعیاءوما ند گی باشد پنداریکه تناول میراث که 
میکندمن بعد کلالدأعیاء A‏ حسین بن علیالمفربی گفت اضل اه شتا مردم از کداند 
وهومصد ر کلوهوالظهرو این اسمیاستکه‌عرب شناسندوخبردهند باو ازجملة نسب قال‌عامر بن‌طفیل: 


آوانتي وان کت ان فارس عامرر وق‌السر متها والصر بح اماب 
فا سواددنتي عامر" عن کلالنةر آبی اله آن أسمو بام ولا آب, (۱) 
معنی | نستکه وإ نما سودتنی عن‌خصالی ومایتعلق بی‌وقال‌زیادین زیدالعدوی. 
و رث المَحّد شلد" كلالة و ل يان متي فترة لعقمب (۲) 


و آنکس که گفت که پ بدر در کلاله کو او میگوید: 


)۱ از ابیات شاذه ۳۳ نصب‌در آخر اسمو ظاهر نیست ؛ گو ید من| گرچه فرز ند فارسم و نامم 
عامر ودر نس خالص و نو اد پاك اما قبیله عامر مرا پس بسر ور 3 ey‏ نکرده است بلکه بخودومکارم 


خويش بزرك وسرور شدم خداو ندابا دارد که بزرگی من ازناحیه پدر یامادر باشد . 
(۲ )من بخود بزد گم این بزد گی را ازپدران ارث نبرده‌ام و ببازما ند گان من از طرف من شکستی 


نخو آهد رسید . 


راتت أا المرء اهي َل و موی الكلالة لابمصب (۱) 
وفال| لفرزدق : ۱ 
زیم قتا قناة الملنك لاعن كلالة_ عن ابتی مناف عبد شس وهاشم (۲) 


رو له آخآو آخت) ی گنوی و کنایت باه‌رد برد(۳)دون‌زن‌علیعادة العرب 

فی‌رد" الكناية إلى الاهم الاعرفقال اله تعالى: « وإذا رأوا تجارة آولپوا انفضوا |لیها»یعنیالی 
التجارة لانپا کانت آهم لم‌دوقال‌فاستعینو بالصبروالصلوةو| نپا لکبيرة »یعنیالصلوة برای آنکه 
نماز معروفتر و بیشتر بود.و کذلك«یکنزون الذهب والفضةولاینفقو نها فی‌سبیل‌اله » همچنین‌در 
آیه چون‌نظر بیشتر بمردبود ذ کرمرد کردو گفتو آن‌مردرایا آن‌زن‌را برادری پاخوا «ری باشد 
مادری این‌تخصیص برای|جماع أهل البیت کردیم (ع) (فلکل واحد, مثهما السدس ). 
هریکی‌را ازایشان دانگی بودایشانراازاین‌هیچ نقصانی نکنند وهریکیرا ازایشان براین‌زیاده 
نکنند و برادر وخواهرچون‌مادری‌باشند نصیب راست گر ند لقوله تعالی«فلکل واحد منهماه‌ای 
من‌الاخ والاخت السدس .هریکی‌را ازایشان دانگی فرمود حقتعالی وهردور| بيك درج فرود 
آورد و کلاله‌سواء! گر مادری باشد یا پدری یایدری ومادری ۰ مقاسمه نکنند بامادر و پدر و 
فرزندان | گر پشر باشند وا گر دختر وایشان بایکدیگر میراث گیرند | گر کلاله بدری يا 
کلالهٌ مادری مجتمع‌شو نددا نگی کللاله مادری‌را باشدا گریکی بود و بافی کلاله بدری‌را واک 
کلالة مادری کک بودجندان که‌باشند ایشان‌را دودا نگ‌بود بیشترنه لقوله( فان" کانر | 
کیش من لك فعم' شر کاء ني اثلث ) وباقی چپار دانگ کلالت پدری را باشد و 
اگر شوهر یازن مزاحمت کنندایشانرانقصان بر کاله پدری درشود دون کلاله مادری ازآن ` 
چپار دانگ ایشان یاپنج دانگ» شوهر نیمه وا گر زن بود دانگی و نیم . و اگ ر کلاله 
مادری و بدری معأجمع‌شوند با کلالة مادری و کلالدیدری > کلاله مادریرا دانگی باشد 1 
یکی باشند یا دو دانگی | گر بیشتر باشند بالسوية بینهم زن ومرد یکسان گیر ند و باقي و آن 
چپار دانگک یاپنج دانگ بود میان کلالةٌ پدری ومادری باشد للذ کرمثل حظالاننیین و کلاله 


(۱) منم یگانه مرد که حمایت میکنم وبستگی از طرف کلاله حامی وعصبه نباشد . 

(۲) شمانیزه پادشاهی را ازغیر پدر میراث نگرفته‌اید بلکه ازعبد شمس وهاشم بشما رسیده است. 

(۳) کنایت‌یعنی ضمیر رجوع بمردکند نه‌بزن. 

(£( در این باب هم روات متواتر نمست و این هم ن که ما دادیم بمذهب اهل بیت (ع)ازاجماع 
حاصل آهده است + 


۱۵ الساء (۳) آية ۱۰ٍلی‎ E 
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پدری بیفتند وایشان‌را چیزی نباشد. میرا ٹثکلاله براین جمله باش د که گفتیم واعتبار اینست. 
وهم الاخوة والاخوات علی ماشرحنا والله ولی‌التوفیق . وجد وجده مقاسم هکنند با کلاله‌برای 
که ایشان‌در یکدرجها ند حجدمن قبلا لاب بمنز له برادر است من‌قمل الاب وجده بمثا به‌حواهر 
وجد رجد . من‌قبل الام بمثابة الاخ والاخت من‌قبلها ودرجةٌ اینان متساویست وذ کر اختلاف 
فقباء رها کردیم‌تامطول نشور و شارت کردیم برووس‌المسائل که مدهت است دراین‌باب وشرح 
وسط آن د ر کت فقه مشروح است از نجا طلب بایدکردن ( غنر ضار ) نصب‌او برحال 
است ودرمعنی او خلاف کرد ند بعضی گفتند معنی آن‌است که اضرار ورثه نکنند باقرار بدینی ۰ 
که کسی‌را براو نباشد » و بعضی دیگر گفتند تجاوز نکنند دروصیت ازئلث( وصنة" من ال ) 
نص او برمصدر باشد وصیتیاست‌و اندرزی وفرضی ازخدای تعالی. ( وال علم" حکیم*) 
قتادة گفت خدای تعالی‌کاره است مضارترا درحال حيوة وهم درحال موت و نهی کرد از آن در 
هردو حال وخدای تعالی داناست باحوال بند گان و بردبار است ازایشان تعجیل نکند بعقاب 
براي آنکه تعجیل آن کند که ترسد که فایت‌شود ومورد اومو رد تپدید ووعید است» ودر آیت 
دلیلست بر أ نکه فاطم هللاو ارث رسول بودومستحق میراثاو بود فی‌عموم‌قو له تعا لی« یوصیک له 
فیأولاد کم چهتفاق‌است که اول مخاطب بخطاب قر آن رسول ی وهمچنین اول‌مأمورومنپی 
او ست اوا و نواهی‌قر آن‌وفی قوله تعالی «و ان کانت واحدة فلپاالنصف» اوداخل باشددرعموم 
هردو آیه و تخصیص‌عموم بخبر واحد روا نبود برای نکه‌این‌معلوم‌استو آن‌مظنونه برایمظنون 
دستازمعلوم نندار ند(۱) وا نکه‌دعوی کرد ند کهرسول تل گفت«نحن‌معاشرالانبیاء لانورث ما 
ت رکناه صدقة » خبرواحد است | گر تسلیم کنیم وباو تخصیص قر آن نشاید کرد قوله ( تلك 
احداود" الله ) تلك اشارت‌باشد بغایب‌وهنه اشارت‌باشدبحاضر .زجاح گفت «تلك» در آیهبمعنی 
هذه است‌یعنی این‌حدهای خداست درمعنی حدود خلاف کرو ند سدی گفت جدود شرایط است 
ای‌شرا یطالّه» عمدالعباس گفت طاعةاله؛و بعضی‌دیگر گفتندفر| یض ال ؛ بعضی‌دیگر گفتند تفصیل الله 
لفرایضه این‌تفصیلی اس ت که خدایتعالی دادفرایش خودرا واین لایقتر است‌بمعنی آیه واشتقاق 
لفط برای آنکه حدود سرای آن باشد که فصل کند میان او وغراو بس‌معنی يهآ نست که این 
قسمی است که خدای تعالی, کرد برای شما واین فواصلی‌است میان طاعت و معصیت او( و من 
بطع الله و رسئوله" ) هر که در اینحکم وجز این طاعت خدای دارد و فرمان او کار بنده 
)٩(‏ قول سید مرتضی واتباع اواست وبسی علمای ماما نندعلامه‌حلی ره گویند بخبر واحد میتوان 


قر آن را ی<صیص داد. )س 
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روان‌باشد.! گر گویند این تحصیص جراست طاعت درمواریثرابوعدة بپشت واین درهمه‌طاعات 
باشد جواب گوئيم برای‌عظم موقع او وراب کر تخصیص کرداینجا. ( خالدن_فها) همیشه 
باشند در آ نجا و نصب اء برحالاست وتحقیق معنی آ نکه یدخلهم عا لمین‌فیها بالخلود ا 
خالدین حال‌باشد تایه ان وایشان درحال دخول مخلد‌نباشند که این‌صورت ننندد وانمادر 
آن‌حال عالم باشند ومعتقد که آ نجامخلدخواهند بودن و گفت مثالش‌چنان‌بود که مررت‌برجل 
معه ( ودلك الفوز العْظم )و آن ِ وظفری برر ی است ودر معنی عظیم دوقول گفتند 
یکی آنکه عظیم است باافه بامنفعت خیانتی که کسی بکند در باب مواریث وقولی‌دیگر آنکه 
باضافه بامور دنیا ومنافعی که معتاد ومعپوداست مارا . 
( و من" يفص اله و وضو 0 ) وهر که‌عاصی‌شود بخداو ناف رمانی کندخدایرا و بیغمس 
را درآ نچه فرمودند از فرایش و مواریث و اموال یتیمان ( و یهد حدوده" ) واز حدوری 
که اونپاد تعدی ک د و تجاوز وپای بسر آن‌بنهند ( ید ختله ار آخالداً فیها) اورا درآ تشی برد 
کهآ نجا هميشه ماند ,وحکم خالدین هم این باشد که گفتیم فی کو نه حالا من یدخله » نافع و 
ابن‌عامر درهردو یه «ندخله» بنون‌بخواندند خبرآعن| لمخاطب علی‌وجها لتعظیم »واین عد ل 
باشد ازمغایبه باخبر از گوینده چا ن که گفت «بل‌الله مولیکم وهو خیرالناصرین‌سنلقی»( و له 
عذاب" مان ) واورا اورا عذا بی وألمي بود مقرون باستخفاف واها نت واین صفت عقاب خداست 
مستحقان عقابرا ومعتزله باین آبه بر نی درا آنکه فاسق لامحالة معاقب باشد وعقاب او 
منقطع نبور جواب گو؟ م ایشان‌را در ایه ۱ نیست ارو جوه سار متا نک خدی < جمع 
است و بر عموم است و آنرا کس كردن بی‌دلیلی وجه‌ندارد؛ و آن کس که او جمله حدود 
خدای را جل حلاله تعدی کند کافر باشد و کافر لاهحال »عاقب باشد وعقا بش مؤبد باشدد گر 
" آنکه «ومنیعص ال» .أفظمن لفظی است صالح عموم را و خصوص را بنزديك ماجه بنزديك‌ما 
عموم را صیغتی ‏ خصوص نیس ت که | گر آن صیفه در خصوص استعمال کنند مجاز باشد,ودلیل 
براین آن است که‌قائل چون گوید : من دخل:داری أ کرمته . باین‌لفظ یکبار عموم حواهد 
و یکبار خصوص و مجرد استعمال ایشان لفظ را در يك معنی یا بیشتر دلیل کند برحقیقت آن 
و اشتراك او در آن معن یکا دراو استعما ل کرده باشند مادام تاخالی بود از قر ینه کرلیل کند 
برآ نکه مرادایشان مجازاست بآن(۱)یا بیکی‌ازآن . دلیل دیگر برآ نکه این لفظ آعنی لفظ 


(۱) جشی هرگاء ی ديديم دد یف OT‏ ندانحتیته استیامجازم 
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من مشتر کست بی‌العموم و الخصوص آنا ست که مابضرورتدانیم حسن استفہام آن کس که 
پشنود از قائلی که گوید : من دحل داری کرمته ببرسد از او وگوید . أمن‌العلماء أ٣‏ من عامة 
الناس من الاحرار امن العبيدأممن‌الغرباء إلىغير دك و در حسن استفهام دلیلست بر آنکه 
لفظ مشتر کست بین‌المعنیین چه | گر لفظ مختص بودی استفهام نیکو نبودی وما حسن استفهام 
بضرورت میدا نیم علی وجه لادفع‌له چون افظ مشترك بود ین لعموم والخصوص چه منکر باشند 
از آنکه تخصیص کنند آیت‌را بکافران‌دون‌فاسقان أهل‌صللاة . د گر آنکه ایشان اصحاب‌صغایر 
را از این عموم |خراج میکنند | گر ایشان رابود که بعضی را [خراج‌کنند چرا مارا نبود که 
بعضی د گررا [خراح کنيم . دیگر ایشان تائبان را (خراح میکنند از عموم آیت و ایشان‌چه 
اولیترند با نکه تایب‌را إخرا ج کنند ازما با نکه(خراج‌کنيم آنان را که عفو خدای‌جل‌جلاله 
ایشان را دریافته باشد . د گر آنکه | گر نیز تسلیم کنیم که «من» جز عموم را نشاید تخصیص 
عموم بدلیل روا باشد و مارا آدله است بر تخصیص این عموم از جهت عفل وسمع از یات رجا 
مثل قوله «و یغفر مادون ذلك لمن يشاء »و قوله إن ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم»قوله 
دإن‌الله یغفر الذنوب جمیعاً» وجز آن از آیات وأخبار متواتر و | گر از این آدله یکی بودی 
کفایت بودی . د گر آنکه ممکنست حمل آیه کردن بر آنکه و یتعد"حدوده مستحلا لذلك 
آن کن که تعدی کنن حنود بعدای زا و خلال دارد کافن باشد و کلفی متخو عذات آیذ بود 
و گر آنکه لفظ خلود درلفت فایدة تأ بيد ندهدعلی وجه الانقطاع له. نبینی که حقتعا لی‌چگونه 
گفت بلعام باعورارا مولکنه آخلد الى الادض واتبع هواه »أى إطمأن اليما و طال عمره فيا 
و معلوم است بضرورت کهاو درزمن موّبد نماند و عرب گویدفلان محلد إذا تقاعس‌عن | لشیب 
في‌وقت یشیب فیه نظراژه چون بوقت خود پیر نشود اورا مخلد گویند پس براینوجه وقاعده 
چه منکر باشد از آنکه خلود عبارت باشد از طول مدت دون تا بید اینجمله دلیلست بر آن که 
ایشان‌را بظاهر أيه هیچ تمسك‌نیست. قوله تعالی : 
و آللأني بأ تين لفاحشة من ,نسائ“ فانتشهدوا لین ارب مك" إن 
و آنانکه کنند ناپاردائی از زنان شما پس‌گواه انگیزید بر ایشان چهار مرد را از شما اگر 


چو دلیل بر مجاز بودن نباشد آنرا حمل برحقیقت باید کردتا بدلیلی ثابت شود در هردو یا در یکی 
مجاز است و پنای‌اهل لفغت براین‌است ومذهب سید مرتضى علیها لر‌حمة نیزهمین است . 
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. ار ا عم و 6 , 
شهدوا فأمیکوهن في البیوت - حتی ب نتو فیین‌آلموت ۳ له لپن سبیلا( ۰ ۲) 
گواهی دهد بازدار ید ایشان را درخانها تا جان بر‌دارد ایشان را مر گیا پل ید آرد خدای برایشان راهی 
rs‏ 1 : عم , ود ۳ 7 1 ا 2 م ٠‏ ۵ 6 
واللدان تھا ہا 2 فا و هرا فان ا و سادا غر ضوا عم إن ړل ل 
و آن دو کس که کنند زنا از ما برنجانیه ایشانرا اگ تویه کنند ونيك ت ون بگردی ۵ ِِِ خدای هست 
ابا رح (۲۱) إنماالتو به على الله لافن ارال بجهالة : 2 تون مر 


توب ا توبه بر خدای ا دود که کننت بدی بنادانی آنگاه تو ده کید ۳1 
ےہ مر ی م وق 


قريب او لك بتوپ اف تلہم وکان اه علا عکیم) (۲۷) و لیس الوب 
نزديك ایشان ببخشد UN E‏ کار و نیست توبه 
دين تشن السینات حتی إذا عضر أحدعآلنزت ةل لني تبت الان ولاالذين 
آنان را کنند بدی تا چون حاضر آید بیکی از ايشان مرك گویدکه من توبه ک.دم اکنون زه نانک 
۰ کفار اولك آعتدنا لبم عذاب أي (۲۳) يا ألما آلذن منوا 
میرند وایشان کافر باشند آنان ساخته‌ايم برای ایشان عذاین سخت ای آنانیک» ایمان آودده‌ایه 
لا بمل کم آن ترو لاه گراه) ۳ و لا تتضاو هن لعذ هبوا یعض ما 
نبود شما راکه بمیراث گررید زنان را بی‌خواست ایشان وت مکنی ازناح تا ببری بهری از آنچ. 

نيعمو هن | لا أن بأتين بلیشة مين و عاشرو هن بالسشُروی این کرهتئو وهن 
داده باتید این را مک ر آنکه کنند ز تیآ کارا وزندگانی‌کنید با ای ن به نیکوئی واگرتدراهید ایشا دا 
فی آن نکر موا شب ویجل الل فی خنمر) کترا(:۲) وین آرذمانتندال 
پس شاید که نخواهی چبزی را و کرده ۳ در آن خیر 0 و اگر خواهید بدل کی 
زوج مان زوج و آ یتم احدین قنطار) 1 ا خذوا منه شین اتاخذوته 
زنی بجای زنی دیگر وداده باشید یکی ازایشان‌را مال بسیارها مگیرید از آن مال چیزی را آیا گیرید آن‌دا 
بان و ]ثم مبینا (۲۵ او کف تأخذو نه و فد أفضی شک" إلى بض وأخذن 
زره دردغ و بزه هویب ۲ جکونه ها یرد آن را د برسید» بضی از شا بضی ها وگرفنت 
منک میتاف علطا (۲۰) ولا تنکسوا ما نک آباؤ کم من الساه ]لا مافد 


از دما ۳ ی و نکاح مکنید آن راکه ناح کرده پدران شما از رنان مگر آ نچه 


۳ النساء (ء)أية ۲۰|لی۲۷ ج 
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سلف ]4 کان فاحقة وم وساء سبیلا (۲۷) . 
گذشت که آن زشت است و دشمنی وفعلی مبغوض ود راه است 

قوله ( وائلاق با تن الفاحشة من نسائع -لایة- ) اللاتی جمع‌التی باشد و كذلك 
اللواتی واللائی قالالله تعالی :« واللائی یکسن‌منالمحیض» بیشتر مفسران گفتند چون‌ضحاك 
وابن زید وعبدالله عباس ومجاهد و قتاده و سدی و جباگی و بلخیو زجاج: که آیه منسوخست 
دراول شر ع‌چنان بود که چون‌زنی زنا کردی و چپار گواه براو گواهی دادندی حکم آن‌بودی 
که اورا درخانه بازداشتندی تابمررن حون ايه حد آمد وحکم رجم این یه منسوخ شد بقو له 
تعالی:«ال انية والزانی » در بکر که محصنه نباشد صد تازیانه وثیب که محصنه باشد رجم‌وحکم 
چپار گواه برجای بماند پس آیه بمضی‌منسوخ الحکم است و بعضی ٹا بت الحکم حقتعالی گفت 
آ نان که ایشان فاحشه کنند - وورمصحف عبدالعباس‌چنن‌است هیا تین بالفاحشة» ومر اد بقاحشه 
باتفاق مفسرانزناست . - از زنانتان گواه انگیزی برایشان چهار کس‌را | گر گواهی دهند 
ایشان را درخانه بازداری تامرگی بایشان رسد یا خدای تعالی برایشان راهی پدید کند یعنی 
حکمی یدید آرد ایشان را ودر آ یه دلیلست بر آنکه تأخی البیان عن‌وقت الحطاب روا باشد . 
مفسران خلاف کردند در آنکه این راه و اینحکم چیست عبدالله عباس و عبدالله نن کر نة 
حکم این است که خدای تعالی پس از آن فرموودرحق بکر صدتازیانه وررحق ثیب و محصنه 
رجم و بکر را چون‌حد زدء باشاد بنزديك ما از شپرش برانند يك‌سال , وحسن بصری وفتاده 
هم این گفتند و جباگی گفت از طریق اجتهاد امام روا باشد که اورا براند ازشپرش وأما نکه 
مستحق رجم باشد بنزديك بعضی اصحاب ما اول حد زنند اورا و آنگه رجمکنند , و حسن و 
قتاده همچنین گفتند وعبادة بن الصامت و بعضی اصحاب ما گفتند اینحکم أعنی جمع بین‌الجلد 
والرجم مختص است بپیران و بیشتر فقهاء خلاف کرد ند و گفتند جمع نباشد حد و رجم راما 
"وت رجم اگر حه درقر آن‌نیستاجماع امت براو حاصل است مگر خوارج که در آن‌خلاف 
کردند و بخلاف ایشان اعتدادی نیست ۰ ابومسلم گفت مراد بآیه سحق است وآ نچه زنان با 
یکدیگ رکنند(آو بحمل ال لن سبسلا)یاخدای‌خلاصی بدهدایشان‌رابه‌وهری‌حللالواینقول 
خلاف اجماع است برای آ نکه خلاف نیست میان مفسران در آنکه مراد بفاحشه زنا است و 
آیه منسوخست بآيه الحد و حکم الرجم و ازصادق و باقر له هم این روایت است و رسول 
چ گفت چون آیه حد فرود آمد «قدجعل‌اله لهن سبیلا » البکر بالبکر مائة جلدة والثيب 


بالثیب الجلدثمالرجم» . خذای تعالی‌راه پدید آورد بک رکه بابکرزنا کند حد باید زدن‌ایشان 
را صد تازیانه و مراد به بکر از ایشان آن است که زن ندارد از مرد و شوهر ندارد اززن و 
ثیب بائیب چون زناکند اول‌حد و آنگه رجم علی خلاف فيه بين الفقهاء (والثذان یا تیان 
منتکم سالایق) . ابن کشر خواند بتشدید نون و همچنن فی‌قوله هذان و ذانك ودر فدا نك 
| بوعمرو موافقت کرد و باقی قراء بتخفیف نون خواندند ابوعلی فارسی گفت وجه فراعت آن 
کس که بتشدیدخوانده است آنست که تشدیدرا عوض ازدو محذوف کرد که‌از کلمه ساقط‌است 
یکی لام الفعل‌ازهذا»ویکی یاازلذان برای آ نکه‌اصل لذیان‌بوده‌است و بعضی‌عرب‌واحدرا ال 
گویند وتثنیه را اللّذانوجمعرا اللْنون درحال رفع»وحال نصب‌وجر الذین, قیاساعلی الاسماء 
المعر بة ودر لغت طی بجای‌الّذیزو باشدو بجایالتی ذات باشد. ودرمعنی یه سه قول گفتندحسن 
بصری و عطا گفتند مراد مرد وزن است که زنا کنند ولکن برعادت عرب که چون مذکر و 
مو نث‌جمم شو ندتغلیب مد کر ر | باشدجنان که گفتد«ان لمسلمنو المسلمات-ثمقال_أعدالله لم « 
مجاهد گفت مراد دومر دند که لواطه کنتد وابومسلم هم این گفت بعضی د گر گفتندمراد 
سحق زنان است و در شرع اسم زنا برهمه اطلاق کنند وهمچنین در لغت واز اینجا آمل عراق 
گفتند متلوطین راحد واجب نباشد هم این قدرباشد که اورادشنامی بدهند و بز بان ایذائی کنند 
حقتعالی گفت و آن دو کس که این دو کار کنندعامةٌ مفسران بر أ نند که‌این ز ناست و«ها»راجع 
است بافاحشه( فاد وهما) برنجانی ایشان‌را عطا وقتاده وسدی گفتندبز بان برنجانی ایشان‌را ‏ 
و تعییر و سرزنش کني مانند اینکه از خدای نترسی و شرم نکنی . مجاهد گفت دشنام دهی 
ایشان را و عبدالله عباس گفت برنجاني ایشان‌را بدست وزبان و ایذاعرست زدن بنعل و کفش 
باشد | گر تو به کنند وعمل‌نيك کنند اعراض کنی ازایشانو ایذاء مکنی ایشان‌را واینحکم نیز 
منسو حست بحد ور جم وحد ازقر آن‌معلوم است ورجم ازسنتراوی خبر گوید |بوهریره وزید 
ابن خالد الجهنی گفتنددومرد بخصومت پیش‌رسول لا آمدند و گفتند یار سول الله «أقض‌بیننا 
بکتاب له میان‌ماحکم کن بکتان خدایر سول ا گفت بگو ئی یکی ازایشان گفت‌یارسو لاله 
سر من مزدور اين مرد بود بازن او زنا کرد مرا گفت حکم او آن اس تکه رجم کنند او را 
من فدیه کردم‌این پسررابصد گوسفند و کنیز کی | کنون‌چون معلوم شدواجب براءصدتازیا نه 
است و واجب برزن رجم است که پسر من محصن نبود و زن محصنه است رسول تم گفت 
بخدای که از میان شما بکتان خدای حکم کنم اما گوسفند و کنیزك تو راست باتو بایددادن 


۳ النساء (ع) آية ۲۰ إلى ۲۷ ج‎ ۳٤ 
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و پسررا حاضر کردند تااورا صد تاز با نه بزدند و از شهر براندنه تایکسال ومردد گر 
۱ را گفت و نام او انیس بود تازن را حاضر ؟ درد و گفت گر اقرار کند رجمش کنم رن اقر ار 
داد بفرمود تا رجمش کردند . و عروة بن الز بر گفت مردی درعهد عمر زنا کرد عمر او را 
حد زد و یکسال‌براند, جابر عبداله انصاری گفت مردی بیامد از اسلم و گفت يارسولالله من 
زنا کردم رسول چ روی از او بگردانید اوبد گر جانبرفت وبگفت» رسول روی بگردا نید 
او بد گر جانب رفت تابرخویشتن حپار بار گواهی داد :رسو ل گفتد يوا نه‌ای‌تو؟ گفت نه 
ای رسول الله گفت تو زن داری ؟ گفت بلی یارسول‌اله رسول ی بفرمود تا اورا بمصلی‌بردند 
و «جم کردند ویراو لا کرد . بریده روایت کند و گوید ماعزین مالك بنزديك رسول آمد و 
گفت یارسول‌اله «إ نی‌زینت فطپر نی » من زنا کرده‌ام مرا پاك کن رسول ا گفت برو توبه 
کن و آمرزش خواه از خدای تعالی‌پاره‌ای‌برفت پس باز آمدو گفت‌یارسولال«ز: ت‌فطبترنی» 
رسول‌همان گفت‌برفت‌پاره‌ای و با ز آمد وهم این سخن گفت و رسو لی همان جواب داد تا 
چهپار بار ببارچپارم‌رسول گفت‌تودیوانه‌ای؟ گفت‌نه ازصحابه پرسید و گفت ازاین هیچ‌دیوانگی 
دانی ؟ گفتند ۲ يارسول الله گفت بنگری‌تامست هست بدیدند مست نود رسول بت گفتز نا 
کردی محصن بودی گفت بلی رسول 82 بفرمود تااورا رجم کردند آنگه گفت «استغفروا 
" لماعز» برای ماعز استغفار کنید رسول تل برای او استغفار کرد و گفت ماعز توبه ای کرد 
که | گراز میان امتی ببخشند (۱) بپمه‌برسد. عبدالله عباس گفت عمر خطاب گف ت که من‌می-- 
ترسم که چون روز گار درار بر آید مردمان گویند رجم در کتاب حدای نمییا بیم فریضه از 
فرائض خدای ضایع کنند الا ورجم واجب‌است بر آنکه زنا کندو محصن باشدچون‌بینه‌ای‌بآن 
قائم شود یااو اقرار دهد یاحملی ظاهر شورومن درقر أن خوانده‌ام :«الشيخ وا لشيخة أذازنيا 
فارجموهما|ا لبتة » ورسو ل ي درعېد خودرجم کرد وما رجم کردیم . 
قوله ( تما الو بة” على الله لذبن يمملوانالسثو 2 _بجمالة ) حقتعالی گفت تو به 
برخدای آ نان راس ت که گناه کنند بجپالت وفي قوله‌علی‌الله أقوال بعضی گفتند معنی آن‌است 
5 که عندالله و بعضی دیگر گفتند من‌الله و ا گر برظاهر رها کنند آن‌را وجپی باشد و E‏ 
بود که قبول توبه برخدای آن‌را بود برای آنکه‌توبه چون با خدای مضاف بودبه‌عنی‌قبول 
بود یعنی برخدای جون حقی استکه قبول‌کند توبۂ آن کس که چنین باشد فال الله تعالی. «ثم 
تاباله عیهم » ای قبل تویتهم و قوله « فتاب علیه » و در معا معنی جوالت چند قول گنه یکی 
ET FO‏ 


و ور ار و یا 


آنکهشتاهد و خخا گنت ند است.: کی کت ماعل نباشد که گناء است ولیکن عقوبتش 
نداند . و بیشتر مفسران گفتند مراد حمله گناه است برای آنکه هر کس که او معصیت لد 
جاهل باشد تا توب هکردن . و قتاده گفت بر اینقول اجماع صحابه است ۰ فراء گفت و جبائی 
که برسبیل تأویل باشدکه گناه کنند و ندانندکه آن گناه است.زحاح گفت جپالت آنست که 
اختیار لذت عاج لکنند برلذت باقی. به‌ضی د گر گفتند ندانندکه آن گناه است از آنکه‌نظر 
نکرده باشند و تفحص آن طریق نکرده روایت دلیل است‌بر آنکه خدایتعالی توبه قبول کند 
از < حملهٌ هعاصی! گ رکفر باشد وا گر دون کفر ( م تتوبون من قریب) آنگه تو به کند 
زود از مدتی نزديك اسیو کی گنت بیش از بیماری و مرگ عکرمه گفت «رچه پیش از 
مکی بود آن نزديك باشد. اوا ۳۹| ازآنكه ملك الموت را بیند . 
ابوموسی گفت پیش از آنکه مر گی باورسدبفواق(۱)ناقه. عبدالرحمن‌السلمانی گفت: چپار 
کت از اصحاب رسول‌حاضر بود ند نت تون زر امک یکی گفت من‌ازرسول ي شنیدم که گفت 
حدایتعا لی توبه بنده بیذیرد پیش ازمر کی به‌نیم روز ۰ دیگری گفت من شنیدم که چون پیش ۱ 
ازمر گی بحاشتی توبه کند خدایتعا ای‌قبول کند. حپارم(۲) گفت‌من‌شنیدم که گفت: « إن اله يقبل 
توبة عبده مالم یغ_غر » خدایتعالی تو به بنده قبول کند مادام تا جانش بغرغره رسیدن. عبادة 
بن الصامت گفترسول ی گفت هر کس که پیش ازمر گی بیکسال تو به کند <دایتعالی‌تو به 
او قول کف آنگه گفت یکسال ببیار بود هرک سکه پیش از مرگ بیکماه تویه کندخدای 
تعالی توبهٌ او قبول‌کند آنگه گفت .اهی بسیار بود ه رکه پیش از مرگ بيك هفته توبه کند 
خدایتعالی توب او قبول کند آنگه گفت هفته‌بسیار بود هر که او پیش از مر کی بيكروزتوبه 
کند خدایتعالی توبۀ او قبول کند آنگه گفت روزي بسیار بوده رکه او پیش از مر گی بساعتی 
تو به کند خدایتعالی توب او قبول کند آنگه گفت ساعت بسیار بود هررکه او تویه کنه پیش 
از آنکه جان او بفرغر رسد خدایتعالی توب او قبولکند. ابوسعید خدری روایتکرد ازرسول 
تیل که گفت ابلیس گفت‌خدای را که بعزت وجلال تو که مفارقت نکنم ازبنی آدم تاجانشان 
در تن بود حقتعالی گفت بعزت وجلال من که در توبه برایشان گشاده دارم تا جانشان زیر بر 
با شد. هم | بو سعید روای تک د که رسول ایام گفت کہ ابلیں گفت ارخا اسک بامن کردی 
بندگان ترا اضلال و اغوا میکنم تا جانشان در تن باشد حقتعالی گفت بعزت و جلال من که 


(۱) بقدر دوشیدن شیر ناقه . (۳) کذا . 
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۳ فان را میا مرزمتااستغفارمیکنند(۱)( وکان اڈ ا ) و خدایتعالی حمیشه دانا و 
محکم کار میباشد دانا باحوال بند گان وحکیم بعفو و عقوبت ايشان ( ومست السوبة" 
للذ بن بعملون الستنات _الایة- ) حقتهالی در این آیه بیان کرد که قبول توبه تااکی باشد 
گفت توبه نباشد آنان را که اصرار کنند بر کفر و معاصی تا آنکه مرگی بایشان حاضر و 
بدر مرگ رسند و اعلام مر گك پیدا شود ایشان‌را از معاین فرشته و جز آن جیزها که ايشان 
را ملجا کند بتوبه آنگه گویند ما توبه کردیم و حکم کافران در این باب هم این است قوله 
( ولا الذن عوتون وم کفتار )ونه آنانکه بدرم رگ رسند و ایشان کافر باشندوالذین 
و متخ جر است عطفا على قوله « للذین » والتقدیرولا للذین یموتون و واو حال‌راست فی- 
قوله « و هم کفار اولئك اعتدنا » واصله آعددنا قلب کردند یکدال را با تاء و گفته ند عتدنا 
أفعلنا من العتاد و الشيء العتید هو المعتد فء.ل بمعنی مفعول والعتيدة طبل یجعل فيه الطیب 
والعتاد اس للشیء المعد و هو أيضاً اسم للمسدر وقال عدىبن الرقاع فی‌معنی المفعول: 


تا تشه ات 1 عزة و و ۳7 و جمم للحر وب عتا دها(۳) 
و یقال للفرس المعد للحرب‌عتید وعمد ات قال الاسعر الجعغی : 
راحئوا بصائر ”م عی‌آکندافهم و صر تي لمدوا بهاعتند" وي (۳) 


والبصيرة بقية الدم | گر گویند چرا دراینوقت توبه را قبول نباشد ؟ گوئیم برای نکه 

اعلام قیامت ظاهر شودوالجاء حاصل 1 و آن علوم که مستدل بود ضروری گردد ودر آخرت 
هم برای این‌علت توبه قبول‌نباشد که علوم‌ضروری حاصل ید ومنافع ومضار بی کرانٌیی| ندازه 
که موعود بود منقود شود و این جمله سبب الجاء است . و آیه دلیل نیست بر آنکه خدای 
تعالی قبول توبهٌ فاسق یاکافر نکند پیش از اینحالت ونه آنکه خدایتعالی عفو نکند از موّمن 
فاسق بی‌توبه و اک ما را باعقل رها کردندی در حق کغار هم این گفتما نی جز آن اس تکه 


(۱) این احادیث منافی آن نیست که در چند جا بتفصیل گذشت که قبول توبه واجب نیست بر 
خدای بلکه تفضل است یعنی برحسب قا پلیت تاگب وفضل و حکمت خویش بسیار باشد که بیامرزد حتی 
نزديك مرگت .. 

(۲) مال‌های غایت شده ازمردم نیرومند نزداوآید بتهروزور واووسائل برای جنك آماده‌میکند. 

(۳) شاعر مذمت گرومی میکند که بتصاص خون کسان خویش بر نمیخیز ند وکین نمیخواهند گوید 
آن مردم دفتند و خونها دا پس پشت افکنه‌ند ومن خون دا طلب میکنم براسبان آماده و تندرو.وآی 
درمنتهیالارب گوید سخت‌شتاب و تیزرو از گورخرواس وجز آن . 


سمع من میکند از ا «ن له لاینفر آن‌بشر ك به » و قوله ( عذابا ا ل )ایمة لما 
فعیل بمعنی مفعول باشد ما برای ایثان عذابی نهاده‌ایم‌درد الآ هو اغد بایا یه 
معلوم از حق ایشان آن‌استکه توبه نکننداز کفر و فسق ودرحملةٌ فساق ۹ معلو از حق 
ابشان این‌استکه حدای عفو نکن ایشان‌را . 

( اشيا النذين اموا لاحل“ لک أن ترو التباء کرها -الایق-) » مفسران 
گفتند سبب‌نزول آیه آن بود که در حاهلیت و بدایت‌اسلام چنان بود که چون »ردی ف_مان 
یافتی و زنی رها کردی وارثی از آن مرد بیامدی و جامةٌ براو افکندی یا برخیمهٌاواواولیش 
۳-1 باو آرنفس او » زن رابرحود هیچ حکم نما ندی در حبالۀ او فتادی بی‌مپری بمپراول 
که متوفی کرده بودی »| نگه مردمخیر بودی‌خواستی دخول کردی بااو بمپر اول وخواستی 
عضلکردی اورا اعنی منم کردی از نکاح و دخول نکردی بااو واو را اضرار کردی تااوقدیه 
کردی از مال خود و خود را باز خریدی ویا وفات آمدی اورا مبرانش برداشتی » وا گرزن 
برقتی بیش از آنکه ا ین‌مردحامه براو افکندی مالك نفس خود شدی همچنن میبودتا|بوقیس 
| بن‌الاسلت الانصاری فرمان یافت و زنی رها کرد نام او کثیبه بسری از آن ابوقیس بیامدکه 
نه از این زن بود و حامه براو افکند و زن‌را در حباله گرفت ودخول نکرد با او و نققه‌نکرد 
اورا زن برحاست و بشکایت بیش رسول آمد و گفت يارسولالله دسر شوهرم بیامدومرا در بند 
9 نمیکند که شوهر کنم و نفقه نمیکند برمن و من در مانده‌ام رسول 2 گفت‌برو 

بنشن تا خدایتعالیدر باب ب توچهحکم کند زنان مدینه چون بشنيدند که این زن بارسول‌شکایت 
۷ انت باه تقد که نا وتو لال ها یز از این e‏ ۳ این 
آیه فرستاد ی ۱ 
دابا اذ ن اما ال کی »|ىمۇمنانحلالنىاشدشەار! .أن" تر ثوا اللسساء 
کر ها» کیزنان را بمیراث بر گیری بکره وجبر بی‌اختیار ایشان چين که شرح دادیم حمزه 
و کسائی و خلف و اعمش و یحبی بن وثاب خواندندکرهاً بضم الکاف اینجا و در سورة التوبة 
و باقی قر"اء بفتح‌کاف خواندند کسائی گفت این دو لغت‌است بيك معنی فراء گفت الکره و 
الااکراه والکره المشقة آنچه از قبل دیگری باشدکنره بود و آ نچه ازقبل اوبود کنره بود 
بضم الکاف ( ولا تعضاو هن" لتذاهبُوا_ببَعْض ما ائَنْتموهن ) جویبر گفت‌از ضحاله که 
آیه در حق کسانی آمد که در حجر ایشان دختران تیم بود ند ایشان را بشوهر ندادندی و 


ااا ۲ الساء(ع) آية ۲۰ الی۲۷ ۳ 
عض ل کرد ندی طمع در مال ایشان يازني پیر داشتی خداوند مال » و او را بااو خوش نبودی 
خواستی تا زنی جوان کندیاز نی‌جوان‌بز نی کردی آن‌زن راه‌قار بت نکردی‌ورست نبداشتی‌طمع 
در مال أو › تاجون وفاتش آید میراش بر دارد حقتعا لی گفت عضل مکنی کسانی چنن راتا 
بپری از آنچه بایشان داده باشی‌ببری( | لا آن" با تين بفاحشة َة ) الا نكەفاحشه 
کنندظاهر» ابن کثیر وا بو بکر عن‌عاصم‌خواندند «مبینة» بکسر الیاء و باقیان بفتح یاعوورفاحشه 
خلاف کردند بعضی گفتند زناست حسن بصری گفت ا گر زن زنا کند شوهر را بود که با او 
خلم کند عطا گفت در بدایت اسلام حنان بود که زنی زنا کردی شوهر از او چیزی گرفتی‌با 
مهر ازاوباز ستدی اینحکم منسوخ شد بحد. عبدالله مسعود و قتاده‌و ضحاك گفتند مراد پغاحشه 
نشوز است و دراخبار ما آمده‌است که از جمله فاحشه و کمینه او آن بود که اهل مردرا بز بان 
بر تجاند . جابر عبدالله انصاری روایت کند از رسول تل که او خطبه کرد و گفت:«اتقوااله 
فی‌النساء فانکم أخذتموهن بامانةالله و استحللتم فروجهن بكلمةالله » و شما را برایشان آنست 
که کسی رابر بستر شما نیار ند که شمارا از آن کر اهت بود | گراز این معنی چیزی کنندبز نی 
ایشان‌را زدنی و طعام و کسوت‌ازایشان باز مگیری‌بسنة و قاعدة ( «عاشروهنن بالمَعُر وف) 
و باایشان بوجه ءعروف زند گانی‌کنی بعضی گفتند مراد آن استکه آنچه ایشان باشما کنند 
بایشان همان کنی و | گر شما بطبع ایشان کاره باشی بایشان بسازی و مفارقت نکني که بسیار 
چیزهاباشدکشما آن‌را کاره باشی‌وخدایتعالی‌در آن‌خیر بسیار نباده باشد. بعضی گفتندفرزند 
است یعنی باشد که شما را از ایشان فرزند باشد قولی دیگر آنس ت که باش دکه دلهای شما از 
آن کراهت بگرده و شما صلاح خود بدا نید عبدالله عمر گفت مرد باشد که استخاره کند در 
کاری و خدایتعالی برایاو آنچه خیر او باشداختیار کند اورا خوش نیاید چون بنگرد بعاقبت 
بداندکه آنچه خدایتعالی برای او اختیار کرد صلاح و خیر او در آن بود( وان آر دتم 
استسدال زوج مکان زوج, -الایة) عرب‌را عادت بودی كەچونزنى کر ندی‌ومپردادندی 
او را آنگه ایشان‌ر| از آن ملالی بودی آنچه او را داده بودندی ازاو بستا ندندی و بمپر د گری 
دادندی حقتعالی از این نهی کرد و گفت اگر خواهی که زنی را بدیگری بدلکنی و آن زن 
اول را قنطاری زر یاسیم داده باشی بمپر يا ا روا نیست شما را که از او باز گیری إلا که‌از 
وی نشوزی بود یا فاحشه و تفسیر قنطار برفت و مراد آنکه عبارت است از مال بسیار آنگه 


۱ گفت (تاخذدو ت نانا وائنماً مسینا) لفط استفهام است و مراد تقریع و توبیخ و انکار 
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و صت بیتاناً و ائماً بر تمیز باشد و باضمارفعلی مقار ر واتقدیرآنآخنون شون 
فی‌أَخذه بپتانا و ائما مبينا . 
قو له ) u‏ تخد اوه[ ۳۳۳ تقر يعوا نکر گت چگو نه یی 
(وقد أفلضی' بنضکم ای بض )و اوحال راست وبپوی ازشمایبپری رسیدء وای ن کنایت 
است از جماع و اصل افضا رسیدن بچیزی باشد بروجهیکه حایل نبود میان ایشان ( وا خذان" 
متکم میثافاً غلیظا) وایشان عهد محکم پستده‌| ند ازشما. حسن بصری گفت مراد آن‌عپد 
استکه زن یاولی زن بامرد کند که باو ازدو کار یکی کند « امساك بمعروف او تسریح باخسان» . 
مجاهد گفت کلمه نکاح خو است که بدان استحلال فرج کنند. شعبی و عکرمه گفتند و ربیع‌هو ‏ 
قوله «اخذتموهن بأما نةالله واستحللتم‌فروجهن بکلمةاله» . بدانکه قلت و کثرت مهر موقوف‌بر 
اتفاق و.تراضی هردو بود آ نمقدار که قرار افتد جز که مستحب آن استکه تجاوز نکندازمپر 
عری لای و آن پنجاه دینار زرسرخ باشد قیمتش پانصد درم نقره سره و آن مپر فاطمةٌ زهرا 
است علیپاالسلام وچون‌مردی برزنی نکاح‌بندد علیالصداقالمحمدی اینقدرلازم باشد اورا بیشتر 
نه.. و در اخبار آم د که عمر خطان که ام کلتوم بنت فاطمة بنت رسول‌اله بحواست چپل هزار 
درم مپراوبکرد . وا بن‌سیرین گفت که حسن‌بن علی للم زنی بخواست بامپر صدکنیزك باو 
فرستاد هر کنیز کی بدرء درم داشتند هزار درم در او عقبة بن عامر الجهنی گفت رسول کم 
مردی را گفت خواهی که فلان زن را بتو دهم گفت آری رسول عم آنزن را با نمرد دادو 
صداقی معبن نکرد و این مرد بخدیبیه حاضر بودو بخیبر و او را نصیبی بود در غنیمت‌و قسمت 
نگرفته بود ؛ او را وفات نزديك رسید . تن و گفت رسول ا این زن‌دا بمن داد 
و صدافی معن نکرد و »را سپمی و نصیمی در نمت هست: آنچه نصیب من است باین‌زن‌دهی 
بمهر او. چون قسمت غنیمت کرد ند نصیب او بزن دادند بصد هزار درهم بفروخت و عبدالله 
- عباس زنی را از بنی‌سلیم بزنی کرد برمپر هزار درم» وعروة البارقی دختر ها نی بنت قبیصهرا 
بز نی کرد برچهل هزار درم. ومطرف بن شخیر زنی‌دا بزنی کرد برده هزار درم ورسول ۵2 
گفت « خير النکاح ایسره مهراً » و رسول تچ گفت از یمن و خجستگی زن آن استکه 
نکاحش آسان بودو رحمش آسان . یعنی مهرش | ندك بود وولادتش آسان .و ابوهریره گت 
درعهد رسو له داق ز نان‌تاده او قبه بودی هراوقیه جہلدرم» عبدا لرحمن روزی درنزديك 
رسول تج آمد وأثر خلوق بروی بور رسول یا گفت چیست این گفت يا رسولالله زنی 


سارک الساه )٤(‏ آية ۲۰ إلى ۲۷ ج۳ 


6 و و و و و و و و وا و و و و و و و و ات و و وا دا او او و و و و وا دا اد ها و و و و و و ما و و و و و ۵ و و ها و و وا او او وا ان وا و و دا دا ۵۵ ۵ 0 ۱ ۵ و و و و وان وا وا وا و وود و و جوا رخاوا و و ها نا اه اه اوآ و و وود 


کردهام بروزن استحوان ا رسول کال گفت: «بار لاله لك أولمولوبشاة» ولیمه‌یکن 
وا گر بگوسفندی باشد» سپل‌بن سعد | لساعدی گفت روزی زني بنزديك رسول ]۳۹ ۳ یا 
رسول‌اله من حویشتن را بز نی بتو دادم رسول 2 جوان نداد یکی از حمله صحا به گفت‌ای 
ی اگر ترا رغبت نیست بمن ده اورا . رسول لا گفت چیزی دار ی که بمپر او دهی 
ِ گفت ندارم مگر این ازار پای» رسول م گفت پس ترا ازآن برد برو انگشتری‌باو 
ده و | گراز آهن باشد گفت یا رسول‌اله ندارم گفت : «أمعكة شيء من‌القر آن» از قر آن‌چیزی 
دانی گفت بلی کذ! وکنا سورءٌ فلان و فلان سوره رسول از گت بتو دادم اورا براینکه تو 
دانی از قرآن اورا بیاموز .عبدالله عامرروایتکر که مردی در عهد رسول ت زنی‌خواست 
رسول تلم گفت مپر اوچه داری گفت این نعل که د. پای دارم رسول ت زن‌را گفت‌راضی 
باشی بای ن گفت آری رسول تم اورا بان مرد داد بان نعلن . جا پر عبداله انصاری گفت از 
رسول تاعَُشنیدم که گفت هر کس که درمپرزنی کفی‌پست(۱) یا گندم یاخرما بدهداستحلال 
کرده باشد وحلال بود اوراء وا بوسعید خدری گفت رسول تا ام سلمه را بده درم‌بزنی کرد 
|براهیم بن عبدالله الکنانی گفت سعید بن‌المسیب دخترش را بمردی داد بدو درم‌مپر.ورسول 
ی گفت : « من استحل بدرهم فقد استحل » گفت هر کس که او زنی‌را بدرمی بحلال کند 
حلال پاشداورا . و درخبراست که جون مأمون دخترش‌را ام الفصْل بمحمد بن علی‌بن موسی 
التقی اداد و آن‌روزهفتصدهزار دینارسرخ او را خرح افتاد ولکن صداق پنجاه دینار سرخ 
کرد قیمت با نصد درم نقره صداق ری . 
قوله ‏ ولا تشکسوا ماک او" من اانساء یت ) . کت آیه در حسین 
ابن ابی قیس آمد که رن بدر را پزنی کرد کثيبه بنت معن » ودراسود بن خلف که زن پدررا 
بزنی کرد فاخته بنت الاسود بن المطلب و در منظور بن ریان که زن پدر را بزنی کرد 
اشعث بن سوار گفت !بو قیس فرمان یافت و از حملهٌ صالحان انصاریان بود پسر او قیس 
ژن بدد دا گفت بزن من‌باش او گفت تومر| بجای فرزندی ومن ندانم تا روا باشد یانه ولکن 
از رسول بباید دیدن رسول را پرسیدند گفت‌تاخدای ۳ آم دکه «ولاتنکحوا 


پوس .= 


ما نکح آبا ؤكم من النساء» گفته‌اند ما بمعنی من‌است یعنی نکاح مکنی برآ نکس که‌پدرتان 
براو تکام کرده باشد و گفتند ما مصدریه است یعنی : ولا تنکحوا النکاح الذی نکح آباو کم 
من النساء . مراد جنس است تا آزاد و برده دراو شونداما آزاد بعقد و وطی و آما برده‌بوطی 


ب۰پ۰».پ.پصپ سب 


دون ملك برای انگ آن پرستار را که ددر دیده باشد بحلوت برف_زند ملکش حرام نود 
وطیش حرام‌بود اما آنرا که پدر براوعقد بسته بود پسر را حرام بود براو عقدبستن وزن‌پدر 
پدر و ان‌علوا حرام باشد برفرزند . و فرزند زاده و إن سفلوا . و در آیه دلیل است بر- 
آنکهعبارت توان کردن بيك لفظ ازدومعنیهختلف برای نکه‌ اد بنکاح در آیههی‌عقداست و هم 
وطی(۱) خلاف | نچه‌معتزله گفتندو بر این جه انکار است‌چه‌میشاید که عبارت کنند بيكلفظاز 
متضادین نحو قولهم إذا غاب الشفق‌صل العشاء . و شفق عبارت است از حمره و بیاض وایشان 
متضاد ند چون در ضدین‌جاریست دره‌ختلفن اولیتر (!۷ ما قد سّلف) در او دوقول گفتند 
یکی آنکه : الا م.قد سلففانالُ قدعفی عنکم إلا آنکه گذشت که خدایتعالی عفو بکردشما 
را از آنو براینوجه استثناء منقطع‌بود. و وجه دیگر این استکه إلا ماقد سلف فا بقواعلیه 
الا آ نچه گذشته است که اوحرام نیست | نچه پس او باشدحرام شدبراینوجه‌استشاء‌متصل‌باشد» 
( اه" کان فاحشَة ) مراد بغاحشه حرام است و این اولیتر است از قول آنکس که گفت 
معني فاحشه زنا است برای آنکه این عقد است یا شبه عقد است هيچيك از دو زنا نباشد . 
مبرد گفت کان زیادت است زجاح گفت این درست نیست برای آنکه کان چون زیاده باشد 
عمل نکند حنانکه شاعر گفت : علی کان المسَوَمَة المراب (۲) و دیگری گفت : 
و‌جران لنا کانو! کرام ۱ 

(ومقتتا) والمقت البغض على فعل قبیح یقال‌مقته على کذا فهو ممقوت و مقت هواٍلی 
الناس یمقت مقاتة ( وساء سببلا) أى ساء ذلك السبیل الذی سلکوه سبیلا . و بدراهست آن 
راه که ایشان سبردند یعنی‌بد فعل است آنکه ایشان کردند و نصب سبیلا بر تمیز باشد کقوله 

«ساء مثلا ». ۱ 
حرمت علیکم امپاتکم وبنانکم واخواتکم و ناتم وخالانکم و بنات 
حرام کرد بر شما مادران و دخترانعان وخواهرانتان را وعمه‌کاندانر! وخاله گاتانرا و دختران 
لا خ و نات آلاخت, امهاتکم اللاي ازتشنکم و اخوانکم من اوضاعة 
برادر و دختر!ن خواهر و مادران که شمارا شیر داده باشند و خواهرانتان از شیر خوردن 
(۱) بیشتر علمای ما گوینداستعمال لفظ دردومعنی جایز است دبعضی ازمتأخران واهلعصر ماجائز 

نمیا ننه وحق بامۇلف‌است که جائگز دانسته ومادرمحل خودپتفصیل ثا بت کرده‌ايم . 
(۲) مسومه داغ‌نهاده وعراب اسبان تازی‌گرامی نراد . 


vore 


۱ ۰ ۱ e, 


واممات نسانگ و ربائبکم اللاي في حجور کم من ناکم اللا دخلشم 


+ 


۵ النساء )٤(‏ آیةه۲الی ۳۳ ج ؟ 


و مادر زنانتان و دخیران زنانتان که در کنار شما باشنه از آن زنان که در ده 
ہن ان از تکُونوا دخا یمن فلا جناح سکم و علائل بتاکم ألذين من 
باڈید با ایشان پس اگ درنشده اس اغات ډدزہ نیست ہر دما و زناں پسرا نتان که از 
املا بکم وأن جوا بنینآلا لخن آلا ماد تلف إن اله کان عفورا رحب(۲۸) 
و بشت تمااند و آنکه جع کد او اغ مکر آنکه گذشت که خدای هست آمرزگار بخشاینده 


۹ ر شمان من الساء لا ما ملكت ألما نکم کتاب الله علیکم و احل لکم 


"و آنانیکه ذوهر دارند از E‏ ِ شد دستهای شما نوفته خدای بر شما ِ نکرد شمارا 


“yo 

ما وراء لک آن الک مدن اس اف فاا 7 

ور 8 توا اموالک م نول بر فحین ستنتمتم سجن 
آنچه جز اینهاست آنکه دجو ید ۳ مالهایتان و ناح کننده نه زا کننده نت آنچه متعه_ کین "ار زنان 
0 2 وع 9 ٠‏ و اج 
فاتو من آجورهن كربضة ولا جناح غلیکم فیا تراد نیتم به من بند ألفريضة إن 
پس بدهید »هرهای ایشان را واجب ِ ثیست ہر شما و ی راید بان پس از مهر معین که 


ائه کان ایا حکا (۲۹) ومن 1 بستطم مذسکم طولا أن ب كح المخصنات 


خدای هست دانا و درت‌کار و آنکه 2 از :۱۸ وسی ا بز نی " کند زان 


e‏ سر سس 


السات تو فمن ما ملکت انیا نک ۾ من فيا نكم ألمؤمنات وال اصل با یمانکم 


۳ امان پس بخواهد از ] چه ما لك دود د» .عهای شما ارزناد ننده ی ایمان وخدای دأناتر است با یمان شما 


» (۱ 7 o 


بعص | من بش فانکجو هن بوذت آهلین فانو هن جو رهن بالروی 

کی از کی وی وی ند ایشان را بفرمان خداوندان ابغان و بدهید اپشان را مهرهای ایشان بتمام 
9 غر مسافحات ولا متخذات آخدان (۳۰) فاذا احصن فان اين بفاحشة 
نکاح کننده نه زنا کننده و گر ند دوس:ا پنها نی پس چون شوھ کنند ر پس ا گر آرند 


کب 


مایمن نمف ما عل لمحمَنات من آلمذاب ذ لك لمن خي منت منکم وأن 


پس برأیشان داد ِِ بر زنان آذاد پاژد زمذاب این آنکس راست که ۳ از ِ از ما واگں 
EN‏ 


تصبر وا خر لکم وال " فور ا حم (r)‏ بريد اله س و SS‏ 


صبر کنند ډه دود شمارا وخدای آمرز گار اش یی میخوآهد ود ای تا بیان گندبرای ما ونماید شمارا 


ود اد ۰۹۹ puvetisouaSOuCOCGCINOSSOSGOVObDASSGONOLEECBDPtAVOCPASGARRTGOSSEBLCL®‏ ۹ دم و ادا داد اد دا رد ددم شش فا 


ر رار 1ے ر 
ستن آلذین من" فب و توب علیسکم و الله " علي حك (۳Y)‏ و الله رید 
راه آنانکه پیش از شما "۳ 2 نو به پذ یرد درشماً )£ خدای وا ودرست کارا ست 


6 * مه ۵و 


أن پتون علیکم و بريد ألذين یتبمون اهُوات أن تم یلا be‏ (۳۷) 


که توبه پذیرد در می خواهد آنانک فی شهوت‌ها در ند ww‏ ازدین میل برر گ 
ر 2 و ۸ 


بريد ال تیف و خلق الا تسان سمیف) (۳۳). 


ی خدای که يلك کند ازشما ۳۹ آدمی را 


و خدای خواهد 


قوله ( حرامّت" علسکم آمهانشک لا ق)بعنیمتکماندراسول لفق گنتند این 
آيه د آ نچه حاری مجری اینست . من قول « حرمت‌علیکم الميتة الا بة ۴ مجمل است ده 
از اهراو چیزی نتوان شناخت الا ببیان‌برای آنکه‌اعیان حرام نباشند و |نما تصرفات‌حرام ‏ 
باشد و تصرفات معین نیست بیان باید و درست آنستکه این مجمل نیست و مراد بظاهر این 
معلوم است برای آنکه آنچه حرام و حلال باشد از زنان در شرع عقد و وطی باشد ولاسیما 
قرینه در پیش برفت من قوله . « ولا تنکحوا ما نکح آباؤ کم من الساء » و نيز معلوم است 
ذز آي تحریم مر دار حجونکه مراد از او حوردن وفروحتن است نه نقل کردن و درو نگریدن 
و ماننداین‌قوله حرمت .و صل‌اینکلمه منع باشد یقال‌حرمته کذا إذا منعته ایاه وحرمان‌خلاف 
رزق باشد و محروم نقیض مرزوق باشد و چون عبن مضعف کنند بلیغ تر شود و بعرف شرع 
محصوص شد بمعنی رین بر وحپی محصوص «امپاتکم » و احدام باشدو در اصل امپه بوده 
است علی وزن فعله مثل ة ر وحمر “ةهاء در واحد بیفتاد ودر جمع باز آمد قال| لشاعر ۰ ۱ 
أ مهتي ختدف! لیا س" آیی(۳) و گفتهانه اصل ام امه بوده‌است وقال الشاعر: 
تقبلتها من مالك" طال" ما ثوب تیان الثوا ثب أجعا (۲) 
آنگه جمعش‌امات‌بود قالالشاعر : ۱ 
نت تجایب مر دار ماعل و لین نیا( 


(۱) الیاس پدر قبیله است وخندف‌مادر قریش‌است . 
(۲) شجاعت ومکارم را ازمادری بمیرات گرفتی که پیوسته درمشکلات پاوپناه میبردی . 
(۳) محرق فرزند نعمان بن منذد است و شاعر مدح شترانی میکند که.مادرا نشان ازنسل شتران ۱ 


جیب پدر ۴ فرز ند تعمان بود ند و پدرا نشان‌هم تجیت و نیکو نداد و فحیل نجیب وبااصل است ۰ 


ا دم فاد اد فد ۰۹۰٩۰‏ بد۰ببب بسچ سس هه سس 1۳ 


۳۵ ااساء )٤(‏ آیق۲۸ إلى ۳۳ ۳ 
حتتعالی در این یه چپار ده کس را حرام کرد هفت از جېت نسب و هفت ازجهت 
سبب اما از جهت نسب مادرانند « وٍن علون » چندان که ازجندات باشند من قبل الام و 
الاب داخل‌باشند تحت این ( و بناتنکنم" ) جمع بنت ودختران و ن سفلن. ورخترزاد گان 
و پس زاد گان در اینجا داخل باشند ( و أخواتلکنم" ) جمع اخت خواهرانتان من قبل 
الاب والام آومن قبل‌لاب أو الام (و نکم وخالاتسک) وعمکان وخالکان على اختلاف 
آبا گت( و نات" لاخ ( ودختر‌ان‌برادر. وان نز لن‌علی اختلاف]حوالهن ( ونات" الاخت) ۱ 
و ان نزلن » و دختران خواهرا گر چ» نازل‌شوند براختلاف آنسا بشان این هفت از جهت‌نسب 
حرامند. و آنانکه ازجپت سبب حرامند ( وأمْهاتلکنم؛ التلاتي آأرضَعُتکم ). آنانکه شما 
" راشیر داده باشند مادر رضاعی‌باشند و خواهران ازجپت‌رضاع وهرچه از جپت نسب حرام‌باشند 
از جهت رضاع نیز حرام باشند . لقوله م « بحرم من الرضاع ما يحرم من السب » أبو 
عبدالرحمن السلمی روایت کرد از آمیرالمومنن چ که گفت من رسول ت را گفتم یا 
رسول اله جرا دیگرا نرا ودورانرا بزنی میکنی و کسانی که نز دی‌تر ند رها میکنی گفت 
برای که میگوئی گفتم دختر حمزه گفت اوحلال نباشد مراکه او وختر برادر من است از 
جهت رضاع. و شرط تحریم رضا یکی باشد از سه چیزیکی آنکه چندا نی بود که گوشت‌رویاند 
و اسحوان سخت کند و اما با نزده‌رضعه باشد پیابی که درمبانه شرهیچکس نباشد یاشا نروزی 
که در آن میانه شیر هیچکس دیگر نخورد . ود گر ازشرط او آنستکه درمدت دو سال باشد 
چه | گرازپس دوسال باشد حکمی نباشد آنرا, وشرط دیگر آنستکه زن باید تامرضعه‌باشد(۱) 
چه | گر شیر او در آورده باشند بدارو و غذا و زن شیر دهنده نباشد آنرا حکمی نباشد | ند 
و بسیارش را ؛ و بنزديك شافعی اعتبار پنج رضعه است وتوالی اعتبار نکرد و گفتند در قر آن 
بود که «عشر رضعات یحرمن» آنگه منسوخ شد به‌پنج رضعه علی قولهم ۰ و بنزديك ابوحنیفه 
| ندلگ و بسیار تحریم آورد واین قول بعضی اصحاب‌ماست » و شافعی نیزاعتبار کرد که درمدت 
دو سال باشد و ابوحنیفه گفت | گراز پس دو سال بششماه بود هم‌تحریم آرد و مالك گفت‌از 
بس دوسال پیکماه باشد حکم تحر م آرد و دلیل بر آنکه رضاع را بعدا لحو لن حکمی نباشد 
قوله « وا لوالدات یرضعن آولادهن حولن کاملن لمن أرادأن يتم الر"ضاعة » بيان کرد که 
تمامی رضاع بدوسال بود و آنچه پس از اتمام باشد آن‌را حکمی‌نبود برای آنکه نه آن باشد 
و نیزفول المبی هی «لارضا ع‌بعدا لحولین و انما الرضاع‌ما آنبتا للحم وشد" لعظم»( و مهات 
اج EEN SE‏ ای کر E‏ 


حرھت يست . ۱ (i‏ 


vsaSnanAnnGSSvnnanivnnsuanvevorsaananvtbteenaokevtneseceptestnuveshavanvinnasa‏ رد شش نشف شب 


< )و ماور زنانتان علی کل حال سواء اگر دخول کرده باشی بادختر ایشان یبا 
کو باشی بر ول بیفتر فقباء و مفسران واعل عراق گفتند (۱)۱ گر باز نی نزدیکی کند 
بحرام با بوسه دهد اورا یالمس کند اورا پشپوت دختر براو حرام‌شود. بنز ديلك شافعی الابعقد 
صحیح حرام نشود وروایتی از عبدالله عباس آوردند که او گفت دخول درهردو شرط است‌در 
مادر زن و دخترزن که ر بیبه باشد وروایتی شاذ کردند از علی وزیدبن‌ثابت ( و رانک 
(ا للاتی في حجورک" من نسائکنم اللاتی داخلنتم" بهن )و دختران زنانتان کهررحجر 
شما باشند و پروردة شما باشند بشرط آنک بامادران دخول رفته‌باشد. ومعنی دخول‌فقهاء‌رادد 
آن خلاف است بعضی گفتند جماع است واین قول عبداللهعباس است و اختیار ابن حریرطبری 
وعطا گفت و حماعتی مفسران که لمس را همین حکم باشد واین مدهب ماست وا گر چه حق 
تعالی گفت د فی حجور کم» آنان نیز که در حجر مرد نباشند یا پروروة او نباشندا ند می 
که بر مادر عقد بسته شده دختر براوحر ام گردد بشرط دحول ووحه این آن بود که عرب آن 
را که بخواهند کشتن یابخواهد مردن اورا قتیل وذبیح ومرده خوانند برطریق مقاربت »قال 
له تعالی< | نكث‌میت وا نهم‌میتون » وهذه الشاة ذبيحة فلان أى ممايذبح و یصلح للذبح »وأراك 
في وجہك فتیلا ای ستقتل ۰ وربا جمع ربیبه فعیله بمعنی مفعوله کالقتيلة و الدبيحة وقول 
آنکس که : « من نسائکم اللاتیدخلتم بین » رد کند باهردو حمله ازرباف وامپات النساء 
بعید است برای آنکه‌این خلاف ظاهر است وقرینه نیست ودلیلی که بر آن حمل توا ن کردن 
از برای ان واین‌در جای صفت زنانی افتاد که مادرانر باب باشند از آن تعدی کردن وجهی 
ندارد و دختران ربب و إن نزلن داخل باشند در این باب وا گردخول نرفته باشداین حکم 
نبود اورا در تحریم بل رخصت است لقوله « فلا جناح علیکم»( و -لائل" آبنانع" النذرین . 
من" آصلابکٌ ) وزنان پسرانتان که از صلب شما باشند براطلاق | گر دخول کرده بآشند و 
| گرنه وفرزند زاد گان » وان نزلوا در عموم این شوند و برای آن گفت دمن اصلایکم»تا 
پسر خوانده در اونیاید که خدای تعالی اراین بلیغ‌تر بفرمود رسول را در حق زن زیدحارثه 
و اوسر حواندةٌ رسول بود چون زید او را طلاق داد حق تعالی گفت اورا بزنی کن تاشبپة 
آنانکه گمان می بر ند که زن سر حواندهء‌را بزنی نشاید کردن و حکم پسر حوانده دراین 
باب حکم فرزند صلب باشد زایل شود وا گر چه بعدالدخول باشد فی قوله : «فلما قضی زید 


)۱( آبوحثیفه شیبا نی وابویوسف ومانئد آ ها 


-۶ن۳_ النساء (ع) آية لی ۳۳ ح۳ 
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منپا و طرآزو جنا کہا لکیلایکون علی المومنین حرج فی آزواج أدعيائمإذاقضوا منهن وطراً. 
عطا گفت این آیه آنگه آمد که رسول تال زن زید حارثه راعقدبست و منافقان طعن زدند 
و حلایل جمع حلیله باشد و حلیله زن مرد باشد و در آنکه اورا چرا حلیله خواندند سه قول 
گفتند یکی آنکه تحل له ویحل اپا برای نکه‌بریکدیگر حلال‌باشند من الحلال وقولدیگر 
آنکه تحل حیث یحل الر جل . برای آنکه آنجا فرود آیدکه‌مرد فرود آید منالحلول 
وقولی دیگر آن که پند خود براو گشاید من‌الحل" ومرد زا که شوهر او باشد حلیل گویند 


3 قال الشاعر ۱ 
بدافع قوما على موم دفاع لح لسلة عتها الحلسلا 
تدافعته ومهاتار و تمکد " رجلا ان" تشئولا(۱) 


رون" تجه‌عُوابین الاختنن ) وآنکه جمع کنی از ميان دو خواهر سواء | گر 

بعقد نکاح باشد و | گر بملك الیمین | گر بردو خواهر عقدبندد از دو یرون نباشند یابدووقت 
بندد يابيك وقت | گر بدووقت بندد عقدبر اول دردت باشد و بردوم باطل »وا گر دریکحال 
بندد مخیر باشد از میان‌هردو ازدو گانه یکی‌را بدارد ویکرا دست بدارد . وازمیان دوخواهر 
جمع شاید كردن بملك» وبه وطی نشاید ؛ چون دو کنیزك دارد وخواهران باشند ازایشان‌هر 
کرا خواهد مقاربت کند آن دیگر حرام شود برای إلا آنکه یکی را ازملك خود برون کند 
وا گر جمع کند ميان هردو خواهردروطی و عالم‌باشد بتحریم آن‌اول براو حرام شود وتادوم 
ميرو اول اورا حللال نباشد » وا گر عالم نباشد بتحریم آن چون دوم رااز ملك پیرون کند 
اول اورا حلال شود این محرمات‌سببی در این یه شش است هفتم در آیه اول است فی قوله: 
« ولاتنکحوا مانکح با کم من النساء » آن را که ودر براوعقد بسته باشد بررپسر حرام شود 
سواء | گر دخول‌باشد وا گر نه ودر عموم‌این داخل باشد زنان اجداد وإِن‌علوا من قبل‌الاب 
والام بلا خلاف ( |۷۳ ما "قد" ا منقطع است و تقدیر ولکن ما سلف یعنی 
آنکه از پیش این گذشته است معفواست وهوالجمع بین الاختین . که درشرع دیگرپیفمبران 
روا بود ودر خبراست که بعقوب عام دو <واهررا بز نی بجمع داشت ایامادریپودا را وراحیل 
مادر یوسف راء وروا باشد که بدایت اسلام در شرع مااین نیز رخصت بوده باشد آنگه خدای 
تعالی حرام بکرد ( نله ڪان غفورا رحما ) خدای تعالی همیشه غفور و آمرزنده و 


(۱) دفاع میکند از قومی برچیزی که موجب نابودی آنهاست چنانکه زن‌شوهر دا ازخود دفع 
میکندگاهی ازخوابیدن بااو مأنع میشود و گاه بای‌خودرا دراختیار اومیگذادد که بلند کند . 


ج۳ ۱ ۱ ۱ جر :۰ - ۵ ۱ ۱ ۴۵۵ 


اس ری . قوله ( والمحصنات ) کسائی هر کجا ا قر آن 
صاد خواند مگر اینجا که موافقت کرد باقر اء درفتح صاد بعضی مفسران گفتند این‌هفتماست 
آنان‌را که از جپت سب حرامند تمامی چپارده که گفتيم حق تعالی گفت از حملهٌ آنانکه 
حرامند بر شما برای سبب زنانی‌اند که شوهردارند که آنانرا که شوهری برایشان‌عقدبست 
حرام شدبردیگری سواء | گردخول بود وا گر نبود و نیز آن زنی‌که در حبالةٌ شوهر میباشد 
ازعد"م طلاق رجعی‌یاعد# توفی که شوهر فرمان یافته باشد آنگه استثناء کرداز آنانکه شوهر 
دارند بعضی را که روا بود ایشاثرا که شوهر کنند با نکه شوهر دارند و آن برستارا: ه که 
ایشا نرا بسپی‌بیار ند (۱) که‌ایشان‌در نک مش کان باشندسبی ایشان بمنز له طلاقشان‌باشداز شوهران 
شرعاً و این قول امیرالمومنین على است ت و عبدالله مسعود و عبدالله عباس و ابوقلابه و - 
مکحولوزهریواختیار جبائی » آنا نکه‌چنین باشندحلال باشد آنا نر| که‌ایشانر بیار ند وطی‌ایشان 
بعد الاست.راء بحيضة »› و ابوسعید الخدرى گفت | یهدرسیی|اوطاس آمد كەرسول يۈرورحىنىن 
لشکری را باوطاس فرستاد از آنجا برده آوردندکه ایشان را شوهران بودندتحر حکردند 
از وطی ایشان خدایتعالی آیه فرستاد و در شاذ علقمه خواند و المحصنات وءراد زنان گازسا 
باشندکه ایشان نفس خود را احصان کنند و در حصن و حرز گیر ند از فساد » ایشان حرامندو 
براین قراءعت‌شرطما نم باشد از نکاح بر اوازشوهروعد"ءبرمردان(! لا مامللکت' آماننکنم ) 
الا آ نچه دست شما برایشان مالك شود بعقد نکاح و مپر ياملك‌یمین. بعضی دیگر گفتند مراد 
بمحصنات زنان آزادند » و روای تکردند ازباقر ت و از یمان که ايشان گفتند مراد نست 
که زنان ر بر شما ا بالای حپار باشند « إلا ماملکت ایما نکم « إلا فان 
حندا نکه حواهی و دست رس بود شما را حلال است و این‌خلاف ظاهر است و تخصیص‌عموم. 
ج زکه بر این تخصیص اجماع دلیل است ابن جریج گفت از عطا پرسیدم گفت « الا ماملکت 
ایمانکم » را معنی آن است که تورا کنیز کی باشد به بنده خودت دهی آنگه تورا باید که‌او 
را وطی کنی ازاو باز استانی او را » نزع تو اورا ازاوبجای طلاقش باشد. وعبدالله عباس گفت 
طلاق پرستار بشش چیز باشد بسبی وبیع وعتق وهبه ومیراث وطلاق. و حکم کنیزك حون باو 
نکامکنند از دو برون نباشند یا آزادی براو نکاح‌بنددیابنده؛ اگر آزادی نکاح بندد براو 

درست نباشد الا بدستور مالکش ومپر باخواجه کنیزه باید دادن حندانکه باشد و عقد درست 


e)‏ پاشت وبر قا رکیز است. 


-۳۵۷۰- الساء (ع) آية ۲۸ الی۳۳ ج 


بود و فرزندان او را باش و طلاق بدست شوهر باشد, | گر خواجه او را بفروشد نکاح باطل 
شود آنکه او را خریده باشد مخبر بود خواهد عقد برجای بدارد و خواهد فسخ کند مفسوخ 
شود و اگر خواجة اول بمیرد حکم وارثان هم این باشد اگر رضا دهند و عقد بر انند رفته 
باشد (۱) وا گر بشکافند (۲) ایشان‌را بود. و ا گر خواجهٌ اول آزادش بکند کنیزك مخر باشد 
خواهد رضا دهد بعقد و خواهد ندهد | گر رضا دهد پس از آنش اختیار نباشد و ا گر رضا 
ندهد عقد باطل شود. و | گر آنکه براو عقد بندد بنده باشد یا بند خداو ندکنیزژه باشد یابند 
دیگری! گر بندم خداو ن دکنیر اک با شدعقدو فسخ بدست خو اجه باشد تاخواهدعقد بسته‌میباشد ازیس 
آنکه ازمال خودجیزی بدهد بمپر او وهر گه‌خواهد فسخ کند وفسخ‌اواین باش که گویدفرقت 
بینکما از میان شما جدا کردم و | گر بنده دیگری باشد یامآزون باشد در نکاح یا نباشد | گر 
فان باشد بنکا ح حکم اوحکم آزادی باشد جز که‌طلاقش بدست خواحه بنده باشدوخو احه 
کنیز را جز میں رند و کر ها وت نباشد در نکا ح از قبل خواجه خود نکاح درست 
نباشد و فرزندان که حاصل آیند بند گان او باشند . 19 « والمحصنات» اصل إحصان در 
حصن گرفتن باشد و نگاه داشتن و مکان حصین و درع حصينة چون مموع باشد از طالبا نش 
و زن پارسا را حاصن و حصان گویند برای آنکه خود را نگاه دارد از ناشایسته و فرس‌حصان 
گویند اسی که خداو ندش را نگاه دارد ازدشمن شت او بمثابةٌ حصنی و حصنت المرأة تحصن 
حصنً فپی حصان مثل جبنت جبنا فبي حبان وأحصن اذا تزوج . مردی که زن بکند یاز نی که 
شوهری بکندواحصان برچپار وجه‌باشد یکی بتزویج که شوهر بکند کقوله‌تعالی «والمحصنات 
من النساء » وروم باسللام باشد کقو له.«ة ذااحصن‌فان‌اتن بفا<شة فعلیپن نصف ماعلی| لمحصنات 
من العدات > سوم بعفت باشد نحو قوله «والدین برمون المحصنات » حپارم بجر یه نحوقوله 
«والمحصئات من الدین اوتواالکتاں من قبلک»( کتاب الله علنکم ) در اص او دووحه 
گفت یکی آنکه منصوب باشد بفعلي مضمر و مصدر آن فعل باشد کا نه قال : | کتبالّه علیکم 
کتابا . آنگه فعل بیفکند و اضاف هکرد مصدر را ا فاعل و مثله قوله : « صبةقه» وس اله 
و روا ود کا گرد 5نا ن فعل که ظاهر است معنی کتا بت ئون کات قال : حر ماله هو لاء ءکتا با 
هد علیکم چنانکه شاعر گفت «وراضت" فد لت" صمْتة أي اد لال »(۳) 
. (۲) شکافتن پمعنی حل وفسخ است . 
(۳) اودا بتددیج دام کردم تاآنکه تن‌داد وتسلیم شد پس‌ازتو سنی . 
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کا نه قال e‏ ره " اذلال فدلت . دوم زجاج گفت روا بود که نصب او برمفعول به 
توس کانة قال: الزموا تابا علیکم وقول‌سوم ‏ نکه‌علیکم| گر چهدراوعمل نکند بررسبیلاغراء 
برای نکه متأخراست‌و لکن یدل‌علی‌فعلعامل‌فیه‌النصب أ نەقالعلیکم کتاب‌الله علیکم کقوله: 
«وا لقمر قدر نه‌منازل«ٌي‌قدر ناالقمر قدر اه‌منازل (وأحل" لک ما ورآء ذلک)حلال‌بکرد 
شه| را آ نجه دون این است‌این ار ده تن که گفت ازجپت سب و نس واینقول بیشترمفسران: . 
اس ت که آنچه دون این مذ کورانند حلال بانشند .و مذهب شافعی آنست که نیز حرام باشد با 
عمه و خاله جمع کردن میان ایشان و دختر برادر و خواهر او را بر سر ایشان بزنی نشاید 
كردن لقوله تام : « لاتنکحوا المرأة على عمتها ولا على خالتپا » وبنزديك ما آنست کهعقد 
برایشان نشاید بستن الا برضاء عمه وخاله و | گر بندد عقد موقوف باشد بررضای ایشان| گر 
روا دارند عقد روا باشد و | گر روا ندارند عقدباطل‌بودوجون‌رضاداد ندیس ازرضا خیار نرسد 
ایشان را وحکم این محرمات نکاح حکم آن محرمات نبود و عموم قوله « واحل لکم‌ماوراء 
ذلکم » دلیل تحلیل‌این است‌فاما خبر محمول بود براین که ها گفتيم که نشاید إلا برضای 
ایشان. دگر آ نکه بحبرواحد تحصیص قر آن‌نکنند. عبيدة السلمانی وسدی گفتند معنی آ نست 
که أحل لکم مادون الخمس .آنچه زیر پنجاست اززنان حلال است شما را ( آن" تبْتغوا 
بامُوالع) که طلب کنی بمالبایتان ( محخصینبین" ) ای متزوجین عاقدین لعقد النکاح چون 
بعقد صحیح شرعی باشد. عطا گفت معنی آنستکه آ نچه دون اینانشد که ذ کر رفت از اقارت و 
خویشان شما حلال است شما را قتاده گفت : أحللكم ماور آء ذلکم من الاماء ,آنجه زیر این 
است از برد گان و پرستاران حلال است‌شمارا. ووجه اول اولیتر است برای آنکه عام است 
وشامل این جمله‌را» هل کوفه وا بوجعفر خواندنده‌واحل"لکم»یضم الف و کسر حاء علی مالم 
یسم"فاعله بناء علی قوله تعالی : «حرمت علیک» و باقی‌قر اء خواندند «وأحل" لکم» اسنادآًالی 
1 تعالی برای آنکه بذ کر خدای تعالی نزديك است . من قوله « کتاب الله علیکم » واحل 
بمعنی و أل الله و خدای بحلال کرد و برقراءت‌اول‌بحلال کردند برفعل مجهول ومعنی هم 
منسوی‌باشدو مضاف باخدای «آن‌تبثفوا»«آن»مع لفعل در محل نصب.است على انه‌بدل من‌قوله 
«ما» و آن بدل اشتمالی باشدو «ما» در محل نص‌است على المفعول به برقراعت آن که‌احلة 
خواند و برقراءت آن که! حل"خواند محل هردو رفع باشد اعنی «ماءودان» قوله « محصنی‌غیر 
مسافحن » نص هردو بر حال است و معنی احصان اینجا محتملست دو وجه را یکی آنکه 


OA‏ ۱ الساه )٤(‏ آية ۲۸ الی۲۳ ٠‏ ج۳ 
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متزوجین عاقدین للنکاح عقد نکاح کننده و دیگر حافظین لفروجهم . و قول اول اولیتر است 
برای آن که این معنی خود مستفاد است من قوله ( غثر" 'مسافحین) و مسافحن زانن‌باش 
و سفاح زنا باشد من سفح الماء أی صبه و | گر چه آنکه حلال کند هم سفح آب‌کند ولکن 
بعرف شرع آن‌را نکاح‌خوانند و این را سفاح و د گر آن که سفح پنداری ریختنی است‌بر- 
سبیل افساد و تضییع و بن کوه را سفح الجبل خوانند برای آنکه مصب آبآنجا بور زجاج 
گفت مسافح و مسافحه آن دوزانی باشندکه با همه کس زنا کنند و اما آ ن کس که او بايك 
شخص‌مخصوص کنداو ذات‌خدن باشدیعنی‌دوست گرفته و برهردو وجهزنا بود( فمّااستمتمتم" 
3 مېن فاتوهن" آجورهن) حسن و مجاهد گفتند آ نان را که تمتع پایشان وتلدذبنکاح 
برید « فآ توهن اجورهن » مزد ایشان بدهی یعنی مپر ایشان بدهی بتمام و کمال برای آنکه 
جون يك بار خلوت کرد مپر بتمام واحب شد» ودیگر مفسران وفقاء گفتند که نکاح متعه‌است 
آنگه خلا ف کرد ند بعضی گفتند منسوخست و بعضی گفتند محکم است آنا ن که گفتند منسوخ 
است بعضی گفتند در بدایت اسلام حلال بود آنگه منسوخ شد بعضی دیگر گفتند بیشتر از سه 
روز حلال نبود پس از آن حرام شد آنگه خلاف کرد ند در وقت فسخ و تحریم او بعضی گفتند 
عام خیبر بود . بعضی د گر گفتند عام الفتح بود و در این معنی اخباری مختلف و مضطرب 
روایت کردند متفاوت اللفظ والمعنی که بنقض بعصه ا و بعضی د گر از علماء گفتند ا به 
حکم‌است ومنسوخ‌نیست‌واین مذهب أهلالبيت‌است» وعبدالله عباس وعبدالله مسعود وسعیدجییر 
۱ و أب ی کعب درقرامت این قوم از صحابه ودر مصحف | بي و عبدالله مسعود چنین است که «فما 
استمتعتم به‌منین إلى أجل مسمی فآ توهن اجورهن». حسن‌بن ثابت گفت عبدالله عباس‌مصحفی 
یمن داد گفت اين مصحف | بي" است و آنجا نوشته بود « فمااستمتعتم به منبن الی‌جل‌مسمی» 
داود روایت کرد از ابو بصیر که گفت از عبدالله عباس‌پرسیدم‌از نکاح متعه مرا گفت سورةالنساء 
نمیخوانی گفتم کجا گفت : « فما استمتعتم به منپن إلى أجل مسمی فآ توهن اجورهن » گفت 
ما چنن نمیخوانيم گفت . والله لپکذا انز لاله - *اشمرات - بخدایکه خدای این آیدچنین 
نازل کرد سه‌پار اینحدیث‌سو ګند یار کرد أبورجاء العطاردی گفت عمران‌بن‌حصن رایز سیدم 
از نکاح متعه گفت بتحلیل آن آیتی محکم از کتاب خدای فرود آمد و هو قوله تعالی « فما 
استمتعتم به منبن" ٍلی أجل مسمی فآتوهن اجورهن» و هیچ آیه فرود نیامد که این رامنسوخ 
کند و ما در عپد رسول 2 این نکاح کردیم و رسول ج فرمان یافت ومارا از این نی 
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-- حدیث درمیان صحابه وتا بعن فوت بو تا نظم کردند وشاع رگفت : 


اقول لار" کب اذ" طال اللوا:_بنا باصاح هل لكي فتوی‌ان عباس 
مل" لك ی ا تة الا طراف نا عة آتکوان مذواگ حسی ر حمة الناس(۱) ۱ 


شعبه گفت از حکم پرسیدم حدیث نکاح متعه او گفت از آمیرالمومنن على م شنیدم 
که گفت : « لولا آن عمرنبی عن المتعة مازنی الا شقي » | گر عمرنپی نکردی ازمتعه درجهان 
کس زنا نکردی الاشقی . و درخبر اس که يك‌روزعبداله زبیر در مسجد سخن میگفت‌عبداله 
عباس از در در آمد او گفت « جاءنا من سلب‌الله آًبصاره » کسی آم د که چشمپای او را خدای 
بار ستده است و عبداله عباس در آخر عمر مکفوف شده بود بشنید جواب داد و گفت « ان‌اله 
سلب أبصارنا و سلب بصایر کم » خدای مارا چشم بستد و شما را عقل و بنشست عبدالله زبیررا 
ند دت مه موو ف و ا دوت اعدا ایا ی 
عباس گفت بر نکاحی طعنه میزنی که توازآن نکاح آمده‌ای گفت چگو نه گفت ماجماعتی‌بودیم 
در راهی مادرت از پیش ما برافتادپدرت را رغبت افتاد که او.را بزنی کند او گفت من نکاح‌دوام 
نکنم پدرت برد یمنی‌داشت آن‌بردبداد واورا بززنی کرد بمتعه‌بر آن‌برد بمدتی معلوم آ بستن‌شد 
وتورا بززادوتوازمتعه زاده‌ای» نشاید که تودرمتعه طعنه زنی. آمادلیل برصحت متعه‌این آیت‌است 
و آیت آیتی محکم است ووجه استدلال از آیت آ نس تکه گوئيم لفظ استمتاع وا هرازه 
یرون نیست یابرعرف حم لکنندیا برشرع | گربرعرف حمل کنند لازم آید که هر کجامزدی 
بدهند ولذتی برانند روا باشد که عرف مانع نیست از این تافرقی نباشد ازمیان نکاح وسفاح 
و اگر برعرف‌شر عحمل کنندبا جماع جزاین نکاح موجل نباشد که ما گفتیم و آجوردرعرف 
شرع مپور باشد و در سایر آیات که در | نجا وکر نکاح است و هر کجا مپر باشد نکاح 
باشد و هر کجا نکاح و لفظ تمتع و متعه و استمتاع باو مقرون باشد جز این ناح نباشد کهما 
گفتیم.دیگر آنکه اگر استمتاع بر انتفاع و تلدد حمل کنند لازم آیدکه آن را که منتفع 
نشده باشدو تمتع نکرده اورا جیزی لازم‌نبود واین خلاف احماع است برای آنکه اورانیمة 
مپرلازم بودباجماع (د گر آ نکه‌دخول کند وملتذ نشودازجپت‌نفارطبع خوش‌نیایداوراباید تا او 
رامپرلازم نیاید واین نیز خلافاجماع است.دیگر آ نکه‌اجما عاست‌متکلمان‌اصولالفقهرا که‌هر 
(۱) با کاروانیان کنتم وقتی ماندن ما دبر کفیدکه ای دوست من آیا در باده فتوی ابن عباس 
چه رای داریآیا ذنی میخواهی نرم دست و پای‌که منزل توباشد تامردم باز گردند . 
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لفظ که در قرآن آیدو محتمل بود عرفلغت‌راو عرف شرع را برعرف ۳9 بایدکردن 
دون عرف لغت . كالصلوة والز كوة و غبرهما لان عرف الشرع طار على عرف اللغة وكالناسخ 
له ) (۱) د گر آنکه اتفاق است میان ما وایشان که در عېد رسول لظ حلال بود و مشروع 
هر که دعوی فسخ کند براو دلیل‌باشد, دلیلی د گر آنکه نسخ قر آن باخبار آحاد روا نباشد 
علی ما بین فی‌غیر وضع ومن ادل الدلیل علی صحته قول عمر خطابست « متعتان‌کانتا علی‌عهد 
رسول‌اله محللتین‌فا نا| حر مپما و أعاقب علیهما متعة النساء و متعة الحج » گفت دو متعه است 
که در عبد رسول حلال بود من حرام کردم و بر آن عقو بت می کنم متعةٌ زنان و متعة حج و ۱ 
در این خبر این اس ت که در عېد رسول حلال بود و گفت من حرام م یکلم و این دلیل باشد 
بر آ نکه حلال بوده است و بتحریم او حرام کردند دلیل د گر آنکه قول أمیرالمۇمنین ك 
و فتوای‌او براین و قول او د این حجت است برای عصمتش دلیل دیگر اجماع ائمه‌معصومین 
است و جماعتی بسیار از صحابه که د کرشان رفت‌دیگر دلیل براین اجماع این طایفه استو 
اجماع اینان حجت است لکونالمعصوم فیپم علی‌ما بین فی کتب اصول‌الفقه | گر معارضه کنند 
این آیت‌را بقوله: « إلا على آزو اجهم آوماملکت آیما نهم » و گویند این روح‌نیست برای آن که 
حکم زواج ندارد درشر ع ازوجوب نفقه ومیراث و طلاق وایلاء وظبار ولعان گو نیم اين روج 
است ولکن و اجب نکند که آزواج در آحکام شرعی متفق‌باشند بل‌روا بود که مختلف باشندشرعاً 
و خود مختلفند نبینی که آنکه مر تد شد باین شود بی‌طلاق ‏ و نیز آن که مرد مرتد شود از 
او, وزن‌چون از أهل‌کتاب باشد میراث نگیرد مع آنا زوجه. آماعد هبنزديك مااوراعد»باید 
داشتن و فرزند ملحق باشد بصاحب فراش پس این جمله دلیل است بر آنکه اوزوجست وا گر 
چه بعضی أحکام او ازروی شرع مختلف است حکم نکاح دوام رابرای آنکه آحکامعقلی‌باش 
که مختلف نشود فأما احکام شرعی بحسب اختلاف مصلحت مختلف شود . و فرق ازمیان‌نکام 
دوام ونکاح متعه آ نست که نکاح متعه‌موجل بودودوام موْجل‌نبود و نکاح متعه را مپرمعین 
باید ا گر مپر معین نکند نکاح نبندد و | گرذکرأجل نکند نکاح دوام شود آن باید کردن 
که دردوام کنند از نفقه ومیر اث وطلاق!؛ومستحب آن است که شرط کند درحال‌عقد که نفقه نباشد 
و میراث نباشد وعده لازم بود و | گر این شرطبا نکند عقد درست باشد اما اشپاد و اعلان در 
نکاح دوام شرط است در نکاح متعه نباشد الا آنکه خایف بود از تېمتی آنگه اشهاد کند.وزن 


)۱( بین الهلالین در نسخه آقای کی استوان که شنار قدیمی ومعشر است موجود نمی با شد : 


بايد که تامومنه مستبصره باشد اگر نباشد مستضعفه هم روا بودو عند عدم موّمنان‌جپود و ترسا 
روا باشد که آهلکتابند و گبر مکروه است و حرام نیست و چون براینان عقد بندد منعشان 
کند از محرمات شرع چون شرب خمرولحم خنزیرو ماننداین وا گربکری باشدبالغ روا بود 
که بی‌ولي بر اوعقد بندد(۱) وا گر بالغ نباشد و بدرداردبی‌اذن‌او نشایدوا گر پدر دأرد و بالغ‌بود 
نیزروا باشدبر اوعقدبستن بی‌ازن‌وحد بلوغ زن‌نه‌ساله باشدیابالای آن چنان که گفتیم واما مېر 
و کمیت آن چندا نکه‌خواهد ازاندك وبسیارچنانکه در نکاح دوام‌هست‌مادام تاتراضی بودچون 
عقدبندد. برز ني‌باین‌شرایط که گفتیم مدتی‌معلوم چون آن‌مدت‌برود نکاح منفسخ شودبی‌طلاق 
ومدت نیز بحسب اختیارایشان‌باشد ازاندك و بسیاروا گر اعدادی‌معین من‌الخلوة تعیین کند روا 
باشدحر که این‌مرات درمدتی‌معلوم بایدو لا نکاح دوام شود (۲) ودر نکاح متعه مبراث نباشد 
سواء! گر نفی‌میراث شرط کندیانکنند وا گرمیراث شرط کنند میان ایشان توارث بود جنا ن که 
و باشند وعد" ة اوجون مدت رات دوحیض باشد | گرزن حایش باشد وا گرحیض 
نبیندودرسن اونگ ان رن عدةاوچپل وینج روز نیمه عد ه دوام وا گر 1 سه با شدازمحیض 
براوعد ه نباشد جنان که‌برمستدامه‌نبودوجون شوهر را وفاتر سدع" اوعد المتوقیعنبازو یا 
با شدچپارماه وده‌روزجنان کهعد مستدامة(۳)این‌جملها یست ازاحکام نکاحمتعه وازاعلاء مذهب 
امامیان‌یکی متعه‌است ومخالفان‌ایشان‌را باین‌طعنهزنند وابن‌سکرة الباشمی گفت‌دراین‌معنی 


يا من برى‌المتعة من دنه حلا وان کات بلا مور 
ولا بری ستمن طط لسقة" تسن مته رة الخد ر 
من ها هنا طا بت" موالمد 6" ۳1 حتنهد وا ق‌ال<مد والش‌کر 0( 


(۱) قول بعض علمای مااست که‌دختر بکر رابی‌اذن پدد می‌توان عقد دائم یامتعه‌کرد اما پسیاری 

ازعلماء مطایق روایات معتبره آنرا جایز نمیدانند و در روایت مجوزه شبهتی است که در محل خود 
ذکن. کردیم:: 

(۲) یعنی اگر معین کند چند بار جماع کند بازن صحیح است اما باید معن‌کند که این خلوت 

کردن‌ها درجه مدت باشد وا گر نه مثل آنست که هیچ شرطی نکرده وبشد دوام‌منصرف میشود. 
(۳) یعنی زن دائمه . (4) ای‌کسی که متعه را در دين خود حلال میدانی گرچه مهر نداشته 
باشد و مستقد نیستی که بهفتاد طلاق زن پرده نشین جدا شود از اینجا است پاکی موله شما و خدا دا 
شکر و سپاس گوگید . در قاموس‌گوید ابن‌سکره محمد بن عبدالله هاشمی شاعر زاهد معروف است م 


ی ۳۳ ج 


نات 0/۳9 َة الا ر ی غر م‌کرة 
اما۶ واندتم اس a‏ لقو اي تعسمد" شم فا پر وان" مسر َة 
وتعلي سکر لاست کل مصوب قاله ف الطاهر ين ان سکترة (۱) 


وازجمله مفسران سدی‌نیزن این‌قول گفت با آ نکه مخالف‌است‌مار| . 

قوله ( ولا جناح علت‌کنم " فا اتراضدتم ر به من بعد افر بضة ) حسن بصری 
و هعنی آن‌است که 4 ess‏ نجه تا نو رشان هزبس تعیین و تقدیر 
مپر اززیادتو نقصان‌وحط بهری (۲) وتأخیروتأجیل آن‌ازوقتی بوقتووهبه بعضی یاجملةٌ آن» و 
سدی گفت و جماعتی ازقایلان و معنی آن اس ت که بزه نیست‌شمار| در آ نجه تراضی بود 
میان‌شما دراستیناف عقداز پس| نقضاء مدت‌بعقدی‌جدید ومپر نوو با تفاق مراد با جورمپوراست و 
خدای‌تعالی مپررا اجر خواند برای آ نکه‌در برابر بضع است.قوله «فریضة» نصب او برمصدری 
باشدلامن لفط الفغل وشای د کەصفت مصدر محذوف باشد ای‌ایتاء فريضة. وشاید که تمیز بودچنان 
که : وهبت‌لهالمال‌سدقة .ودر کمیت» بر خلاف کردند بعضی گفتند کمتر ازده درهم روانباشدیا 
قیمت آن‌اززر برای آنکه آنچه ازاین کمتر باشد آن‌رامال نخوانند واین‌مذهب |بوحنیفه است 
ومذهب ماومذحب شافعی آن‌است که چندان که‌تراضی باشدبر آن‌ازا ندك و بسیارچندان که‌براین 
اخبار بسیار بگفتیوا نس‌ما لك روایت کن د کر سول یکی‌را گفت‌ازجمله‌صحا به که یافلان‌رن 
داری گفت نه گفت‌جر | گفت‌برای آ نکه‌چیزی‌ندارم گفت نه‌قل‌هو ال حددا نی؟ گفت‌بلی گفت آن 
ربع قر آن‌است . نهقل بایپاالکافرون دانی؟ گفت بلی گفت آنربع‌قر آن‌است. نهٍذاجاء نص ال 
دانی ؟ گفت بلي گفت آن‌ربع قر آن‌است گفت نهآیةالکرسی‌دانی؛ گفت بلی گفت آنر بع‌قرآن 
است بروزن کن‌تاسه بار تکرار کرد ( إن اش کان علا کا ) خدای جل جلاله عالم 
است بمصالح شما وحکیم استآ نجه کند وفررمایدبحکمت وصواب کند . 

(ومن لم بلطم مدکلم" طولً-لایق)حقتعالی گفت هر که تتواندوما لك‌نباشد 
طولرا و آن‌وسمو يسار ودست‌رس با شد؛ عبدالعباس وسعیدحبیر ومجاهد وفتاده وسدی وابن‌زید 
گفتند هوالغتی او توانگری‌باشد واز باف ت هم‌این روایت است وربیعه وجابر وعطاو | براهیم 
گفتندطول هوی‌است یعنی‌میل اوا گر بپرستاری‌باشد با آ نکه وسع‌دارد شایدتاپرستاری رابزنی 
(۱) ای منکران‌متمه قومی‌آن‌دا دردین خود پسندیده وغیرمنکردا ننددختران شما کنیزانندبرای ایشان 


واگرسخن هن شمارا ناگوارباشد ہن د گا نیدمسخر آ نها ونعل من سدی است‌برای بستن‌دهان پا ئن‌هر کسیکه 
سخن ابن سکره را درپاره پاکان پاور دارد و درست بپندارد . . (۲) کم کردن مقدادی . 


کند وررست قولاولاست برای‌شاهد لغ ت که طول‌فضل و و تفع باشد وقولیم لاطائلفیه ایلانفع 
فيه » عبدالله عباس گفت سیصددرم باشدچون‌سیصدررم داردحج براو واجب‌باشد و نشاید که‌بر- 
پرستارعقدبندر ا نکه‌طو ل‌ندارد رواباشد که‌اوراعقد بندد برپرستار غیری‌بمپرمعلوم بعقدی‌شرعی 
برضای‌خداو ند اوجنانکه شر حدادیم» ومراد بمحصنات در آّیت‌زنان آزاد نددون‌متزوجات ودون . 
عفایف بقرینه «فمن‌ماملکت ایما نکم من‌فتیاتکم الموّمنات» از پر ستاران‌موّمنانو قید بموّمنان‌دلیل . 
است ب رآنکه پرستاران آهل کتاب رانشاید تاعقد بندد واین قول مالك انس‌است , ومجاهد و 
سعید بن‌عبدا لعزیز وحسن بصری و نا لجریر الطبري و بعضیدیگر گفتند رواباشد واین‌قید 
پرسبیل استحسان است واین‌مذهب | بوحنیفه و أصحاب‌اوست وقول‌اول معتمداست لدلالة الظاهر 
عليه و بنزديك‌ما اولی‌تر آن باش دکهعقد نبندند بر بند گان آهل کتاب وا گر بند ندعقدورست‌نباش 
و بنزديك‌شافعي‌هم عقدورست نباشد وازشرط صحت‌عقد بر پرستار آ نست که مردرازن آزاد نباشدو 
وا گر زنی آزاد داردخواهد تا برده‌را بز نی کند عقد مو قوف باشد بررضای زن آزاد ا گرراضی 
شود عقد درست بود و | گر راضی نشود عقد منسوخ شود و پس‌از رضااورا خیار نبود و بنزديك 
بیشتر فقپاء چنن است اما | گر پرستاریرا بزنی دارد وبرسر او زنی آزاد کند عقد درست‌باشد 
و برستار راخیار نباشد ومذهب بیشترفقپاء آن‌است. وا گرزن آزاد داند وراضی باشدعقدهردو 
درست باشدو| گر نداند اورا باش که یا نکاح خودفسخ یا نکاح‌پرستار» و بعضی‌فقهاءرا مذهب آن ‏ 
اس که عقدزن آزادطلاق پرستار باشده من‌فتیاتک المومنات» جمع فتات باشد و آن زن‌جوان 
و فتاة کنابه باشد از برستار و | گر چه پر باشد و گفته اند فتاة لغتی است در برستار و أصل 
کلمة الفتی الشاب الحدث ومصدرش فتوت باشد وفتوی وفتیا مسئله باشد درحادثه‌ای‌و گفته‌اند 
فتاة لغتی است درحادثه يقال أَفتی الفقیه بکذا .آنگه جون در حق برستار قید ایمان زدباز 
نمود که شما بر حقیقت ایمان یکدیگر واف ناه ی بر آنکه ایمان تصدیق بدل باشد و شما را 
بر آن اطلاع نبود من بان عالم‌ترم ( و وال" أع۸ بایانک) آنگپی‌گفت اگر بر حقیقت آن ` 
علمي نبود ارروی حکم همه برایمان‌اند ( بعضکتم من بعْض. ) . این قولی است وقولی 
دیگر آنکه‌همه از آدمی‌از يك نسلو باشد که‌پرستار بنزديك‌خدابپتر بوداز آزادو وا بش بیشتر بود 
وین پر سبیل تسلیه گفت آ نان‌را که‌طول‌ندار ند ۲۹ پرستارعقد بنددو آ نانکه گفتند 
که این نکاح مکروهست گفتند بر آنکه فرزند مملوك باشد و این درست نیست بنزديك ما 
برای آنکه جون رضای خواجه او بود و مپر بااو دهد فرزند آزاد باشد چنا نکه بیان کر دیم 


ا اللساء )٤(‏ آية ۲۸ إلى e‏ 
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قو له آفانکحوهن إن آهلهن)برایشان ۳۹ بدستوری حداو ندا نشان و آبهدلیل 
است بر | آنکه عقد برستاران درست نباشد الا بادن <داو ندان (و اتو من " جور هنن ( وبایشان 
دهي مزرشان یعنی‌مپرشان ومراد آن اس ت که بخداو ندانشان وهی برای آنکه او مالك‌نفس 
خود نیست او ملك غیری است منافعی که از او حاصل آید بروفق شرع خواجه‌اش را باشد . 
و قوله ( باامعر وف ) يعي بر آن قرار که عقد بر ان بسته باشی بیر نجی و نقصا نیو گفتها ند 
را بحه بی‌مطلی وعشوه . قوله ( محصنات ) یعنی مزو جات معقودات علیپن بزنی کرده ایشان 
را بعقد نکاح ( غر مسافحات ) نه زنا کننده یعنی بزنی نه بزنا و نصب او بر حال است 
) ولا مسخذات آخدان, ) ونه | نک ایشان کی را بدوست گر ند و اخدان جمع حدن باشد 
و آن صدیق‌باشد درجاهلیت برستاران دوست گرفتندی وخویشتن را از دیگران‌منع کردندی 
مگر از او . زجاح گفت اين فرق است بين المسافحات و المتخذات‌اخدان ( فاذا أحصن) 
کوفیان خواندند « احصن» بضم الفو کسرصاد إلاحفص وباقی قراء «أحصن» بفتح الفوصاد 
گفتند معنی آن‌است‌برقراءة عامةٌ قراء تزوجن چون شوهر بکنند و بعضی دیگر گنتندآسلمن 
اسلام آوردند و احصن ی روحن ایشان را بشوهر دهند یعنی مالکان و خداو ندان ایشان و 
قیل حصن آی تعففن وحفظن فروحهن پارسا باشند واين قول ضعیف است لقوله( فان" من" 
بفاحشة,) و تفسیر احصان برتزوجو اسلام باید کردن و این‌قول حسن است‌و عمرو ن‌مسعود 
وشعبی و سدی و نحعی و این اولی‌تر است برای آنکه خلاف نیس تکه | گر شوهر نداردیر 
او نیمه حد بود پنجاه تازیانه و ا گر شوهر بکندهم آن پنجاه تازیانه باشد برای آنکه رجم 
متحری و متبعض نشود وه‌راد بغاحشه زنا است و مراد بمحصنات حرایر است دون‌متزوحات 
بدلالت‌قوله فیاول الایقدومن‌لم بستطع‌منکم طولاآن‌ینکح المحصنات » ایا لحرایر برای آ نکه 
آن کس که شوهر دارد اورا بزنی نتوان کردن‌حق‌تعالی گفت چون شوهر کنند این کنیز کان 
یا اسالاه آرند آنگه فاحشه کنند بعنیز ناء برایشان نیمه آن بود که پرز نان آزاد بود ازعداب 
ولا محال این عذاب را تسیر بحد وجلد شاید کردن دون رجم برای آ نکه رجم را هاشد 
و بیش‌ازینجاه تازیانه نباید زدن اورا ! گر زن‌باشدواما مرد چون بنده باشد و زنا کند هماین 
حکم باشدو | گر یك بار دو بار حد بزنند ایشان را و معاورت می کنند تا هشت بار ببار نبم 
برایشان قتل باشد و بنزديك ما برایشان موی تراشیدن باشد وازشپر برون کردن وبنزديك 
شافعی ایشان را حد بباید زدن و از شپر برون کردن بجاگی که چندان مسافت باش دکه دراو 
نماژرا قصر باید کردن و بنزديك ما نفی و موی تراشیدن بر ايشان نباشد برمرد آزاد بکر 


باشد وشر ساینبجای خودبیاید شاه لك امن خشی العنت متکم ) ذلكاشارت 
است بنکاح الا ماء گفت واین نکاح برپرستاران آنرا ا ازعنت ترسد یعنی از زنابرای 
غلبةٌ شهوت » واین‌قول عبدالله عباس‌است وسعيد جبير وعطية العوفى وضحاك وابن زيد و بعضی 
دیگر گفتند مراد ضرری سخت است از غلةٌ شبوت . 
قوله ( وات تصبروا خر" اکم) «آن» مع‌الفعل درجای مصدرباشد یعنی صب رکم 
خیر لکم | گر صب ر کنی از نکاح پرستاران شما را بہتر بود » انس مالك گفت از رسول تلا 
شنیدم که گفت هر که او خواهد که او باپیش‌خدای‌شود پاك وپا کیزه باید تازن آزاد بزن ي کند 
که زن آزاد صلاح خانه بود وبرده خراب خانه یافساد خانه باشد ( ۱ ) ( پر بد ال لسن" 
لک الا یق-) حق‌تعالی بیان کرد که غرض او در این گفتن احم حیست گفت خدای‌تعالی 
میحو |اهد تابیان کند برای شماء و نحویان دراین لام حندقول گفتند یکی آنکه بمعنی«آن»است 
واین قضیه دراراده وامر باشدبرای آ نکه این دوفعل‌طلب‌فعل‌مستقب ل کند وفر اء گفت بارجاءهم 
این‌حکم داردبرای | نکه او نيز تعلق بمستةل‌دارد فالا لشاعر : 
احساول إبعادي با قال ام٠‏ رجا لاحك 


متي أو ضح ك صاحبه (۲) 
و گفتند «لام»و «ان» متعافب باشندجنا نکوحقتعا لی گفت: «و 1 مر تان کو ن‌آول‌من أسلم» 
وا مر تا لنسلم » وفی‌قوله «یر بدون لیطفئو! » وقال «یر یدون آن یطفلُو ا» و باشد که جمع کند 
میان‌لام و کی برای‌تأ کید استقبال قال‌الشاعر : 
اردت لکا لای ن ا و من" الذي بعطی الکال فک مّل (۳) 
و باشد که جمع کند میان لامو کی وأن کما قالا لشاعر: 


م و۵5۵۵ ج 


ادف لکسما آن بط بر ربقسرابتي فساسر شتا بد داء بلق (4) 
زجاج گفت روا نباشد که لام بان بود برای آ نکه در کی میشودچنا نکه کون کت 


(۱) شاید یکی از علل حکم آن باشد که‌کنیز صاحبی داردکه ناچار او را نفته دهد و حفظ کند 


و زن آزاد او لی است بشوهر کردن و بیشتر مستحق رعایت و پر ستاری است . 


(۲) بدین‌سخن که در باه من گفت‌خواست مرا بتر سا ندیاامیدوار بود مرااستهزاء کند اویادوستش 
برهن بخند ند . 

(۳) تو میخواهی از من هیچ لغزش نبینی ؟ کیست که باو کمال داده شده وازهمه جهت کامل باشد . 

. میخواهی مشگك آب مرا پرداری وآن دا پوسیده و خشك در پیابان رها کنی‎ )٤( 


اسنه ۱ النساء(٤)آية‏ ۲۸ ۲۳ ۳ 
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آردات " لکا تعلم التاس" ا سراو یل" " مد والوفود. شهود" (۱) 
1 آن در کی نشود ؛ سانو به گفت این‌لام تقدیر مصدر درفعل شده است کا نه قالإرادةالله 
لبیان لکم چنانکه گفت: : إن کنتم لارویا تعبرون» «وردف لکم» قا لکثر 
ارت دید کر ها کات الیل eS‏ 
آأی ادادتی لهدا و بعضی E‏ تقدیر | نست. برد ال مایر يده للبیان‌لکم و کذلك 
قوله «وا مرنا لنسلم لرب‌العا لمین» تقدیرها مر تألنسام, و برقول‌اول «آن» وما بعده درجای‌مفعول 
به باشد و براین قول مفعول به‌محذوف باشد و«ان» وما بعده وتا مفعول‌له‌باشد( و ند یک ) ۱ 
۱ و میخواهد تا شما را راه نماید و هدایت دهد براهپا و طرایق و سنن از شرع آنانکه پیش از 
شما بودند و هدی متعدی بود بدو مفعول و نیز با حرف حر اال دت يقال هدیته الطریق 
و هدیته لکذا و إل ىكذا «اهدنا السراط المستقيم » وقال «الحمدله الذی هدانا لپذا » و قال 
د والله یپدی من‌یشاء الى صراط مستقیم » ونیزمیخواهد تا توب شما قبول کند و شما پر تو به 
باشی و در آیه دلیل است بربطلان قول مجبره که خدای‌تعا لی گفت‌من بیان میخواهم‌وایشان 
گفتند تلبیس آدله کندوخواهد, و گفت من خواهم که بر تو به باشی وایشان گفتنداصرار فد 
۱ معصیت‌میخواهد»و گفت هدایت میخواهم وایشان گفتند ضلالمی‌خواهد بس‌در این يه مختصر 
سه دلیلست بر بطلانمذهبایشان ( وا" علم" حکم ) وخدای‌تعالی داناومحکم کاراست. 
( والله" بر ید" آن" لوب علنتکم) آن‌اراده که لایق‌حکم اوست بخود حواله کرد و 
آن اراده که‌لایق جل وسفه‌تواست که توبخدای حواله کردی بتوحواله کرد ( و بر یدالتذ ین" 
يعون الشهوات ) خدای‌فعل‌تو باتوافکند وتوبرخدای افکندی بوقت جزاپیدا شودا گر 
اینجا نمی‌دانی آنجا که روزجزابود بدا نی | گرعقاب‌خدای‌را کنند قول‌قول‌توباشد وفعل فعل 
خدای بودوا گرعقای تورا کنندیدانی که‌فعل بدوقول بدواعتقاد بدتورا بوده‌است درخدای‌تعالی 
حیثلاینفعك العلم آ نجا که علمتسودنداردوپشیمان‌شویآ نجا که‌پشیما نی در نگیرد وسودندارد 
گر گویند جرا تکرار کرد حدیث تو به ودر آیت‌توبه گفته بود جواب آنست درآیت دوم بآن 
۰ 0 اقا ERA LS SEE‏ باه یاه 
بیدا شود که‌هرچیزی بعکس خویش بیدا گردد .مفسران خلاف کرد نددر آنا نکه متبع‌شه وا تند 
مجاهد گفت مراد زنا کنند گان! ند که‌ایشان‌چون‌مفسدند میخواهند تاشما همچون ایشان‌باشید 
(۱) خواستم ا شر ادان رازاد سعد است و آیندگان‌گواء باشند . 
)+( ۳ یاد ورا فراموش‌کنم با اینحال در هر داهی لیلی برای من مجسم می‌گردد . 
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ود وا او یرون کم کنر فتکونون سو «e‏ وقال: ۱ ۱ 

و ودوا لو کفر نا فا ستو ينا وصار الناس کالشي ء المشوب (۱) 

سدی گفت‌جبودان وترسایا نند که نکاح‌محرمات‌روا میدار ندبعضی‌دیگر گفتند کنیز کانند 
که هیچ تحرج AE‏ از این معانی قوی دیگر آ نست که حمله‌مبطلانند که متابمعت‌هوا و ۱ 
شهوات کنند واین‌اولی‌تر برایعمومش ومیلخالاف استقامت بودخدای‌تعالی از تو استقامت‌وراستی 
می‌خواهدبدلالت آنکه تورا اسنقامت‌فرمود وبآن‌دعوت کرد وبر آن‌مدح کرد فی یات کذرة 
مثل‌قوله :«|هدناالصراط المستقیم » وقوله : «إن الذین قالوا ربناالله ثم استقاموا » وقوله «لمن 
شاء منکم آن‌بستقیم »وقوله « ويپديك صراطاً مستقیماً » وأصحاب شهوات از ت وکڑی و ناراستی 
هه اهف وور ایت وليل نیست بر آنکه اتباع شپوات‌بپیچوجه نشاید و| نما بروجه حرام نشاید 
برای نکها یه‌درموردد ماست‌ون م بان کسلایق بود که‌طالب حرام باشد نهبا نکه قانع برحلال 


Bo. ند‎ 


بود . ( بر بد الله آن" بخفف" عنک, ) حق‌تعالی يك‌بار پس‌ازدیگر تقریرفضل و کرم‌خود 
می کند با بند گان گفت خداي تعالی می‌خواهد تا بار گران از شما تخفیف کند چنانکه گفت: 
دیریداله ک الیسر ولایرید بكم السر » وان یه نیز بطلان جبر است درتکلیف مالا یطاق 
گفتند مراد بقبول تو به در آیتهای پیشن آنست که | نچه درجاهلیت کردها ند از نکاح محرمات 
حدای تعالی میخواهد تا عفو کند و توبه از آن قبول کنن ومراد باین تخفیف در آية نکاح 
برستاران است آن کی طول ندارد وازعنت بترسد اورا رحصت داد که‌بر برد گان نکاح دد 
تا آسان بود اورا » آنگه باو نمود که آدمی ضعیف‌برهیچ طاقت ندارد هوا براوغال‌باشدوشپوت 
براوغا لب باشد. سعیدین السیب گفت ت شیطان‌جون ازبنی آدم ات شون ازدرشپوت زنان براو 
راه یابد » آنگه گفت عمر من‌هشتاد سالست ويك چشم تباه شده‌است ودیگری تاريك شده وبا 
این همه ازرفتنهز نان ایمن نیم ؛ حسن بصری گفت‌ضعف او نست کهاورا از آ رفن كيف اف 
ابن کیسان گفت : «لان‌هواه یستمبله وشپوته تغلبه ویطیشه خوفه وحزنه» گفت برایآ نکنهوا 
بجنبا نداورا وشپوت غله کند براو وحزن وخوف سبك گردا ند اورا »عمداأله 4 عباس گفت هشت 
آیه دراین‌سوره است که‌فرزند آدم‌را بپتراست اة وااو اوا وهی قو له« یر یداه 
یی لکم»«و الله بر ید آن‌یتوب علیکم » «بر بدالله 4 آنیخنف عنکم |ن‌تجتنبو| کباش ماننپون عنه» 
2 انا لایغفر آن يشر لك به» «إن ال لایظلم الد ومن يعمل سوء آویظلم نقس6۵«ما 2 18 


بعذابکم 4 و له تعالی : 


س س 


(۱) خواستنه تا ماه اف کوب و همه باه برآیر ومردم همه م آمیز ند . 


۳۰۸ الساء (٤)آية ۳٤‏ الی۰> ج 


اک + ۸8 ر ۹ - و ٩‏ م- }+ ۰ ۱ ۰6 
الا الذین آممنوا لا لوا آمواانک کم بالباطل الا آن 
آنانیکه ایمان داری مخوری مالهایتان را ميان شما بنا حق مک که باش 


تجارة تن راض منکم ولا تلا سکم إن اله کان بكم حي (۳۵) ومن 

ی از خشنودی شما و مکشید خود را که خدای بشما بخشاینده دوده ۳ و هر که 
۳ ا و لے ا ع 

ذلك غا و EE‏ سو ف تصلیه نار | و کان ذلك عل اه سرا (۳۵) 


کنه آن دیی انداز گی و ی 2 را ره ۳ و 7 در خد‌ای آ-ان دود 


۱ ەر ۶-۰ ی ا مه 
إن تجعنبوا کبار ما نون عنه نک فر فک سب نانک" و ندذخلکم مدخلا 
اگر پر هیر بد از بزرهای آنچه شما را ون زآن ریم از :ما گناها نتان و ا ا 
کریا )۳٩(‏ ولا تمنو ا ما فض الله ره به تشک 11 فض لارجال میب مما 
جای نیکو و آرزو مبربدآن چیزیر | کک د خدای بان تیا ال تیا 
ر اف 2 زم »ى کک ۳ ر 
ان و مرزنان دهر ه eS‏ و ۷ از خدای از :طای او دی خان دهمه 
ليا (۳۷) و > لكل جعلنا موالي هنا ترك الوا لدان والا ون و آلذین 
چیزداناست و هریکی را گردانيديم از آ نچه گذاشته باشند پدر و مادر وخوشان نز‌دیکتی د آنانکه 
ع م ارم ا مره ن ی ی .2 
عفدت ایا نکم ا ۾ لصم إن الله کن عل کل سي شهدا )۳۸( الرجال 
دسته جاذد سو گکندتان د۵ےل ایشان‌ر ا دهر ه ابشان ودرستیکه خد‌آی در همه ۳ ات هردان 
ار ا ۳ 4 د ۰ و e~‏ 
فوامون عل النساء با فطل الله يضم على تنض 91 و یا أنفقو من آموالسمم 
ا E‏ تفضیل ° توت بعضی را آنکه : نفقه ا خود 


بىزناننيك Eu n‏ غیبداب زچه نگاه داشت ا و آنان که ترسیدناساخت ابشان 
۲ 8 سم اي هار ور 9 


ا و اهحروهن في آلضاجیم و اضر بو من فان آطشکم واه ۳ علیین 


پندوهید ایشانر! ودد: ریکذ د ازایشان در ستر‌ها a‏ تاد و ری در ند شما را ا 


۰ ۵ ۶۵ 
سبیلا ان الا کان عا ۳ | کبیرا  )۳٩(‏ و ان خفتم " شقاق بها فا بمثو | ۳ 
اف خدای همیشه بز ر گواریز رگ دوده ات اگر تر سی ۳ ميان ایشان فرستید حا کمی 


N 


من أ هله ر سکم ماهبا إن TTY‏ وف ا نا ما نله کان علی) 
از کسان مرد وحاکمی از کسان‌آن زنا گر بخواهند باصلاح آوردن توفیق دهد خدای مبان‌ایشانکه خدایدانا 
خبیر| (۰ع۶). 
واگاء | a‏ 

قوله ( با النذرين ا مننوا) حق‌تعالی نهی کرد مؤمنان‌را و خطاب کرد بایشان و | گر 
چه جز ایشان از کافران داخلند در این خطاب ولکن توجیه خطاب کرد بایشان برای | کرام 
ایشان و گفت‌مخوری مالهایتان یعنی بعضی‌مال بعضیدرمیان‌شماو( بتکم ') نصب او برظرف‌باشد 
( بالبا طل ) بحرام ازربا وقماروقطع وغصب ودزدی‌وخیا نت وجمله | نجة ناواجب باشد که کنند 
تامال کسی ببر ندچون آ یه آمد جماعتی تحرح کردنداز آ نکه بخانۀ کسی طعامي خورند تااين 
1 آمد درسورة النور «لیس علی‌الاعمی حرح-الی‌قو اه-_الا انتا کلوا نما آوآشتاتاه( اه 
أن تکلون تجار ) استثذاء منقطع است بمعنی لکن‌برا ی آنکه مستثنی. نه‌ازجنس‌مستثنی 
منه است کوفیان خواندند «تجارة» بنصب علی‌خبر كان .قااوا والتقدیر إلا آن‌یکون ذلك تجارة 
وقیل: إلا آن‌تکون الاموال تجارة ‏ وقیل: إلا آن‌تکون التجارة تجارة کماقالالشاعر : 

د وان کان وم ذا کواکب شتعا » (۱) 

ذ کره بوعلیالفارسی »> وباقی قراء برقع خواندند بر آنکه کن تاه باشد و معنی | نکه 
الا آن‌توحد وتحصل تجارة ورر آیه دلیلست بر بطلان قول آن کس که گفت مکاس حرامست 
برای(۲) آنکه خدای تعالی مکاس وتجارات استثناء کردازه‌نهیتاتی که گفت‌ومثله قوله: « و 
أحل الله البیع وحرم الر بوا» قوله ( عن تراض, ) دراو دو قول گفتند یکی آنکه امضاء بیع 
کنند بتفرق تاخیار بعدالعقد زایل‌شود واین:ول شریح است وشعبی وابن سیرین لفو لە 
«البیعان با لخیارمالم یفترقا» گفت متبایعین بخیار ند تا بایکدیگر باشند چون‌متفرق‌شدند خداد 

نبا شدا یشانرا و گفتها ند وفتي باشد که بعدالبیع گوید هریکی صاحبشرا که اختر إن شئت.. 
ا گر خواهی تا|فاله کنم توراوقالالنبیَِقرهالبیع عن‌تراض والخیار بعدا لصفقة ولایحل لمسلم 
آن‌بخش‌مسلماًوقال چا دال یعان بلخیار مالم فترقا فان صدقا و بینابورك یم فی‌بیمما ون 


) ۱ رور تازه دار رور تار يك ۳1 3 شب که ستاد گان نما با نند و آن کنایه از جنك و 


)۲( درشرح جر رد از بعصی صو قیه منتول است که کسب مطلقاً حرا است جون اعا نت بظا لمان 
که عشور وگمرك د میگرند و جوات داده است که اعانت ظالم آنگاه است که بقصد اعا : نت‌تجارت کند. 


PY *-‏ الساء (ع) آية٤٠‏ إلى 4۰ a‏ 


داد دز ملد دض شم اضف یا 


کتما و کذبا محق بر کة بیعپما » عمروین جریر گفت|بوهریره گفت که: رسو لیم گفت‌هذا 
البیع عن‌تراض. قول دوم آنس که گفتند مراد بتراضی آنست که امضاء بیع کنند بقصد واین 
قول | بوحنیفه است‌ومالك وا بویوسف وځل» وبعضی د گر گفتند مراد آ نس ت که | گرچه در بیع 
غبنی‌بود چون‌تراضي باشدمیان متبایعین روا بودقوله ( ولا تقستلو | آذفت‌کلم) درادسه قول 
گفتند یکیآنکه یکدیگررا مکشی‌ومرادبنفس حمله‌اند برای آنکه آهل يك ملتند چنانکه 
رسول 832 گفت «المۇء نون کنفس واحدة» ومثله‌قوله‌تعالی‌دو |ذادخلتم بیوتافسلمواعلیآفسک» 
۳1 فلیسلم بعضکم على بعض و گفتها ند مراد آذ ت که کسیرا بکڅ د وداند که بقصاص‌اورا باز 
خر اهد کشتن همچنان باشد که خودرا کته وجون‌بر کسی سلام کند وداند که جواب خواهد 
شنیدت همحنان باشد که برحویشتن سلام ک ده , واین ول عطا و سدی وزجاحءجبائی است. و 
قولی دیگر ا نہ ۔ که ابوالقاسم بلخی گفت مراد آ نس ت که خودرا مکشی درحالغضب وضجارت 
قولی دیگر آ نس ت که خویشتن هلاثمکنی ارتکابالمجارمو الما ث‌من کل‌موال الناس‌بالاطل 
با نکه معصیت .کنی ومال‌یتیمان خوری ومال‌مردمان خوری‌بناو اجب که درقیامتم-ذب‌ومء قب 
باشی آنکه‌پدست خود کرده باشی‌همح:ان بود که‌خودرا کشته › وقولی: گرا نس ت 15 ازصادق 
یل دوایت کردند که معنی آنست که خویشتن در کارزار میفکنی‌دروقتی که ظاهرحال آن‌باشد 
که کشته شوی ازضعف و بی‌سازی و کثرت وغلبه‌دشمن و این یه جاری‌مجری آن بود که گفت 
دولا تلقوا بایدیکم إلى التبلكة » چها گر چنین‌کنی خودرادرخطر نہاده باشی وخودرا بدت 
خود کشته. قضیل‌عیاض را در سرد ند ازاین | .ه «و لا تقتلوا أآخسک» چه‌باشد گفت معنی أ نست که 
ولاتغفلوا عن حظ آنفسکم. ازبیره و نصیب‌خود غافل مباشی یعنی برای خودذخیره نبی کهآن 
کس کہ اوسفری در بیش دازد وزاد E‏ و براه برود خورر | کشته باشد واین‌همه نزديك "ست 
بقوله تعالی: «ولاتلقوا بابدیکم إلىالتہلكة « يكىرا ازجملة صحا بەر سول ت بسر ینتی‌فر ستاد 
وگفت درراه مرااحتلام|فتاد وسرما سخت بو دمن نیارستم غسل كردن ازهلاك ترسید, تیمم کردم 
ونماز کردم بقوم‌حود چون باز آمدم رسو لرام خدردادم مرا گفت :راھد صليت باصحا يك 
وأنت جب پاصحات نماز کردی وتوحجب‌بودی من گفتم ایر سول الله سرما مخت بود ومن بر - 
خویشتن خایف بودم‌خواستم تاغسل کنم این آیتم یاد آمدکه خدای تعالی میگوید ولا تعتلوا 
نفسکم»رسول 22 بخند یدوز یگر چیزی نگفت, جندب بنعبدالةأصحا بش را گفت‌در بعضی‌غزوات 
[ن‌موّلاءو لغوافیدمائهم . اینان درخون‌خورمیشوند یعنی‌نه بر بصیرت‌قتال م یکنند آ نگه گفت 


نباید که منم کند شمارا ازبپشت‌چنانکه بر کفی یرف ن‌مسامانی که من | زرسو ل اش نيدم 
که گت مردی رااز نانکه‌پیش شما :وداد فرحه ,دست بر آمد و کاردی بر گرفټ و آن قرحه 
ببر ید ر گی‌بر یده شدوخون‌بازنایستاد تامرد بم د خدای‌تعالی وحی کرد به‌پیفمبر وقت هبادرنی ‏ 
ابن آدم بنفسه فقتلها فقدحرمت عليه الجنة» گفت فرزند آدم بامن مبادرت کرد ومسا بقت بجان . ۰ 
خودیعنی ڕ ش‌از | نکه من‌اورا به‌یر انم خودر | بکشت»ن بپشت براوحرام کردم ( نله کان بم 
رحا ) بعضی گفتند «کان» صله‌است ومعنی آ نست که ن‌اله رحیم بکم واولیتر آن‌بود تاممکن 
بود که کلام خدای تعالی جل‌جلاله بروجپی‌حمل کنند که مفیدبا ئد ومعنی‌دار برزیادت حمل 
نکنند و کان اینج هم آن حکم دارد که ازحمله آ نپا که گفت دکان الله غفوراً رحیما» «و کان الله 
علیماً حکیماً» ومعنی آن است که‌کان خبرراباشد از مامضی ومعنی آن‌بود اینجاودرچنن‌مواضع 
که إن الله میزل ر ییا خدای‌تعالی همیشه‌عا لم وعلیم وغفورورحیم بوده‌است بشما 
واین‌برسببل‌مبالغه وتوسع بود( ون یفمل" ذالك عداراناالایق) وهر که آن‌کند. خلاف 
کردند درآ نکه ذلك اشارت‌بجیست بعضی گفتند اشاره بخوردن مال مردمانست بباطل و بعضی 
دیک که اشاره بقتل‌ خود است برای نکه وعیدعقس‌این‌هردو خبراست بعضی‌دیگر گفتندا شاره 
یجملهٌمحر مات است که دراین وت کشت ونان کرد قول حپارم آ نس ت که راجع‌است إلى 
قوله تعالی «ياايماالذين آمنوا لایحل لکم آن‌ترئوا اللساء کرهاً -الایق- » وعدوان تعدی باشد ‏ 
مصدر بود من‌عدا طوره ای‌تجاوز حده و نصب‌او برتمیز بود جنانکه أعطيته کذا صلة أوصدقة و 
أخذت ذلك منه قرا وقسراً. وبرای آن گفت وقید زد باین که بروحه سپو وغلط و نسیان کند 
مستحقاین‌وعید نبود ( فسَّوف صله اراً) بسوزانیمو بچشانیم اورا باتش دوزخ. ( وکان" 
ذالك على اشر کسیر آ)و این برخدای آساناست‌ومورداین آیه‌موردو عیداست‌یعنی خدایتعا لی‌قادر 
است‌واین‌معنی بر اومتهء‌در نبود. قو له: 

( ان تجنیوا کباثر ما تنهون عنه ) بدانکه‌علماء در کباگر خلاف ف کرد ندعبدا د ندعبدالله 
عا کت هرجه خدای‌را بان بیازار ند کیره باشد ودعید جير ومجاهد وا بوالعالیه و ضحاك 
گفتند هر چه خدای‌تعالی‌از آن نبی کرد ووعید کرد بر آن‌بعقاب دوزخ | ازکبیره استوبنزديك 
ماهر چهمعصیت‌است‌همه کبیره باشد جز آ نک نکه باضافەبعضىبابعض یک بیره تر بود تايك گناه باش که 


همصغیر بود وهم کبیر؛ باضاقه بآ نکه عقا بش کم از آن باش د کر بود وباضافه بان ٠‏ عقایش 


پو ی بچ س E EE‏ اس 


_ از آن‌باشد صغیربود.و بنزديك معتز ليان غير آن باشد که عقا بش ش درجنب‌طاعات وتاب کار 


وت مج e‏ ی س ی و ےک 


۱ م و ۷5 الساء (ع۶) أیقه۲الی*ع ۱ ۱ ج۳ 


هوجو و و و و و و ون وا و وج اجان وا دج اج و او و و ان و و و وا ات و اد و و و وا وا و و تا و ات و دوجو و ۵ اه و و و6 و ما وا اد ما دوجو وان و مج جوا و دواد و تاو و و وه 


محبط باشد وبنزديك هاوایشان معین نبود (۱)وحرحدای ندا ندا ند تامکلفان بچشم حقارت بمعصیت 


خدا E‏ بقبیح وازجملةآ نچه ه باتفاق کیره اشت قتل تفس محترمه است وظلم 
۱ وعفت دف مات ور اور دلوا وشرب‌حمر وفرار اررحف واین‌فول عبد اله عباس است 
وسعید جبیروحسن بصری‌وضحا› وروایت کرده| ند ازصارق تک إلا نکه درحد یث‌صاوق تس 


زیادتی‌هست و آن شرل بحدای است و | نکار الولایةوعقوقالوالدین؛ وعبدالله دسعود گفت‌هر <ه 


خدای تعالی تفت کرد از آن ازاول سورة تاپسرسی آیه همه کبره‌است. ودر خبر است که رسول 
تلا گفت : «عقوقالوالدین وشهادةا لزور کبیرة» . درمادر وپدر عاصی‌شدن و گواهی بدرو ع 
دادن کبیره استعبداللهمسعود گفت من |زر سول تابر سیدم و گفتم ارسول الله کدام گناه عظیمتر 
است گفت آنکه باخدایأنباز گیریگفتم پس از آن؟ گفت آنکه فرزندرا بکشی ترس آنرا که 
باتو نان‌خورد گفتم پس از آن؟ گفت آنکه بان و با کنو وتصدیق این حدرٿث در کتان 
خدای‌است جل‌جلاله آنجا که گفت : «والذین لایدعون مع الله إلا آخر ولا یقتلوناللفس‌النی 
حر ماله إلا بالحق‌ولایز نون» بریده روایت کن د که رسول ت گفت بزر گت رکبیره شرك بخدای 
است وعقوق الوالدین و آنکه آب ازمردمان‌بازداری پس از آ نکه توسعر آب‌شده باشی» عبداللهعمر 
روایت کر دکه رسو ل گفت د از جملۀ کبائرشرك بخدای است و سو گند بدرو غ۶است‌وعقوق . 
الوالدین وقتل‌اللفس, انس مالك روایت کرد ازرسول ی که گفت کبایر چپاراست شر کست‌و 
فقتل نفس وعقوق الوالدین و گواهی بدرو غ. سفیان گفت وعبداله عمر درحدیثی مرفوع که از ۰ 
حملة کبایر آن باش د که‌پدر ومادررا دشنام دهد. گفتند چگو نه باشد که مرد پدر وماررخودرا 
دشنام دهد؟ گفت بلی مادر و بدر کسی‌را دشنام دهد تا نکن پدرو مادر اورا دشنام دهد واین 


(۱) بنزديك ما معین نیست ذیرا که هر معصیت نسبت بمعصیت کبیرتر از خود صنیره است و میان 
صفیر و کبیر حد محدود ممین‌نیست چنانکه‌گویند شهر بزرك و شهر کوچك و مال بسیار و مالکم داگر 
کسی بگوید ازمال‌بسیار ز کوة بای داد داز اهل شهرهای بزر که مالیات بايد گرفت چون حدمحدود 
ندارد در موازد مشبه احتمال هردو هست دراینجا نیز پمذهب علمای شيعه چون حد محدود میان‌صنیره 
و کبیره نیست در موارد متوسطه‌احتیاط باید کرد. اما بقول معتزله در واقع میان صفیره و کبیره حدی 
محدود هست منتها ما نمیدانیم و خدا ما را خبر نداده است. وبعض متاخران علمای شيعه مانند شيخ 
مرتضی الانصاریوصاحب‌جواهر-‌قدس سرهماب. مذهب معتز له را اختیاد کر دها ند و سحیح همان قول‌اوك 
است و قول معتزله نزد مامعقول نیست . 


مانندآن است.که گفت لیل «المستبان ماقالا فعلی‌البادی‌مالم یتعدا لمظلوم»(۱) وعبدالهمسعود 
گفت کبایر چپار است‌شرك بخدای و نومیدی از ددح خدای و ياس ازرحمت خدای وأمن از 
مکرخدای. عبداله عم گفت کبایردفت است : شرك و قتل عمد و عقوق الوالدین وا کل الر پا 
وا کل مال الیتیم » المحصنات والفر ار من‌الزحف ۳ . و روایت کرده‌اند از صادق 
تلم که‌او گفت کبایر سه است‌تراد ملت و تبدیل سنت وقتال اهل‌صفقت(۲).فرقد گفتدر تورات 
خواندم که‌امپات گناه سه است و آن اول گناه است که کردند اول کر و آن ابلیس کر دودوم 
حرص و آن آدم کرد وسيم حسد و آن قابیل کرد . عبدالله عباس را گفتند کبایرچند است گفت 
هفت است‌تا بپغتصد الا نست که گناه بااستغفار کبیره اباد و بااصرار صغیره نباشد. سعیدجیر 
گفت هر چه معصیت خداست همه کبیره است الا آنستکه حون بنده گناهی‌بکند بایدتااستغفار 
کند که خدای تعالی در دوزخ هیچکس را مخلد ندارد إلا آ: | که کافر باشد یا فریضه را 
e2‏ باشد یا بقدرایمان ندارد. علی‌بن أ بی‌طلحه گفت ر کاس 6ای تعالی مقر ون‌بکرد 


بلعنت بلعنت یابغضب یا بدورخ یا بعداب آن کیره بیرة باش ضحاك گفت هرچه در ونیا برآن حد زنند 


اقا ل ل م س 


و در قیامت بر آن عقاب پودآن کی ناهن »باشد» حسین‌بن الفضل گفت‌هرچه حدای تعالی درقر آن 
کبیر خواند ی یا عظیم . خواند آن کبیره باڈ باشد . نحو قوله «| نه کان‌حوباً کبیراً » «ان‌قتلیم کان 
۳ ان عظیم » «ان کیدکن عظیم » «سبحانك هذا بہتان عظیم» «ان ذلکم 
گفت‌هر جه ان افر او کد کیره باشد وهرچه از آن‌استففار کنند 
سنیر»باشاز قول دول 9 کرت :«لاکبيرة مع استغفار ولاصغيرة مع اصرار » احمدین 
۱ الانطاک گفت گناہ ناه عمد کنیره باشد وسیئات حطاباشد ونسیان و اکراه وحدیث]لنفس 
و سفیان ن ثوری گفت کبایر آن باشد که دراو مظلمه مه بود ميان بند گان وصغایر هرآ نچه ميان 
حدا و بنده باشد.واین از آن خبر گرف تکه‌رسول کال گفت‌چون روزفيامت باشدمنادی‌از بطنان ` 
عرش ندا کند ازقلربالعزة ای‌امة احمد آما(۳) | نچه میان‌من دشمااست بشما بحشیدمو تبعاتی 


(۱) یعنی دوتن که یکدیگر را دشنام دهند هرچه می‌گویند گناهش پراولی است مگر آ نکه‌مظلوم 
ازحد خود تجاوز کند و بیش از آنچه فحش شنیده است‌بگوید. 

(۲) ترك ملت ترك دینست و تبدیل سنت نغییر دادن | نچه ازپیغمبر (ص) بصحت‌رسیده وقتال اهل ` 
صفقت‌کار زار کردن با کسیکه بیعت کرده‌ا ند بااو بصلح . 

(۳( «أماء کلم غر بی است برای تنییه یعئی آگاه بأ شید » و در فارسی‌بجای آن دهان» استعمال 
می‌شود مانند «هان ای دل عبرت بن» . 


-۳۷6- الساء (ع) آية ۲۶ إلى ٠ £٠‏ ح۳ 

ماند که شما را با یکدیگر است بیکدیگر بخشی و ببپشت روی و این جمله کلام اهل 
سلف است ومعتمد آنست که پیش از این گفتیم که‌همه کبیره باشد پس باضافه صغیره 
شود. و معتزله گفتند چون بنده اجتنان کبایرکند و ارتکاب صغایر. خدای را نبو رکه 
اورا مواخنه کی ای و واه حداف را ود که اورا مو اه کیان با اک 
آن مذهب بنا براحباط و موازنه است و بنزديك مادرست نیست آن(۱). ("نک‌فتر" عتکنم" 
یناتک" ) مفضلعن‌عاصم خوا ند «یکف»و«یدخلکم» بالیاء رد ا [لی‌قوله «ن له کان بکم‌رحیما» 
حق‌تعالی گفت | گرببر هیزی از کبایر گناها نی که شمارا از آن نپی کردم آن بکفارسییاتثان 
کنم یعنی آنچه دون آن باشد در گذارم ازشما بتفضل, واو را بود که چنینکند چه عقاب‌حق 
او است و فض و استیفایش بااو است و باستیفایش مضرت تعلق دارد و در اسقاطش اسقاطحق 
غعبری نست باید که اسقاطش نیکو بود کالد ین واین هم مبتدءً کند وهم عند فعلی که مابکنیم 
چنانکه در این آیه گفت. عبدالله مسعود فت : من الصلوة إلى الصلوة . از آن نماز تااین‌نماز 
آنچه در میان این هردو نماز بود خدای تعالی بیامرزد و آن نمازها کفارء آن گناهان باشد 
ومنالجمعة إلى الجمعة وازنماز آدینه‌تابنماز آدینه خدای‌تعالیآ نچه میان آن‌باشد بیامرزد و آن 
نمازهای آدینه کفارت آن بکند» ودرخبراست که هر کس عشل اویه کله غفر له مابن|لجمعتن 
یعنی هرجه در آن هفته کرده باشد از غسل کفارء آن شود. ومن رمضان الی رمضان و آ نحه 
در ميان دو رمضان کند خدای تعالی روزةٌ ماه رمضان کفارء آن کند ومن الحج الى الحج و 
آنچه از ميان دو حج بود نیز بیامرزد وحجپا کفارة آن کند(۲) ورسول تلم گفت : «الصلوة 
الخمس کفارات لما بینپن ما اجتنب الکبایر» نماز پنجگانه کفارء هر گناه است که میانآ نپا 
باشد مادام تا کبیره نکند ( و ندخك‌کنم" مداخل کر یا) عاصم واهل مدینه‌خواندنده‌مدخلا» 
بفتح المیم و مدخل موضع دخول باشد وباقی قراء خواندندبضم میم و آن مصدر باشدوموضع 
باشد ومفعول باشد. و اورا بجای کریم بریم یعنی بپشت » ابوسعید خدری و ابوهریره روایت 
کردن که ر سول يك روز برمنبر گفت بان‌خدای که جان من‌بامر اواست سه‌بار وخاموش 


شد مردم گریستن گرفتند از آنکه‌ندا نستن د که رسو لھ آن سک جرا یاد کرد آ نگه گفت 


هيج بىدە نباشد که او پیج نمار بکذارږ و ماه رمضان روزه دارد و از کمایں اجتناں کند و إلا 
درهای‌بپشت براو گشایند چنانکه برهم‌مياید آنگه این آیه‌بخواند دن تجتنبو| کبایرماتنهون 


(۱) سخن دداحیاط مکرد آمده استکه شیمه آنرا باطل می‌دانتد مگر‌گروهی اذاهل بحدیث و 
مقصود آنان واضح نیست . (۲) یینی در هر مرتبه ببض ثناهان نیامرزیده میماند . 


عنه -الایه» . 

قوله( ولا تتمتوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض, -الاية -)مفسران گفتند 
سمب نزول آیهآن بود که رنان کا شد ند ورسولی فرستاد ند برسول ا و گفتندیارسول ال 
نه خدای‌تعالی خدای‌مردان وزنان است وتوپیغامبری بمردان وزنان چرا خدایتعالی‌همه د کر 
مردان می کند و ذکر زنان نمیکند ما میترسیم مبادا که درما خبری نیست یاما خدای رابکار 
نه‌ایم خدایتعالی این آیه فرستاد و نیز قوله « إن المسلمین والمسلمات » وقوله « آنی لاأضیع 
عمل عامل منکم من‌ذکر آوانثی» وقوله «من عمل صالحاً من ذکر آوانشی» بعضی د گر گفتند 
سب نزول آیه آن‌بوه که جون خدایتعالی ‏ به مبراث فرستاد و گفت :«للذ کرمثل‌حظالانثین 
یك مردرا دوچندان میراث باشدکه زن‌را زنان گفتند یاسبحان‌لاچرا چنین باشد مااوليتريم 
که نصیب بیشتر باشد که ماضعيفانيم وایشان أقویا وما عوراتیم و ایشان سر گشاده بهر نوع بر 
طلب معاش قادرند خدای‌تعالی این آیه فرستاد. مجاهد گفت‌سبب آن‌بود که امسلمه گفت‌مردان 
غزا میکنند وما نميکنيم وایشانر! حظ و بپره در هردو سرای بیش است که مارا کاشك تامرد ‏ 
بودما نی‌خدای تعالی آنآ یه فرستاد فتاده وید کمن چون آ يه قسمت» یر اث آ مد که«للذ کر 
مثل حظ الانشین» مردان گفتند ماامید داریم که ثواب ما در آخرت مضاعف باشدچنانکه نصیب 
ما درد نیا مضاعفست بر نصیب زنان وزنان گفتند که امیدواریم که وزر وعقاب ما درقیامت نیمه 
آن باشد که وزر وعقاب مردان چنانکه نصیب ما از میراث برنیمه نصیب مردان است خدای 
تعالی این یه فرستاد و نپی کر د وهریکی را از این دو گروه که تمنای <.ال یکدیگر کنند 
گفت تمنامکنید آ نچه خدای تعالی تفضیل داد بعضی‌را ازثما بر بعضی و حقیقت تمتا آن باشد . 
که کسی گوید چیزی را که باشدکاشك نبودی و آن را که نباشد گوید کاشك بودی و از قبیل 
کلام باشد و برای‌ایناهل لسان دراقسام کلام شمردند و بعضی مردمان گفتند تمنا معنیی باشد 
دردل بیرون از شپوت وبرون از اراده. ورمانی گفت تمناآن بود که مرد دوست دارد برسبیل 
استمتاع پاو, و بعضید گر گفتند اراده را حون مراد حاصل نیاید تمنا باشد . ومدهب درست آن 
باشد که گفتیم که تمناازقبیل کلام باشد برای آ نکه‌اراده تعلق‌ندارد الاب نچه حدو ثش‌صحیح‌باشد 
وتمنا بمحال وصحیح تعلق دارد وارادء تعلق ندارد الابمعدوم وشپوت بپردو تعلق دارد وظاهر 
آیه اقتضای آن می کند که تمنای حال غیری کردن حرام باشد . وفراء گفت این برسبیل‌ندب 
است ووجه تحریم او آن است که این حسد باشد یا ازدواعی حسد باشد واین ازدنایای اخلاق 


ا الساء )٤(‏ اية ٠٤‏ إلى 


بود حون رضا نباشد با نچه خدای قسمت کرده باشد او را و گفتند حسد مذموم است و غبطه 
جایز برای آنکه حسد تمنای حال غبری باشد وغبطه تمنای حال مثل او باشد واین روا بود. 
ضحاك گفت روا نباشد که کسی تمٹای حا ل کسی یا مثل حال کسی کاد نبینی که حق تعالی 
چگو نه حکایت کرداز أ نانکه تمنای‌مثل حال‌قارون کرد ند «یالیت لنامثل مااوتی قارون» ‏ نگه 
جون اورا و اموال اورا خسف کرد ند فان ا بشیمان شد ند حنا نکه حقتعالی ازایشان باز 
گفت :«وأصبح الذین تمتوامکانه بالامس الى قوله - لولا أنمن الله علينا لخسف بنا» (۱). 
و کلبی گفت در توراة نوشته است که نشاید که کسی گوید : «اللهم أعطني مال فلان و امرأته و 
آخواله وامواله ولکن روا بو ر که گوید :اللیم اعطنی وارزقنی مثل ذلك وخیراً منذلك . بار 
خدایا مرا مانندآن وبتر از آن بده واین معنی | گر برسبیل تمنا باشدوا گر برطریق دعاباشد 
جز بشرط مصلحت روانباشد | گرجه در لفظ نگوید یااظهار نکند ودر ضمیر آن دارد آنگه گفت 
هر کسی رانصیب خود باشد از آنحه کنند ( للرحال نصیب" ما اکنتسرا ) قتاده گفت 
هر کسی را نصیب خود باشد ازئوان وعقاب پروفق عملش دراین باب فرقی نیست برای | نکه 
درحق مردان و زنان حزای اعمال بريك حد است فی‌قوله تعالی : «من <اء بالحسنة فله عش 
آمثالپا ومن جاء بالسية فلایجزی الا مثلپا» بر هر حسنه ده‌ثو ابو برهر سياه‌يك‌جز ادرحق مردان 
وزنان‌بسویه .و قولی دگر آنست که مراد حظ و نصیب دنیاست ازرزق ومراد یکسب | کتسات 
مرداست دردنیا رزق ومالرا گفت هر کسی را نصیبی هست بحسب آنچه صلاح اوست ار ررق 
۱ کت وکار او از مردان وزنان‌تمنا زیاد نباید کردن جه ا گر صلا او در آن بودی او را 
همچنان بدادی چون‌نداد مراعات مصلحت (۲) او کرد ند بيا نه قو له «ولو بسطالله الرزقلعباده 


n‏ و سس 


(۱) بسیاری از مردم‌گویند در وظائف اخلاقی حکم وجوب و حرمت نیست و این آیه ردایشان 
است چون اگر تمنای مثل مال قارون حرام نبود متمنی سزاواد خسف عذاب نمی‌گشت و در تأییداین 
آیات بسیاد است مثل قوله تعالی «یوملا ینفم مال ولا بنون الا من اتی‌اله بقلب سلیم» وما ننددان السمع 
والیمر والفؤاد كل اولتك کان عنه مسولا » ولکن اعمال ظاهر که برجوارح بداست هر کس بیندمیداند 
مرتکب آن معصیت کرده و حکم بفسق او میکند اما عمل قلبی چون پیدا نیست مرتکب دا در انظاد 
مردم آلوده جلوه نمی‌دهد . 

(۲) خداوند تعالی در این آیه علت مالکیت و حرمت غصب دا بیان فرمود که چون کسی دنجی 
بر دہ کسبی کند فا یده ر نج و نتیجه كسب او ملك خود اواست و قاعده عدل ونظم جهان پر این مبنیاست 
که اگر مردم بدانند بهره رنج آنها را دیگری می‌برد در کسب کوشش نمیکنند و نظام عالم مختل ٭ 


لبغوا فی‌الارض ولکن‌ینز ل بقدر مایشاء » عبدالله عباس گفت مراد نصیب »یراث است که‌چون 
زنان را نصیب کم از میراث مردان آمد تمنای حال‌ایشان کردند خدای تعالی‌از آن‌نهی کرد 
و گفت هر کس را نصیب خود است و براین قول | کتساب یمعنی اصابه وحوز(۱) باشد و در 
این قول ضعفی هدت برای آنکه خلاف ظاهر است آنگه گفت دست از تمنا بداری ودروعا . 
آفزاگی( ی منوا الل من افضله ) ابن‌کثیر وکسائی و خلف خواندند وسلواالله بحذف 
همزه درجمله قر آن چندانکه امر مخاطب است و باقی بپمزه خواندند و آ نچه ام _ غایب‌است 
بافعل مضار ع خلاف نکردند در | نکه مپموز خوانداد نحوقوله :«لیسئل الصادقین عن صدقبم» 
«ولیستلواما| نفقوا» رسول اما گفت: «سلواالله من‌فضله فا نه يحب أن يلو إن من‌افضلالعبادة 
اتتظار الفرج » از خدایتعالی بخواهی ازفضل او که دوست دارد که از او سوّال‌کنند وفاضلتر 
عبادتی | تتظار فرح‌باشد, وا بوهریره روایت کرد که رسول ل گفت «من‌لم ستل الله من‌فضله 
غضب‌الله علیه » هر کس که از خدایتعالی نخواهد ازفشل او خدایتعالی براو خشم گیرد و از 
بعضی زنان ر سول روایت اس ت که گفت هرجه حواهی از حدای حواهی وا گر همه دوال 
نعلین باشد که | گر خدای میسر نکند میسر نشود وسفیان عیینه گفت خدایتعالی مارا نفرمود 
که‌ازاو سوّال کنيم إلاتااجاب ت کند | گر نها نستی که عطادوست داردماراسوال نفرمودی . 

( ولکئل جملنا موالی ما ترك -الایت) گفت‌ه رکسی‌را مولائی کردیم از آنچه 
رها کرده باشند مادر و بدروخویشان دراین موالی خلاف کردند عبداله عباس ومجاهد وفتاده 
وابن زید گفتند عصبه است» سدی گفت وارثانند که اولیتر باشند بمبراث واصل کلمه من‌الولی 
باشد وهو القرب ومن ولی الشیء یلیه إذا اتصل به . ومعنی متقارب است ومولی بروجوه است 
پسر عم وعصبه باشد ومعتق باشد ومعتق باشدوولی نعمت وولی مرد باش وهمسایه باشدوحلیف 
و ناصر باشد واولی باشد مولی براین ده قسمت بود ومرجع همه باأولی است‌برا ی آنکه اصل 


#میگر دد و آنکس کهر نجی نکشیدهو آسایش گزیده حق‌ندارد نتیجه زحمت دیکری دا مالك شود دمرد 
و زن از کسب خود بهره می بر ند از این جهت غصب‌حر ام استه تمنای مال مردم کردن جاگز نیست‌وبجای 
آن بایه مرد خود کوشش کند و از خدای بخواهد تاچنانکه بدیگری نممت داد باونیز بدهد و اینها 
ردی است بر بسیاری ازاوهام مردم عصرما . 

)۱( حوز از حیازت کردن یعنی‌جمع مال و ماف گوید این خلاف ظاهر آبه قر آن است چون 
وارث‌دا که‌تصرف درتر که‌میکند و آن‌را مالك می‌شود نمی گویند آن‌را کس کرده است . 
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کلمه ازاین مد ایت رهد را از اینان اول اک ساخ اولی باشد 
اما معنی یه راو حند قول گفتند یکی آ نکه معنی آنست «ولکل حعلنا» یعنی لكل واحد من 
الرجال والساء موالی أى ورثة هم اولی بميراثه پرئونه مما ترك والداه وأقر بوه من میرائهم 
له گفت کردیم و نهادیم یعنی بیان کردیم ومشروع کردیم هریکی‌رااز مردان وزنان وارثانی 
که ایشان اولیترباشند بمیراث ایشان بقرابت تا:. دارند بمیراث آنچه مادر وپدر وخویشان 
رها کرده باشند . وقولی دیگر آنستکه معنی جن بود که هر کسی را وارثی کردیم کهمیراث 
او گیرد مما ترك ای‌ممن خلفپم,‌وه«ما» بمعنی‌من بود آ نگه بیان کرد وارثان را گفت( الوا لدان 
والاقتر بو ۵) علی تقدیر وهم الوالدان‌والاقر بون .وارثان پدرو مادر وخویشانند که نزریکش 
باشند و بر این قول مادر وپدر و اقربون وارثان باشند آنگه ابتدا کرد و گفت ( ادن" 
عقّدت" ) محل اورفع است برا بتداوخبراو فی‌قوله ( فااتو م "نصیسّهم ) و کوفیان خواندند 
عقدت بی‌الْف و باقی‌قراء خوا ندند عاقدت بالالف اولاز عقد باشدو دوم از معاقدت و آن‌معاهده 
باشد» وابوعلی الفارسی گفت این اولیتر است برای آ نک عون نو که ميان دو کس با 
و مفاعله بناء فعلی باشد که از ميان دو کس‌باشد و العپدو العقد والمیثاق والونيقه والیمن‌نظاير 
باشد » ودر شاد سعد بن‌الر بیع خواند «عقدت» على تکذیرالفعل و عرب برای آن نشور کنا 
یمین خوانند که در و قت وگن دست راست او بدست راست خور € و تقدیر آن است 
که والذی عقدت آیمانکم خلفهم ای عاقدتم آیمانکم على القرائتن. ودرظاهر اسنادفعل‌بایمن 
استکه سو گند باشد وور معنی بامرد سو گند خوارء وور معنی آیه چند قول گفتند قتاده گفت 
در جاهلیت محالفت کردند و بایکدیگر عېد وسو گند خوردند و محالف معاهدش را گفتی : 
دمی دمك » وهدمی هدمك > وثاری ثارك , وحر بی حربك > وسلمی سلمك » وترثنی وأرثك ۱ 
و تطلب بى واطلب بك » وتعقل‌عنی واعقل عنك . گفتی خون من خون تو است و ویرانی‌سرای 
من ویرانی سرای تو است‌و کینۀ من کینه تو است و جنگمن جنگ تو است و صلح من‌صلح 
تو است وتو ار من میراث گیری و من ازتو میراث گیرم و تو طلب خون من کنی ومن‌طلب 
خون تو کم و توازمن ديه دهی ومن ازتو ديه دهم. وهمچنین که گفته بورندمیان ایشان‌موارثه 
ثابت شدی ونصیب حلیف از میراث‌دانگی بودی خدایتعالی گفت نصیب‌ایشان بدهی ازمیراث 
آنگهآ نرا منسوخ کرد باية اولوالارحام , مجاهد و نخعی گفتند : نصیب او بدهی اروفا و نصرت 
ومعاونت وریت آ نچه بر آن‌عهد کرده‌ ند دون‌میراث وبراین‌قول آیت‌منسوخ نباشد لقوله تعالی 
عز وجل : «یاایپاالذین ار وفوا بااعقود » و لقول النبى عفر «اوفوا للحلفاء عقودهم التى 
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عقدت آیمانک > .وفا کنی باحلیفا تتان بانچه بر آن ا باثی » وروز قح مکه در 
خطبه گفت آ نچه درجاهلیت کرده‌اید ازعپدوسو گندنگاه داری که اسلام آنرا نیفزود الاقوة 
وزیادت واز آن پس سو گند مخوری وا گرخورید مخالفت مکنی که«لاخلف‌فی‌الاسلام» . 
وعبد الرحمن عوف‌روایتکرد کر سول گفت کهمن بسو گند مطیبان (۱) حاضر بودم و من 
کوداژه بودم با بعضیاعمام خود و اختیار نکن م که آن عهد ‏ شکافته بشود و بسدل آن مراشتر مران 
سرخ موی سیاه چشم‌باشد, عبدالله عباس وابن زید گفتند آیه در آ نان آمد که رسول ميان 
ایشان برادری داد روز مواخات ازمپاجر وانصار چون بمدیثه آمد ایشان بان برادری‌میراث 
گرفتندي آنگه بایت فرایض منسوخ شد »سعیدبن المسیب گفت آ يه درآ نان آمد که‌ایشان 
پسر خواند گان گرفتند در جاهلیت و از جمله ایشان زید حارثه بود که رسول ب اورا به 
پسری برخواند خدایتعالی فرمود که ایشان را از وصیت نصیبی کنند و میراث خویشان‌راباشد 
فدلك قو له «فا توهم تصیبهم»یعنی من‌الوصية ( إن اه كان علی" " شنيء شپسمد) که‌خدای 
تعالی برهمه‌چیزی گواه‌است‌ومورداین کلمه تبدید و وعید است تامردمان خلل نکنندبا نچه 
واحب باشد دراین پاب . 

(الرحال ۶ قو امون" عل ال‌ساء _الایة-) مقاتل گفت این u‏ در سعد پن ان 
و او از حمله نقیبان بود و در زر نش حبیبه بنت زیدین أ بی‌زهیر د هردو انصاری بودند رن 
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براو نشوز کرد مرد او را بزداوباپدرش برخاست و بنزديك رسول آمدند بشکایت و گفت ای 
رسول الله من این کریمة خود را در حکم او کرده‌ام | کنون اورا طپنچه برروی زد رسول ت 
گفت قصاص باید کردن حبرئیل آمد و این آره آورد رسول تلا گفت ما جیزی خواستیمو 
خدایتعالی جیزی د گر خواست و آنچه خدای خواست بپتر است و قصاص برداشت در آنچه 
از میان زن وشوهر باشد بروجه‌تأدیب, وقتاده گفت آیه درسعد بن الربیع آمد و زنش ون 
مسلمه و قصة او هم از این نوع اس ت که رفت . و ابوروق گفت یه در حمیله بنتعبداله 
این بی‌ُوفی آمد و در شوهرش ثابت بن قیس بن شماس وقصاً اوهم از این نوع که رفت گفت 
مردان قیمان و ایستاد گانند برزنان گماشته ومسلطاند دست ایشان ز بردست و دست اینان‌زیر 
دست مردان‌راء زبان امر است و گفتار نہی است و دست تأدیب است وقوام فعال باشد من 

(۱) گروهی در جاهلیت باهم سوگند خوردند بریاری یکدیگر وظرف عطری حاضر آورده و 
دست در آن‌زدند ازاین‌روی آن‌را حلف مطیبین خواندند . 


-۲۸۰- الساء (4) آية ٠٤‏ إلى ج 
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القیام واين بناء مبالغه را باشد و کثرت‌فعل را تا بصنایع و حرف‌این ناء مخصوص‌شد»وزهری 
گفت و جماعتی علما که آنچه از ميان زن و شوهر باشد از جراحات و شجاج در او قصاص 
نبا شدمادام تادون نفس باشد و | نمادیه باشد برمردو بحسب آ نچه شر عفرموده بود( با فضل الله" 
بعضهم علی بض ) بان تفصیلی که خدای داد ببری خلقان را بربپری گفتند مرادعقلست 
و گفتها ند بزيادة الدین والیقیں واز آنجا که زن ناقس عقل و ناقص دین است (۱) برای آنکه 
در ماهي چند روز نماز نتواند کردن و روزه نتواند داشتن و گفته بنقصان گواه ی که گواهی 
دو زن بيك مرد باشد « فرجل و امرأتان » و گفته‌اند بتصرف و تجارات و گفته‌اند بجپاد که 
در حق مردان فرمود «انفروا خفافاً و ثقالا وحاهدوا بأموالكم و آنفسکم فی‌سبیل ال» ودر حق 
زنان فرمود هوقرن فی بیوتکن » ر بیع گفت بالجمعة و الجماعات که برزنان نماز آدینه نیست 
و حسن بصری گفت بنفقه که بر مردان است بر زنان نیست و گفته بپترین تفضیل با نستکه 
مردی را چپارزن نباد بشرع وزن بیشتر از يك شوهر نتواند کردن و گفته‌انه با نکه طلاق‌از 
مردان است قال تا «الطلاق بالرحال والعدة بالساء » و گفته‌ا ند بمراث و گفته‌اند بدیه که 
دیه زنی نیمه دیه مردی باشد و گفتها ند بنبوت و امامت وخلاف ت که خدایتعالی از زنسان هیچ 
پیغمبری نفرستاد وازایشان امام وخلیفه نباشد رسو لچ گفت الم رأة مسکینةما لریکن لهازوح» 
زن‌مسکین باشد تاشوهرش‌نباشد گفتندیارسول الهو إن کان لہا مال؟ وا گرچه مال‌دارد گفتوا گر 
چه مال دارد آنگه برخواندهالرجال قوامون علی اللساء»ابوهریره روایت کند که ر سول 
گفت بپترین‌زنان زنی بود که چون در اونگری شادان شوی و | گرش جیزی فرمائی‌اطاعت 
داهن از او غایب شوی غیبت ترا محافظت ند از نفس ود و مال تو آنگه این آیه 
برخواند « الرجال قواه‌ون على الساء » ( فالصا ات" قانتات" ) اما آن زنانی که صالحه 
باشند و مطیعه باشند خدای حل حلاله وشوهران خود را ( حافظات ۲ للغسب ) غیت شوهر 
خود را محافظت کنند هم دراسرار و هم در اموال وهم در نفس خود ( با حفظ اف ) ای 
بحفظ ال لبن نگاه داشت خدای‌ایشان راو | بوجعفرخواند بما حفظاله بنصب‌های‌اله ای‌بحفظهن 


(۱) آنرا که خدای مختلف آفریند بعلل و مصالحی جای اعتراض نیست چنانکه خدای زن‌رابا 
خون حیض آفرید و مرد دا نیا فریدزن‌را نرسد که‌برخدای تعالی‌اعتراض کند در طبیعت خویش و نیز زن 
حمل پرمی‌دارد وفرزند شیر می‌دهد و اینها مانع ازکار دشوار و جهاد و بردن دفتن و معاشرت و کسب 
است خداوند رزق اورا برمرد نهاد ونصیب مردرا دوبراپر زن که باید بیشتر سرمایه داشته باشده بیشتر 
کسب کند و عقل مرد در معیشت بیش‌از زن‌است ونبا ید ازحکم خدای بیرون رفت . 


۱ nat 


الله بنگاهداشت ایشان حدایراو«ما»درهردو فراع مصدری باشد و معد ی جنان است درهردو 
قراءة که رسول ی گفت: «احفظ الله بحفظك » ( واللاتی تخافئون "نشوز هلن) و آن‌زنانی 
که ترسی که نشوز کنند و نشوز ناساختن و آرام نا گرفتن باشد واصل آن‌از حر کت‌واضطران 
بود و در عرف شرع از میان زن و شوهر باشد و آن‌را که از قبل هريك از ایشان بود نشوز 
بود اما از قبل زن این است که د این آیه گفت « و اللاتی تخافون نشوزهن» و از قبل مرد 
آن است که فرمود « و إن امرأّة خافت من بعلپا نشوزاً او اعراضاً » ! گر ترسی که عصیان و 
ناساز گاری ( فمظنوهتن) .اول‌پند دهی‌ایشان را | گرسودندارد و اصرار کنند و اهجنر و هن" 
فی المضاجم ) ایشان را در بستر رها کنی و جانبی‌دیگر بخسبی. و گفته‌اند که ر بشت‌پي‌ایشان 
کنی وا گر سود ندارد ( واضیربو هنن" )آنگه بزنی ایشان‌رازدنی بقاعده باشد بر وجه‌تادیب 
جنانکه عیبی و نقصانی برایشان نیاید | گر چه خود همه عیب و نقصان و مايه فساد و طغیا نند 
و درخبر است که رسول ول گفته علق السوط حیث تراه أهل بيتك » ټازیانه جای‌در آویز 
که اهل <انه و زیردستان‌توبینند آأسماء بنت أبی بکر گفت من چپارم زن بودم که زببر عوام 
مرا بزنی کرد چون بریکی از ايشان خشم گرفتی او را بچوب مشجب زدی چنانکه بشکستی 
براو و مشجب سهپایه باشد که جامه براوافکنند ( فان" آَطعتکمم) | گر شما را طاعت‌دار ند 
برایشان راهی مجوی یعنی ره تعنت وتجّی و گفته‌اند تکلیف محبت مکنی ایشان را(ن الله 
کان علا را ) خدای‌تعالیافراشته و بزر گوار است وهميشه جنن‌بوده‌استوخواهد 
یود قوله: ۱ 

( وان خذنننم" شغاق بها -لایت-) و اگر ترسی شقاقی از میان ایشان و شقاق 
ناساز گاری باشد از هردو حانب و اشتفاق او من الشق باشد و شق نصف الشيء نساشه 
فعل بمعنی مفعول وشقاق و مشاقه مصدر شاقه باشد وآن از ميان دو کس بود (فابعشوا 
حک) من آهله و حکنامن آهلها) . رو حاکہرا بداری یکی ازجانب مرد و یکی‌ازجانب 
زن تا بنشینند و مصلحت بینند (ٍن" بر يدا [صلاحا) | گر اصلاح خواهند گفته‌اند مرادحکمین 
اند و گفته| ند مراد زن وشوهراند ( و فی اله بنتها ) خدای تعالی توفیق دهد میان‌ایشان 
عبيدة السلمانی گفت در روز گار امیرالمومنن علی چ مردي و زنی بیامدند و با هر یکی 
حماعتی مردمان بحکم گاه او گفت چه میباید اینان‌را گفتند یاامیرالموّمنین میان اینان‌شقاقی 


هست امیرالموّمنن گفت از اهل مرد حکم یکنی واز اهل زن حکمی » آنگه ایشان راپیش 


ای ۱ الساء (4) آية ٤ى ٤۰‏ ج٣‏ 


۱ aacasaccscocancsecusancunbESvhONNALSAUOVDSSCNDESOCASENOACGOVARVAuVE wannaunngpancanacovrreane 


خواند آعنی ری bE‏ دانی تا شمارا چەمیباید کردن بنشینی و رأی زنی | گرصلاح 


در جمع باشد جمع کنی و | گر صلاح در تفریق باشد تفریق كني زن گفت : رضیت بکتاب له 
حکما: بما لي او علي ۰ داضی شدم بکتاب خدای بآ نچه مراست یابرمن است مرد گفت‌تفرقه 


کن أمیرالموٌمنن تل گفت تا هردو بقول ایشان راضی نشوی حکم نیست و نزديك ماجنان 
اس تکه | گر رأی زنند وصلاح در جمع بینند جمع کنند وبایشان مشورت AT‏ ثر تفر فه 
مصلحت بینند تفریق نکنند بی مراجعت ایشان وا گر یکی جمع بیند و یکی تفریق اد این 
دو حکم آنرا حکمی نباشد تا آنکه رى ایشان متفق شود آما على الجمم أو على التفریق 
٠‏ حق تعالی گفت | گر ایشان طلب صلاح و ٍصلاح کنند من توفیق دهم میانۀ يشان ( نا 
کان علا خببرا) که خدایتعالی دانا و خبیر است از کارها و توفیق لطفی باشد که‌عندآن 
اتفاق طاعت بیفتده" و بیْنهما »ضمي حا کمن‌استوفقپاء خلاف کرده‌اند در آنکه این حا کمان 
وکل باشند یا حکم باشند ؛نرد ها آست که حا کم باشند آ نکس که گفت وکیل باشند گفت 
ایشان را بود که از دو کار | نچه رای بینند بکنندبی‌مراجهه واین قول سعید جبیر است‌وشعبی 
و نحعي و شریح و برقول اول حسن بصری موافق است و قتاده و ابن‌زید» و در تواریخ هست 
که چون أميرالمۇمنین ا بصفین بامعاویه‌کار زار کرد گاه دست اینان را بودی و گاه‌ایشان 
را تا یکبار کار با نجا رسید که لشکر امیر المۇمنن قوت گرفتند واز ایشان قومی بسیار بکشتند 
و تنگی خيمة معاویه بر‌سید‌ند و بسی اتف که او را اسیر بگیرند او عمرو بن العاص را گفت 
چه رای است گفت رای آنستکه بفرمائی چند پاره قر آن جامع بیارند ومفر قکنند و برس" 
نیزه‌ها کنند و گویند ایقوم ما شما را بکتاب خدای میخوانیم تا میان ما حکم باشد همچنین 
کردند و سلاح بینداحتند و مصحفپا و ورقبا بر سر نیزه‌ها بستند و این ندا کردن گرفتند 
لشکر أمیرالمۇمنین علی ازجنگ بازایستادند مگر اند کي که مستبصر بودند آمیرالمومنین 
ی گفت یا قوم خطا نکنی «امضوا علی بصیرتکم فانم لیسوا باعل دین ولا قر آن و نما 
رفعوها مكيدة » بر کار خود بره ی که اینان هل دین و قر آن نه‌اند و این مصحفپا بکیدبر 
سر این چونها کرده‌اند نشنیدند و اصرار کردند و گفتند لابد حکمین بایدکردن و الحاح 
کردند آمیرالمومنین تل گفت اکنون چون لابد چنین باید تا من حاکمی را اختیار کنم 
و عبدالله عباس‌را اختیار کرد گفتند نخواهیم قرشی و مضری را گفت مالك اشتر را گفتنداین 


همه افت از او افد ۳ اپوموسی اشعری را احیار کرد ند برای حود و پرفتند و این حکمین 


و و ور 
nobGGnVoasovonet: Gc enasoenscrtasanonsvvenavscovitsosacnovkuss rv“ AVECONNAVURRVERORLALSDDORnSunAAGARCCSDCtaVODVRAROSSSSGODODSTONS‏ ۱ 


کردته چنانکه معروف است چون عمرو بن العاس آن مکیده بکرد و ابوموسی را بفریفتو 
او خلم کرد امیرالمومنین را از امامت على رعمه هم آ نقوم که آن اختیار کرده بودند خارجی 
شدند و چپار هزار مرد بیکبار بر خاستند و لشکر گاه رها کردند و با جانبی شدند و فرود 
آمدند آمیراامومنین عبدالله عباس را فرستاد بایشان گفت حرا جدا شده‌ای گفتند برای نکه 
علی حکمین کرد عبدالله عباس گفت پس حکمین نشاید کردن گفتند نه گفت نه خدایتعالی‌در 
بعضی احکام شرع میفرماید « و إن خفتم شقاق بینپما فابعثوا حکماً من اهله وحکماً من اهلها 
الاية » جواب ندا نشتند وباز نیامدند عبدالله عباس بنزديك امیرالمومنین 222 آمدو خبرداد 
اورا بر آنچه رفته بود او گفت تو نيك گفتیو لکن جواب ايشان نه این است آنگه خود برفت 
و ایشان را گفت بحدای برشما او کی درهیان شماهست که این کار کی اه ا 
و الحاح نکرده حدا شوی یا جواب دهی کس از ایشان جواب نداد گفت أ کنون چون شما 
کردي هم‌شما بیرون یو کب رت ۱۳ ی(۱) 


بحستند . قو له : 


اعبدوا ال و لا شرڪوا به تم ۳ و وان احسانا و بذي لقرن 
کک زا واتار مک اد جیزی ی و پدر بیکوئی کنی و با خویشان 
و السا کین و الجار ذي‌آلقرزی ولجار لب والصاحب بالجنب 
و یتیمان و درویشان و ۳9 کیت و 2:۰ مسا ۳۹ ۳ هم پهلو 
ِ ابن السبیل وا مت را 5 إن الله لا بح من کان مختالاً شور (۱ع) 
0 و بردگانعان که خدای دوست ندارد آن را که متکیر مه و ناه 
ی او مرو الا باعل و ینمو ما انیم ال من فضیه و 
انان aS‏ رس ان انار آن را که داد ایشان دا خدای از ۳ 
اغتذالاعافرن عذاب مه (4۱) و لین بلفقون أمواهم رثاه التاس و لا 
ساخته e‏ کافران عدابی خوار کننده و آنانکه نفقه میکنند ما لهایشان را برای نمایش مردم . 
يۇمنون باه و لأ بالیوم الاخر و من يكن الشقیطان له فريا اء قري ( ٠)۳‏ 
و ۳9 بخدای و ذه و ۳ و ی او را با ۷ ۱ 


(۱)یعنی آند کی . 


ر پس بد پاری است او 


و و و ود و و و و و و وا و ون وج او و و و و و و و ون سا و دا ات تا وا وا او وا او و و 6 وا ات و و و و ما و و و ام و ار و و او و و 6 و دا و و و با وا و اد دا 


۳ ۷۳ 7 رو ری 
و ما دا علیهم لو 21 منوا باه و رم الاخر وأنفقوا ما رز فما و کان الله 
وچه باشد برایشان اگرایمان‌آورند: بخد‌ای وروزداز پسین ونفقه کنند از آ نچه روزی‌داد بشان‌را خدای وخدای 


بم لیا (44) لن اله لا بر مثقال درم و إن تلع 


۳ 


َه بضاعفيا و يۇت 


بایشان داناست خدای ستم نکند دسنگك ذره | گر داشد نیکوئی دو چندان گرداند آن را و دهد 
من ل نه نه جرا عظیم (40) فکیف إذا جننا من کل أمةٍ بشید و جننا بك على 
از نزد خود مزد بزرگ کته نون ون آدیم از زو زایا د آدی :ر 
هر لاه شد از 
هوّلاه شهیدا (ع) بومتلر ود الذن فروا و عصوا الرشول لو ۳ عم 
اینان گواه آنروز که تمنا کنند کافران و آذانکه عاصی باشند در رسول اگر راست کنند بایشان 
۰ و - GE TT‏ 
الا رضر؛ ولا بکشمون اه حدیت (دء) ایا آلذین منوا لا تقروا الصلوة وأ نتم 
رمن دا ونمان ندار ند از خدای خی را ای آنانکه ایمان آوردها ید نزديك مشوید ا £ شما 


سکاری حتی تقلموا ما تقولون , ولا جنا لا عابري تسبیل حقی تفتیاوا و و لن 


همست داشید تا که دانید آ[ نچه مک وه در حالت ا وه فن راه ۳ ِِِ و ا گر 
۰27۔۰ ١‏ 

م مرضي أو عل سفر او جاه أحد منم من الط أو لا مش تم التساء 

باشید بیماز 8 در سفں یا آرد یکی از ما از ذضای حاجت 8 مالاهمسه ۳ ردید در زنان 


فر تجدوا ماء فتيمموا صعیدا أ طا فامسجوا بوجو واد " إن الله کات 
ہی نیابید آہی دا پس قصد کنید خا اڭ ا تی ما فا قیاع ان را ومست اکان که وا 
عفو؟ عورا .)٤۷(‏ 

درگذرندهوپو:نده گناه است 


© ۶ و 


قوله تعالی ( واعمدواالله ) این خطاں‌است باحماه مکلفان خد اتال مرت راان 
را که او را برستند وبااو انباز ها ماد و پدر نیکوئی کنند و نصب إحساناً پرمصدر 
باشد ازفعل محذوف یعنی « وأحسنوا بالوالدین إحساناً و بذی القربی. أى بذی قرابة وقربی 
مصدر است کالزلفی و با خویشان نیز نیکوئ ی کنید و با یتیمان نین نیکوگی کنید و یتیم آن 
بود که بطفولیت پدرش‌بمیرد و مسا کین‌جمع مسکین باشد آنکه اورا چیز کی باشدو کفایتش 


نبود و ابن ابی عبله خواند . ( و بالوالداین ("حسان") برفع على تقدير و علیکم احسان 
۱ 6 ۲- 


جح ما و ما اد و ما ماج شاد و و ی و اج و و اه و و ما و و وج و نب ون نا و و تاو و او او او و او دا واه وان صاو واو او او و او وا وا او او وا و و او و و و اد اج و ات و و دا و ار ات و و ان تاو و اج وا وا ان دا و و ات و ان و وا وا تن و ان ات او ۳ 


بالوالدین . ابوهریره روایت کرد که مردی زديك رسول لت آمد و گفت 5 رسول‌اله دلم 
سخت شد است گفت | گر خواهی تا ولت نرم شود مسکینان را طعام ده و دست بسر یتیمان 
فرود آور و ایشان را طعام ده ( والجار ذي القسربی ) و همسایه خویشاو ندرا. عبدالهُعباس 
خواند والجار بنصب‌علی‌الاغراء (والجار الب ) حقتعالی گفت با هردو همسایه هم با آن 
همسایه که خویش است هم با نکه بیگانه [حسان کنآ نکه خویش است دو حق دارد حق 
القربة وحق القرابقو آند گريكحق‌دارد حق‌الجوار بملاصقةالدیار: ضحاك گفت‌یعنی غریب ؛ 
اعمش‌ومفصّل خواندند والجار | لجنب بفتح | لجیم وسکون النون و هرده لغتاست‌یقالرجل جنب 
و جنب وجنب واجنب‌واجنبی ذالم یکن قریبًقال‌الاعشی : 
تفت" حرید) زارا عن جنابة, "فکان احراینث" في عطائی جامدآ(۱) 
ای عن بعد و غربة و جنب را برای آن خوانند که از نماز و مسجد دورباشد ,و نوف 
گفت الجار الجنب مراد همسایه‌کافر است ( والصاحیب _بالجنب ) يعني رفیق‌درسفر» اين 
قول عبدالله عباس است و سعید جبیر وعکرمه‌وقتاده . و رسول ي گفت « التمسوا الجارقبل 
شری الدار والرفیق قبل‌الطریق » بعضی دیگر گفتند «الصاحب بالجنب » همسایه ملاصق باشد 
که سرایش بیپلوی سرای‌تو بود. بعضی د گر گفتند آنک س که ملازم تو باشد ببپلوی‌تو بنشیند 
طمع دارد بخیر توعبدالله عباس گفت من شرم دارم از مردی که او سه بار پای بر بساط من 
نهد واز من براواثری‌نباشد. مپلب گفت پسرانش را که چون مردی بامداد و شبانگاه‌خویشتن 
برشما عرض کند بس باد اورا از سؤال باین قدر. و رسول کل گفت : « إن خير الاصحاب ‏ 
عندالله خیر هم لصاحبه و خير الجیران عند الله خیرهم لجاره » بپترین رفیقان بنزديك خدای 
آن بود که رفیش رابه بود و بپترین همسایگان زديك خدای آن بود که صالح و متعبد بور 
بصدق نه بریاء . و ابوهر یره روایت کرد از رسول ی که گفت موّءن نباشد آنکه همسایه 
از شر اوایمن نود و هر آنکس که او را در سرای بسته باید داشتن که ایمن نناشدازهمسایه 
بر اهل و مالش همسايةٌ او موّمن نباشد,-گفتند یا رسولالله حق همسایه برهمسایه چیست گفت 
آنکه | گرت بخواند اجابت کنی و ا گر درویش باشد دست گیری کنی و ا گر قرض حواهد 
بدهی و ا گر خیری رسد اورا تہنیت کنی و | گرش مصیبتی رسد تعزیتش دهی و | گر بمیرد 
بجنازه‌اش حاضر آی و دیوار از بالای سرای او بر نیاری تاباد از او منع کند و او رانر نجانی 


(۱) ازراه دود بز یادت حریث آمدموحریث دربخشش خشك شد وبمن جیزی نداد . 


-۳۸۰- ۱ الساء (4) آیة۱>الی۷؟ 


یضرا ٩‏ 7ج ۹ب ۰۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۰۹۰۰ ۰ب سح سس« طح«--۰۰۰»۰۰۰«»««۰پچ«صجپصدصسصصسصدددسداس ۳۳ 


ببوی‌مطبوخات که تورا بود الا که او را نصیب کنی تا هرجه خوری موحب صحت و سلامت 
تو و فرزندان تو باشد واگر بیمار شود بعیادت او شوی وا گر میوه حوری او را اد آن نصیب 
" کنی و ا گر نکني پنهان داری از او و رها مکنی تا کودکان تو جیزی از آن بدر برند و 
کودکان او بینند که پس ایشان را آرزو آید آنگاء گفت همسایگان سه اند یکی سه حق‌دارد 
و یکی دو حق دارد و یکی يك حق اما آنکه‌سه حق دارد همسایه باشد مسلمان و خویشاوند 
حق همسایگی دارد و حق اسلام و حق حویشی: و آنکه دوحق دارد همسایه مسلمان باشدحق 
اسلام و جوار دارد» و آنكه‌يك حق دارد همسایه باشد مشر که حق همسایگی دارد و بس . 
وأ نس روایت کرد که رسول ا گفت دمن آذی جاره فقد آذانی » هر که همسایه را بیازارد 
مرا آزرده‌باشد. وهر که م | آزرد خدای را آزرده باشد و هر که با همسایه کارزار کند بامن 
کارزار کرده باشد. ورسول با گفت : « ما زال اخی جبرئیل يوصي فی‌حق الجار حتی‌ظننت 
انه یری » برادرم حبرئیل حندانی وصیت کرد درحق همسایه تا گمان بردم که مبراث من باو 
رسد ( وا ن السببیل, ) رهگذری و اگر جه در شهر خود خداو ند مال بسیار و نعمت باشد 
و چون بغربت افتد و تنگ رست باشد با او نیز احسان باید کردن و گفته ند منقطع به باشد 
آنکه در راه از یاران و عدیلان خود باز مانده بود ۰( وما لکت" أعان‌کنم ) و آنچه 
دستهای شما آنرا مالك بود ازبرد گان» ابوذر غفاری گفت رسول 2 غلامی بمن داد ومرا 
گفت این را نکو دار و از آن طعامش ده که تو خوری و از آن کسوت پوشش که نو پوشی 
| بوزر گفت من خود یك پیرهن داشتم بدو نیمه کردم و يك نیمه در او پوشا نیدم چون بنماز 
شام بمسجد شدم رسول تلع گفت پیرآهن را چه کردی گفتم ای رسول‌اله مرا گفتی غلام را 
نیکو دار و از آنش ده که خوری و از آن پوشان که توپوشی و من پیرآهن همین یکی‌داشتم 
نیم ۵ بیرآهن او کردم و رسول لها گفت نکو دارش بیسامدم و آزادش کردم دس رسول مرا 
برسید که غللام‌را چه کردی من گفتم غلام ندارم گفت چه کردی گفتم آزادش کردم مرا گفت 
آ جر الله خدات مزد دهاد › ابوهر یره روایت کرد از رسول لالم که گفت گوسفند بر کت 
است و شتر عز است اهلش را و اس‌خیر در پیشانی اوبسته است تا بروز قیامت و بنده‌بر ادر 
تو است ا گر درماند و عاجز شود یاریش‌دهید. امیرالموْمنین تھ کفت آخر سخن‌رسول تال 
این بود که گفت « الصلاة وما ملكت ایمانک» نماز ببای داری و زیر دستان را نکو دار ید 
) ات " اه لا يحب من کان مختالا آفخلورا ) خدایتعالی دوست ندارد آنرا که متکیر باشد 
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بر بنده ا درو یش تکبر کند ومختال‌مفتعل‌باشد من الحبلاء واصل 
کلمه من خال إذا ظن باشد برای آنکه درویش را خوار دارد و متکبر آنکس بوږ که در 
خویشتن جیزی پندارد که در او نباشد و خیال از اینجاست واصل کلمه ظن است فخور کثیر 
الفخر باشد و فعول بناء مبالغه باشد چون کفور وشکور وحپول و بدول . 

( ألذ بن ینخلون) محل او نص است برای آنکه صفت«من»است واو منصوبالمحل 
ها کچل «لایحب»است | نانکه بخل کنند و بخل در لغت منع صلات و منافع باشد و 
در شرع منع واحب بود و در او حجار لغت است بخل و بخل وبخل‌وبخل» و بخل‌قراءعت 
عامةٌقراء است‌و بخل‌فراءت کسائیو حمزه وخلف است بفتح لباء و الخاء درسبب نزول | یت‌خلاف 
کردندبعضی گفتند مر ارجهودا نن د کە‌صفت رسو ل پنپان کرد ند و بخل کرد ندباین‌علم وخبر 
برمردمان . سعید جبیر گفت آیه درعالما نی اس ت که بعلم بخ ل کنند وعلم پنهان کنند ازطالبش 
عبدالله عباس گفت و ابن زید که آیت در کردم بن زید آمد و اسامة بن حبیب و نافع بن‌ابی 
نافع و بحربن عمرو و حبي اخطب و رفاعة بن زید بن التابوت که ايشان بنزديك جماعتي 
انصار آ۔دند و ایشان را گفتند این مال خرح مکنی برچ و اصح ابش که پس درویش شوی 
خدایتعالی در ایشان این آبه بفرستاد که خود بخیل بودند ( و با مرون الندٌاس بالسخل ) 
و مردمان راببخل فرمودند و آنچه خدایتعالی ایشان را داده بوږ ازمال ونعمت ینهان کرو ند 
یمان گفت بصدقه بخل کردند راوی گفت‌روزی عمران‌بن‌حصن بیرون آمدجامه خز پوشیده که 
پیش از آن‌نداشت و نیزدیگر نبوشيده ماعجب داشتیم گفت‌خواستم تاقول ر سول کار ا کار بندم که 
گفت هذا نم علی‌عبده تعمه ة أحبأنيرىعليه» حون‌حدای بر بنده نعمتی کنددوست دارد که 
آن نعمت براو بینند ( وأعتّدنا للکا فرن عذابا مھت ) وما بجارده‌ايم (۱) برای‌کافران 
عدابی خوار کننده با مدلت و اها نت و این صفت عقاب است که از حق او آن است که مقرون 
بود باستخفاف واهانت ۰ 

(والذین یتفقلون آموافثم) همصفتآنان‌ا.ت که دکرایشانر فت‌حقتعالی گفت آن 
کسانی که‌نفقه کنندما لپای‌خودرا بر یا باءیا ندهند! گر بدهندبریاءمردمان دهند بچشمدیده(۲)ایشان 
وریافعال باشدمن|الرۇية وفعالومغاعله بيك ممنی باشدوفاعل|ومرائی باشدعلی‌وزن مفاعل وروا بود 


)۱( یعی مهيا کرده‌ایم ِ ۱ 
(۲) چشم دید یعنی دیاکادی وبرای خودنمائی بمردم . 
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که درجای صفت‌کافران باشدا نکه محلاوحر باشد گفتندررجهودان آمدوسدی گفت درمنافقان 
آمد و گفته‌اند درمشر کان‌مکه آمد که مال خر جم ی کرد ند درعداوتر سول ل( ولا بو منوت 
باه ولا بالسَو مالآخر ) آ نکه‌اول گفت‌صفت منافقان‌وفاسقان‌است آ نگه‌بیان کرد کهمرائی‌اند ‏ 
کافر ند بخدای وبروز بازپسن یعنی روزقيامت ( ومن" یکن الشطان" له" قر یناً) هر کس 
کهدیو فرین اوبود بدفرین‌است دیواورا وفرین ویار وهمنشن دیواند و گفته‌اند مراد آن‌است 
چنا نکه‌امروزقرین دیوا ند فرداحقتعالیایشان راهريك را بادیوی‌بسلسله ببندد تاجنانکه ورد نیا 
درطاعت او بود درقيامت بااو باشد وقرین مردهمسراو باشد وقرن‌همسال او باشدو قرن‌هم قتال 
او باشدفال عدی: 
عن الهرء لاتسل وأبصر قریته فان القربن بالمقارن نقتّدي (۱) 
و براین معنی تفسیر دادند این آیهرا که حقتعالی گفت «و|ذاالنفوس زوجت» ای‌قرنت 
بقرینتپا خیرآکان‌آوشر] ( فساء قررینا) ای فساء القرین قرینه ونصب او برتمیز بود کقوله : 
«ساء مثلا» «وساءت مستقراً ومقاماً» «وساعت مر تفقا» مفسران گفتند حون بااوش در بندند ندا 
کند که: «یالیت بینی و بينك بعد المشرقن و بلس القرین » قوله : ( وماذ علنهم لو 
"منوا بال والمو م الاخرر ) « ما » استفهام راست ومعني تقریع و ملامت و مورد آوتعجب و 
تعجیب است میگوید چه‌آید برایشان؛جه زیان‌دارد این کافران ومشر کان و حبودانو بخیلان 
را ا گر بخدای و بقیامت ایمان آرند و از آنچه ما ایشان را داده‌ایم و روزی کرده تفقه کنند 
و 1 در همه قر آنه, اينيك | یه بودی که دلیل‌فساد مذهب E‏ کردی بس بودی | گرمذهب 
مذهب جبر است ایشان را باشد که گویند : و ماذا علیرم لو آمنوا و ماذا عليك لوخلیتنا ولم 
تمنعنا من الایمان ولم تجبرنا على الکفر و لم تحل بیننا و بين الایمان بسلب القدرة الموجبة 
للایمان و خلق القدرة الموحبة للکفر والطغیان . مارا میگوگی شما راچه زیان است ا گر 
ایمان آری تورا جه زیان است | گر مارا رها کنی تا ایمان آریم و منع نکنی و قدرت‌موحب 
کفر نیافرینی و اراده موجب ایمان نستانی و مر ازچشم و دل و گوش ما برداری و تکلیف ' 
مالایطاق نکنی‌در ماجای‌تعجب نیست جای تعجب درتو است که آن میکنی و این میگوئی‌بر 
این مقاله حجت بنده کافر را باشد برخدای خدای را براو هیچ حجت نباشد « تعالی عن‌دلث 
علوأکیرا» آنگه گفت ( وکان الله بهم" علما ) و خدای بایشان و احوال ایشان عالماست 
)٩(‏ مپرس‌که فلان مرد چونست بلک دوست‌اورا پثگر که دوست د دفیق برفیق خوداقتدامیکند. 
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و مودد او مورد وعید و تپدید است و بااین همه که کرد اینجا تپدید میکند و آنجا عقاب‌می- 
بجارد تااینجا ظالم باشد آنجا متعدی . نعوذ بالله من‌هذه الجپالة فی‌مثل هذه المقالة . آنگه 
حقتعالی چون بآن آیه باکافران طعن‌زد بناء مذهب جبر بیران کرد(۱) در این آیه که ازپی 
اواست:-اس‌قاعد؛عدل‌ممپدومقرر کرد . 

(اٍن ان" لا بظتلم" مشقال ذر هر ) خدایتعالی‌بر کس‌ظلم نکندچنانکه مثقال‌ذره‌ای وان 
آنستکه در خاطر و کمتر از این در نیاید بعضی مفسران گفتند مراد بذره مورجهٌ خرداست 
شرح و بیانش آنکه در قراعت عبداله موه | که دلا یظلم مثقال نملة » عبد الله عباس را 
پرسیدند از زره پار خاك خرد بدست بر گرفت و بریخت و آنگه دست بیفشاند تا گردی‌رقيق 
از دست اوجدا شد گفت هر جرئی‌ازاین ذره‌ایست و گفته‌اند زره آن باشدکه آمتای‌بسوراخی 
در جپد در آن‌میانه چیز کہا پیدا شود زره آن باشد و گفته‌اند ذره جزئی از اجزاء هوا باشد 
هوا بلطافت بحدیستکه که جمله اورا ثقلی نباشد فکیف جزگی از اجزاء او واین غایتمبالغف 
است و گفته| ند ذرةٌ خردل باشد سیندان و بر حمله کنایت‌است عن اقل الاشیاء وأصغرها و آحقرها 
چنانکه فرمود : « ولا يظلمون فتبلا » « ولايظلمون نقيراً › « ان الله لایظلم| لناس شیثا»‌از این 
بلیغ‌تر وصریحتر درتفی ظلم ازذات منزه خود نبشاید گفتن بااین همه‌هیچ مثقال ذر یافتیلی 
یا نقیری ار طلم در جپان‌نیست يا نبود یا نخواهد بودن وال مجبر بسایر وجوه و حقایق حواله 
بخدای میکند از فعل وخلق واحداث و نشاء واٍخراج ازعدم دروجود و آنکه او فاعل ظلم‌است 
برحقیقت و مخاطب ومکلف بنپی وزجر از آن وامر و نبی براو متوحه ووعد ووعید متعلق باو 
وئواب وعقاب در حق او ومدح وذم راجع باو.جپتي‌نامعتول که ازاوجز عبارت بی‌معنی‌حاصل 
نیست بااو گذاشت که کسبش بظالم تعلق دارد نکو اعتقاد ونکو گمان است بخدای و حقیقت 
طلم ضرری باشد محض که بغیر رسد نه برای ن تفع یادفع مضرتی بیش از آن و در لغت نقصان 
باشد و برتوسع گفتند وضع الشیء فی‌غر موضعه . نه‌بروجه استحقاق یامدافعه ورر حکم جنان 
نباشد که ازفعل مضرور یاازجپت غیر فاعل‌ضررودر آیت دلیل‌است‌بر آ نکه خدایتعالی قادراست 
برظلم برای نکه نفی کرد ازخود بررسیل‌مدح وبان تمدح کرد وا گر قادر شودی اورابر آن 
مدح نبودی که نکس که چیزی نکنداز آ نجا که قاور نباشد بر آن . اورامدح نکنند بر آنو 
اورا بر آن تمدح نرسد ودلیل بر آنکه خدایتعالی ظلم نکند ا 


(۱) یعنی ویرآن‌کرد . ۰ 
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است وقیح او ازب عقلدا نند بضرورت و فبیح آنکس کند که حاهل باشد بقبح آن یامحتاج 
باشدیاجاهل باشد با نکه مستغنی است چون جهل و حاجت برخدایتعالی جل‌جلاله روا نیست 
ظلم براو روا نباش بپیچوجه. ومثقال مفعال باشد من‌الثقل واین بنا بیشتر در آلت بکار دارند 
کالمفتاح والمقلاد والمغلاق (۱) واینجا مرادمقداراست جندانکه ثقل اوثقل ذره باشد ( وان" 
تك حسة یضاءفنها ) عام قراء خواندنه حسنه بنصب برخبر کان و تقدیر آنکه و ان 
يك من‌الذرة حسنة . واب ن کثیر و نافع خواندند حسنة برفع بر آنکه کان نامه باشدعلی‌معنی 
وإن توجد وتحدث‌حسنةه ون تك» نون بکثرة استعمال ساقط شد برای آنکه جزم در حرف 
صحیح اسقاط حر کت کند و در معتل اسقاط حرف و نون حرفی صحیح باشد ودر قر آن‌هردو 
هست . قالالله تعالی «ان یکن‌غنیاً أو فقیراً »عامةٌ قر اء خواندند یضاعفها مگرابن کثیرواین 
عامر که‌ایشان یضعغما بتشدید بی‌الف خواندند حقتعالی گفت من چندانکه مقدار ذره باشدظلم 
نکنم وا گرحسنه باشد مضاعف كنم ودو چندان کنم پس از آنکه یکی‌را ده بدهم وک وان 
بدهم.انس مالك روایت کرد که رسو لک گفت خدایتعالی حسنات موّمن‌را تواب بازنگیرد 
بسب رزقی که اورا داده باشد در دنیا و اما کافر حسئات اوبرزق برابر کند تاجون باقیامت 
آید اورا حسنتی نباشد (۲)وا گر این‌خبر ومانند این‌درست‌باش محمول بر آلام و اعواض بود 
ولا خدایتعالی بدادن روزی برموّمن و کافر متفضل است واز اینجاوصف کرد خودرا بررحمن و 
کافررا خود حسنتی واقع بموقع قول نماشد تاایشان را بر آن جزائی باشد ازرزق وجزرزق 
وابوسعید خدری روایت کرد ازرسول ص که گفت روزقيامت چون‌مومنان ازدوزخ بگذر ندو 
یمن ڈو ندمچادله یکیازشما بااصحابش در دنیا درحقی که اورا باشد براو بیش از آن نباشد 
كەمجادلةمۇمنان باحدای درحق موّمنان که دردورخ باشند گو, یند بارحدایا برادران‌مااند با 
مابقبله نماز کردند و روزه داشتند وحج کرد ند | کنون دردوزخند پار خدایاا گررحمت کنی و 
کرم فرمائی ما شفاعت میکنیم حقتعالی گوید بروی‌ه رکه را شناسی از دورح ۶ بیاری ایشان 
ایند جماعتی‌را بینند ایشان‌را بصورت باز شناسند بپری ایشان‌را آتش گرفته باشد تابه نیمه 

(۱) مقلادکلید است و مثلاق کلون‌در ۱ 

(۲) آنچه از خدای تعالی ببنده رسد درجز ای دنج او دوقسم است یکی ثواب‌که پاداش عمل‌خير 
مقبول است ودیگر عوض درمتاپل آلام دمصائبی است‌که از خداوند بینده رسد ودر این قسم مسلموکاض 
مساویند ودرمقا پل آلام‌خداوند پهردو عوض میدهد اماعمل خیری که ازکافر صادرشود ومقبول پرورد گار 

نبود نه ثواب دارد وه‌موض پاستحقاق دآنچه‌پی‌استحفاق‌دهدتفضل نام دارد . 


۰ب ۰۰۰۰ ۰ب ۳۳ wmevseuununnneqnenuntnstonnsmvwavuaunavinGganvbGtbAnbDanOCRGEHCDIOVVOCG‏ 


ساق وبپریرا تابکفب ایشان را از ووزخ توا اوه انال و روند هر كرا 
که وزن دیناری ایمان درول او بوده‌است‌اورا بیاری, | آنکه گوید 1 نرا که ورن نیم دینار بوده 
است!ورا بدر آرید تاباًنجا رساند که گوید هر کس را که مثقال ذره‌ای‌ایمان درولاو بوده‌است 
اورا ازدورخ نارن انگ | بو سعید خدری گفت هر کس که این راست ندارد و این‌را تصدیق 
نکند گو این آیه بخواندانالهلایظلم مثقال‌ذرة و إنتكحسنة یضاعفها» ( و یوت سن لدان" 
جرا عظبما" ) واين برسبیل توسع و مبالغه باشد هم در آیت هم در حبر چه وزن مثقال نه‌در 
ایمان ونه در طلم برحقیقت. نبود که آن‌هردو عرض است و قل در اجسام باشد گویند بارخدایا 
ما برفتیم و هر کرا شناحتیم از دوزخ برون آوردیم و کسی نماند آنجا که در او خیری بود 
حقتعالی گوید پیغمبران شفاعت کردند و فرشتگان شفاعت کردند و مؤمنان شناعت کردند و 
شفاعت ایشان برسید و رحمت من که آرحم ار احمینم بماند آنگه پفرماید تا يك دو قبضه از 
آتش دوزخ بر گیر ند در آنجا جماعتی باشند که «قداحترقوا حتی صاروافحماً » سوخته شده 
باشند تافحم گشته باشند بفرماید تا ایشان را بیرون آرند و ایشان رابآبی آرند که آنرا ماء 
الحیاة گویند آن آب برایشان ریزند ايشان برویند چنانکه دانه درسنبل از پوست بیرون 
آیند جنانکه دانهٌ مروارید بررویایشان نوشته که عتقاءالله آزاد کرد گان خدا آنگه‌بفرماید 
تاایشان را بیپشت برند و گویند ر شما را آرزو و تمنا است شماراست. گویند بار خدایا با 
کس این کرامت‌نکردی که باما. حقتعالی گوید شمارا برمن ازاین‌بپتر است گویند بارخدایا 
از این بپتر چه باشد گویدرضای من‌رضائی که پس‌از آن خشم نگیرم برشما هر گز. و عبداله 
مسعود گفت چون روز قیامت باشد خدای تعالی خلایق اولین و آخرین را جمع‌کند آنگه 
بفرماید تامنادی ندا کند آلا که‌هر کس که أورا دبك کیا هست گو ہیا و حق‌حود 
بستان از او و اگر از بدرو مادر و برآدر وفرز ند وجفت باشد وا گر جه اند باشدحداو ندان 
آن حقهاشاد شوند آ نگه‌بیارند آنان‌را که برایشان حق‌باشد و براو ندا کند علی‌روس الخلایق 
این فلان‌بن فلان است هر کس را که براو حقی هست بیاید و مطالبه کند خداوندان حق‌بر-" 
او جمع شو ند خدای تعالی جل حلاله گوید حق اینان بده گوید بار خدایا از کجا بدهم ودنيا 
رفت حق تعالی‌فرشتگان را گوید بنگري‌باعمال اوتاچیست اعمال بنگر ندمستفرق شود بحقوق 
امحاب حقوقمگرمثقال‌ذره‌ای‌حقتعالی گوید فرشتگان‌را که‌چه رفت و جهما ند واوعالمتراست 
گویند بار خدایا تو عالمتری‌مثقال‌ذره‌ای بما نداز حسنات اوحقتعالی آنرا مضاعف میکند تا 
بسیار شود آنگه گوید او را برحمت من بپشت بری آنگه عبداله مسعود این آیه بر خواند 


» إناله لایظلم مثقل ذرة و أن تك حسنة اا و ۳0 لدنه جرا عظیماً » | گر از 
جمله اشقیا باشد حسنات او مظالم خلقان جمله مستغرق شود و او بماند پا سیئات و نیز مظلمة 
مردمان بماند بر او حقتعالی بغرماید تا اورا در دوزخ اندازند » وتأویل این خبر هم 
بر آن وجه بود که گفتیم که این ازباب اعواض بود » ودلیل بر این آنس ت که درحس 
لفظ مظلمه گفت ومقابلة مظلمه بعوض باشد وئواب عمل کسی بکسی ندهند (۱) و برفعلکسی 
دیگریرا عقاب نکنند از ادله عقل و آیات محکم من قوله تعالی « ولا تزر وازرة وزراخری» 
و قوله «ومن يعمل سوء یجزبه . وقوله «ومن يعمل من‌الصالحات من زکرآوا نشی و هو موُمن» ‏ 
و قوله « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعلیپا وما ربك بظلام للعبید » إلى مالا يحص ی کثرة 
همه ازاین معنی میگوید که میشنوی چون خبرآید خلاف أدله عقل و آیات محکمه قر آن 
| گر احتمال تأویلی کن د که مطابق آن ادله شود بر آن حمل کنند و ااگر نبود در او توقف 
کنند یا رد کنند که رسول ی چنن فرمود که : « إذا اتیکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب 
الله و حجة عقولکم فان وافقهما فاقبلوه و إلا فاضربوا به عرض الجدار » چون حدیثی از من 
بشما آید بر کتاب خدای و حجت عقل (۲) عرضه کنی اگر مطابق باشد قبو لکنی‌وللا بر 
جانب دیوار زنی و این یك دو خبر برای آن آوردم که لایق آیه بود اوت فا زوین و انز 
یوفقنا لما فيه المحبة و الرضا و يؤت من لدنه اجراً عظيماً . این فعل عطف است بر آن فعل 
مجزوم من قوله «و إن تك‌حسنة یضاءفها»ولدن دراو چند لغت است لد ولدن‌ولدی‌ولدی یعنی 
بدهد اورا از نزديك خود مزدی عظیم‌یعنی ثواب عمل وابوعثمان النپدی گفت که‌بمن رسید که 
| بوهریره‌میگفت که‌بیغمبر ل گفته‌اس تکه‌خدای تعالی‌بندمومنر| پيك‌حسنه‌هزارهزارحسنه 
بدهد مرا عجب آمد تا اتفاق افتاد که بحج رفتم او رادیدم بمکه گفتم حبری ازتو روایت‌می- 
کنن دکه رسول تیل گفت خدای بيك حسنه هزار هزار حسنه بدهد گفت من نه چنین گفتم 
من گفتم رسول يه گفت ومن شنیدم ازاو که خدایتعالی بنده موْمن را بريك حسنه دوهزار 

(۱) اگرگوگی نماز وحج استیجادی چگونه‌است که ثواب‌عمل زنده دا برای مرده نویسند گوئیم 
ثواب عمل زنده برای زنده است و آنچه خداوند تعالی بمرده دهد تفضل است نه استحقاق چنانکها گر 
وصی و دارث بوصیت عمل نکنند عقاب بر همان است که تخلف کرده نه میت و براین اجماع اهل 
عدل است . 

(۲) اگر روایت مخالف عقل‌باشد آنراردبایه کرد یعنی عقل بیقین حکم ببطلان آن‌کند نه بظن 
واوا تان واین کار مجتهد ماهر است نه‌هر کس‌دوایت خواند . 


Ka ۱ ۵  ءزج‎ e 


ا ر ر ب ھی ا ل کیو کہ ت تھ میس ف سی ب موو کتک س و س ر تک سال ا اپ ل ا کی ی کل و سی ی و 


۱ ات ت ان د إنالله لا يظلم مثقال ذرة و إن تك 
حسنة یضاعفپا و يۇت من لدنه جرا عظیماً » بنگر که آنکه‌خدایتعالی آنرا عظیم خواند چه 
باشد وقدر آن که داند . 

( افکف إذا جتنا من کل اة بشّهبد, ) حقتعالی چون آیتی وعد بگفت‌درپی 
آن آیتی وعید گفت تامکلفان را بېردو طریق تحریص کرده باشد بر فعل طاعات و اجتناب 
مقبحات و گفت چگونه باشد چون ماازهر امتی گواهی باریم برایشان یعنی پیغمبرشان را و 
لفظ استفهام است و معنی تقریر و تعجیب و تعظیم وتبویل کار و آنچه استفهام بان تعلق‌رارد 
کلام محذوف است یعنی چگونه باشد حال اینان از کفار و فساق یا چگونه کنند و چه‌مدفع 
سازنه وچه جواب‌دهند وچه عذر آرند چون حال‌چنن باشدچون من از هرامتی گواهی بیارم 
برایشان ازایشان وترا بیارم تا گواهی دهی براینان و آنکه برا ی کسی گواهی دهد تاحق‌باو 
رسد گویند شېد له وآ نرا که‌براو گواهی دهند تاحق ازاو بستانند گویند شپدعلیه عبدالمسعود 
گفت رسول تلا مرا گفت‌از قرآن جیزی بحوان‌من سورة النساء آغا ز کردم جون باین يه 
ونم کت وک پاش کین بات ٩‏ رفتم د د گر باره جون باین آیه رسیدم بگریست بیش از 
آنکه اول گر یسته بود آنگه گفت حسبی بس است مرا آنچه خواندی . 

( لو من و دالذن کفر وا( پومگذ ب 3 است‌من ۳ دوجشنا بل" 
علی هوّلاء شهییدا» آن روز ی که خواهند و تمنا کنند کافرانو آ نانکه درپیغمبر ان‌عاصی‌شده 


وم و و وج ون و و و و وه او و وود و وا و و و وا دا و رن ده وا و و و و ات وا و و و و هو 


باشند | گر زمین بایشان راست باز کنند مدنیانو شأمیان‌خوا ند نده لو تسوی»بفتح تامو تشدیدسین 
علی وزن تفعل آنگه تاء تفعل را در سن ادغام کردند و اصل او تتسوی‌بوده است (بس تسوی 
بچپار درجه باینجا رسیده ) و کوفیان خواندند إلا عاصم لوتسوی بفتح تاء و تخفیف 
سین برحذف تاءتفعل‌نحو قوله « یوم یأتی لاتکلم علی تقدیر لاتتکلم وباقی خوا ندند( "تسّوی) 
بضم تاء و تخفیف سین برفعل مجپول ای لوسویت بهم‌الارض, قتاده و ابوعبیده گفتند معنی آن 
است که زمن باز شدی و ایشان بزممن فرو شدندی بازمن راست‌شدندی اب ن کیسان گفت‌معنی 
آنست خواستند ی که ایشان را زنده نکرده بودندی و بر نانگیخته زمن بایشان راست بودی 
کلبی گفت چون خدایتعالی اتتصاب کند میان بپائم و سباع و طیور ایشان را گوید کن تراباً 
خاك شوی همه خاك شوند عند آن کافران تمنای حال ایشا ن کنندکه کاشك ایشان نیز خاك 
شدندی و مردم برس ایشان میرفتندی |بوالقاسم بن حبیب گفت از بعضی اهل تفسیر شنیدم که 
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ای آی چ نکر دکد ۳ TT‏ ا ا رن ھن ی رار که برل 
فدیه با نه قوله «یودالمجرملویفتدی منءداب يومد برئیه -الی قوله ومن فی‌الادض جمیعاًثم 
ینجیه کلا» خواستندی که حال براین جمله بودی و ایشان نعت و صفت رسول و نبوت اوپنېان 
کرد بووندی؛ ی د کر کنو این کاقشتا انت ل ارو یا فلو ی ادت 
که ایشان از خدای حیزی ینپان نتوا نند کردن وچیزی‌باو بو شیده نشود کلبی گفت چیزی ار 
خدای پنهان‌تتوان کرد ن که دا نند که جوارح و اعضای ایشان برایشان گواهی دهد . 

1 قوله ( ییا الذرين منوا لاتعتر نو" الصلو: رأننتلم سکارای -الایة-) خدایتعالی 
یی کرد مۇمنان را از € نماز کنند در حال‌مستی» بعضی مفسران گفتند در بدایت اسلام 
که خمر حرام نبود جماعتی خمر خورو ندی و مست شدندی و نماز کردندی خدایتعالی این 
٤‏ فرستاد. واو حال راست و سکاری جمع سکران باشد واصله من السکر و هو السد ومنه 
آب‌را که پسته باق یی کون فش | برای انش کک کل وه 
چیزها یا کر کرد چگونه شاید که خدایتعالی بامست خطا بکند و او را عقل نباشد و 
ری مجری دیوانه و کوداه بافف جوان آنست کها کر خه در ظاهر نهی است از ا درس 
نهی است از شرب خمر که عند آن مست شود و مار از او درست نباید فکا نه قال : لانشر بوا 


الخمرفتسكروا فیمنعکم عن السلاة كما قال تعالی «و یصد کم عن ذکراله وعن الصللاة» .۱ گر 
" گوایند فست را چگونه مکلف گوئی و خدایتعالی او را نبی میکند از نماز و باجماع هر که 


مکلف باشد نماز از اوساقط نشود؟ جواب هم آنست که نبی از نماز نیست از شرب خمر است 
اما کون متشه نات کا نماز کند که نماز از او درست نیست و بموقع قبول نیست | گر 
کند و این حال حالی بود که تا نی کا چا هو نت وحم کون عاد دعب تن ان 
دلیلست پر آنکه شارب خمر در آ نحال که مست باشد موّمن است که خدایتعالی بخطابمومن 
و باطلاق اسم ایمان براو حکم کرد خلاف آنکه معتز له گفتند. وضحاك بن مزاحم گفت مراد 
مست خواب است و عایشه ره وایت کرد از رسول تلا که جون یکی ازشما در نماز باشد و اورا 
نای ر نجه دارو بايد ا ر خفته نماز کند خود را دشنام دهد پندارد که استغفار 
"میکند و بلفظی دیگر باش د که برخود نفری ن کند و پندارد که دعامیکند» عبيدة السلمانی گفت 
"مراد خاقن است بیانه قوله تم «لایصلیناحد کم وهوزناء(ای) و لایصلین احد کم وهو یدافع 
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eT‏ ۰ نگه ا نراحدی‌نپاد که تا کی نشاید, گفت(۱)(حتتی م تل مواما 
تقولون ) تاآنگه که دانی د که چه میگوئید و چه میخوانید .( ولاانجشا) نصب او برحالست 
و اين لفط صالح باشد و احد وتشيه وجمع را يقال رجل جنبو امرأة جنب و رحلان‌وامر اتان 
و رجال و نساء جنب يقال جنب الرجل و جنب |ذا صار جنباً و اصل جنابة بعد باشد برای 
آنکه جنب مجتنب باشد از نماز و مسجد و مصحف و آموری شرعی آنگه حالتی از آن استثنا: 
کرد گفت( ۷۱" عابري سیل )ررمعنی اوخلاف کردند بعضی گفتند مراد مسافر است‌یعنی 
۱ که مساقر باشی کهآ نگاه نماز روا باشد به تيمم واین قول عبداله عباس است و سعیدجبر 
و مجاهد والحکم واين زید و ابن کثیر و بعضی‌دیگر گفتندمراد مواضع نماز است از مساجد 
و حذف کرد ار برای دلالت کلام براو و این قول سعید بن المسيب است و ابن يسار و ڪالك 
و حسن وعکرمه و | بوضحیوعطاء الخراسانی و روایتی است از باقر تلا که لیث روایت کرد 
عن رید بن | بی حبیب که جماعتی انصار را درهای سرای در مسجد بود چون جنب شدندی 
زاف دبک نبود ایشان‌را خدایتعا لی رخصت داد که بره گنردرمسحد و این‌دربدایت 
اسلام بود پیش ار آنکه سد ابواب کرد ند ودرهائيکه در مسجد بود بر آوردند e‏ درححره 
امیرالمومنین و فاطمه هلام امسلمه روایت کر دکه رسول 3 گفت « الا ان" مسجدی حرام 
عل ی کل حایش من النساء و جنب من ال رجال! لا علی ص و أهلبيته على و فاطمة والحسن و 
۱ الحسین » گفت این مسجد من حرام است برهرحایضی از زنان و جنبی از مردان | لا بر و ۱ 
اهل بیت او على و فاطمه وحسن وحسین و این قول او لیتراست برای آنکه حکم تيمم ۾ وآنان 
که ایشان را تيمم باید کردت درآیت خواهد آمدن | گر برتیمم حمل کنند تکرار باشد(۲) و 
انما خواست که تادر آیه هم بیان‌حکم مسجد کند وهم بیان آنکه نماز چگونهکند چون آب 
نیابد (واٍن کتتم مرضی ) جمع مریض | گر بیمار باشی و مراد بیماری است که اوراآبله 
با شدیا جر احتی‌یار یشی یاشکسته‌ای‌با شداورا بر اعضای‌طهارت یا برا ندام چون جنب‌شودوجملۀ فقهاه 
را مدب این است مگر حسن بصری وعطا که گفتند تیمم روا نباشد اورا و آن خلاف منقرض 
است.امروز. جابر عبدالها نصاری روایت کرد که باجماعتی‌عحابه در سفر بودیم مردی‌را سنگی 
درت امد وی بشکست‌درشب اورا احتلام افتاد برد گرروز رجو ع کرد ۱۳۹۳ 
(۱) یعنی‌تاچه‌و قت نمازخواندن‌شایسته نیست . 

(۲) یعنی اگر بگویند مراد ازعا بری‌سبیل مسافر است که اگر جب باشد می‌تواند نماز بخوانه. 

په تیمم . ۱ 


۳۸ الساع(ع) آیة ٤١‏ إلى۷٤‏ ۳ 
رضسسیان کته آب عدت ور عل بای ردن مره غل کرو و آن یری ردنت مرد 
چون بار آمدیم رسول را بگفتیم دلتنك شد و گفت « فتلوهم قتلپ الله الا سألوا |ذاام‌یعلموا 
فانما شفاء‌العی" السۇال»مردی را بکشتند که‌خدا بکشاد ایشان‌را جرا نبرسیدندجون ندانستند 
که شفاء فروما ند گی‌سوّال است‌اود| تیمم کفایت بودی یا آ نکه‌جراحتی‌ببستی‌وهمه اندابشستی 
و دست‌تر ببالای آن‌خرقه فرود آوردی( أو علی' فر ) یا برسفر باشد | گردور بودوا گر نزديك 
چون آن نیا بد باطلب اورا تيمم باید کردن باتفاق فاما چون در شبر باشد آب منقطع‌شود با 
متغلبان آب‌ازاو بگردا نند چنانچه آن‌نباشد آنجا دوسه مذهب است مذهب ماو شافعی وغل بن 
الحسن آنستکه تیمم کند و نماز کند ج که برمذهب ایشان نماز باز کند و بمذهب‌ما نماز باز 
نباید کردن (۱) واین‌مذهب‌مالك استواوزاعی وابویوسف‌ومذهب ابوحنیفه آنستکه تیمم‌نکند 
و نمازبکند تا آنکه آب‌یابد وضو کند ونماز کند ( آوجاء آحد" مشکنم" من الغائط ) وغائط 
در لغت‌زمین پست‌باشد وغوط وغیط وغائط هرسه‌لغت است وهیالمطمئن من‌الارض مجاهد گفت 
وادی‌باشد چربن‌جریر گفت نشیب‌زمین باشد. مۇر ج گفت قراری باشد اززمین که پیرامن او 
آکام و بلندیپا باشد که آن‌را بآن پوشند وجمع اوغیطان وفعل ازاوغاط بغوط باشد و تغوط دا 
اتی الغائط و این ازجملهٌ اسماء منقوله است برای آنکه ایشان قضاء حاجت در مطمئنات زمین 
کردندی پس نام زمین برحدث نهادند مثل العذرة والحش ودر آیه مراد قضای حاجت استو 
برازی (۲) که ازشکم ببرون آید و برای آن ذ کر این کرد که از حملةٌ نواقض طبارت است 
( أ و لامستم الساء ) حمزه و کسائی و خلف خواندند لمستم بی‌الف اینجا و نیز در سورة 
المائده و این اختیار ابوعبیده است وباقی‌قر اء بالف خواندند من الملامسة مفاعلة بن ان 
مفسران و فقپا خلاف کردند در معنی لمس و ملامسه قولی گفتند مراد جماع وخلوت است و 
اين قول عبداله عباس است و حسن بصری ومجاهد و قتاده و روایت است از باقر وصادق هام 
و این مذهب مااست» سعید جبیر گفت در این لفظ خلاف رفت روزی جماعتی از عرب گفتند 
لمس جماع باشد و جماعتی موالی گفتند جماع نباشد من نزديك عبدالله عباس آمدم و از او 
پرسیدم مرا گفت تو از کدام گروهی گفتم من برقول موالی ام گفت تومغلوبی وایشان , که 
لمس جماع باشد و كذلك المس والمباشرة ولکن خدایتعالی کنایه کند با نچه خواهد از آ نچه 
خواهد و این لفظ در اصل لغت برای لمس دست نادند جز آن است که بعرف و شرع حقيقة 
(۱) نماز باز کردن یعنی اعاده کردن . 
(۲) مقصودهر بروز کننده‌است . 


کشت بجماع لکثرة الاستعمال و بیشتر الفاظ که بآن کنایت کردند از جماع بعرف و شرع 
حقیقت است‌کالمجامعة والجماع والمباشرة والمباضعة والمس و اللمس والمباشرة . این‌هریکی 
در لغت معنی و اشتقاقی دارد جز جماع (۱) ولکن عرف و شرع براو طاری شد وبان‌چیزها 
مجاز گردد و باین معنی حقیقت و این فصل بر آن گفتیم تاشافعی و اوزاعی و مالك و آنانکه 
گنت لاس نقض طپارت کند ایشان را نبود که بظاهر آیه تمسك کنند و گویند حقیقت این 
است و آن مجاز بل بر عکس آن است که ایشان گفتند و ایشان گفتند این کنایت است از 
جماع برای انکة بلمس بجماع رسد چنانکه عرں برتوسع آبررا آسمان خواندو باران را 
گیاه قال الشاعر : 
إذا سقط الساء باارض قوم رعستناه |ذا کاوا غضابا (۲) 
جماعتی دیگر گفتند مس البشرة باشد سواء | گر جماع باشد و ا گر نه و این قول 
عبدالله مسعود است و عبداله عمر و ابوعبیده و شعبی و نخعی و حماد و حکم.وفقپاء ررحکم ا یه 
خلاف کردند برپنج مذهب شافعی گفت هراندام که از مرد باندام زن رسد | گر دست باشدو 
اگر حز دست طبارت بشکافد و این قول عبدالله مسعود است و عبدالله عمر و زهری و ر بیع 
واوزاعی گفت| گر لمس بدست‌باشد نقض طہارت کند وا گرجز بدست باشد نقض‌نکند ومذهب 
مالك ولیث‌بن سعد واحمد حنبل واسحق بن راهویه آن‌اس ت که | گر لسی‌بشہوت باشدنقض 
کند و اگر بشپوت نناشد نقض نکندو مدهب | پوجنیفه وابویوسف آن است که اگرملامستی 
فاحش باشد نقض کند و | گر فاحش نباشدنقض نکند و تفسیر فاحش بآ نکر د که | تنشاریدید 
آید بآن.وجماعتی دیگر گفتندلمس بپیچوجه نقض طبارت نکند و این مذهب اهل البیت‌است 
و در صحابه قول عبدالله عباس است و در تابعن حسن بصری ودر فقپاء چ حسن و بيكثروایت 
از سفیان ثوری و دیگر روایت از او چون مدهب مالك است آنگاه آ نا ن که گفتند که لمس 
نقض طبارت کند خلاف کردند که | گرحایلی باشد ورست مرد باندام زن در جامه‌باشدمذهب 
جمپور فقپاء آن است که نقض نکند و مالك اعتبار کرد گفت اگر حایلی رقیق باشد نقض 
کند و | گر کثیف باشد نقض نکند و لیث و ربیعه گفتند نق ضکند عل یکل حال | گر رقیق 
باشد | گر کثیف اما آ نکه ملموس را طبارت‌تباه شود يانه شافعی رادر او رو قول است( فلم" 


(۱) یعنی معنی دیگر دارد غیر جماع . 
(۲) چون بادان در زمین قومی ببارد ما علفهای آنهادا می‌جریم اگرچه آن‌قوم داضی‌نباشند . 


-۳۵۸- ۱ النساء (4) آية ١‏ إلى ۷ ج ۰ 


مل ۳ 2 ۱ 


تجدوا ما ) آب نیابی ( فتَیَمُمُوا صعبیداً طب ) بدانکه تیمم ازخصائص این امت‌است 
که خدایتعالی این امت را بان تخصیص کرد حذيفة الیمان روای کرد که رسول لا گفت 
« فضلنا علي الناس بثلالة » ما را بسه چیز تفضیل دادند بر دیگران زمین را جمله بسچد ما 
کردند وخا کش بطپور ما تاجون آب نیا بیم تیمم کنیم وصفای ما در نمار چون صف‌فرشتگان 
کردند.اما ابتدا تیمم در اخبار آمده است که بعضی زنان‌رسول لل در بعضی سفرهابارسول 
تلم بود ند عقدی داشت‌از کسی عاریه گم شدچندا| نکه طلب کرد ند نیافتند رسو ل وصحا به 
آن شب آ نجا باز ماندند و در اتفال آن نود و آ بیکه داشتند نرسید و بن‌در مد ومردم 
حون رتجور شدند خر کل ا امد وت نماز و آببا هیچ نما نده بود و أيه تيمم آورد 
رسول تا تیمم کرد وصحابه, و نماز کردند جون شتران را برانگیختند تا بار کنند عقد در 
زیر شتر بود.واز شرایط اباحهٌ تیمم و جواز او آن‌استکه آب نیابد با نکه طلب کند دررحل 
وا راشای نز یك دو تیر پرتاب و این مدهب ماست و شافعی فقپاءو |بوحنیقه 
گفتند طلب آن شرط نیست درجواز تيمم بل طلب کردن ات مستحب است و دلیل بروجوب 
طلب قولهتعالی«فلم تجدوا ماء» آب نیابی ووجد آنجا باش د که طلب باشد د گر آنکه | گر آب 
باشد ولکن در چاهی باشد وآلت ندارد یادرپیش آن حایلی باشد ازرشسی وسبعی وخوفی‌هم 
بمنزلة آن باشد که‌نیابد بنزديك ما و بنزديك شافعی و بیشتر فقهاء وشرط دیگر آنستکهء‌رضی 
نباشد او را مانع از استء ال آب یاقرحه یاجراحتی ندارد براندام یابراعضاء طپارت که آب 
: بدو نشاید رسانیدن آنگه اگر بیماری یاقرحة‌باشد خلاف کردند | گر خوف تلف تفس بور 
باتفاق تيمم باید ردن و اگ ضرردون تلف نفس بود نزديك ماهم تیمم کند و شافعیرا دراو 
دو فول‌است یکی چنانکه ما گفتیمو این مدهب | بوحنیفه است و یکی آنکه نشا ید تیمم کردن 
و هر که جندان آب یابد که وضو را یا سل را کفایت نباشد او را تیمم بايد کردن وروا نبود 
که بعضی باب بشوید و بعضی بخاك بماند و مذهب ابوحنیفه هم این است و مالك و مز نی و 
شافعی را در او دو قول است یکی آنکه روا باشد و یکی آنکه روا نباشد » تیمم باید کردن. 
اگر اعضاء حراحت دارد با ریشی و پسته بود در حال وضو و عسل دست شیر ان فرود آرد 
اک ممکن نباشد باز گشادن و از مضرت ترسد آنگه بر ان وضو و غسل نماز کند نمازرا بار 
باید کردن يانه بنزديك ما باز نباي د کردن (۱) شافعي را در او دو قول است یکی چنانکه ما 
د د i hE‏ ` 
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گفتیم و دوم آنکه اعاده باید کردن و آن ES‏ . اما آ نچه بان تيمم شید کرد 
رمن باشد یا نچه نام رمبن براو افتد باطلاق از خاك و سنگت و کلوخ سواء | گر چیزی از آن 
در دست رسد يانه و فقبا را در او چپار مدهب است : مذهب ابوحنیفه موافق مذهب ماست در . 
آنکه اعتبار نکرد آنکه دشت | لوده شود باو جز آنکه او روا داشت که بچیزهای‌سوده‌چون 
سرمه و زرنیخ و آهك و گچ وجوهر خرد سوده تيمم کند و نزديك ماروا تباشد و بنخال زز 
و سیم و روی و برنج و آهن و مس وارزیز هم روا نباشد و | بوحنیفهٌ هم روا نداره »و مالك 
گفت تيمم بر زمن .باشد و هرچه بزمن پیوسته باشد "تا بمعادن و درختان روا دارد.و 
اوراعي و ُوری گفتند برمن و بهرحه بر رمن باشد از حجر و هدر و شحر و بزف ویح. و 
شافعی گفت جز خاك نرم روا نباشدکه رست باو آلوده شود و آنرا غباری باشد . و اما کیفیت. 
او که چگونه باید کردن تيمم بر دو ضرب باشد یکی بدل وضو و یکی بدل غسل آنکه بدل 
غسل باشد دست‌بر:مین زند بشرط آنکه زمینی پا کیزه باشد و بیفشاند و مس حکند اوازآنجا 
که موی سر است تا کناره بینی و یکبار دیگر برزمین رند و برپشت بشت دستپا مالداز زندتاپسي 
انگشتان ابتدا بدست راستکند دس بدست چپ و آنچه بدل. وضو باشد رست یکیار بر زمین 
ز ند وی نف و فرفی نباشد جز اینکهگنتم . و یفیت یکی باشد و فقها ردراپنج 
مذهب است : ژهری گفت یکبار در روی مالد و یکبار در دستپا تا بزیر بغل و بالای دوش و ۱ 
ابن تاره کت سه بار دست برزمین زند یکبار برای روی و یکبار اک و یکبار برای 
بازوها و شافمی گفت دو بار یکبار برای روی یکبار برای خا از آرش تا پر سر انگشتان 
حنانکه در وضو باشد و این قول بعضی از اصحاب مااست » و در صحابه قول عبداله عمراست: 
و جابر عبدالله نصاري , واز تابمین حسن بصری وشعبی . و از فقهاء ایوحنیفه و ثوری‌ومالك 
و لیث » و مذهب اوزاعی و احمد و اسحق آن است که یکدفعه ر ق بر زمین زند 
برای روی و برای دستها واین‌قول سعید بن المسیب است و راوی خبر گوید که مردی‌بنزديك- 
عمر' آمد و او را رسوا کک ااا وس آن یبد گفت صب ر کند تا آب یسابد 
غسل کند و تا آب نیابد نماز نکند عمار یاسر حاضر بود او را گفت بار نداری که ما "۳ 
مقر در فلان سفر بودیم مرا حنابت رسید برفتم وخویشتن را در خاك بگردا نیدم پس‌بیامدم 
و رسول را حبردادم مرا گفت باعمار ایتقدر کفایت بود تراو دست برزمین زد ۶ درروی‌مالید 


NS‏ الساء (6) آية 0 الی۷ ج 


ا ا کک د س س کے ت کک چ ت س 


00 دستها و کت تاد گر جنان‌نکنی » اماآنکه نماد ۳ باز aT‏ 
يانه ؟ پنزديك ما آنچه بدل وضو بود باز نبایدکردن و آنچه بدل غسل بود اعتبار کنند | گر 
چنانچه از احتلام بود یا جنابتی نه باختیار هم باز نباید کردنو اگر از جماع بود و جنابت 
پعمد نماز اعاده باید کردن (۱) و بنزديك شافعي این اعتبار نیست باز نباید کردن و بنزديك 
ما درست نباشد الا بآخر وقت که وقت تنگ شود و بنزديك شافعي بأول وقت روا باشدو پیش 
از وقت نشاید. ومذهب ابوحنیفه آن است که هر گه خواهد روا باشد و مالك و شافعی ولیث 
ابن سعدو احمد بن‌حنبل گفتند بيك تيمم ده نماز نشایدکردن بل برای هرنمازی تیممی‌باید 
کردن و بنزديك ما هر پنج نماز بيك تیمم روا باشد که بکند مادام تا حدثی نباشد که آن‌را 
بشکافد و هرچه نواقض طهارت بود نواقض تیمم بود بازیادتی‌دیگر و آن آنست که متمکن‌بود 
ار آب و استعمال آن‌که چون برتیمم باشد و آب بدست آید تیمم باطل شود و ا گر وضو باز 
نکند و آب از دست بشود تیمم با سر باید گرفتن و هرچه بوضو مباح باشد بتیمم مباح باشد 
از نمار و طواف و مانند آن و اصل‌تیمم در لغت قصد باشد يقال اسم ویمّم ویس وام اذاقصد 
قال الاعشی: 
تمت آرضا وک" دوته" من الارض من مهمه ذي شزآن"(۲) 
و این از اسماءمنقوله باشد. و صعید روی زمین باشدسواء | گر براو حاك باشد وا گر نه 
زجاج گفت خلای نیست دراین از میان اهل لغت (۳)طیب ای طاهراً وسفیان گفت یعنی‌حلالا 
( فامس‌حواوجو هک وا آید یک" مه )«ها»راجعاست باصعید(٤)(!ن‏ الله ˆ کان عضو" غفورا) 
خدای تعالی عمو کننده است در وقت عذراز شما تیمم و نماز بتیمم قبول کند و بیامرزدشمارا. 
قوله تعالی : 


(۱) مشهور میان علمای متأخرین آنست که حتی در جماع اختیاری اگر تیمم کند با عذر اعاده 
نماز واجب نیست‌موافق مذهب‌شافعی . 

(۲) آهنگ زمینی کردم که بسیار بیایان درشت و ناهموار نزديك آن بود . 

(۳) علاوه براینکه اختياد زمینی که سنك‌درآن نباشد وخاك خالس بود درزمین حجار غرممکن 
است ومراد ازتیمموا صعیداً درقر آن کریم روی‌زمین‌است‌خاك باشدياسنك . 

(£) سېواستومنه‌درةر آن نیست. o‏ 


مج و و ون هجو هت و و وا و ات و و وت ات 6 و و وا و ۵ ۵ و دا و ۵ ات و 6 0 5 وا 06 ها وا 8۰9۵۵ 


1 ر إلى ألذين اوا تصيبا من‌آلکتاب - بریدون أ ن تاوا 
نی آنا را که دادن ایا را بهره از کتاب میخرند گمراهی را £ ا گم کنید 
السبیل )٤۷(‏ و الله أ“ تر بادا "و کفی | بان ر ولا و کفی باه نصا (۸ع) 
راه دين دا 3 ات ددمنان شما ِِ_ خدای دوست ویس است خدای بار 
من آلذین ۰ هاووا " 0 للم تن تایه و قولون سین وعصینا واسمم عبر 
از آناتکه جهود شد ند تغییرمیکنند سخنان را از جایهای خورهسکویند شنودبم و فر مان نه‌بر«یمو بشنو 
ت ۳ ۰ 
سم و راعدا ل ینبم و يلد ين (٩ع)‏ ولق أنهم فالا بنا وا 
ناغنوانیده‌ومارانگاهد|د امد وب وی نم مودیمو فرم 'ن‌برداریم 
a a a‏ م لاوم ا 
بشنوو دنگر بماهر آینه هست بهتس مرایشا راووا‌تر کل کرد فان ۱ 
۳ ء۶ ت غ اه 
قایلا(۰ه) ابا لذ ین آو توا آلکتای آمنوا 1 نه نا م مدا لما گم 
اندکی ای 1 اکتا دادند شاب بگروید با نچه فا راست دارنده مر آن را ک با شما است 
من قبل ان لطس وجوها فنردها عل آدبارها أو لمم ک) ننا أعحاب 
پیش از [ نکه‌مح و گردا نیم وی‌ها پس باز گردا نیم آ نرا بر قةهای آن‌یا لمات کنیم| یشا نی اچنا نکه لعنت کر دیم‌خداو ندان 
a Ra A A E‏ 
السبّت وان مره مفعو لا (۵۱) آن‌الله لا لغفر آن شرك به و لففر مادون ذلك 
شنبه را و کار خدای کرده دود خدای نياهرزد که شرك آر ند باو و ات آنچه کم 0 ِ 
امن پشاه و من‌بشرك باه فقدافتری| نم عظیم (۵۲) أل تر ی الذي ب 


آنراکه خراهد وحر که شرا ردیخدا یپس بحقیقت‌فرو مافت یامد درو غی عظ.م نبینی [ نا نکه پات ی 
أ ۶ و - 


تفسوم لاه وک ي من بشاه ولا یظلمون فتیلا(0۳) نظر رکیل تفترون عل الله 
خودرا دل که خد‌ای نز کیه کد آنرا که خواهد و سم نک ده درایشان‌اندکی‌بنگر که چگونه می‌با فتند برخدای 
کل ر 01 تا 1 E‏ 
الکذت و کنی به إا مبینا(؛ (o‏ 1 ر إلى الذن او صا من‌الکتابٍ یومنون 
دروغ بس است. این دروغ بزه ظاهر آیا : بینی آنان را که دادند ایشان را بهره از کتلب می‌گروند 

»© © ۳ ۳ و ص اقا ی ۽ کس ر ۱ مقا مس صم _ و۶ 
بالجبت و الطاغوت و يقو لون للذین كفروا هوّلاء آهدی من الذين آمنوا 


دمعیودانی که دورب ںا اند و م‌گویند آ نان را که‌کافر شد زف ایذان راه یا فعه آر ند از آنانکه ایمان آورهه‌اند 


سفن الساء 9( آية ٤۷‏ لى 2۹ ۱ ح۳ 


TT 1 1‏ ایشان را خدا یوضر a‏ | او را باری 
۶ -و و ۳۹ زر موه ۳ ۱ ره مڪ 1 
ام لبم نصیب من آلملك ذا لا بو ون الثاس نقم) (۷ه) أم يحسدون التاس 


8 ایشان ی و پاد شاه کر دا ندادند رد را اند کی 8 که حجسل »ی در ند مردم 
ہے سے ٠‏ ی 


على ما آتیهم الله من فضله فقد | ۲ ینا آل إبراھے آلکتاب والحكنة وا نيناج ملک 
بر آنچه ۳ ده ایتانراخدای سای خوش پس‌بسقیفت‌دادیخاندانابراخپراکتاب, د 'نش‌وداہیمایشا نر اپادشاهی 


عظیا (۸ه) 2 فنمم من آمُن به و متهم من صد عنه و کفی جنم 0 سرا (٩ه)‏ 


بزرگ ااا ادمان آورد هو اه E‏ ست ت9۳ افروخته 
و ور و 


ان آلذین گفروا باتفا موی نصلییم نار کم طجّت جلود مب نام ۳ 
LT‏ نک اف شندب یات رن ایشان‌را با تش‌ه رکه بخده: ود بوستهایا یشان بدل کنیم پوستهای ایشا نراپوستهای 
شد هق ل ا ر ر و ر کے 
رها ليذو فوا المذاب إن الله کان عزیزا حکیا )1١(‏ و الذین آمُنوا و عملوا 
جز آن تا بچشند عذاب بدرستیکه خدای هست قادر و محکم کار و آنانکه ایمان آوردند و کردند 
لس لحات سندخایم جنات تجري من نطتبا الانباز خاادین فیپاآبد) لهم فيا 
۳ ر اا راد . بوستانهای که میرود از زیر آنها نهر‌ها و همیشه ۳ آن 

آزواج ۳ و 4 ندخارم < ناد ظلیلا (1۱) 

ایشان :6 در آن زنان پاك ودر آوریم ایشان را درسایه کسترده . 

خوله ( ۳ تر إلى الذن وتو نصا من الکتاب ) خطاب است بارول تم و 

صورت او استفپام است و مراد تعجب: نمی‌بینی.زجاح گفت معنی آ نستکه ألم تعلم. رمانی گفت 

بمعنی ریت بصر است ورؤیت وعام هیچ دو به«|لی»متعدی نباشد و گفتند [لی برای مبالفه آورد 

یعنی ألم تنته رژيتك و علمك |لیپم برای آنکه إلى انتهاء غایت را باشد و آنان که ایشان را 
تصیب دادند از کتاب جهودان‌اند که در مدینه بودند در قول عبدالله عباس وقتاده و عکرمه 
( بشترو ن الضلا لد ) که گمراهی می بخرند ودر آیه حذفی و اختصاری هست و معنی آن 
است که با شدی , بعنی بدل کردند هدی را بضلالت وایمان را بکفر و ره نجات را بره هلاك 
زجاج گفت برای آن بلفظ اشتراء گفت که ایشان از عوام رشوه ستادندی پس بان ما ند که 
آن بپای دیا نت و هدابت خود کردند برای آنکه حون آن بستدند این ازدست بداد ندومر اد 
بکتاب تورية است آنگه گفت ایشان شما را چون ود ھی و اد اتک یه 


تاا تز برلل باشین.. 
واه العا باعدانع") نیمنکهوخدایبدشنانش شالت .تابایشان گمان خر 
ِ و بایشان مشورت مکنی و از ایشان طلب نصیحت مکنی و گفته‌اند أعلم بمعنی علیم‌است 
جنانکه گفت :« و هو هون علیه » ای یپین . آنگاه گفت‌شمارا بایشان‌چه حاجت استوبیاری 
۱ و مشورت ورای ایشان وخدا شما را بس‌است بولایت ونصرت و گفتند ولایت هم بمعمی نصرت 
است الا آن است که تکراربرای اختلاف لفظ کرد کقول الشاعر: «وألفی قو" ها کذاباً و 
مسنا» ار گفتهاندولایت اولیتری‌است‌واو لیتر آن‌بود که معنی مختلف با شد وباء در( کفی با ) 
زیادت است ومعنی کفی‌اله بود ونصب (ولیاً) و (نصیرآ) برتمیز است چنانکه کفی بزید رجلا 
( و من الذي هاداو! بح‌فوان الک عن مواضمه, ) در او دوقول گفتند فر اء 
و زجاج و رما گنشند دمن : نین است آنان را که گفت ایشان را نصیب کتاب داد ند این در 
حای بدل آن باشد بدل اشتمال وتقدیر آنکه ألم ترالی تحریفیم الکتاب و«یحرفون» شاید 5 
صله باشد شاید که نباشد بل حنان بود که قائل گوید : : انظر الى النفر من‌قومكث ماصنعو .و حه 
دوم آن ات که متعلق تاد اول و کلافی مستا ف بود و تقدیر چنین بود من الذین هادوا 
فریق یحرفون الکلم , وقیل: من‌الذین هادوا من‌یحرفون كما فی‌فو له تعالی دوما مناإلاله مقام 


معلوم » آی‌من له مقام معلوم وقالذوالرمة : ۱ ۲ 
افظتاث | و مهام دمم سبق“ وآضر" تپذاريممة امین اميل" ٠‏ 
۱ آی ومنهم من دمعه اورحجل کو وس ۱ ۱ 
aN,‏ تفت آموت وأختر یآ بتفی‌المن شآ کندح"۴) 


المع می فتار ةمهما . مراد ۹ ار و علماء <پودا نند که ایشان برای طعمه و رشوه و طمع 
در خلا وها ۳ تدیل تورات کرد ند از صفت و بعت رسو لم و یه رجم وج زآنو 
۱ تحر ف و تصحیف و غير و تبدیل متقار بند و کلم جمع کلمه باشد علی قول‌الاخفش و غیره و 
بنزديك سیبویه روا نباشد که حروف اسم واحد بیشتر باشد ازحروف جمع پس او گوید جنس 
)۱( ول اورا درو غ یافت اشاره ا زباء وجذیمه است‌رزباء ملکه ناحیتی بود وجدیمه بادشاه 

ناحیت دیگر زپاء وعده نکاح داد بجذیمه و جون جذیمه نزد اورفت بحیلت اورا گرفت و کشت. . 
(۲) دودسته شدند بعضی آشگه از اختیارشان‌برون رفت و نتوانست آن‌را نگاهدادد وبسی دیگر 

آهسته آهسته‌سرشك میباد ید ند. 


(۳) روزگاد بردوگونه است یامیمیرم ويا درز عیش دنج می‌برم . 


4 الاساء (۳) آية 4۷ إلى ۱ 


اشد کمن و تفر و جمع کلمه کلمات باشد . فال: آلا تری إلى قوله «عن مواضعه » ولم بقل : 
عن مواضعپا . و اگر جمع بودی ها بایستی ۰آ نگه گفت با آنکه آن میکنند این میگویند . 
( سمعنا و عصینا ) برطریق استبزاء میگویند شنیدیم ولکن فرمان نخواهیم بردن بعکس 
آنکه موّمنان گفتند « سمعناو آطعنا » ( واسمم غتر" آمممم. )دراو دوقول گفتندیکی اسمع 
غیرمقبول ودیگراسمع لاسمعت بشن و که! گرتو گوئی‌ماقبول نخواهيم کردن و بشنو کهمشنواش 
لعنهم الله ۱ و نیز گفتند راعناً و این بز بان ایشان دشنام بود و گفتند اینکامة استپز اء بود در 
اصطلاح ایشان و گفتند این کلمتی که زبر وست زیر دست را گفتی حنانکه آرعنی سمعك و 
انصت لکلامی واصغ الى وقوله ( وراعنا لا باللسنتهم ) أصل لي بربیختن باشدیقال 
لویت الشیء فالتوی وقال « لوی ده" ال" الذي هو غالمه » ۳" ولی الغریم مطلهولوی 
لسانه بکذا إذا عدل به عن الکلام المعتاد و مراد لغز است و چیزی که هر کس آن اصطلاح 
نشناسد نداند ونص او برتمیز بود و كذلك قوله ( طعت في الدین ) و لسان زبان باشد که 
آل ت کلام است ولسان لغت باشد قال‌الله تعالی : « وما آرسلنا من‌رسول الا بلسان قومه»ومراد 
در این یه لغت است بلغت ایشان بدبود وطعن قدحباشد واصل اوطعن بسنان است آنگه‌طعن 
۰ پزبان‌را بان تشبیه کردند ۱ 
( ولو ام قالو'ا سممنا وأطعنا ) وا گر ایشا ن گفتندی شنیدیم و طاعت داشتیم » 
بجاي « سمعنا و عصینا » ( امع وانظن را ) و بجای «غیر مسمع» « واسمع » گفتندی و 
بجای «راعنا» «ا نظر نا» ومعنی آ نکه انتظر نا توقف کن برماتا کلام بشمویم و بدا نیم وتأم لکنیم 
و حقتعالی در سورة البقرة ازاین لفظ نی کرد و بدیگر امر فی‌قوله تعالی :«لاتقولوا راعنا و 
قولوا انظر نا » گفت آن عبارت مگوئی این گوئی که بحال شما این لایق باشد که در خطاب 
رسول گوئی ) لكان خیرا هم وأقوم ) ایشان را به بودی و رأست تر و صواب در . 
( والکین لمشهم" ال _بکفترهم ) ولکن خدایتعالی لعن ت کرد برایشان بکفرشان ( فلا 
یو مننون |۷۳ قلبیلا) و معنی لعن|بعاد باشد من‌الرحمة خدایتعالی ایشان‌را از رحمت‌خویش 
دور کرده است ومعلوم ازحال ایشان آن‌است که‌ایمان‌نیار ندال | ند کي ازایشان و بعضی گفتند 
مراد آن‌است که ال اند کی ازایشان که‌ررماضی ایمان آورده| ند. 
( ااا اذ ین وتو" الکتاب ) ایآ نانکه ایشان‌را کتاب دادند خطاب است‌باجهودان 


س 


(۱) مشنواش ترجمةلاسمعت نفرین است. (۲) ببیچد دست اورا خدائی که براوغالې است . 


۰ 
و دص | 


و ترسایانو امراست ایشان را که‌برسول ما و کتاب ا و که قر آن‌است وأحکام شرعاوازمسلمانی 
ایمان آرند ( مصدفا) نصب است برحال از «ما» و عامل‌دراو ( تز لا) یعنی این کتاب‌قر آن 
که ما فرستادیم براین خاتم پیغمبران مصدق است و راست دارنده آن کتا بپا که باایشان‌است 
از توراة و انجیل» و توراة و انجیل مصدق اوست در این هردو کتاب ذکر او ونعت اووصفت 
او مکتوب است ( من" قبل أن نطه‌س وجوهاً ) ایمان آرند پیش از آنکه ماطمس کنیم 
رویپای ایشان‌راء در این چند قول گفتند عبدالله عباس وعطیه و قتاده گفتند معنی آن است که 
ما ایشان راببریم و روی ایشان را چون قفا گردانیم و چشمپای ایشان در قفا کنیم که تاچون 
رو ند باژ گونه رو ند. حسن ومجاهد و ضحاك و سدی و أبن بی نجیح گفتند مراد آن است که 
ما روی ایشان از هدی بر گردانیم بضلالت واین برسبیل مذمت گفت ایشان را چه ایشان‌خود 
برصلالت بود ند ومراد آ نکه پرسول‌ایمان نیاری شمارا بحدلان باخود رها کنیم تادر صلالت 
بمانی و این قولرا |بوالجارود روایت کرد از باقر ی وجه سیم فرٌّاء گفتو بلخی‌ومغربی 
که ماروی‌های ایشان را چون قرده و خنازیر کنیم که این حیوانات را موی برروی باشد و 
آدمیان را برس و کن کو باد نه خدای این بکرد بایشان و این وعیدی بود که ایشان‌را 
کردا گرایمان نیار ند وایشان‌ایمان نیاوردند گوگیم ازاین دو جواب‌است یکی آنکه ازایشان 
بعضی ایمان آوردند چون عبدالله سلام واسدبن عبید و مخیریق وثعلبه وآ :ا نکه ایمان‌نیاوردند 
این‌عقوبت بکند ایشان‌را درقیامت. ومبر د گفت لابد من‌طمس فی‌الیپود ومسخ‌قبل قيامالساعة 
گفت پیش از قیامت‌بکند خدایتعالی بایشان» جواب د گر آن است از او که خدایتعالی از دو 
تن حبرداد بر تحیبر و گفت «أن نطمس‌وجوها» ( فتر ها على أدبا رماأو" آنلعتهم ( بالعنت 
کنیم ایشان را آنرا که طمس نکرد لعنت کرد و طمس اذهاب اش‌باشد ورسم طامس و دارس 
وداترای ذاه مندرس . راوی خبر گوید که چون این خبر آمد عبدالله سلام بشنید بشتافتو 
بنزديك رسول تم آمد وایمان آورد و گفت میتر سیدم که پیش ارا نکه بمورسم روم بساففا 
گردانند؛ نخعی گفت درعپدعمر خطاب» عمراین آیه بر کعب‌الاحبار خواند کم بکفت «یارب 
آمنت یارب أسلمت » بارخدایا ایمان آوردم بار خدایا اسلام آوروم ترس آنرا که این وعیدباو ' 
رسد. ابن زید گفت معنی آنستکه محوآثار ایشان کنم از وجوه و نواحی ایشان واثر ایشان 
از این‌ولایت ببرم تا با آ نجاشو ند که آمدند یعنی شام و گفت این‌معنی برفت باایشان یعنیاجلاء 
بنی النضير از ديار و حصون خود با أذرعات و آریحا از ناحية شام ۱ أو آنله‌تهلم کالما 
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أصحاب الست لت کنيم یمان حتانکه اصحاب سبت را و ایشان را باخوك و بوزینه 
کنیم وقصةٌ اصحاب‌السبت بجای خود بايد إن شاءالله ( وكات مر اش مفعولا) نی هر کار 
که خدایتعالی از افعال‌خورخو اهد بباشدو از افعال‌غیر او برسبیل| کراهو اجبار.ورجپی‌دیگر آ نست 
آن ام رکه خدا ی کند بباشد یعنی قوله «نما آمرنا لشيء إذا آردناه ان نقول له کن فیکون» 
برقول اول امر بمعنی فعل باشدمن‌قولهم آمره مستقیم وأمره ییات وبز بان ما کار باشد وبرقول 
دوم امرقول‌است ای‌قول القائل‌لمن هودو نه افعل باارادهٌ و ۱ 
( إن اله لایتفر" أن " بشرك به ویقفر مادون ذلك لمر نیش ) فرگفتان 
مع الفعل در محل نصب من تقدیر آن ا کا خدای حل حلاله دراین 
آبه حبر داد که شرل نیامرزد و مادون شرك آ نرا که خواهد بیامرزد ءبدالله عمر گفت سب 
نزول آیه آن بود که حون این یه آمد که خدایتعالی می گوید «قل یاعبادی الدین اسرقوا 
على أتفسم لاتقنطوا من رحمةالله !نله یغفر الذنوب جمیعاً ». رسول ب این آیه بر منبر 
بخواند مردی برپای خاست و گفت يارسولالله والشرك و رسول جیزی نگفت د گر باره بار 
گفت که شرك نیز بیامرزد ای رسول‌الله خدایتعا لی این یه فرستاد که شرل نیامرزم. عبدالله 
عمر گفت چون‌یکی از | بر کبیره بمردی حکم کردمانی که او از اهل دوزخ است تااین آیه 
آمد ماتوقف کردیم درحق صاحب کبیره» جا برعبدالله روایت کرد که رسول ا گفت‌مغفرت 
و آمرزش به بنده فرود می آید مادام تاحجاب‌نباشد ما گفتیم ای رسول‌اله حجاب چیست گفت 
شرا بخدا آنگه این 1 بخواند « إن‌الله لايغفر أن يشرك به » مسروق روایت کرد از عبداله 
عم رکه رسول بل گفت هر که باپیش خدا شود اومشرك نباشد بخدایتعالی ببپشت شودوهیچ 
معصیت زیان ندارد او را چنانکه | گر با پیش خدای شود و مشرك باشد بدوزخ شود و هیچ 
طاعت سود ندارد اورا از امیرالمومنن على لټ روایت کردند که او گفت در قرآں هیچ أيه 
نیست که من دوست تر دارم از این آیه و این آیه دلیل است بر آنکه خدایتعالی فساق اهل 
صلاة را بیامرزد و اگر جه توبه نکرده باشند و وجه استدلال از این آیه آن اس تکه خدای 
تعالی در آیت‌نفی و اثباتی نباد گفت شرك نیامرزم ومادون شرك بیامرزم وامت اجماع کردند 
که خدایتعالی شرل بیامرزد باتو به اگر مادون شرل نیامرزد بيو به فرقی نباشد میان نفی 
و اثبات و قولی که موّدی بود بارتفاع فرق بن اللفی والاثبات قولی فاسد باشد و اگر 
چنان: بودی که اصحاب وعید گفتند که هیچ دو بی‌تو به نیامرزیدی بایستی تا گفتی ۰ ان اله 


۱ evanan aavaunnorn?: 


کک | لمعاصي كلا ال بالتوبة . بردو قسم نهادن ۳ ی و اثبات معنی ندارد و این‌چنان 
باشد که کسی گوید من مال بسیار بتفضل بکس ندهم ومال | ندلگ و پاستحقاق و واحب ددم اور! 
گویند این قسمت‌محال است‌ترامی‌باید گفتن که من چیزی بکس‌ندهم الا بواجب واستحقاق 
| گر گویندجرا نشایدکه مراد بدون الشرلكصغایر باش د که خدایتعالی بی‌توبه یامرزد گوئیم 
نشاید برای نکه در قر آن مطلق گفت و تخصیص نکرد صغایر را از کبایر تخصیص او کردن 
بی‌دلیلی وجه ندارو» د گرا نکه صغایر خود مکفر و محبط باشد بنزديك ایشان بامرزیدناو 
حاجت نباشد و بمشیت باز بستن معنی ندارد وا گر گویند مشیت برای آن آورد تاقطع نکنند 
برغغران مادون الشركد . جواب آن اس ت که گوئيم مشیت در مغفور له شده است از مکلفان نه 
در گناهان حقتعالی گفت بر اطلاق مادون شرك بیامرزم آنرا که خواهم . | کر گویند مشیت 
برای‌اشتراط توبه در آورد گوئیم این تفسیر قر آن باشد بروفق مذهب و مذهب را بر وفق 
فر آن راست باید کردن و از کجا ممکن بود دعوی کردن که خدایتعالی جزتایب را نخواهد 
که بیامرزد با آنکه این برمذهب ایشان راست نباشد برای نکه تایب را برخدای واجب بور 
اسقاط عقاب او برحدی که | گر نکند اخلال بواجب کرده باشد و آنکه برسبیل وجوب کند 
آمرزش‌نباشد. | گر گویند مشیت را فائده‌چیست؟ گوئیم تامکلفان بقبیح مغری نباشند که | گر 
مطلق بوری اغراه بقبیح‌بودی تاهر کسی چنان گمان‌برد که باشد که او درمشیت آمرزش‌نیست 
گناه نکند و | گر این را معارضه کنند بآیات وعید ما آن آیات را معارضه کنیم بآیات رجاء 
چون آیات متعارض شوند ساقط شو ند باحکم عقل رجوع بايد کردن چون باعقل رجوع کنند 
غو و حسن او در عقلها مقر است آنگه گفت ( تن" شرا بل "ققد افنتراى شا 
عظا ) و هر که بخدای شرك آورد در افعال او یادر استحقاق عبادت و بااو انبازی وشریکی 
بدارد او دروغی عظیم برخدای نهاده باشد . ۱ ۱ ۱ 
۱ رات ا إلى اذ ن بز کون آنفس‌هم فسهم الاية ( یه درحق‌جماعتی حپودان ا 
چون بحر بن غمرو و نعمان‌بن أوفی و مرحب بن زید که ایشان بيامدند و اطفال خود دا پیش 
رسول م ا و گفتند ای ں چگوء ی اینان را گناهی هست گفت نه گفتند کسام ۱ 
چنينيم درپا کی که اینان هستند هر کا که ما بروز کنیم بشب ازما کک کو کا 
که‌ما بشب کنیم بروز ازما مکفر کنند خدایتعالی این یه فرستاد و ایشان را تکذیب کرد 
.و ضحاك و قتاده و مقاتل و سدی گفتند یه در جهودان و ترسایان آمد چون گفتنده نحن 
أ بناء الله و أحباژه » و گفتند «لن‌یدخل الجنة لا من‌کان هوداً ار « عبدالله عباس و عطیه 
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کیت که رو فجن ای ان ی بیش رفتند e‏ باشند و مارا 
کنند عبداله 4 مسعود گفت ایشان یکدیگر را تز کیه کردندی و نز کیه آن باشد که غیری را 
گوید زکی است بگفتند ما از کیائیم و زک زیاده باشد در صلاح یقال ز کاالزرع |ذانما . حق 
تعالی گفت بتز كية ایشان چه اعتبار است مز کی آن باشد که منش تز کیه کنم ( بل ال 
بزكتي من یش ) خدای تزکیه کند آنرا که خواهد و آنرا که خواهد مز کی باشد 
( ولا یظناتمون_ فتملا)وبرایشان ظلم‌نکنند یعنی‌نقصان حق‌ایشان نکند ارتز کیه وظلم در 
لغت نقصان باشدفتیاا بمقدار فتيل؛ عبدالله عباس گفت ومحاهد و فتاده وتان فتبل 
آن باشدکه درشکاف استخوان خرما بود و نقبر آن گو (۱) باشد که. بر بشت استخوان خرما و 
قطمیر پوست استخوان‌خرما باشد » و روایتی دیگر از عبدالله عباس و سدی و ابو مالك آنست 
که فتیل آن باشد که انگشت بیم بمالی آنچه حاصل آید از چرك و شوخ آنرا فتیل گویند 
برای آ نکه چون تافته‌باش من فتل الحبل وقال الشاعر : 
يمم الجَنْش وال لوف ویتزو ار 

و نصب‌او برمفعول دوم است که‌ظلم متعدی‌باشد بدو مفعول‌بقال‌ظلمته حقه این‌قول زجاج 
است» رمانی گفت محتمل است که تمیز باشد . ۱ 

قوله ( آننظار کف بفنترون آعلۍ الله الکذرب ) بنگر که چگونه فرو بافتند 
برخدایتعالی درو غ و نظراینجا بمعنی فکر واندیشه باشد وافترااختلاق‌باشد وفریه دروغی‌مبتدا 
بود واصل کلمه فری‌باشد وهوالقطع یقال‌فراه |ذاقطعه على وجه‌الصلاح وأفراه إذا قطعه على 
وجهالفساد, وافتری‌الکنب إذا اختلقه وقطعه, وانه‌لیفتری الفریٌی یأتی بالعجب کانه‌یقطعهمن 
حیث لایعلم وافتراء ایشاناینجا آن بودی که گفتند « نحن بناءالله وأحباؤه » ماپسران خدائیم 
وروستان خداو نیز گفتند «لن‌یدخلا لجنة إلا من کان هوداأو نصاری» ببپشت نشود إلا آنکس که 
حپود باترساباشد .وله ( و کفی" وه اما مسا ) واين بس‌است بزءٌ‌ظاهرواین لفظبرسییل 
مبالغه گویند درمدح ياذم يقال : کفی بدلك شرفا؛ و کفی به خزياً. و نص‌او بر تمیز است. 
قولە( ألم " تر إل الذ بن وتوا نصیبا من الکمتاب_الا يه) بعضىقراء درجمله‌قر آن 


خوادند 2 تر" » سا كنة الراء و اين لغت بعضی عرب است که ایشان قناعت نکردند در 


(۱) یمنی گودی . 
۰ (۲) لشکر فراهم میکند هزادانو به جنگ میرود وبردشمن هیچ بیداد روانمی‌دادد . 


TT‏ بحدف حرف تا آن حرف سحی حکه پیش از آن نود لبط تسکینکردن او را 
كقول الشاعر : 
من ده الله تد لا مضل له و من أضلٴ فا ديه من هاد ۲ 
حقتعالی گفت نه‌بینی آنان‌را که ایشانرا از کتاب نصیبی دادند .ایمان‌می آرند بجبت وطاغوت 
مفسر ان‌خلاف کرد نددرجبت‌وطاغوت عکرمه گفت دوصیم بود ند که مشرکان آ نرا پرستید‌ندی 
ابوعبیده گفت هرچه بدون خدای پرستند ازحجر ومدروشجر وصورت وشیطان همه را جبت و 
طاغوت خوانند گفتد لیلش قو له «آن‌اعیدو االله واجتنبوا لطاغوت»وقوله «والذین|اجتنبواالطاغوت 
ان یعسدوها »عطیه گفت ازعبدالله عباس که جبت اصنام‌است وطاغوت‌ترحمان ایشان که ازایشان 
سخن گویند ومردما نرا بعبادت ایشان دعوت کنند و گفته‌اند جبت بتان باشند وطاغوت شیاطین 
ایشان که‌اغراء کنند مردما نرا پرعبادت‌او وهرصنمی‌را شیاطن باشد عبداللهءمر وشعبی وهجاهد 
گفتند جیت سحر‌است ارت شیاطن زید اسلم گفت حبت ساحر است وطاغوت شیا طن د لیلش 
قوله : «والذین کفرو! او لیاهم الطاغوت »ایا لشیاطین. چ بن‌سیر ین ومکحول گفتند جبت‌کاهن 
باشد وطاغوت ساحر» واین روایت والبی‌است ازعبدالله عباس وسیل جبیر وابوالعلیه گفتند 
جبت ساحر باشد بز بان حبشه‌وطاغوت کاهن‌عکرمه گفت ابو ب وز درحاهلیت کاهن‌بودمردم وقتبا 
نزد اوشدندی وازاوچیزی در سید ندیاین ‏ يه فرود آمد ضحالك و کلبی و مقاتل گفتند جت‌حبی 
ابن أَخطباست وطاغوت کعب بن‌الاشرف و گفتند جبت | بلیس‌است وطاغوت اولیای او.مخارق 
روایت کرد از رسول ت که او گفت الطرق والطيرة والعيافة من‌الجبت سنك زدن وتشأم 
کردن بچیز وزجرمرغ ازجمله جبتاست‌ورر لغت <بت‌حرامباشد وطاغوت فاعول‌باشد من طغی 
مردم را بطغیان‌بردقو له ( و تقولوان" لنذ ن کف تر واهولاء اهدای من الف ين اموا 
سبہیلا) مفسران گفتند کعب اشرف باهفتاد سواراز جهودان بر خاستندوب‌که رفتند پس از آنکه 
واقعها حد شده‌بود تا باقریش‌سو گند خورند وعهدی که ازمیان ایشان ور سول بود بشکافند 
کعب اشرف بسرای|بوهفیان‌فرود | مد ابوسفیان‌اورا مهما نداری نکو کردو جپودان‌بسراهای 
قریش فرود آمدندقریش گفتند شما اهل کتا بید و عٌس اهل کتاب است ما برشماایمن نباشیم که 
میل شما بااو بود واین آمدن‌شما باینجا مکر است | گر خواهی که مارابرشما امانی بوداین 
بتان ما را سجده کنی تا ما ايمن شویم بر شما و عپد شما » ایشان آن دو بت را سجده کردند 


(۱) هر که‌را خدایراه نماید مهتدی‌شود واورا کساء کننده نبودوهر کهرااو گم اء کندهیچ هدایت 
کننده اورا راه ننماید . 


-4۱۰- الساء )٤(‏ آية۷٤‏ إلى ۱ 
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فذلك قوله ( بو منون_بالحسٌت والطتاغوت ) آنگه کم اشرف قریش راگفت سی مرد 
از ما و سی مرد از شما بيائيم و شکم بدیوار کعبه باز نپیم و با خدای کعبه عېد کنیم که از 
یکدیگر جدا نشویم و با هم دست یکی داریم تا چں را قپر کنیم این عېد بکردند و فارغ 
شد ند ابوسفیان گفت کعب را که تو مردی از ال کتاب و ما مردماتی امییم جیزی ندا نیم 
خواند. بگو تا ما بحق نزديکتريم یا ؟ کعب گفت شما رین و طریقه خود عرضه کنید برمن 
|بوسفیان گفت‌طریقة ما آ نستکه برای‌حاح | شتر کشیم وایشانرا آب دهیم و طعام دهیم ومهمان 
دار یکنیم و اسیران را از بند رها کنیم وصله رحم کنیم وخانه خدارا عمارت وطواف کنیم وما 
ازاهل‌حرمیم وغل ازدین پدران‌ما مفارقت کرده است ورحم بریده است وحرم رها کرده است 
ودین ما قدیم است ودين اومحدث ما بجی او لی‌تریم یااو کعب گفت شما بحق او لی‌تری ودیں 
شما از دین غر ر است خدایتعالی این آیه فرب تاد که « ألم تر الى الذین أوتوا تا مد 
الکتاں۔ إلى قو له - و یقولون للذي ن كفروا هؤلاء أهدى من‌الذين آمنو| سيلا » گفت با آ نکه 
بجت وطاغوت ایمان می‌دار ند کافر آنرا فا ا راه‌شما دردین درست تراست ازراه مسلما نان 
یعنی رواصحایش" + ونصب سبیلا بر تمیزاست چنانکه فلان أحسن منك وجا . 
فوله ‏ ار لك الذ بن لعتمم الله) آولا جمع دا باشد على غير لفظه کالمر أة واللساء و 
چون |شارت بجماعتی‌حاضران باشد هاء تنبیه در اول آرند گویندهوّلاء وجون بجماعتغایبان 
۱ باشد کاف خطاب در آخر آورندگویند او مك و جمع نکنند مین هرد ولا يقال هو لك و 
بیان کردیم که لعن |بعاد اق رخا غل وخ الو واا مش اکى ال کیان 
ایشان آ ناناد یعنی حیی اخطب و کعت اشرف و آنانکه ذکر ایشان در آیه متقدم برفت که 
ای اا لت که ان وهر کار دای ل کد و ار را ای ای کر کرش 
۱ چگونه گفت که او را پاری نیابی با تناصر وتعاون ایشان یکدیگر راگوئیم ار این دو جواب 
است یکی آنکه ایشاترا یاری نبود برخدایعزوجل که ایشانرا از عقاب خدای برها نددیگر 
آنکه | گرجه ایشا نرا یاران‌بسیارباشند غنانکندبالعنت خدای وسخط خدای برایشان  .‏ 
قوله ( أم هنم "نصیب" من الملنك -للایت- ) ام این جایگاه منقطع است و معادل 
الف استفهام نیست و بمعنی بل باشد ولکن در او معنی استفپام باشد بروجه تقریع و گفتها ند 
میم زیادنست ومعنی آنست ألم نصیب من الملك و وجه اتصال این آیه بایت دیگر آنستکه 
آیت دوم که پس از این است متضمن حسد است واین آیت متضمن بحل است و وصف ایشان 
پحسد و پخل مناس باشد » و بعضی دگر گفتند أم متصله است و معادله الف استفهام مقدر و 


تقدیر این است ت الهم ابو حتی ۳ بپدی الناس و ضالالهم اءلبم میب من للك ود 
اذا دو قول گفتند یکی آنکه جواب فعلی مقدر است و تقدیر آن است ولو کان لم نصیسمن 
الملك ("ذا لا بو تون الاس ۳ » یعنی | گر ایشا نرا نصیب بودی از ملك هم مردمان‌را 
نقبری ندادندی و فولی دیگر آنکه چنانکه در عمل ملغی است در معنی ملغی باشد و تقد 
این اس که «فلا یوْتون الناس نقیرآ» و کوفیان گفتند اذا برای آن عمل‌نمی کن دکه‌«لاهحائل ‏ 
است میان او و ميان عمل و اذا تا عمل‌کند اورا چند شرط باید یکی آنکه فعل مستقبل‌باشد 
دوم آنکه جوا بکلامی باشد چنانکه کسی گوید انا اتيك تو گوئی اذا | کرمك دیگر آنکه 
ما بعد اذا معتمد نباشد علی ماقبلپا با نکه خبرمبتدا باشد یاجزاء شرط جنانکه زید اداًا کرمه 
و إن تأتنی إذا | كرمك چون چنن باشد ملغی بود واورا عمل ندهند و عمل او آنجا که‌عمل 
کند نصب فعل مضارع باشد چنانکه گفتیم و مفسران‌در نقير خلاف کرد ند عبدالله عباس گفت 
آن نقطه باشد که بر بشت استخوان‌خرما بود مجاهد گفت‌در ميان استخوان خرما دان هکوچك 
باشد نقیر آن بود » ابوالعالیه گفت آن‌باشدکه مرد سر انگشت برچیزی زند و منه النقر و 
المنقارء و منقارالطیرلاً لةالنقر و نقيرفعيلبمعنى مفعول‌بود برقول عبداللهعباس . 

( ام دون الاس ) یاحند می‌بر ند این جهودان بر عرب بانکه خدایتعالی چل 
را در میان ایشان فرستاد عبدالله عباس و مجاهد و ضحاك وسدی و عکرمه گفتند مراد بناسچل 
است لي جپودان حسدبردند او رابرنبوت بعضی د گر گفتند مراد رسول است که اوراحسد 
کردند برای آنکه دای تعالی او را + زن حلال کرد و حپودان طعن زدند و گفتند اگر 
پیغمبر بودی اورااینهمه زنان نبوری‌خدایتعالی گفت ایشانرا این عجب میآید و نمی‌دانندکه 
بنزديك داود تم صد زن بودند و او را حال بود و بنزديك سلیمان هزار زن بودند سیصد 
مپیره و هفتصد سریه رسول تا گفت ای عجب صد وهزار بیشتر باشد يانه برایشان بآن‌عدد 
انکار نبود برمن باین عدد چرا انکاراست چون این بشنیدند بعضی امسالك کردند خدای تعالی 
گفت « فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه » سدی گفت آیه درا براهیم خلیل 2 آمدکه او 
سالی زرع بسیار کرد زرع او پر آمد و زرع د گران تباه شد اورا حسد کرد ند محتاح شدند 
بطعام هدند و از او طعام خو استند ا کت دز ایمان ارڈ طعامش دهم و هر که نیارد 
ندهمش بعضی یمان آوردئد و بعضی نیاو ردند فذلك قو له « فمنیم من آمن به و منهم من‌صد عند» 
در تفسیر باقر تا آمد کهمراد بلاس چں است و آل چں و مراد بحاسدان آ ناش که رسول رایر 
" نبوت حسد کردند و آل او را بر امامت بیانش قوله ( فقد تیا آل ابراهم الکتاپ 
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Ray ۰‏ گفت ما آل ابراهیم را کتان دادیم و حکمت و آل ایر اهیم شامل است برعْرد 
اهل‌البیت او مراد بکتاب‌قر آ أن است و بحکمت نبوت وبملك عظیم امامت و این جملسجموع 
نبود الا در خانه رسول تلم اما ملك دواست یکی ملك دنیا و یکی ملك آخرت آنکه‌ملك 
دنیا است خدای تعالی آنراعظیم خواند و بمحمد و آل چ داد فی‌قوله : ( وآتینام" مكکا 
عا ) و ملك آخرت دا کر خواند و بایشان داد فی‌قوله تعالی « إذارأيت م انت نماد 
ملكا کبیراً » و او را که دوملك چنن‌بود عجب‌نبود که محسود بود واین بیتها براو حواله کنند 
اگر چه لفتلش بفصاحت او لایق نیست معنی باحوالاو لايق است : 


نی حسدت" فزاد الله في حسّدي لاعشت ماعشت توماغتر حسود 
ال ا فا ال وف اا د 
واین ابیات نيز و حال‌او است : 

ان تحسندونی فای غر لائمهم قلي من النااسآ هل الققضلل قد حسدوا 

فدام لي و ام ما بي ماسم قافتا ار ا عسشظا با نجد 

أا الذي وجدوني في احلواقهم لا آرتقفي صدراً متها ولا آ رد 


و حسثد خصلتی بداست‌از حصال مذمومه دراو يك‌جب. هست نيك و آن آن‌است که حاسد 


پې = ب 


را همه ریان بود ومحسودر | سود نه‌بینی که طائی حگونه گفت 


و اذا آراد اه" نشر فضيلة طویت" أتاح فالسان مسلود 
لو لااشتمال لباز فباعا ورت" ما کان یرف طمب" عر"ف الود (۳) 


گفتا حسد حاسدان حون آتش است و حصال محموده محسود حون عود حاسد آتش 


حسد در ميان حسد بوشیده دارد اورا می‌سوزد و کس خبر ندارد او داند کر آن آتش بدو حه 


(۱) برمن حسد بردند خداونه حسد ایشان‌دا برمن بیفزاید وزنده نما نم هر گزروزی بی حسد. 
پر مرد حسدنمی پر ند هگر برای بر‌تری وفضاگلش درعل و فشل‌وقدرت وجور . ۱ 

)۲( | گر برمن‌حسد بر نهآ نانراملامت نکنم که‌اهل فضْل پیش‌آذمن محسود بودند. پرای ی 
ایشان بماناد همیشه آنچه من‌دارم وآ نچه ایشان دارند هر کدام از ماکه از غم خود بیشتر رنج می‌برد 
خدا اورا مر گك دهد مرا مانند لقمه گلو گیر در حلق خود بینند که‌نه‌بیرون ميا یم و نه فرو میروم . 


iP)‏ جون خدای و اهد بر تری کسیرا آ شکار کند ز بان حسودرا باین‌می گمارد وا گرشعله تش نبود 
درمجاور خود کجا بوی خوش‌عود شنا خته میشد . 


مسجت و e‏ خر و و و و وی هسوسو mere‏ ۱ 


ا ینت تن نی از آتش‌خند باره‌ای پرهجنون زیزوجنان. . 
باش دکه آت تش که بعودرسد آن معنی که دراو است بیدا شود که گر نه آ انستی بیدا نشدی پس از 
حق محسود آن‌اس ت که اورابر آن شک رکند یاصبرجنانکه شاعر گفت : 

اصبر عی مضّض الحسرد فان صتر ك قاتله 
کالتارتاکل نفسها ان ل تحدما "تا كلل 
و رسول ت این تشیه فرمود فی‌قوله : « انا لحسد لیا کل الحسنات كما تا کل الثار 
الحطب » گفت حسد حسنات را همچنان خورد که آتش هیزم را و حاسد این همه برای 
آرزوی میادتکند و نداندکه جندانکه بیش کند از آن دور تر باشدکه . الحسود لایسود . 
و امیرالمومنن تی گفت « الحاسد مغتاظ علی منلا ذنب له » حاسد بر کسی خشم می گیرد 
که اورا کناه تست فان ثوری گفت در کتب اوابل هست که خدایتعا لی گفت: «| لحاسدعدو 


۰ 


نعمتی غیر راض بقسمتی » ومنصور فقیه گفت دراین معنی : 


آلا قل لمّن کات لی حاسدا آتداري على من أ سات ی 
اساأت" على الله فني فعله اذا نت" ۸ ترض فما و هب" 
مزا کت مته زیاداتشنا و آن لا تنال الذي تطتلب" ۱۳ 


دشمنی هر کس را که دشم ی نه‌از روی حسد کند دوا توان کردن اما پاحعد حسودحه 
جاره ساز ند . 


*کلالسّداو 2 قدا تراجی إماتتم لاعداوع من أعاداك من س ٠‏ 


)۱( شکیبا ئی نمای بر آزار ور نج حسود که صبر تو کشنده اواست‌اوما نند آتش است که خودرا هی 
خورد اگر چیزی خوردنی نیا بد 


الا تا نخواهی بلا بر حسود که آن بخت بر گشته خوددر بلاست 
چه حاجت که باوی کنی دشمنی که اورا چنان دشمنی‌درقفاست . 


(۲) هان بگوی‌آن‌راکه برمن‌رشك میبرد آیا میدانی‌با که بی‌ادبی نمودی باخدای‌تمالی درکار 
او که راضی نیسئی در آ نچه بمن بخشید . جزای تو آن‌است که بر نعمت‌ما بیفز ید وتوباً نچه «یخواهی نر سی 


وسعدی گوید . 
مرد کی خشك مفر را ديدم رفته در پوستین صاحب جاه 
گفتم ای‌خواجه گر تو بد بختی مردم نیکبخت را چه‌گناه 


(۲) هر دشمنی را امید آن هست که زائل‌شود مگر دشمنی آنکه ازحسد باتودشمن باشد . 
توانم آنکه نیازادم اندرو ن کسی حسود را چکنم کوزخود بر نج‌دراست 
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من عاش في الاس نو ۷ عمر محسود 


ولا خر : 
ات المرانن تلقاها سدع" ولا تری لائام‌التناس حساداً ۳ 


در خبر است که یکروز جماعت زنان قریش با زنان رسول تل حاضر بودند هر کسی 
از فاه ردو خم و ات وا قفوم حود یدای هی کت اطا زهر صلوات اه علیبا در امد 
ایشان حدییث رها کررندیکی گفت جرا حدیث رها کرری گفتند برای آنکه درپیش اوحدیت 
حس و نسب کردن محال‌باشد وحسونس‌او آن که می‌دانی‌یکی از جمله ایشان گفت: «ما 
بالكم يا بنى هاشم حزتمالسيادة أمرهام بولك فسیّد ولد آدم ما بعلك فسیدالمرب وأماأنت 
فسیدة نساءا لعالمین وآما|بناك فسیدا شبابأهل|لجنة وأما عمك‌فسیدا لشهداء فماتر کتم‌لاحد 
شیثاً من‌السیادة» گفت چیست ای بنی هاشم که همه سیادت جمع کردی خود را و گوی سیادت 
را از همه عالم بر بوری اما پدرت سید ولد آدم و اما شوهرت سید عرب است و اما توسیده 
زنان حپانی واما فرز ندانت سیدان حوانان بپشتند واما عمست حمزه سید شهیدان است فاطمه 
بر پای خاست و می خواند «۱م یحسدون الناس على ما آتیپم الله من فضله - الى قوله 
( فمتهم من امن به ومتهم من صدا عنه" ) گفت از ایشان کس بود که ایمان آورد 
و کس بود که بر گردید .بر آن‌اقوا لکه‌برفت و« من » نکرءٌ موصوفه است و «صد» ازصد ود 
|عراض‌باشد ( و کفی"_بجَهشم" سما ) آنگه بر سبیل تهدید گفت بس است دوز خآتش 
افروخته قوله : 
(ٍن الذين کتفروا بایاتنا سوف نصل‌هم ارا كلكا نضحت" جلودهم پدالنام 
جاو دا غير ما نانک با یات‌ما کافرشد ندایشانر | بچشا نیم أ تشی و بسورا نیم باتش ی که هر که 
بوستی از آن ایشان در آن آتش سوخته شود ما دوستی د گر بد ل کنیم بجای‌آن : عبداللهعباس 


گفت پوستی بدل کنند ایشان را سپید چون کاغذ نافع روایت کرد از عبدالله عم رکه مردی‌این 


(۱) مردمی هستند که پر [ نان حسد پر ند وبدترین مردم کسی است که درمیان رد زنگی‌کند و 
معحسود نباشد . ۲ 


۲ بزر کاند اهميشه محسود بینی واما مردم ست و ليم حسود ندار ند . 


وجو و و و ماه دوجو و جوا اوه و و و وا و ات تاو وا وا و دا و دج و و و و و او وا وا و وا وه و تا و وا و تا و و وا دا وا و و وا و و و 6 و دا داد و و و تا ات و و تاه و وج و ها ای و و و و وا و دم دا و ماو و وا و او ان تاه ماو 


۷ ی خطان کمتباز خوان معا حبل گفت تفسبر این آیه بنزديك من‌هست 
گفت بيار گفت در یکساعت صدبار بدل کنند بوست ایشان را عمر گفت من همجن شنیدم از 
رسو لیات فضیل عیاض گفت از هشام از حسن بصری در تفسیر این آیه گفت آتش هر روز 
هفتاد هزار بار بخورد هر گه که پوستی سوخته می‌شود دیگری باز می آفریند. مجاهد گفت‌از 
ميان پوست کافرو گوشتش کر کرمانی باشند که‌ایشان را جلبه‌ای بود چون بانگ خران کوهی . 
| بوهریره روایت کرد ک:رسول ت گفت سطبری پوست کافر چپل ودو گن باشد و اهرش(۱) 
جندان باش د که کوها حدا گر گویندچگو نه‌شاید که‌خدای‌تعالی پوست نو بیافریند که اومستحق 
عقاب نباشد و مباشرت گناه نکرده باشد و آن‌راعقابکند. گوئیم ازاین‌چندین‌جواب‌است یکی 
آنکه معذب جمله‌مکلف باشد نه‌پوست. و نه‌یوست اعتبار نیست برای نکه چون بحي متصل نبا شد 
ألم نیا بد وانمامتاًلم جمله آدمی‌وحیوان باشدنهبینی که! گرچه گناہ کار گنا هپبعضی اعضاء واجزاء 
کند چون چشم و گوش‌وزبان ودست وپای درشاهد مدمت وملامت راجع باجملة او باشددون 
ابعاضش همچنن عقاب بر جمله او باشد ومتألم بان الم جمله باشد د گر آنکه | گر ضرب و 
فطع و مانئد این برعضوی اراعضاء باشد متألم ومعذی‌جمله حي بود وحمله حی ادر الک آ نکند 
با تفار طبع پس از این وجوه بیوست اعتبار نیست که آن باشد یانه آن باشدکه پوست بمثابه 
لباس است (۲) حیراء گفتند دلیل‌براین‌ظاهر آیت است که گفت ( لسذوقو"! المذاب )عذاب 
باحمله ایشان حواله کرد و نگفت لبدوق | لعداب تاراجع باشد بایوست . جواب و 
که مراد تبدیل اعادت است بغیر تغایرصفت وهیات وتأألیف وتر کیب چنانکه یکی ازماپیرهنی 
دارد بشکافد وقبا کندهر گه بینند گویند هذاغیرذاك | گرچه دا ندکه‌اصل او برجایاستو آ نکس 
که انگشتری داردیشکند وباز د گر باره پیراید بشکل دیگر گوید .هذا الخاتم غر ذاالخاتم 

۱ الذی کان لك . و همچنن انکر که کش را دیده باشد تندرست و جوان و نکوروی چون 
روز گاری بر آید و اورا باز بیند پبرشده و بیمار گو نه گردیده گوید اورا : کیف ریت فلاناً . 
فلان را چگونه دیدی گوید : رایت غير من رایت .جز آن‌را ديدم که دیده بودم و کذا قوله . 
یوم تبدل الارض غير الارض . زمین همان باشد ولیکن تغیری بود در کیفیت او از جال 
و آکام و تفر و تغیر تفعل و عیل باشد ازغیر و بر این محمول ابت یات ی که نسبت کنند با 
آدم تلم : 


(۱) اهربنظ میایدکه دندان باشد ترجمه ضرس امادرکتب لفت‌فادسي نيافتیم . 
(۲) حکما گویند شیئیت‌هر چیز بصورت‌است نه بماذه لذاانسان همان نسان‌است از آغازجوانی‌تا خر 
پیری| گر بد نش‌چندین بادمبدل گشته اماروحش‌باقی‌است و کرمی که ازجنازه متکون شود غیرانسان است. 


-- الساء )٤(‏ آية۷٤إلىا٠‏ ج 
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تقیرت یله ر NSN E‏ 
سّ هدا قولالشاعر : 
فماالتاس بالتاس‌التذرین عهد ام تولالد ار بل اراي کشت اعرف" 


شعبی ؟: ت مرری بنزديك عبداله عباس آمد و گفت الا تری الی‌فلان دمرهره ا 
ذم الدهر قول لبيد : 


ذهب الذین یماش" في أكلنافه." و بقیت نی خاتف کسجناد ال اجرب 
تشلددرون بلادة و جانة" و یعاپ قائلهم وان يشةب ۳ 


عبدالله عباس گفت : رحم الله لبیداً در روز گار خودآن گفت ۳ روز : گار ما بدیدی 
چە گفتی آنگه گفت ا گر لبید مذمت روز گار کرد عجب نباش دکه درخزینۀ عاد پس از هلاك 
ایشان تیری یافتند از نیزهای شما درازتر بر آنجا نوشته : 
و لیس إلى آجبال طي" بذ ي‌الللوی وی الرمل من قبل المیات معاد“ 
بلاد" پا کنتا وّنهن من" هلها اد الاش کاس اللا لا 
و مراد ازاین آ نستکه شپرها همان باشد احوال او واحوال اهلش بگردیده باشد.سدی 
گفت چون پوست او سوخته باشد خدایتعالی از گوشت او پوستی د گربیافر یند تااجزاء همان 
باشد واین جیزی نیست برای آنکه | گر جنن‌باشدشاید باند کی‌پوست سوخته شود واز گوشت 
باز آفریند گوشت شت نیز بررسدچون همه پوست شود وپوست سوحته شود بعضی د گر گفتند 
مراد بجلود پیراهن ایشان است من قوله «سرابیلهم من قطران » برای آنکه برایشان ملازم 
باشد آن‌را بوست حواند جون آن سوخته گردد يراهن کیرش بوشند جز آن حذانکه 


شاعر گفت : 


(۱) ذمین دگر گونه شد باهرچه برزمین بود پس‌روی زمین گرد[ لوده‌وزشت است . 

(۲) مردم آن‌نیستند که من‌دیده بودم وسراها آن‌نیست که من‌میشناختم . 

(۳) رفتنه[ نها که در کنف‌حمایت آنها زندگی ممکن بود ومن‌ماندم دربازما ندگان آنها که ما نند 
بوست جر بنالاند. احمقند و بی آ بر و که بر گو ینده آنان عیب‌هاگیر ند اگرچه درشفب وجدال نباشد . 

(ع) شاعر افسوس میخوردکه ازوطنش دور شده و گوید امید ندارم سوی کوههای طی‌که نزديك 
ذی‌اللوی است وددپیچ ریگزاد پیش ‌از مرگك باز گر دم در آن زمینی که بودیم وازاهل ] نجا بودیم وفنی 
که مردم انسان‌بودند وشهرها شهر بود . 

5 سب ۲ 


و و وه و وو و و و و و واه و وا وا و ات واه او واه و و ده ۵ ات نی و و 0 وت و ها وا و او او و و و وا و تا و و و و و و و ون ان و و و و و و و و۰۵ 


کسا وم تما خضر ةاق‌جلو دهم 1 رز ۳99 سرا بلا الخضر ۱ 
در ۳ ازیوست ایشان به‌پیرهن» بعضی د گر گفتند خدای تعالی اهل‌دوزخ ‏ 
را پوستی آفرید از بالای همه پوستها که ألم نیابد آن پوست و آن عذابی باشد برخداو ندش 
بمنزله پیرهن که چون ازقطران باشد خداو ندشرا عذاب باشد وأوالم نیابدآ نگه حقتعالی‌بیان 
کرد که این برای آن کند تاایشان عذاب‌خدای بچشند که خدای تعالی قاهر وغالب اس تکس 
او را غلیه نکن" و حکیم است عذاب جز بعدل و حکمت و استحقاق نکند | نگه عقب آیت 
وعيدآ بت ت وعد گفت علی‌عاد ته الكريمة 

قوله ( راذن ام متوا ماو الصا ات -الایة- ) در این آیه و امثال این 
دلیل است بربطلان قول آنانکه گفتند عمل صالح ایمان باشد (۲) چه | گر چنین بودی 
بمثابه آن بود ی که گفتی ان الذین آمنوا و آمنوا در این فایده نبودی ( سند"خلهم ) 
سن‌استقبال را باشد تافعل خالص کند بمستقبلو از آن ببرد که‌این‌بناحال‌را بشاید چه! گرچنن 
نبود مشترك باشد این بنابنالحال والاستقبال ( جتات تجري هن" تحنتها ال نبار ) گفت 
آ نانکه ایمان آرند وعمل صالح کنند ما ایشان را ببپشت‌ها بریم که درزیر درختان آن جویا 
می‌رود وجنت بوستانی باشد که درختان‌او بسایه زمین ببوشد من‌الجن وهوالستر وقوله«تجری 
من تحتهاالانپار » ازجمله اتساعست وحقیقت آن ماء الانپار است برایآنکه جوی نرود آب 
جوی دورو لکن‌علی‌حذفالمضاف واقامةالمضاف الیه‌مقامه ( خالد.ین _فیها) هميشه باشندا نجا 
ونصت او برحال است (أبداً) ونصب اء برظرف است وروا بود که م کد حال‌بودی‌ای‌خالدین 
مۇبدين ( هم" فها آزواج" مطهر 5" ) ایشان را در آنجا زنانی باشند پا کیزه واین‌راشرح 
رفته است ( واندخلاهلم" _ظللا ظلببا) و ايشان را درسایه گسترده بریم جائ ی که دایه باشدو 
آفتاب بااونرسد آن‌راظل گویند و آنکه آفتاب بدورسد وازاو بشود آن‌را فيء گویند من‌فاءاذا 
رجم برای آنکه دربشت آفتاب نباشد و گهتهاند ظل‌سایة بامدادبود وفیء سای نماز دیگرواین 

رانیزمررجع بافول‌اولاست قال‌الشاعر : ۱ 

هی ری اقا خی مه 
و لا الفيءَ من برد العشي ذ ذدوق ۲۳ 


(۱) بستی وملامت جامه سبز بر مر دم EEF‏ *۰ 7مپوشا نید وای بر قبیله تیم ازحامه‌های سبز شان گوگی 
در آن‌عهد جامه سفیدعلامت‌جود وشرف بود . 
(۲ جماعتی ازعاماء گو بند عمل‌هم جرو ایمان است واین آ یه رد آ نهاست. 
(۳) نه‌سایه اولرا درسرمای چاشت‌توانبم تحمل کنیم و نه‌سایه بر گشته عصررا درسرمای‌وقت شام. 


س6۱۸- الساء (٤)آية‏ ۲دالی ۵+ ۳ 


وظلیل آن‌باشد که دراو گرما وسموم نباشد فی‌قولالحسن چنا نکه گفت «وظل‌ممدود»در 
خبر استکه در بپشت درحت باشد که‌سوار درسایبه آن‌می‌رود صدسا له بآخر نررسدیرای‌این گفت 
د ظلا طلیلا ‏ و گنتند برای آن گفت ظلا طلیلا تا با سایه دوزخ نماند آنجا که گفت قوله 
« إلى ظل ا ثلاث شعب لا ظلیل » و گفته‌اند در موقف قیامت می‌خواهد سایه عرش لاظل 
الا له ۱ قوله: 

۹ e eo 0 a اا‎ 

ٍن انه :مر 6 أن تؤدواالامانات إلى آهها وإذا حکمتم بين التاس أن 

خدای فرماید شما را که بدهی ز نهارها با خداو ندا نش و چون حکم کنی ميان مردمان 


تمکنوا بالنذل إن اله تس " ب ان اه کان ن میم بصر) )٩۷(‏ با اا 


کید اسان خهای نك مت ۳ ند میدهد ِِ" خداعسیت ته دنا یت بوده ی e‏ 
ماناو يارد ۳ رخداوتدان ‏ ۱ رازه ای 
فر دوه اه و الرسول اک مون اه وأليوؤ م الاأخر ذلك خر واحسن 


ازافکتی آزرا با خدای و پینمیں اکر e‏ ی دخد! و روز قیامت آن 9۳1 است و نیکوتی 


T2 
منوا با نرل ]لك وما أنزل‎ er و )1( ۳1 تر ی آلذین : زوین‎ 
با عاقبت نه‌دیمی الا زا 5 ی که ابجاه داد ند با نچه قر تادا ډه نو و آنچه ون‎ 


من بلك بریدون آن بت کےا ٍل الطاغوت وق ام راان کا به و بريد 
ازپیش نی <کومت برند سوی طاغوت و فرمودند ایشانر! که‌کافر شوند بان و واف ابلیی 
لشیطان أن 'يضلمم ضلالاً بیدا (4ج) وإٍذا قيل لبم تاوا إلى مازلا و إلى 

که گمر اء‌کند ایشان راگمراهی دور ازحق چون کو ده هر ایشانرابيائید سویآنچه فرستادخدای وسوی 
ازسول 1 ات ت المنافقين : بصدون " عك مدرد (1۵). 
پیفمیی بینی : منا فقان راکه اعراض‌کنند ازتواعراض کردنی 

قوله (ان" اه 1 1 مر کم ) بعضى مقس ا ا نرول يهان بوک ردول 2 

مکه بگشاد ودرمکه شد خواست تادرخانه کسه شود کلید دا عثمان‌بن طلحة بن‌الحجبی داشت 


من بی ا اه و از حمله‌سد نه وخدم کعبد بود درحانه در ست و بر بام شد و کلید ددست داشت 


ravoenanavnennas.  -ancanvavvengannnsn S0r rear aaa‏ دض 


و از دست نمیداد و گفت اگر من دا نستمی کهاو "۳ خداست کلید باو دادمی امیر المومنن. 
هم بیامد کلید از دست او بستد و او قوت علی م نداشت کلید از دست بدادأميرالمۇمنين 
ا در بگشاد و رسول ي در خانه رفت و نمار کرد حون بدر آمد عباس گفت پارسو لاله 
کلید درخانه مراده تاسقایت حاج وسدانت کمبه مرا باشدخدایتعالی این آیه فرستاد که : ۰۰ 

( ان ال یام رکنم آن تقد الامانات ای أ 'ھلہا) رسو لتت علی کت را گفت کلید 
را باو ده امیرالمومنین عم بیامد و کلید باعثمان داد و از او عذر خواست علمان گفت باعلی 
آمدیو »را بیازردی و کلید بقم _ ازمن بستدی وا کنون نهبآن زبان ی گوئی این رفق‌چیست 
و آن عقف چه بود گفت خدایتعالی در این معنی آیتی فرستاد و یت براو خوانه واو درحال 
گفت «اشهد آنلا له الاالله و ان یا رسولالله وأن علیاً ولی‌اله» و اسلام آوردوجبرئیل آمدو 
گفت ای رسول الله تااین خانه‌باشد کلید ایشان‌ړاست» زل دنگ آن اس ت کهآ یه برعموم‌است 
درهر اما تتی که باشدودر هرامانت دار ی که باشد چنانکه رول فرمود «أ د الامانة الىمن 
ا ولاتخن من‌خانك » گفت ا نکس ده که ترا امي‌دارد و امانت بتودهد وخیانت 
نکن با نکه باتو خیانت کند و اي ن قولعبدالله عباس است ابی کعب وحسن وفتاده, و روایت 
کرده‌ نداز صادق ت و باقر ت » زیدبی اسلم و شپرین حوشب و مکحول گفتند مرادبأهل 
امانات اماما نند و بامانت امامت‌است خدای‌تعالی میفرماید امامان‌را که امامت برسبیل أمانت ` 
يك بيك تسلیم بکنید و اینقول نیز روایت است از باق وصادق للم و باق رم گفت نماز و 
ز کاة و روزه وحج از حمله امانت است وغنیمت از ۳ جمله است که امانت در او بجای ار ند 
وخیانت نکنند در او . 

قواه ( وإذا ی ین التاس أن" تحنکموا المد ) حقتعالی گفت شمارا 
که مکلفانی که اداء امانت کنی باخداو ندا نش رسول ¥ گفت «علی الید مااخذت‌حتی وه 
کف پوس واعت است | جه باز گرافت ها احا یاه خوودهت: وی مق مایت کهخون) زمتان 
مردمان حکم کنی عدل کنی و جور نکنی عجب باشد که خدایتعالی ظالم را عدل فرماید و او 
عدل نکند : قول ( انا نمیا بعکم به.) خدایتعالی نيك چیز است آنچه شمارابآن 
پند می‌دهد از اداء امانت و عدل درحکومت » وتقدیر آن‌است که نعم الشىء شیثاً يعظلكم به . 
و«ما» پیوسته(۱) باید نوشتن بمنزله ما کافه در انما و ربما و اگرچه آنجا حرف است و اینجا 
اسم , و او را نکر موصوثه گویند و درقول اوفنعماهی نکره است غر موصوفه‌و«لا»‌موصوله و 


€ النساء (ع) آیة۲ إلى ۵+ 
قوله «به» این ضمیر راجع است با «'ما » و ابو عمرو باختلاس خواند اعنی عین را بن - 
الحر کة والسکون .و بیان کردیم که سمیع وبصیر آن بود که‌حاصل‌بود برصفت ی که ازمکان(۱) 
آن صفت مسموعات و مبصرات شنود و بیند حون دروجود آید . و مرجع او باحي است بشرط 
اتفاء آفات و اماسامعي ومبصری‌را مرجع بامدر کی ات آن باشد که درحال‌می‌شنود ومی‌بیند 
آن‌درازل‌باشد واین درلایزال ,ومعنی‌کان آن‌است که خدایتعا لی همیشه سمیع و بصیر بوده‌است. 
قوله : ( یاآیها الئذین امشوا آطیعو ال" ) بدانکه خدای جل جلاله باين آبه‌خطاب 
کر پاموّمنان و | گرحه جزموّمنان داخلنددراین تکلیف بدلیل دیگر. برای آ نکه همه مکلفان 
از مؤمن وکافر مکلفند بطاعت خدای وطاعت رسول وطاعت او لی‌الامر, وطاعت امتثال امر باشد 
یاامتثال اراده پس طاعت خدا و رسول امتثال او کر ونواهی ایشان بود همچونی حکم اولی. 
الامر ودر اولی‌الامر سه قولست بعضی گفتند امر اند و بعضی گفتندعلما| ند و بعضی گفتندا مه ند 
من اهل بیت رسول الله وایتقول ازباقر وصادق لالام روایت کرده ند . وچون آن دوقول باطل 
کنیم صحت اینقول‌پیداشود ومارا دراین یه چند وجه است دراستدلال برامامت امه معصومین 
ا أول | نک بتدر یج محصوص می‌شود برای آنکه «اطیعو ال » عام است این خطای‌باهمه 
مکلفان و رسول ت داخل در اینخطاں . چون گفت « واطیعواالرسول » رسو ل ل ازخطاب 
برون شد لاستحالة أن یکون تاچ مطیعاً و مطاعاً برای آ نکه رتبة معتبر است ازميان مطيعو 
مطاع » ودر حق | ولی‌الامرهم | گر حمل‌کنند اولی‌الاهءر را بر امراء وعلماء درهرعصر خلق 
عظیمی از این خطاب بیرون‌شوند واين خلاف اجماع باشد و برقول و قاعده ومدهب ما برهر 
عصری‌شحصی از | ین‌خطاب بیرون با شد جنانکه در عهدرسول تم اوتنبااز خطاں طاعت خود 
یرون بود واینوجهی لطیفست . وجپی د گر آنکه خدایتعالی ماراوا ولی‌الامر را بطاعت‌رسول 
تفرمود و الا رسول تم فوق ماوا ولی الامر بود لاعتبار الرتبة برای آنکه رتبة معتبر است 
ازه‌یان مطیع ومطاع با نکه مطاع باید تابر تبففوق مطیم باشد همچنین کلام درا ولی الامر پس 
حملکردن اولی‌الامر را بر امراء و علماء محالست . برایآنکه درمأموران بطاعت ایشان 
علی زعمہم بسیار کس باشد که برتبة و منزلت بنزريك خدایتعالی فوق ایشان باشد و این 
درست نیاید پس باید تاا ولی‌الام ر کسانی باشند که ايشان بنزديك خدای بپتر از هم خلایق 


wears 


)۹( یعفی ازو جودآن صفاتی ومکان مصدرمیه‌ی بمعنی وجوداست . 
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باشند و اعلی‌رتبة و رتبة و اعظم منزلة عنداله تعالی چون رسول عَبفّ برای آنکه خدایتعالی طاعت 


ایشان ایشان باطاعت‌او طاعت او مقرون کرد .طر یقی دیگر آنستکه خدایتعالی طاعت اولی‌الامر باطاعت رول 


رت n‏ س یی م س د 


و N ls‏ قدیم تعالی منزه‌است ازهمةً قبایح ورسول ا معصو موم a‏ 
ازهمه معاص ی کبر موصفر ۱.۰ و لی‌الامر باید تاهمچنن باشدنه‌اولی الخمر والزم رکه حکمت از 
کلام حکیم این واجب کند و باینصفت جزاینان .ودند 3886ْ. وجپي" دیگردر استدلال از آية 
آنستکه محال باشد که حکیم مارا فرماید بطاعت جماعتی مختلفی الاقوال والاراء والمذاهب 
و بأتباع ایشان در اقوال وفتاویشان و بعضي دا بر بعضی‌مزیتی نبود ومارا طریقتی نبود بتمییز 
حق‌از میان آن اقوال مختلف متناقض متضاد و این‌موّدی‌بود باتکلیف مالایطاق واز حکیم‌تعالی 
تکلیف مالایطاق نیکو نبود پس محالست که‌امراعوعلماء باش د(۱) از اینوجه له بیان کرده شد 
طریقی دیگر آن اس ت که‌معلوماست بضرور تکه | گرخدایتعالی مارا تکلیف کند بطاعترسول 
و مارا تعین نکند بشخص او بدلالتی و علم معجزی این تکلیف قبیح باشد وازباب تکلیف‌مالا 
یطاق باشد همچنین در حق اواي‌الامر ۱ گرنصی نباشد براعیان ايشان یا دلال که علم معجز 
باشد یاجاری مجرای آنآ نېم مؤدی بود با نکه تکلیف مالایطاق باشد چون قبح این‌مقرراست 
درعقل لابد . چنانکه رسول ی »عین‌است ازخدای بنص براو واظبار اعلام معجزات بردست 
اوا ولی الامر باید تاچنن باشد منصوص‌علیپماومنصوب علرهم الادلةبالاعلام المعجزة والاموّدی 
بود باین‌فساد که گفتیم. طریقی دیگر و آن آنستکه اجماع است که این امر متوحه‌است بر - 
اهل هرعصری واین مطرد نباشد الا برئول آن کس که گوید هرزمانه از امام مفترض الطاعة 
خالی نباشد وبرقول آن کس که امامت باختیار گوید و گوید الخلافة ثلثون سنة .مطردنبود 
طریقی دیگر آن است که اگر آبت‌حملکنند بر آنکه انشان گفتند ازعلماء ومتقیان ائمه ما 
ال داخل باشند در آن وبرقول وفاعدة ما آنکه ایشان گفتند خارج‌باشد ازاه پس‌این متفق 
علیه است و آن‌مختلف فيه والاتفاق اولی. درام تکس نخواهد گفت ن که نه‌این‌ائمه هریکی‌از 
ایشان فاضلتر وعالمتر وجامع‌تر ند خصال‌خیررا از اهل عصر پس این آیه از این هفت وجه 

دلیل میکند (۲) بر امامت این ائمه يللا . قوله : « اطیعوااله » حقتعالی گفت طاعت 


(۱) درلفتعلماعرا صاحب فرمان‌نگوینه پس آنکه‌گفت مراد ازاولوالامر علما است ازقاعده لت 
خارج‌است واماآنکه گفت مرادامر! است‌ناچار باید بگوید امراگی که ازطرف خدا منصوب باشندچنانکه 
اگر سلطان گوید اطاعت‌حا کمان کنید مقصودش حاکمی است که از طرف سلطان منصوب باشد نه آنکه 
لب وقهر خودرا حاکم کند بی‌دستود سلطان . ۱ 

(۲) اگر گوئی امرائیکه پیغبر درعهد خود منصوب میکرد بسرداری لشکروقضا وسایرمناصب# 


مر 
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خدای ی شما را برای طاعت و امان آفرید که «و ما خلقت الجن والانس 
الاليعبدون » نه طاعت خدای نداریدکه شما را برای کفر و معصیت آفرید بل کفر ومعصیت 
درشما نیافرید که بشما جز خیر نخواهد ومعصیت نخواهدکه « ما یریدالله لیجعل علیکم من 
حرجولکن یرید یدلیطپس کم « «یریداله ان‌یخفف عنکم »دير يدال لیبینلک» «یریدالّه بک | لیس 
ولا بر یدبکم العسر» طاعت رسول داری کهمشفق برشما وحریص برایمان شما است «لقدجائکم 
رسول من انفسکم.الاية » « و کنتم على شفاحفرة من‌النار فانقذ کم منهاو کان بالمومنین رحیما» 
طاعت امامانی مستحق التقدیم مفترض الطاعة معصومین من الزلل مأمونین من الخطل غير 
موصوفین بالضعف والفشل . عمیرین‌ها نی گفت ازجنادةبن امية شنیدم که گفت روزصفن‌امیر- 
المومنن علی را دیدم در ميان رو صف نیزه بر دست می گردانید و می گفت:« کللاان الانسان 
أن ر آه‌استغنی» ۱ این آیات میخواند که نگاه کردیم عبدالین | سیدالیر بوعی می آمدو 
اسیری را ازلشکر معویه گرفته ورست برپشت بسته اوراپیش‌امیرالموّمننن آورد امیرالموّمنن 
2 دراو نگرید و گفت ایمرد جه کسی گفت مردی امازاهل شام گفت « قتلک ال اتباع کل 
ناعق » گفت خدای شمارا بکشاد تبع هر بانگ شبانی چون‌بهايم. آنگه گفت بگو ازمن پس 
خورندجگررا «أتباهینی وأناالذی لآومن بعدکفرو لم علم بعد جپل‌ولم َحکم بحک‌رجعت 
عنه , أناقاتل أشياخك ببدر ومفرق‌قومك‌با حد ال ی کم‌تواجپونا بنی‌هاشم برایتکم‌التی تولیاله 
نکسها کمانکس یوم بدر» ولقد علمتم ناله أوجب علیکم طاعتی وتعبد کم بمتابعة آمری لانی 
اهل للمتا بعة' ومن للطاعةلقلعى باب خيبر اذعجز‌تم وثبا تی یوما حد اذفررتم و "سلیمی 
ليلة الغار از أبيتم وإجابتي للمسائل إذ جهلتم » گفت بگو پسرهندرا که بامن‌مباهات میکنیو 
من آنم که‌ایمان آوردم نه‌از یس کفر و بدانستم نه‌ازپس حپل وحکمی نکردم که از آن‌باز آمدم 
من کشند؛ پیران توام ببدروپرا کنده کنندة قوم‌توباحد تاچند این‌رایت بروی مابنی‌هاشم آری 
که خدایتعالی تولای نگونساری آن کرده است جنانکه روز بدر کرد وشما دانی که خدای 
#آیا طاهتآنان واجب است‌برمردم‌گوگيم اجب است وا گرگویند چون اطاعتآنان واجب است ولفظ 
او لی‌الامر بعنی صاحبان فرمان شاملآنها میشودبچه علتآنان‌را داخل این‌حکم ندانیم و آن‌دا منحص 
بدو ازدهامام عصوم کنيم . درجواب‌گوئيم اطاعت‌امراء فرمان‌روایان منصوب ازپینمبر درحقیقت اطاعت 
پیفمبر است ومشمول اطیعوا الرسول و آن اولو الامر که طاعتآنها مستقلا واجب‌باشد امام معصوم است 
واماآنکه اطاعتش فرع اطاعت خدا ورسول باشد عصمت او واجب نیست . 


تعالی طاعت‌من برشمافر بضه کرده است و شمارا متعبد نکرده است الا بمتابعت من ینک 
اهل متابعتم ومستحق طاعتم که در خیبر من کندم چون شما عاجز بودی و بایستادم روز احد 
چون شما بگریختی و شب غارجان تسلیم کردم چون شما |با کردی و جواب مسائل من‌دادم 
چون شما جاهل بودی‌بآن. جابرالجعفی روایت کرد از جایر عبدالله انصاری که گفت چون 
این آیه آمد من گفتم یارسول ال خدای و رسول را می‌شناسم و او لو الامر کیستند که حدای 
تعالی طاعت ایشان‌باطاعت تو وطاعت خود پیوست؟ گفت:« یاجابر هم خلفائىوأئمة المسلمین 
من بعدی‌او"لهم علی‌بنآیی‌طالبثم الحسن ثم ااحسین ثم علی‌بن الحسین ثم عبن علی‌المعروف 
فی‌التوراة بالباقر وستدر که‌یاجا بر فاذا لقیته فأقرئه» شي السام ثم السادق جعفربن چ ثُرموسی 
ابن جعفر ثم على بن موسی ثم ځړبن علی ثم علی بن چ ثم الحسن بن على ثم سمیی و کنيبي 
حجة الله فی‌آرضه وبقیته فی‌عباده ابن‌الحسن بن على ذاك الذى یتح ال علی یده مشارق‌الارض 
و مغاربپا » ذاكالذىيغيب عن شيعته غيبة لايثبت فيب على القول بامامته إلا من‌امتحن‌اله قلبه 
للایمان » گفت ایشان خلیفتان منند و امامان مسلمانانند ازس من اولشان علی و آ نگەحسن 
دیس حسین و پس على بن الحسین آنگه لبن علی که در تورات بباقر معروف است وتو اورا 
دریابی چون اورا بینی از منش سلام برسان يكیكرا نام برد تابحجت رسید گفت آنگه‌مردی 
نامش نام من‌بود وکنیتش کنية من بود حجت خدای بود در زمین وبقیةٌ او در بند گا تش پسر 
حسن بن علی واو آن بود که حدای تعالی بگشاید بردست او مشارق ومغارب زمین را او آن 
است که از شیعتش غایب شود غیبتی که برامامت اوثبات نکند با آن غیبت الا مومنی که‌خدای 
تعالی دلاورا بایمان امتحان کرده باشد جابر گفت‌من گفتم یارسول‌اله شیع اورا در غیبت او 
باو انتفاع باشد؟ گفت بلی‌چنانکه انتفاع‌باشدمردمان‌را بآفتاب وا گرچه ابری‌درپیش‌او آید. 
«یاجابر هذامن‌مکنون سرالله و مخزون‌عل الله فا کتمه|لا عن‌أهله» این ازمکنون سرخداست و 
ومخزون علم خداست نگاه دار این‌را الاازآهاش, جابر گفت چون باینمدت دراز بر آمد من 
روزی درنزديك على بن الحسن زین‌العا بدین لامْشدموپیش او بنشستم و بااوحدیث‌می کردم 
پسر او غربن‌علیالباقرازحجر؟ زنان او یرون آمد و کودك بود ودو گیسو دربرافکنده جابر 
گفت چون اورابدیدم گوشت پشت‌مازه من‌بلرزید وموی بر | ندامن بررخاست‌چون اورا بدیدم 
مارد «یاعلام افىل فاقبل م قلتله: آدپر فاد بر» گفتم‌روی بمن کن روی بمن کرد گفتم ۱ 
پشت برمن کن بشت پشت برمن کرد گنتم «شمایل رسولاله ورب الكعبة » بخدای کعبه که شمایل ‏ 
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رسول است آ نگه گفتم یاغلام مااسمكث؟ نام توجیست گفت ی گفتم‌پسر که کت ۳ 
الحسن گفتم تن وجان من فدای‌توباد هما نا توباقری گفت آری مرا گفت بیغام رسول بگذاد 


گفتم رسول خدای مرا بشارت داده که من بمانمتا ترا دریا بم و گفت حون‌اورا دریا بی‌ازمش 
سلام برسان | کنون رسول خدای ترا سلام می کند او گفت «علی رسول‌اله السلام ما قامت 
السموات والارض وعليك یاجابر بما بلغت السلام» سلام خدای بررسول خدای باد تا آسمان و 
زمین باشد وسلام برتوباد با نکه سلام رسول بمن رسانیدی جابر عندالله تصساری گفت من پس 
از آن پیش او میرفتم و از او سؤالات مییرسیدم و می آموختم یکروز از من‌سئله‌ای‌برسیدمن 
گفتم :لاوالله لاآدخل فی نپی رسولالله. بخدای که من درنپی رسول خدا نروم که پیغمبرخدای 
مرا خبر داد که «انکم‌الائمةالپداة من‌بعده أحكم الناس صغاراً وأعلمي کباراً وقال لاتعلموهم 
فا نیم أعلم منکم» گفت ایشان امامان راه نمایند ازیس من حکیم‌ترین مردمان در آن‌حال که 
کوچك باشند وعالمتر مردمان در آنحال که بزرگی باشند و گفت ایشان را چیزی نیاموزی 
که ایشان از شما عالمتر باشند باقر ا گفت صدق جدی رسول اله راست گفت رسول خدای 
جد من وال که اینمسئله بپتراز تودانم «ولقد اوتیت‌الحکمة صبياًء و مرا حکمت دادند و من 
کورك بودم « کل ذلك بغضل اله علینا وبر کته لنا اهل البیت» اینخبر ابوجعفر بابویه رحمالة 
علیه در کتاب الغیبه‌بیاورد و نه‌ازيك طریق‌وده طریق وصدطریق ازطرق مخالف و مزالت آوردند 
که رسول تام گفت «منآطا ععلياً فقد أطاعنی ومن أطاعنى فقد اطا عالله ۰ ومن عصی علیأفتد 
عصانی ومن عصانی فقد عصی‌ال». هر کهاو طاعت‌علی دار طاعت من داشته باشد وهر که طاعت 
من دارو غافت یقت اغد وهر کور غل اس وودر دن ماس شد اش وس که 
در من عاصی شود در خدای عاصی شده باشد این اخب-ار نیز دلیل است بر آنکه اولو الامر 
این معصومانند . ۱ 

قول ( فان تنازعتم في شيء فر دوه ال الله والر‌سول )| گرمنازم تکنی‌درچیزی. 
منازعت مخالفت باشد مفاعلة من النزع وهو الجذب برای آنکه مخالفین چون مجاذب رسن 
باشند بطریق مثل رد کنی باخدای ورسول‌ورد باخدایرد با کتاب خدای‌باشدورد بارسول‌رو" 
باسنت وشریعت اوباشد برایآنکه این خطاب باهل همه عصرها است اینقول مجاهد وقتاده و 
سدی و میمون‌بن مپران‌است‌ورد بااثمةً معصوم وا جاری‌مجرای‌رد بارسول باشد چنانکه 
رد بارسولرد باخدای باشد نبینی که درد گر آیت گفت: «ولورد وءالیاارسول و لیا و لی‌الامر 


مهم لین سبط منهم» برای | آنکه ایشان‌نایبان رسولند وحافظان شرعند وچون‌معصوم 
باشند اشن الخطاً والزلل باشند وقولشان درشرع حجت باشد ۰( ان" کستم 8 توّمنون 
اش ) | گر بخدای ایمان داری یعنی هر که باخدای ایمان دارد چنین کند ( تا تب خر 
وا خسن تاو رل ) این بپتر بود لك شارت است بر" خدای‌ور سول و حسن تأو یلا. قدادم‌وسدی 
وابن زید گفتند احمد عاقبة عاقبت محمودتر باشد. مجاهد گفت احسن جزاء جرایش نیکوتر 
باشد واه تفعیل‌باشد من‌آل |ذا رجع والاول الرجوع والمآلالمرجع» و زجاح گفت‌احسن 
من تأويلكم من غير رد" إلىالله والرسول آن تأویلی که از حدای و رسول باشد بپتر است از 
تأويل ی که از تلقاء نفس خود کنی ور آت دلیلست بر بطلان قیاس برای آنکه خدایتعالی ما 
را عندمنازعه واشتباه رجوع فرمودبا کناب وسنت. وا گر قیاس از آن جمله بودی که مرجوع 
إلیه بودی عند منازعه خدایتعالی فرمودی که با آن نیز رجوعی باشد وباین نیز رها نکرد تا 
گفت «ذلك خر و خسن تأویلا » توت براین تفسبر که داد ند من تأویلُنقسکم. فامافول 
آن کس که گفت رد" باخذای و رسولآ نجا بای د که منازعت بودچون منازعت نبود رد باخدای 
و رسول واجب نباشد درست نیست برای آنکه اینقول بدلیل الخطاب بود وآن بنزديك اهل 
علم باطل‌است:قوله (ا ۸ تر إل اللذین بزعمون ألم "منوا بما آنزل نك -الایعه) 
ظاهر آبه استفیام است و معبی تقریع و تعجیب حقتعالی گفت نبینی آنان‌را که دعوی‌می کنند 
که ما ایمان داریم بانچه برتو فرود آمد یعنی قر آن وبآنچه پیش از تو فرود آمد ازتوراة و 
| نجیل و کتب متقد مان آنکه میخواهند تا بحکومت بنزديك طاغوت‌شوند. خلاف کردند در 
آنکه طاغوت کیست اینجا حسن بصری و جبائی گفتند مراد بتانند و آیت درقوم مافقان‌فرود 
آم دکه ایشان بحکومت پیش بتان‌رفتند وبقداح توصل کرد ند و آن‌جنس قرعه بود که‌ایشان 
عند اشتاه کار برا یشان بگردا نید ندی » فتاده و شعبيو سدی گفتند مراد بطاغوت مردی‌کاهن 
است‌نام اوا بوبرده : منافقی‌را با جهودی حکومتي افتاد جود گفت بنزديك ل رویم و منافق 
گفت بنزديك ابوبردة کاهن رویم خدایتعالی این آیه فرستاد . عبدالله عباس ومجاهد ور بيعو 
ضحاك گفتند مراد کعب آشرف است ازمیان جہودی‌ومنافقی حکومتی افتاد جبود گفت بنزديك 
چ رویم که او رشوه نگیرد ومنافق گفت بنزديك کعب اشرفرویم» کلبی گفت عن‌ابی‌صالح عن 
ابن عباس یه دزمزد منافق آمد نام او بشرارمیان اووحبودی حکومتي بود حبود گفت بمحمد 
رویم و منافق گفت € اشرف رویم جپود الحاح کرد و بنزديك رسول آمد ند رسول حکم 


ا ۱ النساء (ع) ية ۲ إلى“ ۱ ۹ ج 


suonsnvvrantavauusnrvroenln SIVOVVITUOCNGEDISAEACAVSEDVLCOCLGCCOCOVOROONONOOE Tear anarrenOhLRStY CHAVA MOCPEOLGECTOCIHLALSLENLONOTODSLAVTED ٩ مر ره‎ 


کرد برای‌جبود برمنافق منافق‌برون آمد و گفت ییا بنزديك عمر خطاب رویم ی نم با 
۱ سبحان‌لّ پیش عل رفتیم واو حکم کردا کنون می گوئي پیش عمررویم: پیش عمر رفتندجپود 
گفت بدانکه میان ما حکومتی بود پیش چ رفتیم واو حکم کرد مرا براینمرد | کنون‌راضی 
نیست بحکم چ گفت پیش تو 1 بحکومت ودر من آویخت و الحاح کردعمر منافق را گفت 
چنن اشت کهاو می گوید. گفت همچنن‌است گفت | کنون یکساعت توقف کنی نامن بیرون یم 
در خانه رفت و تیغ بر گرفت و بر گردن منافق زد و سرش بینداخت و جپود بگر یخت‌وعمر ۱ 
گفت اینحکم من است بر کسی که او بحکم خدای و پیغمبر راضی نباشد ذ کره الثعلبی فی- 
۱ تفسیره و گفته‌اند مرادحبي‌بن اخطب است وازصادق و باقر هام روایت کردند که آیه برعموم 
۱ است و مراد هرحا کمی است e‏ بخلاف حق حکومت کند واین اولیتراست لعموما لفایدة 
و دحول الكل تحته ( وقد آمروا آن" تکفر وا به ) و ایشان را فرمودند که کافر شوند 
بآن یعنی‌بطاغوت . قوله‌تعالی( یرید السبْطان آن" بضلهم ضلااً بمیدا) وشیطان‌می- 
خواهد که‌ایشان‌ر! إضلا ل کنه ضلالی بعید بلیغ . 
قوله( رٍذا قبل ام" تمالو! إلی' ما ازل ال" ) و چون گویند ایشان را که بیائی 
با نچه خدای فرستاده یعنی آن منافق را که با جهود حکومت افتاد علی قول قتاده واین‌جریج 
گفت مسلمانی را بامنافقی حکومت افتاد مسلمان اختیار رسول کرد و منافق اختیار طاغوت 
و تعال تفاعل‌باشد من العلو وهوالارتفاع واصل این‌لغت چنین وضع افتاد که گوینده علی‌مکان 
مرتفع بود دیگری‌را گفت تعال ای ارتفع آنگه بسیار شد تانیز آنکه در نشیبی باشد کسی‌را 
از بلندی‌بر خود خوا ندتعال گویدو«صده‌هملازم باشد وهم متعدی یقال‌صد عن کذا اذاآعرض عنه 
وعدل هه وصد" فلا عن کذا ادا ةة ا جون ایشان را کو بیائی با نجه حدای 
تعالی فرستاد وبیغمبر منافقان‌را بینی که صدود واعراض میکنند» درسب صدود ایشان دو وجه 
" گفتند یکی آنکه دانستند که پیغمبر لار شوه نیذیرد و حکم کند بحق ود گر دشمنی‌ایشان 
رسول را و قوله صدوداً نصباو برمصدراست وبرای تحقیق فعل گویند کما ا 
موسی تکلیما » وقیل آراد صدودا ظاهرا و تکلیما بسناً . 
تمتا لمجلدة | لحامسة ویتلوه في السادسة آن‌شاء ال قو له: Ee‏ إذا آصا بتہم فة 


es ۱‏ ی ای و ی رن 
مردمومن؛ . ناچار.شوداز خویش دفاع کند اما اک یکس ابتد! نزد آنان مرافعه کند و حق خودرا بتو سط 
آنها ی ی ی ی بتراضی یکدیگر نزدفتیهی روند و بحکم خداودسول 
راضی شوند . 


: ا ا‎ e Î EE e ی ی ی‎ O E Oh 
فکیف إذا أصابتهم هصيبة يا قدمت ايديم نم جاۇ لك یخفون‎ 
چکونه برد ا ی با نچه پیش فرستاد دستهاشان ا دوو تو فم‎ 
لك لذین فل ان ما نی ریم‎ o 3 باه ان ردنا ال إحسا‎ 
حور دند دخد| که نخواستیم مکی نیکوی دتولیق نها کسانیند که داند خدا آنچه در دل ایبان است‎ 

۳ ور ‌ 
فأغر ض عنهم و عم و قل ی أ شيمم قولا لین )۷ وما آرششنا 
پس روی بگردان ازایشان وپندده ایشاں را ا در اا اش رکننده و من 
س 2 ۶ ۶و 

من رسول إلا لطاع اإذن الله و لو ]" م لِد لاف م جاوك فاستنفر 

پیغمبری مک تاطا خش دار ند بان خدا وا گر ایشان ِ ظم کردند بر خود ت_ بتو آمرزش ی 
الله » اة ا م کے e 7 ۰ 6 MI‏ وک 
لله و استعفر مم ار سول لوجدو ا )٩۸(‏ فلا و ر ل 
ی خواستعر برای ابشان پیغامیں بافتندی ّ دو ده ا حتشنده پس نه بپروردگار 


لا منوت حتی بكوك فیا شجر ینبم ۳ یجدوا في آنشیهم حرجا 


زو که ایمان ندار ند تا آنکە حا ام کنند تورا ۳ خلاف مود ميان ابشان دس نیا ند در خویشتن تنگی از 
ما یت و نوا تلا (هج) ولو آنا كتا میم أن ال 
۱[ رون و بودیم برایشان که بکشیدخودرا 
و ی و E‏ ۰2° و 6و و 
ا شک أو او اخرجوا من ديار 5" ما وه إلا قلیل منهم ولو ألم لوا ما 
یا بیرون شوید از سراهاتان نمی کردند مگر اندکی از ايشان و اگر آنکه ایشان بکنند آنچه 
ا ج گے لاب ات 5 ۰ توا ۱۳-۵ 
که پند میدهند بآن بهت بود برای ایشان و سخت‌تر در ثابت گردانیدن و در این هنگام میدادیم 
E‏ کدنا مرا Ol‏ لیم و 
لد نا اجر عظيما و هد ؛ ۾ صرا مستقم (۷۱) و من بطم اله 


و کسی که اطاعت کنں خدا 


ا 


از نزد ما ایشان را اجری بزر گ و هدایت کردیم ایشان را راه راستی 

1 م ۵ ۱ 2 ي ےه ام _ ٠‏ - ,6 ۵ ۳ ۶ و ۳ 

" الر سول اواك عم آلذن انم الله لهم من لین و لصدیقی 

و ار سول فأولنك مع لذن انم ليم من النیسین و لصدیقین 

د را باشمد یا آنانکه انعام کرد خید | در ایشان از پیغمبر ان و هدیقان 
ی نت ۰ 

والشبداء و الا لحن و حسن أو لك رفت (۷۲) ذلك ال من الله رک 


و دهداء و صالحان و خویند آنها رفیق در راه دين آن فضل از خدا وبس است 


هجو وه و و و وی و و و و او و و و و و و و وا و و و او و و و دا و او شم و دا و و وا ود و و و و وا داز بان اد واه و و او و و و و وا و و داد وا وا و و دا و و و و وا وا و و و و و و و و و و وا وا و وا وا وا و او و وا او و ها مج وا و 


خدای دانا 

قوله ( فکف إذا آصابتهم) کیف سوّال عن حال باشد و معنی او استفپام بود و 
اینجا تقریع و تعجیب است ودر موضع او د وقول گفتند , ی دفع بخبرابتداء ٌی فکیف صنیعيم 
إذااصا بتهم‌صیبق( با قدمّت آبدیهم ) والتقدیرالاساءةصنیعيم بالج ر أةفى کذيهم آمالاحسان 
بالتوبة(۱)و « کیف» چون‌ررجای‌خبرمبتدا شا بدمقدمبودبرای آنکهاستفپارا صدر کالم باشد 
و گفتند محل او نصب است و تقدیر آنکه : کیف‌یکونون آمصر ین آمتائین .ودر معنی مصیت 
درا بهدوقول گفتند یکی آنکه آیت درعبداله! بی‌سلول | مدومصیبت او آن‌مذلت بود که‌باورسید 
چون‌ازغزاة بنیالمسطلق باز آمدنددروقعتی کهآ نرا ممریسیم گفتندوسورة المنافقین درشان او 
فرود آمد و اودرعذر و خشوع گرفت (۲)وقصه اودرسورة المنافقن بيا يدان اء ال . آنگه بیامد 
وسو گند خورد که او با نچه گفت ازمیان آن.و گروه جز احسان و توفیق‌نخواست . قولی‌دیگر 
آنستکه چون وفاتش نزديك رسید» مصیبت آن‌است» بیامد و رسول هرا گفت یارسول‌الهُ از 
پیراهنپای خاس‌تویکی مراده تاتبركرا در پوشم تامرا اما نی‌باشد ازدوزخ چون اورا گفتند تو 
منافقی واین نه ازاعتقاد می گوی و این بنفاق می گوئی سو گند خورد براینکه من‌از این جز 
احسان وتوفیق نمی‌خواهم واینقول‌علی‌بن لحسین مغربی‌است. بعضید گر گفتند مراد بمصیبت 
کشتن آنمرد بود که‌عمر بن| لخطاب ور بکشت [ نگه‌او لیاء‌خون آمدند وطلب‌دیه کردندوسو گند 
خوردند که مارا غرض‌دراین اطفاء نائره‌است وماطلب‌صلاح می کنیم و الا(حسان و توفیق نمی 
خواهیم. قولی دیگر آن‌است که آیه برعموم‌است ومراد مصیبتی معین نیست‌یعنی هر گه‌ایشان 
را نکبتی‌رسد و نقمتی» اعتبار بر نگیر ند وازسو گند درو غ خوردن باز نه‌ایستند و آ نچه‌بخلاف 
راستی بظاهر وفاقوباطن نفاق کنند بر آن‌سو گند خورند که ما باین‌جز|حسان وصلاح‌وصواب 
نخواستیم حقتعالی تکذیب‌ایشان کرد با نچه گفتند فی‌قوله تعالی ( آو لك" اذرین بعلم ال" 
ماني قلو بهم" فاع رض عنهم وعظنهم) ایشانند آنان که خدایتعالی داندآ نچه دردلپای 
ایشان است و و لك!شاره‌است بان منافقان که ذ کرایشان در آبه اول‌رفت حقتعالی گفت باع‌از 
ایشاناعر اض کنو بگردو بر ایشان|قبالمکن‌وعظممو برای|عذاروا نذاروحجت ایشان‌را وعظ کن 


۰ (۱)]یا بداستکردار نها باینکه دردرو غ گفتن دلیری کنند اتات با ینکه‌تو به کنند ۰ 
۲(۲) گر فت یعنی شروع کرد : 


و و هخا و وا و اواج وا او و واه واه او اه و واه ماو و و اه تاد و و و و ماو و و او و واو و ماو دا او و او او دا وا و وا وا و و نطو وا وا و داد ۵ وا و او او تاو وا و او و وا و ان 3 و و ۵ 


TT‏ وغوت ۷ تعالی( وقل هم في أنغسهم قولا بلغا )بسنی 
می گفتند مراد آن است که ایشان‌را بقتل بت سان ا گرتوبه نکنند ضحاك گفت ایشانرا برملاء 
وعظ کن ودرسر قولی بلیغ گ و که ایشان‌را زج رکند درمستقبل ازمثل این. بعضی د گر گفتند 
«أعرض عن‌قبول عدرهم » عدرشان میذیر که درو غ می گر یند و بند ده ایشان‌را و بلیغگوی و 
معن آنکه گر آنجه دردل‌داری اظهار کنی‌بفرمایم کشتن‌شمارا .آنگه حقتعالی غرض‌وحکمت 
خود دربعثتانبیاء بگفت. قوله تعالی: 

( وما ارا من رسول ) واین«من» زیادت‌است ولکن‌در او معی‌هست و آن‌مبالغت 
ات وتا کید در نفی‌جنانکه گوئی «ماجاء‌نی من‌أحد» تامستغرق جنس باشد درنفی یعنی هیچ 
پبغمبررا نفرستادم الا برای آن تاطاعتش دارند و فرمانش برند ( بان امه ) آی افر ال 
بفرمان خدای که طاعت ایشان برخافان واجب کرد. نظیره قوله : « و ماکان لنفس 
أن تموت إلا باذن‌اله» ی بأمر الله .واذن بمعنی لطف باشد فی‌قوله : «وماهم ار ان 
من آحد الاباذن الله » وقيل : بعلم الله ۰ وقيل : باعلام الله . آنگه آنجه صلاح ایشان در 
آن بود که‌ایشان‌نکردندبگفت ( ولو اہم ٍذ ظلَموا ) وا گرایشان چون برخویشتن‌ظلم 
کردند مفسران گفتند بتحا کمپم |لی‌الطاغوت با نکه بحکومت برطاغوترفتند وظلم ایشان‌را 
برخود دومعني بود : یکی ازجپت لغت ویکی ازجهت اصطلاح‌اماازجهتلغت معنی آن بود که 
ایشان‌چون‌نقصان حظ خود کردند ازئواب‌باً نچه کردندکه | گر نکرد ندی‌ایشان‌را ثواب‌بودی 
وظلم در لغت نقصان باشد ودروجه دوم تاجون‌ایشان نفس‌خودرا اضرار کردند وبا نچه کردند 
استجلاب مذرت عقا ب کردند پس بمنزلة ظالم نفس خود بودند » | گر آ نگه که ان کردند بتو 
ند وعدر خوا-تندی وطلب مغفرت کردندی از حدای وازدل استغفار وتوبه کردندی ار 
خدای ورد ولت برایایشان‌استغفار کردی‌ایشان خدایراتوبه بذیر نده و بخشاینده یافتندی 
یعنی خدای تعالی‌چنن‌بودی تا| گر وجدان وادراك براو روا بودی جزحچنن نبودی برای نکه 
ادراك تعلق بمدر که دارد علی ماهوبه پس اپن کنایت باشد از آنکه خدای عز وجل جز چنین 
که گفت‌ازتو"ابی ورحیمی نیست باتایبان ومستغفران چون‌ازس‌توبه واخلاص استغفار کنند و 
ازحق نک استغفار کند آنا ست که‌اول‌دردل‌تو به کنداز ندم‌وعزم(۱) که 
کند چها گر ر بااصراربدل بزبان | ستغفار کند چنان‌بود که رسول ال کفت «المس على ذنبه 


nag n A 


ا ت م م ست یھ ۰ ۰ س سر ۱ سح سی ے۔ کے لے ۰ سے اھ سو 


۹ یعنی پشیما نی از گذشته وعزم بر ترك ی ۰ 
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المستغفر بلسانه کالمستهپزی بربه» گفت آنکه بیان استارکند وبدل اسرارکند او برحدای 
فسوس (۱) میدارد . <سن بصری گفت آیه درحق دوازده مردمنافق آمد که بایکدیگر بر تفا بر تفاق 
اتفاق کردند وخدایتعالی رسول َه راخبر داد گفت درمیان شما که حاضرانید د؛‌ازده مرد 
بر کاری شاق اشاق کرد ند وخدایتهالی مرا خبر دادکه | گر بر خیزند و استغفار کنند و عذر 
خواهند وتو به کنند من‌برای ایشان‌شفاعت کنم بر تخاستند تارسول تي هردوازده‌را بنا و نس 
برخواند ورسوا کرد آنگه گفتند پارسول الله برای ما استغفار کن خدای تعالی آیه فرستاد که 
اگر اول که آن کردی بیامده بودی وتو به کرده بودی من‌بیامرزیدمی شمارا | کنون س از 
این شمارا برمن‌جای نیست و بررسول من‌جای نیست رسول 22۲ بفرمو د تاایشان را ازمسجد 
بیرون کرد ند ود گرایشان را پیش‌خودراه نداد. ودر آیه دلیل است بربطلان مذهب مجبره از 
آ نحا که خدایتعا لی گفت بلام‌غرض که غرض‌من در بعشت‌رسولان آن است تاهمه خلایق طاعت 
اودار ند نه آنکه بعضی طاعت‌دار ند وبعضی‌عاصی شوند ومذهب مجره آن اس تکه خدایتعالی 
از مطیعان طاعت میخواهد وازعاصیان»عصیت بل‌مطیعان بخواست او طاءت می‌دارند وعاصیان 
باراد او عصیان می کنند رای آنکه بنزديك ایشان اراده موحب مراد باشد ودرخبر می آیداز 
امیر لمومنن م کهاو گفت چون رسو ل م رادفن کردیم وسه روزبر آمداعرابی بیامدو بسر 
گور رسول درافتاد ومی گریستوازآن خا تربت رسول‌برسر میریخت ومی گفت یار دول الله 
آنچه گفتی شنیدم و گرویدم و آنچه ازخدای گرفتی ما ازتو بواجب بازنگرفتيم وازجملهآ نچه 
خدای برتوأنر له کرد این ود که ولو نی إذظلموا تسم جاوّك فاستففر وال واستغفر لبم 
الرسول لوحدوااله تون با رحيماً ». ومن‌برخویشتن ظلم کردا و آمده ام تاتوبرای‌من استغفار 
اک يارسولال از گور أْ اه ام قدغفر اك بیأمرزیدند ترا اک کو 
قوله ( فلا وربك سالایة-) از همع ران بعضی گفتند آیه درزییر آمد eT‏ اورا بود 
ودر نام اوخلاف کرد:دصا لحی گفت تعلية بن حاطب ودیگران گفتند حاطب پن آبی بلتءه ایشان 
بحکومت پیش رسول آمدند درا بی که ازرودمی آمد وزمینز بر بالای زمن‌این مرد بودرسول 
۵2 بر طریق مسامحه گفت یاز بر توررع حوددر | آبده و آب‌باو رها کن . مر درآ از آن‌خوش 
نیامد گفت ِ آن‌کان ابنعمتك قات هذا این برای آن گفتی که او سس عمه تواست ډ رنگ روی 
رسول بگردید زیر را گفت ای ز بر آنجه م حق تواست از آب‌بخور تمام و بستان وجای خود 
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تا بدیوار بر 7 این" حق تو است چون حق خود دا ور باشی آنگه ۲ رهاکن 
و آنچه اول گفت برطریق مسامحه گفت تاجانب آ نمردرا مراعات کندبرطریق شفاعت‌ومساهله 
زببر بااو» چون مرد آن اسات ادب کرد رسول ا گفت‌چون»رد باین ابلهی است که نمیداند 
که من حانب‌او بپتر مراعات میکنم که جا نب زبیررا گفت | کنون بروحق خود تمام بحور از 

آن و آنگه رها کن واین حکمی شرعی بود بحق ایشان ازپیش‌رسول بیامدند بمقداد بگذشتند 

مقداد گفت‌یابابلتهم» حکم کرا بودمرد گفت : قضی لابن عمته . رسول برای پسرعمه‌اش‌حکم 

کرد ولب‌برپیخت (۱) طزیق استپزاء جهودی نشسته بود آن بدید گفت: عجباً لپوّلاء .عجب 

است‌کار اینان می گویند ما گواهی میدهیم که اینمرد رسول خداست آنگه اورا متهم میدار ند 

درحکمی که میکند بخدائی خدا که ما در عپد موسی گناهی کردیم آمدیم تا توبه کنیم موسی 

ما را گفت توبه شما آن اس ت که خودرا بباید کشتن ما تيغ برداشتيم ودریکدیگر نهادیم تا 

هفتاد هزار مرد کشته شدند درطاعت خدای عزوجل تاازما راضی شد ثابت‌بن قیس‌بن شماس 

حاضر بود گفت وال که | گر سول مرا فرماید که ود را بکش من در کشتن خود هیچ 

توقف نکنموخدایتعالی ازمن‌دا ند که راست میگویم خدایتعالی این یه فرستاد و یه دیگ رکه 

ازپس آن‌است -الی قوله - «الاقلیلا منهم» . یعنی ثابت بن قیس بن شماس . مجاهد و شعبی 

گفتند آیت در بشرمنافق آمد و آنمرد جهود که بحکومت پیش رسول رفتند وعمر اورابکشت ‏ 
وقصة أن برفت قولهه فلا و رابك ایو منون» دردلا» چند قول گفتند بعصی گفتندمعنی آن‌است 

که‌لیس الامر کمازعموا.اینکار نه‌جنان‌استکه‌ایشان گفتند قولی‌دیگر آن‌استکه لاایذان و اخبار 

میکند با نکه از پس او نفی خواهد آمدن وهو قوله ( لایوّمنون) چنانکه ما گوئیم ن‌چنن 
شنت أنکه گفت ور يكث قسم از سر گرفت و یومنون یجواب قسم کردو آن‌دلا» در پیش |فکند 

تاتنبیه باشد براین تفی‌ومۇکد.این‌بود. قولی د گر آن‌استکه«لا»صله‌است (۲) نحوقوله «لااقسم 
بیوم القيمة » وهذا أضعف الوجوه . حقتعالی گفت نه چنن اس ت که ایشان گمان بردند بخدای 
تو که ایشان ایمان نیاورده باشند و ایمان ایشان درست نباشد تا نکه ترا بحا کم کنند در آن 

خلافی که میان ایشان‌باشد آنگه بان حکم که‌تو کرده باشی راضی باشند ودر نفس خوداز آن 

حرحی و ضیقی نیا بند وقوله( فيا شحبر ) آیاختلف وتشاحر الرجلان إذا اختلفا و تخاصما؛ و 
درحت را شجر برای این خوانند لالتفاف آغصانه بوالشجير الخصيم .فلا لمنحل: 
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آتفتي هش المد ن ببمری قدا-ي أو شجببري (۱) 
لانه يشاخره فیا لقمار ¢ ۳ لعیدانالبودج شحار. و تشاحر الرماحاختلافبا وال : 
نفسسي فداۇ' ك والر ماح شواحر والقوم ف ضنلٍ الا قاء ء قمام" 49 ۱ 


( م لا بجدوافيأنفسهم) معنی آن‌استکه تا رضای تو برهوای خود اختیار نکنند 
و تسلیم نکنند و انقیاد ننمایند | گر چه بز بان گویند مومنیم مومن نباشند و ایمان درست‌نبود 
ایشان را . 

( ولو اتا کتتنا ی ) و اگر ما برایشان نویسیم که خویشتن را بکشی یعنی ‏ 
فریضه کنیم برایشان چنانکه بربنی‌اسرائیل کردیم ( وا خر جوا من" دیا رکنم ) یا هجرت 
کنی و خانهای خود رها کنید (ما فاو" ) ن کنند ودها‌راجعاست باقتللانه‌أشد یاداجع 
إلى کل واحد منهما یا راجع است إلى امتثال المامور به فیهما ( إلا قلمل" متبم" ) رفع 
او(۳) برفاعلية است والا چون حشو است در لفظ وا گرحه ازروی معنی فایدة او برجاست و آن 
استثناء است وا گر گویند ازروی معنی فاعل است برحقیقت هم روا بود برای آنکه معنی ما 
جاءنی الا زیدآن استکه‌جاءنی زید لاغر و کذا مارأّیت‌الازیدا وما مررت الا پز ید واین‌استشاء 
منقطع است بوجهی برایآنکه آ نانکه این کنند مباین ومخالف باشند در دیانت واعتقادمومنان 
را و اگر گویند که متصل است روا باشد برای آنکه بظاهر اهل يك ملتند و کلمة 
اسلام می گویند د گر آنکه خدایتعالی گفت « _منهلم" » و گفتندآیت در ثابت بن قیسآمد 
و مراد بقایل آوست چنانکه بیش از این برفت و این‌عامی حواند «الاقلیلا» ودر مصحف‌آهل 
شام چنن است و نص او براستثا بود برای آنکه در استثناء غير موجب هردو وجه رواست و 
| گر گویند حمل براستثناء منقطع کرده است‌بعیدنباشد » حسن بصری ومقاتل گفتند چون‌این 
آیه آمد عمار پاس وعبدالله مسعود وجماعتی گفتند, واگر جه اند بودند › که بخدای 1 
حدای و رسول مارا بفرمایند خودرا بکشیم و حانها رها کنیم وبرویم اینحدیث برسول تم 

(۱) مرا جبره دست یابی در تنارل تیر قمار و رفتار باحریف خود دریازی . 

(۲) جان من فدای تو باد آن‌هنگام که‌نیزه‌ها در همروند و مردان در میدان جنک نزديك هم 
ایستاده باشند . 


(۳) در نسخه قدیمه معتبره جناب آقای‌کی‌استوان عبادت پس از آیه الا قلیل منهم چنین است : 
(دفع او براستئناء غير مو جب است و رفع او بربدل باشد در این نوع استثناء جنانکه ماجاء‌نی آأحد 


الاز بدو استئناء منعطم است بوجهی-الی آ خر )دما بقی‌ما نند عبارت کتاب : 
۱ ۱ ۵ ۳ 
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رسید گفتد ان‌من| تی رجالا الایمان أثبت في‌قلوبهم من از دا 4 ارامت ۳۷ 
هستند که ایمان دردل ایشان از کوهبا ثابتتر ومحکمتر است . ابن کثیرونافع واین‌عامر و 
کسائی خواندند « ان اقتلوا او اخرجوا » بالضم فیهما نون وواو بضم . وعاصم وحمزه هردو 
مکسور خواندند و ابوعمرو واو مضموم خواند و نون مکسور »نان که هردومضموم‌خواندند 
اتباع کردندضمه را بضمه وآ نانکه‌هردو مکسورخوا ندند براصل تحريك التقاء سا کنین حمل 
کردند که أن کسه باشد وا بوعمرو نون براصل التقاء ساکنن پبکسر رها کرد وضم در واو 
برای نست آور دکه واوا" <خت‌ضمه است ( و لو ا س فعلوا ماوءظون_به ) a‏ لی گفت 
اگر آنجه فرمودم از فقتل نفس و رها کردن نشیمن سخت بود برایشان واند کی مردم بجای 
آورند | کنون آنچه کم از آن استکه ایشان را بآن وعظ کردند | گر بجای آرند ایش۔ان را 
پپتر باشد ( و آشد تشبتا) در او دو قول گفتند یکی آنکه معنی آ نستکه نابت تر وپای بر- 
جای‌تر درباں اعتقاد و بصیرت برای آنکه اعتقاد حق از سر دلیل وحجت» اعتقاد علمی باشد 
مقتضی سکون‌نفس بخلافاعتقاد جہل و تقلید که نفس بآن مضطرب باشد » وقولی دیگر آنکه 
مراد ازثبات نفع ثواب است یعنی ثواب خدایتعالیو نفع آن بپتر باشد ایشان‌را ازنفع دنیا که 
این منقطع بود و آن‌دايم. و قوله ( وإذاً لتینام ) بیان کردیم که اذا جواب باشد و جزاء 
عطف است علی جواب «لو» من قوله «لکان خراً لم » یعنی| گر آ نچه گفتند ویند دادند ایشان 
را بان بکردندی ایشان‌را به‌بودی وپس ما ایشانرا بدادیمی ازنزديك ما مزد عظیم یعنی‌ئواب 
خدای و پرون از آنکه تخصیص داد ثواب رابا نکه‌از نزديك او است تا بشرف و کرامت‌مختص 
باشند چون قدیم جل جلاله‌تولای آن کرد بخودی خود گفت عظیم است وچگونه عظیم نباشد 
آنچه تعظیم و تبجیل او بآن مقرون باشد و ببقای او بماند و حياة بلا موت وعز بلاذل . 
(و دننام صراطا مستقیبما) .یعنیلطافی کنیم باایشان که بآن‌الطاف ثبات کنند و برراه 
۱ راست که ره اسلام است بباشند و بمانند نحو قوله نیت د اهدنا الصر اط المستقیم » و این 
اولیتر است از آنجه ابوعلی گف ت که هر اد الاخذ بهم فىطريق | اجنة ‏ برای آنکه تکرارباش 
دگ رآنکه جون دراول یت بگفت که من‌ایشانرا تواب دهم و نعیم بپشت» در آخر آبه پرسبیل 
عطف چیزی گوید که کم ازآن باشد از هدایت راه ای 3 ۱82 ۱ 
( ومن بطم ال واا رعول او لنت اشك مم الذین آنمم له علنهم ) بعضی مفسران 
کا اق 1 در و بان آمد مولای رسول کا و او بیغسر را سحت دوست داشتی وار او 


۰ ۰ ۰ 1 ص ح 2 e ٠‏ ۰ سے ر 
صمر نداشتی روری در اش ون ته بگشته و اس حزن و کابة برروی او طاهر رسول ا اورا 
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گفت ترا چهبوده ا يارسول الله مراهیچ رنج نبود إلایاسه(۱) دیدار توء آنگه اندیشه 
کردم که فردای قیامت حال من از دو ببرون نبود یااهل بپشت باشم یا اهل دوزخ 
اگر اهل دوزخ باشم هر گز روی ترا نبینم و | گر اهل بپشت باشم منزلت و جای من آنجا 
نبو د که جای تو باشد ترا نبینم خدای تعالی این آیه فرستاد و رسول چ گفت بآن خدای 
که جان من بفرمان اوست که هیچ‌بند ای‌موّمن نباشد و ایمان‌اودرست نباشد و ببشت بخواب 
نبیند تامرا ازجان خود ویدر ومادر واهل و ولد خود دوست‌تر ندارد ؛ و بعضی گفتندجماعتی 
از صحابه بودند که این گفتند و خدای این آیه فرستاد و | گر برعموم حملکنند او لیترباشد 
برای آنکه فایده‌اش بیشتر بود . و برای آنکه من اسمی است متضمن معنی شرط را وجون 
شرط حاصل آمدلابد حزا باید تا باآن بود حقتعالی گفت هر که طاعت خدای‌رادارد وطاعت 
رسول ایشان فردا با آنان باشند که خدای را برایشان نعمت‌است» آنگه بمن تبین بیان کرد 
ایشانرا گفت ( مين النَدیّین) از پیغمبران و صدیقان و شپیدان و نیکان و رفاقت و صحبت 
ایشان نيك خير است و نکو و بیان کردیم که لفظ نبی از نباوة مشتق است وهی الرفعة و اين 
اولیتر است از قول آنکس که او گفت من النباً وهو الخبر برای آنکه‌باتفاق اين لفظعدح 
است و در حبر دادن هیچ مدح توک آنکه فعیل از دالانی آید از مزید نیاید و فعل 
ازآن دنا و با باشد ؛ د گر آنکه رسول ت گفته است : «لاتنر وا باسمی» آی لاتېمزوا 
زام من بپمزه مگوگید هم اینمعنی خواسته است که اشاره کردیم با او ۳ از نماوة باشد از نا 
نباشد . والصد یق‌الکثر الصدق: | لدی ذلك‌من عاد ته کالسکبر والخمیر والشر يب. ودرشهید 
دو قول گفتند یکی آنکه‌قام بشپادة الح ق که‌او بشهادت و گواهی‌حق ایستاده‌باشد تااورا یکشند 
و دیگر آنستکه فردای قیامت‌از جملهٌ گواهان خداباشدجل" حلاله کما قال تعالی : « و کذلك 

(۱) یاسه بمعنی شوق و آرزو است . 

(۲) مجردات عالم غيب که اقدم و اشرف از نفوس متعاق بجسمند در سعادت و کمال پست تر از 
اهل این جهان نستند و روح‌اولیاء پس از مفادقت از بدن ازهمان مجردات غیبی است بی ] لات‌جسما نی 
و جوارح دنیوی میبینند و میشنوند و معاشرت میکنند و ازملاقات یکدیگر بهره‌مند میگردند والابا ید 
موجودات ادن‌جهان کآملش از آ نها باشندواین صحیح نیست‌ومادرعا لم‌روّیا که با آن‌عالم متصل‌میشو یم گاهی 
ازوقا یع ینده‌مطلع‌میگر ديم که‌یقین‌دادیم بقدرتوفطا نت خود[ نرا نفهمیدهایم بلکه موجودات آن‌عالم که‌از 
همه جیزخبردار ند بماالهام کر ده | ند و قوه متخیله ما آثرا بصودت امثال 3 اشیاح در آورد س‌مجردات 
آن‌عالم ازما کاملتر ند و نمیتو ان گفت ۳ لذتء کمالی دادیم بیش از آ نان از حمله‌ملاقات با یکدیگر .واطلاع 

۱ ازهم‌چنان که مناسب آن‌عالم است‌ومادا بحشیقت آن‌راه نست . 


جملنا کم أمة وسطاً لتکونوا شهدآء علی الناس» . ایندو قول از گواهی است و بر این قولها 
فعیل بمعنی فاعل‌باشد؛ و معنی کیک یکل و انا نک ودرک الملائكة فرشتگان بقنل 
و وفات او حاضر باشند.و براینقول فعیل‌بمعنی مفعول بود. وصلاح استقامت نفس بود در<سن 
عمل و مصلح ومقوم تفس خود یا کار دیگری باشد ( و حسن" أولشك ر فیقا) نصب اوبرتمین 
است و اولیتر آن بوږ که برحال‌باشد. ما آنکه چرا لفظ واحد گفت با نکه ذوالحال جمع . 
است چند قول گفتند یکی ذهب به‌مذهب الفعل والفعل لایشتی ولا یجمع . یکی آنکه رجع 
پا لوصف إلى کل واحد منهم . وی د گر آنستکه عرب چون این جنس را نصب کنندبرحال 
یاتمیز آ نجاهم واحد گویند وهم‌جمم کقوله تعالی : «ثم بخ رجک‌طفاا» وقالوالة در هم فارسا. 
و هوّلاء من أحسن الا س وجاوسيرة وطريقة . و یقولون أَیضاً فرساناً و وجوها. برقولید گر 
آنستکه لفظ واحد بجای جمع بنپاد نحو قوله : مویولون‌الد"بر»دوینظرون من‌طرفخفي » 
قال الشاعر : ۱ 
نصمن‌الهوی 2 ارتمنن فلوبا بعتن آعداءٍ وهن“ صدیق (۱) 
آراد أصدقاء و أصل کلمه من الرفق باشد و فعیل بمعنی مفاعل باشد کالا کیل والندیم و 
الجلیس والصدیق . و در متناول یه سه قول گفتند یکی عکرمه گفت مراد به بیغمبران عّل 
مصطفی است تفر و بسد"یقان على بن آبیطالب (۲) وأئمه معصومن و بشبداء عباس و حمزهو 
حعفر و بصالحان باقی صحابه . «وحسن او لك رفیقا »اینوصف وحال ایشا نست در حسن‌صحبت 
و بعضی د گر مفسران گفتند په برعموم است مراد جملها نبیاء وصد یقان وشپیدان وصالحا نند 
و در تفسیر هل البیت يللا چنین آمد از غربن علي"الباق رکه مراد به پیغمبران جر مصطفی 
است » و بصدیقان على ابوطالب است , و بشپیدان حسن و حس و بصالحان فرزندان حسین 
از زین العا بدین ٿا بحسن عسکری» و حسن او لثك رفيقاً مپدی امت است . و در حبر است که 
یکروز ابوذر غفاری رحمةالله عليه از رسول حدیث روایت میکرد قومی را باور تود کا 
(۱)دامعشق‌را برپای داشتند وتیر بدل‌های ماافکند‌ندازچشم خود ما ننددشمنی با آ نکهدوست بود ند 
(۲) کاتب درعبارت کتاب تصحیف کرده است‌وعکرمه با آن انحراف‌این‌سخن نمیگویده نسخهآقای 
کی‌استوان چنین است (و بصدیقان ابوبکر صدیق و بشهداء عمر وعثمان و على و بصالحان باقی صحابه) 
و عجب است کهکاتب نام عباس‌را در شهدا آورده است با آنکه عباس بشهادت نرسید بلکه بمر گك خدائی 
ازدنیا رفت » پالجمله کاب چنان در تشیم متعصب بود که نخواست چیزی نامناسب‌ازعکرمه‌هم نقل 
کرده شود.. 


-- الساء )٤(‏ أية٤۷‏ الی۸۲ 


و ور ور ارو ار زر در در tm, am‏ سس سس سس ۱ 


ابوذر دروع میگوید او دلتنگت شد رسول تم در آمد او شکایت کرد برسول از ایشان‌و گفت 
ای رسول الله اینخبر نه تو گفتی؟ گفت بلی آنگه گفت «مااظلت | لخضراء ولا لت الغبراءأصدق 
لپجة من أی‌ذر » آسمان سایه بر کس نیفکند وزمین کس را بر نگرفت راست گوتر از ابوذر 
چون رسول تا این میگفت امیرالمومنن على ی از در در آمد كفت « إلا هذا الرجل 
المقبل فا نه السدیق‌الاکبر والفاروق الاعظ » جز اینمرد که‌روی بما دارد که او صدیق| کبر 
است و فاروق اعظم و ذلك مما آورده الشیخ یه وا کتاب معا نی‌الاخبار 
( لك الفَضل" من اله ) این از خدای فضلی و نعمتی است ذلك اثارت بثواب است و گفتهاند 
اشارت بلطف وهدایت است که عبدآن رن از طاعت خدای و رسو لکه مستحق این‌شود 
و فل | گر چه زیادت بود» در نعمت استعمال‌کنند. ووجهی د گر آنکه ثواب | گرجهواجب 
است شب او که تکایف است تفضل‌است و كذلك القول فی| للطف ر و کلفی" الله علا )و کفایت 
قاری یود که‌هعاوم خانخت ووو دای ال مس است‌دانا ےا جوا( ابا نکد ای کد 
پانکنند واین‌پایه یابند يا نیابند و نصب او برتمیز است . 


ی ۱ 1 N‏ و ۰ ا 
با اما الذین امتو | حذر 6" و شر وا لبات أو انفروا جمیما 23 و إن 


ا گر یل E‏ وه وان جمله و 
۶ 


متي ل و ات ۳ ایتک مصيبة فال قد آنمم ان عا لی اد اد ل آکن 


e E a E‏ را e‏ من چول نبود 


۵ ۳ ۳ ۳ 
يم شمردا (۷۵) و بن آصا یک فضل من الل N‏ نکن یک و یه 
با ایشان حاضس ل را فضل از خدا می‌گوید 8 ره 
o.‏ ی و 
مودة با يني کنت ممم فا فوز وز عظیما (۷) فلیقاتل في سبیل اله لذين 
دوستی ای کاش که م بودمی با یشان تابهر همی یا فتم بهر» عظیم پس‌باپدکارزار کنندوردا»۸ آنانکه ۰ 
بشرون عَیوة ال نيا بالاخرة و من با تنل في یلاله فيقعل أو بغاب اب فسوی نویه 
زندکانی دنیا ی ی و و تن در راه خدا پس کشته شود با الب آید بدهیم او را 
ی )عم ا RA‏ ر 8 O‏ سے ا 
اجر لیا (۷۷) وما لا تقا تلون في سبيل الله و المستضعفین من الرجال والنساء 
اجرعظیم تس ۳۹ که‌کار زا رنهی کمرند در راه خدا و ضعیفان از مردان وزنان و 
و الو لدان لین ل نا ألخرتجنا من هذه الق u‏ به الا أهاها و ااجل نا 


فرزندان آنانک کو پرورد گار ما یرون آود ما را ازاین قر به که سدمگ نداهلشوبکروآن برای‌ما 


من لد نك و یاو ال آنا من لد نگ تما (۷۸) ألذین امنو | یا تلور دق 
از نزدت یاوری و بگردان برای ها از نزوت داری کننده آنانکه ایمان آوردنه کارزاد س کن دز 
۳ ۱ ‌ و۳ ۲ ر ۳ > 2۵ 5 5 ی 

ت اوه .2 7 ما ۰ م o‏ مر مه اما ۲ 9 &° ol oll‏ 
سبیل اه والذين کفروا نقاناژن في سبيل الطاغوت فقا تلاو لیاء لشیطان إن كيد 
ِِ و آنانکه کافر شدند کار زار E‏ راه طاغوت کک کنید با 2 شیطان که مکی 

یمق اند یکی و أ 

لشیطا کان م (۷۹) ألم: تر لین قبل سم کفوا ید یک و أقيمواالماوة 
شیطان سست باشد ذ ینی آنانکه گفعندایشان را باز دارید e‏ داریدنمازرا وبدهید . 
ام TIE‏ اه لیا اما E Maa‏ 
و اتوا الزڪوة فاما کتب ایہم لقتال إذا فریق منهم بخشون الناس کحْشیةاله 
ر كوه را چول نوشته شد در ایشان کار زار ا کا گردھی E‏ از مردم چون 
و اعد خشية و قالوا ربنا لم كعبت . لينا القدال لو لا ]خر :تنا إلى أجل قریب قل 
تن شرس کد ی وی کار ما ادا ری کر ار هت ارا ا ودک 
م Ar e‏ رن ا o‏ ک |> .۶ 
معا الد نيا قایل و الاخرة خير لمن اتقی ولا تظله‌ون فتیلا(۸۰) اینما تکونوا 
متاع دنیا اندگ است و آخرت بهتراست آنراکه پرهیز کار باند وظل م کرده اي هرجا با :ید 
NRE ۳‏ ا و ر ر رڅ ن لم رة 
بدر لموت و لو کنتم ټ :دح مشيدة و يٺ و یقولوا 
تفت شمارا مک ادیش مخت استوار ا و ات میگویند 


هذه من عند الله و ان ی ۳ یم لو| هه من منك کا من عند ال 


ر 


اوا او ا ا کی کو ا ره رایت 
ا ل هلاه وم لا بکادون یفتهون حدیتا (۸۱) ما أصابك من حستة من ال 
پس چیست مر این قوم راکه نزديك نیست که بفهمند سخنی را آنچه میرسد بتو ازخوبی ازخداست 
وماأصابكمن سیفن تفيك وأرسناك لاس ر وکني : با شهید] (۸۲) 

و آنچه میرسد ا ان کت فر‌ستادیم ته‌را ای ترس رومیت LEE‏ 
قوله (اائیا التذین آمّنوا خذو! حذار کلم الآية) خطابست با مؤمنان و آنانکه 
خدا ي وردولر اتصدیق کرده‌باشندایشا نرامیفرماید که حذرخودبر گیریو درحنردوقول گفته 
انداز باقر ت روایت + کرده| ند که‌حنرسللاح باشدوسلاح‌را بر ای آن‌حذ رخو اند که آ لت‌حذراست 
باوازدشمن‌حذر کنند وقولی دیگر آنست که مراد « بحذار » حذار است وهما لغتان الثئل و" 
المَتل والشنه والشته و الاذن والاذن ومعنی ا نستکه :۰احذروا و کونوا علی‌حذر . حذر کنید 


-4۳۸- النساء (4) آیقه۷ إلى ۸۲ ج۳ 


بر حذرباشی و صل تفر رمیدن باشد از فزع و يقال نفر منکذا والنفر جماعتی باشند که از 
ایشان بباید گریختن و بباید ترسیدن و نفیرعند قتال العدوان فزع باشدومنافرة مفاخرت‌باشد 
لفزع کل واحد منهما!لی مأثره. و نفرالحاج آن باشد که از منی بروند و روا بود که‌جمع 
نافر باش دک رکب وشرب فی‌جمع را کپ‌و شارب ومعنی در آیت‌رفتن است وثبات جمع ثبة باشد 
وهی جماعات فی‌تفرقة » و باقر گفت مراد بثبات‌سرایاست. وقالابوذویب : 


CN‏ با نف" وااسکتباا) 
صف عاسلا SS‏ و فال‌زهر : 
و قد" آغدوا على ثبّة کرام نشاوی واحبين لما یشاوا(۲) 


یجمع یا جممالسلامة علی نو مه کرین و قلن و عزین و سنین و | گرچه‌این 
نوع از جمع عقلا را باشد ولکن بعوض نقصانی کردند که در او راه یافت برای آنکه أصل 
ثبة شية بوده است و از این أسماء از ببری واو ساقط است وازبپری‌ياء» عبداله عباس و ضحاك 
۳ مجاهد و قتاده و سدی گفتند معنی آ نستکه بروی حماعت از یس‌حماعت پاهر حماعتی بجانبی 
( وان روا جع ) يا جمله بيك راه بروی بیکبار بحس مصلحت و نصب ثبات و جمیعاً 
هردو برحال است از فاعل ( وان متکنم" لمن اسنطنن" ) بیشتر مفسران گفتند آیت در 
منافقان آمد که‌ایشان مردم را دلشکسته کردندی واز حپادباز داشتندی آنگه جون‌مسلما نان 
را نکبتی رسیدی از قتلی و حراحتی وهزیمتی برطریق شماتت گفتندی( قد" نعم امه علي) 
خدای برما نعمت کرد که ما باشما نبودیم خدای تعالی این خبث نیت وطویت ازایشان باز 
گفت. وقوله «لمن»لام تأ کید راستدر مبتداء چون واقع باشد اینموقع آعنی خبرش ظرف بر 
او مقدم و«من»نکرء موصوفه است‌والتقدیر : وٍن‌منکم رجلاو | نساناً . و!بطاء إطالةٌ مدت‌باشد 
و نقیض اسراع باشد وبطیء خلاف سریع بود وبرای آن گفت منافقان را که ازشماا ند که‌بظاهر 
حال و حکم شرع از ایشانند و حکمشان حکم مسلما نانست در منا کحه و موارثه و مانند این 
و شید اینجا بمعنی حاضر است فعیل‌بمعنی فاعل . 
( ون آصابع" فضل" من اله) و اگر فضلی رسد شما را از خدای چون ظفری و 
عنیمتی تمنا کنید که کاشك باایشان بودما نی تااز آن غنیمت نصیب یافترمی وخدای تعالی ایشان 
ج VEGAS‏ کرد تازنبودان پرا کنده شوند و اوعسل‌راپردارد 


گوید جون آواره ساختآ نهادا بدود و حیر ان‌شد‌ند دسته دستهو باخواری وا ندوه برا کنده گشتند 1 
(۲) گاه است که هنگام بامداد بر گروهی‌بزر گواد در آیم که‌س‌خوش با شند وهر جه‌خو اهند کنند. 


ج ر ۵ £ 


را بایرتمنانم کرد ا دو وحه as‏ ل ا ان ری 
برای شك ایشان در ثواب و جزاء د گر حسد ايشان برموّمنان‌و آنکه این گفتار بروجه‌حسد 
گفتند قوله تعالی ( ڪان ۸ تک" بتکم وبننه" موه ) در او سه قول گفتند 
یکی آنکه اعتراض است که افتا ین القول والتمنی بمثابة حشو واز إعراب اورا موضی نباشد 
و تقدیراینست لبون( یا التي کئنت" میم فافواز قوازاعظب!" ) کان لم تکن‌بینکم 
و بینه مودة) و اینقدر از کلام خدای‌جل حلاله باشد مبتدا حکایت‌نباشد از قول ایشان ووحپی 
دور اه در کلام تقدیم و تأخیر هست و تقدیر ایستکه .وال : : قدأنعم‌الله علي |ذلم أ كن 
معهم شبیداً کان متکن بینکم و بینهم مودة ویالیتنی. براین‌قول‌محل او نصب باشد علی آنه‌مفعول 
به لقال و این وجه اختیارا بوعلی فارسی است؛و جه سیم آنکه موضع اوحال بود جنانکه گوئی 
مررت بزید کان لم‌تکن بینی وبينه معرفة فضا عن المودة أىمررت به والحال هذه أىمشبماً 
بمن لیس بينهمامعرفة» و زجاج هرسه وجه روا داشت. و در معنی ا يه دوقول گفتند یکی نکه 
این منافقان که مردم را ازجپاد باز میدار نداز جمله سخنهای ایشان باشد که گویند مسلمانان 
را انکار کنید که میان شما و او یعنی جع دوستی نیست یا نبوده‌است» و قول دوم آنکه‌این 
منافقان باشما معاملة کسی میکنند که از میان ایشان و شما مرفتی و صداقتی نباشد . علی‌بن 
حسین المغربی گفت خدایتعالی دراین یه منافقان را پيد عبدی وصف کرد که ایشان نحواستند 
تفر ای اه امیا بان نامه مل راه کر کال عت اقا ا و ووچا 
تکبت از شما دور باشند . وله « فافوز فوزاً » نصب او بر جواب تمناست بغاء و کوفیان گفتند 
نصب برصرف است برای آ نکه مصروفست از | نکه معطوف‌تواند بودن یعنی یالیتنی کنت معهم 
و فزت | گر چنن بودی عطف بودی چون مصروفست از این وجه نصب علی الصرف گفتنداین 
را و بصریان گفتند الجواب بالفاء‌فی‌الاشیاء‌الستةمن الامر والنهى والنفى والاستفهام والعرض 
والتمنی باضمارآن منصوب باشد . و |بوجعفر وحفص ورویس و برجمی خواندند «کان لم‌تکن» 
بالتاء برای لفظمود ت« فكتقا تلفي سبل اله»حقتعا لی‌چونحکایت‌تبطّی‌منافقان بکرد ازجپاد 
در عقب او ذکر آ نان کرد ازمومنان که‌بخلاف ابن بودن د گفت فلیقاتل بگو آنانرا که‌ایشان 
ریق گات دتا یدل کروها نا عررت که سرا توا انت فال کت ور سل خان تال ور ۰ 
این آمر غایب باشد بلام و مراد بسیل خدای جپاد است بلاحلاف و شری هم بیع باشد و هم 
حریدن و مراد در آیت بیع‌است‌یعنی آنانکه دنیا پفروختها ند باخرت یعنی دنیا رها کرده| ند 
و ازدست‌بداده و آخرت‌بستده ومنه قو له تعالی: «وشروه بشمن‌بحس »ای باعوه . در قصیوسف. 


اه و کت الا )٤(‏ آية ۷٤‏ إلى ج 
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تد ؛ و کذا قوله : 7 ومن ناس مندشری تفسذا بتغاء م رضات‌اله ¢« وال در يدبن مفر ع قی بیع 


غالا ۳ له |سمه درد : 
و که 


ای بعته تحریض کرد در این آیه مؤمنانرا برجهاد کفار بامرووعد وترغیب فی‌قوله : 

( فلسقاتل في سبل الله - الایة) هر که او درسبیل خدای حپاد کند بکشند اورا یااو 
بکشد وغالب‌شود بر خصمو برای آن‌در برا بر« هثل »« بقل » نگفت یغلب گفت کهاینعامترراست 
چه غلبه هم بقتل با شدوهم بتاختن دشمن چون‌دشمن را بشکند همغا لب‌باشد ( فسوف نوتمه 
جرا عظب) ما اورا مزد بزر گی دھیم یعتی تو اب جهاد یاصبر برشهادت آنگه حقتعالی هم بر 
طریق ترغیب بلفظ استفپام و معنی تقریع گفت ( ما لکم لا تقاتلون) چه بوده است شما 
را که کارزار نمیکنی در سیل حدای و نصرت نمیکنی و نمی‌رهانی ها ان نان 
که در دست کافران مکه اسر مانده‌اند ودر رنج وعقاب ایشان افتاده| ند . در محل‌مستضعفین 
دو قول گفتند یکی آنکه جر است‌علی معنی قوله ( في سیمل الل) وفی (واله‌ستضعفین) 
یعنی فی‌حقهم و نصرتهم والذب" عنهم وتخلیصهم من ایدی الکفار على حذف المضاف و إقامة 
المضافإ ليه مقامهء و گان محل‌او نص است و عامل در اومعنی یقاتلون برای آنکه‌چون 
قتال کند با کسی برای کسی آنرا که برای او قتال کند که مدفوع عنه باشد او را خلاص‌بود 
کا نه قال مالکم لاتخلصونلمستضعفین. کلبی روایت کرد از ابوصالح ازعبدالله عباس که گفت 
تقدیر ایشست که و عن المستضعفن أی ذاباً ودافعاً عنم برای آنکه حون رسول تک از ۹ 
بیامد و جماعت ی که ساز آمدن نداشتند و آنجا بماندند مشر کان ایشا نرا عذاب کرد ند و ایذاء 
نمودند و عقو عقوبت کردن گرفتند آنگه بیان کرد بمن‌تبی که این ضعیغءان‌هممردانند وهمزنا نند 
وهم کود ان ( والو لدان ) جمع کثر باشد و لد را کخرب وخر بان وورل وورلان (۲) وآ نجه 
غالب بود برجمع این باب فعال بود کجبل و جبال و جمل و جمال آنگه گفت که ایشان در 
آنجا چه میگویند وچه دعا میکنند ( تقئولوان" رینا ) میگویند بار خدایا مارا بیرون براز 
این شپر بیداد گراهل؛ و طالم در لفظ صفت فر بت است و در معنی صفت اهل برای آنکه فعل 


(۱) یعنی‌برد را فروختم ای کاش پس‌ازبرد مرده‌بودم. بردنام غلام اواست وهامه باعتقادعرب 
جاهلیت مرغی‌است که ارواح‌مرد گان‌در اومیرود وأبن‌مفر غ خودشاعر اسلامی‌است . 

(۲( خرب در نده است‌آازجنس مرغأبی که ۳1 بغادسی‌شو ات یا سر خاب گو یند وورل جانوری‌است 
ازجنس سوسمار . ۱ 


€ ره € 


اهل به است و رفع ۳7 e‏ ا ا ا فاعل "۳ گا مراد بقریه به 
مکه است بر قول عامه مفسران و ایشان شهر بزر گرا قریه خوانند برای آنکه مردم در او 
مجتمع باشند و نیز در دعا میگویند ( واحعّل لنا من" لداننك ولناً ) و مارا از نزديك 
تو ولی کن وولی قیم باشد بکاری که او پان اولیتر باشد و ما را از نزديك تو پاری کن‌تولای 
کار ما ت وکن و با کس مگذار ونصرت ماراتو قوت‌فرمای» وابوعلی گفت از حمله‌بازما ند گان 
ضعیفان عیاش بن ابی‌ربیعه بود وا بوجندب‌بن سپیل وسلمة بن هشام والولیدین الولید وغیرهم 
حدای تعالی دعای ایشان اجابت کرد ورسول تالم مکه بگشاد و عتاب‌بن اسید را براوامیر 
و او پار ایشان شد تا آ نان که مظلوم بودند و دلیل و عیف غالب و قاهر وقوی گشتند 
برظالمان آنگه حقتالی وصف کرد هردو فرقهرا از موّمنان و کافران و باز گفت نصرتایشان 
معبود خودرا و گفت : 
(اشذ ین آمنوا) آنانکه مومنانند در سبیل خدای جهاد کنند و آن غزاة کافرانست ودر 
سبیل الله دو قول گفتند یکی جپاد و یکی ره بپشت والمعنی فی‌طاعه‌الله فانبا تؤدى إلى الجنة و 
الئواب و آنانکه کافرند حباد میکنند درره طاغوت.حسن 3 شیطا نست »وابو العالیه 
گفت کاهن است. وزجاج گفت هرمعیودی که فرود خداست آنگه ام ر کرد مؤمنان را بجهاد 
کافران و گفت : ( فقاتاوا ا'ولساء الشنطان ) قتال‌کنی بادوستان شیطان ( إن کند 
لسنطان کان ضعیفاً ) که کید شیطان ضعیف بوده است همیشه و معنی کان آنستکه لم یزل 
ضعیفاً و کید شیطان وصف کرد بضعف برای جند وجه را یکی باضافةً با نصرت خدای و دوم 
برای ضعف دواعی اولیاء او جه حاصل نه اند بر بصیر تی و از سر شبپت قتال کنند و موّمنان 
ازسر حجت . 
قوله:( أ تر إل الذین قل نم" کفئوا آید یک ) کلبی گنفت آیه در عبدالرحمن 
عوف هة سعد ابو وقاص و قدامة بن مظعون مر هر مشر کان رنج میدیدند گفتند یا 
رسول الله دستور باشدتا بااینان کارزار کنیم که‌ازحد ببردند(۱) رسول کال گفت مرا نفرموده| ند 
بقتال اینان صبر باید کردن تا وقت باشد حون رسول م هجرت کرد بمدینه آمد و خدای 
تعالی غزاة بدر فرمود رسول گفت جپاد باید کردن آ نان را که در مکه آرزوی کارزار بود 
بدرو غ چون بدانستند بدرست که جپاد میباید کردن خوش نیامد ایشانر| و ٍظپار کراهت و 


)۱( يعني ستم و شکنجهرا ۰ 


H8‏ ااساء (ع) آیةع۷ إلى ۸۲ ج۳ 
ضعف و فشل کردند خدای ال این ا و وین شان فار کے آانر اک 
۱ ایشا نر| گفتند  :‏ رد و آید یک" » دست گرود اری وامتناع کنی یعنی وة ازفتال‌مشر کان 
پیش از نزول آیه جپاد وبر نماز وز كوة اقتصار کنی» ومجاهد گفت آیهدر جپودان آمدخدای 
تعالی این امت را فرمود که آن مکنی که ایشا ن کردند و قومی دیگر گفتند آیه بمدینه آمد 
برای آنکه خدای تعالی در مکه زكوة نفرموده بود و آنانکه آن گفتند لفظ ز كوة برصدقه 
<مل کردند جنانکه خدای تعالی ز کوةرا صدقه خواند فی‌قو له:«| نما| لصدقات‌للفقراء -الایه» 
(فتماکنتب عله م لقتال )چون‌کارزار برایشان نوشتند (ذا فر ,یق )این‌را |ذای‌مفاجات 
خوانندنحوقولالقائل فتحت‌البان فاذازید بالباب که نگاه کردید گروهی ازایشان( بخشوان: 
التاس كخشة اله أ" واشد حشتة ۱ وقالو ار بنا کتنت علننالقتال ولا خر تناز ی أجل 
قر بب )چنان میتر سید ندازمش کا ن که‌ا زخدای ترسندیاسخت ترو گفتندبارخدایا چرا برما کارزار 
نوشتی و مارا بازپس نداشتی تابوقت‌نزديك . ومعنی دأو» گفتند و او است یعنی وآشد تثبیتاً و 
آشد خشية. و گفتند بل است یعنی بل‌آشد" خشية و گفتند برای ابپام است بر مخاطب کقول 
القایل كلت الیوم تمراً آوزبدا و اوشاك نباشد در آنچه خورده بود قوله « و أرسلناه إلى مائة 
آلف اُویزیدون » تا لازم نیاید که در کلام شکی باشد تا«او» برای شك باشد؛وبعضی گفتند آیت 
در منافقان آمد که ایشانرا یقینی نبود » و بعضی د گر گفتند در جپودان» و بعضي گفتند در 
موْمنانی که سست یقن و بصیرت بودند» و معنی«لولاه‌هلا است و مراد بأجل قریب وقت 
مر گی است . 
( قل" متاع" الاننما قلسل“ - الآية ) آنگه حقتعالی بیان کرد که آنچه در آن‌رغبت 
میکنند ازمتاع دنیا چیزی نیست واندکست بالاضافة |لی‌ما عندالله و آخرت بهتر استآ نان 
را که پرهیر کار باشد و برایشان ظلم نکنند بمقدار فتیلی» ودر او دو قول گفتند یکی آنکه 
فتیل آن باشد که‌چون دو انگشت بهم بمالد چون‌رشته چرك حاصل شود واینقول عبدالهعیاس 
است ؛ و بعضی د گر گفتند شبه رسنی باريك باشد در میان استخوان خرما و فتیل فعیل باشد 
بمعنی مفعول و این کنابت است ازجیز اندك برسبیل مبالغه آنگه حق تعالی رد کردبرمنافقان 
و تحر یص مؤمنان برحپاد تاازمر گی ی تترسند ورغبت‌نکنند درحيوة د نيا و گمان رنف که برای 
آنکه E‏ نرو ند هميشه خواهند ما ندوم ر گی بایشان نحواهد رسیدن گفت ربا "تکو نوا 
بدا رکنکلم المَوّت ) هر کجاباشی‌مر گی شما را دریابد ( ولو کنشتم في براوج مشبدةر) 


و | گرهمه درحصنهای‌حصن‌باشی‌این قول قتاده است عکرمه گفت فی‌قصور مجصصة من الشید 
وهو الجص . ابوعبیده گفت مزی.ة آراسته, قتیبی گفت مطو" لة بلند کرده من شاد البناء 
إذا رفعه و مشيدة برای‌مبالغه رابود» ومر ادببروج حصون وقلاع است و گفته‌اند آیه رد است 
بر آ نانکه گفتندازمنافقان» مجاهدان وشپیدان را«لو کانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا »و نیز گفتند 
«قد أنمالاعلي |ذلم أ کن معهم شپیدا» ٠.‏ 

قو له (وان تصبیم حسنهة؟) این آیه‌درجپودان ومنافقان آمد که ابشان حون رسول 
4 بمدینه آمد هر گه ایشانرانکبتی رسیدی واحتیاجی ونقصان زرع ومیوه بودی گفتندهنا 
بشوم هذاالرجل این ازشومی این‌مرداست وا گرایشان‌را خصبی وراحتی و تفعی وزیادنی‌بودی 
گفتندی ( هذره من" عنّد الله ) یعنی این‌نعمت از نزديك خداست‌بعضی د گر گفتند مراد بحسله 
تفر و غنیمت استو مرادبسیثه قتل‌وهزیمت يعني که گر نه سببآن‌بودی که تو که غری‌مارا 
بکارزار بردی یافرستادی مارا این نکبت نررسیدی وقولاول درست‌تراست حقتعالی گفت جواب 
ده ایشان راو بگ و که‌این همه‌ازر نج وراحت‌و بیماری و تندرستی وتنگی وقراحی وحص‌وجدب 
ورخص وغلاعلی بعضالوجوه ازقبل‌خداست جل‌جللاله‌برای آ نکه اورا كەچ است دراین شری 
نیست و بدست‌اوازاین‌خیری‌نه. آ نگه بررسبیل تقریع وانکار گفت ( فال هوّلء القَوم) چه‌بوده 
است این قوم را که نزديك آن نیست که چیزی بدانند ( ۱ ) وصف کرد ایشان‌را بقلة الفهم و 
التفکر و کاد برای مقار بة باشد فر بی‌فریب وحبراو فعل مضارع باشد بی‌آن؛ وفقه در لغت‌علم 
باشد من‌قولیم فقهت‌الشيء ذا علمته و بعرف‌شرع مخصوص شدبعلم شریعت و آن‌را که این نوع 
علم دا ند اورا فقیه گویند وین از آسماء محصوصه باشد» وبعضی گفتها ندمراد بحدیث قر ا نست 
که خدای تعالی قر آن‌را حدیث خواند فی‌قوله : «ألله نز لأحسن الحدیث » وقول اول بهتر 
است برای تنکیر وا گرمرادقر آن‌بودی معر"ف بودی بلام وال أعلم بمراده‌قوله «مال‌هوّلاء» 
در مصاحف لام حدامی نویسند علت. معتمد آن است که | تماعا للمصحف متا بعت مصحف را که 
بخط صحابه حنن یافتند (۲) وفر اء وحپی گفت گفت‌برای کثرت‌استعمال«ما» استفپامی بااین 


(۱) یعنی اگر عاقل باشند باید بدانندکه موجودات غير مربوط بهم در یکدیگر اثن ندادند دو 
تن انسان که نسبت بیکدیگر نه علتند ونه معلول وجود یکی متعلق بدیگری نیست موش درهم نیستند و 
آنان مقأم ولایت برای بیغمبر صلی‌اله عليه و آله قائل نبودند ونه متام تقرب بپروردگار و هرجیز را یا 
باید بوسامط ومعدات نسبت‌دادمانند ابر بحر کت‌باد یا بعلت‌فاعلیاعنی واجب الوجود . 


(۲) یعنی آنچه‌در قر آن برخلاف قاعده خط نوشتند غرض‌متا بعت قر آنهای‌زمان بیغمبروصحابه # 


ff‏ الساء (4) آية ۸۳ إلى ۹٤‏ ج 
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لام جار ه که مالك و ماله و مالی وما للقوم پنداری گمان افتاد که لام ازاص لکلمه ما است‌از 
معمول مجرورش حدا کردند و آنءلت‌ضعیف است. | نگه حقتعالی أ نجه حقیقت کار است بيان 
کرد و گفت چرا باتو حواله میکنند ومیگویند یابشوم‌تو است یا بسوء‌تدبیر» دانند که هرچه 
حسن است ازحص وسعت و نعمت وطفر وغنیمت هم آزمن است که خدا|م وهرحه قحط وشدت 
و نکبت و آفت است بشوم و کفر و معصیت ایشان است « وها اصابك» خطاب بارسول است‌و 
مراد امت نحوقوله : «یاآأیپاالنبی إذاطلقتم النساء» قتاده گفت خطاب بایکی ازجمله مخاطبان 
منهم کا نه قالماأصا بك آٌیپاالانسان ودرحسنه وسیگه دوقولست چنانکه گفتیم یکی‌خصب وجدب 
و نعمت و نقمت ویکی ظفر وغنیمت جنانکه روزبدر بود یاقتل وهزیمت جنانکه روز احد بودو 
براینقول «فمن نفسك» برحقیقت خود باشد برای آ نکهآ نچه بایشان‌رسید با حد ازفعل ایشان 
بود وبرقول اول که فعل خدا باشد اضافه بایشان مجاز بود یعنی بشومی کفر ومعصیت او بر 
سبیل عقو بت. و ابوالعالیه گفت مراد طاعت ومعصیت است بعنی طاعت بتوفیق واقدار و تمکن 
والطاف و تسپل اواست ومعاصی بفعل توبی‌اعانت وارادت خدای ‏ وا بوالقاس بلخی گفت‌مراد 
بسیگه عقوبت است‌برسبیل جزاء على المعاصی المتقدمة وعقوبت‌را بر توسع سیثه خوا ندچنا نکه 
گفت : «و جزاء سیلة سيلة » و مجبره را تمسکی نباشد بقوله « قل کل من عندالله » برای 
آنکه در آیه دوم تفصیل این جمله بداد و بگفت (ماأصابك من حسَتة فمن ال وما 

آصابك من مینة فمن نفيك ) و «من»فی‌قوله «من‌حسنة» ودمن‌سيلة » برای تبیین‌است 
وزیادت نیست ( ور سللناله" لاس رسولاً ) وما ترا بفرستادیم برای مردمان برسالت و 
پیغام و نصب « رسولا» برحال باشد از کاف که خطاب برسولست ( وکفی" بال شهبیداً ) و 
نصب او برتمیز است‌معنی آنستکه ما ترا برسالت فرستادیم که | گرچه تونیز براینان گواهی 
ا گر گواهی تو نباشد گواهی من کفایت است چه من عالمم باحوال ايشان ولکن برای بلاغ 
حجت گفتيم « و جثنا بك على هوّلاء شپیدا » جزاء وئوابوعتان بامرمن وحکم منست تو بکار 
خودقیام کن و کارمن‌بامن گذار که مرا دراینکار یار بکار نیست . 

من بطم الرشول ققذ اطاع الله و من وی فما آزسانلت علییم فيط (۸۳) 


کسیکه‌اطاعترسول کنداطا عت‌خدای کرده‌با شدو کسی که پشت‌باز کند نفی‌ستا دیم تورا برایشان نگاهبان 


#است تا از تحريف و تا باشد ازجمله «ما لهوّلاء» که لام‌حرف جررا ازهوّلاء جدا نویسند 
وعلت دیگر که بتکلف ابداع کنند معتبر نیست و نظیراین ددقر آن بسیاراست. 


بجصصصصسصسسصپسدسسجسصسدسصسدسصسصصصصصسصحص۳صد۳صجص۳ص۰دجچ۰۳صصسع۳۳۳عصع۳س۳صحصصصسصسس۳سسب دوپ سصسصپپسسج و و پ>پب۹پد۰پى۰پىچآ«چآچپضصژىصضصىپصپثچ«چ«چثچ«چ«چثپچپچآچآثآچثپچثپأآپثسس 0 


ANE‏ اذا برزوا من ع عاك بت ماه" منهم غير آلذي ل و ال" 


ومی‌گویند کارماطاعت فر مان واس ت پر چون یرون آ مد ندا ز نزد دوه اد کون ازایشان‌غیر | نچه تومیگو ئی‌وخدا 


ین 


بکتب مأ تون فآغرض عنم و ۱ 1 لله و کی له وکیلا (۸۶) 


هینویسد آنچه را می سکالند" ۱) پس روی بگردان ازایشان و ت وکل کن درخدا و س 1 8 وکیل 
€ ١ے‏ و و T6 Nen‏ 
أفلا بتد برون القران و من عند تمر الم لوجذوا فيه الخلا (۸o)‏ 


أندیشه نمی کنند در رات و ا از نزد غیر خدای 9 وا قت ندی ور آن اختلاف ا 
۳ سم ۳ ۱۱ 
و ذا جاء ۶ آمرمن ا لأمن أو لوف أذاعوا , به N‏ ه ی ارشول و ای‌او ی 


ِِ 7 ایشان ِ امری از ایمنی ۳ ِِ آشکار | 1 آن را و ان ۳ رسول ِِ« صاحران 


° 
2° ي ا 


الامر منم لله لذین خبطو ته ere‏ و لو ۷ فل اه علیکم و هه 


امی ازایشان بدانند آنر؛ آنانکه استنیاط می‌کنند آذایشان واگ نبود فضل خدا بر شما و رحمتش 


J ۳۹‏ ر زو u‏ ی لے ص م ۱ ١‏ ر . ۶ ۳ ۱ مس ۵ مر 
Gye} mo . ۳ ۰ o ۳۹ ° 0‏ ° ا ww‏ " ۰ ۰۰ 1 
پروی میکر‌د ید شمطان ۳ مگرقلیلی دس کارز ار کنید در راه خا تکلیف کرده نمی ن مگر نفست 


سم 7 و 1 


و رن لْوّمنین > عسي یاه ان e‏ باس ألذين ا اعد Cl‏ 3 


وترعیب کن مومنان را شا ید که خد | بازوا رد ڈر آنان را که کافر ید ا و خدا ۰ دقوت و سخت تراست 


۰ 
e, ت‎ 719 


e ۰‏ ی و وي ا ےو لے ەل 

نکیل (۸۷) من بشفع شفاعة حسنة يڪن له نصیب منم و من لشفم 

بعو دت ؟ سی که شفاعت میکند شفاعت نیکو می داش و بهر ۵ بسن ی که شفاعت می کند 
e‏ 


ماع سنه لکن له کفل منها و کان ال عل کل شیء م2 ت مقیتا (۸۸) و إذا خیفتم 


شفاعت بد اند او را هره از آن و خدا بر همه چین تواناست و چون تحیت دا دهشو ود بتحیتی 


کی مق ۳ 
تحية فعیا بسن منا أو ردوهان له ان ی کل تسیب )۸٩(‏ اه لا 4 
تحیت بدهید خو بتر از آن با ردکنید آن را که خلا باشد برهمه چیز محاسب خدا نیست 


إلا هو یجنگ ای بوم ألقيمة لارلب فيه ی میاه حدیتا ‏ ۰( اک 


جزاوخدا ی گرد آرد: مارا تاروزقیامت‌نیست‌شکی در aT‏ است‌تر گویدازخدا سخن» پس چیست مرشمارا 


هت ج ا 


۱ سکالیدن آماده کردن مدمات واسیاب کار و تهیه آن‌است از بیش ۰ 


IE‏ الیساء )4( 11 ۸۳ ی٤۹‏ ج۳ 


چ و او و و و و واه واه او وا ها و و او او و و جوا او وا و او وا او وا و او وا وا وا و و وا دا دا دا و و و و 6 و و و و و و 6 6 o eem‏ و و هس و و او وا ی اس و دا a‏ اه ها ود سس مد و ود maaan emme‏ ی سل جر ی سم ام و و ود ی جر ار ها مر ما سر و بو ها 


ف ألمنافقین ن فنتین واه ا ار ڪٻه ¡ ما کسپوا آتریدون ارس ا ا 


درم:ا فقان ددکروهي وش کک نیدایثانر! نهد بودند آیا ۳ ی‌خواه: مد که وس اه 


۶ سے ت 5 ۳ 
کرد ید | وآن‌را که ا ھی کند خد | ۳ دی سا اوراهی دوست داشتند که کافر سو دل همجن که 


ی ”ی ر سے ۱ 7 توا و " ۶ 6 ۳ ۱ 2 ۳ ی ۳۱ 
وت ۰ 0 تم ۰ ۰ ۰ ۰ ر ۷ کل 
e‏ 2 
تن پس دوده باشید کسان پس نگ ید از ا دوستان با اة هجرت گز دنك در راه E‏ س ۳ 
ررم ے در وی 


از فش دوم و افتلو م یت وجد تنومم و لا re E‏ ۳۳ و 


رو گردانند س بگیریدشان و بکشیدغان هر جا ِ و ِ» ایشان 0 


ی و به 
۰ سے مس ح ۱ ۳ ۰ oer” e‏ ۳۹ 
مرا (۳+) لالد يصاون ی قوم سکم نتمم میناق رجا عصرت 
اب ند ۱ ۳ 
مگر 1 E‏ او با گروهی که میان‌غما ومبان 9 پیما نی اا ا آیند شاد ۱ EE‏ که 


م ررم 


۳ ° 
صدور م أ ب توک" او بقانلوا : فو مهم و لو شا الله ساط عایکم 
سینه‌ها شان که کارز ار کنند ا ما باکار زار کنند دا جماءعدانء واک رخوامت دود ۳ 2 ایشا نرا در شما 
TE ES‏ ۾ 1 سے ص 
فلقا تلو ک فان اعتزاکم ۳ مق تلو 5 و را | کم ال م فا جل 
پس کارز ار کرده دودند داشما جاک دورشونت ‏ از ها کر زان نکن و با شما افکنند را نمیگرداند 
ر ۱ ۰2 e‏ و ۶ ۳ َر ۳۹ 8 ر ی ی ۰ 
لله کم علیمم سبیلا )٩۳(‏ ستجدون اخرین بریدونان امنوک و لامنوا دوم 
دا برای ِ بر ایشان‌راهی خواهید یا فت‌دیگر انرا که خو اهند یمن با شندازشما و ادمن‌باغند از قوم خود 
2 ان از 
کل زدوا إلى الفتنة ۳ کسوا فیها ات ۸ تز تز وک ۳ اگم السام 


هر گاه ی بکفرنکونا e‏ اتان ر اور آن و ما ره ننگیر ندز شما و ره e‏ 


Pp‏ و ای 


و کنفوا ید وم فغذو هم واقتاو هم حیث هفتمو هم و اواثک جانا کم 
ویاز ندارند دستهایشان را پس بگیریدغان وبکشیدشان هرجا با نییدغان و آنهااند که گردانيديم 
عایهم سلطا مبینا(ع )٩‏ 
یائ ھا تن اقات سای اقفر 

قوله تعالی من بطم الر‌سول) حق تعالی در آیه بیدا کر د که طاعت رسول طاعت 


من است برای آنکه آمر او امر E‏ است 9 برت‌ای من است دس حکم امر أو حکم امر من 


وج واه و هه دا و وان وا وا و و وان دا و و و و و و وا دا و اد و و اه دا و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 ات نت و و و و و و و هت و و و هه ده 


دارد نهآ نکه امراووامرخدای ۳ باشد که امری ازمیان دو آمر فعلی باشد ازمیان دوفاعل 
و آن فاسد ات (۱) ودر أبه تمسکی نیست مجبره را برای نکه ظاهر است درعرف ومطرد 
است در استعمال که یکی از ما چون دو فاعل خواهد که اختصاص غبری باو باز نماید گوید 
حکم اوحک‌من است وامر اه امر من است وطاعت اوطاعت من است ورضای اورضای من‌است 
نه آن خواهد که عبن فعل اوعن فعل من‌است بل آن خواهد که آ نچه‌اوفرماید آن‌فرمان‌من‌است 
و مصلحت همچنان باو متعلق‌است که بفرمان من پس چوحکم هردوامریکی باشد حکم هردو 
طاع تکه امتثالامراست یکی‌باشد . گفتند سیب نزولآیه آن بود که جون رسول لالم گفت : 
دمن اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله » هر که طاعت من دارد طاعت خدای 
داشته بود و هر که در من عاصی شود در خدای عاصی شده باشد منافقان گفتند همانا 
اینمرد میخواهد تا ما اورا پرستیم و بخدائی او اقرار دهیم چنانکه ترسایان کردند با عیسی 
خدایتعالی این آیه فرستاد رد برایشان گفت همچنان است که او گفت طاعت اوطاعت من‌است 
هر که فرمان اوبرد فرمان من برده باشد. ( و من تو لی) و هر که پشت برفرمان او کند و 
اعراض وعدول کند ( فماارسلناك" عل.هم حفبیظاً ) ماترا بمحافظت او نفرستادیم کارتو 
بیشتر از تبلیغ نیست حافظ و رقیب و محاسب اعمال ایشان منم» وددمعنی او چند قول گفتند 
یکی آنکه تونگاهبان ایشان نه‌ای تا برنگردندکه این نهتکلیف تواست د گر آنکه تو نگاهبان 
اعمال ایشان نه‌ای‌برای جزاء که جزاء آن بدست تو نيشت دگر آنکه گفتند تو مسلط نه‌ای 
برایشان چه‌کار تو جز تبلیغ رسالت نشت و مثله قوله : «لست علیهم بمسیطر » . ای بمسلط. 
وبعضی مفسران گفتند حکم این آبه منسوخ است باية السیف بلرسول230) پس‌از امر بجپاد 
مسلط است برایشان تاا گر ایمان‌نیار ند ایشان‌را گردن بزند قوله : 

( و تقولون طاعة ) در رفع او دو وجه گفتند یکی آنکه خبر مبتداست محئوف 
یعنی امرك طاعة, و يك قول آنکه مبتداست وخبرمحذوف یعنی مناطاعة لك چنانکه گفت«قل 
لا تقسموا طاعة معروفة » و قوله « فأولی لهم به طاعة و قول معروف » خلافکردند در آنان ‏ 
که این گفتند که بودندبعضی گفتند منافقان بودند چون بنزديك رسول آمدندی گفتندی‌فرمان 
تو ما را طاعت است و ما منقاد فرمان توئیم چون از پیش او برفتندی و با خلوت افتاد ندی 

(۱) اگر دو موجود باشند در طول eRe‏ در عرض مانند نفس و قوی چائز است يك فعل 
را بدوفاعل نسبت دهند مثلا گوید من ديدم وچشمم دید وسخن موّلف در دوفاعل درعرص‌هم صحیح است. 


۳ الساء(٤)آية‏ ۸۳ٍلی ۹6 ج۳ 


ت wanes‏ و ی و وت mawa wa wna‏ و ۱ 


کارهای دیگر بخلاف آن سکالیدن گرفتندی بعضی د گر گفتند آ نان بود ند که خدایتعالی از 
٠‏ ایشان حکایت کرد که «یخشون‌الناس کخشیةالهاوآشد خشيةالايه» ( فاذا برّزوا من" عندك 
بیت طاثْفة ) ابوعمرووحمزه ادغام کرد ند«تاء»ر| در«طاء» لقرب| لمخر ج(۱) وکا درفعل 
روا نداشت دراسم روا داشت آعنی «بشت" ”طا ئقة» ارغام نکرد ورواداشت «بت" "طائفة» و 
زجاج و مبرد گفتند این را وجپی نیست و فرقی نکردند وادغامتاء در طاء برای قرب مخرج 
است آماروا نداشتند که طاء درتاء ادغام کنند برای آنکه طاء مطبق است و تاء مپموس در او 
مدعم نشود .وتبییت کار سکالیدن(۲) باش بش و شبیخون را و غارت شب را تبییت‌خوانندبرای 
آنکه بغت سکالیده باشد» و جباگی گفت کاری باشد که در خانه بسکالند همانا از بیت اشتقاق 
کرد و اهل لغت این نگفتند و این اشتقاق دور است رمانی گفت دراو معنی اخفاء فیا لنفس 
درست باشد برای‌آن برخدایتعالی اجراء نکنند قال عبیدین همام: 
َو "نی فام ارق ما ینوا وکانوا أتونی باأمر نکر 
EEE‏ وهل یتکح‌النند حر" لر (۳) 

وقال النمر بن تولب : « سفنها تشاک الملاءة فاهحمی "٠‏ 

و آخفش گفت از بیت شعر است‌برسبیل آنکه شاعران کار و انديشةٌ شعررا بشب‌سکالند 
( وله" یکنتب مایسنتون) و خدای آنجه بش ایشان می‌سکالند مینویسد در معنی او دو 
قول گفتند یکی آنکه خدایتعالی در لوح محفوظ بنویسد تا ایشان را بر آن جزا دهد و قولی 
دیگر آنکه در نوشتۀ قر آن برتو انزله کند چنان باشد که او نوشته و روا باشدکه فرشتگان 
را فرماید تا برنامةٌ اعمال ایشان نویسندآنگه جون بامراو بود اضافه باخود کرد » و گفته‌اند 
معنی یکتب بحفظاست و خدایتعالی‌نگاه دارد آ نجه ایشان میکنند چنا نکه کسی حیزی‌بکتابت 
نگاه دارد » آنگه رسول را چ فرمود که از ايشان اعراض کن و بگرد و ت وکل برخدای 


(۱) اگربیت طائفه دا ادغام کنیم می‌شود بیطائفه . 

(۲) تهیه مقدمات و نیت کار درشب ۲ 

(۳) نزدمن آمدند و آن تدبیر شبانه که انديشیده بودند نیسندیدم و کاری‌بس نا پسند پیش من آورد ند 
تامن بیوه آ نان‌را به منذر عقدبندم یا آزاد بنده را برای آزاد نکاح می‌بندد. عبيدة بن همام درشعرای 
عرب معروف نیست و زمان اورا نمی‌دانیم ومنذر که در این بیت آمده است گویا مردی شجاع د طاغی 
بود و عبیده از یاران وی دقومی که حکایت آنان میکند قصد جنگ داشتند . 

)٤(‏ ملامت تر ابه اندیشه باطل و سفاهت واداد میکند که شب در نیت آن باشی پس‌بخواب. 

۲ات 


RIL ۵ حرء‎ ٣ح‎ 
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کن ۰ نی بایشان التفات مکن و برایشان اعتماد مکن با خدایتعالی افکن که خذایتعالی بس 
است و کیل که قیام کند با نچه باو تفویض کنی ( أفلا ید بر ون-الایه ) حق ال گت 
در این قرآن تأمل تفت ]نود ۳1 نه از نزديك دای بودی دراو حلاف بسیار بودی 
و در آیه جار دلیلست برچپار اصل ازاصول مذهب ما: یکی بطلان تقلید وحث بر نظرو تامل 
و تدر » د گر دلیلست بر بطلان قول آن کس که گفت معنی قر آن نشاید دانستن إلا بقول 
رسول » و این مذهب مجبران است وجماعتی حشویان (۱) برای آنکه خدایتعالی مارا حث 
کرد بر تدر و تأمل او تابدا نیم که کلام خداست‌با تتفاء الاختلاف عنه واینآ نگه باش دکه ما 
از او بتأمل چیزی بدانیم د گر دلالت آنکه او کلام خداست بنفی اختلاف و تناقض فرمود 
نه ازحپت قدم و حدوث و نگفت اگ نه کلام خدا بودی‌محدث بودی (۲) ؛ دلیل حپارم | نکه 
اختلاف و تناقض و تفاوت نه از فعل خداست برای آنکه | گر از فعل‌او بودی از عنداو بودی 
و خدایتعالی گفت آن از عند غیر من باشد . و معنی تدبر نظر در عواقب امور باشد وتدبیر 
اصلاح کار باشد برای عاقبتش و اصل او از دبر است و دبر الامر عاقبته و تدابر که تقاطع 
است هم از اینجاست که هر کسی از ایشان پشت برصاحبش کند » وفرق از ميان تدبر وتفکر 
ان ان کین رق ی اش ی توافت و ی ضرف دل باه بط مین ال و 
حقیقت اختلاف آن باشد که ممتنع باشند از آنکه یکی قایم بود مقام آن دیگری در آنچه 
راجع بود باذاتشان‌چون سوادوبیاض وسواد وحلاوت ۰ ودرمعنی‌احتلاف اینجا سه قول گفته| ند 
یکی آنکه ابوعلی گفت علی واحد است از فصاحت و بلاغت‌هیچ در او ر كيك و ضعنف 
و بد ومرذول نیست . زجاج گفت یعنی.ر او اختلاف نیست در اخبار غایبات و آ نچه ازاحوال 
و اسرار شما خبرمیدهد همهاخبارش‌وفق مخ راست‌قتاده وابن‌زید گفتنددراو تناقضی و تفاوتی 
نیست ازجبت حق و باطل و اختلاف سه گونه باشد اختلاف تناقض باشدو| ختلاف تفاوتو اختلاف 
تلاوت و آن دو اختلاف باتفاق در قرآن نیست › و اما اختلاف تلاوت از اختلاف قراء در 
او نه اختلافیست که در او نقصی از او باشد بل‌همه برمنهاج حق و صواب است چون هریکی 
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تفسیر آن وارد باشد ومردم حق ندارند خود در معنی قر آن غور کنند وقول اول که تقلید دراصول دین 
جائز است هم مذهب بعض اخباریان است و بعش آنان‌گویند درایمان بطن قوی هم میتوان اکتنا کرد 
واین‌ها هيچيك صحیح نیست بلکه قا بل بحث هم نمی‌باشد ۳ 

(۲) بیشتر اهل سنت گویند کلام خدا قدیم استو کلام مؤلف اشاده بردایشان‌است . 
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را وجہی ودلیلی و تبیینی از کلام ی بمثابة آن است لااختلاف فيه من هدء الجرة 
علی هذا اللسان , واختلاف که در تازی آمدوشد باشد.هم موافقمذهب متکلمان‌است برای نکه 
ایشان | کوان‌متضاد گویند باختلاف جاتو تضاد اختلاف باشد وزيادة علیه . 
۱ وادا جام آ مر" من الاامن أ والخوف آذاعوا ر )این‌هم وصف منافقان است که 
رسول تتام#سریتی را بجاثی فرستادی و ایشان را ظفری یا کسری بودی منافقان پشتافتندی 
و آن خبر از صادر و وارد پیره‌یدندی و بایکدیگر گفتندی پیشاز أ نکه با رسول گفتندی و 
بعضی د گر گفتندمراد آن ارجاف اس تکه‌ایشان درمدینه افکند ندی‌بنيك و بدبی بصیر تی چنا نکه 
خدایتعالی گفت‌«والمر جفون‌فی| لمدینة» و آ نکه‌چنن‌چیزی گویدایمن نباشداز آ نکه وروغ گوید 
و گفتها ندمراد بامن‌وخوف ظفروهزیمت است وا گرحم لکنند برعموم اولیتر باشد «أذاعوابه » 
آشکارا کنند وبيرا کنند وإذاعة السر إفشاؤه باشد قال الشاعر : 
أذاع به في‌التاس حتی' کہا" پملماة ار و قدت" بشقلوب (۱) 
واصل او تفریق‌باشد . تبع گفت آ نگه کد بمدینهآ مد و آی مدینه بازخورد . 
و لقد شربت عی براجم شربة" كادت باقتة الحبلوة تذبم (۲) 
ای تفرقو براجم‌ماء بالمدينة و گفتهانداو ازاین آب‌باز خو رد زره‌های(۳)در آب‌بوددر گلوی 
او گرفت > و ذاع الخبر |ذافشا ورجل مذياع إذاكان لایحفظ السر" وذاع وشاع وفشا وعلن و 
ظهر متقاربند. آنگه گفت ( ولو" ردکوه إل الرسئول وإلی' اولی لام مهم ) واگر با 
رسول افکندی‌تااو بگفتی وافشا کروی درقول آ نان که گفتند مراد حدیث سرایاستو گفتها ند 
إلى الرسول‌آی|لی سنّته باطريقت و سنت او رد کردندی . و امااولی‌الامر باقر کل گفتامة 
معصومینند و وجوهی بسیار از استدلال برفت براین . ابن زید و سدی و حبائی گفتند امراء 
سرایایند . حسن و قتاده واین‌جریج گفتند علماء! ند وملازمان رسول چ وقول باقر تال 
که گفت مراد معصومانند اولیتر است برای آنکه خدایتعالی گفت ا گر با ایشان رد" کنند 
بدا نند آنان که استنباط و استحراج میکنندو هیچ کس نباشد که بقول او علم حاصل شودمگر 
معصومی که دروخ براو روا نباشد , د گر آنکه قول ایشان که گفتند امراء و علماء‌اند داخل 
است در قول ما که اینان هم امامند هم امراء هم علماء » و قول ما داخل نیست در قول ایشان 
(۱) وصف مردی می‌کند که سر؟ی باو گننند فاش کرد وگوید آن داز دا درمردم آشکارا ساخت 
گوگی باتش گیره آتشی در جای پلند افروخت . 


(۲) دد براجم آبی نوشیدم که نزديك بود جان‌ازتن مرا بیرون برد . (۳) یعنی زالو 
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پس این متفق علیه است و آن قول مختلف فیه . قوله ( دستتبطونه )ای‌یتجسونه . آنان 
که تجسس میکنند فی‌قول |بن‌عباس وابی‌العالیه و زجاح گفت معنی استنباط استخراج باشد . 
و أنبط الماء|ذاآخرجه. قال؛الشاعر: «إذا قال قولا نسط الاء ق‌الشری» (۱) 

و این سوادیان عرب را برای آن نبیط خوانند که ایدان جشممای آب برون آرند 
7 

أن امرو اليس والقوافي اد مال من" تحنته الط 
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ودر «منهم» دوقول گفتند که ضمیر با که راجع است یکی آنکه راجع‌است بااولی‌الامر 
ود گربا فرق منافقان که خبر میبرسیدند (و ولا فضل الله علسکنم وراجته) و اگر نه 
فضل و رحمت خدای بودی بر شما از تواتر و ترادف الطاف شما بس برو شیطان شدی 
( !۱۷ قلبیلا) مگران د کی» خلا ف کردند در رجوع این استثناء که با که راجع است برچپار 
قول قولی آنست که راجع باضمیر مخاطبانست من قوله ( لاا تبعتم )که در برابر اوستو 
این اولیتر است برای آنکه ظاهر کلام اینست و تقدیر اینست که إلا قلیلا منکم . و قولی 
دیگر ابوعلی گفت إلا قلیلا من الاتباع » یعنی همه شما شیطان را بودی مگر اتباع اند ك که 
آنا ی ا و کو رصع و فده امه انشا ات ار مانو ان 
آنکه : لعلمه الدین یستنطو نه مهم إلاقلیلا , حپارم عمداله عباس و ابن زید و کسائی فان 
و مبر د گفتند آذاعوا به إلا قلیلا استشناء از اذاعه کردند و این جمله | گر چه جایز است 
در رجوع استثناء إلى كل واحدة من هذه الجمل صلاحاً » و لکن خلاف در آن است‌که هل 
برجع إلى جمیعپا قطعاً او إلى کل واحد منبا قطعاً . و کلام در این مسئله جای دیگربیاید 
مستقصی إن‌شاءالله » و جز بقرینه رد نتوان کرد إلى أحد المحتملین و قطع کردن که راجم 
است با یکی ازاین. و بعضی آهل علم گفتند معنی آن است که : لولا فضل‌اله علیکم و رحمته 
لااتبعتم الشیطان کلکم . جنانکه گویند قل ماریت مثله آی مارأیت أحداً مثله » و قال : قلیل 
المثالب والقارحة » أى لاقارحة فيه ولا مثلبف(۳). وال أعلم بمراده . 

قوله ( فقاتل في سبیل الله ) آنگه رسول هرا فرمو دکه تو بکارخود مشغول‌باش 


(۱) چون سخنی گویدآب اززمین بر آورد . 
(۲( امرۇالقیس کجا ست باآن اشعاد وانیه‌ها که می‌گفت وهی مر کب زیر::ی او بهرسوی مايل 
می گشت تا بییند پبس‌ازوی عرب‌ها دہ پیا بان نبملی‌شد ندو نہطیا ن پس ازوی‌عر ب شتند. (۳) بی‌عیبو نقص. 
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و مبالاء مکن بتخلّف منافتان و ارجاف مرجفان تو درسبیل خدای جهادکن تکلیف ایشان‌بر- " 
تو نیست تاضرر معصیت ایشان باتو آید بل تکلیف ایشان برایشان است و وبال و ضرر فعل 
ایشان برایشان بود ترا جز تکلیف خود نیست آنگه گفت ( و حرّض الموّ منبین ) موّمنان 
را تحریض کن برجہاد تا کسی گمان نبردباین که خدای گفت( لا تکلف ۱۷۳۱ نفسك) 
او را نیست که مردمان را جپاد فرماید و تحریض و تحضیض وحث بيك معنی باشد و در آیت 
دلیلست بر آنکه خدای کاو کس دی زا کرد و در آن که این فاء فی‌قو له : « فقاتل » 
بچه تعلق دارد دو قول گفته‌انه یکی آن که جواب آن‌است که گفت :«ومن یقاتل فی‌سیل‌اله 
فیقتل او یغلب فسوف نوّتیه أجرآعظیما» فقاتل فی‌سبیل‌اله أ نت أیضاً طمعاً فیذلك . و گفتهاند 
تعلق دارد بقوله « مالکم لاتقاتلون فی‌سبیل‌الله» فقاتل چرا کارزار نمیکنی تو کارزار کن قوله 
( عسی الآ ن يكف“ باس النذین کفروا) در«عسی» اینجا دوقول گفتها ند یکی عسی 
اطماع است از خدای تعالی مکلفان را در طمع افکنده ایشان‌را و قطع نکرد ایشان رابر کف 
باس کن بای کی هصلعت نه | نکه.شکی باشدا از دای دراین د گر آنکه کو 
از خدا واجب باشد همه جا | گر گویند براینقول که عسی از خدا واجب باشد |نجاز این‌وعد 
کجا است که مامی‌بينيم که‌بأس کافران ممنوع نیست؟ گوئیم از این چند جوابست یکی آنکه 
یت خاص است در بدر کوچك (۱) چون ردول ی تحریض کرد صحابه را برقتال تکاسل 
کردند و تثاقل نمودند رسول ی بر نشست با هفتاد سوار بیرون رفت ابوسفیان بشنید که 
سول بیرون: آذ بت شیک وهای ال رین دز ول اه افکد پر کر تاو تا یکت شد فوراف 
قو له «عسی الله أن يكف" بأس‌الذین کفروا» قو لی دتا نست که این در حدییه بود آ نجا که 
خدایتعالی گفت «وهوالذي کف" يديم عنکم وآیدیکم عنم -الابة - ۲ قو لی وک آ ست که 
آیه مخصوص است با نان که‌خدای تعالی ترس رسول لها در دل‌ایشان افکند تا بارسول م 
کارزار نیاراستند کردن. قولی دیگر آنست که آیه مخصوص است باهل ذمة که قبول جزیه 
کردند و اختیار کارزار نکردند و نیارستند کردن . قولی دیگر آنست که آیه عام است جز 

آ ن که | نجاز این وعد هنوزنیست آنگاه باش دکه صاحب‌الزمان تلبیرون آید و عیسی تال 
از آسمان فرود آید وخلاف برخیزد و دین یکی شود و کفر مقموع و مقپور گردد و دین 

خدایتعالی برهمه دینا شود جنان که گفت «لیظهره على الدی نکله» یملاء‌الارش قسطاو 


عدلاکما ملئت‌جورا وظلما ( وا" اش سا) وقوت و شدّت خدای را جل جلاله سخت تر 
است ( واش تت ہیلا ) ای عقوبة, و تنکیل تفعیل باشد از نکال و اصل او از نکول استو 
آن‌امتناع بود برای خوف › و نکل بند باشد برای نکه مانع باشد از رفتن و نکال مانع‌وزاجر 
باشداز گناه و صل کلمه امتناع است و نصب هردو بر تمیناست . 
( من بشقم شفاعة -الاية ) وراوچند قول گفتندیکی آنکه‌مراد بشفاعت نيكدعاء 
خیر است ومراد بشفاعت بد دعاء بد است برای آنکه مومنان یکدیگر را دعا کردندی حق 
تعالی گفت هر کهدعاء نيك کند او را از آن‌نصیب باشد و هر که دعاء بد کند اورا از آن‌نصیب 
باشد, در خبر میا ید که چون موّمنی دیگری را دعا کند در غیبت او فرشتگان گویند «بدأاله 
بك» خدا ابتدا بتو کند و چون کس ی کسی را نفرین کند بناحق آن نفرین باز گردد باوا گر 
او نیز مستحق آن نباشد باجپودان باز گردد . و حسن بصری و مجاهد وابن زید گفتندمراد 
بشفاعت حسنه وسیلت است‌و | نکه شفاعت کند برای کی وی تااورا از بند رها کند یاحقی 
مستحق باو بحشد یادرحق‌او مکرمتی کندو شفاعت بدآن است که در حق کسی تخلیط و نکاده(۱) 
کند و نمیمت کند و سیب سازد تا مضرتی باو رسد امیرالمومنن علی بل گفت : « الشفیع 
جناح الطا لب » شفاعت کننده بال طلب کننده است ؛ و ازهری گفت معنی | نس تکه هر که 
عمل برعمل زیادت کند از خير وشر و طاءت و معصیت وشفیع درلغت زیادت باشد وشفع‌جفت 
باشد و وتر طاق و اصل کلمه این است و شفاعت و شفعه از اینجاست جت برای آ ن که 
شفیع جفت مشفوع فیه باشد و شفعه برای آن گویند که شفیع میخواهد تا ضم کند آن ملك 
را با ملك خود و براین تفسیر دادند قول رسول ي « اثفعوا توجروا » دوم آن مرد تنا 
شوی که در صف نماز تنابود تامزد بود شمارا (۲) وحقیقت شفاعت بنزديك ما دراسقاطمضار 
بود ودر مسئلت ت منافع برمحاز بکار دار نددلیل براین آن است که حون درحق رسول از 
خدایتعالی زیاده منافع و درجات خواهیم نگویند ما ما شفیع رسولیم و برای او شفاعت می کنيم 
و در باب شفاعت رتبه معتبر است از میان شافع و مشفوع إلیه چنانکه اهن اس داقر 


#8 تست سید بت رم رس مرج ار 


واز میان شافع و مشفوع فیه رتبه نباشد ( ۲ ) بخلاف آنکه اصحاب وعید گفتند برای آنکه 
(۱)مکرودشمنی. 


۱ (۲) یعنی جون‌بینند مردی در یك صف تنها ایستاده دوم آن مردشوید تائواب سیاردهند‌شمارا . 

(۳) یعنی‌شناعت مانند امر ونهی وسژالدر آن رتبه شط است چذانکه امر طلب عالی است‌ازدانی 

وسوال طلب دانی ازعالی و شناعت هم طلب دانی است از عالی واین دتبه ميان متکلم ومخاطب معتبر 
است نه‌میان‌متکلم و شخص ثالث که شفاعت در باره اواست داودا مشفوع فیه نامیده است . 


3 ۹4 الشاء () ية ۳ الی‎ ETE 


]0 _—_ 


کان ر مین اسنت یگن Si O‏ یکی آنکه نکنند اما آن نوعی 
که در او اعتبار رتبه کننه از ميان مخاطب و مخاطب باشد دون مایتعلق به الخطات کالامر و 
النهی والدعاء والمسئلة فكذلك الشفاعة و از اینجاست که روا باشد که يكي از ما .شفیع خود 
باشد وروا نبود که آمرخودباشد یا ناهی‌خود قوله(رکند" "له کفل" مننها) حسن وقتاده گفتند 
بمعبی E‏ و این قول حصرت ت باقر است تم و سدی و ربیع وا بن زید گفتند کفل نصیب 
باشد ومبه قو له « يۇتکم کفلن من رحمته » و کفل مر کبی باشد که بساز ند شتر راجون زین 
وجای که‌نشست‌را آسان بود و برای آن گویند که نصیبی و بېری از بشت دراو شود جمله را 
مستغرق نباشد و کفل‌عجز باشد.ازهری گفت کفل آن باشد که براس نداند نشستن»,والکفل 
المثل أيضاً ومنه الكفالة بالنفس والمال « و کان الله على کل شيء مقیتا » و در مقیت پنج قول 
گفتند سدی وابن تن را عبداله عباس گفت حفیظ و نگاهدار بود » محاهد 
گفت گواه باشد , بعضی د گر گفتند حسیب باشد,پنجم گفتند جزاء دهنده باشد. و اصل‌مقیت 
ازقوت باشد و گفتها ند ازقوه » وقال‌الز ببر بن‌عبدا لمطلب ای فیه بمعنیالقادر : 
و ذي ضغن كففلت النفس زه و کسنت عی مسائته مقت (۱) 
ر 
و ماذاك عتا عن" نوال آالله" و لا نی متها مقیت على ودر (۲) 

و اب ن ؟ثر گفت : المقیت القايم عل ىكل شيء : 

(قوله ( واذا حدیتتم" بتَحمة -الایة)این آ یه خطاب‌است‌از خدایتعالی باجملەمۇمنان 
حق تعالی میفرماید مردمان را که جون کسی شمارا تحیتی کند از سلامی یادعاء بخیر بالبقاء 
والبر کة وطول العمر شما او را ازآن نکوتر باز گوئي‌اورد وها یامثل آن رد کنی بااو یعنی 
بجواں او کنی و أحسن لاینصرف است براي وزن فعل و صفت » و تحية تفعله باشد من حیاه 
إذاسلم عليه و دعاله بطول الحيوة » وعطاء وإ براهیم گفتند و سدی وابن جری که مراد نست 
که چون کسی سلام بر شما کند جوابش از آن نکوتر ده ی که او گفته باشد درخبر است که 
چون کسی از مسلمانان بر رسول لی سلام کردی گفتی سلام عليك گفتی «وعليك السلام و 


(۱) بساکینه‌وری‌که خویشتن را از او نگاهداشتم واورا آزار نرسانیدم هرچند توانابودم . 
(۲) یعنی معاشرت من باآن زن نه برای عطاثی است‌که بدان دسم از ناحیت او و نه بردوستی 


او استوادم ۲ 


۱ ۱ 77پ ۰ب۰ب۰پ۰پ۰پ۰-پپپب(۰-جصص+ص(۰سچسس‎ 7777٩77777777777 ٩٩7 ٩ 


رحمةاللة» چون گفتی i‏ عليك ورحمةاله» دول وش دوعليك لام ورحمةالله و بر کاته» 
ه چنن او زیاده گفتی درجواب آن کس که گفته بودی » ودرخبر میا ید که چون بنده ممن 
برادرش را گوید « سلام عليك » اورا ده حسنه بنویسند » چون گویدهالسلام عليك ورحمةال» 
بيست حسنتش بنویسند » چون گوید « السلام عليك ورحمةالله وبر کاته » سی حسنتش بنویسند 
و همچنن جوان دهنده را . و عبدالله عباس گفت هر کس که او برده کس سللام کند یابر کسي 
ده بار سام کند همچنان‌بور که برده‌ای آزاد کرده . و در خبر است که از ميان سلام کننده و 
جواب دهنده صد حسنه باشد نودونه آنرا بود که سلام کند و یك حسنه آن‌را که جواب دهد. 
گفتند برای آن چنن آمد که‌او ابتداء کرد واختیار این خر کردورغبت نمود و آنکه‌جواب 
دهد لابد اورا جواب بایددادن و بمنزلۀ کسی اس تکه نه باختیار خود است . و آوردها ند که 
زایری بنزديك عبدالله جعفر آمداوراصلتی وعطائی نکو داد آن مرد انديشه کرد که من چکنم 
تا مکافات او باز کنم دست خود از مکافات کوتاه دید يك روز عبدالله جعفر در بازار میآمد او 
روی بگردانید عبداله جعفر عجب‌داشت تاییش روی اوشد گفت یافلان سلام عليك او بجست‌و 
جواب داد گفت حرا روی بگردا نیدی گفت برای آن تاتو سلام کنی مرا جواب بایددادن آن 
توان بسیار تو را باشد وانداء مرا که مرا قوت مکافان تو نیست. و سلام درشر ع برای‌سلامت 
نپادند برای این گفت رسو ل . «افشواالسلام تسلموا » سلام فاش داری تاسلامت‌یابیو قال 
ج «السلام تحیدلماتناوآمانلذمتنا» وبرای این‌فرمود لفق( : «السلام للرا کب على الراجل 
و للقایم على القاعد » گفت سلام سوار را بایدکردن برپیاده و ایستاده را باید کردن بر نشسته 
برای نکه سوار ازپیاده ایمن باشد وپیاده ازسوار خائف وهم‌چنن استادهو نشسته.«آورد وها» 
یاهمان یعنی مثل آن براو ردکنی آنچه گفته باشد اورا باز گوگی و رسول کل گفت چون 
یکی از اهل زمه برشما سلام کند بگوئی اورا عليك یا وعلیکم و جماعتی باین تمسك کردند 
ووا تةمان ست اتو جواں فریضه برای آنکحق تعالی گفت بلفظ آمر : ( فحنوا 
با شین متہا او رد وه و ظاهر اف قرآن بروجوب باشد (اٍن له کان على کل شني 
حس‌نم) ) که خدایتعالی برهمه حیزی حسیب است کته محاس ومجازی ۳9 
حفیظ است و کفایت کننده و گفته‌اندکافی است و بسند کار من قولهم حسبیکذا ا ی کفانی › 
زجاح گفت معنی او آن اس ت که همه چین‌ها با ندازه دهد ومنه قوله «عطاء حساباً» ای کافیا . 
قوله ( أف لاله ۱۷۱ هو لنحمعتکنم ال بوم القممَة) این لام جواب قسمی مضمر 


€ النساء )٤(‏ آية ۸۳ إلى٤٠‏ ج٣‏ 


است وتقدیر آن اس تکه : والله إن‌الله لیجمعنکم . خدای شما را جم عکند و حشر کند برای 
روزی که در آن روز شیر نیست و آن روز قیامت است؛ و گفتند این روز را برای آن‌قیامت 
خوانند که مردم از گورها برخیزند. و گفته‌اند برای نکه پیش‌خدای بایستند چنان که گفت 
«يوم یقوم الناس لرب العالمن » و گفته‌اند من قیام‌الحق وهوظهوره . برای آنکه حق دراین 
روز آشکارا شود ( لااریب" فیه ) شکی نیست دراو گفته‌اند ضمیرراجم است باروز یعنی‌در 
روز شك نیست و گفته‌اند راجع است بامصدر «لیجمعنکم » ای فی‌الجمع قوله ( و من اأصدق" 
من اللہ حدیثا) استفپامی است بمعنی تقریر و کیست که از خدای راستگوتر است بحدیث و 
نصب او برتمیز است و معنی آنکه هیچ کس نیست از خدایتعالی راست گوی تر برای آنکه 
کنب براو روا نیست بیج وجه برای نکه او عالم است بعیح آن‌ومستغنی است ار آن ودروع 
آن کک گوید که باو جر منفعت کند ۳ مضرت واین برحدای روا نیست 

قوله ( فما لکم ف‌المنافقین فشتنن -الایه) خدایتعالی باین أیه خطاب کرد 
امان ابه سول و کرت ۳ را که در منافقان دو گروه شدی وثص او برحال 
است چنانکه گوئی . مالك قائماً هپنا ( وال" ارکسم ) واوحال است و ارکسم ور کسهم 
و آنکسپم و نکسم بمعنی واحد »ای ردهم إلى أحكاماهل الشرلك فی| باحة دمائهم و خدای‌ایشان 
را با حکماهل شرك برده است‌از آن که خو نشان‌حلال است‌و مالشان وسبیز نان وفرز ندا نشان 
والار کاس‌الرد. » و در مصحف عبدالله مسعودو آبی‌بی ألف نوشته است «ر کسپم»قال امية بن 
ات الصلت : 

E‏ یم ار کان | عصاة و قالو !| لا فك و الزثورآ(۱) 

و در آنکه آیت در که نله بود پنج قول گفتند: بعضی گفتند در منافقان که روراحد 
از رسول بم باز ایستادند و بامدینه شدند وجون ایشان را در آن باب ملامت کردندجواب 
این دادندکه« لونعلم قتالا لااتبعنا کم » اصحاب رسول درایشان بدو فرقه شدند قومی گفتند 
کافرند و قومی گفتند نها ند فذلك قوله « فما لکم فی‌المنافقن فتن » مجاهد و آبوجعفر و 
فر اء گفتند آیت در قومی آمد که ان ده تیف زره ات و اظپار اسلام کرد ند بنفاق ومدتی 
بمدینه بودند خوش نیامد ایشان را آ نجا گفتند برویم آنگه گفتند بچه علت رویم گفتند بعلت 
تمزه برویم از مدینه بعلت تنزه یرون شدند و ره مکه بر گرفتند و نامه نوشتند برسول209) 
که ماهم بر آن عهدیم از اسلام که با تو کردیم جز آنکه هوای مدینه خوش نیست مارا روزی 

(۱) اورا در آتش‌گرم سرنگون کردند چون‌گناهکار بودندودروغ وزور گفتند . 


چند بمکه رویم و خویشان و دوستان را ببینیم و باز آگيم جماعتی گفتند چه منع است ما ۱ 

آنکه اینان که از ما مفارقت کردند و سرای هجرت ما رها کردند برویم و ایشان را بکشیمو 
مال ایشان برداریم . گروهی دیگر گفتند چگونه روا باشد مردمانی بردین ما و ملت ما 
براي آنکه از شپر ما برفتند و این مناظره میان ايشان بحضور رسول 2 مبرفت و رسول 
هیچ میگفت تا خدایتعالی این آیه فرستاد و رسول را خبر داد از نفاق ایشان رسول 
تحلُ گفت: « انبا طيبة و انها تتفی الخبث كما تتفی النار بخبث الفضة» . یعنی مدینه پا کست 
بلیدیرا حنان بیندازد که ات پلیدیسیم‌را .عبدالله و قتاده گفتند ةدر دو مردآمد ازقریش 
که در مکه اظهار اسلام کردند و هجرت نکردند حماعتی از اصحابرسول ایشان‌را در راهی 
دیدند خواستند تاایشان را بکشند گفتند خون ایشان حلال است و گروهی گفتند حلال‌نیست 
خلاف کردند خدای تعالی این آیه فرستاد. سدی گفت جماعتی منافقان بودند گفتند مامیرویم 
که مارا بضاعتی هست جائی تا بیاریم و بازر گانی کیم و غرض ایشان آن بود تا از رسول 
تی بگریز ند برفتند صحابه رسول‌در ايشان خلاف کرد ند خدای تعالی‌اين آیه فرستاد .پنجم 
ابن زید گفت آیه درمنافقان آنگه آم که درو غ برعايشه نپاد ند عبدالله ابی‌سلول بودواصحابش 
خدای تعالی این آیه در ایشان فرستاد « وال ار کسپم » درمعنی او خلاف کردند عبدالعباس 
گفت ار کاس رد باشد و بروایتی گفت ار کاس ایقاع باشده قتاده گفت اهالاك باشد؛ وسدی گفت 
بمعنی اضلال‌باشد. قوله: ( آتتریدون آن توا من أضل ال" )میخواه یکه هدایت‌دهی 
آنرا که خدای اضلال کرده باشد . و در این اٍضلال دو فول گنتند یک ی آنکه سماهم ضالینو 
حکم بضلالپم‌چنانکه کمیت گفت : 


َ بقة" قد أكلفر ون بلک و طا نف قالو! مسي: و مذنب" (۱) 
ووجه نکه وجدهم‌اله ضالین خدای ایشان‌را ضال یافته بود چنانکه شاع رگفت : ۰ 
همونی امر | متکم ضل بعره له دمهة ات الذ‌مام کر" (۳) 


خذلان باشد برسپرل عقو بت و وجپي Td‏ : أضله ا الحنة ا این 


(۱) کمیت این شعردا درمدح آل‌محمد (ص) گفته است که گروهی برای دوستی‌شما EN‏ 
داد ندو گروهی گنتند پد و گناهکاراست: ۱ 

(۲) جنان بندادید که من شتری گم کرده و در جستجوی آن نزديك دیار شما آمدم جئن کسی 
زنهاری شما است دحقزنهاری که درپناه شما آمده بزرك حقی‌است . 


۳ ۹: الااء (۳) آية ۸۳ إلى‎ ۱ fA 


وووو وه دو و و و ویو و وم واداو و و ها و هو و وا و و وا و و و و جاور و و داد و CSE‏ دم و و و وج ان و وا وا وا و دا و وا و وا و و تن وا و و و و و و وا و و و و و و و وان و CGS‏ و و و و و و 


ایشانرا از ره بپشت وئواب‌اضلال کندو این‌هرحپار وجه محتمل است ؛ و کلام‌درضلال باستقصاء 
برفته است فی قوله « یضل به کثیراً و یپدی به کر ا» ( ومن یضلل ال" فلن تحد له 
سبیلا) و هر که خدای او را اضلال‌کند باین معانی که گفتیم تو اورا راهی نیابی بره ثواب 
و اما بتسمیه و حکم بپدی و اما بتوفیق و لطف و هیچ تمسك نیست مجبره را بقوله دار کسپم » 
برای آنکه گفت «یما کسبوا» وتصریح کرد با نکه این معنی بایشان باستحقاق رفت و بجزای 
کسب ایشان برسبیل‌عقوبت . وفئه در لغت فرقه باشد من فأوت" راسه بالسیف اذاشققتهوالفأو 
شعب من‌شعاب الجبل. 
قوله ( ووا لو تکنفرون کناکّر وا -الایق) آنگه خدای تعالی از این منافقان 
خبر داد که ایشان تمنا میکنند و میخواهند که شما هم چون ایشان کافر باشی تا با یکدیگر 
راست باشی آنگه نبی کرد ايشان را أعنی موّمنان رااز ولایت و تولای ایشان گفت ازایشان 
تر اک تا | آنکه هجرت کنند درراه خدای : وهجرت برسه وجه جه بودیکی‌هجرت مومنان‌پارسول 
کت از مکه بمدینه چنانکه خدای تعالی گفته للفقراء المهاجرین‌الذین! خرجوا منديارهم 
و آموالهم »و قوله « ومن یخرج من بیته مپاجراً إلی‌الله و رسوله » . و دوم هجرت کافرانو 
منافقان باشد از کفر و تفاق باایمان چنانکه در اين یه هست واز اینجاست در باب امامت نماز 
که | گر جماعتی خاضر آیند ووقت نماز در آید آنرا تقدیم کنند بامامت نماز که قاری‌تر باشد 
و قرآن بدا ند؛ اگردر فراعت راست باشند )۱( آن کس که فقیه‌تر باشد | گردرفقه راست باشند 
آن کس که در هجرت مقدم تر باشد در عپد رسول برهجرت حمل کنند و در عپد ما بر آنکه 
پدرانش در اسلام بیشتر باشند. وسیم هجرت موّمنان معاصی را من قوله وو « المپاجرمن 
هاجر ما نپاه‌الله عنه » (فان" تو لوا) | گر بر گردند و پشت براسلام و توحید کنند وهجرت 
نکنند ( فخذاو ) بگیری ایشان را و بکشی ه رکجا یا بید در حل و حرمواز ایشان‌هر گن 
دوست و ا مگیری که ایشان دوستی‌ر| نشایند و یاری نکنند شمارا قوله( فتکونون سواء ) 
اگر جه بفاء است و عقب تمنا است برای آن مرفوع است و منصوب نیست که جواب نیست 
بل تقدیر این است : ود وا لو تکفرون فتکونون » برسبیل عطف کانه قال : و ود وا أیضاً لو 
تکونون سواء و مثله قوله « ود وا لوتدهن فیدجنون » . قوله « ودوا لوتغفلون عن آسلحتکمو 
آمتعتکم فیمیلون‌علیکم ميلة واحدة» .آ نگه انتثناء کرداز ایشان‌جماعتی‌را و گفت(! لاذ.ین 
بصاوان" ای" قوم) یعنی ینتسبون فی‌قولبوعبیده وفیالحدیث «من اتصل فاعصوه» ای من‌دعا 


جا و و و و و و هجو و و و و و و و و و و و و و و و و و وا وا و وم وت 6 ون و و وا و و و ده و و و و ناوات و و وا و و و او ادا و و وج ون و و وان 6 ۵ ۵ ۵ 0 و و و دا اد و و و و و ون نت و تن و تن و ۵ ۵ 


دعوی الجاهلية هر که رعوی جاهلیت کند او را تمکن مکنی از OE EE‏ 
گل و گیرانی لان‌المعنی اغصوه (۱) بریقه و قال‌الاعشی : 
ار EONS‏ 

ای انتسبه , وبعضی دیگر گفتند « يصلون » من الوصول و مراد التجا است یعنی جز 
آنان که التجا کنند بقوم ی که میان شما و ايشان عپدی و میثاقی باشد. خلاف کردند در آنکه 
مراد باین قوم کیست واین قوم مستثنی ازحکم آ؛ بت اول از سفك الدماء و آنکه هر کجا بینند 
ایشان را بکشند که ند بعضی گنتند بنی مدلج‌اند و آن آن بود که سراقة بن مالك بن‌جعشم ۱ 
المدلجی پنزديك رسول آمد از پس کارزار احد و ازرسول کچ عپدی بستد که رسول بغزاء 
ایشان نرود و گفت هر گه قریش ایمان آرند ما نیز ایمان آریم برای آنکه ایشان حلیف 
قریش بودند رسول بي براین قرار داد بااو عهد کرد و این قول عمر بن شیبه‌است ۰ وباقر | 
تلم گفت مراد بنی اسلمند که هلال بن عویمرالاسلمی - وقیل : السلمي - بیامد و با رسول 
تال عبد کرد که او و قوم او بغزاء رسول نیایند و رسول یل و قومش نیز بغزای ایشان . 
نشونه و او معاو نت مشر کان نکند و یك جانب‌شوداز ايشان رسول بل گفت ه رکه درجوار 
و حمایت ایشان است در این عبد است تعرضی مکنی او را ( أ وجا ) بعضی گفتند «أوه 
بمعنی واو است جنا نکه چندجایگاه گفتیم که «آو» بمعنی واو عطفست › بعضی گفتند آشجم ند 
که ایشان بمدینه آمدند و پیشرو ایشان مسعود بن رخیله بود رسول تلم بفرمود تا ایشان 
را میزبانی کردند بحرما | و ایشان را گفت بچه کار آمده‌ای گفتند براي آن آمدیم که‌جای 
ما بتو نزديك است و ما ازحرب تو کار رهيم و کارزار بنی‌ضمره را که از میان‌ما و ایشان‌عپدی 
هست آبه در حق‌ایشان آمد وآ نان که این گفتند قد تقدیر کردند معنی آن است که اوجاؤ کم 
قد حصرت برای آنکه قد 7 تقریب فعل ماضی کند بحال چنانکه گویند جاء فلان ذهب عقله و 
المعتی قد ذهب عقله یعنی در آن حال و این جمله حال باشد از آنان که «یصلون الى قوم» 
صفت ایشان است . و قولی دیگر آن است او الذین جا کم براین قول اینقوم د گر باشند . 
برهردو قول ( حصرات" صدور مم) حال باش ویعقوب حواند حصرة صدورهم نصب‌برحال 

(۱) در بض کتب مانند لسان العرب فاعضوه آورده‌اند بعین ا نقطه‌دار ای قولوا له 
امشض اپراپيك یمنی‌مثبت بد شایسته فخر نیست . 


(۲) دروصف زنی گوید که چون نسب خود می گفت‌قبیله بکر بن وائلرا نکوهش نمود باآنکبکر 
اورا اسیر کرده و بینی‌هارا بخا كما ليده بود . 


£ ۱ الساء 9( آي لی ۹4 ج۳ 


حد omuuuunvenaewrranwaa‏ و 


و معنی آن است که ضاقت صدورهم بشما آیند و دلپای ایشان تنگ شده e‏ قتال شما با 
قتال قوم خود که از مسلما نان جماعتی بسیار خویش ایشان بودند یامعاهد و حلیف وخلاصة 
معنی آن است که حق‌تعالی ذ کر گروهی منافق کرد ,و آنگه گفت حکم ایشان حکم کافران 
است و ایشان‌را هر کجا یابی ببایدکشتن مگر گروهی که متصل‌باشند بقومی که میان ایشان 
و شما عهدی و ميثاقي باشد اما باتصال نسبی چنانکه گفتیم یا باتسال عهدی از طریق همکاری 
که ایشان‌را باشد نباید کشتن واما گروهی که ایشان را ملال باشد از قتال شما و قتال‌متصلان 
قوم خود نخواهند که با شما یابایشان قتال کنندنه برشما باشند ونه باشما. واين حکم‌منسوخ 
است باتغاق»خلافدر آن‌افتاد که بکدام أ يهمنسو خ است. آنگه گفت (و لوشا ءال لطم" 
کم ) چون کر حصر و دلتنگی کرد و آنرا بخدایتعالی تعلق است گفت | گر ببدل 
حصر و دلتنگی و دلشکستگی ایشان و ملال ايشان از قتال شما ایشان را دلیری دادی برشما 
براین وجه مورد آیه مورد منت بود گفت | گر خدای خواستی ایشان را برشما مسلط کردی 
وت وقدرت چنانکه گفت : « ولو شاءالله لا عنتکم » «و لوشاء ال لذهب بسمعهم و أ بصارهم ۱ 
چنانکه یکی از ما گوید اگر من خواهم چنن کنم و چنین کنم یعنی توانم کردن و در دست 
من است حقتعالی هم براین‌وجه گفت تواند ولکن نکند برای آنکه حکمت‌مانع است از آن . 
ا گر خدای خواستی مسلط کردی ایشان را برشما تا باشما کارازار کردندی مگر آنکهدلشان ‏ "7 
تنگ کرد تا ملال آمد ایشان را از قتال ( فان اعت ر لو کم ) | گر تحاشی کنند از قتال شما 
و پا شما قتال نکننه (وألقتوا نکم السلسم ) و القاء کنند بشما صلح را یعنی با شما صلح 
کنند و از ره کار زار شما دور شوند › و بعضی گفتند چون بلخی و طبری و جبائی که مراد 
بسلم اسلام است » یعنی | گر اسلام آورندو معنی از روی لغت متقارب است برای آنکه مسلم 
مستسلم باشد و كذلك المسالم الذی هو خلاف المحارب قال الطرماح 
وذاك ان تمم غادرت سلما للاسد کل حصان و عشة الکسد (۱) 

( فما جمل ال" لکم علنهم سییلاً ) خدایتعالی شما رابرایشان راهی نکردیعنی 
دستی نداداز روی شرع ورخصت نداد در قتال ایشان مادام تا مسلم یامسالم باشند | گرمسلمان 
شو ند برادران شمااند وا گر درعهد وصلح شما آیند معاهد شما باشند بپيچيك دو وجه شمارا 

نیست که باایشان کارزار کنی آنگه گفت : 

( در ا کون رگ زاین فا یش کون وگل صاخ 


(۱) تمیم بشبر ان سیر د هر اسب نرم جگردا یی مردان کم جرأت و کم‌دلر بجنك‌دلیر آن‌نرستاد. 


ایشان خلاف حکم اینان است خلاف کرد ند مفسران در آنکه ایشان که بودند ؛کلبی روایت 
کرد از ابوصالح از عبدالله عباس که گفت ایشان اسد و غطفان بودند بیامدند و اظبنار اسلام 
کردند و منافق بودندو چون قوم‌ایشان ایشان را گفتندی بکه اسلام آورده‌ای گفتندی‌بپذا ‏ 
القرد و بپدا العقرب باین کمی(۱) وباین کژدم‌وجون, سول دیدندیو اصحاب‌اورا گفتندی ۱ 
ما از شماایم حقتعالی نفاق ایشان اظهار کرد و گفت که غرض ایشان در این گفتن آن است 
تا باظپار کلمه اسلام از شما ایمن باشند و باظپار کلمه کفر از قوم خود ایمن باشند ؛ وجویس 
کت صحاله از عبداله عباس که ایشان بنو عندالدار بودند » و سدی گفت آیه در نعیم بن 
مسعود الاشجعی آمد که او هروقت آمدی‌بنزديك رسولوازاواما نی بستده بود و آ نگە‌چیزهائی 
که رفتی نق ل کرری با مشر کان و غرض او آن بود تا از هردو گروه ایمن باشد ( كلما 
روا إل الفتئتة آر کسوا فها ) ابوالعالیه گفت معنی آن اس ت که هر گه ایشان‌راامتحان 
و ابتلا کند ببلیتی باسر کفر شوند و اظپار کفر کنند» قتاده گفت هر گه که بلاگی رسد ایشان 
را باز باس طریقه اول شوند از کفر . عبدالله عباس گفت معنی آن است که هر گه که ایشانرا 
با کفر دعوت کنند باسر کفز شوند. و اصل فتنه اختبار و امتحان باشد وارکاس نکس باشد و 
شور تکار کرد یقن > و این عبارت برای‌تقبیح حال‌ایشان گفتند و برای آن باحدایتعا لی 
حواله کرد بلفظمالم یسم"فاعله که ازطریق خذلان و منع‌توفیق بود وایشان را باخود گذاشتن 
آنگه حقتعالی حکم ايشان بگفت فی‌قوله : ( فان" ل تعشّیزاو کم ) اگرازشما جدانشوند 
ویا ميان قوم‌خود که کافرانند نروند یا دست بمصالحهو مسالمه بشما ندهند و معاهد شما نشوند 
و دست از قتال شما نبدارند بگری ایشان را و بکشید هر کجا یابید که ایشان آنانند که ما 
شما را برایشان سلطا نی مپین دادیم , سدای وعکرمه گفتند یعنی حجتی‌ظاهر: ودیگران گفتند 
دست قوی یخلاف حکم آنان که در یت اول ذکر ایشان کرد که : « فما جعل‌اله لکم علیبم 
سیلا » قو له تعالی 
وما ان من آن بلاط من قل مات رد 
و نباشد موّمنی را که بکشد مومنی را مگر بخطاء و کسیکه کشت مومنی را بخطاء پس بر اوست 
رة ممتة و دة َة إلى آهله لا أن يمد فوا فان کات من وم 
آزاد کردن بنده مؤمن ودیه سپارده بخداوندش مگر آنکه صدقه کننډ پس اکن باشد از مړدماني 
(ا)کهی پوزینه است. ‏ ۱ 


میسن اہ یی رب س سس ۶ 


٣ج النساء )4( آية ۹6 إلی۹۹‎ S8 

در م ۱ ر 2۵ و 

و نک و هو مین تخر رة مُومةٍ ون کان من قو م نکم 

دشمن شا وقاتل معن باشد پس e‏ ات آزاد کردن موّمنی واگ باشد از تشر مد هیانه شما 
ر 

و یم مستاق دب 1 إلى اه و تخر رة موم فن 1 جد 


ومیانه "ایشان پیمانی اعت پس در اوست دی سچرده ۳ املش و آذاد کردن مومنی وک که نیا ید ر ِِ 


فصیام هرن معا ب بمین توبة هن الله و کان اه + علا حکیم )٩۵(‏ و من 
روزه داشتن دد ماه نویه توبه راز خد! و باشد خدا دانای کے و کسی که 


یقت" ماما فّراوه جینم نم خالا فيما و نغضب الله علیه و مه 
بکشد مومنی را عمد بان نت ده جاددانی 0 در آن و خشم کرد خدا بن اد 3 
و آعد له عذا عظیً )٩5(‏ ایا آلذین منوا إذا ضربم في سبيل اله فتتبعوا 


کند ادرادآماد. ا اھ ای آنا نی که ا یمان آوزدیدچون سفرمی کنیددر اه خدا آهستکی کنید(۱) 
۾ ر 


ول تقو لو| تن یم لام لست ت مر من افون عرض ألحَيوة 
و مان کي بشما سالام و مؤمن جولو مال 
الذنا فا مانم کترة کدلك ک2 تم من : قبل قمن ال لڳ" فتتبتو فتشتو 


دنم ی و های سیارهمچنانکه E‏ سید گذا.ت ںا 2 رشما ۳ باشید 


ناله کان یا نتلون خبرا )٩۷(‏ ل نتوی لقاعدون منالمۇمنين : غر و ليالضرّر 
تا بان میکنید آگاه است اي کی از مؤمنان غير ا ر نج 
و ١‏ المجاهدون ۲ ي سبیل الله بمو ام و ٠‏ شیم فضل اه آلیجاهدین بمو الم 
با جهاوکنند‌گان در راه خدا بمالهایشان و نفسهایشان تفضیل داد خدا جهاد کنندگان را بمالهایشان 
و أتفسمم عل لقامدن درتجة و كلا وعد الله آلننی و سل الله لنجاهدین 


ونفسه‌اشان ۳ نشستگان دمرز4 و دمه را وعده داد دا ره ست و ٩‏ زد نی داد جهاد کنند گان را 


٤ ۳‏ 0۳ مه , 0 
ڪل القاعدین اجر] عظیا )۸( درجات منه و مْفرة و رحمة و کات الله 


یں رنشستگان اجر عظيم هن به ها ازاو و آمرزش و رحمت و باشد خدا 
غفورا رحی(٩٩).‏ . 


آمرز نده ر حم 


(۱) ترجمه تثبت است یعنی آرام باشید ودرکار بیاندیشه عجله نکنید . 


قوله تعالی : ( وما کان اموّمن ۰ الا ی ی ین ری 
المخزومی آمدكه او بنزديك رسول آمد بمکه پیش ازهجرت وایمان آورد چون رسو ل 
بمدینه آمد او در مکه تتوانست بودن بیامد وبا بعضی کوهپای مدینه رفت و جای بساخت و 
آنجا مقا کرد چون‌خبر اسلام‌او بمادرش رسید جزعی عظیم کرد و سخت آمد اورا وسرانش 
را گفت -ابوجپل وحارث را بسر ان‌هشام واینان برادران عیاش بودند ازمادر-: که بخدای که 
در ذير هیچ سففی نشوم و یچ طعامی و شرابی تحورم تا آنسروی و او را بیش من نیاری 
ایشان برخاستند و حارث‌بن زیدبن انیسه باایشان بود و بیامدند بآنجا که عیاش جای‌ساخته . 
بود و اورا گفتند مادرت نو وخ وو است که در زیرهیچ سقفی نشود و طعام شراں نخورد . 
تا ترا نبیند و با او عېد کردند و سو گند خوردند که اورا نیازار ند ودر باب دین براو | کراه 
نکنند او جون حدیث مادر شنید و سو گند و عېد ایشان پزیر آمن و دست در دست ایشان‌نهاد ۱ 
ایشان او را بگرفتند و دستهایش بستند و هر برادری اورا صد تازیانه بزدند و اورا با مکه 
آوردنه پیش مادرش مادرسو گند خورد که اورا ازبندرها نکند تاکافر نشود واز دین‌برنگردد» 
آنگه اورا بیاورر ند ودر آفتاب‌افکندند او چون کار براو سحت شد آنچه ایشان میحواستند از 
او بگفت او را بگشادند این حارث بن زید که با ایشان همراه بود او را ملامت کرد و غیت 
کرد و گفت یاعیاش این چیست که کردی‌نه بردین پدرانت بماندی ونه در دی ن که رفته‌بودی 
بما ندی وا گر این دين که براو بودی هدی بود از هدی بر گشتی و | گر صلالت بود توحند 
گاه ضال‌بودی‌ما نند این حدیثبای موحش گفت» عیاش گفت وال که هر کجاخالی یابم ترااز 
تو برنگردم تا ترا نکشم » آنگه برخاست و با مدینه آمدو اسلام تازه کرد و در مدینه مقام 
ساخت پس از آن بمدتی این حارث بن زید هم بمدینه آمد و اسلاع آورد و در این وقت‌عیاش 
غایب بود و خبر نداشت از اسلام حارث حون باز آمد يك روز این حارثرا دید بقباء حمله 
برد براو واورا بکشت مردم اورا گفتند چرا کشتی این را که این مسلمان است او گفت من 
ندا نستم وپشیمان شد و بنزديك رسول آمد واین‌حال‌بارسولَ بگفت‌وسو گندخورد که مناز ' 
اسلام او حبر ندان شتم خدایتعالی‌این آآیهفر ستاد «وما کان لموّ من › (أن يقنشل مو e‏ ً( 
گفت نباشد هیچ ممن دا که مؤمنی را بکشدیعنی روا نباشد او را وحلال نبود و رخصت‌نیست 


او را که‌مومنی‌را بکشدمگر بخطا استثناء منقطع است برقول بیشتر مفسران ل ,جنان 
که شاعر گفت : 
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من‌البیش ا تظلعن بعيدا و تطا ‏ علللارض!۷ ريط برد مرجل(۱) 
والمعنى عليه نبا لمتطأً على الارضلكن و طئت على برد مرجل وهو غير الارض یصفها 
نها ناعمه واین را مثال بسیاراست قالالله تعالی « مالهم به من‌عل‌الااتباع الظن »و تقدیراین 
اس ت که هیچ مؤمن را نیست که ممن را بکشد بعمدوقصد اما | گر بخطا بکشد اورا حکمش 
این اس تکه گفت‌رر آیه وقومی گفتند استثناء متصل است ومعنی آن اس تکه | گرمۇمنی مژمنی 
را بکشد بخطا ازایمان و حکم ایمان‌برون نباشد وا گر بعمدباشد ازحکم ایمان بدر بود ؛ و 
این تأویل معتزله و اصحاب‌وعید باشد» آنگه حکم آ نکس که او برسبیل خطاکسی را بکشد 
بگفت‌و«خطا» در هردو جایگاه نصب او برتمیز است برای آنکه در اول تقدیر هم این است 
لاآن یقتله خطأء و آنک سکه موّمنی‌را بخطابکشد(فتحریر رَقبةر موّمنة,) ای‌فعلیه‌تحریر 
رقبة موّمنة . براو اس ت که برده موّمن آزاد کند. بدانکه قتل پرسه ضرب است عمد محض‌است 
و خطاً محض است و خطاً شبيه بالعمد , و مذهب ابوحنیةه وشافعی هم این است و مالك گفت 
بردو رب است عمد وخطا و ] نحه ما شبیه عمد گفتیم او عمد گفت. اما قتل عمد را دراوقود 
باشد و قصاص الا که اولیاء مقتول عفو بکنند یا بدیه راضی‌شوند و خطا شبیه عمد آن باشد 
که قعند کد ادب کسیکه اروا در شرع باشد که او را تأدیب کندکشته شود یا کسی رافصد 
کند یادارو دهد و غرض متفعت ومصلحت آنکس باشد قتل‌حاصل شود این خطا باشد که‌بعمد 
ماھ( نها فان راخت ولد بای دادن مقاظ ور خاش هال تال وون عافله نوات 
حطای محض آن ووک کي تبری‌بصیدی اندازدبر کسی ید گشته شود آنکس» براو کفارت 
در حاص مال او نباشد و ديه بر عاقله باشد مخفف چنا نکه بیان کنیم و قود نباشد 6۳ حال » 
اما قتل عمد هرعاقلی بالغ که او قصد کشتن غری کند بر آل ت که باشد از آهن و جز آن‌از 
چوب و سنگ و زهر و گلو گرفتن و هرچه بغالب عادت عند آن قتل حاصل آید | گر آزاد 
باشد و | گر بنده و | گر کافر باشد یامسلمان مرد باشدیازن بپروجه که باشد قضاص واجب بود 
براو الاکه‌آولیاء مقتول راضی شوند بدیه یا بعفو و بنزديك شافعی‌هم چنین است و مالكوا بن 
(۱) ازآن زنان سفیدروی که سفر دودنرفته وبای برزمین ننهاده مگر برفرش پردمخطط . 
۱ (۲) آنچه موف گوید جامع همه اقسام نیست‌چون ممکن است کسی در آزار وشکنجه معتول‌مقص 
و گناهکار باشد اما قصهکشتن او نداشته باشد قتل اوشبیه عمداست‌بلکه تادیب باندازه مشروعا گرمنجر 
بقنل شود شاید شبره عمد نباشد باریاگرقاتل قصدقتل داشت عمد است وا گرقصد قتل نداشت‌دوقسم‌است 
یاقصدمتتول داشت‌پاقصداه بمیچوجه نداشت ددصورت‌اول شبیه عمد ودرصورت‌دومعطااست . 
A‏ 


ایی‌لیای و ابویوسف و غ بن‌الحسن» وبنزديك |بوحنیفه! گر نه بآهن کشته باشد قصاص‌واجب 
نبود و شعبی و نخعی و حسن بصری همچنین گفتند و | گر کود کی‌یادیوانه‌ای‌یا ناقص عقلی 
کسی را بکشد بعمد حکم او حکم خطا باشد براو قصاص نبود بل‌دیت باشد بر عاقله قوله « و 
تحریر رقبة مومنة» بنزديك‌ما برده بالغ موّمن یعنی مظبر ایمان از کامه شپادت و شعاراسلام 
و با وجود بالغ طفل نشاید عندنا و عند الشافعی و اين قول عبدالله عباس است و شعبی وحسن 
و ابراهیم و قتاده » و اگر بالغ نیابه روا باشد که کود کی را آزاد کند مسلمان زاده و ا گر 
نیابد کودکی را از آن نوع که باشد سواء ا گر مقتول مرد باشد یازن یا کودك یا دیوانه یا 
کافر یابنده وشافعی درهمه موافقت کرد و ابوحنیفه در بده موافقت کرد وبس و مالك در بنده 
خلاف کرد و | گر جماعتی مشا ر کت کنند در قتل یك کس بر هریکی از ايشان کفارتی باشد 
و حملاةٌ فقا موافقت کردند مگر عثمان بت ی که او گفت برهمه يك کارت باشد و کفارت‌قتل 
عمد سه حیز باشد علی الجمع بردهٌ موّمن که آزاد کند وشصت درویش را طعام ودوماه‌بیوسته 
روزه دارد و جملۀ فقپاء خلاف کرده| ند دراین» و کفارت قتل خطا یا برده باشد | گر نیا بد 
روزه دارد رو ماه و ا گر تتواند شصت درویش را طعام دهد ما نند کفارت ظهار . و شافعی رادو 
قول است یکی چنن که ما گفتيم " و د گر آنکه روزه در ذْمةٌ او میباشد تسا آنکه توانا شود 
بدارد و در کفارت قتل عمدأصلا که خود براو کفارت باشد يانه شافعی ومالك و زهری‌موافقت 
کرد ند و |بوحنیفه واصحا بش وسفیان‌وری گفتند کفارت نیست براو هیچ وجه » وا گر کسی 
خود را بکشد براو دیه و کفارت نباشد بنزديك ما و بیشتر فقهاء و شافعی گفت براو کفارت 
باشد در مالش بنده بخرند و آزاد کنند برای او .( ودیَة" مسلمة" ال" ااهل ) ودیتی که 
بأهل مقتول سارد و ایشان اولیاء خون باشند اولیتر کس باو و بمیراث او و ا گر عمد باشدیا 
شبیه عمد برخاص مال او وا گر خطاء محض باشد برعاقله و ایشان عصبه او باشند ازبرادران 
بدری یایدری ومادری دون مادری تنما واعمام و بنی‌اعمام واءمام‌پدرو بسران‌اعمام‌بدرو موالی 
آعنی من فوق و به قال | بوحنیفه » و در موالی من آسفل شافعی را دو قول است یکی حنانکه 
ما گفتیم که برایشان چیزی نیست » و یکی آنکه هست و جماعتی فقیبان و ابوحنیفه گفتند 
پدر و فرزند هم عاقله باشند ودیهٌ قتل خطا ابتدا برعاقله واجب باشد » و بعضی اصحاب گفتند 
عاقله دیت بدهند باوایاء مقتول و از فاتل باز ستانئب » و مدهب درست اول است . و شافعی را 
دو قولست یکی چنین که ما گفتیم و د گر آنکه برقاتل واجب میشود اولاً آنکه عاقله از او 


9 و ابوحنیفه چنن کت پس شافعی ۳ قول موافق ماست و بيك قول موافق|بو- 
حنیفه » وجون عاقله بسیار باشند و بیش از دیت باشند دیه برایشان ببحشند بنصیب ۰ وشافعی 
گنت از مایق از نیم دینار نستا نند و از متجمل دانگ و ذ نیم | گر چیزی بما ندبر امام 
باشد و بیتالمال ابتدا بالاقرب فالاقرب کنند چنا نکه استحقاق میراث ایشان باشد» وبنزديك 
ما بر بیت‌المال چیزی نباشد ( !لا أت تصْداقو! ) والمعنیالا أن یتصدقوا . الا کصدقه 
کنند اولیای مقتول و بایشان بخشند ورها کنند بایشان, تاء تفعل را قل ب کرد ند باساد و نگ 
در صاد ادغام کردند و کذلك «فیاطبر نا» وداتاقلتم» و الاصل‌تطیر نا و تثاقلت» ( فان کان من" 
قو معدو لک" واه مومن" ) یعنی فان‌کان المقتول خطاء . گر این «ا که بخطا کشته 
باشند از جملةٌ کافران باشد یعنی در میان ایشان باشد و او که کشته است موّمن باشد کشنده‌را 
کفارت باشد ودیت نبودبراو, و آنگه خلاف کرد ندبعضی گفتند که این مسلما نی باشد درمیان 
کافران کسي اورا بکشد براو کفارت باشد و دیت نباشد برای آ نکه ورثهٌ او کاف_انند و کافر 
از مسلمان میراث نگیرد و این قول عبدالله عباس است و سدی وقتاده وابراهیم واين زید » و 
بعضی د گر گفتند کسیرا خواست که ازسرای حرب بسرای اسلام آید واسلام آرر آنکه باسرای 
حرب رود چون لشکری از مسلما نان بغزاء ایشان رو ند کافران بگریزند او نبگریزد برای 
ایمانش ایشان بیایند و ندانند که او مسلمان است اورا بکشند و این از جنس قتل خطا باشد 
و این روایتی است‌از عبداله عباس (وان کانمن قوم بتکم وبنتهم مسثای") و ا گر 
این کشته از قومی باشد که میان شما وایشان عبدی باشد و متی و نه ازاهل حرب باشد آ نگه 
اورا بخطا بکشند دیتی لازم آید که‌بقوم واهل او دهند از عاقله بستانند و قاتل کفارت رابرد 
مومن آزاد کنده آنگه دراین کشته دوم حلاف کردند که شرط هست که او مومن باشد يانه 
بعضی گفتند که | گر کافر باشد هم این حکم دارد و ایمان شرط نیست و این قول عبداله‌عباس 
است و زهری و شعبی و ابراهیم نحعی و قتاده و ابن زید و این مدهب شافعی است »و بعضی 
د کن کته اد انانت کفاد | گرحه از کافر ان معاهد باشد او مومن باشد و این مدهت 
ماسی وقول جماعت مفسران‌چون حسن بصریو| بر اهیم النخعی( کذا )لآ نکه‌مذهب ما آن‌است 
که دیت بوارئان مسلما نش دهند و بکافران ندهند و | گر هیچ وارث موّمن ندارد ديت اوبیت 
المال 1 باشد . ومراد بعد ذمه است. وخطا آن باشد که او ا جیزی د گر کند آن بر تیاید 


جیزی د گر 1۳ . اما دت بنزديك ما ن شسن E‏ و گاو و گوسفند وزر وسیم و حله 
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اکر مرد اهل شتن بافق ضه فتزو کر ال کاو باشد دویست گاو و | گر eT‏ باشد 
هزار گوسفند وا گر اهل زر باشد هزار دینار وا گر اهل درم باشد ده هزار درم وا گر ازاهل 
حلّه باشد دویست حله واین قول ابویوسف وش بن‌الحسن است واحمدحنبل الا آن استکه 
ایشان از گوسفند دوهزار گفتند وابوحنیفه گفت اصل او سه است زر ودرم وشتر إلا آن است 
که گفت مخیّر باشد واعوازشرط نکرد (۱) وشافعی را دوقول است درقدیم گفت صدشتر | گر 
نی بند یاهز اردینار یا دوازده هزار درم وشتر فاضلترباشد » وقولی دیگر آن است.که درجدید 
گفت صدشتر باید | گر نیابد اتتقال کند بابپایش چندانکه بر آید , ودرروایت بعضی اصحاب ما ` 
از درم دوازده هزار آمده است . آآنگه درتغلیظ وتخفیف آن خلاف کرد ند دیت عمدمغلظستا نند 
| گرزر باشد هزاردینارسرخ وا گرشتر باشد صدشترتمام سال , وشافعی گفت درقتل عمد وشبیه 
عمد دیت برسه‌ثلث باشد سی<قه و آن ده ساله باشد درچپارم شده که مستحق ر کوب باشذ سی 
جذعه و آن پنج ساله باشد وحپل خلفه و آنآ بستن باشد في بطو نبا اولادها و عبن الحسن هم 
این گفت وابوحنیفه وابویوسفوئوری گفتند ازچهار ربع باشد ربعي بیستوپنج بود بنت‌مخاض 
و آن یکساله باشد و بیست وپنج بنت لبون و آن‌دو ساله باشدو بیستو پنج‌حتقهو بيست و پنج‌جدعه. 
ودیت عمد بنزديك ماحال باشد بنزديك پیشتراصحاب ما و بعضی‌اصحاب ما گفتند بيك سال از 
اوبستانند ۰ وشافعی حنان گفت که قول او ل ماست که حال باشد» وابوحنیفه گفت بنه سال 
بستا نند: اما دية عمدشبیه بالخطا مغلظ باشد برائلاث سی‌وسه بنت لبون وسی‌وسه حقه وسی‌وچپار 
خلفه که تن آن باشد که فحل براو گشنی کند و در روایات بعضی‌اصحاب تا سی بنت محاض 
وسی‌بنت لبون وچپل خلفه طروقة الفحل وشافعی فرقی‌نکرد ميان عمد محض وشبیه الخطا در 
این مسئله و دراجل چنان گفت که ما در دیت خطا گوئیم درسه سال وابوحنیفه برارباع گفت 
چنانکه بیان کردیم درعمد مذهب او » ومالك گفت قصاص واجب‌باشد درشبیه‌العمد(۲) چنانکه 
درعمد ودیت نود . ابن شرمه گفت دیت شیها لعمد حال بودجنا نکه ما گفتیم درعمد محض. 
ودیت قتل خطامغلط بود درماه حرام ودرحرم وشافعی همچنن گفت جز که اویکی بیفزودو آن 
قتل یکی ازمحارم است چون پدرومادر وبرادران و خواهران وفرزندان ایشان . و ابوحنیفه 
ومالك گفتند دراو تعارظط زباشد بهیچ وجه . و درصحابه مدهب شافعی روات کا 
()) اعواز نیاقن است یعنی شرط 'نکردکه اگر ازجنسی نیابی ازجنس دیگر دهی . 


(۲) موّید آن‌است که درشبیه العمد قاتل گر جه قصد کشتن نداشت ت امادر آن‌قصد که داشتو آزاری که 
کردمعصر بود پس‌تادیب ودار ودادن ازقتل شبیهالعمد محسوب نیست. 


-- النساء 9( آي ۹ ایک 
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E 
› ا وسعید جر ۳ وطاووس وزهری‎ e ارد شانوا‎ 
ومذهب بوحنیفه‌روایتاستازعبداله مسعود ودرتابعن نحعی وشعبی اما دیت قتل خطاصد شتر‎ 
باشد | گرعاقله ازاهل شتربود ارباع باشد ربعی‌بنت مخاض‌وربعی بنت لبون وربعنی حقه وربعی‎ 
جذعه واین روایت است ازامیرالمۇمنن على وبعضی د گر گفتند اخماس است بیست بنت‎ 
مخاض و بیست بنت لبون و بيست ابن‌لبون و بیست حقه وبیست جذعه واین از عبدالله مسعود‎ 
روایتست ودراخبارما هردو آمده است واین روایات متکافی‌است » واو لیتر تخیر باشد و بسه‌ساله‎ 
بستانند. اما دیت اهل ذمه ببری گفتند که حون دیهٌ مسلمانان است واین روایت کرده‌| ند از‎ 
ابوبکر وعثمان و عبدالله مسعود وابراهیم نخعی ومجاهد وزهری ؛ واین مذهب ابوحنیفه است‎ 
واصحاب او؛ و بعضی دیگر گفتند نیمه دیت مسلمان‌باشد واین روایت است ازعمرخطاب وعمر‎ 
ابن عبدالعزیز و عمروین‌شعیب, ویعضی د گر گفتند برثلث دیت مسلمان باشد واین قول سعید‎ 
ابن‌المسیب است ومذهب‌شافعی و اسحقوا بوئور: واحمدحنیل گفت! گرقتل عمد باشد ما نند ریت‎ 
مسلمان باشد وا گرخطا بود نیمه دیت مسلمانومعاهدومستامن وذمی يك معنی دارد و بنزديك‎ 
ما هشتصد درم باشد وفرقی نبود میان‌اهل کتاب اعنی‌جپودان وترسایان ومیان گبر کان دداین‎ 
باب بنزديك ما که دیت هريك ازایشان هشتصد درم باشد ومذهب شافعی ومالك بامذهب ما‎ 
موافقست دراین‌باب > و عمر عبدالعزیز گفت دیت اونیمهٌ دیت مسلمان باشد چنانکه در اهل‎ 
کتاں گفت وا بوحنیفه گفت دیت او چون دیت مسلمان باشد‎ 
قوله ( فمن ۸ بحد فصیام شهار ین متتایمین) ای فعلیه صیام شبرین متتابعن‎ 
هر که نیابد خلاف کردند در آنکه چه نیابد بعضی گفتند برده که آزاد کند وبپای اواین‎ 
قول‌مجاهد است وبیشتر مفسران » و بعضی د گر گفته نیابد دیت و کفارت » روزه اورا‎ 
کفایت باشد . وقایم بود مقام ديت و کفارتو این قول مسروقاست . وقول او ل درست‌تر‎ 
است برا یآنکه دیت برءاقله است و کف‌ارت براو باجماع و آنچه تکلیف دیگری باشداو را‎ 
عوض نباید کردن وازشرط روزه آن است که متتابع باشد پیاپی بلافصل وا گريك ماه بدارد‎ 
واز دوم حیزی بدارد وا گرحه یکروز باشد پس بگشاید محطی باشد جز آنکه بنا شای د کردن‎ 
وبا سر نباید گرفتن وا گريك ماه بدارد وازماه دوم‌هیچ نداشته باشد و بگشاید باسر باید گرفتن‎ 
بهمه حال . قوله : ( توٴبة من الله ) نصب اوبرمفعول له باشد یعنی عودی ورجعتی‌است از‎ 
خدای تعالی برشما برحمت تا تخفیف باشد آن را که برده ندارد ودر کفارت براو بسته نشود‎ 


و کسی را نبود که اعتراض کند بروجوب دیت برعاقله و گوید این‌ظلم است یاتکلیف مالایطاق 


ی ا م وس بت بت بت پس 


و و و و و ون و و و و ون و و و و و و و وه هو او هه و وه ود هو و و و دوجو و و و و و وا و و وم و و و و و 0 و و و تاودا و و ود و و و و دوه 


۳8 این آنگاه 9 درحق عاقله ا وت وات بروجه a‏ است 
وخدای‌تعالی عاقله را براین ضمان‌واب کرده است‌این بمثابت ز کوة وحمس است نه آن‌است 
که بجنایتی که دیگری کرد اورا میفرماید گرفتن (رکان ال" علا حکبیا" ) وخدای‌تصالی 
همیشه عالم وحکیم بوده است عالم باحوال‌مکلفان ومصالح ایشان وحکیم دراوامر و نواهی که 
ایشان را کند . 

رومن" بل" موّمنا متمدا -الاية ) مفسران گفتند آیت درمقبس بن‌ضبابةالکنانی 
آمدو آن آن‌بود که اوبرادرش را هشام بن ضبابه را کشته یافت دربنیالنجار وبرادرش مسلمان 
بود بنزديك رسول آمد ورسول را ت بگفت رسول چ مردی را از بنی‌فپر با او فرستاد 
بنی‌النجار و گفت ایشان رابک و که رسول‌خدای سلام میکند شما راومیگوی که | گرقاتل‌برادر 
این مردرا میدا نی با اودهیدش‌تابکشد اورا وا گر نمیدانی که اورا کشته است دیت اورا ببرادرش . 
دهی این مردفپری بیامد واین پیغام بداد ایشان گفتند : سمعاً وطاعة لله ولرسوله . بخدای که 
ما قاتل اورا نميدانیم ولکن دیتش بدهیمو | آنگاه صدشتر بیاوردند و بمقس دادند وایشان هررو ‏ 
روی بمدینه نهادند ومسافت نزديك بود شیطان وسواس آورد مقبس را که تواین دیت بستانی 
مردم تورا یت کر ری آن است که این‌مر درا بباید کشتن تا در برابرخون برادرت باشد و 
شتر براندن و رفتن آنگه رها کرد تافپری غافل شد سنگی‌برداشت بز رگ و برسراوزد و او را 
بکشت وشتری را پر نشست وبافی شتر بر اند وروی بمکه نپاد ومر‌تدشد واین یت گفت 


فتلت ِل ۰ فهر 1 | و لت" سود سراق بني الاتجار آز باب و فارع 
راا ا و ت ت إلى الاوان أول راجم (۱) 


ای ۳ رسب رابکشد بقصب »جز اء و 

۱ پاداشت‌اودوزخباشد که درآ نجا حالد بدارداور اوخشم خدای براو بودو لعنت کنداوراو اور اعذا بی 
عظیم دهد واهل وعید ازمعتز له وخوارح تمسك کردند باین آ يه در آنکه کشندة موّمن آبد در 
دورخ بما ند وارایمان نشوا یل باین کشتنو بنزديك ما وحمله‌مر جیا عیان(۲ )ار -م اایمان پدر نیا ید 


(۱) فهردا بجای برادرم کشتم ودیت او دا برگردن بزدگان بنی نجار نپادم خداوندان قله 
فارع و کین خود را جستم و بربالین آسوده خفتم و نخستین کس ازاسلام به‌بت پرستی باز گشتم . 

(۲) مرجیان گویند چون کسی مژّمن باشد برهیچ معصیت اورا عقاب نکنند واینها شبیه بسضی عوام 
شیعه| ند که بی‌عبادت خودرا آهل نجات میدا نند وهیا یه گر هد هرک سگناه کرد کافر شود وجماعتی از 
جهال متدینن عصر ما نیز چنین پندارند وبا معصیت‌کاران معامله کفاد کنند . 


6۷۰ - الساء )٤(‏ آية ۹0 إلى ۹٩‏ ۳ 
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و بدین فا 4 دز دورح نماند ودلیل آنکه قا فادل بقتل ازحکم ایمان بدر نباید آن است که 
حق‌تعالی چون ذ کرقتل عم د کرد ایشان را بنام ایمان خواند فی‌قوله دیا اینپاالذین آمنوا 
کتب علیکم القصاص في القتلی » ودلیل بر آنکه مراد قتل عمد است آنست که قصاص الا" 
درفتل‌عمدنباشد. دلیل د گردراین آیه ‏ نست که گفت «فمن عفي له من احیه شيه - الا بت قاتل 
را برادر مقتول واولیاء مقتول خواند ولامحال برادری دین است چه پرادری نس‌صورت‌نبندد 
اینجا و کافربرادر مومن نباشددردین. دلیل. گرازاین آیه قو له «زلك تحفیف من ریکم ورحمة» 
واین ازصفت موّمنانست برای آنکه خدای‌تعالی باکافران تخفیف ورحمت نکند .آنگهآ نرا که 
اعتداء کند پس ازاین گفت اورا عذابی الیم باشد وذ کر کفرو تخلید نکرد وعذاب متناول باشد 
قصاص را وحکم او حکم عقاب نیست دلیل بر این قوله : «قاتلوهم یعذ بېم الله بایدییکم» دلیل 
د گرقوله تعالی وان طائفتان من الموّمنین اقتتلوا فأصلحوا بینپما - الا ية» ذکرایشان بنام 
ایمان کرد درحال‌اقتتال بایکدیگر واقتتال بعمد باشد بخطانباشد وازجپت اخبار آ نچه اخبار 
متواتر است بر آنکه رسول2 بیعت «ررمان که ستدی بر آن ستدی که شرك نیارند وخون 
بناحق نکنندو آ نچه شرایط اسلام است‌ازاجتناب کباثر آنگه گفتی « فمن فعل ذلك شیثاً فاقیم 
علیهالحدودفپو کفارةله ومن‌سترعلیه‌فامرهإلی‌الله عز وجل ان‌شاء غفرله وان شاء عذبه» گفتی 
هر که ازاین کب‌ایرار تکاب‌چیزی کندحد براو برانند آن کفارت‌باشد اورا وهر کدرا پرده باو 
فرو گذارند کار او باخداست | گرخواهد بیامرزد وا گرخواهد عذابش کند وا گرقاتل کافر 
بودی‌این حدیث راوجپی نبودی که حک کا فرخالاف این باشد» و نیز اجماع امت است که در 
عدر سول بسیارقتل اتفاق افتاد بعمد ورسو ل ولی خون را گفتهأتعفوا» عف و کنی‌این 
مردرا ؟ چون شفیع گفت نه گفت دیت بستانی گفت نه گفت قصاص کنی . ومردرا نفرمود که 
ایمان با سر گیر که کافرشدی و نیزشفاعت نکردی درحق کافرمر تد و نیز أ نکه اورا عفو کردند 
یا دیت ازاوقبول کردند حکم اهل رده باایشان‌نراند ازتحریم زن وفسادعقد وا گرچیزی‌بودی 
اراین معنی واجب بودی که ببان کردی د گر آنکه گفت : «من اصلالاسلام الکف عمن قال 
لاله لا الله لاتکفره بذنب» ازاصل مسلمانی آن‌است که زبان از گویند؛ لاله لاله نگاه‌داری 
واورا بپیچ گناه که کند کافر نخوانی . دایل د گر آنست که کنر باتفاق جدود است وقاتل 
نکر نیست خدای تعالی را جل جلاله وجاحد نیست و | گر آنکه کفر نیارد روا باشد که اورا 
کافرخوانندآ نکس که ایمان‌ندارد رواباشد که اورا موْمن‌خوانند | گر گویند نه خدای تعالی 
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واجب کردقاتلمومن ا در دوزخ ؛ x‏ تیم ازاین چندجواب‌است یکی آنکه بیان کردیم 
بیش ازاین که عموم را صیغتی محتص نیست بل لفاظ عموم که گوینداصحان عموم مشترك 
است میان عموم‌وخصوص, د گر آ نکه بیان کردیم که آ ية درحق‌شخص‌معین آمد بروایت جماعت 
مفسران چنا نکه‌قصه‌اش ازپیش برفت ؛ د گر آنکه چون!بطال‌عموم کردیم تخصیص توان کردن 
آیت بمن‌قتل موّمناً متعمداً لایمانه ومستحلا لقتله چون برای ایما نش کشد یا مستحل قتل او 
باشد کافررشود وچون کافر شود مستحق عقاب آبدیود. د گر آنکه گفت ( فجزآوه" جهتم" ) 
یعنی مستحق دوزخ شود چنانکه یکی ازما گوید من فعل کذا فجزاوّه کذا از کجا که آن جزا 
لامحال واقع باشد بایشان وچرانشاید که بعدالاستحقاق عفوخداو ند بایشان رسد وازاینجاست 
مزدوری که برای کسی کاری کند ومستحق اجرتی‌شود آن رر وسیم که در کیسة مستأجر باشد 
نگویند جزای اوست بل‌مزداو درم مستأجر باشد دراهمی نامعن تا از آنجادهد که اوخواهد . 
وازاینجا گویند جزاء قاتل العمد القود وا گرچه نکرده باشند وجزاء الزانی المحصن الرجم 
وا گرچه دروجود نیامده باشد وجزاء الکافر الخلود في النار ومحال است که خلود ور 
دورخ دروجود آید إلا شيعا بعدشي ء برای آنکه آ نجه دروجود أ ید متناهی باشد وما لایتناهی 
در وجود محالست باین حمله معلوم شد که آنچه اصحان وعید گفتند که جزاء موحود باشد و 
اموجود را جزاء نگویند صحیح‌نیست. أما قوله( و غضب ال" عليه و لته ) مانم نیست 
اراین برای آنکه این‌هم وشل استحقاق است وروا باشد که بعد الاستحقاق عفودر یا بد اورا 
واصحاں وعید را چاره نیست از آنکه یت را تخصیص کنند براصل خود بنفی‌توبه. جون‌ایشان 
را باشدکه اخراج تایب کنند ازحکم آیه و آیه راتخصی سکنند و تقیید بنفی‌توبه, ما را باش دکه 
اخراجکنيم آ نرا که عفومتناول باشد اورا. د گرایشان را گوئیم از کجاخلودرا برتأبیدتضیر 
دادی وخلود در کلام عرب عبارت باشدازطول مدت بيا نش قولېم : خلدت‌فللانا السجن » وهمه 
عاقلان دانند نسجن‌مخلد باشدو ند مسجون وقوله « أخلد إلى الادض واتبع هواه » وفلان 
مخلداذا کان بطیء لشیب . وقو له «یحسب أن ماله آخلده» وهیچ عافل در تا نا ند گمان ری 
اگر گویند «غضب ال علیه ولعنه» دلیل آن کند که خارح است ازایمان گوگیم عطف‌است برجزا ٠‏ 
وجزا چنانکه بیان کردیم اسمی باشد واقع برمستحق دون حاصل وتقدیر آن است . وحزاژه 
أن یغض‌العلیه وآن‌یلعنه . ودلیل بر آنکه چنین‌است مضافاً إلى ماتقد م من‌الادلة وال مثلة 


ومۇ کداله قوله : «ا ما جزاء الذین يحاربون‌الله ورسو له ویسعون في الا دض فساداً آن‌بقتلو| 


a ۹۹ ی‎ ةيآ)٤(ءاسلا‎ ` ¥ 
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اویصلبوا -الا ية» وازهزارمحارب یکی را بااواین معامله نرود پس‌معلوم ش دکه مراد استحقاق 
است‌نه وصول وحصول وقال « وجر آء سيئة سيئة مثلپا » وا گرحاصل وواهعل بودی این‌سخن 
عقیب او معنی نداشت ی که گفت «فمن عفی وأصلح فأجره علی‌الله» د گر آنکه علاء بن المسیت 
روایت کرد عن عاصم بن ابی‌النجود عن ابن‌عباس فی هذه الا ية «فجزاؤه جپنم» که او گفت 
جزایش دوزخ باشد « إن شاءعذبه و إن شاء عفی‌له » | گرخدای خواهد عذا بش کند و ا گر 
خواهدعفوش کند . وأما قول آنکس که گفت قاتل عمدرا توبه نباشد قول اوخارح اجماع 
است ومخالف کتاب وسنت‌برای آنکه خدای‌تعا لی گفت : «وتو بوا الیل حمیعاً آیپاالمومنون 
لعلکم تفلحون» وقوله : «فمن تاب من بعد ظلمه» و قو له دا من‌تاب و آمن» . وما نند این از 
آیات تخصیص نکرد گناهیرا دون گناهی. د گر آنکه باجما ع از کفرتوبه باشد وقتل دون کفر 
باشد چون از آنچه بیشتر از قتلست توبه باشد 'ولیتر که از آنچه دون کفر است توبه باشد و 
اخباری که دراین باب آورده| ند که خدای تعالی توبهٌ او نذیرد اخبار آحادباشد قو ل نکنند 
برای آنکه خلاف ادلهٌ عقل است و قر آن واجماع وآنچه اصحاب وعید گفتند که آیت در 
اهل‌صللاة است برای آ نکه آیت اول که درقتل خطاست محتص‌است باهل‌صلاة» وجپی ندارد برای 
آنکه دیت قتل خطالازم بود هم مژمن وهم معاهد براو کفارت لازم باشد ممن را و کافر را و 
معاهد را برای آ نکه بنز ديك ما کفار بشرایع متعبدند وا کر تسلیم کنیم که أيه اولمختص‌است 
باهل ایمان وصللاة؛ واجب نباشد کهآ یت دومحمل کنند بر آیت اول بی‌دلیل جامع میان‌ایشان 
بل ممتنع نبود که مراد باية اول موّمنان باشند و باي دوم کافران. واما احکامی که بقتل عمد 
تعلق دارد در آیت اول گفتیم که ز کر اقام قتل کردیمواختلاف‌فقهادر آن. وقتل‌عمد اگربآهن 
باشد وا گر جزبآهن قصاص جز بآهن‌نشاید کردن لقوله 3 : «لاقودإلاً بحدیدة» وشافعی 
گفت بآن قصاکنندکه اورا کشته باشد وعمد قصد باشد وعمد الی کذا إذا قصد إليه و تعمد 
تکلف العمد باشد وجزا پاداشت باشد ومقابله فعل بود بخیروش ومراد آن است که جزاء فعل 
اوعدات دورخ باشد .و« غالدا » نصب برحال‌است و«فیپا» ضمير روزخ‌است , وغضب‌ارادء عقاب 
باشد ازخدای بمستحقش ولعت طرد و ابعادورا ندن ودور کردن؛زرحمت باشد واعداد و استعداد 
بجاردن باشد . 

( اا اللذین" امنوا إذا ضربتم ) کلبی روایت کرد از ابوصالح ازعبدالله عباس که 


آیت درمردی آمد ازبنی‌مره بن عوف‌بن سعد دینار؛ناع اومرداس‌بن نپيك» واوازاهل فدك بود 


اه وم یحو و وا و وت وه b^‏ و دا و وان و واه و و و و و و دا و و و دوجو دا وا و و شا اد و او و او ماو و و و و وود دا و و وا و و و ود ولو وم و وه و ون وج و و ور وج و ور و دا و و واه و و دا او وان ۵ و او وا و وا اد وا و و 


ومسلمان‌بود وازقوعاوجزاومسلمان نبورند رسول ام سریتیرافرستاد بغزاء ایشان جون‌خبر 
یافتند بگر یختندواین‌مرد مقام کرد برای نکه مسلمان بودچون‌لشکر نزديك‌در آمدند | ندیشه 
کرد که نباید که نه لشکرپیغمبر باشند گوسفندان را باشکسته کوهی‌راند (۱) و برسر آن کوه 
شدچون لشکرفرود آمدندو تکبیر کردن گرفتند او بدا نست که‌لشکر مسلما نا نندفرود آمدو تکبیر 
کرد و برایشان سلام کردو گفت«لا له لاله ج رسول‌اله»اسامه‌بن‌زید بن‌حارث آهنگ او کرد 
واورا بکشت و گوسفندش را براند آنگه بنزديك رسول آمدند واورا خبردادند رسول ګډ 
دلتنگک شد و خشم گرفت پراسامه و گفت من دانم که او را برای طمع گوسفندان کشئی و 
خدای‌تعالی این آیه بفرستادرسول م آیه رابراو خواند او گفت یا رسول‌الّه استغفار کن 
برای‌من رسول ال گفت پس‌با لااله لاله چکنم ؟ تا چند بار اسامه ازرسول ت استغفار 
خواست‌اه گفت«فکیف بلا الهالال» چگونه‌استغفار کنم برای کسیکه او گويندة لاله إلاالله را 
بکشد بطسمع حطام دنیا تااسامه گفت من خواستمی تا آن روز ایمان آورده بوده‌ی از آن وهن 
که بر من اقتاد آن روز آنگه پس از ارول استغفار کرد برای او واورا| گفت برده‌ای 
آزاد کن ؛ عکرمه گفت از عبداله عباس که آیه درمردی آمد ازبنی‌سليم گوسفند داشت 
بجماعتی از صحابهٌ رسول تل بگذشت وبرایشان سلام کرد ايشان گفتند این‌مردسلام برای 
آن کرد تا گوسفند راحمایت کندوالامسلمان نیست آ نگه‌اورا بکشتندو گوسفندا نش‌بر گرفتند 
خدایتعالی آیت‌فرستاد..حسن‌بصری گفت جماعتی مسلما نان بر جماعتی مشر کان غزا ک.ردند 
وایشان‌را هزیمت کردند از جمله‌ایشان مردی را بگرفتنداو گفت من مسلمانم واظپارشها تین 
کرد ازاو قبول نکردند و برای‌متاعش وسلاحش اورا بکشتنه ومتاعش برداشتند رسول تھ 
کشندۂ او را گفت مردی را که میگفت مسلمانم چرا کشتی گفت یا رسولالله او از خوف 
میگفت رسو للم گفت چرا دلش نبشکافتی‌تا بدانی که دروغ تومیگوئی‌یا او. مارا الابزبان 
کاری نیست (۲) بسی بر نیامد که کشندۂ آن مرد بمرد اورا بیاوردند و درپپلوی گوراو دفن 
(۱) یعنی بدامنه کوهی. 
(۲) این عادت‌زشت اکنون‌هم میان فرق مسلمانان هست‌اول دشمن یکدیگر میشوند پس‌از آن‌دد 
تفحص اقوال وامارات طعن و کفر برمیآیند و بتکلف ومشقت دلیل میتراشند خصوصا ا گر خلفاو بزدگان ‏ 
پا EE‏ کنند چنا نکه‌جماعتی بطمع مال معاد یه امیر | لموّمنین(ع)دا کافر میگفتندو مر حوم‌سیدمحسن 
عاملی اعلی‌اله مقامه در اعیان الشیعه‌گوید اصحاب ائمه درحضودآ نان‌یکدیگردا نسبت بکفروزندقه می- 
دادند وحضرت امام‌دضا (ع)بایونس گفت اگر تو زندیق‌باشی وفلان‌تراموّمن گویدسودنداردواگر‌مومن* 


4۷- ۱ ا (4) آیهه الی٩۹‏ ۱ ج ۳٣‏ 


کو ھن ا و ناا د گرا ون رد وات ام از ی حون 
بدیدند که زممن اوراقبول‌نکرد پای اورا بگرفتند ودرشعبی ازشعاب کوه بینداختند وخدایتعالی 
درحق ایشان این آیت فرستاد قوله : دیا آیپاالذین آمنوا » خدای‌تعالی خطاب‌میکند باجملا 
مومنان ومیفرماید ایشان را حون درزمن روند و سیاحت کنند | گرمجاهد باشند وا گرمسافر 
ومراد بسبیل‌لّه جهادست والضرب السیرفی‌الا رض‌امامن‌ضربالا رض بالرجل أوضرب الر احلة 
الاارش برجلها وای ن کنایت باشد ازسیر شدید«فتبینوا» کوفیان خوانند«‌فتثبتوا»بثاء من الثبوت 
مگرعاصم هم اینجا وهم درسورة الحجرات وباقی‌قر اء وعاصم خوانند ( فشّبتنوا ) من‌التبیین 
وتثبت سکون و آهستگی باشد وترك استعجال وفلان متثبت اذا کان سا کنا ثابتالقول والقدم 
فی الامور و آنکه ازتبین خواند من قولهم تبین تکذا ای علمته وبینته لغیری ای علمته بالبیان 
حق‌تعالی گفت در کار تعجیل مکنی و ثبات و سکون بجای آری ونيك بدانی واندیشه کنی 
( ولاتقولوالمن أللقى' النکم السْلام ) اهل مدینه وابن عامر وحمزه وخلف خوانند 
بی‌الف من السلم وهوالسلح؛ او من الاسلام » ومگوی آنان راکه لقاء کلم اسلا م کنند 
برشمایا |لقاء‌لمةً صلح کنند بر شما که مسلمان نئی برای طمع دنیا › وباقی قر اء خوانند 
«لمن ألقى الیک السلام » یعنی آنانکه برشما سلام کنند وسلام تحية اهل اسلام است علامت 
مسلمانی باشد مگوی اورا که تومومن نئی برای متاع دنیا ومال ومتاع دنیا را عرض خواند 
تشبیباً بالعرض !1 الذی هو خلاف ا لجوهر هر ولایکون له لث کلیت ث الاجسام ۰ ثبات و بقاندارد و 


ورب وی سر نیت مس س سيم .عیسو 


گند باشد یراق اش هروس واد که میت تقرس یله آنگه گفت گر : شما 


جنن کارها بطمع حطام دثیا میکنی وطمع غنیمت بنزديك خدای‌تعالی غنیمتہا بسیار است یعنی 

# باشی واوزندیتت‌گوید ترازیان‌ندارد.وسیدرحمهاله فرمایدکاد بدان دسیدکه اگرازکسی لفظ دیاضت 
شنوند دأمثالآن اورا بتصوف متهم کنند وجماعتی بیشتر فتهای‌مادا تکفیر میکنند که چرافرق‌دیگر 
اسلام‌دا مسلمان دانسته وأخبادیان همه‌مجتهدینرامخرب‌دین وخارجازطر یقهائمه‌طاهرین وتا بع‌مخالفن 
دا نندوهر کس کتبآ نان‌را بخوا ندکافرشمار ندبلکهگاه درباده آنها چیزها گویند که‌از تکفیر کم نیست و گاه 
مطلبی‌د! بعقیده خو داز اصول‌دین می‌شمارد وهر که دابدان اقرار نداددکافرمی گوید بلکه بدان حدرسید ند 
که مخالف‌درمسا گل فر عیه‌غیر ضر وريه راهم کاش گفتندا نتهی. وبالاترازآ نچه سید فر مودهم درأخبادیين‌ديديم 
که باحتمال مخالفت تکفیر کرد ندمثلاا بوعلی بن‌سیناوا ہو نصر فارا بی‌راکافر گفتند با نکارمعاد با آنکهاً بوعلی 
اقرار بدان کرده‌است در کتب خویش وگویند او کافر است برای آنکه شاید اقراراو از ترس متدینین 
زمان‌خودبوده و گر نه چگو نه میشود کسی ماننداو بمعاد معترف باشد . 
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ثواب یات آنکس ر کت 5 ج کند ازمثل ای ن کارها آ نگه گفت این‌همه ات 
شما نیزهمچون ایشان بودی بیش‌ازاین یعنی کافر بودی باظپار کلمةٌ اسلام ایمن‌شدی این‌قول 
ابن‌زید است بعضی دیگر گفتنه : ( کذالك" كانم من قبنل ) شما نیزهمچنین بودی که 
این مقتول ایمان ازقوم کفار پوشیده میداشتی ترس ایشانرا ( "فمن ال علنکم ) خدای 
بر شما منت نهاد بتقویت شما تا متمکن شدی و اسلام‌ظاهر بکردی, واین قول سعید جبیر 
است . مغربی گفت : « کذلك کنتم من قبل» شما بیش از این همچون او بودی ؛ | حاد 
وأدلاء . يك يك بی يار و ناصر .هر کس که شما را دیدی بر شما ظفریافتی «فمن 
الله علیکم » ای کثر کم و ا ظہ رکم على المشر کن . سدی گفت : تاں الله عليكم . 
خدای تعالی توبة شما سمذیرفت( آفتینو | ) نی بدا نی با 2 قب تکنی وتا نی پجای آری: ودر اة 
وال سر نک ایمان‌قول‌بز بان‌باشد برای نکه حکم اسلام ازتبقیه و حقن‌الد ماءو الاموال 
باسلام باشد و ثواب برایمان باشد و ایمان بدل باشد و اسلام بجوارح. ونیز در آیت تمسك 
نست مجبرهرابرای آنکه خدای‌تعا لی گفت«فم:* الُعلیکم»برای آ نکه این‌منت بر قول‌بیشتر 
مفسران براعزاز واظهار وا کثار است و برقول ابن‌زید که گفت منت باسلام است مراد آن 
است که بالطاف و توفیق‌واقدار و تمکین‌وازاحت علت و نصب ادله واسبابی که درتکلیف تعلق 
دارد بخدای تعالی تابنده ایمان آرد وبرایمان ثبات کند ( ان اه کان ربا تعملوان" خمبرآ) 
که خدای‌تعالی بپرچه شما میکنی ازخیر وشر عالم است براو هیچ پوشیده نیست» وابوجعفر 
من طریق‌النپروانی خوانه «لست مؤمناً» بفتح میم دوم علی انه‌مفعول, و ابوالقاسم بلخی این 
قراعة روایت کرد از باق رل و معنی آن باشدکه آنکس که بآمان بشما آید و از شما زنپار 
جوید مگوی اورا که توایمن نه‌اي و ماتورا ایمن‌نخواهيم کردن » براین‌قراء2 اصل‌کلمه‌امان 
باشد و فراء عامه ازایمان باشد. ۱ ۱ ۱ 

( لا ستاو ی القاعدون من ˆ المومنین) کلبی روایت کرد از أ بوصا لح از دبای 
که سبب‌نزول آیه آن بود که حون خدای‌تعالی کر مجاهدان کرد و بیان‌درجاتایشان‌ترغیب 
کرد ایشانرا درحپادء عبدالله آممکتوم و عبدالله بن جحش بنزديك رسول هدنه وایشان نا پینا 
بور ند گفتند یارسول‌الّه خدای‌تعالی بند گان راجپاد فرمود و ترغیب کرد و احوال ما از بی 
دید گی این‌است که تو میدانی وما را آرزوی حپاداست مارا رحصتی هست که حپاد نکنیم این 
آبت فرود آمد و استثناء کرد خداو ندان ضرررا یعنی‌عمی و ضزر در آیت گفتند عماست و آعمی 


_¥£_ الساء (ع) أية ٩٥‏ إلى ۹۹‏ ج۳ 
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را ازاینجا ضریر گویند و آن فعیل‌است بمعنی مفعول. حماد روایت کرد ازثابت‌ازعبدالرحمن 
آبی‌لیلی که این آیت اول چنن آمد که «لایستوی القاعدون من المومنن والمجاهدون » . 
عبدالله بن امکتوم دعا کرد و گفت «اللبم‌آنزل عذری» بارخدایا عدرمن فروفرست‌خدای‌تعالی 
رساد ( غتر او الضّرر ) وبفرمود که بجای خودبنه وپس از آن بغزارفتی و گفتی مرا 
راست بداری دربرابر دشمن ورایت بمن ده ی که من نبگریزم و نتوانم گریختن. زید بن ٹا بت 
گفت «غیر اولیالضرر» ای الزمانهآ نکه زمن نباشد (۱) ومقعدنبود. علي‌بن ابي‌طلحه گفت‌از 
ابن عباس که مراد بضررعذر است هرعذری که‌باشد. اهل‌مدینه وابن کثیر خوا ندندغیرمنصوب 
براستثناء و باقی قراءعخوا ندندغیر برفع برصفةقاعدون حق‌تعالی گفت, است‌نباشد مۇمنا نی کهفرو 
نشینندازجهاد بی‌عذری و منعی طلب رفاهیت و آسایش را بامۇمنا نیکه ایشان بجان ومال جهاد 
کنند درسبیل خدای‌ایشاندرمنازل ودرحات‌راست‌نباشند بااینان‌بل‌اینان‌را که مجاهد باشندفل 
ایشان راست بر آنانکه نقسته باشندو این تفضیلی است که خدای تعالی داد ایشان را بقوله 
( فضّل ال المحاهدن بامواشم وأذفسهم عی‌القاعدین در جة ) آنگه گفت‌ایشان 
نیز بی نصیب نها ند ھ e‏ باي خوددارد( و" کلا" و عد ال ه الحسنی)خدای تعالی همه راوعده 

ٹواںدارهاستو حسنی تا نیث | حسن باش د که|افعل تفیل بودو کنایت است از ئواب بیا نش‌«للّذین حسنوا 
الخدت و زيارة» ( و فضل الله المحاهدن عل‌القاعد ين أحرا عظم* د رجات منه-الایة) 
و خدای تفضیل داد جهاد کنند گا نرا بر نشستگان بثوابی و مزدعظیم درجه‌های و پایه‌های از 
او و آمرزش ورحمت . ا گر گویند در اول آیت گفت تفضیل یك درجه‌است و در آخر آیت 
گفت بدرجات است واین متناقض باشد گوئیم ازاین دوجواب است یکی آنکه خدای تعالی 
در اول یه وعده‌داد بفضل مجاهدان‌را بر نشستگانی که خداو ندان ضرر باشند بيك درجه ودر 
آخر آیه بر نشستگانی که نه خداو ندان ضرر باشند بدرجات و بر این وجه تناقض زایل‌بود 
جواب دوم آنکه مراد بدرجه دراول آیقعلو منزلت‌است و ارتفاع قدر برسبیل مدح گویند: 

فلان على درحة عندالامر من فلان. و مراد بدرجات درجات بپشت است که درجات بپشت 

متفاضل باشد بعضی را بر بعضی بر قدر استحقاق و پر این و جه همه تنا فی زایل‌باشد. 
قوله تعالی : ۱ 


س یس ی ی ر ت کے ا ن ایا و م امو کے ا را 


.(۱) یعنی زمین گر نباشد و بايد دانست که ببسیاری از روایات‌شان نزول اعتماد نمیتوان کر دتا 
بگویند خداوند تعالی چرا اول سخن جامع الاطراف نگفت تا چون محذودی پیش آمد استدراك آن 
کرم ما نند کسیکه متثبه نباشد وپس از آن‌متنبه شود ۳ ۱ 


۱ 
۱ 
1 


۱ و‎ ada“ TSNetananaanvunacnecnewveonvcenascseosrvvwas 


لین بو فيم ألملانْکة ظا لي أ سم قالو ف کم ار کنا من 


آنانکه ستا نفد اشان را فرشتگان ستمکار ر گوینه درجه بو دیدما گفتند دود دم 3 


۱ ۹ 


في الارض فالڙا آي تکن أرض اله اة فتباجروا فیها و للك ما وم 


در زمن گفعند آیا نیود زمین خن | وسیم پس «جرت اا در آن پس آنها جایگاهشان 


م و سات ممم) (۱۰۰) إلا شنتضفین من ارجال و الاه و و آدان 


جهنم استو دداست باز گشت ان مگر عاجز ان از مردان و زنان و فرزندان 
و“ ۳ i‏ ای ا ا کک 2 5 ° وء 

لا بسنطیمون حہ له ولا متدون سبیلا (۰ ۰ 6 فا و لك عسی الله ان مهو عنهم و کان 

که نداش داد جاره و نیا ند راهی ۱ آ نهاشا ید که نا در گذرد از ایشان با ژد 
۳ ۳ رز و ات ي ت و ا کنیا 
له عقوا غفورا (۱۰۱) ومن اجر في سبیل اله یجد ي‌الارض مراغا تم 

خدا عفو کننده و آمرز نده وآن‌کس که هجرت کند درراه خد | و تاو دنل 


ص 
»و 0 . 


و سعة و من ٍخرج من ببته مباجر) إلى الله ورسوله م بذ رکه توت ت فق وقع 


وفراخی و کسیکه ببرون آید از خاد ز. اش مسافر سوی خدا و دس ِ اور | مرگ لاز م باشد 


اجره جره عل الله و کان الله فوا رح( ۰۲ ۰ ۱) و ]ذا , رتم يالازض فیس میک 


ا وچوا فی که وو فی تیت ن فا کنا 

۰ ۶ 

جناح و تقصر وا من الملوة إن خفتم أن بین ألذين 7 کفروا إن لکافرین 

که قصر گرداذ.ه از نماز اگر دترسیك که ر نجه دارد شما را کافران که ٠‏ 
ہے ٣ور‏ 


8 و 41 1 ® ۰ هو ۳ 
کانوا نع عدوا می (۱۰۳) و ذا کنت فیهم فأقنت لهم الماوة لتقم طا فة 


بباشند شما را دمن آشکار و چون باشی در ایشان و کک باید که بایستند 


e 6 


منهم ممك و لا خذوا اسلعتهم اذا سجدوا فلیکووا من ورانڪ و لت 


ازایشان با تروبایدکه بر گیر ند اسلحه شان را پس‌چون سجده کنند بایدکه باد ند آذپشت‌س‌شما وبایدکه بیایند 
طا فة أ خرى 1 بص اوا فلیصاو۱ همك E ٠‏ حمذرم و آناختمم 


گروه دیگر ی که نمار نکرده داشنا سس نماز گذادند با تو و باید که بر گیر ند پاسشأن و لاحشان را 


و او و وا اد و وی یداو و او و او زاو ادا و ۵ و و و و و و و و ان او و ان و تم و و 6 ۵ وج و او و و و و و و ها و و ات ار و وا ۱ و و تا و و وف 


ون اروا و مه PET‏ و امتتکم فیمیاون علی؟ مسلة 


دوست داشتند کافران که غافل دوید از سلاحتان و مداعها: نیس حمله میکردند برشما حمله 


ت ۱ ۶ اس E‏ ۳ 5 ور س 1 ۳ 7 9 
واحدة ولا جناح علیع ات کان بک أذى من مَطرِ او ڪن تم مرضی 
واحده و فتت: ناه در شما اگ باشد در ما ر نجی از بار ان وا باشید وتا بیمار 


أن موا لحت و خذوا حدر ک' إن الله أعد لنکافرن غذالاً مهتا (۱۰4) 
که بگذ؛رید اسلحه تان را و بگیرید پاستان را خدا آماده کرد برای کافران عذابی خرار کننده 
اذا يتم الصاوة قاروا اله قیام) و ودا و لي جو بڪم اا 
و نماز را پس باد کنید خدا را ایستاده و sS‏ پس چون 
نت فاق ینوا الماوة إن الصاوة كانت على ألممنين كيتاب مو فقو (۱۰۵) 
۱ ت بپا ا نماز را که نماز باش بِ_ نوشته بوقت 
ولا تهنوا في ابتناه لو م إن تکون تا مون نا ام اون ک تون 
وسست و در ۳ قوم که اگر شما الم و درد می‌بابید » ایشان ۱ درد می یابند چنانکه شما می یابید 
و رون اف الا وناز اه علا - حکیا (<۱۰). 
وامید میدارید شما از خدا آنچه امید نمی دارند و خد" دانا ودس کر است 
قوله تعالی قوله( ان این" تو فتیم المَلائِكة ) مفسران گفتند آیت در جماعتي 
آمد از اهل مکه که بیان ایمان آوردندو در دل تفاق داشتند ازجملةٌ يشان قیس‌بن‌الفا که 
بودوقیس بن‌الولیدینالمفيرة و هجرت نکردند بارسول ي چون مشر کان ببدر حاضر آمد 
ایشان با مشر کان حاضر آمدند چون قلت لشکر مسلمانان دیدند گفتندهغر"هوّلاء دینهم »دين 
ایشان اینان را بفریفته است ایشان در غزاة بدر کشته شدند و فرشتگان برروی وپشت ایشان 
میزدند و میگفتند . « زوقوا عذاب الحریق » ابوالجارود روایت کرد از باق تلم که اینان 
پنج کس بود ند حارث بن زمعة بن الاسور و ابوالعاص بن منبه بن الحجاج و علي بن امیة بن 
خلف" و قيس بن الولیدبن المفيرة و قيس بن الفا که بن المغيرة هرپنج ببدر کشته شدندحق. 
تعالی گف ت که آنان که فرشتگان جانهای‌ایشان برداشتند وایشان‌ظالم تفس خودبودند.و نصب 


وج وج وت و و و و و و و دوجو ون و و وت و دا نت و و و و و و ده و 0 0000۵ 00 ۰0 ۱0 ۱د۱صدص۹۱صبپص-صصدع۰۱ 1 ما ۵ ۵ وا و و او و 8 ۲۳۳۵5 ۱ 


او برحال است از مفعول‌یعنی در آن حال که ایشان چنین بودند و توفي و استیفاء تمام بستدن 
باشد و توفیه تمام بدادن باشد ومراد قبش روح است وقیض‌واستیفاء و توفی دريك طریق باشد 
جز که توف فی بلیخ تراست از قىض ومرده‌را متوفی برای آن گویند که مقبوش الروح باشد . 
قالالله تعالی «الفیتوفی الانفش حین موتها» . مراد بظلم نفس کفر است واصل او نقصان حظ 
تفس باشد يقال ظلمته حقه إذا بخسته" حقه وشاید که‌مرادادخال الضرر علیپا بالعقاب باشد 
و گفة .| ند مرادیملاکه ملك |لموت‌استو گفته| ند مراداعوا نان‌او یند و گفته| ند مرادفرشتگا نند 
که روز بدر خدای‌تعالی ایشان‌را بیاری رسول کت فرستاد فی‌قوله : «یمدد کم ربکم‌بخسة 
آلاف من الملائكة مسومین » ( قالو! ) گفتند ایشان را یعنی فرشتگان گفتند این کافران را 
( فم کشت ) درچه بودی شما ؟ سؤال تو بیخ وتعنیف است و بیان کردیم که حرف‌جرچون 
در ماء استفهامی شود الف ازاو بیفکنند و بفتحه | کتفا کنند چنانکه فيم ولم و بم وعلام و حتام 
( قالو اکتا امسدَضفین"_فالأ ار ض).جواب‌دادند که مادرزمین‌مکه عیفان‌بوديم ومستضف 
آن باش د که اور اضعیف‌دار نديعني ضعف‌ماپوشیده نبود برمردمان که مشر کان‌مارا ضعیف کرد ند 
فرشتگان ایشانراجواب دادند که ۱ 1 کن أ رض الله واسعة" فتپاجر وا فمپا) نەرە ين 
حدای فراخ بود گفتند زمن مدینه خواست .وله «فتپاجروا» در محل نصب است برای آ نکه 
جواب استفهام است بفاء وعلامت نصیش سقوط نون است جنانکه گفت : « وهل لنا من شفعاء 
فيشفعو| لنا» نه زمبن فراخ بود تا هجرت کردی‌تان (۱) در زمن آنگه حقتعالی بیان کرد که 
اینان درو غمیگویند و | این تعلل باطل است و آنچه گفتنه بنفاق گفتند وإنما موی و مرجع 
ادشان دوزخ ۶ است «وماوی» مفعل باشد من‌آوی اليه اذا ذهبالیه ( وسا ء۶ت مص رآ ) یعبی 
ی ۳ یقال‌صار | لیه|ذا رجع|لیه و نصب‌او بر تمیزاست. قوله( | 2 
المسستضمفن ن من‌الر حال _الایة ) آنگه‌استنا کردازایشان گروهر مستضعغان بر حقیقت | 
که ایشان راراه وحیلتی‌نباشد ازمردانی پیرو درویش وزنان و کودکان که اینان حارة هجرت 
و برگی وساز وقوت آن ندار ند که یرون آیند وراه ندانند ایشان که حنن باشنه همانا خدای 
تعالی ایشان را عفو بکندچونعذ, ایشان‌دا ندء وعسی برای مقاربت عفو وترجني ایشان گفتتا 


(۱)کلمه‌تان در کردیتان پجای کاف خطاب است درعر بی ما نند تلکم وذاك در فادسی عهدمو لف 
با فعل مستعمل بود چنانکه در ارايتك بجای ارات و اکنون هم درقم وقزوین و کرمانشاه و بلاددیگر 
مستعمل است. 


-4۸- النساء (6) آیة۱۰۰ لی۱۰۳ ج 


مکف قاطم نباشد وان بل د بود اژمیان خوف E e‏ تعالی عفوکننده 7 
است . حسن بصری روایت کرداز رسول ت که‌او گفت هر که دین خود بگریزاند اززمینی 
بزمینی وا گرحه آزروی مثل بدستی (۱) باشد بپشت واجب شود اورا ودر بپشت رفیقابراهیم 
خلیل باشد و رفیق من که چرم ( ومن اجر ی سیبیل الر) وه رکه او هجرت کند در راه 
حدای یعی در طاعت خدای و رضای او( بحد ف‌الاد ض مراغما" کدرا و سعة ) درزمن 
مرا غمی بسیاریابد و فراخی» مجاهد گفت مراعم متزحزح باشد يعني مبعد و دوری از مکاره 
عبدالله عباس وضحاك گفتند مراغم متحول باشد اززمینی بزمینی »وا بوعبیده گفت مراغم مپاجر 
باشد و گفتندمذهب ومضطرب(۲ )وقالالنايغة لجمدی: : 
کطود لاد بأرکانه بز المراغم والمذ هب (۳) 
وفال ۳ : 
الا در غير داني ال تعزیز راتخم و لبم (ه) 
دوسعة» گفتند مراد فراحی‌شپرهااست و گفتند مرادفراخی روری‌است ومعنی ا یت‌بر نهاد 
این بیت‌ها است که شاعر گفت : 


۰ ۵ ص کہ 


و ق‌الارض گن ذي‌الجور منأی" ومذهب 
وحل؛ سلاد أوطنت: کبلادي (ه) 
و دیگر گفت : 


۳1 يالاس إن رت سالك واصل" و و ف‌الار ض عن دار القی متحول 
ذا أت ر" ده E‏ ءاله- + و على" شرف ا هحران ان" کان بعقل 
ویر کب حد۲ اتف مضه إذا E‏ ل 


وک ۶ ر إذا ما صاحب" رام ظبني 1 ندل و2 بالذي کت ت أآفمل 


(۱) بدست بمعنی‌وجب است یعنی شبر 

(۲) مراغم مهاجر است یعنی جائی ۳ بدان‌هجرت کنند و مذهب یعنی محل دفتنو مضطرب‌بعنی 
محل رفتو آمد وهمه اسم مکانند 

(۳) ماننه کوهی که بادکان آن پناه برند وراه دفتن‌بدان دشوار باشد . 

(6) سوی شهری که نزديك نباشد و دفتن و گریختن بدان سخت باشد . 

(۵) در زمین جای هست که از ستمگر توان دور گشت ورفت دهرزمن که گام نهند و مسکن گیر ند 
در آن مانند شهر خود من است . ۱ تب 


وا و وه و و و موم ووو وم موه 
اج و اه او و اواج و و وا وج و وا اد او ور ما و اب و و وا و و و دوجو و و اد اد 6 6 و وا و ما ما و اد ها و و و و وا سا ماخ وا و و ۵ 5 ۵ 0۵ 0 و و و و و ۵ 0 6 6 6 تا و را و و و اج ما 


E ۵ E‏ ن" فلم" آدم على" داك الا ریت 2 ما ا توول 
إذ انص فست تسين اي رتکد اه وجه آخر الد هر تة سل (۱) 


یقولالعرب را غمت‌فلانااذاهاجرته وتر کته و إن كان‌بالرغم منموالمذلة و أصله من‌الرغام 
وهوالتراب ومنه قولپم علی رغم اتفه وقولهموان رغمأنفه‌ای‌ترب » اصل‌کلمه | ن است که گفتیم 
مفسران گفتند سیب نزول مت آن بود که حون خدای تعالی آن آیت فرستاد که پیش‌ازاین 
است «ان‌الذین توفیپ‌الملالكة ظالءیآنفسهم-الا یق-»جماعتی مسلما نان منم ضمرة بن‌العیص 
بیمار بوږ گفت من از جملةٌ آذن نه‌ام که خدااستثناء کرد مرا بل‌من راه‌دانم وساز دارم‌حرام 
است برمن | گر من یکش درمکه مقام کنم بفره‌ود تابرای اوچهار پای‌وجای خواب بساختند 
و اور ا ازمکه رون آ ورد ند در راه چون‌به‌تنعیم رسید فرمان یافت خدای تعاای دراو این آیت 
بفرستاد عمر بن‌شبه گفت اين مرد ابوامیةین سمرةبن جندب الخزاعی بود زبیربن بکار گفت 
خالدین حزام ود.عکرمه گفت جماعتی ازمکه بدر آمدند تابمدینه آینده‌ش رکان ازقغایایشان 
بدر آمدند وایشان را بغریفتند و بازپس بردند خدای تعالی درایشان این آیت بفرستاد « و من 
الناس من یقول آمنا باه فاذاا وذی فی اللهجعل فتنه الذاس کعذاں‌الله » مسلما نان ازمدینه این آیه 
با رشان نو شتند ایشان بحواندند وتوبه کردند و هجرت کرد ند خدای تعالی در ایشان این آیت 
فر ستاو «ثم إن ر بك‌للذین هاجروا من‌ بعد ما فتنو اث جاهدو اوصبروا ان"ربك من‌بعدها لغفور 
رحیم » 5 آنگه حق تعالی درحق نان که هجرت کردند و درراه وقات رسید ایشان دا اين 
آیت فرستاد و گفت : ( ومن بخترج من بینه -الای) هر که او از خانۀ خود بیرون آید . 
( 'مهاجراً ) هجرت کننده (و نص اد برحال است) بخدای وپیفمبر آنگه م رگگ دریا بد اورا. 
( فقد وقع اجره عل ال ) . و سیب آن بود که حون این مردبیمار از مکه برون آمد 
آنجا که حال براوسحت شد ودا نست که بحواهدمردن دست راست میأورد وبر دست جپمیرد 
و میگمتدا للم" هذه لك وهده لرسولك» بارحدایا این بیعت توراست واین بیعت رسولت‌راست 
. (۱) اگردشنهکارتو گسيخته شوددرمیان مردم کسی هست‌که‌آن‌دا بازپیوندد ودرزمین جائی هست 
که‌از سرای دشمنان‌بدان انتقال کنی اگر با برادرت انصاف ندمی‌اوداآماده هجران یابی اگرخردمند 
باشد و اگر چاده و گز بر ی ازشمشر تیز نداشته باشد برای پرهیز از بیدادگری تو تین بکار خواهد 


د . هرگاه دوستی من خواهد و نیکی مرا پبدی مکافات کند پشت es‏ رن 
ال ثابت نمانم مگر بآن اندازه که ساز دفتن‌کنم من چون از چیزی بر گردم تا روز گاد باقی است 


N 


بسوی آن روی نیاودم . 


AY‏ اللساء )٤(‏ أیة-۱۰لی>۱۰ 


با آأظ۱ظ(ظ۰(ظظ۰(۰(۰۰(۰۰((۰۰(۰((۰((۰۰۰۰۰۰۰۰۰((۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰_۰‌۰۰۰(((۰‌۰۰‌(‌((‌((‌(‌(‌(ص‌(‌((‌۰((‌(ب‌۰(‌‌(‌ب٩(‌‌ب‌أ(أأأضظفأذأةأثةأثأَْأضِأَ(ثهجبییشسههه_«‏ طسح_سملسس-_ت-ب۳۳ 


امك على مابایع عليه سوت بیعت میکنم ترا بر ا نچه رسولخدای ترا بیعت کرد این 
بگفت و گذشته شد مسلمانان گفتند | گر بمدینه رسیدی نواب ومزد مپاجران یافتی اما جون 

ثرسید ندا نیم که اورا مز رمپاجو ان باشد با نه مشر کان گفتند این مرد نه بځانۀ خودیماند ونه 
بمقصود رسید بررطریق شماتت خدای تعالی این آه فرستاد و گفت: : «فقد وفع اجره على ال 
ای‌وحب»مزد او برخدای واحب شد و بنزديك‌خدای وافع‌شد و بموقع‌افتاد. ) وکان اف غفور] 
ر حبا) و خدای‌تعالی آمرزنده | ست آنرا که‌اول‌حال شکر کرد و بخشاینده است‌براو درآ نچه 
درحال‌اسلام کرد.( وإذا ضرَبْتم الا دض ).وچون‌درزمین سفر کنی وبروی.( فلسی 
علیکنم" جناح -الية )برشمابزهوحرجی‌نیست که‌قصکنی در نماز | گرترسی‌ازفتنه کافران 
بدانکه ظاه رآ یت چنن‌می‌نماید که قصردرنماز روانبود لا باخوف,وخلاف نیست که گررخوف 
باشد یا نباشد در نماز سفرقصر باید کردن‌وخوف شرط نیست درقصر نماز برای‌این‌معنی اصحاب 
شافعی گفتند اینجا کلام تمام است که گفت « من‌الصلوة » قوله « ن‌خفتم» ابتداء کلامی د گر 
است وواو مقدراست وتقدیر آن اس ت که( و ان" خفتم أن شتتک النذ ن کفروا) .و 
آ نچه اوراحم ل کرد براین آن‌است ۵ ما گفتیم او جماعتی بسیارازفقراء گفتند کها گر جه طاهر 
قر آن چنان‌است که قصرباخوف‌شاید این حکم منسوخ است باجماع وبنزديكاو نسخ الکتاب 
بالسنة روا نباشد آن‌را بنا برای ن کرد و برمذهب ماو دیگرفقهاء آن است که نسخ‌القر آن بالسنة 
المعلومة المقطوع علیپا رواباشد برای آنکه سنة معلومه از اخبار متواتر واجماع امت‌حکم 
قر آن است چنانکه نسخ قر آن روا باشد .عضی ببعضی‌نسخ قر آن بسنة مقطوع علیپا روا باشد 
و فرقی نبود . فأما نسخ القر آن بالسنة غير المقطوع علیها بناء آن برعمل باخبار آحاد باشد 
بنزديك او روا باشد و بنزديك ما روا نباشد برای آنکه بنزديك ما عمل باخبار آحاد روا 
نباشد (۱) و آن تقدیر که ایشا ن کردند آیت راتقدیری فاسداست برای آنکه | گر«ان‌خفتم» 
اقا تاف کت آنرا جزاگی‌با یدودر یت حزای آن شرط که ایشان تقدیر کرد ند نیست 
دوگ آنکه واوی تقدیر کرد ند که در کلام نیست و نه دلیلی هست پرحذف آن. و یر ظاهر آیت 


ص 


(۱) بمذهب موّلف این تفسبر و اساد از علمای ما بخبر واحد عمل نمیتوان کرد نه دراصول. 
الدین و نه در فقه و جماعتی عمل با نرا در فقه جائز میشمارند ودر اصو‌الدین جائز نمید‌انند وحق 
آن است که نسخ قر آن‌بخبر واحد جائز نیست‌هرچند خبر واحد حجت باشد چون ائمه (ع) بمادستود 
داد ند هرخبر مخالف در آن دیدیم آن‌دا رد کنیم . 


آنا هرد او ر است در قصر نماز و بنزديك ما و بیشتر فقهاء آن است که مسافر 
مخبر نیست بین القصروالاتمام بل‌چون سفر بشرایط خودبودواجبست اورا که قصر کندومذهب 
شافعی آن است که مسافر‌مخیر است | گر خواهد قصر کند وا گر خواهد اتمام و اتمام‌اولیتس 
باشد والقصر رحصت . عبداله عباس گفت اول‌نمازی که در او فصر فر مودند نمار دیگربود(۱) ۱ 
بعسفان درعر اة ذیا نما واین هم از مه آن است منسوخ است باحبار متواتر دراجماع‌اهل 
ابیت اعنی التخییر بن‌القضر والاتمام و بنزديك مافرض مسافر قصر است چنانکه فرض حاضر 
اتمام است وخوف شزط نیست بل خوف سببی است برأسه موجب قصر است و از شرائط سفر 
تا دراو و قصر باید کردن آن‌است که سفر مباح باشد یاطاعت » معصیت نبود » وهشت فرسنگ 
باشد یابیشتر » وابوحنیفه گفت سه مرحله باید بیست وچپار فرسنگ , وشافعی گفت شانزه ‏ 
فرسنگ چېل و هشت ميل ! و گروهی د گر از فقهاء گفتند در اند و بسیار سفر قصر واجب 
بود و قصر در نماز چپار گانه (۲) واجب باشد از نماز پیشن و د گر و نماز خفتن که چپاردو 
رو فاها از شام هار تشاد مها و و ویس هر ویک ها تسه 
ر کعت بیفتد در سفر و هفده بماند آن هفده که بیفتد شا نزده ر کعت پیش است و دیگر(۳)و 
دو رکعت نشسته از وس نماز خفتن که آن‌را و تبره گویند و آن بيك ر کعت شمارند. و از 
شرط مسافر تا قصر کند آن‌است که‌نیت‌سفر از شب کرده باشد چه! گر بروز اتفاق افتدنا گاه 
که ببرون رود آن‌روزنماز تمام کند )٤(‏ وتااز شر بیرون نرود و چندان نبشود که دیوارهای 
شهر ازچشم او غایب شود یابانگ نماز شر نشنود اورا قصر نشاید کردن وچون بشپری یا 
منزلی فرود هد زو ثست مقام کند حکم او حکم حاصّران‌است و | گرعزم مقام کمتراز 
ده روز باشد نماز بقصر کند که حکم او حکم مسافر است و اگر نداند که چه مقدار مقام 
خواهد بورن گوید امروز بروم و فردا بروم ومنتظر صحبت باشد وهرساعت مجوزبود کهصحبت 
در افتد او ناز ی ددا زور کی تیروف بگذرد سی و یکم روز نماز تمام کند و | گر 
همه يك نماز باشد و أ نکس که يك نماز تمام کند درمنزل پس از آن عزم مقام ده روز بگرداند 
اورا نماز تمام باید کردن. و چند کس‌را ازحملهٌ مسافران قصر نشاید کردن مکاری و ملاحو 
(۱) یعنی نماز عصر . 


)۲( پعنی چهارر ىتى ` | 


۹3 ا شرط را ۳9 ترا 


۱۰5 اللساء(ع) آية٠٠٠ إلى‎ EA 
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شان و بدوی که بطلب باران گردد و آنکه در امارت‌حود می E‏ ارشپری بشپر یو آنکهدر 
تجارت می گردد از پازاری بیازاریو آن‌را که سفر پیش ازحضر باشد وحدش آن‌بود که درشپری 
ده روز بیشتر مقام نکند وآ نکه سفر او معصیت باشد و آنکس که سفر او بصید لېو و بطر باشد 
فأما آ نکس که صید او برای تجارت باشد او نماز تمام کند و روزه بگشاید (۱) و آنک سکه 
سفر او بصید باشد برای قوت عیال اورا نماز قصر باید کردن وروزه بگشادن > و در حپار 
جایگاه امام مستحب است درمکه‌ومدیسه ومشهدامیر | لمۇمنین ا ومشبدحسی بن‌علی لب 
قولی دگر در آیت آنس که مراد بقصرنماز قصر ار کان نماز است درحال خوف و بنزديك‌ما 
نماز خوف بقصر باید کردن چون نماز سفر وبیا نش بیاید ونماز شدت خوف بایماء باشد روی 
بتکبیر احرام بقبله کند و آنگه چنانکه میآید روی می گرداند و ر کوع وسجود باشار ت کند 
و سجودش از ر کوع خاف‌ترباشد | گر چنین نتواند کردن ببدل هرر کعتي چپار تسبیح‌کند 
«سبحان‌الله و الحمد لله ولااله الا اله والله اکبر » . و بعضی مفسران گفتند قصر دو گونه است 
یکی قصر نمار مسافر بی‌خوف که اورا هرچپارر کعت دوشود ویکی خوف قصر نماز که آن‌قص 
قصر باشد آعنی‌قص نماز مسافردو یکی شورچنانکه ‏ نچ‌حاضررا چپار باشد مسافر خایف‌رایکی 
باشد و این مذهب عبدالله عبای است بروایتی و فتنهٌ کافران‌در آیت دل مشغولی دادن ایشان 
باشد موّمنان را بترسانیدن و کید کردن وحرب کردن باایشان واصله‌فی‌الامتحان؛ ابن جریج 
و قتاده گفتند در قراءت | بی چنین است « |ذا ضربتم فی‌الارض فليس علیکم جناح آن تقصروا 
من الصلاة ان یفتنکم الذین کفروا» «وان خفتم» در جامع‌او نیست علی‌معنی لثلا یفتنکما لذین 
کفروا كما قالالله تعالی . دیب الله لکم أن تضلوا » والمعنی لثلا تضلُوا و قوله « وألقی فى 
الارش رواسی آن‌تمید بكم» والمعنی للا تمید بكم . و معنی آنکه برشما حرجی نیست که 
قص ر کنی از نماز تابفتنه نیفکند شمارا کافران و براین‌قرامت‌چون‌در آیت خوف نبود برمذهب 
ما و مذهب فقپاء‌راست باشد» و راوی خبر گوید که من گفتم عمر خطاب را که مارا چه عذر 
است که قصر میکنیم خدای‌تعالی بحوف مشروط بکرد وما ایمنیم گفت اینکه تورا مشکل‌است 
مرا نیز مشکل بود از رسول برسیدم گفت : «صدقة تصدق الله بباعلیکم فاقبلو | صدفته » 
گفت صدقه‌است که خدای تعالی بشما داد صدقهٌ او قبو لکنی وقومی گفتند که قصر روا نباشد 
الا باخوف و این ازعايشه روایت کردند و سعد ابووقاص » واین خلاف منقرض است ودرفقهاء 
rye‏ قول( نالک فر ین کانو! لک عد وا مببیناً ) برای آن‌بلفظواحد گفت 


7 (۱)یعنی‌میان نماز وروزه دداین مسئله فرقست وعلمای زمان هافرق نمی گذاد ند به‌صفحه ۵۵ جلد 
دوم رجوع شود . 


عدو با | آنکهاران جهن که‌فعول وفعیل را لفظ واحدوجمع‌یکی باشدیقالر جل‌عدو و وقوم عدو 
و كذلك کفور وشکور و کذلك جریح و قتیل . 
قوله ( و ذا کات فیهم فافَمت هم الصناوة ) قولهفیم»ای فی‌الضارین فی- 
الارش حق تعالی گفت یار | گرتودر میان این مسافران و مجاهدان بای که ایشان ازدشمن 
ترسند و خواهی‌تا نماز جماعت کنی برای ایشان براین ترتیب بایدکردن » نماز کنی‌بایشان 
قصر مسافر دون قصر خایف که او را شدت خوف باشد اعنی نقصان ارکان نماز و اقتصار در 
ر کوع و سجودبرایماء > بل دور کعت نماز کنی برای ایشان جنانکه شرح دهیم و این‌بدو 
شرط باشذ یکی آنکه در مسلمانا نکش تی اد ۱۳ باشند هریکی از ایشان‌در 
برابر دشمن مقاومت توانند کردن » دگر آنکه دشمن در خلاف جبت قبله باشد ‏ چون 
این دو شرط باشد رسول یپ یا امام که نایب رسول باشد یا کسیکه نایب امام باشد 
در جهاد در نماز ایستد و تکبیر احرام بکند و گروهی بیایند ودرقفای او باٍ-تندواحرام 
نمار بنندند بااو ‏ گروهی ۳ در برا بر دشمن باسلاح‌مقاومت میکنند باایشان وامام باایئان 
یك ر کعت نماز بٍکند و بد وم برخیزد والحمد بخواند و سورتی دراز و اینقوم که در قفای او 
باشند ر کعت دوم مخفف کنند و بنشینند و سلام باز دهند و بروند و بجای آن‌فرقه‌بایستند در 
برابر دشمن و ایشان بیایند وبقفای امام تکبیر ببندند و آن يك ر کمت باامام بکنند چون امام 
بتشید بنشیند تشہد مطول کند تا ایشان برخیزند و يك ر کعت دیگر ضم کنند با آن رکعت و 
بنشینند تشد خفیف خوانند و امام باایشان سللام بازدهدفرقه اول‌راتکیر باشد ودوم‌را تسلیم , 
و ا گر نماز نماز شام بود هم این تایب باشد جز که امام اگر خواهد بفرقهٌ اول يك ركعت 
کند و بفرقۀ دوم دو رکعت و ا گر خواهد بفرقهٌ اول ده رکمت کند و بفرقةٌ دوم يك ر کمت 
و همچنین فرقهٌ اول را تکبیر باشد و دوم را تسلیم فپذا معنی قوله ( ایس طائفة منم 
مك والساخذوا اسلحتهم فاذا سج دوا ف کل ونو امن" ورآئک' و لتأت طاثفة 
رای ۸ پستلوا فصتو مك ) و این کیفیت بعینها مذهب شافعی است و مذهب 
احمد حثیل و مدهب مالك رر اول آنگه باز آمد از این(۱) و خلاف کرد در يك فصل و آن 
آن استکه گفت چون امام سلام باز دهد ایشان که در پی او یند سلام باز ندهند بل‌برخیزندو ‏ 
رکعتی د گر کنند و آنگه سلام بازدهند؛ وا بن ابی‌لیلی هم چونن گفت جز که در يك فصل 
خلاف کرد و آن آ نستکه گفت امام باول تکییر احرام بپردو فرفه ببندد , و آنگه فرقتی برو ند 


(۱) ینی مذهب مالك در اول موافق مذهب شافمی پود اما ازآن عدول‌کرد . 


و يك فرقه بااو بایستند و باقی چنانکه گفتيم. و مذهب ابوحنیفه آن اس ت که دو فرقه شو ند 
چنانکه ما گفتیم و امام‌تکبیر احرام کند و بيك فرقهيك رکعت نماز بکند چون بر کمت‌دوم 
برحیزد این گروه که باول یك ر کعت کرده باشند در نماز پرو ند و ببرابر دشمن روند و آن 
طایفه بیایند و تکبیر نماز ببندند وبا امام این يك رکعت نماز بکنند وامام سلام دهد وایشان 
ندهند بل‌در نماز بروند و ببرابر دشمن شوند و آن طایفة اول باز آیند و آن ر کمت دوم که 
برایشان ما نده باشد بکنند و براپر دشمن روند» و آنگه آن طایفه بیاینداعنی طایفهٌ دوم ونماز ` 
خود تمام بکنند و هردو فرقه را نماز تمام باشد. مخالفت او باما تا ا 
گفت درنماز آیند وشوند و نمازشان تباه نشود بسب‌خوف, و دوم | نک گفت باامام سلام‌ندهند 
و اصحاب شافعی حکایت مذهب |بوحنیفه برمذهب | بن| بی‌لیلی و اصحاب ایوحنیفه از اصحاب 
اا ت او ای لل که اراد اا طساو الاو ران وک 
ما گفتیم که رسول ی صلوة خوف چنین کرد در چند جایگاه بعسفان و ذات النخل و ذات 
الرقاع و جز آن . و اما نماز شام | گر چه امام مخیراست بنزديك مافاضلتر آن استکه‌بفرقة 
اول بك ر کعت کند و بدوم دو ركعت ومدهب شافعی هم این است و اصحاب اء از او دوقول 
گفتند و اختیار مذهب آن کردند که بفرقۀاولدو ر کمت کند و بدوم يك ر کعت و نمازخوف 
در سفر و حضر جایز باشد» ومذهب |بوحنیفه و شافعی هم چنین است و مذهب مالك آن‌است 
که در حضر روانباشد. دلیل ما عموم آیت است و عموم اخبار و تخمیص نیست حال سفر را 
از حال حضر . | گر امام قوم را چپار فرقه بکند در حضر و بپر فرقه ر کعتی بکند نماز امام 
و مأموم باطل باشد » و ابوحنیقه گفت نماز امام درست باشد و نماز مأموم باطل, وشافعی را 
دو قول است یکی آنکه نماز هر رو درست باشد و یکی جون قولابوحنیفه. قوله دو لیأخنوا 
اسلحتهم » سلاح بر گرفتن واجب است بنزديك‌ما براین گروه که نماز میکنند و این مذهب 
داود است از فقپا ويك قول شافعی و قول دوم شافعی‌را آن است که مستحب است و این‌مذهب 
ابوحنیفه است . نماز شدت خوف بنزديك ما چنان استکه گفتیم‌بایماء و بتکبیر احرام روی 
بقظه کند و چنانکه آیدمیگردد و از آمدن و شدن و تيع ردن و نیزه ردن و يشت پر قبلهو 
روی بقبله و بپروحه که‌باشد؛ و مدهب شافعی هم این است الا آ نکه او گفت ا گر نیزه زندو 
شمشیر زند نمازش تباه شود بگذرد در نماز وپس نماز باس گیرد. وابوالعبای سریج گفت نماز 
پاسر نگیرد مثل آنکه‌ما گفتیم» و ابوحنیفه همچنین گفت که ما گفتیم جز آنکه او گفت | گر 


رود نمازش تباه شود و | گر بطعن و ضرب «حتاح‌باشد هم نماز درست نبود مثل قول الشافعی 
نماز را تأخیر کند و آنگاه قضاکند . چون سواد بیند و گمان بردکه دشمن است نماز خوف 
بکند آنگه پیداشو د که دشمن‌نیست مثا شتر باشد یا گاو و یاقومی د گر که نه کافر و نمدشمنان 
باشند نمازش درست بود و باس نباید گرفتن . وشافعی‌را ووفول است یکی چنانکه ما گفتیم و 
یکی آنکه باس باید گرفتن و این مذهب |بوحنیفه است ۰ نماز آدینه برهیئت نماز خوف‌روا 
باشد در شپر و صحرا چون شرایط وجوبش‌حاصل‌بود و بوحنیفه گفت نماز آدینه روا نباشالا 
در شهر یادرصحرا در مصلی که نماز عیدکنند و شافعی گفت درصحرا بپیچ حال‌روا نباشدوجز 
در شپر روانبود. و نمازخوف در سفروحضر دور کعت باشدجملهةٌ نمازها الا نمازشام که سەر کعت 
بود واین مذهب عبداله عباس است وحسن‌بصری وطاووس › و بعضی اصحاب ما گفتند نمازخوف 
در سفر دو شود واما در حضر برحال خودباشد حپار حپار واین مدهب‌جمله فقپاء است وقول 
اول در مدهب درست‌تراست :مذهب حمله فقپاومذهب ما آن‌اس تکه صلوة خوف منسوخ‌نیست 
و آبویوش‌و مزنی گفتند منسوخ است و | بویوسف از آن باز آمد(۱) و بقول فقها گفت ومز نی 
تنا برخلاف ماند و آن‌خلاف منقرض است‌امروز. قوله «و[ذا کنت فیهم ف أقمت لم الصلوة » 
کلبی روایت کرد از ابوصالح از عبدالله عبا سکه او گفت سبب‌نزول آیه آن‌بودکه رسول چ 
در بعضی غزوات نمار پیشن کردی برهیئت آنکه هروقت گذاردی بجماعت و حمله صحابه و 
لشکر باو نماز کردند ودشمن‌در برا بر» چون رسو ل 2 از نماز فار غ‌شد مشر کان تأمف‌خورد ند 
و گفتند چرا ما براینان حمله نبردیم چون اینان در نماز بودند و اینان را بتیغ و نیزه فرو 
نگرفتیم باز گفتند که انان رانماز دیگر هستکه‌آن نمازدوست‌تر دارند از پدران‌وفرزندان 
خود چون در آن نماز شوند ما مراد خود بیابیم چون رسول چ خواست که نماز دیگر کند 
جبرئیل آمد و اورا از کید مشر کان خبر داد ونماز خوفش بیاموخت چنانکه شرح دادیم و 
گفت این امار حوف است جون حال براین حمله باشد نماز جو نن کن و این آیت آورده و 
|ذا کنت فیہم » خطاب است بارسول 2 یعنی چون درمیان اینان باشی و باینان حاضرباشی . 
و خواهی تا نماز کنی « فلتقم طائفة منهم معك » لام امر است و امر غایب بلام بور یعنی باید 
تا گروهی باتو بایستند د ولیأخنوا آأسلحتهم » بگو تاسلاح بر گیر ند واین گروه نماز کنان را 
می گ ید و این دلیل است برصحت مذهب مادر آنکه گفتیم که سلاح بر گرفتن این گروه را 


(۱) یی عدول کرد . 


۳ ۱۰۹ السا )ية ۰ لی‎ AA 


اي وتو بت و وج وچ مس ی مسر سس رہہ س سا سا سا ها س و اج دج خر و و و ۵ 


واجب است 77 تیان تمالی امر کرد سلاح این e‏ و 1 اهر بر 
" وجود‌بود تادلیلي برخاستن کھەواجب يست و آن ساح که ۳ گیر ند نیع م باشد و کارد وخنجر 
فی‌فول | الم وه و دراخبار ما هم‌چنین آمد وعبدالل عباس گفت این گروه که ماهر ند 
باخذ سلاح آنا نند که در برا بر دشمنند و قول‌اول‌درست تر است که ظاهر دلیل آن میکند در 
سیاقت کلام «فاذا سجدوا » حون سجده کنند یعنی آن گروه که باتو درنمازند و ازسجده فار غ 
شو ند «فلیکو نوا من‌ورائکم » بازپس شماشوند یعنی برا بردشمن باجای آن گروه د گر و این 
دلیل اس - برقاعده ای ازقواعد مادر این مسئله و آن آنست که ما گفتیم و این نماز براینوجه 
بدو شرط واجب شوديكي آنکه دشمن در خلاف جهت قبله‌باشد ازاین کار حق‌تعالی گفت‌اینان 
را باحایگاه مقاومان دشمن شو ند که » فلیکو نوا من ورائک» ۳ شرط د گر آنکه درمسلما نان 
کثرتی باشدچنانکه گفتیم « فلتأت طائفة اخری لم‌یصلوا » و بفرما تا بیایند آن گروهی دیگر 
که نماز تکرده باشند. «فلیصلوا عك» و بگو تا باتو نماز کنند و این‌نیز دلیل صحت قول ما 
است در مسئله علی ابی‌حنیفه و غر ه ممن خالفنا که حقتعالی گروه اول را يك ر کعت فرمودبا 
رسول و ر کعت دوم طایفة دیگررا , و آنگه گفت که اینان نیز که بيایند باید که برا بردشمن 
باسلاح آیند برای آنکه طمع دشمن در آنان بیشتر باشد که نماز کنند پس ایشان رابسلاح 
گرفتن احتباط بپتر بای کردن »د گر آنکه آنانگه برا بردشمن باشندایشان را حاجت‌نیست 
که امر کنند باخذ-لاح‌برای آ نکهدر قضیه عقلو اج‌است(۱) بر ایشان وپیش‌از امر وجوب این 
دا نند برخود چه‌از باب دفع ضرر است آنگه گفت : 
( ود اللذين کتفروا و تقفللان عن أسلحنع وأمتمتع ارت و کافران 
خواهند وتمنا کنند که شما غافل‌شوی از سلاحو متاعتان تا ایشان برشما حمله آرند بيکباريك 
حمله تقول العرب: ملنا علیهم آی‌حملناعلييموازاٍ جاست قولعباس‌بن عبادة بن فضلةالانساری 
شب عقب دویمرسول‌را ت «والهلوشئت لنمیلن"غداً علیأهلمنا بأسیافنا . بخدای | گرخواهی 
ما فردا براهل منا بشمشیر حمله کنیم رسول # گفت مرا نفرمودهاندهنوز» پس‌از حق شما 
(۱) ینی‌گنتن چیزهای واخح وتصریح بنچه بی‌شبهه معلوم است‌بر خلاف قاعده فصاحته بلاغت 
میباشد,,نبینی که مردم تعجب میکنند از اينکه خدادند بتاکید فرمود دان عدء‌الشهور عنداله اثنا عش 


شهرا فی کتاب اه یوم خاقالسموات» چون‌نمیدا نند گاهی عرب سالدا سیزده ماه میگر فتند و بمضی‌گویند 
خداوند چرا تام حسن و حسین (ع) و فاطمه سلام‌الله علیهارا در قرآن نیاورد و مودت و ولایت آنان 
دا واجب فرمودگوئيم برای آنکه محبت دسول (س) اذعحبت آنان جدا لیست . 


و و واه اج و و و و ات و و و و و وان تن و و 0 9 0 9 ۵ 0 6 6 ۵ ۵ ان اه ان هون و و وا و و و و وا دوه و ۵ هو و و و و و و و و ور و و و وود دا و و و و و و و و و ود و وا وا او و و و وا و و و و و و و و اه او 


آن ات که فافل نباشی و تمکن کی وا ود که نو کر باشی آنگه گفت بر 
سبیل رخصت چون امر واجب کرده بود باخذ سلاح ( ولاجناح علنکنم" ) برشماحرجی 

و بزه‌ای نیست! گر شمارا ازباران رنجی باشد و یا بیمار و مجروح باشی ( آن" تضعوا 

سلحتع) که سلاح نپی و آنچه آلت حذر و احتیاط است بجای آری والحذر و الحذر" 
لغتا ن ککبد و کبد و کرش وکرش و فخذ و فخذ و گنتند آیت برای آن آمد کهبعضی صحابه 
رنجور و بیمار بود ند وسلاح برایشان گران بود گفتند روا باشد | گر ما سلاح نبیم خدایتعالی 
رخصت داد .( زن ال" عد للسکافر ین" عذابا مهبینا ) که خدای تعالی برا ی کافران‌غذابی 
بجارده است (۱) ذلیل و مین کننده یعنی مخلد مژبد واين لام‌ها کهدر آیت‌است لام امراسته 
عمل او جزم باشد واصل او کسر است‌چون ابتدا کنند باو چنانکه گوئی ليقم زید چون‌حرفی 
باو پیوندد ازواو یافاء سا کن کنند چنانکه فلتقم ولیأخنوا وا گر «ثم» باشد هردو روا باشدهم 
حر کتلام وهم‌سکون‌فی قوله ثم لیقضوا تفثهم» و حقتعالی‌دداین‌خبر ازطایفه‌ای کهداد یکبار 
برلفظ راندو یکبار برمعنی بر لفظ گفت فلتقمو لتأت, باقی بلفظجمع فرمود من‌قوله «ولیأخنوا 
حنرهم و سلحتېم » و قوله «لمیصلوا فلیصلوا » ونگفت ولتاخذ حذرها و أسلحتها و کذاالباقی 
و مثله قوله «و إن طاگفتان من‌المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت |حدیپما على الاخری 
فقاتلوا التی تبغی حتی تفيء إلى أمرالله فان فاعت » در این آیت بیشتر بالفظ داد و در آیت 
ما بیشتر بامعنی و مثله « فریقاً هدی و فريقاً حق علیهم الضلالة » ومثله «نحن جمیع منتصر > 
على اللفظ دون المعنی و درقر آن از این بسیار است . ودر آيه دلیل است بر نبوت رسو ل چیو 
برای آنکه این آیه در وقعتی آم د که رسول ت بعسفان بود و مشر کان بضجنان رسو لچ2 
نماز پیشین بکردو از میان مسلمانان و کافران مسافتی بود ایشان سکالش (۲) آ ن کردند که 
بسر مسلما نان فرود آیند خدای تعالی از کید ایشان رسولرا خبر داد ب یآ نک ه کسی ازایشان 
بلشکر گاه رسول آید و گفتند سبب اسلام خالد ولیداین بود. قوله « ولا جناح علیکم إن کان 
بکم آذی من‌مطر بعضی گفتند درعبدالرحمن عوف آمد که‌اورا بیماری بود و سلاح‌نمیتوانست 
بر گرفتن؛ و کلبی گفت عنبی‌صالح عنعبدالّه عباس که آیت دررسول ت آمد و آن آن بود 
که رسول ي بغزاة محارب و بنیا نمار شد بمنزلی فرود آمد و مسلمانان فرود آمدند و از 
مشر کان هیچکس پدید نبود سول برخاست و بقضاء حاجتی برفت و باران میآمد چون 


(۱) بجاردن 0 آست. 
(۲) یمنی فصد واندیشه وعزم و تصمیم . 


A‏ الساء (ع) ية ۱۰۰ إلى +۱۰ ح۴ 
رسول ت فارغ شد وخواست تابلشکر گاه آید روددر آمده بود (۱) و حایل شده رسول ق 
از آن جانب‌بما ندتنها وسلاح‌نداشت‌برفت ودرزیردرختی‌بنشست از سر کوه حويرث بنالحارث 
المحاربی ثم الحضرمی نگاه کرد رسول رال ازدور بدید اصحا بش‌را گفت هذا عٌقدا نقطع 
من‌اصحابه . آن چ است که‌تنها آ نجا نشسته است ازاصحاب‌خود 7با شده «قتلنیله إن لمأقتله 
خدای مرا بکشاد | گر اورا نبکشم بیامد شمشیر بدست گرفته و بر کشیده که رسول خبر دار 
شد که‌او بسر او رسیده بود باتیغ گفت : «من يمنعك‌می » تورا از من که حمایت کند ؟ رسول 
تلم گفت الله تعالی مرا از تو حمایت کند ۱ آنگه گەت : «اللپم | کفنی حویرث بن الحارث 
یما شت » بارخدایاشر این مرد کفایت کن مرا بپرچه خواهی آنگه تیغ بر آورد تایررسول 
زند فرشته‌ای بیامد و پری میا ن کتف او زد و او برو در آمد و تیغ ازدستش بیفتادرسول 2 
تيع بر گرفت و برسر اوبایستاد و گفت : «الان‌من‌یمنعك‌متی» اکنون ترا که ازمن حمایت 
کند ؟ گفت «لاأحد یمنعنی منك» کس نیست که مرا ازتو حمایت کندرسول ت گفت گواهی 
ده که خدا یکی است و چ رسول اوست تا تيع باتو دهم تابروی گفت این نگویم و لکن‌باتو 
عپدکنم که هر گن باتو و قوم تو کار زار نکنم وکس را بر تو یاری نکنم . رسول ی تيغ 
باو داد تیغ بستد و گفت: «والله لانت خیرمنی » بخدای که تو از من بهتری رسو لچ گفت 
انا أحق بذلك منك » بپرحال من سزاوارترم بآ نکه از توبه باشم حویرث باأصحایش شداورا 
گفتند ويلك تیغ بر کشیده بسر یں شدی چرا تیغ نزدی و حپان را از دست او نرها نیدیو 
جرا بیفتادی بی آنکه تو را بیفکند گفت آ نجا من تيع بر آوردم پنداشتی کسی بیامد و چیزی 
برپشت من زد و مرا بیفکند و تيغ از دست من بیفتاد وځ تيغ بر گرفت وا گرخواستي که 
مرا بکشد توانستی ولکن نکرد واو از من جوانمردتر بود.مرا گفت اسلام‌آر قبول‌نکردم 
ولکن عېد کردم که باو فتال نکنم و کس را براو یاری نکنم ورود سا کن شد رسول ت 
پا لشکر گاه آمد وار اینحال صحابه را خبر داد و آیت برایشان حواند. واصل جناح‌من‌جنح 
اذا مال باشد برای آنکه صاحب جناح مايل است‌از صواب وراستی پس گفتند سبب نزول آیت 
این بود . وال أعلم. ا 
( فذا قضَیتم" الصاو _الآية) حقتعالی گفت چون حال اینحال باشدوشما رابادشمن 
ضاف اهو ا وف کد باشی و پرداخته در عقب آن ذکر خدای کن از <مد و ناي 
او و دعای خود و برادران خود بفتح و ظفر و نصرت و نفرین بر دشمنان خدای تا باشد که 


(۱) یعنی نهر جاری شده . 


ظفر E E‏ ا القت ف بتوا واذ کر وال کثبرً لملکم تفلحون 
-الاية » اینقول عبدالله عباس است و بیشترمفسران» ودراحبار ما آم دکه مستحب است هعقب 
نماز سفر و نماز خوف که با قصر میبایدکردن سی بار بگوید « سبحان‌ل والحمد لله ولا إله 
إلاالله والله آکبر »تاجبر نقصان نناز باشدقوله ( قیاما و قعودا) جمم قایم و قاعد باشدو نصب 
او برحال باشد ( ور علی جدو بیع )جار ومجرورهم درمحل نص‌است برحال والتقدیر مضطجعین 
علی جنوبکم در این احوا ل که باشی | گر ایستاده باشیوا گر نقسنه وا گر بر پپلوخفته. آنگه 
چون ذکر نماز سفر ونماز خوف و حالات آعذار بگفت باز نمود که چون خوف زایل شود و 
سفر كناره شود ( فإذا اطمّاتننتم ) چون ساکن شوی و جای بشما آرام گیرد ( فا وا 
الصلوة" ) نماز را ٍقامه کني POE‏ نمازحضرو 
امن بود بی‌قصری و إیمای بر کوع و سجود و قراءت ( ( ۵" الصلاة کانت" على لو منبین" 
کتابا موٴفوتا) . عبدالله عباس وعطية العوفی و ابن زيد وسدیو مجاهد گفتند فريضةمفروضة 


نماز برمومنان فر یه مفروض است و هو المروی عن ابي جعفروا بي عبدالله للام و دیگران 
گفتند فرضاً واجباً و معنی متقارب است » و بعضی د گر گفتند فرضاً منجماً فریضةٌ منجم است 
نجم بنجم بوقت. انك گذاردن. این قول عبدالله مسعود است وزید بن أسلم وقتاده . و موقوت 
مفعول باشد ازوقت یعنی‌فریضه است»وقّت. قوله: ( ولا تهنوا في ابتفاء القوم) حقتعالی 
دد این آیه قومپا را تحریص کرد برقتال کفار و نپی کرد ایشان را از آنکه سستي و ناتونی 
و کسل :ایند گفت : «ولا تهنوا» من الوهن وهو الضیف يقال وهن يهن وهنا اضف فیابتفاء 
القوم‌در طلب این قوم یعنی ابوسفیان و لشکرش جنانکه قصهٌ آن در سور آل عمران برفت 
آنگه گفت ( إن تک ونوا تون فلم با لون کا با نون ( ا گر از حراحت‌وفتل 
المی مییابی ایشان همچو شما آدمیانند از گوشت و خون آفریده همچنان الم یا بن د که شما 
هییابی واین برطریق هثل است جنانکه:شاعر گفت : 


الوم آمثالکم هم شم" . ‌الر أ س لا یدغتر ون" ان" قتلوا(۱) 
ومثئله با لقارسبه : ۱ 
فریدون فر خ فرشته نبود. ز مشگ وزعنبر سرشته نبود 


آنگه گفت شمارا در این باب‌برایشان مزیتی هست که شما ازخدای امید ثواب‌میداری 


(۱) آن قوم مانند شمایند سرشان موی دارد و اگر کشته شوند دیگر زنده بر نخیزند . 


و و و و و و و ون ود و و وا و و و و و و و ون و و ان و ند نت نت نت هن و 9 نت تاه ون وج و و و ود وا و و ود و و و وت و و و ۵۵ ۱ ۱9 ۳[ هه ج و و و و و و و هو 9ه 


و ایشان را ۳ امید نیست پس شمارا ۳ پر کار زار و احتساب کردن و مزد بدو 
رسیدناو لیتری » و گفتند مراد آن اس تکه آنوعده نصرت وظفر که شما را هست ازخدایتعالی 
کافران را نیست پس شما ازخدای‌فتح وظفر امید میداری که ايشان نمیدارند و بعضی د گر 
گفتند مراد برجاء خوف است یعنی ازخدای میترسی برمخالفت فرمان او بآ نچه ايشان‌نمي. 
ترسند فر اء گفت رجاء بمعنی خو فآ نجا باش د که حجت باشد (۱) چنانکه . «قل للذین آمنوا 
یغفروا للذین لایرجون یال » . و نحو قوله . «مالکم لاترجون لله وقارآ» . ی لاتخافون 
له عظمة . و اين لغت آهل‌حجازاست» وقال الشاعر : 


9 و حین قلاق الرایدا أستمة لا ۶ قت معام و احداً ۲۸( 
وقال الپدلی : 
|ذا لسَمَّته التحنل" ۸ابرج" لسعا و خالقها في بنت وب عواسل (۳) 


و مراد آنست که رجاء بمعبی خوف آنجا استعمال کنند که درفحواي کلام دلیلی باشد 
براو یا در کلام قرینه‌بود» و کساگی گفت این لغت الابتپامه نشنیدم و درجای مبالات استعمال 


کنن حنانکه شاعر گفت : 
مراك لاأرجو |ذاکلشت مسلا "لى أي" جنب كات لله مصرعى(؛) 


آی ماا بالی وا گر برحوف تفسیر دهند دربیت‌هم روا باشد. 


پایان مجلد سوم 


(۱) مانند مجاز که تاحجت نباشد حمل پر آن نباید کرد . 

(۲) چون دائد دا ملاقات کند بیم ازآن نداردکه هفت تن را باهم ملاقات‌کند یا یکی را ودائد 
در اینجا کسی است که ناسند و مکروه باشد و فی‌الحدیت «اعیذك پالواحد من شر کل حاسد و کل 
خلق‌رانئد». 

(۳) چون زنبوران عسل او دا بگزند از گزیدن آن باك ندارد و باز در کندوی زنبودان عسل 
بجای آنها داخل شود ينی آنکه طالب شهد است از گزیدن زنبور نمیترسد . 

)٤(‏ بجان تو سوگنه که اگر مسلمان باشم هراس از آن ندادم که در راه خدابرهريكاز دوپهلو 
ٻرزمين افتم وشهید .شوم ۰ 


موضوع 
بت سورة آل عمرآن 
ی ۲۷ « لایتخذ المومنون الکافرین 
آولیاء » . 
د یوم تجد کل نفس ما عملت من خير 
مرا ج 
پاورقی a‏ عمل دد آخرت 
مجم میشود ۰ 
آیهٌ دان اله اصطفی آدم » 
آيهٌ «اذ قالت امراء عمر آن » . 
فد مریم و آیهٌ دان الله اصطفيكوطهر ك 
واصطفيك على نساء العالمین» . 
یه «اذقالاله یاعیسی آنی متوفيك » 
یه «ان مثل عیسی عنداله کمثل آدم» 
آیهٌ مباهله و نزول آن درباده آهل بيت 


پیغمبر (ص) . 
آي «قل یااهلالکتاب تعا لوا الى كلمة 
سواء € 1 


د ماکان آبراهیم يهودياً ولا نصرانیاً € 


يك‌باودتی‌اصل ور دشه اختلافات مسلمین 


و کفارومناط میایشت. 

دومن اهل الکتاب من‌ان تامنه بمقتطاد 
يۇدە » . 

«ان‌الذین يشٿرون بمهداننه وأیما نهم» 
ماکان لبشرآن‌یوّتیه‌اله الكتاب وا لحكم 
وألنبوة ‏ ألاية » 

د قل آمنا بالله وما انزل على ابراهیم 
-الایة- » . 

دکیف بهدی‌اله قوماً کفروا بعدایما نهم» 
دلن‌تنالوا البر حتی تنفقوا مماتحبون» 
«کلالطعامکان حلالبنیاسرائیل.الایة.» 


موضوع 
3 ان اول پیت وضع للناس ی ی 
میار کا» . 
«ولله علی‌النایحجالبیت -الایة.» 
دواذ کروا نعمة‌اله علیکم» وقصةٌ ادسو 
خزدج . 
دیوم تبیضوجوه وتسود وجوه » 
« کنتم خبر امة | عرجت‌للناس» ' 
تفسر قوله تعالی «وضر بت علیهم الدلة 
و المسکنة » . 
دان‌الذین کفروا ان تغنى عنهم اموالهم 
-الاية > 
دیاایهاالذین آمنوا لاتنخذوا بطانة من 
دونکم » 
قوله تعالی «لمّد نص کم‌اله ببدد -الاية 
وترتیب‌وتعداد جنگهای مسلمین در 
پینمبر با کفاد و مشر کین » 
قوله تعالی دیاایهاالذین آمنوا لاتأکلوا 
الر بوا » . 
د و الذین اذا فعلوا ف-احشه او طلموا 
«ولیمحص الله الذین ]منوا -الایه »> 
دوما محمد الا دسول قد خلت من قبله 


الرسل » 
«سنلقی فی‌قلوب الذین کفروا الرعب- 
الاية » . 


دیسایها الذين آمنوا لاتكونواكالذين ` 


کفروا » . 

«فبما دحمة من‌الْه لنت لهم». 
«ان‌ینس کم فلا غالب لهم ». 
دلمّد مناه على المومنن». 


و و و وج و وا دوجو و و و و و و و ون ان و اج و و دون و و وا و وا و و وان وا و دون و ادن و وا و دا وت 0 و 0 نت و و وا روط 


موضوع 
«وما اصابكم یوم التقى الجسان» 
تحقیق در باده علم الهی در پادرقی 


تحفیق راجع به تجرد روح درپاورقی . 


د لا تحسین الذین قتلوا فى سبیل اله 


أمواتاً » . 

« تحفیق در پاورفید جع بز نده بودن‌شهداء ‏ 
پس ازس که ۱ 
تحتیتی ددپورقی‌داجع بایات منموخ 
التلاوء . 

تحقیقی درپاورقی‌داجم به‌حیات شهیدان 
پس‌از مرکه 


«دالذیناسنجابوا له دالرسول - الایة»ه 


۱ دولا یحز نك الذين یسادعون‌فیالکفر» 
آیات قر آن دلالت دارد بر[ نکه‌اعمال 


بند گان‌در آ خر ت‌مجسم‌میگر دد( پاورقی) 

«لعدسمع‌اله قولالذین قالوا آن‌الفتیز» 

«کل‌نفس ذالتةالموت» . 

قتل کس بن‌الاشرفويك پاددقیداجم به 

فتك و «ترور» در اسلام 

دان فی‌خلق السموات والادش» 

هفت زمین آشاره به هفت اقلیم است 

(پاودقی) 

دمتا علد نیاقلیل»واشادی درهمین‌مورد 
دوان من‌اهلا لکتاب لمن‌یژمن باشوما 

نز ل الیکم» 

سور الساء ۱ 

آیهٌ «فا تکواماطاب کم النساء مثنی 
وثلاث وربا 

لاتۇتواالسفهاء اموالکم -الایق» 


آیات‌احکام ادث‌معنی کلاله واختلاف‌در 


مراد از کلاله ۰ 


موضوع 
قوله تعالی «واللاتی يأتين الفاحشقمن 
شاک 
د حرمت علیکم امهساتکم و بناتکم - 
الایة » 
دیا ایهاالذین آمنوا لاتاکلوا آموالکم 
بینکم با لباطل الابة -» 
تحقیق در باره معصیت کبیر»وصنیر هو تعیین 
آ نها درمتنو پاددقی 
حکم وجوبوحرمت دروظایف اخلاقی 
(پاددفی) 
دالر‌جال قوامون علی‌النساه -الایة» 
ی مبار کهدلانقر بواالصلاء وآنم‌سکاری 
احکام تيمم . 
لم‌ترالیالذین اوتوا نسیباً من لکتاب» 
دام یحسدونا لثاس € 
قوله تعالی « ان الله یامر کم آن تۇدو| 
الاما نات الى آهلها» ۱ 
دفان تنازعتم فی‌شییء فردوه الی‌ال4 و 
الرسول € 
د فلا و ربك لایحکموك حتی يحكموك 
شجر بینهم 6 
دیاایها الذين آمنوا خذوا حذر کم » 
« المترالىالدين قيل لهم كفواآيديكم» 
دمن یطعالر سول‌فقدآطا ع اي ۱ 
دومن یعتل مومنامتعمداً الایةً » . . - 
دیا ایهاا لذین آمنوااذاضر بتم فی‌الادض» 
دلایستویا لقاعدون من المومنین‌یر ادلی 


الضرر 


۱ «ان| لذین توفبهم| لملاگكة طالمیا شهمء 


دومن یخرج من‌بیثه مهاجرا لی‌اله» . 
احکام نماز خوف . 
قصه رسول‌خدا(ص)وحویرث بن| لحارث 


تن کار لازم 


ال ور 


چون جلد اول و دویم اين تفسیر شریف منتشر گشت چند تن از دوستان که به نیکی 
فطرت خویش نه از لیاقت حقیر حسن ظنی داشتند نامه‌هائی محبت آمیز نگاشته واز تصحیح و 
ترجمه ابیاتو اعراب آن اظهار رضایت فرمودند و برای تکمیل فوائدچند پیشنهاد نيك نمود ند 
که از انجام آن بعللی عذر خواستیم و برای آنکه حمل برتقصیر نشود ببیان عذر خویش در 
چند مورد مبادرت ورزیدیم . 

از جمله یکی از خوانند گان‌مرقوم داشته است که در ترجمه ابیات شواهد بپتر بودهمه 
جا اول لغات‌غریب‌را تفسیر آنگاه همه‌شعر راترجمه میکردیم چنا نکه در بعضی ابیات بدینطریق 
عمل شده است و من عذر خواستم که خواننده چون اهل فضل وادب باشد از ترجمه معنی‌لغات 
غریب را استنباط خواهد کرد و دیگران مطلقاً آن قسمت از تفسیر که مشتمل بردقائق علمی 
وادبی است نمیخوانند و بمعانی و قصص ا کتفا میکنند و بیش‌از این‌تطویل حواشی‌مناس‌نبود. 

یکی از دوستان نوشته است عبارت این تفسیر بشیوه قدیم نثر فارسی است بپتر آن بود 
که بسارت عصری درل میشد و این توقع را نامناس ديدم حون در عبارات دیگران تصرف 
و تغییر جایز نیست و من خود عبارت آن عصر را بتر از شیوه نثر امروز مییسندم و آنکه 
غیر مأ نوس باشد باندك ممارست ما نوس میگردد . 

دیگری گوید در این تفسیرو سایر تفاسیر نیز روایت ضعیف بسیار است کاش آنپ‌ارا 
در حواشی معن‌میفرمودید که موجب گمراهی نشود درجواب گفتیم گمراهی در اصول‌دین‌است 
| گر کسی بخلاف واقع معتقد باشد مانندجبر وتفویش و تجسم وعدل و امامت ودراین‌تفسیر 
سخن ضعیف دراین مسائل مطلقاً نی‌افتم اما سایر قصص وحکایات مانند آ نکه کشتی نوح‌چند 
ددع بود و ازحه چوں ساخته شد و سنگک‌حضرت موسی تم از کجا بدست او آمد وجشمه‌ها 
چگونه از آن‌ترآوید وسک اصحاب کېف چه نام داشت و امثال آن چیزی نیس ت که‌ازدانستن 


و و و او وج ون و و دا و و و او و وا وا و و و وا او و وان او اد ان اد وا وا و و او وا اه هد ون و او وا او اج وا وا اش و و و و و 6 و و وا 0 و و و و و وف و ۵ وخ و و 0 9۵و 


و ندا نستن آن خللی ور وین لازم آید و کسیکه معتقد یاف واقع شود ماه باشد باحدیت 
ضعیفی را صحیح پندارد یاصحیحی راضعیف شمارد خداوند در قیامت از او مواخنه کندوا گر 
مثلا ماهی یونس او را در بحر فارس‌برده و کسی گمان برد وی را ببحرالروم برد خداونداو 
را براین عقیده باطل عقاب فرماید با اینحال | گر روایتی را بقرینه قطعي غير صحیح دانستیم 
بدان اشارت کردیم : 
دیگر از نات لازم آنکه گاهی ابیات شواهد و عبارات دیگ رکه در این تفسیر آمده 
است در کتب دیگر بصورت یگ آمده و اختلاف در روایات اشعار بسیار است آن را حمل 
برتصحیف نباید کرد . 
در ترجمه اشعار بحفظ اصل معنی و سلاست الفاظ و روشنی مقصود بیشتر توحه داشتیم 
و چون با ترجمه تحت اللفظ مراعات این امور ممکن نیست از آن اجتناب ورزیده و حتی 
| امقدور کوشیدم مفاد هر کلمه عربی درعبارت فارسی گنجا نیده شود و خود تعجب میکردم‌چرا 
ترجمه متن قر آن درتفسیر بشیوه عېد ملف نیست و نقل لفظ بلفظ بشیوء عپد صفویوتبدیل 
حروف غیر مستقله بمعا نی اسم مستقل عبارت وی‌را سنگن و خشنکرده‌ادت وتصور تحریف 
میکردم تانسخه بسیار قدیم‌ومعتیر بدست | مد متعلق‌بجناب دا نشمند و ادیب‌فاضل آقای کی‌استو ان 
وفقه‌الله لمرناته که ازغایت لطلف ومرحمت‌بیدریغ دراختیار این‌بنده گذاشتند وازاینجهت منتى 
عظیم دار ندبرمن‌و برخوانند گان و این نسخه از اواسط سوره آعمران است‌تامقداریاز سوره 
مائده و ترجمه های آن را ملاحظه کردم نظر خودرا درتحریف نسخه‌های جدید صائب دیدیم و 
تر جمه آن‌را باترجمه‌های مطبوعه سنجیدم فرق بسیارداشت. و ترجمه قر آن‌در این قسمت‌مطابق 
نسخه ایشانست . ۱ 
اينكازاختلاف ترجمه چند مثال مياوريم: دراوایل‌سوره ماگده آ یه وضورا در نسخ جدید 
چنین ترجمه کرده| ند:ای | نانکه گرویدید هنگام ی که بر پاشوید بسوی‌نمازپس بشوئیدرویپاتان 
را ودستهای خودرا تامرفقها و مسح کنید بسرهای‌خود وپایهای‌خود تادو کعب‌وا گر بوده‌باشید 
جنب پس‌فسل کنید وا گر بوده‌باشید بیماریا برسفری‌یا بیایدیکی ازشمارا ازغائط الی آخره . و 
در نسخه‌قدیم جناب آقا ی کی‌استوان‌چنین است‌ایآنانکه بگرویده‌ای چون‌برخرزی بنه‌از بشوگید 
رویپایتان و دستپایتان تابارشنه‌و مسح‌کنی بررس‌هایتان و پایهایتان تا بکعبها وا گرباشی جنب 
غسل‌بکنی وا گرباشی‌بیماران یا برسفر یا آیدیکی |زشما بحاجت گاه الخ وترجمه مرفق‌به‌آرشنه 


فائدتی‌اس ت که ازت رجمةٌ جدید: فوت شده |ستو کلمه ارشنه را گرچه دربرهان‌قاطع وامثال آن 
نيافتیم اما ارش که در آن عهد واجدطول‌بود وازسرانگشتان تا آر نجرا می گفتند مید آن‌است 
هم‌چنین ترجمه غائط که‌بمعنی‌باغ یازمین پست‌است بحاجت گاه نیزازفوائدیاست که در ترجمه 
جدید مستفاد نمیشود .مثال دیگرترجمه واتقوالل انال علیم بدات| لصدور در نسخ جدید جنن 
است و بترسید خدا را بدرستیکه خدا دانا است بحقیقت سینه‌ها ودرنسخه قدیم چذن است : 
بترسی از خدای که خدا دانااست با نچه دردلم‌ااست . ناسخ جدید آن را غلط پنداشتو گمان 
برد اگر ان" را « بدرستیکه » ترجمه نکند در عبارت خلل است و ذات الصدور را بحقیقت 
سینه‌ها ترجمه کرد چون ذات بمعنی حقیقت است و صدر بمعنی سینه اما مفاد عبارت عربی 
از اینجمله فارسی مفبوم نمی گردد و معنی‌جمله همان است که در نسخه جثابآقای کی استوان 
مرقوم افتاده است . این نسخه گرچه در ترجمه آیات با نسخ جدید فرق بسیار دارد اما 
در عبازت متن تفسیر کاملا مطا بق است و تحریف عمدی در نسح جدید بعمل تبامده است مگر 
سپو کات ب که نسخه قدیم هم از آن مصون نیست اما گاهی کاتب متعصب شیعی منقبت عظیم در 
عبارت یکی از مخالفان دیده و دریغ آمدش آن را منسوب بغیر ائمه ټل دارد تغییر داد 
وتحریف کر دجنا نکه درصفحه 2۳6 آزهمن‌حلد دردیل‌تفسیر آ یه <-ن‌او لك رفیقاً عبارت زسحه 
قدیم حنن‌است عکرمه گفت مراد بنیغمبران ج مصطفی ا-ت 002 و بصدیقان ابوبکرصدیق و 
بشپداعمروعثمان‌وعلی و بصالحان باقی‌صحابه الی آخره وعکرمه قائلاینقولمذهب شیعه نداشت 
وازاو غجب‌نباشد این گونه تفسیر کنداما کاتب نسخه جدید شیعی متعصب‌بود دری غ آمدش‌چنین 
مد حی دز باره خلفا گفتن آن‌را تغییر داد حنان که درصفحهمن کور گذشت. عوام مرردم‌این‌گونه 
تحریفات بسیار کنندچون‌حفظحقوق دیگران‌را | گر مانع‌مقصدخویش بینند واجب نمیشمار تد 
بلکه این گونه خیانت‌را امرخیر و <دمت بدین‌سن‌ومرضی خداوند دا نند . 

و درخاتمه ز کراین نکته لازم اس تکه عدد آیات درهمه مصاحف مطابق یکدیگر نیست 
وآن شماره‌ها که جناب آقای غفاری مصحح کتاب وفقه‌الله لمرضاته درمتن قر آن دراین تفسیر 
اختیار کرد ند مطابق با کشفالایات متداول است که بجلد اول منضم گردیده است وممکنست 
باعددي که موّلف معن فرموده مطابق نباشد چنانکه دراول سوره بقره صفحه ٥٩‏ ازجلد اول 


۱ پمج شماره‌درمتن‌قر آن مطایق چپار آه بتعین‌مو لف استو آنر احمل بر تقصیر پاقصور ناید ۳ د 


وج چ اج و ۵ ص وا و دص وان و و 


چ ٣‏ تدکار لازم ا ۱ E‏ 


و 


جات اه 6۵ ۰0 5 6 6 0 مج ن ۵5۵ ده حججوه ۵ج وه 


۳۳ تعالی 0 ا حير هدایت با و توفیق ا ۲ ۳۳ رضای 
او است بکوشیم . 

و درخاتمه ازساعیان درنشر آثارخیر وماآئر بز ر گان 9 وبخصوص جناب ان 
حاج سیداسمعیل کتابچی مدیر مکتبه و مطبعه‌اسلامیه واخوان گرام ایشان زادافهفی توفیقاتبم 
غایت تشکر باید داشت از بذل مال وصرف وقت وهمت بی‌دریغ ايشان نبایت امتنان باید 
نمود که اقتداء باسلافیم مفاخر گذشتگان را زنده نگاه میدارنه و الحمد لله على هذه الْعمة 
و الصلوة على الرسول و الطاهرین من ولده و اهل بيته و الصالهن من تابعيه و اتباعه الى 
یوم الدین . 


حرره الاحقر آبو الحسن المدعو بالشعر انی 


انیز ست واولیرازیودکبرحال باشد امار جرا فرط واحدکنت کی 
دروا لاا جح نید نون کنن دک اؤ هب په مزب | لقعلء الفعلا ی 
> لجح ارک رجح با لوصف اجا ارمخ کیک انس ارب ارزجضر را 
جوز بص نند رحا ماشر اام واحرکوند دیمع لالس ماخر 
طم از وفاواخدر مم اشا وپولاملحسر اس دا اوسر وطربف ونمولوزا ضا 


فرساء ووجوما وور وه انستت ظط ولح ایج مح نهان خو نوله دول زابر 


وبشرزیزطرف خبیه تلاالتام ر _ , سم 
مزالو ارق رلا باز اعد ازات اراداصرتا 
و ا مڪ ايه م | لرن و اند وفعبل معن ناملا ت د ڪااڪ ابل رارم و لاس 
دالمرف‌ودرشنارلصه اب سه فو فز ممکت مراد فا مب را ز یرد 
مم طؤ است عا اد طسب وع رل ویمرننان او ر صردن ورا رو ونان 
دعل ونملفان با چ انه محسراولک رقا ازرمف وحالل‌ابساز | سش 
(یحس تن وعطیدبکرمفسران‌کنند تنب موم است مراد جل نه 


رصرتفان وش ر زان و صل طا نند ودر تس ]هلت ملم مل ج دا ررس 


یراس پحسبز م اهان ده اززز رانم ززز | لابن اخسن 


¢ 


ع سڪرو يسر الک رفا مر واماسنت ورخرس فيڪ رو 


بودیخعاری رجت اماب ارسولجر نوی وایژ وکر د ری را باو ریپ وډ 

کفند ادون دروخ »جوز اوول ننڪ سشورسول علسالم درامذ آو سکاب کرد 
اسو ارنشان کدی ی سولاچ بر لبنت با حفف 
مااطلت الحم ولااقلت نع ااصتئ اعدو ار اسماز د سابه برد ی ۱ 
نمکند و زم ز کسر رارت فك راسنت مین زاو زج ېز رسو لە لالم 
ایو کت ام ہا طمن زل زد رد رام دکت ابیز[ ارحل [فبل عات ه 


المد ڪب رالا روت (اعغم جرا دک شو اداذ کار صد 


J 
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آکرست دنارق مطل دنک ما اورن امش اوج ع ری دوپ ریاس 


نمونه يك صفحه از نسخة خطی جناب 7قای حاج حسین کی‌استوان 


2 


